خر جع | ' 
مرحوم آیت الله مير زا ايوالحسن 
شرا کی قدص حز+] 


جلي ہدید يا وبرایش. ق اسطظاحلت 


حضرت امام جعفر صادق ا 
به ابان بن تقلب قرمود: 


آه كشيدن کسی که برای مظلوميت ما عُمكين باشد تسبيح است» 
واندوه وى براى ما عبادت است. و پنهان داشتن سر ما جهاد در راه 
خداست. 
آنگاه قرمود: 
بايد این حديث به آب طلا نوشته شود. 


يسم اله الرحمن الرحیم 
حمدا لك م مستزيدا ین نعوك وَمُسترفِدأ من کزيك سردا بهدايتك: وشتنجدایك علی 
طاعتك. وَالصَّلوةٌ على رَسُولِك ای الأو كاشفي الفُمَّة المَبعُوثِ بالحْجُة القاهِرَةٍ عَلَى 
المَحَجَّةَ الظَاهِرَة وله القُدَوَعِمَرَتِهِ الطاهرّة خضوصاً على سَيّدِنا وَمَولانا آيي باه الخسین 
لاتق الله يننا ود وه في ادنيا وَالآآخِرَة. 


مقدمة مترجم 

اما بعد جنين كويد اين عبد فانى ابوالحسن بن محمّدين غلامحسين بن ابى الحسن 
المدعوٌ بالشّعرانى كه چون عهد شباب به تحصيل علوم و حفظ اصطلاحات و رسوم بگذشت 
واقتداءاً بأسلافِي الصَالِحِينَ مِنْ عهد صاحب منهج الصادقين از هر علمئ بهره بگرفتم و از هر 
خر منى خحوشه برداشتم گاهی به مطالعة كتب ادب از عجم و عرب و زمانى به در است اشارات 
و ارو زمانی به نجع #اسير و SEES‏ والاحنية كنب لهاو سوه و كاهنببه 
تعمّق در مسايل رياضى و معقول تا آن عهد به سر آمد: 

تقد طْفتُ فى بلك المَعاهِد كلها وَسَرَحتٌ طَرْفى بین لك المَعالم 

ساليان دراز شب بيدار و روز در تكرار هميشه مُلازم دفاتر وكراريس و بيوسته مرافق 
اقلام و قراطیس ناگهان شروش غيب در كوش اين ندا داد که علم برای معرفت است و 
معرفت بذر عمل و طاعت؛ و طاعت بی اخلاص نشود و این همه میشر نگردد مگر به توفیق 
خداو توسْل به أولياء مشغولی تاچند: 


علم چندانکه بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست ادانی 


[] ۱۲ ترجمه کتاب نفس المهموم 

شتاب بايد کرد و معاد را زادی فراهم ساخمت زود برخیز که آفتاب برآمد و کاروان رفت تا 
بقیْتی باقی است و نیرو تمام از دست نشده توسّلی جوی و حدمتی تفدیم كن يس کتاب وقش 
المهموم» تألیف العالم النحریر وَالمُحَدّث الخبیر عفر عصرنا وَقَّدْوَةٍ دَهْرِنا الحاج شيخ 
عباس القُمى قد سره العزيز -را ديدم در مَفعّل سیدنا و مولانا ابی عبدالله الخسین 1 
رَزَهَنا الله شغاغتّه كتابى جامع و مُوجز و مشتمل بر اكثر روايات صحيحه و منقولات تواريخ 
معتبره از عامه و خاصه چنان که مانند آن تاكنون نوشته نشده است و گویا درحق او گفته‌اند: 
«کم ترك الأول لاجر »؛ اما به زبان عرب است و همه كس از أن بهره نكير د كفتم همان كتاب رابه 
فارسی ساده نقل كنم چنانچه در عبارت پارسی معنی هر کلمه از کلمات عربی گنجانیده شود 
و سلاست و فصاخت در زبان پارسی محفوظ ماند كرجه جمع این دوامر بسی دشوار است و 
غالبا مقاتل پار سی عبارات عربی را به دلخواه خود تلخیص و تفسير کرده‌اند و به ترجمه 
کلمه به کلمه تبرداختهاند چنان که خواننده را به اصل عربی نیاز است تاحق معنی مقصود را 
دریابد, و مارا عویصة دیگر دربيش است که اگر سخن جزل و صحیح بكار بریم غير مأنوس 
باشد که مردم زمان ما با لغات غلط و عبارات بازاری عامیانه و سياقت مُبتذل که از خواض 
انشای اين عصر است خوی كرفتهاند اگر به زبان آنان سخ نكوييم و به کلمات مزدوله قناعت 
کنیم هم تخلف از سیرت سلف است و هم ترک ادب نسبت به اخبار رسول و اهل بيت 
طاهر ين که فر مود‌اند: وأعرَبوا خدیشنا فا فوم فصحاء»؛و در ميان اين دو طریق راهی یافتن هم 
دشوارتر است با این حال خواننده کتاب با کتب صحيحة مأنوس است و مانند تفسیر منهج و 
ناسخ و جلاء العیون و کتب دیگر مرحوم مجلسی -رحمه الله -و تفسیر شبخ آبوالفتوح رازی 
را مطالعه کرده و ماننذ آنان که محضاً باکتب عصری مأنوسند از شنیدن لغت صحیح منزجر 
نمی‌گردد. و أن را «دمع السجُومٌ فى ترچمة لس المّهمُوم) نام نهادم و كاه بعضی فو اید و قصص 
که خواننده را به کار آید در ذیل صفحه يا درمتن بين الهلالین افزودم. 

وعلی كل حال اگر نقصی دراین يافت شود تقاضای عفو و اصلاح از خوانندگان عزیز 
است» و من اد عانمی‌کنم در مقصد خویش به كمال رسیده‌ام لیکن غايت جهد بكار بردهام. 

«قْماکان من حَسَئَةٍ من الله وما كان ین سي ین تفي وَافه امس وَالمُوَْقٌ». 

اینک شروع در مقصود مىكنيم بعون الله تعالى. 


نع الشجوم 


ترجمة کتاب 


نس المهموم في مر سید ناالحسین المظلوم 1۳ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

ملّف کتاب يس از حمد و ستایش پروردگار و درود بر پیغمبر مختار و آل اطهار و ذکر 
سبب تألیف اين کتاب مدارک و مآخذ خو د را که مطالب اين کتاب از آنها منقول است ياد کرده 
است و گوید: اين را از کتب معتبره فراهم کردم که برآنها اعتماد بايد کرد و بدانها استناد بايد 
جست؛ مانند «ارشاده تألیف شيخ ابی عبدالله محمدبن محملین نعمان معروف به «مفید» که 
در سال ۴۱۳ دربغداد درگذشت. و کتاب «ملهُوف عَلَى فتلي الطقُوف» سید رضی الدین ابی 
القاسم على بن موسی بن جعفربن طاوس متوفی به بغداد درسال ۶۶۴ و کتاب «التاریخ» 
لمحمدین جریر طبری متوفی به بغداد سال ۳۱۰ و «تاریخ کامل» موز خ نسّابه حافظ عزّالدین 
ابی الحسن على بن محمد معروف به «ابن اثير جزری» مُتوفى به موصل سال ۶۳۰ و «سقاتل 
الطالبین» مورّخ اديب على بن الحسين اموى معروف به «ایی الفرج اصفهانی» متوفى به بغداد 
۶ و «مروج الذهب» و «معادن الجوهره از ابی‌الحسن على بن حسين بن على مسعودى 
معاصر با ابى الفرج. و «تذكرة خواض الامّة في معرفة الائمّة از ابى المظفر يوسف بن قزواغلى 
بغدادى معروف به سبط ابن جوزى و متوفى به‌دمشق سال ۶۵۴ که در جبل قاسيون مدفون 
است. و «مطالب السئول في مناقب آل الرسول» لكمال الدين محمدبن طلحة شافعى. و «الفصول 
المهمّة في معرفة الائمّة» لنور الدين على بن محمد مکی معروف به ابن صبّاغ مالکی» متوفی به 
سال ۸۵۵ و «کشف الغْمّة في معرفة الائمّة» از بهاء الدين ابی الحسن على بن عيسى اربلى امامى 
كه در سال ۶۸۷ از تأليف آن فراغت يافت. و «العقّد الفُرِيده لشهاب الدين ابی عمرو احمدبن 
محمد قرطبى اندلسى مالكى معروف به «ابن عیدربه» متوفی درسال ۳۲۸ و کتاب «الاحتجاج 
على اهل اللجاج» از احمدبن على بن ابی‌طالب طبرسى از مشايخ ابن شهرآشوب. 


[] ۱۶ ترجمة کتاب نفس المهموم 

وکتاب «المناقب» لرشیدالدین محمدین على بن شهرآشوب سروی مازندرانی متوفی به 
«حلب» در سال ۵۸۸و مدفون در جبل «جوشن» نزد مقای معروف به مشهد السقط, 

و«روضة الواعظین» از ابی على محمدبن حسن بن على فارسی معروف به فتال نیشابوری 
از مشایخ ابن شهرآشوب. و «مثیرالاحزان» لنجم الدين جعفرین محمدحلی معروف به «ابن 
نماء از مشایخ علآمه حلی - رحمهمالله - و «کامل بهایی في السّفیفه» از عمادالدین حسن بن 
على ین محمد طبری؛ معاصر مح و علامه و این کتاب را برای بهاءالدین محمدبن شمس 
الدين جوینی معروف به صاحب دیوان تألیف كرد و به سال ۷۶۵ از تأليف آن فارغ شد. و 
«روضة الصفا فى سيرة الانبياء والملوک والخلفاه» از محمدبن خاوندشاه متوفی به سال ٩۰۳‏ و 
«تسلية المجالی» لمحمدين ابى طالب حسينى حاثری. و غير اينها از کتب مقاتل. و از این 


کتاب اخیر به ترسط عاشر بحار نقل می‌کنم. 
و از «مقتل هشام بن سائب کلبی» به توسّط «تذکره سبط» و «تاریخ طبری». و از «مقتل 
ابى مخنف» به توسّط طبرى. 


و از سيدابن طاوس تعبير می كنم به سيد و از ابن اثير به جزری و از محمدين جرير طبری 
به طبرى و از ابی‌مخنف به ازدى تامردم گمان نبرند از اين مقتل معروف به ابی‌مخنف که 
باعاشر بحار به طبع رسيده است أن رانقل کرده‌ام؛ چون نزد من ثابت و محقّق گردیده است که 
اين مقتل از أن ابی‌مخنف معروف و يا مورّخ معتبر دیگری نیست و چیزی که درآن مقتل 
يافت شود و دیگری نقل نکرده باشد اعتماد را نشاید. 

اما ابو مخنف لوط بن یحیی بن سعیدبن مخنف از دی غامدی از بزرگان اصحاب خبر بود 
وکتب بسیار تأليف کرد و در سيّراز جمله کتاب «مقتل الحسین» که علما از آنها يسيار نقل کنند 
و اکثر بلکه اجل متقولات تاريخ طبری در مقتل از ابى مخنف گرفته شده است و هر گس این 
مقتل معروف را با آنچه طبری نقل کرده است مقابله و تأمّل کند داند که این مفتل از وی 

و من اين کتاب را مرب کردم برچند باب و یک خاتمه. و مقذمه‌ای پیش از ابواب کتاب 
آوردم و آن را نامیدم «نفس المهموم في مصيبة سیدنا الحسین السظلوم» - عليه صلواتالله 
الملک الحی القيّوم - واسئل الله ان بوققتي لاتمامه و الفوز بسعادة اختنامه وماتوفیقی الا با عليه 
توكلت وإلبه أنيب, | 


مقدّمه در ولادت مولانا الحسين ۱۷ [] 

مقدمه در و لادت مولانا الحسین طا 

بدان که علمای حدیث و ارباب تاريخ را از عامّه و خاصه خلاف است در روز و ماه و سال 
ولادت حضرت ابی عبد الله الحسين يِه ؛ بعضی گو یند: سيّم شعبان. و بعضی كو يند: پنجم ان 
و بعضی پنجم جمادی الاولی سال چهارم هجرت و گروهی گفتند: در آخر رییع الاول سال 
سیم. و اين قول را شیخ ابوجعفر طوسی - رحمهالله - در «تهذیب» و شيخ شهید در «دروس» 
اختيار کردند موافق با روایتی كه ثقة الاسلام کلینی - عطرالله مرقده - روایت کرده است از 
حضرت ابی عبد الله ا كه بين امام حسن و امام حسين لله یک طهر فاصله بود و ميان 
ولادت آن دو امام شش ماه و ده روز بود. 

مؤلف کتاب گوید: مراد آن حضرت به طهر اقل طهر است که ده روز است. و ولادت 
حضرت حسن 1 در پانزدهم رمضان سال بدر یعنی سال دوم همجرت بود. 

وال اج( 
حمل حضرت حسين 9 شش مأه.» 

ودر مثاقب ابن شه رآشوب از كتاب «انوار» نقل كرده است که: خداونسد تبارى و تعالی 
پیغمبراکرم را تهنيت كفت به حمل و ولادت حضرت حسین ا و او را تعزيت كفت به قتل 
وى. و حضرت فاطمه هل اين را بدانست و بر او ناگوار آمد و أيه فرود آمد: 

«حمانه امه گرم ززضعته کر ما و حَمله و فصاله ون شهر۱ 

حمل زنان نه ماه است و هیچ فرزندی ششماهه نزاد غير از عيسى و حسین لهي 

مولّف گوید: احتمال قوی می‌دهم که اصل روایت یحیی و حسین بوده است؛ چون 
حضرت يحيى و حضرت حسين ليك در بسیاری از چیزها به یکدیگر شباهت داشتند از 
جمله در مذت حمل. 

و در خبر بر است که: #مذت حمل یحیی شش ماه بود». 

ات عرس فا رو یات بسیار نه ساعت بود و هر ساعتی ماهی و به 
اعتبار انسب است. 

صدوق به سند خود از صفیّه بنت عبدالمطلب -رض - روایت کرده است که: «چون 
حضرت امام حسين از مادر متولّد شد من پرستار مادر او بودم پیغمبر لصا فر مود: ای عمّه! 
فرزند مرابیاور نزد من, گفتم: یارسول الله او راهنوز پاکیزه نكردهايم. فرمود: ای عمّه مگر تو 
او را پاک می‌گردانی خداوند او را پاک و پاکیزه کرده است». 


۱. سوره احقافہ آیه ۱۵. 


[] ۱۸ ترجمة كتاب نفس المهموم 

«و در روایت دیگر است که: او رابه رسول خدا داد و حضرت زبان خويش را در دهان او 
نهاد و حضرت حسین لا زبان رسول‌خدای را می‌مکید. صفيّه گفت: گمان نمی‌کنم که 
رسول دای او را غذا داد مگر باشیر و عسل. و گفت: بول کرد. بس رسول لس ميان دو 
چشم او ببوسيد و او را به من داد درحالتی که می‌گریست و می‌گفت: ای يسرك منء خدای 
لعنت کند قومی که تو را می‌کشند؛ و این راسه بار فرمود. صفیّه گفت: گفتم: يدر و مادرم فدای 
توء او راکه می‌کشد؟ فرمود: گروه ستمکار از بنی‌امیّه لعنهم الله. 

در روایت است که: «رسول خداول در كوش راست او اذان كفت و در كوش جب اقامه 


گفت». 
و از حضرت على بن الحسین است که: ارسول خدا٤‏ اش درگوش حضرت حسین لا 
اذان كفت آن روز که متولد شده. 


و در روایت دیگر است که: «در روز هفتم گوسفندی املح یعنی سپید به سياه آمیخته برای 
او عقيقه کرد و يك ران آن را بادیناری به قابله داد آنگاه سر او بتراشید و هم سنك آن سيم 
تصدّق کرد و سر او را بخلوق که عطری است معطر ساخت». 

و ثقة الاسلام کلینی روایت کرده است در ضمن حدیثی که: «حضرت حسین لط از 
حضرت فاطمه - سلامالله علیها- و از هیچ زنی شیر نخورد و او رانزد نيى اكرم 6لوا 
می‌آوردند ابهام در دهان او می‌گذاشت و می‌مکید به اندازه‌ای كه دو روز یا سه روز او رايس 
بود بس گوشت حسین ا از گوشت و خون رسول دای روییده شد». 

صدوق - عطراله مرقده - از حضرت صادق تلا روایت کرده است که می‌گفت: «حسین 
بن على چون متولّد شد خدای تعالی جبرئیل را فرمود: با هزار فرشته فرود آید به تهنیت 
رسول خدا 6او از جانب خدا و از جانب حود پس جبرئیل فرود آمد و برجزیره‌ای در دریا 

ذشت در آنجا ملكى بود «فْطرّس» نام و از حَمله بود خداوند عالم او را برای انجام امری 
نامزد فرمود او کندی کرد درانجام آن يس بال او را بشکست و در آن جزیره انداخت هفتصد 
سال عبادت خدا کرد تا حسين بن علی ا متولد شد آن ملک به جبرئیل گفت: آهنگ کجا 
داری؟ گفت: خداى تعالی به محمد يلب فرزندی بخشیده است مرا فرستاده است به تهلیت 
او از جانب خدای تعالی و از جانب خودم: گفت: ای جبرئيل! مرا بردار و با خود ببر شاید 
محمد ی برای من دعا کند. 

جبرئیل او رابرداشت و چون بر نبى يلبقا وارد شد و تهنیت كفت از طرف خدای تعالی و 
از طرف خود و حال فطرّس بگفت رسول خحد ا۶ فرمود: خود رابه اين مرلود مسح کن و 


مقمه در ولادت مولانا الحسین ۱٩‏ [] 


به جای خود باز شو. فطرس خود را به حسین بن عل یط بماليد و برخماست و گفت: «ای 
رسول خدا امّت تو این فرزند را می‌کشند و مکافات اين انعام او بر من واجب است پس هیچ 
كس او رازیارت نکند مگر او را آكاه سازم و هیچ سلام کننده سلام نکند براو مگر آنکه سلام 
او را به حضرت او برسانم و هیچ كس صلوات نفرستد مگر اينكه صلوات او را تبلیغ كتم؛ 
اين بگفت و بالارفت». 

و در روایت دیگر است که: #به جای خود عروج کرد و می‌گفت: کیست مانند من که آزاد 
شدة حسین فر زند على و فاطمه هئ و جد ايشان احمد شدم - صلوات‌الّه علیهم اجمعین -» 

شيخ طوسی در مصباح روایت کرده است که: «توقيعى خارج شد به قاسم بن علاء 
همدانی وکیل ابى محمد لت كه مولانا الحسین بن على 99۸+ روز پنجشنبه سوم شعبان متولد 
شد پس آن را روزه بدار و ابن دعا رابخوان یلك بح مود في هذا الێوم» و در 
اين دعا است: عا فرش مهد فَنَْنٌ اون بقروین تخدوا. ۱ 

سيد در ملهوف گوید: در آسمانها فرشته‌ای نماند مگر بر نبى لص فرود آمد. هر یک 
سلام داده و به حسین ا یت اتاو اور جر داد به تر ای که مط یود به و و 
را عرضه داشتند بر رسول خدا و او می‌فرمود: لهم اذل من له وال من له امن 


ابن شه رآشوب در مناقب كويد در حدیث آمده است که: «روزی جبرئیل فرود آمد و فاطمه 
-سلاءالله علیها - رایافت خوابیده است و حضرت حسین ل به عادت اطفال بیتابی می‌کرد 
پس جبرئیل بنشست و او را مشغول کرد از گریه تا مادرش بیدار شد و رسول خدالافة 
فاطمه را از اين بیا گاهانیده. 

سیدبحراتی در مديتة المعاجز روایت می‌کند از شرحبیل ب بن ابی‌عوف که گفت: «چجون 
حسين لب متولد شد فرشته‌ای.از فرشتگان فر دوس اعلی فرود آمد و به دریای اعظم رفت و 
در اقطار آسمانها و زمين فریاد زد ای بندگان خحدا جامه‌های حزن بيوشيد و اظهار غم و اندوه 
كنيد كه جوجة محمد لصا مذبوح و مظلوم است». 


باب اول 


. در مناقب حسین ا و واب گریستن 
بر ان حضرت و لعن برکشندگان او و اخباری که 
در شهادت او وارد است و در ان دو فصل است. 


فصل اول /در مختصری از مناقب آن حضرت 

مناقب آن حضرت به قدری ظاهر و مشهور است که هیچ یک از خاضّه و جمهور منکر 
آنها نتوانند شد چگونه چنین نباشد و حال آنکه مجد و شرف از هر طرف او را فراگرفته است 
از جهت نسب جدّش محمّد مصطفی ارس و پدرش على مرتضی لاء جژه‌اش خديجة 
کبری, مادر فاطمة زهرا و برادر حضرت مجتبی لاء عم او جعفر طیّار و اولادش ائمَّهُ اطهار 
از خاندان هاشم برگزیدة اخیار - صلوات الله علیهم اجمعین -. 

لد هرت فلا ئخفی عَلى آحَدٍ الا علی آخمه ابص الْقَمرا 

در زیارت ناحید مقلسه در اوصاف شريفة أن جناب فرمود» است: 

«وني لد مه رضي لشیم ظاهر کم متهجدا نيال ويم الط ريم الا يم 
الشؤايي» شریف الب یف الین ريع نب راو حفر الط ایب جزيل 
اماب لیخ شید میب جوا عَل امام شهید شهید. اوا میب حَبِيبٌ مَهِيبٌ کان للرشول ود 
وَِلْقرآنِ سَتدا وَلامَه ةعَصداء وفِي الطَاعة شختهد شجتهدک ال ان كيان شلات 
اذلاألْمَجُهُود طوبل الو وود زاهدا في ال رد لاجل عَنْهاء ؛ ناظرالبها بعین 
الْمُسَوحِشِينَ منها إلى آخِر مافال فيه صَلَوَاتٌ له عَلَيهه. 

ربا عجباًینی آحاول وضقه ود نیث فيه القراطیش وَالصّحُْف 


کتاب فضل تو را آب بحر كافى نیست که تر کنی سر انگشت و صفحه بشماری 


[] ۲۴ ترجمة کتاب نفس المهموم 
٠‏ شبجاعت امام حسین ا 

امّا شجاعت آن حضرت جنان بود چون أن حضرت قصد عراق کرد عبيفالله بن زياد 
لشکرهای بسيار به مقابله وی فرستاد سی هزار سوار و بياده بى در پی يكديكر تااورا 
محاصره کردند و همه جوانب براو بستند با آن شمارة بسيار و سلاح کامل و از او خواستند به 
حکم ابن زياد فرود آید و بايزيد بيعت کند و اگر ابا فرماید مهیّای جنگی شود که رگ وّتین 
وخبل وّرید را قطع کند و ارواح را به محل اعلی رساند و اجساد را برروی خاک افکند. 

اوجتابعت جد و پدر کرد راضي به ذّت نشد و حمیّت رابه مردم آموحت و مرگ زیر ساية 
شمشیر رابرگزید پس خود و برادران و اهل بيت او برای محاربه برخاستند و کشته شدن را بر 
متابعت يزيد ترجیح دادند و آن گروه لثيم فاجر آنان را فرو گرفتند و بر آنها ت سیر باریدند و 
حسین لقي مانند كوه بر جای ثابت بود و عزيمت او راهيج چیز سست نکرد؛ پای او در میدان 
جنگ از کوهها نیز محکمتر بود و دل او از هول قتال مضطرب نمی‌شد. و قوم او از لشکریان 
ابن زياد بسیار کشتند و مُشرف به مرگ ساختند و مجروح کردند و از اينان کسی کشته نشد 
مگر پس از آنکه اسراف کرد در فقتل مهاجمین, و بسیاری از آنهاراکشتند يس از آن حو د کشته 
شدند. 

و أن حضرت مانند شیر خشمگین پرهیچ كس نمی‌تاخت مگر به ضرب شمشیر كار او را 
می‌ساخت و او را فرش زمین می‌کرد. 

نقل کرده‌اند از یکی از روات که گفت: وله مایت مککور ‏ ذل ده وال بنته 
اه ربط جاشا ولاآنضی جانا منه ولا جرا مقیما وَاللَّه مَْأَنتُ فَبْلَهُ رده ینله. 

بعنی: انديدم مرد تنها ماندة مصیبت رسیده‌ای رکه فرزندان و اهل بيت و یاران او کشته 
شده باشند بدین قوت قلب و آرامش دل و جرأت در اقدام نه پیش از او ديدم مانند وی ونه 
بعد از أو». 

روايت است که : ميان أن حضرت و وليد والى مدينه نزاعى بود در زمينى» پس حضرت 
دست فرا برد و عمامة وليد را از سر او برگرفت و در كردنش بست». 

1 در احتجاج از محمد سائب روایت كرده امت كه: #مروأن بن حكم روزى به حسين بن 
على یه كفت: اكر افتخار شما به فاطمه نباشد به جه جيز برما فخر مىكنيد؟ حسين لا 
برجست و حلق او رابگرفت و بفشرد و آن حضرت سخت قوى پنجه بود وعمامة مروان را 
برگر دن او بيجيد تا ببهوش شد». 

مول فكويد: شجاعت آن حضرت ضرب المثل است و شكيبايى او در ميدان جنگ ديكران 


علم امام حسين ۲۸۵ [] 


راعاجز ساخت. و مقام او در مقاتله نظیر مقام رسول خداست در جنگ بدر. و صبر او با 


کثرت دشمن و قلت باران نظير پدرش امیرالم زمنین است در صفْین و جمل. و کافی است در 
اين مقام عبارت زیارت ناحية مقذسه: 

دوَبَدوُوك پالخرب لت لِلطّغن وَالضصَّرْبٍء وَطْحَنْتَ جود لمُجّا وانتخمت تنطل الشباره 
مُجَالِداً بي اْففا, كاك عَلِىٌ الْمُخنار فَلَما رَأْوْكَ ثاب آلجاش غَبْرَ خایّفب ولاخاش نُصَبُوا لك 
وال مَكَرِهم» وفاتلوك بكَْدِهم وَشَرَهِم وأمراللیین ججنُوده فَحَتعُوكَ الما یرود وَنَاجَرُوكَ 
القالَ» وَعَاجلُوكَ النّرالَ» وَرَشَُوكَ بالسّهام التبا وََسَطُوا لك اف الاضطلام وم يراوا لَك 
ذماما وَلارائَبُوا فيك أثامأ في قنلهم أو باتك زتقیهم رحالك وَآَنْتَ مُقَدِمْ في. لو ات وَمُحْتَمِلٌ 
زیت قد عچبث من صَبْرِكٌ مَلائِكةٌ نوات فَأَحْدَقُوابكَ من کل الجهات. اتود بالجراح» 
واوا لك وین الواح مق لَك صر وانت مختیب طابر دب من نسوک وأولاوك خی 
كشوك عَنْ جوا فَهَوَيتَ إلى الأزض جریحاتط وک الحیُول بخوافرهاه ولو الَا توا رهاه 
قَدْرْشِحَ لِلمَوْتٍ جيك واختلف بالإنقياض والإنبشاطٍ مالك وبمیك ودي رفا فا رلی 
ِجلِكَ ویینک ود شغلت بتفسك عَن ولد وَأَمَالِيك». 


علم امام حسین 1 

اقاعلم آن حضرت بايد دانست که علوم اهل بيت - علیهم السلام -متوقف بر تکرار و 
درس نبود و علوم امروز ایشان بیش از دیروز نیست؛ با فکر و قياس و حدس تحصیل علم 
نمی‌کر دند. آسمان معارف ایشان از دسترس ادراک ما دور است؛ هركس خواهد فضایل آنان 
را بېو شد چنان است که خواهد روی حورشید را بپوشد. آنها عالم غيب را در شهادت 
می‌بینند و بر حقایق معارف در خلرات عبادت واقف می‌گردند. در واقع چناند که اولیا و 
دوستان دربارة ايشان اعتقاد دارند و بیشتر هم. هیچ كس از آنها سژالی نکرد مستفهماً (برای 
فهمیدن) يااز روی آزمایش که آنها پاسخ ندهند. و هرگز در جواب ناتوانی ننمودند و عاجز 
نشدند. 

هر یک را که در احوالش تدبّر نمایی و گفتار او را تأمّ ل کنی وى را در فضایل یگانه یابی و 
در مزابا و مفاحر تنها بینی. گذشته های سابقین را فضائل متأخرین تصدیق می‌کند. 

وقتی خطبای آنان به کلام آیند دیگران خاموش گردند. و چون گویند: آنان سخن كويد 
دیگران كوش باشند. هر راهروی از تک آنها فرو ماند و به هدف آنها نرسد و روش آنها را در 
نیابد. اين حصفتهایی است که آفریدگار به آنها داده است و مخبر صادق به أن اخبار کرده و 


[] ۲۶ ترجمة کتاب نفس المهموم 


فرموده است: وا نی عبالمطلّب ادات الثاس». 


کرم و جود امام حسين 33 

اما کرم و جود آن حضرت. روایت است که: «فاطمه - سلاءالله علیها- دو فرزند خود 
حسن و حسین نإ را نزد رسول خدا تلك آورد در آن بیماری که آن حضرت رحلت فرمود 
و عرض کرد: یارسول الله اين دو فرزند تواند چیزی از خود به آنها میراث ده. آن حضرت 
صلی الله عليه و سلم فرمود: اما حسن لو را هیبت و بزرگواری من ميراث باشد. اما حسین 
طا را بخشش و شجاعت من». 

و نقل مشهور است که:«آن حضرت مهمان راگرامی می‌داشت. و به حواهندگان 
می‌بخشید. و صلة رحم می‌کرد. بر درویشان انعام می‌فرمود. و سائل را عطا می‌داد. برهنه را 
می‌پوشانید و گرسنه را سیر می‌کرد. فرض قرض‌داران را ادا می‌کرد. بر يتيم مهربان بود. 
حاجتمند را اعانت می‌کرد. و هر كاه مالی به او می‌رسید براكنده می‌ساخت». 

و روایت است که: «معاویه چون به مکه رفت مال بسیار و جامه‌ها و خلعتها برای آن 
حضرت فرستاد حضرت نپذیرفت». و این صفت جوانمردان و طبیعت اهل کرم است. 

افعال او گواهی دهد بر محاسن اخلاق. و بايد دانست کرم که بخشش یکی از انواع آن 
است در اهل بيت بيغمبر قل کامل و برای آنها ثابت و محقق بود؛ از آنها تعدّى نمی‌کرد 
بلکه در آنها حفيقت بود و در دیگران مجاز. لذا به هيج يك از بنی‌هاشم نسبت بخل داده نشده 
است برای آنکه با ابرها در سخا مسابقه می‌کر دند و با شیران در شجاعت. 

حضرت على بن الحسين نيك در خطبه خو د در شام فرمود: «به ما داده شد علم و حلم و 
جُود و فصاحت و شجاعت و دوستی در دل م منان». 

پس ایشان دریای زرفند و ابرریزان, 

تناکا ین خي راونا  .‏ واه آباء آبائهم یل 

و این اخلاق کریمه را آیین خويش گرفتند. و وسیلة رسیدن آنها به منتهای شرف بود که 
ایشان پیشوای امت و رژسای ملتند. مهتران مردم و بهتران عرب و برگزیدة فرزندان آدم. 
پادشاهان دنیا و راهنمایان آحرت. حجت خدایند بربندگان و امنای او در زمین. ناچار نشان 
هر خیری از ایشان پیدا و علائم جلالت در ايشان ظاهر و هویداست. هركس بعد از ایشان به 
جود متصف شود اقتدا به ایشان کرده است و به طريق آنها رفته. و چگونه مال خود را نبخشد 
آنکه هنكام جنگ از بذل جان دریغ ندارد؟! و چگونه چشم از عاجل نپوشد آنکه همّت 


کرم و جود امام حسین ۲۷ ل] 
درأجل بسته است؟! 
و شکی نیست که هركس جان خويش را درقتال ببخشد نسبت به مال بخشنده‌تر است. و 
کسی که در زندگی رغبت نداشته باشد در مال فانی دنیا بی‌ر غیت تر. 
شاعر گوید: 
یود بالفس ان ضَنٌ الجَوادُ بها وَالجُوه بلس أفطى غابَةٍ الجُود 
و از این جهت گویند: شجاعت و جُود از يك پستان شیر خورده‌اند و پیوسته با یکدیگر 


ملازمند؛ جنانکه در توأم. 
يس هر جوانمرد بخشنده شجاع است و هر دلاوری بخشنده است و این قاعدة كليه است. 
ابوتمّام گفته است: 
واذا ریت آبايَِيدٍ فى الّدئ ووّضی وشبیی ضارة مدا 
أنقَنت أ ِن الشماح شجاقة نی ون من الشجافة جودً 
وابوالطیب متنبی گفت: 
فانُوا آلم تفه اة ختی بت ب عَلَى الط 
فسمّلث اد الى جام ريه فى ال ضور الفرق 
نة أبْهَا الماح فَقّد آمَنَهُ سَيْفْهُ يس الفسرقي 


و گویند: جوانمرد دلش شجاعست و بخيل رويشء يعنى: وقيح است. و معاويه بنى هاشم 
رابه سخاوصف کرد و آل زبير رابه شجاعت و بنی مخزوم رابه خودبینی وكبر و بنىاميه رابه 
بردباری. اين خبر به حسن بن على ا رسید گفت: «خدا او را بکشد او خواست تابنى هاشم 
بخشش کنند و محتاج به او گردند و آل زبير رابه دلاوری وصف کرد تا خویشتن را به کشتن 
دهند و بنی‌مخحزوم كبر ورزند تا مردمان آنها را دشمن دارند و بنی‌آمیه بردباری کنند تا مردم 
آنها را دوست دارند». 

معاویه در پاره ای از سخن خويش راست گفت. هرچند راستی از مانند او بعید است و 
لکن گل باشد که دروغگوی سخنی راست بر زبان راند چون بخشش چنانکه او گفت در 
بنی‌هاشم بود بلکه شجاعت و بردباری هم در همه حال, و مردم پیروان ایشانند و اگر خصال 
نیکو در دیگران متفرّق است در ایشان جمع است. 


[] ۲۸ ترجمة کتاب نفس المهموم 
محیّت پیغمیر خدا نسبت به امام حسين ا 

و اما نصاحت و زهد و تواضع و عبادت أن حضرت را اگر خواهیم ذکر کنیم از وضع 
رساله بيرون رویم. وبه جاى آن اخبارى در محبّت بيغمبر نخدا نسبت به او بياوريم. شيخ اجل 
محمّد بن شهر آشوب در مناقب روايت كرد از ابن عمر که نبى َل برمنبر خطبه می‌خراند 
حسين طا بيرون آمد و بايش در جامه ببيجيد و بيفتاد و بگریست. بيغمبر اكرم از منبر فرود 
آمد واو رادر بركرفت وكفت: ان الله المّيْطانَ فرزند امتحان است سوگند به آنكه جان من 
در دست اوست ندانستم که از منبر فرود آمدم؛. 

در مئاقب است که: ابو السعادات در فضایل عترت آورده است که: يزيد بن ابی‌زیاد كفت : 
روزی نبی او از خانة عايشه بیرون آمد و بر خانة فاطمه - علیهاسلام -یگذشت صدای 
گریه حسين لا را شنيد و فرمود: #آيا نمی‌دانی که گریه او مرا ناراحت می‌سازده؟ 

و در مناقب است که ابن ماجه در «سنن» و زمخشری در «فائق» آورده‌اند که: نبی لاش 
حسین لا را دید در کوچه با کودکان بازی می‌کند پس بيغمبر خدا جلوی ایشان آمد و یک 
دست خود بگشود حضرت حسین ل از ایين سوی به آن سوی مىكريخت و رسول 
الط می‌خندید با او پس او رایگرفت و یک دست زیر زنخ (چانه) او گذشت و دست 
دیگر بر سر او و سر او راء بلند کرد و بوسید و گفت: «حُسَيْنٌ مِنّى وَآَنَا مِنْ خسیّن؛ خدای تعالی 
دوست دارد کسی را که حسین 3 را دوست دارد و حسین سبطی است از اسباط4. 

و در مناقب است از عبدالرحمن بن ابی فیلی که گفت: «نزد رسول خدا نشسته بودیم که 
حسين ل بيامد و بر بشت نبی يلق می جهيد ناگاه بول کرد حضرت فرمود: او رارها کنیده. 

نيز در همان کتاب از احاديث ليث بن سعد است که: «پیغمبر کا روزی در جماعتی 
نماز می‌گزارد و حسين لل کودکی خرد نزدیک او بود و پیغمبر یل هرگاه سجده مىكرد 
حسین طا مى أمد و بر بشت آن حضرت سوار می‌شد و پاهای خود را حرکت می‌داد و 
می‌گفت: حل حل. و هر كاه آن حضرت می‌خواست سر بردارد او را به دست می‌گرفت و در 
كنار خويش می‌نهاد و باز چون به سجده می‌رفت بر يشت او سوار می‌شد و حل حل می‌گفت. 
و همچنین می‌کرد تا از نماز فارغ شد». 

و از امالی حاکم روایت کرده است که ابو رافع گفت: ابا حسين له بازی می‌کردم «بازی 
مدحاة» و أن بازی باسنگ است هرگاه سنگ من به سنگ او می حورد می‌گفنم بايد مرا به پشت 
برداری» می‌گفت آیا برپشت کسی سوار می‌شوی که برپشت رسول‌خدا سوار می‌شد؟ من او 
را رها می‌کردم. و هرگاه سنك او به سنگ من اصابت می‌کرد می‌گفتم: من تو رابر درش 


محمّت پیغمیر خدا نسبت به امام حسین ۲٩‏ [] 


نمی‌گیرم چنان که تو مرا نگرفتی. می‌گفت راضی نیستی بدنی را په دوش برداری که رسول 
خدا او را برمی‌داشت؟ يس او را بر خود سوار می‌کردم». 

و در همان کتاب است نیز از حفص بن غیاث از حضرت ابی‌عبدال لب که گفت: 
«رسولل خد اتيك در نماز بود و حسین ا در پهلوی او بود پس رسول خدا تکبیر ككفت و 
حسین ا نيكو اداى تكبير نکره باز رسول‌خد! تكبي ركفت و حسین 98 تیکو ادا نکرد و 
همچنین أن حضرت تکبیر می‌گفت و حسين ا تمرين نکبیر می‌کرد و نیکو ادا نکرد تا 
رسول خدا هفت بار تکبیر كفت و حسین لا نيكو ادا کرد در تکبیر هفتم» و ابوعبدالله ا 
فر مود: هفت تکبیر سنت شد». 

و هم در آن کتاب است از تفسیر نقاش به اسناد خود از ابن عباس که گفت: «در حدمت 
نبی ولك بودم و فرزندش ابراهیم بر زانوی چپ و حسین بن على 3 برزانوی راست او 
نشسته بودند و آن حضرت گاهی اين را می‌بوسید و گاه آن راء ناگاه جبرئيل فر ود آمد باوحی 
از جانب پروردگار جهان و چون حالت وحی از حضرت برطرف كشت فرمود: جبرئیل نزد 
من آمد و گفت: ای محمد پروردگار تو بر تو سلام می‌رساند و می‌گوید: من اين دو را با هم 
برای تو نمی‌گذارم یکی را فدای دیگری كن. پیغمبر وَل نگاه به ابراهيم کرد و بگریست و 
گفت: مادر او كنيزكى است و اگر رحلت کند کسی غير از من بر او محزون نگردد و ما در 
حسين مق فاطمه -علیهاسلام - است و پدرش على پسر عم من است که گوشت و خون من 
است و اگر درگذرد» دخترم و پسر عمّم و خود من بر او محزون می‌شویم و من حزن خویش 
را بر حزن آنها برگزیدم. ای جبرئیل! ابراهیم در گذرد که او را فدای حسین لاا کردم. ابن 
عباس گفت: ابراهيم يس از سه روز رحلت کرد و بيغمبر ی هر كاه حسین رامىديد به 
جائب او می‌آمد می‌بوسیدش و به سينه مى جسبانيد و ثناياى او را می‌مکید و می‌گفت: فدای 
آنكه او را به فرزند خود أبراهيم فدا كردم». 


تعالیت عَنْ مَذح نع خاطب بمدجك بَيْنَ الناس أَقْصَدٌ قاصر 
إذا طاف عُومٌ فى الْمَشاعِرٍ وَالصّفَا لد ری طائفاً وَمَشاعِرِي 


و 14 > e‏ مروت ۶ا م ر 
وان دسر الاقوام نلك عبادة نَحُبّكَ آونی شدتی وَذخاتري 


فصل دوم 


در واب گریستن بر مصیبت حسین لبو و ثواب لعن بر قاتلان او 
و اخباری که در شهادت آن حضرت وارد شده است» 


ودر این فصل به چهل حدیث اکتفا م ىكنيم. 


حدیث اول 

مؤلف کتاب, مرحوم حاج شيخ عباس فمّی گوید: حدیث کرد مراد شيخ اجل محدّث حاج 
میرزا حسین النوری - نور الله تربته - به اجازة عامّة کامله جميمٌ ما حم له روایثّه وجازث له 
اجازته (؛روز جمعه ۶شهر ربیع الاول سال ۰ در كوف متبركه برکنار فرات نزدیک جسر 
(پل) از شيخ امام معلم علماء الاسلام الحاج شيخ مرتضى الانصارى "از شيخ جلیل جامع 
فضائل علميّه و عملیّه حاج ملا احمد نراقی از وحيدالعصر صاحب الكرامات الباهرة اليد 
محمد مهدى يحر العلوم - قده - از شيخ العلماء و مرجع الفقهاء الاستاذ الا کبر أقا محمد باقر 


۱ این بنده ناچیز روایت می‌کند جمیع ماصخ عنده وعند مشایخه را به طرقی چند نکتفی منها بواحد وهی روایتی عن الشیخ الفقبه 
العالم الورع التقی الجایع بين المنقبتین العلم والعمل الشیخ محمد محسن الطهرانی صاحب الذريمة - متع الله المسلمین 
بطول بقائه ونفعا ببركات القاسه ودعانه عن الشيخ المحدّث الاجل التورى -فدّس اله رمسه - عن الشیوخ المذکور بعضهم 
فى المتن ذ کرت ذلك رکا لادراج نفسی فى عداد تَقَلةٍ احاديث رسول الله و رواة اخبار عثرته فاه رأ س الفخر واصل الذّخْر. 
۲ مؤلف كتاب «ناريخ وفات» چند تن از علمای مذكور متن را نظماً ینت درحاشيه أورده است مناسب جنان است كه اشعار عينأ تقل 
شود جون لطف نظم درمقام تاريخ به ترجمه لز ميان می‌رود و نثر أن ترجمه شود حاج ميرزاحسين النورى استاد مؤلف به سال ۱۳۲۰ 
درنجف اشرف درگذشت ودر جوار اميرالمؤمنين - ی - مدفون کشت. 

حاج شيخ مرئضى الانصاری: نسب لو به جابرین عبدالله مىرسفء ولادتش در سنه ۱۳۱۴ وفات او در سال ۱۷۸۱ در نجف اشرف و در 
صحن مطهر نزدیک باب قبلی مدفون شد و این اشعار را مؤلف در وفات او گفته است: 

ویس الامین شسی‌نا الأنصارى ین فيهة دوه الأبسرار 

مه الخسسین شین الأستاة يِقويه قل هر اناد 


حدیث اول ۲۱ ] 
بهبهانی از والد معظم محمّق او محمد اکمل از مرژج مذهب حق, خاتم المحدّثين مولا محمّد 
باقر مجلسی (ره) از والدش * شيخ ال جامع فتون عفلیه و نقلیه مولانا محمُدتقی مجلسی از 
شيخ الاسلام و المسلمین و رئيس الفضلاء و المحققین شيخ محمدعاملی بهاءالدین -رفع الله 
مقامه -از والدش محقّق مدقق حسین بن عبد الصمد عاملی از شيخ امام خانم فقهاء الاسلام 
شيخ الامّة وفتاها قدوة الشيعة و نور الشريعة الشیخ زین الدین المشهور بالشهید الثانی نم از 
شيخ فاضل و رع نورالدین على بن عبدالعالی میسی - نورالله روضته - از شيخ سعید کامل 
المعّى محمد بن داود جزینی عاملی - رحمهالله - از شيخ ثقه جلیل على بن الشهید - رفع الله 
درجته - از والدش شيخ امام استاد فقهاء الانام رئيس المذهب والملّة فخر الشيعة و تاج 
الشريعة شمس الدين ابی عبداش محمدبن مکی شهيد -اعلى الله مقامه -از عالم محقّق و 
فاضل مدقق وحيد الاعصار فخرالاسلام سلطان العلماء و منتهى الفضلاء ابى طالب محمدبن 
العلأمة ‏ رفع الله مقامه از والدش شيخ اعظم وارث علوم الانبياء والمرسلين مروج شريعة 
حاتم النبيين آيةالله فى العالمين اعلم علماء المسلمين حبر الامّة جمال الملة محيى السنّة 
ومميت البدعة ابى منصور حن بن مطهّر حلّی مشتهر حقا بالعلآمة - جزاه الله عن الاسلام 
خيرالجزاء -از شيخ اجل مدقق الثبت الثفة افقه فقهاء الافاق شيخ الطائفة وسنادها ابى القاسم 
نجم الدين جعفربن سعيد الحلى المعروف بالمحقق - شكرالله سعيه -از سيّد حسيب و 
محدَّث اديب نشابه فخارين معدٌ موسوى حائرى (ره) از شيخ فقيه محدّث ورع سديدالدين 
ابى الفضل شاذان بن جبر ثيل قمى نزيل دارالهجرة - على هاجرها ألف صلاة وتحية -از شيخ 
فقيه ثقة عمادالدين ابى جعفر محمدبن ابی‌القاسم بن محمد طبرسی آملی -رضی الله عنه -از 
شيخ ثقه فقيه ابى على حسن بن محمد طوسى ملقب به مفيد ثانى از والدش رئيس الطائفة 
محيى الرسوم و مدوّن العلوم محفق الاصول والفروع ومهذب فنون المعقول والمسموع 
ابی‌جعفر محمدبن الحسن الطوسى -قدس الله تربته الزكية - از شيخ اقدم اوثى اعلم حجّة 
الفرقة وفخرالطائفة مروّج المذهب والذین وارث علوم المعصومين الشيخ السعيد ابی عبداله 
محمدبن محمدبن نعمان الملقب بالمفيد -عطرالله مرقده -از شيخ جليل محدّث ناشر 
آثارالائمة رئيس المحدّئين المولود بدعاء الامام شيخ صدوق ابى جعفر محمدبن على بن 
بابويه القمى از شيخ جليل ابی‌القاسم محمدبن على ماجیُل یه القمى ازشيخ محدّث نبيه على 
بن ابراهيم از والدش ابراهيم بن هاشم از ثقه جليل ريّان بن شبيب خال معتصم گفت: «داخل 
شدم برابی‌الحسن الرضالظة در روز اول محرم پس به من گفت: ای بسر شبیب أآيا روزه 
داری؟ گفتم: نه. گفت: اين روزء روزی است که زكريا درآن پروردگار خود را خواند و گفت: 


[] ۳۳ ترجمة کتاب نفس المهموم 
«رب هب لی من لدنت رة مب نك سَمِبعٌ الاغاو. 

یعنی: « ای پروردگار من مرا از نزد خويش ذریتی پاک ببخش که تو شنوندة دعایی.» 

پس خدای تعالی دعای او را مستجاب کرد و ملائکه را فرمود تازکریا رانداکردند 
درحالتی که وی در محراب ایستاده بود ونماز می‌گزارد که خداوند تو را مژده می‌دهد به 
یحیی. پس هركس اين روز راروزه بدارد و خدای تعالی را بخواند خدای تعالی او را اجابت 
کند چنانکه زکریا را. آنگاه گفت: ای پسر شبیب محرم! آن ماه است که مردم جاهلیت در 
گذشته حرمت آن ماه را نگاه می‌داشتند اما اين امّت نه حرمت ماه را شناختند ونه حرمت 
پیغمبر خود راء و در اين ماه ذرية او رااکشتند وزنان او را اسير کردند واثاث او رابه تاراج 
بردند. نعداوند هركز آنان را نیامرزد؛ ای بسر شبیب اگر برای چیزی گربه خواهى کرد برای 
حسین بن على بن ابیطالب يه گریه كن برای آنکه او را مانند گوسفند ذبح کر دند و هیجده 
مرد از خاندان او با او کشته شدند که روی زمین مانند آنها نبود و هفت آسمان وزمینها برای 
کشته شدن او گریستند و چهار هزار فرشته برای يارى او فرود آمدند او را یافتند کشته شده و 
نزد قبر او آشفته موی و گرد آلودند تاوقتی که قائم 1 برخیزد و از ياران او باشند و شعار آنان 
یالثارات الحسین لاا است. 

ای پسر شبیب پدرم حديث کرد از پدرش از جذش که چون جد من حسين لو کشته شد 
آسمان خون باريد با غباری سرخ رنگ. 

ای بسر شبیب اگر بر حسین له بگریی چندانکه اشگ تو بر دو گونه‌ات روان گردد خدای 
تعالی هر گناهی که کرده باشی بیامرزد خرد یا بزرگ. اندک يا بسیار. 

ای پسر شبیب اگر خوشنود می‌کند تو راکه خدای تعالی را ملاقات کنی در حالی که گناهی . 
برتو نباشد حسين لو را زیارت کن. 

ای پسر شبيب اگر خوشحال می‌کند تو را که در غرفه‌های ساخته در بهشت همنشین 
پیغمبر نخدا و خاندان او باشی کشندگان حسين طا را لعنت کن. 

ای بسر شبیب اگر تو را مسرور می‌کند که ثواب تو مانند ثواب آن کسانی باشد که با 
حسین 8 شهيد شدند هر كاه ياد او کنی بكو : ای كنت مَعَهُمْ َو و عظیماه 

ای پسر شبیب اگر خوشحال می‌کند تو راكه در درجات بلند بهشت با ماباشی. برای اندوه 
ما اندوهناک باش و از فرح ماشادمان و بر تو باد دوستی ماکه اگر مردی سنگی رادوست بدارد 
خدا او راروز قيامت با آن سنگ محشور گردانده. 


3 سورة تساهبایه ۳ 


حديث دوم ۲۲ ل] 


حدیت دوم 

به سند متصّل از شيخ مفید - قدّس روحه -از ابن قولویه از ابن ولید از صقار از ابن 
ابى الخطاب از محمدبن اسماعیل از صالح بن عقبه از ابی‌هارون مکفوف که گفت: «داخل 
شدم بر حضرت ایی عبد الله ليو به من فرمود: برای من شعر بخوان» شروع کردم به خواندن. 
فرمود: اینطور نه لیکن چنانکه برای خود می‌خوانید و چنانکه نزد قبر او رثاى او می‌کنید» 
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گفت: پس من خواندم: أمرر قلی جدثِ الحْسَيْنِ فقل لأعظمِهٍ الزكيّة و آن حضرت بكر يست من 
خاموش شدم فرمود: بگذر وسايرابيات را بخوان. من خواندم ناآخرء آنگاه فر مود: زیاده کن. 


يس خواندم. 
باقرو فوّمی فاندبی مَوْلاكِ وَعَلَى الْحْسَيْنِ فَاسْعَدِى پبكاك 


ابوهارون گفت: آن حضرت بگریست و زنان بیتابی نمودند و چون خاموش شدند به من 
فرمود: ای اباهارون هر كس شعری دربارة حسين طا بخواند و ده نفر را بگریاند بهشت برای 
اوست؛ آنگاه یکی یکی از اين عدد کم کرد تابه یکی رسید و فرمود: هر كس شعری بخواند 
دربارة آن حضرت ویک نفر را بگریاند بهشت از برای اوست. آنگاه فرمود: هركس ياد او 
بکند و بگرید بهشت برای اوست. 

ملف گوید: اين شعر که ابوهارون بخواند دامر على آه؛ از اشعار سید جمیری است 
چنانکه شيخ ابن‌نما بدان تصریح کرده است و اشعار چنین است: 


أثرر على دب الْحُسَْنٍ ول لأعظمه الرّكِيّة بأفظمً لازت ین وففاء شاكبة رَوبة 

وا مرزت يفره فاطل به وفف الْمَطيّة رانك الْسمُطْهِرٍ بلعطهر وَالْمُطَهْرَةِ النقيّة 

4 0 ۳۹ £ 7 ۳ 2 ل 
حدیت سوم 


به سند متصّل از شيخ صدوق (ره) به اسنادش از ابن عباس است که: «علی لا با 
رسول‌خدا صلوات‌اله عليه گفت: یا رسول‌الثه آیا عقيل را دوست می‌داری؟ گفت: آری 
سوگند به خدا او را به دو دوستی دوست می دارم یک دوستى برای خود او و یک دوست 
داشتن برای آنکه ابو طالب او را دوست داشت: و فرزند او در راه دوستی فرزند تو کشته شود 
بس دید؛ مؤمنين بر وی اشگ ریزند و فرشتگان مقرب الهی بروی درود فرستند, 

آنگاه رسول‌خدا بگریست چنانکه اشگهای او بر سينهاش روان گشت و گفت: شکایت به 
خدا می‌کنم از آنچه خاندان من پس از من ملاقات می‌کننده. 


[] ۳۴ ترجمة کتاب نفس المهموم 


۾ حديث چهارم 

به سند متصّل از شيخ ابىالقاسم بن قولويه مسنداً از مسمع کدین گفت: «حضرت 
ابىعبدالله به من فرمود: ای مسمع تو از مردم عراق هستى به زيارت قبر حسين ا 
نمی‌روی؟ گفتم: نه» من مردى مشهورم از بصره و نزد ماكسانيند از هوادارن اين خخليفه و 
دشمنان ما در قبايل بسیارند از ناصبيان و غير آنان و من ايمن نيستم كه حال مرا به فرزندان 
سليمان بگویند و به اين جهت مرا آزار و ستم کنند. به من فرمود: آيا ياد مىكنى آنچه با ار 
كردند؟ كفتم: بلى. فرمود: آيا جزع می‌کنی؟ گفتم: ای والله چنان كريه كلوى مرا مىكيرد که 
كسان من آثار أن را در من مشاهده مىكنند و از طعام باز مىايستم و این اندوه در روى من 
ظاهر می‌شود. 

فرمود: خدا رحمت كند اشگ چشم تو راالبتّه تو از آنها هستى که از اهل جزع بر ماشمرده 
می‌شوند و آنها که برای شادی ما شادان و در غم و اندوه ما اندوهگین هستند و هنكام ترس 
می‌ترسند و در أيمنى ما ایمنند البته تو وقت مردن پدران مرانزد خود حاضر بینی ملک‌الموت 
را وصیت می‌کنند دربارة تو و تو رامژده می‌دهند به جيزى که چشم تو به أن روشن شود پیش 
از مرگ و ملك‌الموت بر تو دلسوزتر و مهربانتر باشد از مادر مهربان نسبت به قرزند. 

آنگاه بگریست و من با او بگریستم و فرمود: سپاس خدای را که برترى داد ما را بر دیگر 
آفریدگان به رحمت خو د و ما اهل‌بیت را مخصوص داشت به رحمت. 

ای مسمع به درستی که آسمان و زمين گریه می‌کنند از زمانی که امیرالممنین ا کشته 
شد برای دلسوزی بر ماء و فرشتگانی که بر ما گر يستند بيشترند و از زمان کشته شدن ما اشک 
فرشتگان نایستاده است و هیچ كس بر ماو آنچه بر سر ما آمده و نگریداز روی دلسوزی مگر 
خداوند براو رحمت کند پیش از آنکه اشگ از چشم او بیرون آید و سركاه اشگهای او 
برگونه‌هایش روان شود اگر قطره‌ای از آن در جهدّم افتد حرارت أن را بنشاند چنانکه گرمی 
در دوزخ نماند. 

وکسی که دلش برای ما به درد آید شادمان گردد روزی که ما را ببیند هنكام مرگ چنان 
شادمانی که پیو سته در دل او بماند تا کنار حوض بر ما وارد شود و حوض شادمان می‌شود 
هرگاه دوست ماکنار آن آید حتی آنکه از انواع خوراک به قدری او را بچشاند که دیگر 
نخواهد از كنار حوض دور شود الحديث». 


حدیث پنجم ۳۵ ل] 
حديث پنجم 
به سند متصّل از شيخ ابی الفاسم بن فولویه به سند خود از عبدالله بن بکر که كفت در ضمن 
حدیثی طویل که: «حج گذاردم با حضرت ابی‌عبداله ل و گفتم: یابن رسو لالله ار قبر 
حسین ني را يشكافند آیا در قبر او چیزی بیابند؟ فرمود: ای پسر بكر جه بزرگ است 
سوالهای تو يه درستی که حسین بن على طب با پدر و مادر و برادرش در منزل رسول‌خدا 
- صلوات الله علیهم - هستند و با او روزی و نواخت می‌یابند و او برجانب راست عرش و 
بدان در آویخته است می‌گوید: ای پروردگار من آنچه به من وعده دادی وفا کن. و به ززار 
خود می‌نگرد و می‌شناسد آنها را به نامهایشان و نام پدرانشان و هر جه دربار و بنة آنهاست 
بهتر از آنکه یکی از آنها پسر خود را می‌شناسد. و نظر می‌کند به کسی که بر وى گریه می‌کند و 
از خدا طلب آمرزش می‌کند برای او و از يدر خود می‌خواهد که استغفار کند. و می‌گوید ای 
گریه کننده اگر بدانی که خداوند برای تو جه مهيا کر ده ست شادمان می‌گردی بیش از آنکه 
محزون شدی و از هر گناه و خطيئه برای او استغفار می‌کنده. 


حديث ششم 

به سند متصّل از شيخ جليل رئيس المحد ین محمدبن على بن بابويه قمی -عطر الله 
مرقده -مسئداً از ابى الحسن الرضا ل كه گفت: هر كس مصيبت مارابه ياد آورد و برای آنچه 
با ما کرده‌اند بكر يد با ما باشد در درجة ما روز قیامت» و هر كس مصيبت مارا به ياد ديكران 
آورد و خود نگرید و بگریاند چشم او نگرید روزی که همه چشمها می‌گریند. و هر کس 
بنشیند در مجلسی که امر ما در آنجا احيا می‌شود دل او نمیرد روزی که همه دلها می‌میرد». 


حدیث هفتم 

و به سند نحود از شيخ الطائفة ابی‌جعفر طوسی از مفيد از ابن فولویه از يدرش از سعد از 
برقی از سلیمان بن مسلم كندى از ابن غُزوان از عیسی بن ابی‌منصور از أبان بن تغلب از 
ابی عبدا اله ا كه فرمود: «آه کشیدن غمگین برای ستمی که به ما رسیده است تسبیح است و 
اندوه او برای ما عبادت و پوشیدن راز ما جهاد در راه عداست. آنگاه فرمود: باید این حديث 


به زر طلا نوشته شود). 


[] ۴۶ ترجمه کتاب نفس المهموم 
حدیت هشتم 

به همان سند از شيخ فقیه ابی‌القاسم بن قولویه به سندش از ابن خارجه از ابى عبدالله ولا 
خحداست که غمگینی به زیارت من نيايد مگر آنکه او را شادان به اهل خود برگر داند». 


حدیث نهم 

به سند متتصل از شيخ الطانفة (قده) از مفید از ابی عمرو عثمان دقاق از جعفرین محمدبن 
مالک از احمدبن یحبی [وّدی از مخول بن ابراهیم از ربيع بن مُنذر از پدرش از حسین بن 
على که فرمود: «هیچ بنده‌ای نیست که چشمش برای ما یک قطره بچکاند یافرمود: 
قطره‌ای اشک بریزد مگر اينكه خداوند روژگارها او را در بهشت جای دهد. 

احمدبن يحيى اودی گفت: آن حضرت را در خواب ديدم و گفتم: مخول ين ابراهسیم از 
ربیع بن منذر از پدرش از تو روايت کرد (همان عبارت). فرمود: آری. گفتم: در اين صورت 
اسناد ميان من و تو ساقط شد». 


و گویند «خثبه (روزگارها) در اين حديث كنابه از دوام است. 


حدیت دهم 

به سند متصل از ابن قولویه به اسنادش از ابىعماره مُنشد که گفت: «هرگز در هیچ روزی 
نام حسین بن على ل نزد ابی عبدالله صادق طلا برده نشد که آن روز آن حضرت خندان دیده 
شود تاشب. و أن حضرت می‌گفت: الْحُسَيْنٌ مره کل مُؤْمِن؛ يعنى حسین سبب ریزش اشک 
هر مؤمنى است.؛ 


حدیث یازدهم 

به اسناد خود متصلاً از على بن ابراهیم از پدرش از ابن محبوب از تملاء از محمد از 
ابی جعفر ی می‌فرمود: «هر مؤ منى که چشمش برای کشته شدن حسین بن على ا اشک 
بريزد تا برگونه اش روان گردد خداوند او را در بهشت در غرفه‌ها جای دهد که روزگارها در 
آن بماند. و هر مؤمنى که چشم او اشک بریزه تا بر گونه‌اش روان شود برای رنج و آزاری که از 
دشمن بما رسید در دنیا خداوند او را درجایگاه راستی در بهشت جای دهد. و هر مؤمنی که 


در راه ما رنجی بیند و چئم او گربان شود تااشکش بر دو گونه‌اش روان شود از زحمت و 


حدیث دوازدهم ۲۷ [] 
رنجی که دربارۀ ما په او رسیده است خداوند رنج و زحمت را روز قيامت از روی او بگرداند 


حديث دوازدهم 

به سند متصل از شيخ صدوق از پدرش از عبدالله جعفر جميرى از احمدبن اسحق بن 
سعد از بكربن مُحمّد آزدی از ابىعبدالله :44 كه به فُضيل فرمود: «آيا می‌نشینید و حديث ما 
مىكوييد؟ گفت: آری فدايت شوم. فرمود: اين مجالس را دوست مىدارم؛ پس امر ما را احیا 
کنید. ای فضیل خداوند رحمت كند کسی که امر ما را احیاء کند. ای فضیل هر كس ياد ما کند يا 
نزد او ياد ما کنند پس از چشمش به انداز؛ بال مگسی اشک بیرون آید خداوند گناهان او را 
بیامرزد هر چند مانند کف دریاها باشد». 


حدیث سیزدهم 

به اسناد خود از شيخ صدوق به اسنادش از ابی عمارة مُنٌشِد از ابى عبد الله ی كه كفت به 
من: ای اباعماره شعرى در رثاى حسين بن على فا برای من بخوان. گفت: من خواندم. آن 
حضرت بگریست باز خواندم باز بگریست» سوگند به خداكه بيوسته شعر خواندم و آن 
حضرت مىكريست تا صدای كريه را از اندرون خانه هم شنيدم. پس فرمود: ای اباعماره 
هركس دربار؛ حسين بن على 3 شعری بخواند و پنجاه نفر را بگریاند بهشت از برای او 
است و هر كس دربار؛ حسين لل شعری بخواند و سی نفر رابگر اند بهشت از برای اوست و 
هر كس درباره حسین لا شعری بخواند و بيست نفر را بگریاند بهشت از برای ارست و هر 
كس درباره حسين 1 شعری بخواند و ده نفر را بگریاند بهشت از برای و هر كس دربارة 
حسین طا شعر بخواند و یک نفر را بگریاند بهشت از برای اوست و هر كس دربارة 
حسين ظا شعر بخواند و تباکی کند یعنی خود راگریان نماید بهشت از برای اوست». 


حديث چهاردهم 

به سند متصل از جعفربن قولویه از هارون بن سوسی نلعکیری از محمدبن تُمربن 
عبدالعزیز کشی از نصربن صبّاح از ابن عیسی از یحبی بن عمران از مُحمدین سنان از زييد 
شام که گفت: «نزد ابی عبدالله ل بودیم با جماعتی از اهل کوفه پس جعفرین عفان بر آن 
حضرت در آمد. او را نزدیک خود خواند آنگاه گفت: ای جعفر ا گفت: لبیک حدا مرا فدای تو 


[] ۲۸ ترجمة کتاب نفس المهموم 


کند. فرمود: به من خبر رسیده است که تو در رئای حسین مب شعر می گو بی و نیکو مي‌گريي؟ 
گفت: آری خدا مرا فداى تو كند. فرمود: بگوی. بس من شعر برای او خواندم و او بگریست و 
کسانی که گرد او بودند بگریستند و اشکها بر روی و محاسن آن حضرت جاری شد. آنگاه 
گفت: ای جعفر سوگند به خدا که فرشتگان حاضر بودند و سخن تو را دربارة حسین ا 
می‌شنیدند و بگریستند چنانکه ما گریستیم و بیشتر هم. 

و به تحقیق خداوند در این ساعت بر تو بهشت را واجب گر دانید و تو را آمرزید. ای جعفر 
آیا بیش از اين بگویم؟ گفت: بلی ای سید من. قرمود: هيج كس نیست که دربارة حسین ا 
شعری بگوید و بگرید و بگریاند مگر اينكه خداوند بهشت را بر او واجب گرداند و او را 


بیامرزد». 


حديث پانزدهم 

و به سند متصل از شيخ صدوق از ابسن مسرور از ابن عامر از عمش از ابراهیم بن 
ابی‌محمود که گفت: «حضرت امام رضاطة فرمود که: محرّم ماهی است که مردم جاهلیت 
جنگ را درآن حرام می‌دانستند خون ما درآن ماه حلال شمرده شد و حرمت ما هتک شد و 
فرزندان و زنان ما اسیر شدند و آتش درخیام ما افروخته كشت و هر جه در آنها بود به تاراج 
کو س بت رتل غ ادرا معا و هون حون هد مار 
ما را آزرده کرد و اشگهای ما را روان ساحت» عزیزما در زمين كربلا خوار شد و اندوه وبلا 
نصیب ماگشت تاروز معیّن؛ بس گریه کنندگان بايد بر حسين لب گر یه کنند برای اينكه كرية 
براو گناهان بزرگ را می‌ریزد. 

آنگاه گفت: چون ماه محرّم می‌شد پدرم را نخندان نمی‌دیدند و اندوه بروی غالب بود تاده 
روز می‌گذشت و چون روز دهم می‌شد آن روز روز مصیبت و اندوه و گریة او بود و می‌گفت: 
اين روزی است که حسین طا در آن روز کشته شد». 


حدیث شانزدهم 

به سند متّصل از شيخ صدوق - عطرالله مرقده -از طالقانی از احمد همدانی از على بن 
حسن فضال از پددرش از حضرت رضالی فرمودکه: اهر كس تسرك کنند سعی در قنضای 
حوانج خود را در روز عاشورا خداوند حوائج دنیا و آخرت او را برآورد و هر كس روز 


عاشورا روز مصیبت و اندوه وكرية او باشد حداوند روز قیامت را روز شادی و سرور او 


حدیث هفدهم ۲٩‏ [] 
قرار دهد؛ پس چشم أو به سبب مادر بهشت روشن شود. وهر کس روز عاشورارا روز 
برکت خواند و برای خانۀ حود چیزی اندو خته کند خداوند أن چیز رابر وی مبارک نگرداند و 
روز قیامت بايزيد و عبیدالله بن زياد و عمربن سعد - لعنهم‌الله - محشور شود در درک اسفل 


- 


جهنم». 


حديث هفدهم 

به اسناد متّصل از صدوق از رسول خدا يليك كه فرمود: «موسی بن عمران از خدای تعالى 
مسئلت کرد و گفت: ای پروردگار من برادرم در گذشت او را بيامرز. وحى بدو رسيد: ای 
موسى اگر در بارۂ اولين و آخرین از من مسئلت كنى تو را اجابت كنم مگر كشندة حسين بن 


على طا كه از قاتل او انتقام می‌کشم». 


حديث هيجدهم 
به سند متّصل از أبن قولويه به اسناد او از ابىعبدالله ما فرمود: «قاتل يحيى بن زكريًا 
ولدالزنا بود و قاتل حسين بن على نه ولدالزتا بود. آسمان نگریست مگر برآن دو». 


حديث توزدهم 

به سند متصل از ابن قولويه به اسنادش از داود رقی که گفت: «نزد حضرت ابىعبدالله بودم 
آب خواست چون بنوشید ديدم گریه او راگرقت وچشمانش از اشک پرشد آنگاه فرمود: ای 
داود خدای لعنت کند قاتل حسین طا را هیچ بنده‌ای آب ننوشد که ياد حسین طا کند و لعن 
بر قاتل او فرسند مگر آنکه خدای تعالی برای او صدهزار حسنه نویسد و صههزار گناه او را 
محو کند و صدهزار درجه مقام او را بالا برد و چنان باشد که صدهزار بنده آزاد کرده است و 


حداوند او را ححرّم و حوشدل محشور گرداند». 


حدیت بیستم 

به سند متصل از ابن قولویه از محمدبن يعقوب كُلَينى به اسنادش از داودبن فرقد که گفت: 
«در خانه حضرت ابی‌عبدالله نشسته بودم کبو تر راعبی را دیدم همهمه می‌کند آن حضرت به 
سوی من نگر يست و فرمود: ای داود می‌دانی اين مرغ جه می‌گوید؟ گفتم: نه قسم به خدا. 
فرمود: بر قاتلین حسين 3 نفرين می‌کند پس در خانه‌های خود از اينها نگاه دارید». 


[] ۴۰ ترجمة کتاب نفس المهموم 
حديث بيست و يكم 

به سند متصّل از ية الله علامه از خمواجه نصيرالدين طوسى از شيخ برهان الدين مسحمّد 
قزوينى نزيل ری از شيخ منتجب الدين على بن عبدالله بن حسن از پدرش از جذش از شيخ 
كراجكى که گفت: محمدين عباس به اسناد خود از حسن بن محبوب روايت كرده است به 
اسنادش از صَنْدل از دارم بن فرقد گفت كه: «حضرت ابوعبدالله ا فرموده است: سور؛ فجر 
را در فرائض و نوافل بخوانید که أن سور حسین بن على و است و بدان رغبت داشته باشید 
خداوند شما را رحمت کند. پس ابوأسامه که حاضر در مجلس بود به او گفت: چگونه اين 
سوره حا حسین است؟ فرمود: نشنیدی قو له تعالى: وا یافش الط" مقصود از 
آن حسین بن على لا است اوست صاحب نفس مطمئئّة راضيّهُ مرضیّه و اصحاب او از آل 
محمّدط2ة آنها هستند که راضی هستند از خدای تعالی در روز قيامت و خداء یز از ایشان 
راضی است و اين سوره خاضص حسین بن على 9 و شيعة او و شيعة آل محمد له است 
هركس قرائت کند والفجر را پیوسته باحسين بن علی و باشد در درجة او دربهشت و 
خداوند غالب و حکیم است». 


حدیث بيست و دوم 

به سند متصل از شيخ طوسی به اسنادش از محمّدبن مسلم که گفت: اشنيدم از اپاجعفر و 
جعفربن محمد يه که می‌گفتند: خداوند تعالی عرض داد کشته شدن حسین طا را به اينكه 
امامت در ذریّت آوست و شفا در تربت او و اجایت دعا در زیر قبة او وايّامى که زاثر به زیارت 
او رود و باز گردد از عمرش محسوب نشو د. محمدبن مسلم گفت: به ابی عبدالله گفتم: اینها به 
مردم می‌رسد به سيب آن حضرت يس او را چه باشد فى نفسه؟ فرمود: خداوند او رابه پیغمبر 
خود ملحق کنل با او باشد در درجه و منزلت او. آنگاه اين آیت تلاوت فرمود: دوَالَذِينَ منوا 

انعم درم بایمان آلحقنابهم دهم" 


حدیت بيست و سوم 
به سند متّصل از شيخ افقه محقق از محمدبن عبدالله بن زهرة حلبی از ابن شهرآشوب از 
احمدبن ابی طالب طبرسی در احتجاج در حدیث طویل از سعدبن عبدالله اشعری درحکایت 


. سوره فجر أيه رود 
۲ سوره طورء أيه ۱ 


حدیث بيست و چهارم ۴۱ [] 
شرفیاب شدن به حضور مهدی - سلامالله عليه -گفت: «خبر ده مرا از تأويل كهيعتصس. 
حضرت فرمود: اين حروف از اخبار غيب است که خداوند بندۀ خود زک ریا را بر أن آگاه 
گردانید و حکایت أن را برای محمد يلي بیان فرمود و این چنان است که زكريا از حداوند 
خواست نام بنج تن را به وی آموزد جبرئیل فر ود آمد و او را آموزانید و زکریا هر گاه نام 
محمد و على و فاطمه و حسن - علیهم السلام -را می‌برد اندوه أو برطرف می‌شد و غم او 
زائل می‌گشت و هر كاه نام حسين ا می‌برد كريه گلوی او را می‌گرفت و نفسش به شماره 
می‌افتاد؛ روزی گفت: پروردگار من چون است كه وقتی نام چهار کس از آنها را می‌برم از 
اندوه تسلیت می‌یابم و هرگاه ياد حسين ع می‌کنم اشکم ریزان می‌شود و ناله‌ام بیرون 
می‌اید؟ 
خداوند تبارک و تعالی او را خبر داد و فررمود: کهیعص پس «کاف» نام کربلاست و اها» 
هلاک عترت است و یاه يزيد است که برحسین ل ستم کرد و اعين» عطش است و «صاد» 
ضبر و شکیبایی آن حضرت. چون زکریا اين را بشنید سه روز از مسجد خود جدانگشت و : 
مردم را از داعل شدن برخود منع فرمود و به گریه و ناله پرداخت و او رارئا می‌گفت که 
خداوندا آيا بهترین خلق خود را به مصیبت فرزند وى مبتلا می‌کنی؟! آیا چنین بلایی برخانة 
او فرود می‌آوری؟! آیا علی و فاطمه له را جامة سوگواری می‌پوشانی و اندوه آن رادر منزل 
آنها می‌آرری؟! 
آنگاه می‌گفت: ای خداى من مرا فرزندی روزی كن كه در پیری چشم من به وی روشن 
شود و چون روزی کردی مفتون كن مرابه دوستی او آنگاه به مرگ او مرا اندوهناک ساز 
چنانکه محمد يلقو حبیبت را به فرزندش اندو هناک ساختی يس خداوند يحيى رابه وی 
بخشيد و به مصیبت او مبتلا گردانید و حمل يحيى شش ماه بود چنانکه حمل حسین لا 


چنین بود؟. 


حدیث بيست و چهارم 

به اسناد متصل از صدوق باسناده از ابى الجار ود از ابى عبد الله ل كه گفت: «بيغمبر گ9 
در خانة ام سلمه بود او راكفت: کسی برمن داخل نشود پس -حسين ی آمد و من نتوانستم او 
را نگهدارم تاداخعل شد برحضرت پیغمبر 6 و امسلمه نیز دنبال او وارد شد ناگاه دید 
حسین ‏ بر سینة او نشسته و پیغمبر می‌گرید و در دست او چیزی است که می‌گر داند؛ آنگاه 


[] ۴۲ ترجمة کتاب نفس المهموم 

مقتل اوست آن را نزد خود نگاهدار وقتی حون شد بدانکه حبیب من کشته شده است. 
امٌسلمه گفت: ای رسول خدا از نخدا بخواه این شر را از او دفع كند. كفت از خدای 

خواستم اما به من وحی فرمود که: او را درجه‌ای است به سبب شهادت که هیچ یک از 

آفریدگان به آن نمی‌رسد و او را شیعه‌ای است که شفاعت می‌کنند و شفاعت آنها پذیرفته 

می‌شود و مهدی از فرزندان حسین است؛ يس خوشاکسی كه از دوستان حسین لب و شيعة 

اوست ایشانند والله فائزين در روز فيامت». 


حديث بيست و پنجم 

به سند مصل از شيخ صدوق به اسنادش از ابی‌عبداله ل كه فر مود: «آن اسماعیل که 
خداوند در کتاب خود گفته است: «واذ کر فى الکذاب إسمعيل له ان طاوق الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً 
ی , اسماعیل بسر ابراهیم نبود بلکه پیفمبری دیگر بود از پیغمبران خدا که خدا وی را 
مبعوث كرد قوم او او را بگرفتند و يوست سر و روی او را کندند پس فرشته‌ای نزد او آمد و 
گفت: حدای جل جلاله مرا سوی تو فرستاده است هر جه خواهش تو باشد بفرمای. گفت: 
من به آنچه باحسين 16 می‌کنند تأسَى می‌کنم». 


حديث بيست و ششم 

ابو جعفر طوسى به اسنادش از زينب بنت جخش زوجه پیغمبر اا كفت: «روزى 
بيغمبرخدا نزد من خفته بود پس حسین له بيامد و من او را مشغول مىكردم كه مبادا بيغمبر 
را بیدار كند ناگاه غافل شدم و او داخل خانه شد و من در بى او رفتم وى را يافتم برشكم 
نبی غاا نشسته و یه برناف أن حضرت گذاشته بول می‌کند حواستم او را برگیرم 
پیغمبرخدا 3 فرمود: ای زينب او را رها کن تا فارغ شود چون فارغ شد بيغمبر و 
وضو ساخت و به نماز برخاست و چون سجده کرد حسین ا برپشت او نشست 
بيغمبر لاش آنقدر درنگ کرد تاحسین ًه فرودآمد و چون ایستاد حسین طا بازگشت و 
پیغمبر او را برداشت تا از نماز فارغ شد بس پیغمبر 924 دستها بگشود و می‌گفت: ای 
جبرئیل! به من بنمای به من بنمای. گفتم: يا ر سول الله امروز تو را دیدم کاری کردی که پیش 
ازاين ندیده بودم؟! گفت: آری جبرئیل نزد من آمد و مرا به حسين ل تعزيت كفت و خبر داد 
كه امت من او را می‌کشند و خاکی سرخ بیاورده. 


أ. سوره مریم أيه ۵۴ 


6٠. 


حديث بيست و هفتم ۴۲ ل] 


حدیث بیست و هفتم 

ابن قولو یه به اسنادش از على بن ابی طالب للهلا گفت: درو زی ر سول خدا لر به دیدن ما 
آمد يس طعامی تزد او آوردم و مایمن ظرفی خرما و کاسه‌ای از شیر و سرشیر يه هدیه آورد 
آن را نزد آن حضرت گذاشتيم از آن بخورد و چون فارغ شد من برخاستم بر دستش آب 
ریختم چون دست بشست روی و محأسن رابه تری دست بمالید و به مسجدی در كنار خانه 
به سجده رفت و بسیار بگریست آنگاه سر برداشت و هیچ كس از اهل بيت جرأت نکرد 
چیزی بپرسد پس حسين ما برخاست و آهسته رفت تا بر ران أن حضرت برآمد پس سر أو 
را به سینه چسبانید و زنخدان خويش بر سر پیغمبر 9 نهاد و گفت: ای يدر از جه گریه 
می‌کنی؟ گفت: ای فرزند من به شما نظر کردم و مسرور شدم از دیدن شما چنانکه پیش از اين 
اینطور شادمان نشده بودم پس جبرئیل بر من فرود آمد و مرا حبر داد که شماكشته می شو يد و 
محل کشته شدن شما از هم دور است يس خدای را حمد کردم و خير شما را از او حواستم. 
حسين ل گفت: ای پدر يس قبور ما راکه زیارت می‌کند و به دیدن ما می‌آید با اين دوری و 
جدائى؟ گفت: طوایفی از امت من که بدين زيارت بر وصلت من خواهند و من هم در موقف به 
دیدن آنها روم و بازوهای آنها را بگیرم و از اهوال و شداید موقف برهانم». 


حدیث بيست و هشتح 

به سند متّصل از ابی‌عبدالله مفید (قده) در ار شاد گفت: «روایت کرد آوزاعی از عبدالله بن 
شذاد از امالفضل بنت الحارث که وى بر رسول خدا داخل شد و گفت: يا رسولالله دوش 
خوابی مُنکر دیدم! رسو ل ٤لو‏ فرمود: چیست؟ گفت: آن خوابى سخت ناخوش است. 
فرمود: چیست؟ گفت: ديدم گویی پاره‌ای از گوشت تن تو بریده و در دامن من نهاده شد. 
رسولخدا 9 فرمود: خبر است که دیدی فاطمه فلا فرزندی آورد و او در دامن تربیت تو 
باشد. پس فاطمه تلو حسین ل را آورد ام الفتضل گفت: او در دامن من بود جنان که 
رسول‌خدا فرمود پس روزی او را نزد رسولخد ام بردم آنگاه نظرم به دید او افتاد ديدم 
اشک می‌ریزد گفتم: پدر و مادرم فدای تو یا رسول‌اله تو را چه می‌شود؟ فرمود: جبرئیل نزد 
من آمد و خبر داد که امت من فرزند مرا می‌کشند و مشتی از تربت او برای من آورد سرخ 
رنگه. 


[] ۴۳۴ ترجمة کتاب نفس المهموم 
حدیث بيست و نهم 

به سند متصل از شيخ مفيد در ارشاد از ام سلمه - رضی‌الّه عنها- گفت: رسو لخدا ول 
شبی از نزد ما بیرون رفت و غیبت او طول كشيد آنگاه بيامد ژولیده موی و گردآلوده و مشت 
او بسته» گفتم: يارسولالله جه می‌شود که تو را ژولیده‌مزی و گردآلوده می‌بینم؟ فرمود: در این 
وقت شبانه مرا به موضعی از عراق بردند که آن را کربلا گویند و در آنجا کشتارگاه حسین 
فرزندم و جماعتی از فرزندان و اهل بيت مرا به من نشان دادند و از خونهای آنها برداشتم و 
اکنون در دست من است و دست بگشود و فرمود: اين را بگیر و نگاه دار. يس بگرفتم ديدم 
چیزی مانند خاک اما سرخ است و أن را در قاروره‌ای نهادم و سر آن را بستم و نگاهداشتم 
چون حسين ليا به جانب عراق بیرون شد شیشه را ببرون می آوردم هر روز و شب می‌بوپیدم 
و به آن نگاه می‌کردم و می‌گریستم برای مصیبت أن حضرت پس چون روز دهم محرّم شد و 
أن روزی است که حسين ًه کشته شد أن را اول روز بیرون آوردم چنان بود که بود و چون 
آخر روز بیرون آوردم ناگهان ديدم خونی تازه سرخ است و در خان؛ خود فریاد زدم و 
بگریستم و اندوه خويش پوشیده داشتم مبادا دشمنان در مدينه بشنوند و در شادمانی نمودن 
شتاب کنند پس آن روز و وقت را پیوسته در خاطر خود نگاه می‌داشتم تا خبر مرگ آن 
حضرت را آوردند و حقیقت آشکار شده. 


حدیث سی‌ام 

به اسناد متّصل از شيخ مفید (ره) در ارشاد گفت: از رسول خدا تت روایت است كه: 
«روزی نشسته بود و علی و فاطمه و حسن و حسين غ گرد او بودند پس به آنها فرمود: 
چگونه است حال شماوقتی شماهمه کشته شوید و قبرهای شمااز هم دور باشد؟ حسين ا 
گفت: آيا مى ميريم ياكشته می‌شویم؟ فرمود: ای پسرک من! تو به ستم کشته شوی و برادرت 
به ستم کشته شو ده. 


حديث سی و يكم 

مجلسی -رحمهالله -در بحارالانوار گوید: صاحب در ثمين در تفسیر قوله تعالی: را 
دم ین رَه کلماتٍ»" روایت کرده است که: آدم بر ساق عرش نامهای پیفمبر و انمه ل رادید 
و جبرئيل او را تلقين کرد که بگوی: «یاحوید بی مُحَمّد. با مالی بحَق علی» با فاط بِحَقٌ فاطِمّة 


۱ سيره بقره» أيه ۳۷ 


حدیث سی و يكم ۴۵ [] 
با مُحْسِنٌ بخ الحَسَنٍ وَالْحْسَينٍ و منك ال حسانْ» چون نام سين برد اشگ او روان شد و داش 
بشکست و گفت: ای برادرم جبرئیل در وقت ذکر پنجمین» دل من می‌شکند و اشگ من روان 
می‌گردد؟!! جبرتيل گفت: اين فرزند تو را مصیبتی می رسد که همه مصیبت‌ها نزد آن کر چک 
می‌نماید. گفت: ای برادر أن جه مصیبت است؟ گفت: تشنه؛ غریب و تنها کشته می‌شود يارو 
معینی ندارد. ايكاش او را می‌دیدی ای آدم که می‌گوید: وای از تشنگی| وای از بی‌یاوری! تا 
تشنگی ميان او و آسمان مانند دود حائل گر دد و کسی جواب او ندهد مگر با شمشير» و شربت 
شهادت نوشد. بس مانند گوسفند سرش را ببرند از قفاء و بار و بنة او رادشمنان به يغما پرند ر 
سر او و ياران او را در شهرها بگردانند با زنان در علم خداوند مان جنين گذشته است. پس 
آدم و جبرئیل بگریستند مانند زنی که فرزند او مرده باشد». 

و روایت شده است از بعض مات اخیار که: اروز عیدی حسن و حسین لا در حجرة 
جد خود داخل شدند و گفتند: يا جداه امروز روز عيد است و فرزندان عرب جامه‌های رنگین 
در بر کرده و لباس نو پوشیده‌اند و ما را جامة نو نيست برای اين نزد تو آمده‌اييم پس أن 
حضرت لختی تأمّل در حال آنها کرد و بگریست و در خانه جامة شايستة آنها نبود ونخواست 
آنها را نوميد کند و دلشان بشکند پس پروردگار خود را بخواند گفت: ای خداى من! دل آنها و 
مادرشان را مشکن. بس جبرئیل فرود آمد و با او دو حلّه سفید بود از حله هاى بهشت. 
پیغمبر ی شادان كشت و آنها راگفت: ای سید جوانان اهل بهشت! اين جامه‌ها راکه خيّاط 
قدرت به اندازة قامت شما دوخته است بگیرید و چون آن خلعت‌ها را صفید دیدند گفتند؛ اين 
چگونه باشد کودکان عرب جامه‌های رنگین در بر کرده‌اند؟ نب یلص ساعتی در انديشة کار 
ایشان سر بزیر انداحت جبرئیل گفت: ای محمد 32 دل تو خوش باد و چشمت روشن که 
صابغ صبغة الله این کار را برای ایشان انجام دهد و دل آنها را شادان گرداند بهر رنگی که 
خواهند پس بفرمای تا طشت و آفتابه حاضر آورند. حاضر کردند و جبرئیل گفت: ای رسول 
خدا من بر این خحلغ آب می‌ریزم و تو در دست بغشار تابه هر رنگ که خواستند رنگ پذیرند 
بس بيغمبر وكيد حأة حسن لا را در طشت نهاد و جبرئیل آب می‌ریخت و پیغمبر يلق 
روی به حسن آورده فرمود: ای نور ديده! جلة خود را به جه رنگ خواهی؟ گفت: أن را سبز 
خواهم. بس پیغمبر آن را در أب به دست خؤيش بفشرد پس به قدرت خداوند رنگ سبزی 
لیکو گرفت مانند ژبرجٌد. بس پیغمبر يكل آن را بیرون آورد و به حسن ظا داد و بپوشید. 
آنگاه حلة حسین له را در طشت نهاد و جبرئیل آب سی‌ریخت و روی به حسين آورده 
فرمود: ای نور شم من - و حسین بنج ساله بود - تو حلة خويش رابه چه رنگ خواهمی؟ 


[] ۴۶ ترجمة کتاب نفس المهموم 


گفت: ای جد من! آن راسرخ خواهم بس بيغمبر 5# آن رادر آب به دست خويش بفشرد و 
حله سرخ شد مانند ياقوت. بس حسين لكلا آن را ببوشيد و بيغمبر شاد شد و حسن و 
حسين لب حرم و شادان نزد مادر رفتند و جبرئیل چون اين حالت ديد بككريست بيغمبر 
فرمود: ای برادر جبرئيل در مثل اسن روز که فرزندان من شادان کشتند تو كريانى و 
اندوهگین؟ سوگند به خدای که مرا از سبب أن آگاه گردان. جبرئیل گفت: ای رسول خداا 
فرزندان تو هر یک رنگی برگزید و ناچار حسن لو را زهر نوشانند و از اثر آن بدنش سبز 
شود و ناچار حسین ا را بکشند و ذبح کنند و تنش از خونش رنگین شود پس پیغمبر 
بگریست و اندوهش افزوده گشت». 


حدیث سی و دوم 

به سند متصّل از ابن عباس گفت: «با امیرالمزمنین بودم در وقت خروج أن حضرت به 
صفین» چون در نینوی كنار فرات فرود آمد به بانگ بلند فرمود: ای ابن عباس آيا اين زمين را 
می‌شناسی؟ گفتم: نمی‌شناسم يا امیرالمژمنین. گفت: اگر مانند من آن را می‌شناعتی تان 
می‌گریستی از آن نمی‌گذشتی! ابن عباس گفت: پس امیرالمومنین چنان گریست که محاسن 
آن حضرت تر شد و اشک بر سيئة او روان كشت و مابا هم گريستيم و او می فرمود: اوه اوه آل 
ابی‌سفیان را با من چکار؟ آل حرب را با من چکار؟ آن گروه پیرو شیطان و اولیای کفر! ای 
اباعبدالله شکیبایی پیش كير که پدرت از این مردم بیند همان راکه تو بینی, آنگاه آب خواست 
و وضوی نماز ساخت و نماز بگزارد و آنقدر که خدا خواست. آنگاه مانند سخن اول كفت و 
پس از نماز و کلام خود ساعتی به خواب رفت باز برخاست و گفت: ای ابن عباس! گفتم: يا 
اميرالمؤمنين اینک من در حضور توام. فرمود: آیا آنچه اکنون در خواب دیده‌ام برای تو 
بگویم؟ گفتم: چشمان تو به حواب رفت و آنچه دیده‌ای تحير است یا امیرالمژمنین. گفت: 
ديدم گویی مردانی از آسمان فرود آمدند علم‌های سفید در دست دارند و شمشیرها حمایل 
کرده سفید و درخشان و برگرد اين زمين خطی کشیدند آنگاه ديدم گویی شاخهای اين 
خرمابنان به زمين می‌رسد و در خونی تازه و سرخ می‌غلطید وگو یی حسین فرزند و جوجه و 
و ۰ ري ااا 
آن مردان سفید که از آسمان فرود آمده‌اند او راندامی‌کنند و می‌گویند: :ای آل بيغمبر! شکیبایی 
كنيد که شمابه دست بدترین مردم کشته می‌شوید. ای اباعبداله! اين بهشت به سوی تو مشتاق 
است. آنگاه مرا تسلیت می‌دادند و می‌گفتند: تو را ای اباالحسن مژده باد خداوند چشم تو را 


حدیث سی و سوم ۴۷ [] 


روشن گرداند آن روز که مردم به امر پروردگار چهانیان برخیزند. 

پس از خواب بیدار شدم چنین که بینی, سوگند به آن كس که جان على در دست او ست که 
صادق و مصّق ابوالقاسم بل مرا حديث کرد كه من اين زمين را می‌بینم آن وقتی که به 
سوی اهل بَغْى بیرون روم و این زمين کرب‌وبلاست که حسين "فا و هفده تن از فرزندان من 
و فاطمه تلا در آنجا به خاک سپرده شوند و اين زمين در آسمانها معروفت است» زمين كربلا 
را یاد می‌کنند جتان که اهل زمين حرمین و بیت‌المقدس را. الحديث». 


حديث سی و سوم 

شيخ صدوق به اسناد از هَرثمة بن ابی مسلم روایت می‌کند كه گفت: «باعلی بسن 
ابى طالب 3 غزای صفین کردیم چون بازگشتيم در كربلا فرود آمد و نماز صبح بگزارد آنگاه 
مشتی از خاک زمين برداشت و ببویید و گفت: واه لك ای تربتاگروهی از تو محشور شوند 
که بى حساب داخحل بهشت گردند. 

هرثمه نزد زوجة خويش آمد که از شيعيان عل یط بود و گفت: آیا حدیث تکنم برای تو 
چیزی از مولای تو ابی الحسن, در كربلا فرود آمد و نماز بگزارد آنگاه از تربت آن برداشت و 
گفت: واهاً لک ای تربت! گروهی از نو محشور شوند که بی حساب داخل بهشت گردند. زن 
گفت: ای مرد اميرالمؤمنين جز سخن حق نگوید و چون حسین 3 به عراق آمد هرثمه 
گفت: در آن جماعتی بودم که عبيدالله بن زياد فرستاده بود چون أن منزل و درختان رادیدم آن 
حدیث را به ياد آوردم بر شتر خود نشستم و نزد حسین له رفتم و بر او سلام دادم و آنچه از 
پدرش شنيده بو دم در این منزل که حسین لك فرود آمده بود به او باز گفتم پس فرمود: با ما 
هستی يا بر ما؟ گفتم: نه با تو و نه بر توء کودکانی را در پس خود بگذاشته ام از عبيدالله بن زياد 
بر آنها می‌ترسم. فرمود: برو جایی که مقتل مارا تبینی و فریاد مارا نشنوی سوگند به آن کسی 
که جان حسین در دست اوست نیست کسی که امروز فریاد غربت مارا بشنود و مارا یاری 
نکند مگر آنکه خداوند او را به روی در دوزخ اندازد». 


جدیث سی و چهارم 

شيخ مفيد از زکریا بن یحبی القطان از فضيل بن زبير از ابی‌الحکم روایت کرده است که 
گفت: از شیوخ و علمای خود شنیدم که می‌گفتند على بن ابى طالب ل خطبه خواند و در 
خحطبه گفت: از من بپر سید پیش از آنکه مرا نیابید سوگند به خدای که نمی‌پر سید مرااز گروهی 


[] ۴۸ ترجمة کتاب نفس المهموم 
که صد کس را گمراه کند و صد کس را راهنما شود مگر به شما خبردهم داعی و موس آن 
کیست و که تدبیر کار او کند تا روز قیامت. پس مردی برحاست و گفت: مرا خبر ده که درسر 
وریش من چندتارمو است؟ امیرالم ژمنین طا فرمود: سوگند به خدای که خلیل من 
رسول نخدا كا حديث کرد برای من آنچه را که تو پرسیدی وبرهر تار موی در سر تو 
فرشته‌ای است که بر تو لعنت می‌کند و بر هر تار موی ريش نو شیطانی است که تو رابرای شر 
برمی‌انگیزاند و در خانة تو گوساله‌ای است که پسر پیغمبر را می‌کشد. و این نشانة برهان 
صدق آن خبری است که به تو دادم و اگر نه این بود که آنچه پرسیدی (از شمارة موی) برهان 
آن دشوار است تو را به آن خبر می‌دادم و لیکن نشانة درستی آن صدق اين خبری است که به 
تو دادم از لعنت تو و گوسالهٌ ملعونت. و فرزندش درآن وقت کودکی خرد بود که بر زمین 
می‌خزید و راه‌رفتن نیاموخته بود و چون کار حسین ا بدانجا رسید که رسيد آن بسر متولّی 
کشتن آن حضرت شد و امر چنان گر ديد که امیرالمژ منين لب فرمو ده بوده. 

مولّف گوید: از ابن بابویه نقل است که سائلء سعدبن وقاص بود. 

و ابن ابی‌الحدید گفته است که: او تمیم بن أسامة بن ژهیرین دُرّيد تمیمی است و فرزندش 
خصین نام داشت. 

و به قول دیگر او سنان بن نس است. 

مترجم گوید: سعد وقاص از امي رالمؤمنين ومعاویه هر دو کناره کرده بود و بودن وی پای 
منبر أن حضرت ضعیف است. 


حدیث سې و پنجم 

ابن قولويه به اسنادش از ابی جعفر طلا ر وایت کند که: «پیغمب سل هرگاه حسین ا بر 
او داخل می‌شد او رابه سوی خود می‌کشی. آنگاه با اميرالمؤ منين 3 می‌فر مود او را نگاهدار 
آنگاه خم می شد و او را می‌بوسید و می‌گریست. حسین لا می‌گفت: ای يدر جراكريه 
می‌کنی؟ می‌گفت: ای فرزند جای شمشیرها را در بدن تو می‌بوسم و گریه می‌کنم. گفت: ای 
پدر آیامن کشته می‌شوم؟ فرمود: بلی سوگند به خداکه تو و پدرت و برادرت کشته می‌شوید. 
گفت: ای پدر جایی که کشته می‌شویم جداست؟ فرمود: آری ای فرزند. گفت: پس از امّت تو 
که ما را زیارت می‌کند؟ فرمود: زیارت نم ىكند مرا و پدر و برادرت و تو را مگر صذیقان از 
امت من 6. 


حدیث سی و ششم ۴۹ ل] 


٠‏ حدیث سی و شمشم 

ابن شهرآشوب از ابن عباس روايت كرده است كه: ههند از عايشه خواهش کرد که تعبير 
خوابی كه ديده بود از پیغمبر ا بپرسد بيغمبر ولك فرمود: او رابگوی که حواب خويش 
بیان کند. 

هند گفت: ديدم گویی خورشید بالای سر من طالع شده است و ماه از اندام من بیرون آمده 
و گویی ستار؛ سياه از ماه جدا گشته و بر خورشیدی کوچک که از خورشيد اولین جدا شده 
بود حمله کرد و آن را فرو برد پس افق تاریک شد آنگاه ديدم ستارگان چند در آسمان حرکت 
می‌کنند و ستارگانی سياه در زمینند اما ستارگان سياه از همه جا آفاق زمین را فرو گرفته‌اند. 
بس جشم بيغمبر ول از اشک پر شد و دو بار فرمود: ای هند بیرون برو ای دشمن خدای که 
اندوه مرا نازه کردی و خبر مرگ دوستان را به من دادی. چون بیرون رفت گفت: خدایا لعنت 
كن او راو نسل او را. 

و از تعبیر حواب پرسیدند فرمود: اما آن ماه معاوية مفتون فاسق منکر خداى تعالی است 
و أن تاریکی که می‌گوید و ستار؛ سیاهی که دید از آن ماه جدا ممی‌شود و بر آن خورشيد 
کوچک كه از حورشید اول جدا شده بود حمله کرد و آن را فرو برد و سياه شد پس تعبیر این 
واقعه آن است که پسر من حسين له را بسر معاویه می‌کشد پس آفتاب سياه می‌شود وافق 
تار یک می‌گر دد. اما آن ستاره‌های سیاه که زمین را از هرجا فر و گرفته‌اند پس آنان بنىاميه اند». 


٠‏ حدیث سی و هفتم 
شيخ ابن نما در کتاب مثیرالاحزان روایت کرده است از عبدالله بن عباس كه: هجون 
بیماری رسول دا سخت شد حسین فلا را به سینه خود چسبانید و عرق آن حضرت 
هنكام رحلت بر او روان بود و می‌گفت: يزيد را با من چکار خداوند او را مبارک نگرداند 
خدایا لعنت كن يزيد را. آنگاه غشوهير آن حضرت عارض شد و این حالت دراز كشيد و باز به 
هوش آمد و حسین ًا را برسینه كرفت و هر دو دیده‌اش اشک می‌ریخت و می‌گفت: البته 
من و کشندۀ تو نزد خداوند عرّوجل به یکدیگر می‌رسیم». 


۰ حدیث سی و هشتم 
در کتاب مذکور از سعیدبن جُبير از ابن عیاس است که گفت: «نزد رسول خدا وه 
نشته بودم حن آمد چون او را دید بگریست و فرمود: سوی من سوی من! پس او را بر 
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زانوی راست بنشانید. آنگاه حسین ا آمد چون او را نگریست بگربست و مانند آن که به 
حسن فرموده بود فرمود و او رابر زانوی چپ بنشانید آنگاه فاطمه 9 آمد و او رادید هم 
بگریست و هم چنان كفت و پیش روی بنشانید آنگاه على له آمد و او رادید و گریه کرد و هم 
چنان فرمود و بر جانب راست نشانید ياران أن حضرت گفتند: يا رسولالله هیچیک از اینها را 
ندیدی مگر ايتكه گریستی آیا ميان آنها کس نیست که از دیدن وی شادمان گردی؟ گفت: 
سوگند به آنکه مرا به نبوّت مبعوث کرد و بر همه مردم برگزید بر روی زمین کسی محبوبتر 
نیست سوی من از اینان و گرية من برای آن مصائب است که آنها را پس از من برسد و ياد 
آوردم آنچه باآين فرزند من حسین ها مرتكب شوند گویا او رابینم به حرم و قبر من پناهنده 
است و کسی او را پناه ندهد و به زمینی که مفتل و مصرع اوست رود و أن زمین كرب و 
بلاست گروهی از مسلمین او را يارى کنند که آنها بهترین شهدای امت من باشند در روز 
قیامت» گویاسوی او می‌نگرم که تيرى به جانب او افکنده‌اند و از اسب به زیر افتاده است و او 
را مظلوم مانند گوسفند سربرند. آنگاه ناله برآورد و بگریست و آنها را که بر گرد او بودند 
بگریانید و فریاد آنها بلند شد پس برخاست و می‌گفت: خدایا به سوی تو شکایت می‌کنم از 


آنچه بر اهل بيت من بس از من واقع می‌شود؛. 


حدیث سی و دهم 

و همچنین در کتاب مذکور كويد در روایت آمده است که: «حسین طا بر برادرش 
حسن ا داخل شد چون او را بدید بگریست أن حضرت گفت: ای اباعبدالله از جه كريه 
می‌کنی؟ گفت: از آنچه با تو می‌کنند. حسن ظط گفت: آنچه بر سر من أيد زهری است که بدان 
کشته می‌شوم و روزی مانند روز تو نیست که سی هزار تن برتو گرد آیند و همه ادعا کنند از 
امت جد ما هستند پس بر کشتن و ریختن حون تو و هتک حرم و اسیر کردن زنان و فرزندان و 
تاراج با روبنة نو اجتماع کنند در این حال لعنت بر بنی‌امیه نازل شود و آسمان حون ببارد و 
همه چیز بر نو بگرید حتّی وحشیان بیابان‌ها و ماهیان در درياها». 


حديث جهدم 

ابن قولويه به اسنادش از خمّاد بن عثمان از ابی عبد الله روايت كرده است که: «آن شب كه 
نبى يلق را به آسمان بردند به أو كفتند: حدای تعالى تو را در سه جيز امتحان م ىكند تا صبر 
تو را بداند. گفت: من أمر تو راكردن نهم ای پروردگار و توانایی بر صبر ندارم مگر به توفيق 


دد ‏ دد  (‏ حدیشچهم ۵۱لا 
تو پس أن سه چیز کدام است؟ گفته شد: اول آنها گرسنگی است و اينكه اهل حاجت را بسر 
خود و خاندان خود مقذم داری. گفت: پذیرفتم ای پروردگار و پسندیدم و حکم تو راگردن 
نهادم و توفیق و صبر از جانب تو است. 

اما دوّمين: پس تکذیب و ترس شدید و بذل جان در راه من و جنگ بااهل کفر به مال و 
جان و صبر بر آزاری که از آنها و از اهل نفاق به تو رسد و رنج و زخم در جنگ. گفت: ای 
پروردگار پذیرفتم و پسندیدم .و حکم تو راگردن نهادم و توفیق و صبر از جانب تو است. 

اما سيّم: پس آنچه خاندان تو را پس از تو رسد از قتل» اما برادرت بس دشنام شنود و 
درشتی و سرزنش بیند و محروم شود و سختی و ستم کشد و آخر به قتل رسد. گفت: ای 
پروردگار تلیم نمودم و پذیرفتم از تواست توفیق وصبر. 

اما دخترت. و مصائب او را خبر داد تا اینکه گفت: دو پسر أَوَرّد از برادرت» یکی از آنها به 
خیانت و حيله کشته شود و جامه‌های او را بربایند و طعن زنند به حنجر و این کارها راامّت تو 
کنند. گفت: يذ يرفتم ای پروردگار انالّه وان اليه راجعون و تسلیم نمودم و توفیق و صبر از 
جانب تو است. 

اما بسر دیگرش پس امّت تو او را به جهاد خوانند آنگاه او رابه زاری بکشند و هم 
فرزندان و هر کس از خاندان که با او باشند و حرم او را تاراج کنند يس از من یاری جويد و 
قضای من به شهادت او و کسانی که با او هستند گذشته است و کشته شدن او حجت است بر 
اهل زمین» پس اهل آسمانها و زمین‌ها بر او گریه کنند از جزع» و فرشتگانی که نصرت او رادر 
نیافتند هم گریان باشند آنگاه از صلب او مردی بیرون آورم و به او تو را یاری كنم و شبح او 
نزد من است زیر عرش. مترجم گوید: اين احادیث که در فضیلت گریه برآن مظلوم بگذشت 
حجتّی است روشن بر آنها که نور نخدا را خاموش خحواهند «ویأبی ال أن بی وه ول وه 
الْكافِوٌونَه' و راستی چنان است که هركس بگرید و بگریاند يا خويش راگربان نماید بهشت 
او را واجب شود که گریه نشانه محبّت است و محبّت ناشی از ايمان و معرفت و هیچ عمل آن 
پایه ندارد که ایمان, که جای ایمان دل است و مصدر اعمال جوارح و ایمان و محبّت اصل 
است و اعمال دیگر فرع آن و عمل بی ايمان و محبّت چون پیکر بی روح است. 

و در حديث دوم بگذشت که امام صادق ا فرمود: «بخوان آنطور که نزد قبر او 
می‌خوانید» یعنی بالحن سوزناک. و بيايد که در آن زمان هم مردم دم می‌گرفتند و آواز در 
یکدیگر می‌انداختند و نوحه می‌کردند. 


5 سوره توبه؛ أيه ۲ 


[] ۵۲ ترجمة کتاب نفس المهموم 

و هم نيندارى که گربه مستحت است و مستحبّات را نباید اين اندازه متوجه شد که 
عزاداری از شعاثر امامت است و ملحق به اصول دين مانند اذان که همه طوایف اسلام گفتند 
اگر از مردم شهر اسلامی بانگ اذان شنیده نشود امام با آن مردم قتال کند تا صدا به اذان بلند 
کنند با آنکه اذان مستحب است اما از شعاثر نبوّت است. 

پس دوستان را بايد فریب دشمنان نخورند و دست از ولای اين خاندان برندارند و مژمن 
را خردمند بايد بود ملاحده و زنادقه و پیروان آنان در اين باب وسوسه مي‌کنند و شبهات 
می‌افکنند و ميان مردم منتشر مي‌سازند و بدين وسیله خواهند رسم عزاداری را از ميان 
شیعیان براندازتد و کسی ياد خاندان رسول نکند و احکام دين نسخ گردد و سنت اسلام که 
رسم تازیان است برافتد و رسم مجوس تازه كردد هیهات دهم اله وَلَعتَهُم الا هم 
عَذاباً آليمأً وَحَشَرَهُم مَعْ الكَفَارِوَالِمُلْجِدِينَ وق لین که مرد با آن كس محشور شود که او را 
دوست دارد و هركس آتش پرستان را دوستر دارد حشر او بامجوسان است و هر کس احیای 
سنت مَلاجده خواهد حشر او با آن گروه و هر کس خاندان رسول را دوست دارد با رسول و 
آل او باشد. وت الله ام باهم واحیاء له إن شاءالله. 


باب دوم 
در ذکر وقایع بس از بيعت مردم با يزيد بن معاویه 
تا هنكام شهادت بر حضرت سيد الشهداء ا و در آن چند فصل است. 


٠‏ فصل اول 

بدانكه چون حسن بن عل ی« از دنيا رحلت فرمود شيعيان در عراق به جنبش آمدند و به 
حضرت حسين ظا نامه نوشتند در خلع معاويه و بيعت با آن حضرت اما او امتناع فرمود که 
ميان ما و معاويه بيمان و عقدی است که شكستن آن روا نباشد تا مدّت أن سرآید و چون 
معاويه بميرد و در این کار بايد نگریست چون معاويه بمُرد در نیمه رجب سال شصتم هجرت 
يزيد سوى وليدبن عَنّبة بن ابی‌سفیان والى مديته نامه نوشت که از حسين بن على لا برای او 
بيعت ستاند و تأخير روا ندارد. 

ودر اینجا وقات معاوية بن ابی سفیان را باد كنيم: 

مسعودى كويد كه: محمد بن اسحق و غير او از نقلة آثار گفته‌اند كه: معاويه در آغاز بيمارى 
كه بدان در گذشت به حمام رفت و لاغرى تن خويش بديد بگریست که رفتنى شده است و 


مُشرف بر امر ناكزيركه بر مردمان واقع شود و به اين ابيات تمّل جست: 


أرَى یی أسْرَعَتْ فى تفضی َخَذْنَبَعضِى وَتَرَكْنَ بَنضِى 
نی طولی و ی َرضى نْعدَئُنى ين فد طُولٍ نَهْضِى 
و چون مرگ نزدیک شد و وقت فراق از جهان برسید و رنجوری او سخت گردید و از 
بهبودی نوميد شد گفت: 
نی فى الْمُلْكِ لم آحُن ساعة لك فى اللّذّاتِ آفقی الوا 
وَكُنْتُ كَذِى طمرین عاش بل مِنَ الدّهر ختّی زار اهل السمقابر 


ابن اثير جزری گفت: «معاو به بيش از بیماری حويش حطبه خواند و گفت :من چون کشیی 
هستم برو رسیده و امارت من بر شما دراز كشيد چنان که من از شما ملول شدم و شمااز من 
و من در آرزوی جدایی از شمایم و شما در آرزوی جدایی من و از پس من کسی بر شما امیر 


[] ۵۶ ترجمة کتاب نفس المهموم 
نشود مگر آنکه من از او بهتر باشم چنان که پیشینیان من به از من بودند. 

و گفته شده است که: هر كس لقای خدا را دوست دارد خدا نیز لقای او را دوست دارد بار 
خدایا من لقای تو را دوست دارم پس لقای مرا دوست دار و آن را برای من مبارک گر دان. 

و اندکی از اين بگذشت که بیماری وی آغاز شد و چون بیمار شد به آن بیماری که در 
گذشت پسر خويش يزيد را بخواند و گفت: ای يسرك من رنج باربستن و بدین سوی و 
آنسوی رفتن را از تو کفایت کردم و کارها را برای تو راست نمودم و دشمنان را خوار کردم و 
كردن عرب را براي تو خاضع ساختم و برای تو آن چیز فراهم کردم که هیچکس نکرد پس 
اهل حجاز را مراعات كن که اصل تواند و هر که از حجاز نزد تو آید او راگرامی دار و هر كس 
غایب باشد از او بپرس و مراعات اهل عراق کن و اگر از تو خواهند كه هر روز عاملی عزل 
کنی بکن که عزل یک عامل بر تو آسان‌تر است از آنکه صدهزار شمشیر به روى تو کشیده 
شود. و اهل شام را رعایت كن و آنها بايد رازدار تو باشند و اگر از دشمنی بیم داشتی به اهل 
شام استعانت جوی و چون مقصود خویش حاصل کردی آنها رابه بلاد شام بازگردان چونکه 
اگر در غير بلاد خويش بمانند اخلاق آنها بگردد. ۱ 

و من نمی‌ترسم که در این أمر خلافت با تو کسی به نزاع برخیزد مگر چهار كس از قریش: 
حسین بن على مه و عبدالله بن عمر و عبدالله زبير و عبدالرحمن ابی‌بکر. . 

أماابن عمر مردى است که عبادت او رااز کار بينداخته است واگر كسى غير او نماند باتو 

اما حسين بن على له پس مردی سبکخیز و تندمزاج است و مردم عراق او را رها نکنند تا 
به خروج وادار ندش بس اگر بیرون آید و بر او ظفر یافتی از او درگذر که رحم او به ما پیوسته 
است و حقى عظیم دارد و خویشی با پیغمبر تلو . 

و اما ابن ابی‌بکر يس هر جه اصحاب بپسند ند او متابعت کند و همّتى ندارد مگر در زنان و 
لهو. 

و اما أن كس كه مانند شير بر زانو نشسته آماده جستن بر تو باشد و مانند روباه تو رابازى 
دهد. و اگر فرصتى يافت برجهد ابن زبير است اگر اين كار با تو کرد و بر او ظفر يافتى بند از 
بند او جدا ساز و حون كسان خود را تا بتوانی حفظ کن». 

در این روایت نام عبدالرخمن اینچنین آمده است و صحیح نیست چون عبدالرحمن بن 
ابی‌بکر پیش از معاویه درگذشت و گویند يزيد هم در هنكام بیماری يدر و مرگ او غائب بود 
و معاویه ضخاک بن قيس و مسلم بن عَقبه مُرّى را پیش خود خواند و این پیغام را بدانها كفت 


فصل اول ۵۷ ل] 
تابه يزيد برسانتد و این قول صحیح است. و گفت: معاویه را در حال مرض كاه اختلال عقل 
به هم مىرسيد و چند بار گفت: ميان ماو غوطه جه اندازه مسافت است دخترش فریاد زد و 
احزناه معاويه به خود آمد و گفت: وان تنفِرى تم رَأَتِ منفره یعنی اگر رمیدی حق داری که 
رماننده دیدی. 

و چون بمرد ضخاک بن قيس بیرون رفت و به منبر برآمد و کفن معاویه بر دست داشت 
خدای راسپاس كفت و ستایش کرد آنگاه گفت: معاویه مهتر عرب و دلاور و باعزم بود که 
خداوند به او فتته را بنشانید و او را بربندگان فرمانروایی داد و شهرها بکشود اما او برد و 
اینها کفن اوست و ما او را در اين کفنها پپیچیم و در گور كنيم و او را باعملش وا گذاريم. آنگاه 
تا روز قيامت آشفتگی و هرج باشد هر كس خواهد بر جنازه او نماز كند وقت نماز ظهر 
حاضر شود و ضخاک بر او نماز گزارد. و گوبند چون بیماری معاویه سخت شد يزيد 
فرزندش در خوّارین بود و حوّارين -به ضع حاء مهمله و تشدید واو -از قراء حلب است 
. نامه سوی او نوشتند که در آمدن شتاب کند شاید پدر را زنده دریابد يزيد چون نامه رابخواند 


گفت: 
جاء اسب بقزطاس تخب به وج الْقَلْبٌ ین قِرطاسِه فَرْعاً 
نا لَك الول ساذا فى كِنَابِكُمٌ ۱ قال الْخَلِيفَة أنسى مُثبناً وَجسعاً 


وقتى آمد که معاويه را به كور كرده بودند او بر‌گورش نماز گزاشت. 


٠‏ فصل دوم 

(كامل) چون بايزيد بيعت کر دند نامه به وليدبن عتبه فرستاد واو رااز مرك معاويه آ گاهی 
داد و نامة ديكر مختصرتر و در آن نوشت: «اما بعد حسين لل وعبدالله بن عمر وابن زبير رابه 
بيعت بكير و آنهارارها مكن تا بيعت كنند والسلام», 

چون خبر مرك معاويه به وليد رسيد سخت پریشان شد و بر او كران آمد سوى مروان 
خکم فرستاد و او را بخواند و مروان بيش از وليد عامل مدينه بود هنكامى که وليد به مدينه 
آمد مروان باكراهت نزد او می‌آمد چون وليد اين تعلّل از وى بديد در مجلس علناً او رادشنام 
داد اين خبر به مروان رسيد به يكبار از او ببريد تا خبر مرگ معاويه برسيد و مرگ او و هم 
بیعت آن چند ول ت كران که و ران زا ای ای ک مارم از 
قرائت کرد مروان گفت: له ون اليه راجعون ۱ و بر معاویه رحمت فرستاد - که لعنت بر هر 
دو باد - بس وید باوی در اين کار مشورت کرد مروان گفت: رأی من آن است که اکنون آنها را 
بخوانی و امر کنی به بیعت. اگر پذیرفتند دست از آنها بداری و اگر نپذیرند پیش از آنکه از 
مرگ معاويه آ كاه گر دند كردن آنها رابزنی چون اگر از مرگ او آگاه‌گردند هر یک بناحیتی رود 
و مخالفت نماید و مردم را به خود خواند. 

پس وليد عبدالله بن عمروبن عثمان را که جوانی نورس بود سوی حسین 1 وابن زبير 
فرستاد و أن دو را بخواند وقتی که ولید برای پذیرایی خلق نمی‌نشست. و عبدالله هر دو را در 
مسجد یافت نشسته بو دند و گفت: امير را اجایت كنيد که شما را می‌خواند. آنها گفتند: تو باز 
گرد ما در اثر می‌آییم. 

يس ابن زبیر باحسين َة گفت: به عقيدة شما ولید در اين ساعت که برای ملاقات مردم 


۱ سوره بقره» أيه عا 


فصل دوم 04 لأ 
نمى نشيند برای جه سوى ما فرستاده است؟ 

حسين لي گفت: گمان دارم كه امير گمراه ایشان معاويه بمرده است و سوى ما فرستاده 
است تا از ما بیعت ستاند بيش از اينكه این خبر ميان مردم براكنده شود. 

ابن زبیر گفت: من هم گمان غير از اين نبرم پس تو چه خواهی کرد؟ 

فرمود: من جوانان چند از کسان خود را فراهم کرده نزد او روم پس گروهی از موالی خود 
را بخواند و فرمود تا سلاح بردارند و گفت: ولید مرا در اين وقت خواسته است و ایمن نیستم 
از اپنکه مرابه کاری تکلیف کند که اجابت او نكنم و از او ایمنی نیست بس بامن باشید و چون 
نزد او داخل شوم بر در بنشينيد اگر شنیدید آواز مرا بلند شده است در آييد و شر او را از من 
دفع کنید. 

پس حسين له سوی ولید شد مروان حکم را آنجا يافت و ولید خبر مرگ معاوبه بهاو داد 
حسین للا گفت: له واناالیه راجعون آنگاه نامف يزيد را بر او خواند که وليد رابه گرفتن بيعت 
ا ای 

حسين طا فرمود: چنان بينم که به بيعت من در پنهانی قناعت نکنی تا آشکارا بيعت كنم و 
مردم بدانند؟! ولید گفت: آری چنین است. حسین طا فرمود: بس صبح شود و رأی خويش 
رادر اين أمر ببینی. 

ولید گفت: اگر خواهی به نام خدای باز گرد تا با جماعت مردم نزد ما آیی. مروان گفت: به 
خدا سوگند که اگر حسین طا اکنون از تو جدا گردد و بيعت نکند بر مثل آن دست نیابی تا 
کشتار ميان شما بسیار گردد او رانگاهدار از نزد تو بیرون نرود تا بیعت کند ياكر دنش رابزنی. 

حسین فلز برجست و گفت: ای پسر زرقاء أيا تو مرا می‌کشی یا او؟! به خدا سوگند که 
دروغ گفتی و گناه کردی! و بیرون آمد و با موالیان خود به منزل رفت. 

و مروان ولید را گفت: سخن مرا نپذیرفتی و به خدا سوگند که دیگر او خود را در اختیار 
تو نگذارد. ولید گفت: وَنْحَ غَيْرِكَ يا مروان چیزی برای من پسندی که دين مرا تباه کند به خدا 
که دوست ندارم آنچه بر او آفتاب مى تابد و از أن غروب می‌کند از ملک و مال دنیا مرا باشد و 
حسین 3 را بکشم سبحان‌اللّه آيا برای اينكه حسین ‏ كفت بيعت نمی‌کنم او را بکشم بل 
خدا قسم عقیدۀ من اين است که مردی که به خون حسين نك او را محاسبه کنند نزد خدا روز 
قيامت سبك ميزان است. 

مروان كفت: اگر عقیدۀ تو اين است در آنچه كردى بر صواب رفتی. اين را به طنز كفت و 
رأى او را نايسنديده داشت. 


[] ۶۰ ترجمة کتاب نفس المهموم 


ابن شه رآشوب در مناقب گوید: چون حسین له بر او وارد شد و نامه را بخواند گفت: من 
بايزيد بيعت نمی‌کنم. مروان گفت: با امیرالمژ منین بيعت کن. حسين عه گفت: وای بر تو که 
بر مؤمنين دروغ گفتی چه کسی او را بر مزمنین امير کرده است؟! مروان بایستاد و ضمشیر 
بكشيد و گفت: جلأد را بگوی پیش از اينكه از اين خانه بیرون رود گردنش را بزند و خون او 
در كردن من. و بانگ برخاست پس نوزده تن از اهل‌بیت آن حضرت داخل شدند خحنجرها 
كشيده وحسین با آنها بیرون آمد و خبر به يزيد رسید ولید را معزول گردانید و مروان را 
ولایت مدینه داد و حسین ا و ابن زبير به مکه رفتند و بردو بسر عمر و ابی‌بکر سخت 
نگرفت. 

(کامل) اما ابن زبير فرستادة ولید را پاسخ كفت که اکنون می‌آیم آنگاه به خانه رفت و 
بیرون نیامد ولید باز سوی او فرستاد اما ابن زبیر یاران خويش را گرد خود فراهم کرده بود و 
در يناه آنها نشسته فرستاد؛ ولید الحاح می‌کرد و ابن زبیر می‌گفت: مرا مهلت دهید بس ولید 
موالیان خود را فرستاد و ابن زبير را دشنام دادند و گفتند: يابن الكاهلية بايد نزد امير آیی و 
گرنه تو را البته خواهد کشت. 

او گفت: به عدا قسم که از بسیاری فرستادن وى بیمناک شده‌ام اینقدر شتاب نکنید تاکسی 
نزد امير فرستم و رأی او را برای من بیاورد يس برادرش جعفر را بفرستاد و او به ولید گفت: 
رَحِمَكَ الله دست از عيد الله بدار كه او را بترسانیده‌ای و دل او از جای برکنده‌ای فردا انشاءالله 
نزد تو خواهد آمد رسولان خود رابفرمای تا بازگردند. پس وليد بفرستاد و رسولان با زگشتند 
و ابن‌زبیر همان شب سوی مکه بیرون شد و راه فزع كرفت او و برادرش جعفر و هیچکس با 
آنها نبود (ارشاد). 

و چون بامداد شد ولید یک تن از موالیان بنىاميّه باهشتاد سوار به دنبال او فسرستاد او را 
نیافتند و بازگشتند (ملهوف). 

حسین تلا چون بامداد شد از خحانه بیرون آمد تا اخبار مردم بشنود مروان او رادید و بااو 
گفت: ای أباعيدالله من خير تو را خواهانم سخن من بپذیر که راه صواب اين است. 

حسين 3 فرمود: آن جيست بگو تا بشنوم. 

مروان گفت: من می‌گویم بایزیدبن معاویه بيعت كن که هم برای دين تو بهتر است و هم 
برای دئیای تو. 

حسین 3 فر مود: انا لله واا یه راجعون اسلام را وداع بايد كفت اگر امّت گرفتار امیری 
چون يزيد گردند. و من از جد خود رسول خدا اوس شنیدم می‌گفت: خلافت بر آل ابی‌سفیان 


فصل دوم ۶۱ ل] 


حرام است. و سخن ميان آنها دراز كشيد تا مروان خشمگین بازگشت چون روز به پاپان 
رسید ولید مردانی چند نزد حسین له فرستاد تا حاضر شود و بيعت کند حسین لب فرمود: 
صبح شود ببينيد و ببینیم. پس آن شب دست باز داشتند و اصرار نکر دند. 

آن حضرت همان شب بیرون رفت سوی مکه و أن شب يكشنية دو روز مانده از رجب 
بود و فرزندان و برادران و برادرزادگان و بیشتر خاندان وی با او بودند مگر محمّد بن حنفیه 
-رحمةالله عليه -چون دانست که آن حضرت از مدينه حارج خواهد شد و ندانست به کدام 
سوی روی آورد (ارشاد و کامل) گفت: 

ای برادر تو محبوبترین مردم هستی نزد من و گرامی‌ترین آنها برمن و از ميان خلق خير تو 
را خواهم و بس و تو به نصيحت من سزاوارتر هستی تا بتوانی از يزيد بن معاویه و از شهرها 
دور شو و بيعت مکن و رسولان خود راسوی مردم بفرست و آنها را به خود بخوان اگر مردم 
پیرو تو شدند و با تو بيعت کردند خدای را سپاسگزار و اگر مردم بر غير تو گرد آمدند دين و 
عقل تو کاسته نگردد و مرت و فضل تو از ميان نرود و من می‌ترسم در شهری از شهرها 
داخل شوی و مردم انعتلاف کنند گروهی باتو شوند و گروهی بر تو پس تو را پیشتر از همه به 
دم نیزه دهند أن وقت کسی که خود و پدر و مادرش بهترین همه امت هستند خونش ضایعتر 
واهلش ذلیلتر گردند. 

حسين اه فرمود: کجا بروم ای برادر؟ گفت: در مکه منزل گزین اگر در آن منزل آرام 
توانستی كرفت همان است که می‌خواهی و اگر تو راموافق نیفتاد به يمن رو اگر در آنجا آرام 
گرفتن توانی فبها و اگر نتوانستی به ریگستان‌ها وکو هها پناه بر و از جایی به جایی رو تاببینی 
کار مردم به چه منتهی می‌گردد که تو به هر کار روی کنی رأی تو از همه کس به صواب 
نزديكتر است. 

حسين نل فرمود: ای برادر نیکخواهی کردی و مهربانی نمودی و امیدوارم رأی تو 
استوار و صواب باشد (کامل). 
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آنگاه داخل مسجد شد و به اين ابیات يزيدبن مُفَوُعْ تنل جست: 


لاذْرث السوام فى فلز اد سبح مُغِيرا ولا میت يَزِيداً 
تدأعط م المفاتة ضما A‏ اوقا ا a‏ ۱ 


.١‏ مترجم گوید: «صوام» نام مرغى است و عرب صبح چون بى كارى بيرون می‌شدند مرغى را می‌دیدند اورا می‌رمانیدند اگر سوى 
راست مى بريد به فال نيك می‌گرفتند و اگر به جانب چپ م يريد به فال بد داشتند وابن يزيد بن مُفرَغ جذ ينجم سيد لسماعيل حميرى 
شاعر اهل بیت است ويزيد خود دشمن آل زياد بود وانهارا بسيار هجا می‌گفت وقتى خواستند وى را يكشتد او به يزيدين معاويه متوشل 
شد ويزيد أنهارا از کشتن وى باز داشت اما آزار و شکنجة بسيار می‌کردندش. وكويند: روزى اور با حالتى زشت ومنكر در کوچه‌های بصره 
می‌گردانیدند واو بیماری لسهال داشت وألوده بود تا کودکان استهزله وى کنند وميان مردم رسوا شود كودكان عجم بودند در بى لو افتاده 
ومی‌گفتند: این جيست این جيست يعنى أن آلودگیها؟ لوهم جند كلمه به زبان فارسی به هم بافت مناسب با قافية جيست و درآخر کلام 


خود مىكفت: 
سميه هم روسپی مت یمنی مادر زياد زنى فاحشه است, واین شعر عربى را هم در ابن باب گفت: 
يخْسِلُ الماءُ شافغئت وقولی راسخ فيك فى الجظام البُوابی 


هنكام سپیده دم که به غارت روم ومرا يزيد نتخوانند أن روز که از روی خواری برمن ستمی رود واسباب مرگ در کمین من باشند تا مرا لز 
قصد منحرف کنند. ععنى اگر راضی به ذلت وخواری شوم واز مرگ بنرسم نام خودرا برمی‌گردانم واز خانه بیرون نسىأيم. 


٠‏ فصل سوم 

مجلسی (ره) در بحارالانوار گوید: محمّدبن ابى طالب موسوی گفت: چون نامهاى دربارة 
کشتن حسين ل به وليد رسيد بر وى سخت دشوار آمد و گفت: قسم به خداكه راضى نيستم 
من پسر بيغمبر أو را بکشم هرچند يزيد همه دنیا و ما فیها را به من دهد و گفت: شبى 
حسين ا از سرای بیرون آمد و سوی قبر جد خويش رفت و گفت: السلام علیک يا رسول 
الله من حسین بن فاطمه 89 جوجة تو و فرزند جوجه تو و دخترزادة تو هستم که مرا در ميان 
امت خلیفه گذاشتی پس ای پیغمبر خدا بر ایشان گواه باش که مرا تنها گذاشتند و رهاکردند و 
نگاهداری نکردند اين شکایت من است به تو تا تو را ملاقات کنم. بس برخاست و قدم خود 
رابه هم پیوست به رکوع و سجود پرداخت. 

ولید سوی خانة او فرستاد تابداند از مدینه بیرون رفته است يانه چون او را در خانه نيافت 
گفت: سياس خدا راكه بیرون رفت و من به خرن او گرفتار نشدم. 

و حسین طا صبح به خانه بازگشت و چون شب دوم شد نزدیک قبر آمد و چند ركعت 
نماز بگزارد و چون از نماز فارغ شد گفت: خدایا اين قبر پیغمبر تو محمّد ولا است و من 
بسر دختر پیغمبر تو هستم و کاری پیش آمد که تو می دانی خدایا من معروف را دوست دارم 
و منکر را دشمن, یاذالجلال والاکرام از تو مسئلت می‌کنم به حق اين قبر و آن کس که در آن 
است که برای من احتیار کنی آنچه رضای تو و رضای رسول تو در آن باشد. 

آنگاه نزد قبر بگریست تا نزدیک صبح سر بر قبر نهاد و خوابی سبك او را بگرفت. 
پیغمبر 9996 را دید می‌آید با گروهی از نرشتگان از چپ و راست و پیش روی او نا 
حسین طا را به سینه چسبانید و ميان دو چشم او را ببوسید و گفت: حبیبی يا حسین! گویا تو 
را بینم دراين نزدیکی به حون آغشته و کشته در زمین كر ب وبلا به دست گروهی از امت من و 
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تو تشنه هستی و آبت ندهند و معذلك آرزوی شفاعت من دارند خداوند آنها راروز قیامت به 
شفاعت من نائل نگرداند حبیبی يا حسین! يدرت و مادرت و برادرت نزد من آمده‌اند و آنها 
آرزومند تواند و تو را در بهشت درجاتی است که تا شهید نشوی به آن درجات نائل نگردی. 

حسین لي نگاه به جد نحویش کرد و گفت: يا جذاه! مرا حاجت نیست که به دنیا برگردم 
مرابا خود بگیر و در قبر دحل كن با خود. 

بيغمبر لس فرمود: ناچار بايد به دنیا باز گردی تا تو را شهادت روزی گردد و آنچه را 
خداوند برای تو نوشته است از ثواب عظیم بدان نائل شوی برای آنکه تو و يدرت و برادرت 
و عمت وعم پدرت روز قيامت در یک زمره محشور شوید تادربهشت درآیید. 

پس حسين ٤ي‏ ترسان از خواب برخاست وخواب خود را برای امل‌بیت خويش 
وفرزندان عبدالمطلب بگفت پس آن روز در مشرق ومغرب گروهی غمگینتر وگریانتر از 
اهل‌بیت پیغمبر نبود. 

وحسین آماده آن شد که از مدینه بیرون رود وئیمه‌های شب سوی قبر مادرش رفت و او 
راوداع کرد آنگاه سوى قبر برادرش حسن ل رفت همچنین وهنگام صبح به خانه بازگشت 
وبرادرش محمّدین حنفیه نزد أو آمد و گفت: 

ای برادر تو محبوبترین مردم هستی نزد من وكرامى ترين آنهابرمن, نصیحت از هیچکس 
دریغ ندارم تا به تو چه رسد که هیچکس سزوارتر از تو نیست به آن؛ زيراكه نو آميخته بامن و 
جان من و روح من هستی وکسی هستی که طاعت تربرمن لازم است چون که خدای‌تعالی تو 
را برمن شرف داده است و از سادات اهل بهشت قرار داده. تا اينكه گفت: به مکه می‌روی اگر 
درآن منزل آرام توانی كرفت فبها والاً سوی بلاد يمن روی چون آنها باران جذ وپدر تو بودند 
ومهربانترین و رقیق‌القلب‌ترین مردمند وبلاد آنها كشادءتر است پس اگر درآنجا توانستی 
بمانی فبها والاً به ریگستانها ودره های کوهستانها ملحق شوی و از جایی يه جایی روی 
تابنگری کار مردم به کجا می‌انجامد وخداوند ميان ما واین گروه فاسق حکم فرماید. 

پس حسين لو فرمود: ای برادر سوگند به خدای که اگر در دنیا هيج پناه ومنزلی هم نباشد 
با يزيدبن معاویه بيعت نمی‌کنم. 

پس محمدبن حنفیّه کلام خويش ببرید وبگریست وحسين لو بااو ساعتی بگریست 
آنگاه گفت: ای برادر خدا تو را جزای خير دهد که نصیحت کردی و راه صواب نمودی و من 
آهنگ خر وج به مکه دارم و آماده‌ايم من وبرادران وبرادرزادگان وشیعیان من و امر آنها امر من 
ورأی آنها رای من است اما تو ای برادر باکی برتو نیست که درمدینه بمانی و جاسوس من 


فصل سوم ۶۵ ل] 


باشی بر ابشان و از کارهای آنان چیزی از من پنهان نداری. آنگاه حسين لا دوات و کاغذ 
حواست و اين وصیّت را برای برادرش محمّد بنوشت: 

بسم الله الرحمن الرحیم -این آن چیزی است که وصیّت کرد حسین بسن على بسن 
ابی‌طالب له به برادرش محمد معروف به ابن حنفيّه که حسین گواهی می‌دهد هیچ معبودی 
نیست جز خدای یگانه که او را انباز و شریکی نیست و آنکه محمد لصا بنده و فرستادة او 
است» دين حق را آورده است از نزد حق و اينكه بهشت و دوزخ حق است و قيامت آمدنی 
است شکې در آن نیست و خداوند برمی‌انگیزاند كسانى راکه در قبورند و من بیرون نیامدم 
برای تفریح و اظهار كبر ونه برای فساد وظلم بلکه حارج شدم برای اصلاح امت جد م غل و 
می‌خواهم امر به معروف و نهی از منکر و به سيرت جد و پدرم على بن ابی‌طالب رفتار كنم 
يس هر كس مرا قبول کند خداوند سزاوارتر است به حق و هر كس بر من رد کند صبر می‌کنم 
تا خدا ميان من و اين قوم به حق حکم کند و او بهترین حکم کنندگان است. اين وصیّت من 
است به تو ای برادر وَمائوفیقی ال له له َكلت والبه یب 

پس این نامه را بپیچید و به حاتم خويش مهر کرد و أن رابه برادرش محمد داد و باار وداع 
کرد و در تاریکی شب خارج شد. 

محمدبن ایی طالب گوید: محمدین یعقوب کلینی درکتاب وسائل روایت کرده است از 
محمّدين يحيى از محمدبن حسین از ای وب بن نوح از صفوان از مروان بن اسماعیل از حمزة 
بن حمران از ابی عبد الله طق گفت: سخن از خحروج حسين ا و تخلف ابن حنفیّه می‌کردیم. 
حضرت ابی عبدالله ا فرمود: ای حمزه برای تو حدیثی بگویم که دیگر بعد از اين مجلس از 
مثل آن نپرسی حسین له وقتی از شهر خود جدا شد و آهنگ مکه کرد کاغذی خواست و در 
آن نو شت: 

بسم اه الرحمن الرحیم - از حسین بن على بن ابى طالب به سوی بنی‌هاشم؛ اما بعد 
هركس به من ملحق شود شهیدگردد و هر کس تخلّف کند به رستگاری نرسد والشلام. 

محمّد ابی‌طالب گفت: شیخنا مفید به اسناد خود از ابی‌عبدالله صادق ی روایت کرده 
است که گفت: چون ابوعبدالله الحين ا از مدینه بیرون رفت فوجها از فرشتگان مومه 
(داغ نهنده) او را ملاقات کردند وبر دست آنها حربها بود و بر شترانی از شتران بهشتی و بر او 
سلام کردند و كفتئد؛ ای حجٌت خدا بربندگان بعد از جد و پدر و برادرش خدای مبحانه جد 
تو رادر چند موطن بما مدّد کرد و خدای‌تعالی نو رابه ما مدد کرده است. 


۱ سوره هود أيه ۵۸ 


[] ۶۶ ترجمة کتاب نفس المهموم 

حسین لاا به آنها گفت: وعده كاه شما محل قبرمن و آن زمینی باشد که در آنجا به شهادت 
می‌رسم و آن کربلاست. وقتی بدان جا وارد شوم نزد من آیید. گفتند: ياحجةالله بفرمای تا ما 
فرمانبريم و اطاعت کنیم و اگر از دشمنی ترسی که به آن دچار شوی با تو باشیم. فرمود: آنها 
راهی بر من ندارند وزیانی به من نرسانند تا وفتی بدان زمین خود برسم. 

و گروهها از مسلمانان جن آمدند وگفتند: ای سید ما! ماشیعه و یاران توایم بفرمای مارا ه 
هر جه خواهی که اگر امر كنى هر دشمنی را بکشیم و نو درجای خو د باشی شر آنهار کفایت 
کنبم. حسين لو فرمود: خدا جزای خیر دهد شما را آياكتاب خدا که برجذ من رسولالله نازل 
شده است نخخوانده‌اید كه: ما تكُونوائْ کم المَوث ول کم فى بروج دوه وفال شبحانه: 
دینکب همقل إلى مضاچیهم» ۲ ۱ 

و اگر من در جای خود بمانم اين خلق ننگین به جه آزمایش شود و جه كس در قبر من در 
كربلا ساکن شود بااینکه خداوند در روز دحوالارض أن را برای من برگزیده است و يناه 
شیعیان قرار داده تا مأمن آنها باشد در دنيا و در آخرت و لیکن روز شنبه که روز عاشوراست 
حاضر شوید و در آخر أن روز کشته می‌شوم و پس از من هیچیک از اهل و حویشان و 
برادران و حاندان من که مطلوب دشمنان باشد باقی نماند و سر مرا برای يزيد برند لعنهالله. 

جر گفتند: واللّه ياحبيب اللّه وابن حبیبه اگر امر تو واجب الاطاعة نبود و مخالفت فرمان 
تو جایز بود همه دشمنان تو رامی‌کشتیم پیش از اينكه به تو رسند. آن حضرت قرمود: قسم به 
خدا ما قادرتریم بر آنها از شما ولیکن تا هر كس هلاک می‌شود و مراه می‌گردد از روی 
برهان و دلیل باشد و هر كس زنده می‌گردد و هدایت مى يابد هم از برهان و دلیل باشد یعنی 
پیش از اتمام حجّت به قتل آنان راضی نمی‌شو م. 

آنچه از کتاب محمدین ابی‌طالب نقل کردیم به انجام رسید و مجلسی گوید: در بعضی 
کتب یافتم که چون أن حضرت آهنگ بیرون شدن از مدینه فرمود ام سلمه نزد او آمد و گفت: 
ای فرزند مرا اندوهكين مساز به رفتن سوی عراق برای اینکه از جد نو شنیدم می فرمود: 
فرزند من حسین درزمین عراق کشته می‌شود موضعی که آن راکربلا گویند بس أن حضرت 
با او گفت: ای مادر به خدا سوگند که من هم آن را می‌دانم و من لامحاله کشته می شوم و گریزی 
از آن نیست وسوگند به خدا أن روزی را که کشته می‌شوم می‌دانم و آن كس که مرا می‌کشد 
می‌شناسم و آن زمینی كه در آن دفن می‌شوم و هر کس از اهل بيت وخويشان و شیعیان من که 
۱. صوره تساف أيه ۷۸ 

۲ سوره أل عمران, أيه ۱۵۴. 
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کشته شود همه را می‌شناسم و اگر خواهی ای مادر قبر و مضجع خود را به تو بنمایم آنگاه 
سوی كربلا اشاره فرمود پس زمین بيست شد تا آرامگاه و مدفن وجای سپاه و جای ایستادن 
خودش و محل شهادت را به او نمود در این هنكام ام سلمه سخت بگریست و کار را به خدا 
گذاشت.و باامٌ سلمه فرمود: ای مادر حدای عر وجل خواسته است که حرم و کسان و زنان مرا 
آواره بیند و کودکان مرا سر بریده مظلوم و اسیر و در قيد و زنجیر بسته بیند که آنها استغائه 
کنند يار و یاوری نیابند. 

و در روایت دیگر است که: هام سلمه به من گفت: نزد من تربتی است که جد تو به من داده 
است و آن در شیشه‌ای است. حسین ا فرمود: به خدا قسم که من کشته شوم هرچند به عراق 
نروم مرا می‌کشند. آنگاه تربتی برگرفت و در شيشه نهاده و به امسلمه داد و فرمود: آن را با 
شيشة جذم در یکجای نه» وقتی خون شدند بدان که من کشته شده‌ام. 

کلام مجلسی در بحار يه انجام رسید. 

سيّد بحرانی در مدينة المعاجز از مناقب السعدا از جابرین عبذالله که گفت: «چون حسین 
بن على ييه آهنگ عراق فرمود نزد او آمدم و گفتم: تو فرزند رسول خدایی و یکی از دو سبط 
وىء رأى من آن است که بايزيد صلح کنی چنان که برادرت صلح کرد چون او بر راه صواب 
بود. به من فرمود: ای جابر آنچه برادرم کرد به فرمان خدای‌تعالی وپیغمبرش بوا بود و 
آنچه من كنم هم به فر مان حدای ورسول لايق است آیا می‌خواهی كه رسول‌خدا 9246 و 
على و برادرم حسن ني را هم اکنون برایین مطلب شاهد آورم؟ آنگاه به سوی آسمان 
نگریست دید تاگهان در آسمان بكشود و رسو ل خدا تف و على و حسن 4 و حمزه و 
جعفر از آسمان فرود آمدند تا بر زمين آرام گرفتند بس من ترسان و هراسان برجستم و 
رسول خدا تش بامن فرمود: ای جابر أيا پیش از اين به تو نگفتم دربارة حسن ‏ تو م من 
نیستی مگر آنکه امر امامان خود را گردن نهی و بر آنها اعتراض نکنی آیا می‌خواهی جای 
معاویه و جای حسین و جای يزيد قاتل او را ببینی ؟ گفتم: بلی يارسول الله بس پای بر ز مین زد 
شکافته شد دریایی يديد آمد آن نيز شکافته شد زمینی پدید گردید و آن شکافته شد دریایی و 
همچنین هفت زمین و هفت دریا شکافته شد و زیر همة اینها آتش بود ولیدبن مغيره و 
اب رجهل و معاویه و يزيد به يك زنجیر بسته بو دند و شیاطین با آنها باهم بسته بودند و اینان از 
همة اهل دوزخ عذابشان سختتر بود. 

آنگاه رسو لخدا تلو فرمود: سر بردار. سر بلند کردم درهای آسمان را ديدم گشوده 
وبهشت بالای آنها بود آنگاه رسول‌خدا پالا رفت وکسانی که با ار بودند هم بالا رفتند و چون 


[] ۶۸ ترجمة کتاب نفس المهموم 

در فضا بود حسین لب را صدا زد که: ای يسرك من به من ملحق شو. حسین 4 به او ملحق 
شد و بالا رفتند تا ديدم ايشان در بهشت درآمدند از بالای آن آنگاه پیغمبر از آنجا سوی من 
نگریست و دست حسین ل را بگرفت و گفت: ای جابر اين فرزند من است با من امر او را 
كردن نه و شک مکن تامؤمن باشی. جابر گفت: چشم من کور باداكر آنچه از رسو لخد 6او 
نفل کردم ندیده باشم». 


٠‏ فصل چهارم 

در توجه حسين ل به مکه ونامه نوشتن مردم كوفه برای او 

(كامل ) چون حسين طا از مدينه آهنگ مكه فرمود عبد الله بن مطيع وى را ملاقات کرد و 
گفت: فداى تو شوم خواهان کجایی؟ فرمود: اما اکنون مكه وبعداز آن خير حود را از خدا 
خواهم. گفت: خداوند خير نصیب تو گرداند و مارا فدای تو کند پس اگر به مکه رفتی زنهار 
نزدیک کوفه نشوی که أن شهر نامبارک است يدرت بدانجا کشته شد و برادرت بی‌یاور ماند و 
او رابه خنجر زدند که نزدیک بود جان درسرآن نهد ملازم حرم باش که تو بزرگ عربی و اهل 
حجاز هیچکس رابر تو نگزینند و مردم از هر طرف یکدیگر راسوی تو خوانند از حرم جدا 
مشو عم وال من فدای توء به خدا سوگند که اگر هلاک شوی مارا به بندگی گیرند. 

و شيخ مفيد گفت: حسين لټ سوی مکه شد و می‌خواند قوله تعالى: َرَج نها خائفاً 
یال رب نی من الم الطالیین» ۱ و طريق اعظم را ملازم كشت اهل بيت أو گفتند: ای 
كاش از اين راه منحرف شوی چنان که ابن زبیر منحرف شد تا طلب کنندگان تو را در نيابئد. 
گفت: نه قسم به خدا از اين راه جدا نشوم تا خدا حکم کند به هر جه خواهد. و چون 
حسین له به مکه آمد دخول وی در مکه شب جمعه سه روز گذشته از شعبان بود و اين أيه 
می‌خواند: ووّلَمًا وة بلفاء مين قال عسی یی أنْ تهیینی سوا السببل»'. 

يس درمکه منزل گزید و مردم مکه و عمره گزاران و مردم بلاد دیگر که در مکه بودند 
پیوسته نزد او می‌آمدند وابن زبیر هم به مکه بود و ملازم کعبه ایستاده نماز می‌گزارد و طراف 
می‌کرد و در ميان سایر مردم او هم نزد حسین ا می‌رفت كاه دو روز متوالی و گاه دو روز 


۳ سوره فصص: أيه ۳ 
¥ سپره قصصس» أيه ۳ 
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یکبار و بر ابن زبیر وجود آن حضرت سخت كران بود چون می‌دانست که تا حسین لا در 
مکه است مردم حجاز با او بيعت نمی‌کنند و مردم او را مطیعترند و در نظر آنها بزرگتر است. 

اما اهل کوفه چون خبر وفات معاویه به آنها رسید سخن بسیار دربار؛ يسزيد می‌گفتند 
ودانستند كه حسین لب از بيعت يزيد امتناع كرد و خبر ابن‌زبیر واينكه هر دو به مکه رفته‌اند 
شنیدند بس شيعه در خانة سلیمان بن صرّد خزاعی فراهم شدند و هلاک معاویه راياد کردند و 
خدای را سپاس گفتند و ستایش کردند و سلیمان گفت: معاویه هلاک شد و حسین تم از 
بيعت سرباز زد و به مکه رفت شما شيعه او و شيعة يدر او هستید اگر می‌دانید که او را یاری 
مىكنيد و با دشمن او جهاد می‌نمایید سوى او بنويسيد و او را بیا گاهانید واگر بیم آن هست که 
سستی بنماييد يس او را فریب ندهید. همه گفتند: ما او را یاری کنیم و نزد او جهاد کنیم و به 
کشتن تن در دهیم بيش او. گفت: پس بنویسید. نوشتند: 


بسم الله الرحمن الرحیم 
سوی حسین بن عل یا از سلیمان بن ضَرّد و مُسیّب نجبه و رُفاعة بن شذاد و حبیب بن 
مظاهر و شیعیان وى از مؤمنين ومسلمین اهل کوفه؛ سلامٌ عليك, ما سپاسگزار یم سوی نو 
خدایی راكه معبودی نیست جز او اما بعد الحمذلله که دشمن ستمگر و عنيد تو رابكشت و 
نابود ساخت آنکه بر كردن اين امت جسته و کار رااز دست آنها ربود فیء أنها راغص ب کرده 
و بدون رضای آنها امير آنها كشت آنگاه نیکان آنها را بکشت و اشرار را باقی گذاشت و مال 
خدا را ميان ظالمان و دولتمندان دست به دست گردانید بس دور باد او مانند قوم مود و بر ما 
امامی نیست روی به ما آور شاید خدای ما رابر حق جمع کند و نعمان بن بشیر در قصر امارت 
است با آو در جمعه حاضر نشویم و در عید بیرون نرویم و اگر به ما خبر رسید که تو سوی ما 
روی آورده‌ای او رابیرون می‌کنيم که به شام رود ان شاءالله. 
آنگاه اين نامه را با عبدالله بن مسمع همدانی و عبدالله بن وال تیمی فرستادند و امر كردند 
آن دو را به شتاب کردن» پس آنها شتابان رفتند تا در مکه برحسین و وارد شدند دو روز 
گذشته از ماه رمضان و دو روز گذشت و قيس بن مسهر صیداوی و عبدالرحمن بن عبدالله بن 
شذاد ارحبی و عمارة بن عبدالله سلولی را فرستادند و با آنهانزدیک صدوپنجاه نامه بود از یک 
تن و دو تن وسه و چهار تن آنگاه دو روز دیگر هانی بن هانی سبیعی و سعیدبن عبداله را 
فر ستادند و نوشتند: 


قصل چهارم ۷۱ ل] 


بسم الله الرحمن الرحیم 

سوی حسین بن على لو از شيعه او از مؤمنين و مسلمین, اما بعد بیا که مر دم چشم به راه 
تو دارند و رأى آنها در غير تو نيست بشتاب بشتاب بشتاب والسلام علیک. 

وشبث بن ربعی وحجارین ابجر ويزيدبن حارث بن رويم شیبانی وعروة بن فیس 
احمسی وعمروبن حجاج زبیدی و محمدبن عمرو تیمی نوشتند: اما بعد اطراف زمین سبز 
شده است و میوه‌ها رسیده اگر خواهی نزد ما آی که بر سپاهی وارد می‌شوی آراسته به فرمان 
تو والسلام. 

و رسولان نزد آن حضرت به هم رسیدند پس نامه‌ها را بخواندند و رسولان را از کار مردم 
وا 

سيد گوید: دراین هنگام حسين ا برخاست و دو ركعت نماز بين رکن و مقام بگذاشت 
و از حدای تعالی خیر خواست آنگاه مسلم بن عقيل (قده) را طلب کرد و او را بر اين حال 
بيا گاهانید و جواب نامه‌های آنها را بنوشت. 

شيخ مفيد گفته است که: «آن حضرت باهانی بن هانی وسعدبن عبدالله که آخرین 
فرستادگان بودند اين نامه را نوشت و فرستاد: يسم الله الرحمن الرحیم -از حسین بن على لب 
به گروه مسلمین و مزمنین اما بعد هانی و سعید نامه‌های شما را آوردند و آنها آخرين 
فرستادگان شما بودند و دانستم همة آنچه راکه بیان کر ده بودید و گفتار همة شمااین است که 
امامی نداریم سوی مابیا شاید خدا به سبب تو مارا بر هدایت و حق جمع کند و من مسلم بن 
عقيل رابرادر و پسر عم من که در خاندان من قة من است سوی شما فرستادم و او را امر کردم 
که حال و رأی شمارا برای من بنویسد پس اگر برای من نوشت که رأی خر دمندان و اهل فضل 
و رأی و مشورت شما چنان است که فرستادگان شما گفتند و در امه‌های شما خواندم به 
زودی نزد شما می‌آئیم ان‌شاءالله. سوكند به جان خو دم که امام نیست مگر آنکه به کتاب نخدا 
حکم کند و عدل و داد بر پای دارد ودين حق را منقاد باشد و خويشتن را حبس بررضای خدا 
کند و السلام. 

و حسین بن علی 3 مسلم بن عقيل بن ابی‌طالب -رحمةالله ورضوانه عليه -را بخواند و 
او را با قيس بن مُسهر صیداوی و عمارة بن عبدالّه ارحبی روانه کرد و او رابه ترس از خدای 
تعالی و پوشیدن کار خود و نرمی و تسئّر امر فرمود و اینکه اكر مردم را یک دل و استوار و 
محکم دید به زودی او را خبر دهد. 


٠‏ فصل پنجم 

جنانكه مسعودى كويد مسلم بن عقيل در نيمة رمضان از مکه بيرون شد (آرشاد) پس به 
مدينه آمد ودر مسجد بيغمبر تا نماز بگذاشت و با خانوادۀ خود هر که خواصت وداع کرد 
و دو نفر راهنما از قبيله قيس اجير كرفت به هدايت آنها روانه شد و گاهی بيراهه مىرفتند 
پس راه راگم کر دند و سخت تشنه شدند و از رفتن مانده گشتند و آن دو تن راهنمااز تشنگی 
بمردند و پیش از مردن راهی به مسلم (قده) نشان دادند يس مسلم بن عقيل - قدس الله روحه 
-از محلی که «مضیق» نام دار د نامه مصحوب قيس مسهر بفرستاد اما بعد من از مدینه بادو تن 
دلیل روانه شدم و آنها راه راگم کردند و سخت تشنه شدیم پس چیزی نگذشت كه آن هر دو 
بمُردند و ما رفتیم تابه آب رسیدیم وجانی بدر بردیم و این آب در جایی است که أن رامضیق 
خوانند در بطن میت و من اين راه را به فال بد گرفتم اگر رأی تو باشد مرا معاف داری و 
دیگری را فرستی والسلام. 

" پس حسين بن عل یط سوی او نوشت: اما بعد می‌ترسم از آنکه باعث تو بر نوشتن نامه 
سوى من و استعفا از جانبی که تو رابدان سوی گسیل داشتم ترس باشد و بس, به همان جانب 
كه تو را فرستادم بشتاب والسللام. 

و چون مسلم بن عقيل (ره) نامه بخواند گفت: برخود از چیزی نترسم و روانه شد تابر آبی 

ذشت از آن قبيلة طیَ و بر آن فرود آمد آنگاه از آنجا بكوجيد مردی دید بر شکاری تير 
می‌افکند و بدو نگریست تير به آهو افکند وقتی که آهو سر بلند کرده بود و آهو را بینداخت 
مسلم گفت: دشمن خود را بکشتيم ان شاءالله و باز روانه شد تا به کوفه درآمد. 

و چنانکه در مروح‌الذهب گفته است: بنج روز از شوال گذشته و درخانة مسختاربن 


ابی‌عبیده فرود آمد و شیعیان بدو روی آوردند و نزد او می‌آمدند و هنگامی که جماعت شيعه 
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نزداو فراهم بودند نامة حضرت حسین څا رابر آنها بخواند و آنها بكر يستند, 

عابس بن شبیب شاكرى برخاست خدای را سپاس كفت و ستايش كرد و گفت: اما بعد من 
از مردم جيزى نگویم که نمىدانم در دل ايشان جيست و تو رابه آنها فريب نمىدهم به خدا 
قسم تو را خبر می‌دهم به آنچه خويشتن را بر آن آماده کرده‌ام به حدا سوكند که وقتى شمارا 
دعوت کردند من اجابت می‌کنم و با دشمن شما جهاد مىكنم و بااين شمشير بر آنها مىزنم 
پیش شما تا خدا راملاقات كنم و از اين كارها نمی خواهم مگر ثواب الهی را. 

يس حبيب بن مظاهر فقعسى برخاست و گفت: خدا تو را رحمت كند آنچه در دل داشتی 
به گفتاری مو جز ادا کردی آنگاه گفت: به أن خدایی که هیچ معبود نیست غير او من برهمان 
عقیده هستم که اين مرد برآن عقیده است آنگاه سخنی مانند اين بگفت. 

حجاج بن على گوید: من با محمدبن بشر گفتم: آیا از تو هم سخنی صادر شد؟ 

گفت: من دوست داشتم که حداوند ياران مرا پیروز گرداند و عرّت دهد و دوست نداشتم 
خودم کشته شوم و خوش نداشتم دروغ بگویم. 

پس هیجده هزار از اهل کوفه بامسلم بيعت کردند و مسلم نامه سوی حسین هی نوشت و 
او را از بيعت اين هیجده هزار تن خبر داد و به آمدن ترغیب کرد بیست و هفت روز پیش از 
کشته شدن مسلم. و شيعه نزد مسلم بن عقيل آمد و شد می‌کردند تا جای او معلوم ككشت و 
خبر به نعمان بن بشير رسید که والی کوفه برد از دست معاویه. و يزيد او رابر ان عمل بداشته 
بود يس نعمان بالای منبر رفت و خداى شبحانه را سپاس كفت و ستایش کرد آنگاه گفت: اما 
بعد ای بندگان خدا از خدای بترسید و به سوی فتنه و تفرقه شتاب مكنيد که در آن مردان 
هلاک شوند و خونها ريخته شود و مالها به تاراج رود من باکسی که به مبارزه برنخیزد قتال 
نم ىكنم و کسی که بر سر من نيايد بر سر او نروم خواب شمارا بیدار نمی‌کنيم و شمارا به جان 
یکدیگر نمی‌اندازم و به تهمت و گمان بد کسی را نمی‌گیرم و لیکن اگر روی شما باز شود و 
بيعت خويش را يشكنيد و باامام خو د مخالفت كنيد قسم به آن خدائی که معبودی نیست غير 
او شمارابه اين شمشیر خودم البته خواهم زد مادامی که دسته او در دست من است اگر جه در 
ميان شما یاوری نداشته باشم و امیدوارم أن کسانی که در ميان شما حق را می‌شناسند بیشتر از 
آنها باشند که از پیروی باطل هلاک شوند. 

پس عبدالله بن مسلم بن رُبيعه خضرمی حلیف بنی اميّه برنعاست و گفت: اين فتنه كه تو 
بينى جز با سختگیری اصلاح نپذیرد واين روش که تو با دشمنان دارى رأى مستضعفين 


است. 


[] ۷۴ ترجمة کتاب نفس المهموم 

و نعمان ہا ار گفت: اگر از مستضعفین باشم در طاعت خدا دوست دارم از آنکه غالب و 
قوی باشم در معصیت خدا. و از منبر فرود آمد. 

و عبدالله بن مسلم بیرون شد و سوی يزيد بن معاویه نوشت: اما بعد مسلم بن عقيل به 
کوفه آمده است و شيعه به نام حسين بن عل یا با او بيعت کردند پس اگر در کوفه حاجت 
داری مردی فرست نیرومند که امر تو را تنفیذ کند و مانند نو عمل کند که نعمان بشیر مردی 
سست است یا حویشتن را ضعیف می‌نماید. 

و عمارة بن عقبه مانند همین نامه را نوشت و عمر بن سعدبن ابی‌وقاص نیز و چون اين 
نامه‌ها به يزيد رسيد سَرْجُونْ مولی معاویه را بخواند و گفت: رأی تو چیست که حسین» مسلم 
بن عقيل را به کوفه روانه داشته و بيعت می‌گیرد و شنیده‌ام كه نعمان سست است و عقيدة 
زشت دارد پس به رأی تو که راعمل کوفه دهم؟ و يزيد برعبيدالله زياد حشمگین بود سرجون 
با او گفت: اگر معاویه زنده شود رأى او را می‌پذیری؟ گفت: آری. پس سرجون فرمان ولایت 
عبيدالله را برکوفه بیرون آورد و گفت: اين است رأی معاویه که چون می‌مرد به نوشتن اين 
نامه بفرمود و هر دو شهر بصره و کوفه رابا هم به عبيدالله سپرد. يزيد گفت: چنین کنم. فرمان 
ابن زياد را سوی او فرست. آنگاه مسلم بن عمرو باهلی پدر تیه را بخواند و مصحوب وی 
نامه‌ای به عبيد الله نوشت اما بعد پیروان من از اهل کوفه به من نوشته‌اند و خبر داده که فرزند 
عقيل برای شی عصای مسلمین لشگر فراهم می‌کند پس وقتی که نام مرا می‌خوانی روانه شو 
تابه کوفه روی وابن‌عقیل را مانند مهره جستجو کن تا بر او دست یابی و او رابندکنی یابکشی 
با نفی کنی والسلام. 

و آن فرمان ولایت برکوفه را بدو داد پس مسلم روانه شد تابه بصره برعبيدالله وارد گردید 
و فرمان و نامه بدو رسانید بس عبيدالله همان هنكام فرمود آماده شوند و فردا سری کوفه 
روانه گردند. 

موف گوید: در اين مقام مناسب است به حال نعمان بن بشیر اشارت کنیم: 

تُعمان - به ضم نون -ابن بشیر بن سعدبن نصربن ثعلبه خزرجی انصاری مادرش عُمره 
بنت ژواخه حواهر عبدالله بن ژواحه انصاری است که در غزوه موته باجعفرین ابى طالب ا 
شهيد شد. و گویند: نعمان اول فرزندی است از انصار که پس از قدوم رسول خدا ليق به 
مدینه متولّد گردید چنانکه عبدالله زبیر نخستین فرزند از مهاجرین بود و پدرش بشیر اول 
كس است از انصار که روز سقیفه برخاست و باابی‌بکر بيعت کرد و پس از او دیگران از انصار 
پی در بى آمدند و بيعت کردند و بشیر در روز جنگ عي نالتّمر با حالدبن ولید کشته شد و 
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نعمان و کسان ار سلفاً وخلفاً به شعر معروف بودند و عثمانی بود و اهل کوفه رادشمن داشت 
که هوادار علی طا بودند و با معاويه بود در جنگ صفيّن و کسی از انصار در آين جنگ با 
معاویه نبو د و نزد معاویه گرامی بود و مورد مهر أو و همچنین نزد فرزندش يزيد بعد از وی و 
تا خلافت مروان خکم بزیست وولایت حِمْص را داشت و چون مردم بامروان بيعت کردند 
او مردم را به ابن زبیر می‌خواند و با مروان مخالفت می‌کرد و این پس از کشتن ضخاک بن 


اما اهل حمص نعمان را اجابت نکردند پس پگر پخت و آنها دنبال او رفتند و پافتند و 
کشتندش در سال ۶۵ 


ما ول يزيد که نعمان سستی و عقیدة زشت دارد شاید اشارت به آن است که ابن يبه در 
کتاب امامت و سیاست روایت کر ده است که: #نعمان بن بشیر گفت: پسر دختر پیغمبر نخدا 
مَیشون بنت بَخدّل کلبیه است - وبْخدل بحاودال مهمله بروزن جعفر صحیح است نه به جيم 
نقطه دار - وابن قتیبه ابومحمد عبدالّه بن مسلم بن قتیبه بن مسلم بن عمرو باهلی است واين 
مسلم همان است که نام او پیش از این ذکر شد وفرمان يزيد را برای ابن زياد برد. 


٠‏ فصل ششم 

سيد در ملهو ف گفته است: حسين ا نامه نوشت سوى جماعتى از اشراف بصره با یکی 
از موالى خود سليمان نام كه مکنّی به ابی زرين بود و در أن نامه ايشان را به يارى و اطاعت 
خويش خوانده بود و از آنها بودند يزيدين مسعود تَهْسّلی ومُنذّرين جارود عبدى. 

بس يزيدين مسعود بنى تميم وبنى حنظله و بنى سعد راجمع کرد و چون همه گرد آمدند 
گفت: ای بنى تميم مقام و حسب مرا در ميان خود چگونه می‌بینید؟ 

گفتند: بخ بخ قسم به خدا تو مهرة يشت و رأس فخری» در بحبوبة شرف جای داری و در 
فضل بر دیگران پیشی گرفته‌ای. 

گفت: من شمارا در اینجا گرد آورده‌ام و می‌خواهم در کاری با شمامشورت کنم و از شما 
اعانت جویم. 

گفتند: قسم به خدا نصيحت را دريغ نداریم از تو وآنچه توانیم ودانیم از گفتن مضایقه 
نکنیم بگوی تا بشئویم. 

گفت: معاویه بمرد و از هلاک وفقدان او غمی نیست چونکه باب ستم و گناه بشکست و 
ستونهای ظلم متزلزل كشت و بیعتی نو آورد و به گمان خود عقدی بست استوار و بعید 
می‌نماید آنچه او خواست تحقق پذیرد کوشش کرد اما قسم به خدا که سستی نمود و مشورت 
کرد و از اصحاب خود رأی خواست امّا او را مخذول گذاشتند و رأی صحیح را با او نگفتند 
پسرش يزيد شارب الخمر و رأس فجور برخاسته و دعوی خلافت بر مسلمین دارد و 
بی‌رضایت آنها فرمانروایی می‌کند باقصور عقل و کمی دانش و از حق بقدر جای پای خود را 
نمی‌شناسد پس سوگند می‌خورم به خداى و سوگند من صحیح و مبرور است که جهاد بایز ید 
در دين افضل از جهاد با مشرکین است و این حسين بن على بسر دختر پیغمیر خداست - 
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صلوات اه رسلامه علبهم -صاحب شرف اصیل و رأی درست و علمی بی‌انتها و او به این امر 
أولى است برای سابقه وس و نقدّم و خویشی با بيغمبر لوص برحردان مهربان و برای پیران 
دلسوزء جه بزرگ راعی است رعیّت را و امام است مردم را که حجّت خدای به سیب او بر 
مردم تمام گردیده است و موعظة خدا به واسطة او تبلیغ شده است پس از نور حق كور نشوید 
و در گودال باطل فرو نيفتيد كه صخربن قيس روز جمل شما را بدنام کرد پس أن را از خود 
بشويبد به بیرون شدنتان به سوی بسر پیغمبر یلص و يارى كردن او به خدا که هيجكس 
دریاری او کوتاهی نکند مگر خداوند فرزندان او را خوار کند و قبيلة او را اندک گرداند و 
اینک من زره حرب پوشیدم هركس کشته نشود می‌میرد و هر کس فرار کند از دست طالب 
بدر نرود پس پاسخ نیکو دهید خداوند شمارا رحمت کند. 

پس بنو حنظله به سخن آمدند و گفتند: ای اباخالد ما تير تركش توایم و سواران قبيلة تو 
اگر ماراسوی دشمن افکنی به هدف می‌زنی واگر بامابه حرب بیرون آیی فانح می‌شوی اگر 
در أب دریا فرو روی ما نیز فرو می‌رویم و اگر به کار دشواری روبرو شوی ما نیز روبرو 
شویم باشمشیر خويش تو را یاری کنیم و با بدن خود نگاهداری هر وقت خواستی بکن آنچه 
خراهى. 

و بنوسعد بن يزيد گفتند: ای ابا خالد دشمنترین جيزها نز د ما مخالفت باتو و بيرون شدن 
از رأى توست. وصخربن قيس ما را به ترک قتال فرمود کار ما نیک شد که آن رآ يسنديديم و 
عزت ما در ما بماند پس مهلت ده ما را تامشورت كنيم و رأى خويش را برای تو بگوییم. 

و بنوعامربن تمیم گفتند: ای اباخالد ما فرزندان پدر تو و هم سوكند توایم اگر تو خشم 
کنی ماخرسندي ننماییم و اگر به راه افتی ما در جای ننشينيم کار به دست تواست ما را بخوان 
تا اجابت تو كنيم وبفرمای تا اطاعت نماییم فرمان تو راست هر وقت بخواهی. 

پس بابنی سعد گفت: والله اگر آن کار كنيد یعنی ترک قتال با بنی‌امیّه خداى شمشیر را از 
شمابرندارد هرگز و شمشیر شما بيوسته ميان شما باشد پس سوى حسین طا نوشت: 


بسماله الرحمن الرحیم 
اما بعد نامه تو به من رسيد و دانستم آنچه را که به آن مرا ترغيب فرمودی و دعوت کردی 
که بهرهُ خویش را از طاعت تو فراگیرم و به نصيب خويش از یاری نو فائژ كردم و خداوند 
هرگز زمین را خالی نگذاشته است از کسی که در أن عمل نیک کند و راهنمایی که راه نجات را 


به مردم نماید و شما حجت خدایید بر بندگان و امانت او در زمین» شاخى هستید از درحت 
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زیتون احمدی ٤لو‏ رسته که او ريشه وبيخ آن است و شما شاخ آن پس نزد ما آي مبارک باد 
تو را به همایون‌تر فالی, که كردن بنی تمیم را به فرمان تو در آوردم و در طاعت تو بر یکدیگر 
پیشی كيرنده ترند از شتران تشنه كه هنكام سختی عطش برای ورود آب شتاب کنند 
وبنی‌سعد رابه طاعت تو آوردم وچرک سینه‌های آنها رابه آب باران شستم بارانى که از ابر 
سفید ببارد هنكام برق زدن. 

و چون حسین ا آن نامه بخواند فرمودء دیگر جه خواهی خداوند تو رادر روز خوف 
ايمن کند وعزت دهد وروز تشنگی بزرگ تو را سيراب گرداند و چون آماده شد که سوی 
حسین ی روانه شود به او عبر رسيد که آن حضرت کشته شده است و به سبب انقطاع از آن 
حضرت ناشکیبایی وبیتابی می‌کرد. 

اما منذربن جارود نامه حضرت امام حسين ا رابا رسول او نزد عبيدالله زياد -لعنه الله - 
آورد برای آنکه می‌ترسید اين نامه حیلتی باشد از عبیدالله وبحریه دختر او نیز زوجه عبيدالله 
بود پس عبيد الله رسول را به دار أويخت و بالای منبر برآمد وخطبه خواند واهل بصره را از 
مخالفت يزيد ونشر اخبار فتنه‌انگیز بترسانید بس آن شب در بصره بماند و چون روز شد 
برادر خود عثمان بن زياد را به نيابت خويش آنجا بگذاشت و خود به جانب کوفه شتافت. 

طبری گوید: هشام گفته است ابومخنف گفت: حديث کرد مرا صعقب بن زهیر از 
ابی‌عثمان نهدی که: حسین 0 نامه نوشت و با مولای خویش كه او را سلیمان می گفتند به 
سران سپاه بصره واشراف آنجا فرستاد به مالک بن مسمع بکری واحنف بن قيس ومنذرین 
جارود ومسعودبن عمرو وقیس بن هثيم وعمربن عبیدالّه بن معمر چند نامه همه به یک 
نسخه به دست همه اشراف رسید: اما بعد خداى تعالی محمد لظ را برگزید بربندگان خو د 
و به نبوت گرامی داشت و به رسالت اختيار فرمود آنگاه‌او رابه جوار خويش برد درحالتی که 
بندگان را نصیحت کرده بود و آنچه راكه برای تبلیغ آن فرستاده شده بود تبلیغ فرموده. و ماییم 
خاندان او و ولی و وصی و وارث او وسزاوارترین مردم به مقام او پس خویشان ما این مقام را 
به خويشتن احتصاص دادند و از ماسلب‌کردتد مانيز رضا دادیم که تفر قه راناخوش وعافیت 
را دوست داشتیم و ماخویشتن را سزاوارتر بدان می‌دانستیم از کسانی که متولی آن شدند و 
من رسول خود رابا این نامه سوی شما فرستادم و شمارا به کتاب خدا و سنت 
بيغمبر ش نت می‌خوانم برای اينكه سنّت را کشته وبدعت را زنده کرده‌اند واگر قول مرا 
بشنوید وفرمان مرا اطاعت كنيد شمارا به راه رشاد که به مقصد رساند هدایت كنم والسلام 
علیکم ورحمة الله وبرکاته. 


قصل ششم ۷۹ [] 
بس هركس این نامه را بخواند پنهان داشت مگر منذرین جارود که به طوری که خود او 
می‌گفت ترسيد دسیسه‌ای از عبيدالله باشد پس آن رسول را درشبی که فرداى آن عبيدالله 
روانه می‌شد نزد او آورد ونامه را بدو داد که بخواند پس رسول را گردن زد وبرمنبر بصره 
برآمد وخدای را سپاس كفت وستایش کرد و گفت: اما بعد سوگند به خدا حیوان سرکش بامن 
قرین نشود (یعنی بايد همه رام من باشند) و صدای مشگ تهی مرا به جست و خيز نیاورد ( 
عرب را عادت بود که درمشک تهی می‌دمیدند وریگ می‌افکندند ومی‌جنبانیدقد تا از بانگ 
آن شتران به جست و خیزآیند) هركس بامن دشمنی نماید از او انتفام گیرم و هسر كس بامن 
بستیزد زهرم برای او «قد آنضَف القارةً مَّن رَاماها». مثلی است در زبان عرب که مردم عجم به 
جای آن گویند هركس مرد است اين گوی واين میدان. وگویند قاره قبیله ای بودند تبرانداز و 
ماهر در تیراندازی و هر كس با آنها دعوی برابری کند بايد مسابقه کند درتیراندازی) ای اهل 
بصره امیرالم و منین مرا والی کوفه گردانیده است و من فردا بدان سوی خواهم رفت وبرادرم 
عثمان را به جای خود گذاشتم زنهار از مخالفت وفتنه‌انگیزی سوگند به خدايى که معبودی 
غير او نيست اك راز یکی از شما خلافى شنوم او را بکشم با آن کدخدایی که وى در جملة 
اواست وبزرگتر قومی که او از آن قوم است ومؤاخذه می‌کنم نز دیک رابه سبب مخالفت دور 
تااينكه بامن راست باشید و میان شما مخالفت نبآشد من بسر زیادم درمیان هركس که برریگ 
قدم نهاده است به او ماننده ترم وهيج شباهت به عم ونحال ندارم. 
آنگاه از بصره بیرون شد وبرادرش عثمان بن زياد را به جای خود گذاشت و خود به كوفه 
رفك 
و روایت شده است از أزدى يعنى ابی مخنف که ابوالمخارق راسبی گفت: مردمی از 
شيعيان بصره درخانة زنى از طايفة عبدالقيس چند روز گرد آمده بودند ونام آن زن ماريه بنت 
سعد یامنقذ بود واو زنى شيعيّه بود وخانۀ او محل الفت آنان بود و درآنجا برای يكديكر 
حديث می‌گفتند و به پسر زياد خبر رسيد که حسين ّا به عراق می آيد برای عامل خود 
دربصره نوشت كه ديدهبان گذارد وراهها را بگیرد پس يزيدبن نبيط آهنگ خروج کرد سوى 
حسين مق و او از عبدالقيس بود وده پسر داشت گفت: کدام يك از شما بامن بيرون می‌آیید؟ 
دو پسر او عبدالله وعبيدالله آماده شدند پس درخانة آن زن به ياران خود كفت كه: من قصد 
خروج دارم ورفتنيم. گفتند: مابرئو مى ترسیم از اصحاب ابن زياد.كفت: قسم به تحداى که اگر 
پای آن دو درراه گرم شود باكى ندارم از طلب طلب كننده پس خارج شد و به شتاب می‌راند تا 
به حسين 9 رسيد و در ابطح داخل اردوی او شد وخبر به حسين ل رسید که او می‌آید به 
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طلب او برحاست و آن مرد به اردوی حضرت آمده بود به ار گفتند به منزل تو رفته است او نیز 
برگشت. وامام لو وقتی او را درمنزلش نیافت آنجا به انتظار او بنشست تابیامد و آن حضرت 
را در خل خود نشسته يافت گفت: بل له و برخمیه لك یروا يس براو سلام کرد 
روت و کشت رای نجه کاری سای و ان خوت اورا دعاق خير کرد ران ند 
آن حضرت آمد تاكربلا ومقاتله کرد و بادو پسرش کشته شدند. 


٠‏ قصل هفتم 

(طبرى) چون نامه يزيد به عبيدالله رسيد بانصد نفر از مردم بصره بركزيد از جمله عبدالله 
بن حارث بن نُوفل وشريك بن أغور که از شيعيان علی 3 بود و بامسلم بن عمرو باهلى 
وحشم واهلبيت خود راه کوفه پیش كرفت (ارشاد) تابه آن شهر درآمد عمامة سياه برسر 
داشت ولثام بسته بود وروی يوشيده و مردم را خبر رسيده بو د كه حسین هه به كوفه می‌آید 
چشم به راه او داشتند چون عبيدالله راديدند گمان بردند أن حضرت است يس برهيج گروهی 
نمی‌گذشت مگر اینکه بروی سلام می‌کردند و می‌گفتند: مرحبا یک يابن رسول الله خوش 
آمدی. ابن زياد از حرسندی آنها به آمدن امام هه برمیآشفت و چون بسیار شدند مسلم‌بن 
عمرو گفت: دور شوید که این امير عبيدالله بن زياد است و همان شب رفت تا به فصر رسید 
وگروهی گرد او راگرفته بودند به گمان آنکه حسین ی است. 

نعمان بن بشير در را به روی او واطرافیان او بست یک تن از همراهان بانگ زد تا 
دربگشایند نعمان از بالا مُشرف برآنها كشت او هم گمان می‌کرد حسین ا است گفت: تو را 
به خدا قسم می دهم که دور شوی که من امانت خود را به تو تسلیم نمی‌کنم وحاجت به جنگ 
با تو ندارم عبيدالله هیچ نمی‌گفت تانزدیک آمد ونعمان از بالای قصر با او ستمن می‌گفت؛ 
عبيدالله گفت: إِقْتّح لفتحت در را بگشای که هرگز نباشی که در بگشایی. شب دراز شد مردی 
از پشت شنيد و به آن كان از اهل کو فه كه در بى او افتاده بودند گفت: سوگند به آن خدايى که 
غير او معبودى نیست اين ابن مرجانه است. 

مسعودى گفت: براو ریگ زدن كرفتئد اما از چنگ آنها بدر رفت (ارشاد). 

پس نعمان در را برای او بگشود و او داخل شد و در را به روی مردم دیگر زدند وآنها 
پراکنده شدند و چون بامداد شد منادی نداكرد نماز به جماعت پس مردم گرد آمدند وابن زياد 
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بیرون آمد وخداى را سپاس كفت وستايش کرد آنگاه گفت: اما بعد امي رالمؤمنين شهر وتُغر 
ووفی شمارا به من واگذاشته است ومرا فرموده که ستم رسیده شمارا داد دهم و محرو مان را 
عطاکنم وبرشتوندة فرمانبردار احسان كنم و بر نافرمان سخت گیرم و من فرمان او را دربارة 
شما انجام دهم وپیمان او را انقاذ كنم و من نیکوکار وفرمانبردار شمارا چون پدری مهربانم 
وتازیانه و شمشیرم برسرکسی است که فرمان مرا ترک کند و از پیمان من در گذرد پس بايد 
هركس برخود بترسد آلصَدق نی عَنْكَ لآ الوّعيدٌ (اين عبارت جاری مجرای مَنّل است و در 
فارسی به جای أن كو یند: اگر زنده ماندیم به هم مي رسیم يعنى هرجه بگويم فایدة ندارد 
تاوقتی که آنچه وعدم دادم عمل کنم). 

و در روايت دیگری است که گفت: با این مرد هاشمی بگویید سخن مرا تا از غضب من 
بپرهیزد. و مقصود وی از هاشمی, مسلم بن عقيل - رضى الله عنه - يود (ارشاد) 

پس از منبر فرود آمد وبر عُرفا یعنی کدخدایان مسحلات سخت كرفت و گفت: نام 
کدخدایان را برای من بنویسید وهرکس راکه از تابعان امیرالمو منین (یعنی یزید) است و هم 
کسانی راكه در شما ازحروريّه اند (خوارج) و اهل ریب که عقيدة آنها مخالفت است و همه را 
بیاورید که رأی خویش را دربارة آنها ببینم وهرکدخدا که نام آنهارا برای ما ننویسد بايد 
ضامن شود که در حوزة کدخدایی او هیچکس مخالفت مانکند و به فتنه جویی برنخیزد پس 
هركس جنين کند ذمّت ما از وی بیزار است و خون و مال او ما را خلال وهرکدخدایی که در 
حوزء او از یاغیان بریزید یافت شود وخبر او رابه ما نرساند بردر خانه‌اش آویخته شود 
وعطاء او ملغی گر دد (کامل) و به جایی در مان و الزاره" روانه گردد. 

و در فصول المهمّه است که جماعتی از اهل کوفه را بگرفت و درهمان ساعت بکشت 
(کامل طبری. مقاتل الطالبیین) چون مسلم آمدن عبيدالله وسخن او بشنيد از خمانة مختار 
بیرون شد و به سرای هانی بن عروة مرادی درآمد وهانی را بخواست هانی بیر ون آمد و او را 
بدید وسخت ناخوش آمدش مسلم با او گفت: آمدم تامرا پناه دهی ومهمان کنی. هانی گفت: 
چیزی فوق طافت من نكليف کردی واگر درسرای من داخل نشده بودی و من به ثقه نداشتی 
دوست داشتم بازگردی الا اینکه برای دخول تو تکلیف برعهدة من آمد داخل شو پس او را 
منزل داد و شيعه نزد او رفت وآمد داشتند پنهان وپوشیده از عبيدالله زياد ویکدیگر را 


به کنمان نو صیه‌می‌کردند(مناقب). و مرده‌با اوبیعت می‌کردند تاببست و ينج هزار مردبیعت 


.١‏ مانند مثل است چتانچه عوام گویند اورا به جایی می‌اندازيم که عرب نی انداخت. عمان - بضم عين - در بدی هوا وگرمی مثل است. 
و زاره هم نزدیک أنجا ناحیتی است شیرناک. ومرزبان الزاره لقب شير است. 


فصل مفتم ۸ ل] 
کردند وحواست حر وج کند هانى با او گفت شتاب مکن. 
آنگاه ابن زياد مولاى خويش را که (مَعْقّل) نام داشت بخواند و گفت: اين مال رابستان 
(کامل) وسه هزار درهم بدو داد و گفت: در طلب مسلم بن عقيل وياران او شو و باآنان الفت 
بكير و اين مال را به آنان ده وبگوی که تو از آنانى و از اخبار آنها باخبر شو. معقل چنان کرد و 
درمسجد نزد مسلم بن عوسجه اسدی آمد وشنيده بود که مردم می‌گویند او به نام حسين ال 
بيعت می‌ستاند ومسلم نماز می‌گزارد و چون از نماز فارغ شد گفت: ای بندۀ خدا من مردی از 
اهل شامم خداوند به دوستی اهل‌بیت پرمن منت نهاده است وایین سه هزار درهسم است 
وخواهم آن را به حضور آن كس برم که شنيدهام به کوفه آمده است و برای پسر دختر پیغمبر 
بيعت می‌ستاند و از چندکس شنیدم که تو از امر این خانواده آگاهی ونزد تو آمدم تااين مال را 
بستانی ومرا نزد صاحب خود بری تا با او بيعت كنم واگر خواهی بيش از رفتن به حضور او 
بيعت از من ستانی. 
مسلم گفت: از لقاى تو حرسندم که می‌خواهی به مطلوب خود برسی وخداوند به سبب 
تو اهل‌بیت بيغمبر يفيت را یاری کند ولیکن ناخوش دارم که مردم از این کار پیش از تمام 
شدن آن آگاه شوند از ترس این مرد ستمگر و شطوّت او. پس بيعت از او بگرفت با پیمانهای 
سخت ومُغْلْظ در مناصحت وکتمان و چند روز نزداو آمد و رفت تاو رانزد مسلم بن عقيل - 


رضی الله عنه -برد. 


٠‏ فصل هشتم 

بيش از اين دانستى كه چون عبيدالله زياد از بصره آهنگ کوفه کرد شريك بن اعور بااو بود 
اكنون بدان که اين شريك شيعى بود سخت پای بسته به تشيّع (طبرى كامل) و درجنگ صفین 
باامیرالمز منین غا بود وكلمات او بامعاويه مشهور است و چون شریک از بصره بيرون آمد 
از مركوب بيفتاد وگروهی كو يند عمداً خود را بینداخت وجماعتى هم بااو بودند به امید آنکه 
عبیداللّه منتظر بهبودی آنها شود وحسین 3 زودتر از عبیدالله به کوفه برسد اما عبيدالله 
التفاتی به آنها نمی‌کر د ومی‌راند به شتاب و چون شریک به کوفه آمد بر هانی فرود آمد و وی 
رابرتقویت مسلم تحریص می‌کرد وشریک رتجور شد وابن زياد وی راگرامی می‌داشت و 
هم امرای دیگر پس عبیدالله به سوی او فرستاد كه: امشب نزد تو آیم شریک به مسلم گفت: 
اين مرد فاجر امشب به عیادت من آید چون بنشست بیرون آی و او را بکش آنگاه در قصر 
امارت بنشین که کسی تو رامانع از آن نشود واگر من از این بیماری رهایی یافتم به بصره‌روم 
تا کار آنجارا برای تو یکسره كنم (ابوالفرج) و چون شام شد ابن زياد برای عیادت شریک 
بيامد وشریک یامسلم گفت: مبادا اين مرد از جنك تو بدر رود وهانی برخاست و گفت: من 
دوست ندارم عبیدالله درخانه من کشته شود این کار رازشت شمرد يس عبيدالله بیامد 
وبنشست و از شریک حال بپرسید و گفت: بیماری تو چیست و از کی بیمار شدی؟ چون 


سوال به طول انجاميد وشریک دید کسی بیرون نیامد وترسید مقصود از دست سرود ايسن 


اشعار را خواندن گرفت: 
مالانیظاژ بشلیی آن تُحَبُوها حَبُوا يمى وَحَيُوا من ییا 


کاس الْمَنيةِ باشنجيل آسوها 


فصل هشتم ۸۵ ل] 

" دو بار یا سه بار اين اشعار بخواند و عبيدالله نمی‌دانست قضیه جیست و گفت: هذیان 
می‌گوید؟ هانی گفت: آری اصلحك الله از بيش از غروب آفتاب چنین است تا کنون وعبیداله 
برخحاست وبرفت (طبری)». 

وگوبند: عبیدالله بامولای خود مهران بیامد وشریک بامسلم گفته بود که: چون من گفتم 
مرا آب دهید بیرون آی وگردن او را بزن پس عبيدالله برفراش شریک بنشست ومهران 
برسراو بایستاد كنيزكى قدح أب بیرون آورد چشمش به مسلم افتاد از جای بشد شریک 
گفت: مرا آب دهيد و بار سوم گفت: وای برشما مرا از آب هم پرهیز می‌دهید به من آب بدهید 
اگرچه جان من درسر آن برود مهران متفطن شد وعبيدالله را بفشرد عبيدالله از جای برجست 
شریک گفت: ای امير می خواهم تو راوصئ تحويش كنم ابن‌زیاد گفت: من نزد تو بازگردم 
پس مهران او را به شتاب می‌برد و گفت : قسم به نخدا مى خواستند تو راابکشند. عبيدالله گفت: 
چگونه؟ بااینکه شریک را اكرام می‌کنم أن هم درخانة هانی که بدرم انعامها براو کرده بود 
(کامل) مهران گفت: همین است که با تو گفتم (ابوالفرج). 

بس عبيدالله برحاست ورفت ومسلم بیرون آمد شریک با او گفت: تو را چه مانع شد از 
کشتن وی؟ گفت: دو چیز یکی آنکه هانی کراهت داشت عبیدالله درخانة او کشته شود ودیگر 
حدیثی که مردم از بيغمبر يلبق روايت كردهائد: «ألاسلام ِد امَك فلایفتك مُوْینْ» یعنی 
اسلام از کشتن ناگهانی منم کر ده است ومسلمان جنين كشته نشود. شر یک بااو گفت:اگر وی 
راکشته بودی فاسق فاجر کافر مکاری راکشته بودی. 

گویند: مهران مولای زياد عبيدالله را بسیار دوست داشت چنانکه وقتى عبيدالله راکشتند 
جثه سمین داشت به بيه تن او یک شب تمام چراغ روشن كردند مهران أن بدید قسم خورد 
هرگز بيه نخورد. 

وابن نماگفت: چون ابن زياد بیرون رفت مسلم نزد شریک آمد شمشیر به دست» شریک 
گفت: تو را چه مانع آمد از آن کار؟ گفت: خواستم بیرون أيم زنی به من درآویخت و گفت: تو 
را به خداقسم که ابن زياد را درخانة ما مکش وبگریست يس شمشیر را بینداعتم وبنشستم 
هانی گفت: وای برآن زن که هم خود راکشت و هم مرا و آنچه می‌ترسید درآن واقع شد انتهی 
(كامل). 

وسه روز ديكر شريك بزیست و دركذشت عبیدالله بروى نماز گزارد وبعداز اينكه 
دانست شريك مسلم رابه قتل وى ترغيب كرده بود گفت: دیگر برجنازة عراقی نماز نگزارم و 
اككر قبر زياد در عراق نبود قبر شريك را نبش مىكردم. 


[] ۸۶ ترجمة کتاب نفس المهموم 


وبعداز آن مولاي ابن زياد كه باآن مال آمده بود يس از مرگ شریک بامسلم بن عوسجه 
رفت و آمد می‌کرد تا او رانزد مسلم بن عقيل برد ومسلم از او بيعت بستاند و(ارشاد). ابو ثمامة 
(به اء سه نقطه و بادو نقطه غلط است) صائدی را بفرمود تامال از او بگرفت واو مالهارا 
می‌گرفت وهرچه یکدیگر را اعانت مىكردند به دست او بود وسلاح می‌خرید ومردی بصیر 
و از فارسان عرب وروشناسان شيعه بود (کامل) و أن مرد مولای ابن زياد نزد آنها می‌آمد از 
رازهای آنها آ گاه می‌شد و برای ابن زياد خبر می‌برد وهانی از ابن زياد بريده يود و به بهانه 
مرض درخانه نشسته پس عبيدالله محمد اشعث واسماء خارجه را بخواند -وگویند عمروبن 
حجٌاج یی راهم وزویخه دختر اين عمرو زن هانی و مادر یحیی بن هانی بود -و از حال 
هانى بپرسید عمرو گفت: بیمار است. عبیدالله گفت: شنیده‌ام بهتر شده است وبردرخانه‌اش 
می‌نشیند پس او را ملاقات كنيد وبگویید آنچه بروی لازم است ترك نکند بس نزد او آمدند 
وگفتند: امير از تو می‌پرسید و می‌گفت: اگر دانستمی كه او بیمار است عیادتش می‌کردم و 
چنان به وی خبر داده‌اند که بردرخانه می‌نشینی و می‌گفت: دير شد که نزد ما تيامد ودوری 
وجفارا سلطان تحمّل نکند تو را سوگند می‌دهیم که با مابیایی يس هانی جامة خود 
رابخواست وببوشيدواسترخويش راسوارشد چون‌نزدیک قصر رسید در دلش افتاد که 
شرّى در بيش است به حسّان بن اسماء خارجه گفت: برادرزاده! من از اين مرد ترسانم تو جه 
بینی؟ گفت: من برتو هيج ترس ندارم اینگونه انديشهها به خود راه مده واسماء هيج از 
ماجری كاه نبود اما محمّد اشعث می‌دانست؛ يس اين جماعت بر ابن زياد داخل شدند وهانی 
با ايشان» چون ابن زياد وى را بدید گفت: (ارشاد) أئثك بخان رجلا يعنى خیانتکار به پای 
خود أمد چون نزديك ابن زياد شد شريح نزداو نشسته بوه روى به جانب او کرد و گفت: 

آرید حَبَاءَه رید قنلی عَذِيْركَ ین یلك من مراد 

اين شعر از عمروبن معدیکرب است یعنی: می‌خواهم او را عطایی بخشم واو می‌خواهد 
مرا بکشد بكو بهانة توچیست نزد دوست مرادی تو؟(كامل) 

ابن زياد وى را گرامی می‌داشت هانی گفت: مگر جه شده است؟ ابن زياد گفت: اين جه 
شوری است که درخانه برپا کرده‌ای برای امیرالمژمنین یعنی يزيد و مسلمین؟ مسلم را 
آورده‌ای و درخحانة خود جای داده‌ای برای او مرد وسلاح جمع می‌کنی وگمان کردی که اینها 
برمن پوشیده است؟ هانی گفت: چنین کاری نکردم. ابن زياد گفت: چرا؟ 

ونزاع ميان آنها طول كشيد پس ابن زياد آن مولای خود را که جاسوس بود بخواند واو 
بيامد وپیش روی هانی بایستاه ابن‌زیاد پرسید: اين را می‌شناسی؟ گفت: بلی و دانست که وى 


فصل هشتم ۸۷ [] 


جاسوس بود برایشان پس ساعتی متحيّر بماند آنگاه به خود آمد و گفت: از من بشنو و باور 
دار به خدا سوگند که با تو دروغ نمی‌گویم او را من دعوت نکردم و از کار او هیچ آگاه نبردم 
تادیدم درسرای من آمده است ومی‌خواهد فرود آورمش و من از بازگردانیدن او شرم داشتم 
وتکلیف برعهد؛ من آمد او را به سرای خود درآوردم ومهمان کردم وکار او چنان شد که خبر 
آن به تورسید بس اكر خواهی اکنون با تو پیمانی استوار بندم و به تو گروگانی دهم که در 
دست تو باشد و تعهد كنم که بروم و او رااز خانة خويش بیرون كنم وسوی توبازآيم. گفت: نه 
سوگند به خدای که از من جدا نشوی تا او را نزد من آوری. گفت: هركز مهمان خود را 
نمی‌آورم که تو او را بکشی. (ارشاد). 

عبيدالله گفت: به خدا سوگند بیاور. گفت: به خدا سوگند که نمی‌آورم (ابن‌نما) هانی گفت: 
والله اگر زیرپاهای من باشد پای برندارم و او رایه تو تسلیم نكنم (کامل) چون سخن ميان آنها 
دراز شد مسلم بن عمرو باهلی برخاست - و در کوفه نه شامی بود نه بصری غیراو - چون 
سماجت هانی يديد گفت: بگذار من با او سخن گویم وهانی را به جانبی كشيد و با او خالی 
کرد و گفت: ای هانی تو را به خدا که عویش را به کشتن مده و خود را در بلا میفکن این مرد 
یعنی مسلم بن عقيل بسر عم اینهاست او را نمی‌کشند وآسیبی بدو نمی‌رسانند وى را به آنها 
سپار که برتو ننگی نیست اگر مهمان را به سلطان تسلیم کنی. 

هانی گفت: چرا والله برای من ننگ و عار است میهمان خو د را نمی‌دهم درحالتی که خود 
تندرستم و بازوی قوی ویاوران بسیار دارم والله اگر یک تن بودم ویاوری نداشتم باز او را 
تسلیم نمی‌کردم مگر اينكه در پیش او جان بدهم. 

ابن زياد اين بشنيد گفت: او را نزدیک آورید نزدیک آوردند گفت: قسم به حدا يا بايد او را 
بیاوری یاگردنت رامی‌زنم. گفت: اگر چنین کنی در گرد سرای تو شمشیرهای فراوان کشیده 
می‌شود پنداشته بود که عشیرت وی به حمایت برمی‌خیزند. 

ابن زياد گفت: آيا مرا به شمشیر عشیرت خود می‌ترسانی؟ (ارشاد) او را نزدیک آورید 
نزدیک آوردند باچوب بربینی وجبین وگونه‌های او بکوفت تابینی او بشکست وخون 
برجامه‌های او روان كشت وگوشت جبین وگو نه‌های او برریشش بپراکند وعصا بشکست. 

وطبری گفت: چون ابن زياد اسماء خارجه ومحمد اشعث را به طلب هانی بفرستاد آنها 
گفتند: تاامان ندهی او نیاید. گفت: او راباامان چکار کار زشتی نکرده است بروید واگر بی امان 
نيامد او راامان دهيد آنها آمدند و او را بخواندند هانی گفت: اگر مرا بگیرد بکشد وآنها اصرار 
کردند تا پیاوردندش روز جمعه بود و عبیداله درجامع خطبه می‌خواند پس درمسجد 


[] ايم ترجمة کتاب نفس المهموم 
بنشست وگیسوان از دوسوی تافته وآويخته داشت چون عبيدالله نماز بگزاشت هانی را 
بخواند وهانی در پی او برفت تابه دارالاماره درآمد و سلام کرد عبيدالله گفت: ای هانی بیاد 
نداری که پدرم به اين شهر آمد ویک تن از شيعه رارها نکرد مگر همه را بکشت جز يدر تو 
وحجر و از حجر آن صادر شد که میدانی آنگاه پیوسته رفتارش با تو نيكو بود و به امير کوفه 
نوشت حاجت من از تو آن است که هانی را نیکو بداری؟ 

هانی گفت: آری. عبیدالله گفت: پاداش من اين است که درخانة خود مردی را پنهان کنی تا 
مرا بکشد؟ هاني گفت: چنین نکردم. عبيدالله آن تمیمی را که برایشان جاسوس بود كفت 
بیرون آوردند جون هانی ار را بدید دانست او اين خبر برده است گفت: ای امیر این که 
شنیده‌ای واقع شد و من حق نعمت تو را ضایع نمی‌کنم تو وخانواده‌ات ايمن هستید هرجا که 
خواهيد بروید. 

ومسعودی گوید: هانی باعبيدالله گفت: پدر تو زياد را برمن نعمت وحقوقی است و من 
دوست دارم او را مکافات دهم آبا می‌خواهی تو رابه خیری دلالت کنم؟ ابن زياد گفت: آن 
چیست؟ گفت: تو و خانواده‌ات اموال خود را برداشته به سلامت جانب شام رويد چون کسی 
که از تو و از صاحب تو به این امر سزاوار تر است آمد. عبيدالله سر بزیر انداخت و مهران برسر 
او ایستاده در دستش عصایی پیکاندار برد گفت: اين جه خواری است که اين بندۀ جُولا تو را 
در قلمرو حکومت توامان می‌دهد. عبيدالله گفت: او را بگیر. مهران عصا از دست بینداحت 
ودو گیسوی هانی بگرفت وروی او را بلند نگاهداشت وعبيدالله آن عصارا برگرفت و بر 
روی هانی زد وپیکان او از شذت ضربت بیرون آمد به دیوار جست وفرو رفت وآنقدر 
برروی هانی زد که بینی وپیشانی او بشکست. 

جزری گو بد: هانی دست به دستة شمشیر شَرطِىَ برد و أن را بکشید شرطی مانم شد 
عبيدالله گفت: آیا تو حرورئى یعنی از خوارجى خون خود را برای ما حلال کر دی وکشتن تو 
برای ما جائز شد (ارشاد). عبيدالله گفت: او را بکشید کشیدند و درشانه‌ای از خانه‌های قصر 
برده در به روی او بستند. و گفت: پاسبان بروی گمارید پاسبان گماشتند (کاملل). پس اسماء 
خارجه در روی عبیدالله بایستاد و گفت: ای بی‌وفای پیمان شکن او رارها کن ما راامر کردی 
اين مرد را بياوريم چون آوردیم روی او را بشکستی وخون روان ساختی ومی‌گویی تو را 
می‌کشم. عبيدالله بفرمود (لُهِرْوَنُفتعَ) تامشت برسینۀ اوکوفتند و بالگد وطپانچه آرام از او 
ببریدند آنگاه رها کردند تا بنشست. 


اما محمد اشعث گفت: رأی امير را پپسندیم جه بسود ما باشد و جه به زیان ما وعمروین 
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حجَاج را خبر رسید که هانی راکشتند پس با مد حج بيامد وگرداگرد قصر را بكر فتند و بانگ 
زد من عمروبن حجاجم واینها سواران مُذحج وبزرگان آنها از طاعت بیرون نرفته و از 
جماعت جدا نشده‌ايم شریح قاضی آنجا بود عبيدالله گفت: برو وصاحب اینهارا یعنی هانی را 
ببين ونزد آنها رو وبگوی زنده است. شریح نزد هانی رفت هانی با او گفت: ای مسلمانان مگر 
عشيرة من هلاک شدند دینداران کجایند یاری کنندگان جه شدند آیا دشمن ودشمن زاده 
ایشان مرا اینطور تخویف کند؟ آنگاه ضجه‌ای بشنید و گفت: ای شریح گمان دارم اينها آواز 
مُذحج است ومسلمانان وپیروان منند اگر ده تن از ايشان اینجا آیند مرا برهانند پس شریح 
بیرون آمد و باوی جاسوسی بود که ابن زياد فرستاده بود شریح كويد اگر این جاسوس نبود 
سخن هانی را به آنها تبلیغ می‌کردم و چون شریح بیرون آمد گفت: صاحب شمارا ديدم زنده 
بود وکشته نشده است عمرو به ياران گفت: اکنون که کشته نشده است الحمدلله. 

و در روایت طبری است که چون شریح بر هانی درآمد گفت: ای شریح می‌بینی بامن جه 
می‌کنند؟ شریح گفت: تو را زنده می‌بینم؟ هانی گفت: آيا با این حالت که می‌بینی من زنده‌ام 
قوم مرا كاه كن که اگر باز گردند مرا حواهند کشت يس شریح نزد عبيدالله آمد و گفت: او را 
زنده ديدم اما براو نشان ستم وشکنجه تو پدیدار بود. عبيدالله گفت: أيا چیز زشت ومنکری 
است که والی رعیّت خو د را عقوبت کند بیرون رو نزد اين قوم وآنهاراآگاه کن پس بیرون آمد 
وعبيدالله آن مرد یعنی مهران را فرمود تاهمراه شریح بیرون رفت شریح گفت: این بانگ 
وفریاد چیست أن مرد زنده است وامیر وی را عتابی کرده وآزرده است چنانکه جان او در 
خطر نیفتاده باز گردید و جان خويش وجان صاحب خود را درمعرض هلاک نیاورید آنها 
بازگشتند. 

شيخ مفید وغیر او گفته‌اند: عبدالله بن حازم گفت: من رسول ابن عقيل (رض) بودم در 
قصرتا بنگرم بر هانی جه می‌گذرد چون او را زدند وحبس کردند براسب خويش نشستم 
وزودتر از همه اهل خانه خبر به مسلم بن عقيل دادم وزنانی ديدم از قبیله مراد گردهم فریاد 
می‌زدند یاعبرتاه يا تکلاه! پس برمسلم درآمدم وخبر بگفتم مرا فرمود تابروم و درمیان ياران 
او بانگ برآورم وآنها خانه هارا در گردا گرد او پر كرده بودند من فریاد زدم یامنصور امّت! 
واين شعار ايشان برد" پس اهل کوفه یکدیگر را خبر کردند ونزد مسلم فراهم شدند (کامل). 
بس مسلم برای عبداله بن عزیز كندى رايت" بست و او را برجماعت کنده امير ساخت و 


.١‏ شعار کلمه ای است که افراد لشگر ميان خود قرلر دهند که بگویند و شناخته شوند که گوینده از سياه ایشان است یا سياه دشمن. 
۲ درثاریخ طبری است که هارون بن مسلم لز على بن صالح از عیسی بن يزيد روايت کرد که: مختارین لبى عبيده وعبدالله بن حارث بن 
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اشعث بن قيس راو او را آزاد كرده بود وید حَضرّمی به نكاح خود درآورده وپسری زاده 
بود نامش بلال واين پسر از خانه بیرون رفته بود با مردم و زن ایستاده چشم به راه او داشت 
مسلم بر زن سلام کرد او جواب سلام داد و گفت: يا أمَة الله مرا آب ده. زن او را آب داد مسلم 
آب نوشید وبنشست زن به درون رفت و ظرف آب برد باز بیرون آمد و گفت: ای بندۀ خدا 
آب ننوشیدی؟ گفت: چرا گفت: بس نزد اهل خود روء مسلم حاموش بماند زن سخن اعاده 
کرد باز مسلم خاموش بود زن بار سیم گفت: سبحان الله ای بندة خدا برخیز خدا تو راعافيت 
دهد ونزد اهل خود رو که شایسته نیست تو را بردر سرای من نشینی واين کار رابر تو حلال 
نمی‌کنم. 

مسلم (ره) برخاست و گفت: يا امةالله مرا دراین شهر خانه وعشیرتی نیست آيا می‌توانی 
کار نیکی کنی واجری ببری شاید من تو را بعداز اين پاداشی دهم. گفت: ای بندۂ خدا چکنم؟ 
گفت: من مسلم بن عقیلم اين قوم به من دروغ گفتند ومرا فريب دادند و از مأمن خود بیرون 
آوردند. زن گفت: نو مسلم بن عقیلی؟ گفت: آری. گفت: در آی پس مسلم به سرای درآمد 
درخانه یعنی اطاقی غير اطاق أن زن وزن فرشی برای او گسترد و خحوراک شام براو عرضه کرد 
مسلم طعام نخواست اما بسر زن زود بيامد مادر رادید بسیار درآن خانه رفت و آمد می‌کند او 
راگفت: در اين اطاق جه کار داری وهرچه پرسید زن او را خبر نداد بسر الحاح کرد زن خبر 
بگفت و گفت: اين راز پوشیده دار و او را سوگندها داد پسر خاموش شد. 

اما ابن زياد چون بانگ و فریاد نشنید یاران خود را گفت: بنگرید تاکسی مانده است. 
نگریستند کسی را ندیدند ابن‌زیاد به مسجد آمد پیش از نماز عشا ویاران خويش را برگرد 
منبر بنشانید وفرمود تا ندا دردادند بیزارم از أن عسس وکدخدا ورئیس ولشگری که نماز عشا 
در بیرون مسجد بگزارد پس مسجد پر شد وابن زياد باآنها نماز عا بگزارد آنگاه برخحاست 
وسپاس خدای کرد و گفت: اما بعد مسلم بن عقيل (ابن زياد بیخر د ونادان کلامی در وصف 
مسلم كفت که درخور خود او بود و در ترجمه ذكر آن نكرديم رعایت ادب را) مخالفت کرد 
وجدایی افكند از يناه ما بیرون رفته است وبيزاريم از کسی که مسلم را درخانة او بيابيم و هر 
كس او را برای ما بیاورد به مقدار دية مسلم (یعنی هزار دینار) به او جائزه دهیم. 

باز مردم را امر کرد به فرمانبرداری» و حصین بن نمیر را گفت سرکوچه ها را بگیرد و خانه 
هارا جستجو کند واين حصین رئيس عسس یعنی پلیس بود و از طايفة بنی‌تمیم. ابو الفرج 
گوید: بلال فرزند آن پیرزال که مسلم را منزل داده بود بامداد برخاست ونزد عبدالرٌ حمن بن 
محمّد اشعث رفت وخبر مسلم با او بگفت که نز د مادرش پنهان شده است وعبدالر حمن نزد 
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پدر رفت واو باعبيدالله نشسته بود پس آهسته باپدر سخنی كفت ابن زياد پرسید: جه 
می‌گوید؟ محمد گفت: مرا أكاه کرد که مسلم بن عقيل دريكى از خانه هاى ماست ابسن زياد 
عصا برپهلوی او بزد و گفت: هم اکنون برخيز و او را بیاور. 

ابومخنف گفت: قدامة بن سعد بن زائده ثقفی برای من حکایت کرد که اين زياد شصت 
یاهفتاد مرد باپسر اشعث بفرستاد همه از قبیلة قيس ورئیس آنان عبیدالثه بن عباس سلمی. 

و در حبیب السیر گوید: باابن اشعث سیصدمرد فرستاد وسوی آن خانه آمدند که مسلم بن 
عقيل بدانجا بود. 

و در کامل بهایی است که: چون مسلم شیهه اسبان بشنید آن دعا که می‌خواند به شتاب تمام 
کرد آنگاه زره بوشيد وطوعّه راگفت: نیکی واحسان خود را به جای آوردی وبهر؛ حویش از 
شفاعت رسول نخدا سيّد انس وجان َفيك دریافتی آنگاه گفت: دوش عم خو د امیرالمژ منین 
را درخواب ديدم گفت: تو فردا با مایی. 

و در بعضی کتب مقاتل است که چون فجر طالع شد طوعه برای مسلم آب آورد تاوضو 
سازد و گفت: ای مولای من دیشب نخفتی؟ گفت: بدان که اندکی خحفتم درخواب عم خود 
امي رالمؤمنين را دیدم می‌گفت: «لو حا الْوّحا العجل العجل» زود زود. بشتاب بشتاب. و گمان 
دارم امروز روز آخر من باشد. 

و در کامل بهايى است که: در این وقت لشکر دشمن به در سرای طوعه رسیدند ومسلم 
ترسيد خانه رابسوزانند بیرون آمد وچهل و دوتن از آنهارا بکشت. 

سید و شیخ ابن نما گفته‌اند که: مسلم زره بيوشيد وبراسب سوار شد و به شمشیر زد ایشان 
را تا از خانه بیرون کرد. 

مول ف گوید: ظاهرآسوار شدن براسب را تنها سيّد وابن نما ذ کر کرده‌اند وسیّمی برای آنان 
نيافتم. 

ومسعودى در مُروج الذهب صريحاكفته است که: مسلم بيش از ورود به خانه طوعه 
سوار بود واسب با او بود گوید از اسب بياده شد وسركردان در کوچه‌های كوفه راه می‌رفت 
ونمی‌دانست روی به کدام جانب آورد تابه خانة زنی از موالی یعنی بستگان اشعث قيس 
رسید و از او آب خواست او را آب داد و از حال اوبپرسید مسلم سرگذشت خويش بگفت 
پس زن رقت کرد و او را منزل داد. 

وابوالفرج گفت: چون أو از سم اسبان وصدای مردان بشنيد دانست برای او آمده‌اند پس 
دست به شمشیر بیرون آمد وآنها به خانه درآمدند برآنها حمله کرد چون اینچنین دیدند 
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بربامها برآمدند وسنگ باریدن گرفتند و آتش در دسته‌های نی زدند و از بامها براو انداختند. 
مسلم چون چنین دید گفت: اين همه شور برای کشتن بسر عقيل است ای نفس سوی مرگ که 
چاره‌ای از أن نیست بیرون رو پس باشمشیر آخته به کوچه آمد و با آنها کارزار کرد. 
مسعودی گفت: ميان او وبُكيربن حمران احمری دو ضربت رد وبدل شد يُكير دهان مسلم 
رابه شمشیر زد ولب بالای او را ببرید و به لب زیرین رسید ومسلم ضربتی منکر برسر او بزد 
وضربتی دیگر برشانه که أن را بشکافت ونزدیک بود به اندرون شکم او رسد واین رجز 
بگفت: 


أفيم لاأفتل الأخراً وان رَأَنْتُ الْمَوتَ سيا مرا 
کل انیم توما ثلا شر احا تن أذب افیا 


محمد اشعث بيش آمد وگفت: با تو دروغ نگویند وفريبت ندهند و وى را امان داد مسلم 
تسليم آنان شد او را بر استرى نشانیدند نزد ابن زياد بردند وابن اشعث آن هنكام كه او را امان 
داد تيغ و سلاح از او بسند. و شاعر در اين باره در هجو ابن اشعث گوید: 
وترکت عَمّك آن تقایل دُونَهُ وَسَلَبْتَ آنل افا لَه وَدُروعاً 
مولف در حاشیه گفته است: اين شاعر عبدالله بن زبیر اسدی است وابیات این است: 
آقركت منم لاقایل دُونَهُ حَدَرَالْمَئيّةِ آن تَكُونَ صَريعاً 


وَفتلت وافضد آهل بَيْتِ مُحَمَدٍ فلا ول ولا أنت كان مییعا 
۰ 2 , )4 4 مر ادع ١‏ 22 ص يو 000 ابي أ 
لوکنت من اسَد عرفت مکانه ورجوت احمد فی المعاد شقیما 


شهرآشوب گفت: عبيدالله عمروبن حارث مخزومی ومحمدبن اشعث را باهفتاد مرد بفرستاد 
تاگرد آن خانه بگرفتند ومسلم برایشان حمله کرد و می‌گفت: 


هو الْمَوثُ قاضغ ویک مانت صانغ نانث کاس الْمَوتٍ لاشک جارم 
بر لاسرالله جل لاله کم قضاء الله نی اللي واقمٌ 


بار ااج رت 
محمدبن ابى طالب گوید: چون مسلم از ایشان گروه بسیار به قتل رسانید و خير به عبيدالله 
رسيد کسی نزد محمد فرستاد پیغام داد که ما تو را سوی یک تن فرستاديم تا او را بیاوری 
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چنین در ياران تو رخنه بزرگ يديد آورد پس اگر تو راسوی غير او فرستیم چه خواهد شد؟ 
ابن اشعث پاسخ داد که: ای امير پنداری مرا سوی بقالی از الان کوفه يا یکی از جرامقه حیره 
فرستاده‌ای ندانی که مرا سوی شیری سهمگین وشمشیری برنده دردست دلاوری بزرگ 
فرستاده‌ای از خاندان بهترین مردم؟! 

پس عبيد الله پیغام داد که: او راامان ده که جز بدینگونه بروی دست نیابی. 

و از بعض کتب مناقب نقل است که: مسلم مانند شیر بود ونیروی بازوی او چنانکه مرد را 
به دست خود می‌گرفت و به يام خانه می‌انداحت. 

و سید در ملهوف گفته است: مسلم صدای سم اسبان را شنيد زره بپوشید وبراسب سوار 
شد و بااصحاب عبيدالله جنگیدن كرفت تا گر وهی بکشت يس محمد اشعث بانگ زد و گفت: 
ای مسلم تو را امان است. گفت: به امان خیانتکاران فاسق جه اعتبار؟ وروی بدانها آورده 
کارزار می‌کر د ورجز خمران بن مالک َحثعّمی رادر روز قرن می‌خواند: آقسمث لا آفتل الا حرا 
آه. پس فریاد زدند کسی با تو دروغ نگوید وتو را فریب ندهد اما التفات به آنها نکرد 
تاجماعت بسیار براو حمله کردند وزخم بسیار بر پیکر او وارد آوردند ومردى از پشتش 
نیزه‌ای براو زد که برزمین افتاد و او را اسیر کر دند, 

و در مناقب ابن شهرآشوب است که: با تير وسنگ چندان بر پیکر او زدند که مانده وکوفته 
شد وبردیواری تكيه داد و گفت: چون است که برمن سنگ مىافكنيد مانند کار بااینکه من از 
اهل‌بیت پیغمبران ابرارم چرا مراعات حق رسول‌خدا را دربارة ذریّت او نمی‌کنید؟ 

ابن اشعث گفت: خویشتن را به کشتن مده تو در زینهار منی. 

مسلم گفت: آیا بااینکه توانایی دارم اسير كردم لاوالله چنین نخواهد شد وبرابن اشعت 
حمله کرد او بگریخت مسلم گفت: بار خدایا تشنگی مرا می‌کشد پس از هرسوی بروی حمله 
کردند وبکیربن حمران احمری لب بالای او را باشمشیر بخست ومسلم بروی شمشیری بزد 
که در آندرون ار رفت و او رابکشت وکسی از پشت. نیزه‌ای بر مسلم فرو برد که از اسب بیفتاد 
ونتک شف 

شيخ مفيد وجزّری وابوالفرج گفتند: مسلم خستة زخمها شد و از قتال فرو ماند پس به 
کناری جست وپشت به خانة همساية داد محمد اشعث نزدیک او شد و گفت: تو راامان است. 
مسلم گفت: آیا من ایمنم؟ همه آن مردم گفتند: آری مگر عبيدالله بن عباس سلمی که گفت: 
لاناق لى فیها وَلا جَمَلى (اين عبارت مَتّل است و در فارسی گویند: در اين کار خرم به کل 
نخوابیده یعتی دخلی دراین کار ندارم) و به کناری رفت. 


فصل مشتم ٩۵‏ لا 

ابن عقيل گفت: سوگند به خداكه اكر امان شما نبرد دست دردست شما نمی‌نهادم 
واسترى آوردند او را برآن نشانيدند و مردم اطراف او راكرفته شمشير از گردنش برداشتند 
گریا آن هنكام از زندگانی خود نوميد شد واشگ از چشم او روان گشت ودانست أن مردم وی 
را می‌کشند گفت: اين آغاز خیانت وپیمان‌شکنی است. 

ابن اشعث گفت: امیدوارم بر توباکی نباشد. 

مسلم گفت: همان امید است وبس امان شما جه شد إِنَا ِل واا اليه راجعون وبگریست: 
عبيدالله بن عباس سلمی گفت: هركس خواهان آن چیزی باشد که تو بودی وقتى بدو آن رسد 
که به تو رسید نیاید كريه کند. 

مسلم گفت: به خدا سوگند که من برای خود گریه نمی‌کنم و از کشتن خود جزع ندارم 
اگرچه هرگز مرگ خود راهم دوست نداشته‌ام ولیکن برای خويشان وخاندان خود که روی 
به اینجانب دارند و برای حسین ًا وآل او گریه می‌کنم آنگاه مسلم روی به محمد اشعث 
آورد و گفت: من گمان ندارم که بتوانی از عهدة امانی که به من داده‌ای بیرون آيى و از او 
درخواست کرد رسولی سوی حسین بن على 9 بفرستد و او را از واقعه بیاگاهاند تا آن 
حضرت از راه باز گردد. 

و در روایت شيخ مفيد است که: مسلم بامحمد اشعث گفت: ای بندۀ خدا من چنان بينم که 


تو از انجام آن وعدة امان که به من داده‌ای فرومانی آيا می‌توانی کار نیکی انجام دهی و از نزد 
خود مردی را بفرستی تا از زبان من به حسین ,3 پیغام برد چون كمان دارم اسروز وفردا 
خارج می‌شود و با اهل‌بیت بدین سوی آید بهاو بگوید که ابنعقيل مرا فرستاده است واو در 
دست اين مردم اسیر شده است وگمان دارد که تاشام امروز کشته می‌شود می‌گوید باامل بيت 
خود باز گرد پدر و مادرم فدای تو اهل کوفه تو را نفریبند اینها اصحاب يدر تو هستند که 
آرزو داشت از آنها جدا شود به مردن یا کشته شدن واهل کوفه باتو دروغ گفتند ولیش 
لمکذوب رأئ. 

ابن اشعث گفت: سوگند به خدای که اين کار انجام دهم. 

ابو مخنف روایت کر ده است از جعفر بن حذ یغه که محمد اشعث. ایاس بن عثل طائى را از 
و ع ی و واه و او مسا ات 
می‌آمد و او راگفت: به ملاقات حسین ل بیرون رو واین نامه به او برسان. وآنچه مسلم بن 
عقيل گفته بود درآن نامه بنوشت و مالی به او داد و گفت: اين توشة راه واين چیزی که عیال 


خودرا دهی. 


[] ۶ ترجمة کتاب نفس المهموم 

اياس گفت: مرکوبی خواهم که شتر من لاغر شده است. گفت: اين هم راحله با پالان سوار 
شو وبرو. آن مرد سوار شد و به استقبال آن حضرت رفت پس از چهار شب در منزل زباله به ار 
رسید وخبر بگفت ورسالت برسانید. 

حسين ل فرمود: آنچه مقذر است می‌ر سد از خدای‌تعالی جشم داریم اجر مصیبت 
خويش را در فساد امت. 

و مسلم وقتی به خانة هانی بن عروه رفته بود وهیجده هزار کس با او بيعت کرده بودند 
نامه سوی حسبن لت فرستاده بود باعابس بن ابی‌شبیب شاکری ونوشته بود: 

اما بعد آن كس که به طلب آب می‌رود بااهل خود دروغ نمی‌گوید از اهل کوفه هيجده 
هزار كس بامن بيعت کردند پس درآمدن شتاب فرمای همان وقت که نامة مرا می‌خوانی که 
هم مردم رادل با تو است ودل به جانب آل معاو یه ندارند والسلام. 

و در مُثير الاحزان هم به همین مضمون نامه نقل کرده است وگوید آن رابا عابس بن 
ابی‌شبیب شاکری وقیس بن مُسهّر صیداوی بفرستاد (کامل) اما مسلم محمد اشعث او را به 
قصر عبيدالله برد ومحمد تنها نزد عبيدالله رفت وخبر بگفت واینکه او را امان داده است 
عبيدالله گفت: تو را باامان چکار نو را نفرستادیم او را امان دهی بلکه فرستادیم او را بیاوری 
ومحمد خاموش شد و چون مسلم بردر قصر بنشست کوزه‌ای دید از آب سرد گفت: از اين 
آب به من دهید. مسلم بن عمرو باهلی گفت: اين آب را به اين سردی می‌بینی والله از آن یک 
قطره نچشی تا در دوزخ از حمیم بنوشى. ابن عقيل فرمود: تو کیستی؟ مسلم باهلی گفت: من 
آن كس هستم که حق را شناختم و تو آن رابگذاشتی وخیرخواه امام خود بودم وتو بدخواهی 
نمودی وفرمانبردار پودم وتو عصیان کردی من مسلم بن عمرو باهلیم. 

ابن عقيل فرمود: مادرت به سوگ ترنشیند جه درشت وبدخوی وسنگیندلی ای ير١‏ 
باهله تو به حميم وخلود در دوزخ سزاوارتری از من يس عمارة بن غقّبه اب سرد خواست. 

و در ارشاد گوبد: عمروبن خرّیث " غلام خود را فرستاد تا کوزه آب آورد برآن دستمالی 
بود وقدحی وآب در قدح ريخت و گفت: بنوش. مسلم قدح بگرفت تا آب بنوشد قدح از 


.١‏ مولف در حاشیه گوید: مسلم به اين تعبير تعییر لو خواست چون طاتفه باهله فرومایه‌ترین ولثيمترين قبائل عرب بودند. 

واز اميرالمؤمنين یه روایت شده است که روزی فرمود؛ هطايفة غنی وباهله وطائفه دیگری را نام برد نزد من بخوانید تا عطای خود 
بستانند سوگند به أن کسی که دلنه را بشکافت وجنین را بيافريد که نهارا در اسللام نصیبی نیست ودرنزدیک حوض ومفام محمود گوله 
باشم که دشمنان من بودند در دنيا واخرت». 

۲. عمروین حريث مخزومی قرشی وخریت - بحاء مضمومه و راه مفتوحه -كنية لبوسعيد لست هنگامی که بمغمير اكرم يلوا رحلت 
فرمود دوازده ساله بود لزدست بنی اميه ولایت کوفه داشت وبنىاميه را بدو اعتملد بود ولو نیز هوادار آنان ودشمن امپرالمژمنین ‏ بود 
در سال هداز دنیا رقت؛ مؤلفم 


فصل هشتم ٩۷‏ لا 


حون پر شد ونتوانست بنوشد وسه بار همچنین قدح را پرآب کردند بار سوم دندان ثناياى او 
در قدح افتاد و گفت: اگر اين از روزی مقسوم بود نوشیده بودم بس او را نزد عبيدالله بردند 
براو به امارت سلام نکرد پاسبان گفت: به امير سلام نمی‌کنی؟ گفت: اگر مرا خواهد کشت چرا 
سلام كنم واگر نخواهد کشت فراوان سلام براو خواهم کرد. 

ابن زياد گفت: به جان خودم تو کشته شوی. مسلم فرمود: چنین است؟ گفت: آری كفت 
بگذار تا وصیّت كنم به یکی از نحویشان خود. گفت: وصيّت کن. پس مسلم رو ی به عمر سعد 
آورده گفت: ميان من وتو خویشی است وحاجتی به تو دارم که در پنهانی بگویم عمر سعد 
نپذیرفت ابن زياد گفت: از حاجت پسرعمّت امتناع مکن پس ابن سعد برخاست (ارشاد) و 
یامسلم به جائى نشست که عبيدالله آنهار امی‌دید (کامل) پس مسلم گفت: درکوفه قرضی دارم 
هفتصد درهم كه آن را در نفقة خود صرف کردم آن دين را ادا کن (ارشاد) از آن مالی که در 
مدینه دارم (کامل) وج مرا از ابن زياد بخواه تا به تو بخشد و آن را به خاک سپاری وکسی 
سوی ین فرست که او را باز گرداند. 

عمر به ابن زیاد گفت: مسلم چنین و چنان وصیت کرد. ابن زياد گفت: لایشُون الأمینْ 
وقد يُوْتمنٌ الخائن امین هرگز خبانت نمی‌کند ولیکن كاه باشد دغلی را امین پندارند. (طعن 
برعمر سعد زد که مسلم او را امین پنداشت واو خیانتکار بود) مال تو از أن تواست هرجه 
خواهی كن وامّا حسين ا اگر آهنگ ما نکند قصد او نکنیم واگر آهنگ ما کند دست از او 
برنداریم واما جُثّة او شفاعت تو را دربارة او هرگز نمی‌پذيريم. 

وبعضی كو بند: گفت: جثة او را چون كشتيم باك نداریم با آن هرجه کنند. 

آنگاه بامسلم گفت: ای بسر عقيل مردم بر یک کلمه اجتماع داشتند تو آمدی وجدایی 
افکندی وخلاف انداختی. مسلم فرمود: نه چنین است. اهل اين شهر گویند يدر تو نیکان 
آنهارا بکشت وخون آنها بريخت وميان آنهاکار کسری وقیصر کرد ما آمدیم تا آنهارا به عدل 
فرماییم و به حکم کتاب وسنت دعوت كنيم. گفت: ای فاسق تو را به اين کارها چه؟ مگر ميان 
اين مردم به کتاب و سنت عمل نمی‌شد وقتی تو در مدینه خمر می‌خوردی؟ 

مسلم فرمود: آيامن خمر می‌خوردم سوگند به خداى که او خود داند تو دروغ می‌گویی و 
من چنان که تو گویی نیستم أن كس را خمر خوردن برازنده است که خون مسلمانان می خورد 


.١‏ در عقدالغرید گوید: عمر پاابن زياد گفت؟ می‌دانی بامن جه گفت: عبیدافه كفت: سر ابن عم خويش را مسنور دار. عمر گفت: کار بزرگتر 
از این است گفت: چیست؟ گفت: بامن كفت حسین علض می‌آید با نود تن زن ومرد تو لوا ازگردان و برای لو بنویس وخبر ده مرا چه 
مصيبتى رسیداین زياد گفت: اکنون که تو دلیل او شدی کسی باوی مقائلت نکند غير تو 


[] ۹۸ ترجمة کتاب نفس المهموم 
ومردمی را که کشتنشان را خداى عر وجل حرام کرده است می‌کشد به کینه ودشمنی و از آن 
کار زشت حرم وشادان است گویا هیچکار زشت نکرده است؟!!! 

ابن زياد گفت: خدا مرا بکشد اگر تو رانکشم چنان کشتنی که در اسلام کسی را آنچنان 
نکشته باشند. 

مسلم فرمود: مناسب با تو همین است که در اسلام بدعتی گذاری که پیش از ايمن درآن 
نبوده است و کشتن به طرز زشت ومثله كردن وناپاکی وپست فطرتی را به خو د اختصاص 
دهي چنانکه هیچیک از مردم را این صفات سزاوار نباشد مانند تو. پس ابن زياد او را دشنام 
داد و هم حسین وعلی فا وعقیل را ومسلم دیگر سخن نگفت. 

مسعودی گفت: چون کلام ابن زياد به انجام رسبد و مسلم با او در جواب درشتی می‌کرد 
او را گفت بالای قصر بر دند واحمری راکه مسلم بروی ضربت زده بود گفت: تو بايد مسلم را 
بکشی تا قصاص آن ضربت کرده باشی. ۱ 

وجزری گوید: مسلم با پسر اشعث گفت: والله اگر زینهار تو نبود من تسلیم نمی‌شدم به 
شمشیر به یاری من برخیز تو که امانت شکسته نشود. پس مسلم را بالای قصر بردند واو 
استغفار می‌کرد وتسبیح می‌گفت بس وی را برآن موضع که مشرف بر بازار کفشگران است 
كردن زدند وسرش بیفتاد قاتل وی ُکیربن حمران است که مسلم وی را ضربت زده بود آنگاه 
پیکر او را هم به زیر انداختند و چون يكير فرود آمد ابن زياد پرسید: مسلم را چون بالا 
می‌بردند جه می‌گفت؟ جواب داد: تسبیح می‌گفت واستغفار می‌کرد و چون حواستم او را 
بکشم گفتم: نزدیک شو سپاس خدارا که تو را زیردست من ذلیل کرد تا قصاص كنم پس 
ضربتی فرود آوردم کارگر نشد گفت: ای بنده اين خراشی که کردی قصاص أن ضربت من 
نشد. ابن زياد گفت: هنكام مرگ هم تفاخر. بُكير گفت: ضربت دوم زدم واو راکشتم. وطبری 
گوید: او را بالاای قصر بردند وگردن زدند وپیکر او رابه زیر افکندند که مردم بینند وهنانی را 
فرمود به كناسه بردند یعنی جاییکه خاکروبة شهر را در آنجا ريزند و به دار أو يختند. 

ومسعودی گفت: بکیر احمری كردن مسلم بزد چنانکه سرش به زمين فرو افتاد وپیکرش 
را دنبال سرش بیفکندند آنگاه فرمود تاهانی را به بازار بردند و به زاری بکشتند فریاد می‌زد: 
ای آل مراد او شيخ وسرور آن قبیله بود چون سوار می‌شد با او چهارهزار سوار زره پوشیده 
وهشت هزار پیاده بود واگر هم سوگندان وی از کنده وغير أن به آنها می‌پیوستند سی هزار 
سوار زره بوش بودند با این همه یکتن از آنهارا نیافت همه سستی نمودند و به یاری او 
نیامدند. 


فصل هشتم ٩٩‏ [] 

وشیخ مفيد فرموده است که : محمدین اشعث برخحاست و با عبیدالله دربار؛ هانی سسخن 

كفت که تو منزلت وی را دراین شهر می‌شناسی و به خاندان و قبيلهُ او معرفت داری وقوم او 

دانند که من ودوتن از يارانم او را نزد تو آوردیم يس تو رابه خدا سوگند می‌دهم أو را به من 
بخشی که من دشمنی اهل اين شهر را ناخوش دارم. 

عبيد الله وعده داد که انجام دهد اما پشیمان شد وفوراً فرمود: هانى را به بازار بريد و 
گردنش بزنید پس او را بازوبسته به بازار گو سفندفروشان بردند و او می‌گفت: «وامٌذحجاه 
ولامذخج ی الیوم یامُذحجاه وآبنَ مُذخح» چون دید هيجكس به ياري برتخاست دست 
خويش بكشيد و از ریسمان حلاص کرد و گفت: عصا یاکارد یا سنگ پا استخوانی نیست که 
مردی از خود دفاع کند پاسبانان برجستند و بازوهاى او را محکم بستند و گفتند: كردن بکش 
گفت: در اين باره سخی نیستم و شمارا درقتل خويش اعانت نمی‌کنم بس یکی از بستگان 
عبيدالله ترکی رشید نام باشمشیر بزد وکاری نساخت هانی گفت: الى الله المعاد الهم إلى 
رحمتك ورضوانك؛ یعنی: بازگشت سوی خحداست بارخداپا به سوی بخشايش وخوشنودی 
تو! آنگاه ضربتی دیگر زد وهانی را بکشت. 

و در کامل ابن اثير است که: عبدالر حمن بن حصين مرادی اين مرد ترک را درخازر باابن 
زياد بدید و او را بکشت وخازر نهری است ميان إزبل وموصل وبدانجای جنگی بود ميان 
ابن زياد وابراهیم بن مالک اشتر وابن زياد بدانجا کشته شد لعنه الله وعبدالله بن زبير (بروزن 
شُرّيف) اسدى در مرگ هانى ومسلم ابياتى كفت وبعضى أن را به فرزدق نسبت دهند: 


ان گنت لائذرین مَاالْمَوتٌ فائظری إلى هانىءٍ فى الشوق وان عقيل 
إلى بطل قذ شم اليف وَجْْهَهُ وخر بسهوی مسن طمار قتیل 


وسر اين دو شهيد را سوی يزيد فرستاد يزيد نامهاى به سپاسگزاری او فرستاد ونوشت 
مرا حبر رسيده است كه حسين ا آهنگ عراق دارد يس پاسگاهها مرتّب كن ونگهبانان 
بگمار وبياى و پاسدار و به تهمت مردم را دربند كن و به گمان بگیر اما تاکسی پا تو ستيز نکند 
وى رامکش. 

و در ارشاد است که: به گمان مردم را درزندان كن و به تهمت بکش وهر خیر تازه راسری 
من بنویس ان‌شاءالله. 

مسعودی گفت: خروج مسلم در کوفه روز سه شنبه هشت روز گذشته از دی الحجّه سال 
شصتم است و همانروزی است که حسين 3 از مکه سوی کوفه روانه شد. 
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وبعضی گویند: روز چهارشنبه عرفه بوده است. آنگاه ابن زياد اسر کرد بدن مسلم را 
بیاو یختند وسراو رابه دمشق فرستاد واين اوّل بدنی بود از بنی‌هاشم که أويخته كشت واولین 
سرازایشان که به دمشق فر ستاده شد. 

و در مناقب است که: سر أن دورا به همراهی هانی بن خیوه وادعی به دمشق فرستاد 
وآنهارا از دروازۀ دمشق بياويختند. 

و در مقتل شيخ فخرالذین است که: مسلم وهانی را گرفتند و دربازارها می‌کشیدند خبر 
آنها به بنی‌مذحج رسید براسبان خويش نشستند و با آن قوم کارزار کردند و مسلم وهانی رااز 
آنها گر فتند. غسل دادند و به خاک سپردند رَحمةٌ الله یا وَعَذْبَ قَاتِلَهُما بالعذاب الشَّدِيد. 


تذییل 

بدانکه هانی بن عروه چنانکه در حبیب السیر كويد از اشراف کوفه واعیان شيعه بود و 
روایت شده‌بود که صحبت نبی لَص دریافت و آن روز که کشته شد هشتاد ونه ساله بود و از 
سخن او که با ابن زیاد گفت و پیش از این نقل شد توان دانست جلالت وبلندی مرتبت وی را. 
و در کلام مسعودی گذشت که با او چهار هزار سوار زره پوش وهشت هزار پیاده بود. 

و پس از اين بيايد كه چون خبر کشته شدن مسلم وهسانی به حضرت ابى عبدالله 
الحسین له رسيد انا للّه وان اليه راجعون كفت وچند بار فرمود: رحمةاله علیهما. وایضاً نامه 
بیرون آورد و برای مردم خواند: بسمالله الرحمن الرحیم اما بعد خبری دلخراش به مارسید 
مسلم وهانی بن عروه و عبداله يَقطر کشته شدند. 

ودر مزار محمدين المشهدى ومصباح الزائر ومزار المفيد وشهيد -قدس الله ارواحهم - 
در سياق اعمال مسجد كوفه به ترئيب معروف كويند: ذكر زيارت هانى بن عروة مرادى بر قبر 
او مىايستى وبر رسو لخدام سلام می‌فرستی ومی‌گویی: «سلام الله العَظِيمٌ وَصَلوانَه 
یک با هانی بنّ مرو للم یک يها الْمَْدُ الضّالِحٌ النَاصِحٌ له ویرشوله إلى آخره آنگاه دو 
ركعت نماز هدیه برای او می‌گزاری ودعا وداع می‌کنی. وهانی - رحمه الله -از آنها بود که 
جنگ جمل را يااميرالمؤمنين دریافت. و در مناقب ابن شه رشوب است که رجز می خواند: 

يالك حَرْبٌ حًا جمائها فاده بسنقضها ضَلائها 
هذا مَلِئَ حَولَهُ آنباللها 


این أبيات اشاره به شتر عايشه دارد و اينكه سران سياه طلحه وزبير جنگ ناآزموده 
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وبی‌تدبیرند به حلاف سپاه امیرالمزمنین ل وگوید: وای پر تو ای جنگی که شتران امر آن را 
تدبیر و اصلاح کنند با سرداری موث که گمراهی منقصت اوست اما دراین جانب على لا 
است و برگرد وی امیران جنگ آزموده. 

و از تكملة سیّدمحسن کاظمی نقل شده است که وی را از ممدوحین شمرد برای بعضص 
ادل که ما نیز ذ کر کردیم و پس از آن گوید: از سیّدمهدی (ره) معروف است که به هانی بدگمان 
بود در نظرة اولی آنگاه براين مناقب که ماذ کر كرديم وامثال آن اطّلاع يافت و از آن سوء ظنْ 
توبه کرد و به عذرخواهی فصیده‌ای در رثاى هانی سرود انتهی. 

مؤلف گوید: سیّد مذکور يعنى بحرالعلوم -رحمه الله -در رجال خود در ذکر احوال هانی 
مبالغه کر ده است وسخن دراز آورده آنگاه گفته است: اين اخبار که در بسیاری چیزها با 
یکدیگر اختلاف دارند دریک امر متفق‌اند که هانی بن عروه مسلم را پناه داد و درخانه خویش 
از او حمایت کرد و درکار او بایستاد ویاری کرد ومردان وساز و جنگ درخانه‌های اطراف 
خود برای او فراهم ساخت و از تسلیم او به ابن‌زیاد به سختى امتناع نمود وکشته‌شدن را 
برتسلیم وی اخحتیار کرد تا او رااهانت کردند وزدند وشکنجه دادند و بازداشتند و به دست آن 
لعین به زاری کشته شد واینها در حسن حال ونیکی عاقبت او کافی است وداخل دریاوران 
حسین ا و از شیعیان اواست که درراه او شهید شد و او رابس است اين کلام او که باابن زياد 
گفت: آمد آن کسی که از تو وصاحب تو به این علافت سزاوارتر است. و اينکه گفت :اگر پای 
من برکودکی از کودکان آلمحمد ول باشد برندارم مگر آنکه بریده شود. و مانند اين از 
سخنان دیگر وی که گذشت ودلالت دارد که هرجه کرد از روی بصیرت وحجت ظاهر بود نه 
از روی غیرت وحمیّت وحفظ عهد ومراعات حق میهمان و جوار. 

ومؤكد ومحقّق اين است کلام حسين ا وقتی حبر قتل او ومسلم برسید فسرمود: 
رحمةالله علیهما وچندبار مكرّر فرمود: و قول آن حضرت :قد آتانا بر فطع فیل سم بن 
عقيل وهای بن هروه وله بن بر 

و آنچه سيّد در ملهوف على فتلى الطفوف ذکر کرده است که چون خبر قتل عبدالله بسن 
يُقطّر به آن حضرت رسید و آن بعداز خبر قتل مسلم وهانی بود اشگ در دیده‌اش بگردید 
وگریان شد و گفت: الم عل لن ولهیعینا مقزلاگریما ام یت وهم فى نتفر وخميك 
اک على کل شیء قدیر» 

واصحاب ما برای هانی زیارتی ذکر کرده‌اند که تاکنون او را به آن نحو زیارت می‌کنند 
صریح در اينكه او از شهداء و نیکبختان بو ده است که نیکخواهی نمو دند خدای ورسول راو 
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درراه نخدا در گذشته و په بخشایش وخوشنودی او رسیدند و آن زیارت اين است: 

سام الله العظیم الى آخر ۰ 

و پس از أن گفت: بعيد مى نمايد که اين زيارت نه از نصی وارد اثری ثابت باشد واگر این 
زيارت منصوص نباشد در آنچه ذ کر كردهاند شهادت است به اينكه هانى شهيد گردیده است 
و از نیکبختان وبزرگان و خاتمت او به خیر بوده است. 

وشیوخ اصحاب را دیدم مانند مفید وغير او - رحمهمالله او رابه بزرگی یاد کنند و پس 
از نام او رضی الله عنه ورحمه الله گویند وهیچیک از علماء را نيافتم براو طعن زند یا ازوی به 
زشتی ياد کند اما آنچه از اخبار ظاهر می‌شود که چون ابن زياد به کوفه آمد هانی به دیدن او 
رفت و با دیگر اعیان واشراف کوفه نزد ابن زياد آمدوشد داشت تا مسلم به وی پناهنده كشت 
موجب طعن بروی نیست؛ چون بنای امر مسلم بر تستر بود وهانی مردی مشهور و باابن زياد 
آشنا بود ودوستی می‌نمود واگر منزوی می‌نشست خلاف او محقق می‌گشت واين با نسر 
سازش نداشت از اين جهت وى را لازم بود نزدابن زياد آمد وشد کند دفع و هم او راو چون 
مسلم به وی پناه برد از ابن زياد يبريد وخویشتن را رنجور نمود تا او رابهانه باشد. بس چیزی 
که گمان نداشت اتفاق افتاد اما نهی او مسلم را از شتاب كردن در خروج شاید مصلحت را در 
تأخیر می‌دید تامردم بسیار شوند وساز جنگ کامل گردد وحسین ا به کوفه برسد وکار به 
آسانی مهیّا شود وقتال آنها یکباره و باامام باشد. 

وامًا منع او از کشتن ابن زياد درخانه‌اش دانستی که اخبار مختلف است در بعضی چنان 
آمده است كه اشارت به قتل عبيدالله او کرد و هم او خحویشتن را به بيمارى زد تا ابن‌زیاد به 
عيادت او آید ومسلم وی را بكشد وگذشت که مسلم درمقام عذر مىكفت: زنى به من 
درآویخت وبگریست وسوگند داد او را نکشم. 

و سيد مرتضی -رحمه الله -در تنزیه الانییاء همین یک عذر راذکر کرده است. اما قول 
هانی باابن‌زیاد وقتی از حال مسلم بپرسید گفت: سوگند به خدا که او رابه خخانة خود نخواندم 
و از کار او آگاه نبودم تادرخانة من آمد و خواست فرود آید من از رد او شرم داشتم وحفظ او 
قه رأ به كردن من آمد این را برای رهایی از جنك او بگفت. و دور می‌نماید که مسلم بی‌وعده 
و حصول اطمینان نزد او رود و در امان او درآید ندانسته ونشناخته و آزمايش نا کرده و هم آگاه 
نبودن هانى از کار مسلم دراين مات بعید می‌نماید با آنکه شيخ آن شهر وبزرگ و از معاریف 
شيعه بود تاوقتی ناگهان بروی درآمد ویکباره او را دیدار کرد. 

و از اینجا دانسته می‌شود آنچه در روضة الصَفا وحبیب السّیر مذکور است که هانی مسلم 


تذییل ۱۰۲ ۲ 


را گفت: مرا در رنج وسختی افکندی واگر درخانة من درنيامده ودی تو را باز می‌گردانیدم. 
درست نیست بااینکه اين سخن را تنها دراين دوکتاب ديدم ودیگر کتب معتبره از أن خالی 
دال برمدح او است ودیگر در ذم او و سيّد از روایت ذم جواب داد که اين قصّه را ناقل آن 
بی‌اسناد ذكر كرد و به كتابى نسبت نداد." و در كتب تواريخ وسير که مهيا برای اين امور است 
چیزی مذكور نكرديده است و درهنگام بيعت گرفتن معاويه برای يزيد هرجه اتفاق افتاد و 
هر كس از آن حر سند بود ياناراضى وهريك جه كفتند اهل خبر همه رانقل کرده‌اند واين قصّه 
را از هانى نياوردهاند واگر صحيح بود اولى بود از ديكر خبرهابه نقل كردن برای غرابت آن 
بااينكه خسن عاقبت هانى -رحمه الله -كه بيعت يزيد رارد کرد و به يارى حسين لا 
برخحاست هر تفريط كه بيش از اين كرده بود از ميان ببرد مانند حر - رحمه‌الله -كه توبه كرد 
وتوبة او يذيرفته گشت بعداز آن کار که كرد و آن منكرى كه ازدست او صادر شد وکار او 
دشوارتر بود از هانى و از آن هانى ناجيز و به قبول توبه نزديكتر انتهى. 

از ابی العباس مبرد نقل شده است که گفت: شنیدم معاویه کثیرین شهاب.شذحجی را 


.١‏ أبن ابی الحدید در شرح قول امیرالممنین «آلَهُ ال باسة عة الصّدرء از کلمات قصار أن حضرث دو حکایت لز سعة صدر معاویه 
آورده است حکایت لول دربارة هانی است ومشتمل بر مذمّت لوء سید بحرالعلوم يدان اشارت کرده وجواب داده است و حکایت اين است : 
آن هنكام که معاویه برای بسر خود يزيد بيعت می‌ستانید به ولایت عهد. لهل کوفه به دیدار لو به شام رفنند وهانی بن عروه ميان آنها بود 
ولو سرور قوم خود بود روزی در مسجد دمتمق با مردم که برگرد وی بودند گفت: عجب است که معاویه مارا به قهر به بيعث يزيد اجار 
می‌کند وحال يزيد معلوم است ابن هرگز به انجام نرسد. در ميان أن مردم جوانی از قريش نشسنه بود خبر به معاویه برد معاویه برسيد: أيا 
تو شنیدی هانی را چنین می‌گوید؟ گفت: آری. گفت: باز نزد لو برو ودر حلقه او نشین چون انبوه مردم صبکتر شد وپراکنده شدند بگو ای 
شيخ سخن از تو به معاویه رسید تو درزمان أبىيكر وعمر نیستی ودوست ندارم دیگر از تو اہن سخن صادر گردد ایتها بنی‌امیه‌اند واینکه 
جرأت ماقدام أنها به جه پایه است و من ابن کلام را جز به خیرخواهی ودلسوزی تو نگفتم يس بنگر تا جه می‌گوید وخبر أن را برای من 
بیاور. 

يس أن جولن نزد هاتی رفت و چون مردم بپراکندند نزدیک او شد و أن سخن بازگفت به صورت نصیحت هانی گفت: ای برلدرزاده 
نصیحت تو به أن اندلزه ها که من می‌شنوم نرسيده است واين سخن, سخن معاویه است. أن جوان گفت: مرا به معاویه چکار واله لو مرا 
نمی‌شناسد. هانی گفت: باکی برتو نیست اگر لورا دیدار کردی بااو بگوی که رلهی به این امر نیست ویزید به خلافت فرسد برخیز ای 
برادرزاده. 

جوان برخاست ونزد معاویه رفت ولورا بياكاهانيد معاویه گفت: از خدای استعانت مي‌کنم بروی ويس لز چند روز زانران را گفت حوائج 
خويش را بخواهید وهانی هم درمیان أنها بود نامه بیرون أورد وحوانجش دران نوشته وبر معاويه عرض کرد صعاوبه گفت: چیزی 
نخواستى یراین بيفزاى هانی برخاست وهرچه يه خاطرش گذشت یاد كرد ونامه برمعاويه عرضه دشت معاويه گفت: چنان دنم که كوتاه 
کردی مطلب خودرا بیفزای. هانی برخاست وهیچ حاجت برای قوم خود واهل شهر خود نگذاشت مگر همه را وشت ونامه براو عرض کرد 
گفت: چیزی نخواسنی براین هم بیفزای. هانی گفت: ای امیرالمومتین یک حاجت مانده است گفت: أن چیست؟ گفت: آنکه من متولی 
امر بيعت يزيد باشم درعراق. معلوبه گفت: چنین كن که سزاولر اینگونه کارها توبی چون يه عرلق آمد در کار ببعت بایستاد وبه معونت 
مغيرة بن شعبه والی عرأق. 
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ولایت خراسان داده واو مال فراوان به دست کر د وبگریخت ونزد هانی بن عروة مرادي پنهان 
کل بر ازب رسید حون هانی را هدر فرمود واو (هانی) درپناه معاویه بود از كوفه بیرون 
رفت تا به مجلس معاويه حاضر كشت ومعاويه او را نمی‌شناخت چون مردم برخاستند 
ورفتند أو همچنان در جای بماند معاویه از کار او پرسید هانی گفت: ای امیرالممنین من 
هانی بن عروه‌ام. معاویه گفت: امروز آن روز نیست که پدر تو می‌گفت. 


کیک وی تب رما رگ ا 
ارجل جمْیی واجر ذیلی ویخمل شكتى افق کمَیّت 
1 ۳ ۵ ود عم 2 : ام سوه و دسا #4 ١‏ 
آمشی فی سُراءٍ بَنِى عَطِيفنِ إذا ماسامتی ضِيْمٌ ابیت 


هانی گفت: من امروز از آن روز هم عزّتم بیش است. معاويه گفت: به چه؟ گفت: به اسلام 
يااميرالمؤمنين. معاو يه گفت: کثیربن شهاب کجاست؟ گفت: نزد من در سپاءتو.معاویه گفت: 
بنگر آن مالی را که برگرفته است پاره‌ای از او بستان و باقی گوارا بادش. 

وحکایت شده است که: مردی از ياران حسین لا درکربلا دستگیر شد او را نزد يزيد 
حاضر کردند يزيد گفت: آيا پدر تو بود آنکه گقت: ارجل جمتی؟ كفت آری. يزيد بفرمود او 
راکشتند؛ رحمةالله علیه. 


.١‏ يعنى زلف خودرا شانه می‌زنم ودامن خودرا می‌کشم وسلاح جنگ مرا اسبی نجیب سرخ فام سياه دم برمی‌دارد بامهتران قبیلهٌ بتی 
عطیف رله می‌روم واگو ستمی به من رو آورد كردن کشی می‌کنم. 


٠‏ فصل نهم 

از سوانح بزرگ به روزكار قتل مسلم بن عقيل كشتن میم تمّار ورشيد هجرى است پس 
مقتل آنهارا ياد كنيم و به مناسبت» مقتل حُجربن عدی وعمروبن الحمق راهم بياوريم 
(رضوان الله علیهم اجمعین). 

در ذکر میقم بن يحيى تمار (قده): 

میثم از مخحصوصان اصحاب امیرالمژ منين ی بود و از برگزیدگان آنهاء بلکه او وعمروبن 
حمق ومحمدین ابی‌بکر واويس قرنی از حواریان أن حضرت بودند وامیرالمژمنین ا 
فراخور استعداد او وى راعلم آموخته بود وگاه از وی می‌تراوید. وابن عباس که شاگرد 
اميرالمؤمنين بود وتفسیر قرآن ازاو فرا گرفته و به قول محمد حنفيّه ربّانی امت بود گفت: 
پاابن عباس هرچه خواهی از تفسیر قرآن از من بپرس که تنزیل آن را بر امیرالمق‌منین قرائت 
کردم وتأویل آن راهم به من آمو خت. 

ابن عباس گفت: ای کنيزک کاغذ ودوات بیاور, و شروع به نوشتن کرد و روایت شده که 
چون فرمان به دار آویختن او صادر شد بابانگ بالند فرياد زد: ای مردم هركس خراهد حدیث 
سر از امیرالمژمنین 3 بشنود نزد من آيد پس مردم برگرد او فراهم شدند واو به حدیث كردن 
عجائب شروع کرد و از زهاد بود چنانکه پوست بر تلش خشك شده بود از عبادت وزهد. 

و از کتاب غارات تألیف ابراهیم ثقفی نقل است که: امي رالمؤمنين 30 او را برعلم بسیار 
واسرار پنهان از اسرار وصیت آگاه کرده بود وگاه بود که پاره‌ای از آن علوم را برای مردم 
می‌گفت وگروهی از اهل کوفه به شک می‌افتادند وعلی را نسبت به مرف وتدلیس 
می‌دادند تا روزی در حضور مردم بسیار از اصحاب خود که بعضی شاک وبعضی مسخلص 
بودند گفت: ای میثم تو را پس از من دستگیرکنند وآويخته می‌شوی و چون روز دوم شود از 


[] ۱۰۶ ترجمة کتاب نفس المهموم 


دهان وبینی تو خون روان شود چنانکه ریش تو را خضاب کند و چون روز سوم شود حربه بر 
بيكرت فرو برند و از آن در گذری پس در انتظار آن باش وآنجای که تو درآنجا آويخته شوی 
بردرخانة عمروبن حریث است وتو یکی از ده نفر هستی که مصلوب گردند ودار تو از آنها 
کوتاه‌تر وتو به زمين نزدیکتر باشی و من آن درخت خرماکه تو را برآن آویزند به تو بنمایم. 
يس از دو روز آن را بنمود و میثم پیوسته نزدیک أن درخت می‌آمد نماز می‌گزاشت و 
می‌گفت: چه فرخنده نخلی» من برای تو آفریده شدم وتو برای من روییدی پس از کشته شدن 
امیرالمژ منین طا هم پیوسته به دیدار آن خرما می‌آمد تا آن را بریدند تن آن را می‌پایید و نزد 
أن می‌رفت ومی‌نگریست وگاه بود عمروبن حریث را دیدار می‌کرد می‌گفت: من همساية 
توشوم حق جوار نیکو دار وعمرو نمی‌دانست چه می‌گوید می‌پرسید: خانة أبن مسعود را 
خواهی خرید با حانۀ ابن حکیم را؟ 

و از کتاب الفضائل منقول است گویند: امير المؤمنين لب از جامع کوفه بیرون می‌آمد ونزد 
میثم تمّار می‌نشست و با او به گفتگو می‌پرداعت. وگویند روزی با او گفت: ای میثم تو را 
مژده ندهم؟ عرض کرد: به جه یاامیرالمزمنین. فرمود: تو مصلوب می‌شوی گفت: ای مولای 
من أن وقت بر فطرت اسلام باشم. فرمود: آری. 

و از عقیقی روایت است که: ابو جعفر ل او را سخت دوست می‌داشت واو مؤمنى بود در 
رخا شاکر و در بلا صابر. 

و در منهج المقال از شیخ کسی به اسنادش از فضیل بن ژبیر نقل است که: میثم براسبی 
سوار می‌گذشت حبیب بن مظاهر اسدی را نژدیک مجلس بنی اسد بدید و با هم به حدیث 
برداختند وگردن اسبان آنها به یکدیگر مى خورد حبیب گفت: پیرمردی بينم موی از سر او 
رفته شکمی بزرگ دارد نزدیک باب الرزق خربزه مىفروشد در محبّت خاندان پیغمبر خود 
به دار أويخته شود و در بالای دار شکمش را بشکافند. میثم گفت: من هم مردی سرخ روی 
می‌شناسم که كيسو دارد برای يارى پسر دختر بيغمبر خود بيرون رود وكشته شود وسرش را 
درکوفه بگردانند. اين گفتند و از هم جدا شدند. 

اهل مجلس گفتند: ما دروغگوتر از این دو مرد ندیده‌ايم هنوز اهل مجلس پراکنده نشده 
بودند رشید هجری آمد در طلب أن دو و از اهل مجلس حال آنها را ببرسيد آنها گفتند: از 
يكديكر جدا شدند وشنیدیم با هم جنين و چنان گفتند: رشید گفت: خدا رحمت کند میثم را 
فراموش کرد بگوید كه صد درم برعطای آنکه سراو را آورد افزوده شود آنگاه سرش را 


بگر دانند. 


در ذکر میثم بن يحيى تقار (قده): ۱۰۷ [] 

مردم گفتند: اين از همة آنها درو غگوتر است. 

و باز گفتند: روزگاری نگذشت که ديديم ميثم رابردر خانة عمروبن حریث آويخته وسر 
حبیب بن مظاهر را آور دند باحسین ما کشته شده بود و همه آنچه گفتند ديديم. 

و از میثم روایت است که: اميرالمؤمنين َة مرا بخواند و گفت: چگونه‌ای ای میثم وقتی 
آن مرد بی پدر که بنی اميه او رابه خود ملحق کردند (یعنی عبيدالله بن زیاد) تو را بخواند که از 
من بیزار گردی؟ گفتم: يا امي رالمؤ منين ی من هركز از تو بیزاری نجویم. گفت: در اين هنكام 
تو را بکشد وبياويزد. گفتم: شکیبایی می‌کنم كه این درراه خدا بسیار نباشد. فر مود: ای میثم 
پس بامن باشی در درجة من (اه). 

و از صالح بن میثم روایت شده است که گفت: ابو خالد تمّار مرا خبر داد و گفت: بامیشم 
بودم در فرات روز جمعه که بادی بوزید واو درکشتی زیبا ونیکویی نشسته بود بیرون آمد و 
به باد نگریست و گفت: کشتی را استوار بندید که بادی سخت می‌وزد و دراین ساعت معاویه 
بمرد چون جمعة دیگر شد بریدی از شام برسید من او را دیدار کردم گفتم: ای بند؛ خدا خبر 
جيست؟ گفت: مردم را حال نیکو است امیرالم منین درگذشت و مردم بايزيد بيعت کردند. 
گفتم: کدام روز درگذشت؟ گفت: روز جمعه. 

شيخ شهید محمدین مکی از میثم -رضی الله عنهم - روایت کرده است که میثم گفت: 
شبی از شبها امي رالمؤمنين له مرا به صحرا برد از کوفه بیرون رفت تابه مسجد جوفی رسید 
" روی به قبله کرد و چهار ركعت نماز بگزاشت چون سلام نماز بگفت و تسبیح کرد خدای را 
دستها بكشود و گفت: بار خدا چگونه تو را بخوانم که نافرمانی کرده‌ام و چگونه نخوانم که تو 
را بشناخته‌ام ودوستی تو دردل من است دستی پرگناه سوی تو دراز کردم و چشمی پرامید تا 
آخر دعاء و دعا. را آهسته خواند و به سجده رفت وروی برخاک سود وصدبار گفت: العفو و 
پرخاست وبیرون رفت و من در پی او رفتم تاجایی در بيابان برگرد من خطى کشید و گفت: 
زنهار از این خط نگذری و از من دور شد شبی سخت تاریک بود پس باخود گفتم مولای 
خويش رابا این دشمنان بسیار رها کردی نزد نخدا ورسول عذر تو جسيست والله در پی او 
می‌روم تا از حال او آگاه كردم هرچند نافرمانی او کرده باشم يس دنبال او روان شدم ودیدم 
سرخود را تانيمة بدن به چاه فرو برده و باچاه سخن می‌گوید وچاه با او پس درياقت کسی با او 
است وروی بدین جانب بگردانید وفرمود: کیست؟ گفتم: میئم. فرمود: مگر تو رانفرمودم از 
آن خط بیرون نروی؟!گفتم: ای مولای من برتو از دشمنان ترسیدم وصبر نتوانستم. فرمود: از 
آن چیزها که گفتم هيج شنیدی؟ گفتم: نه یامولای. فرمود: 


[] ۱:۸ ترجمة کتاب نفس المهموم 


وی المّسدر بسبانات اذا ضاق لها مسدری 
کت الارض بالكَفٌ ون دی لسهایسری 
مهما نب الارض فَذاكَ النَبْتُ مِنْ بَذْرِى 


شيخ مفید در ارشاد گوید: ميثم تمّار بندة زنی از بنی‌اسد بود امیرالمو منين طی او را بخرید 
وآزاد کرد و به او گفت: نام تو چیست؟ گفت: سالم. فرمود: پیغمبر 9 مرا خبر داده است 
نامی که پدرت در عجم تو را بدان نامید میثم بود. گفت: رسو لخدا 3 وامیرالمز منین 34 
راست گفتند. غرمود: پس به همان نام بازگر د که رسول‌خدا بدان نام تو راياد کرد وسالم رارها 
کن. پس میثم بدان نام بازگشت ومکنی به ابی سالم شد. 

روزی على لت با او گفت: يس از من تو را بگیرند و به دار بیاوزیند وحربه‌ای برپیکرت 
فرو کنند و چون روز سيّم شود از دو سوراخ بینی ودهانت حون روان شود وریش تو را 
رنگین کند پس این خحضاب را منتظر باش وتو را بردرخانة عمروبن حریث بردار آویزند ده 
نفر باشيد ودار تو از همه کوتاهتر وتو به زمين نزدیکتر باشی برو تاآن خرمایُنی که بر تنة آن 
آويخته شوی به تو بنمایم بس آن نخله را بدو نشان داد ومیثم نزد آن درخت می‌رفت و نماز 
می‌گزارد و می‌گفت: جه مبارک نخلی که من برای تو آفریده شده‌ام وتو برای من پرورش 
یافتی و پیوسته نزدیک آن می‌رفت و وارسی وسرکشی میکرد تا آن را بریدند وآنجایی که در 
أن مصلوب می‌گردید پیشتر شناخته بود وعمروبن حریث را دیدار می‌کرد و می‌گفت: من 
همسایه تو شوم پس نیکو همسایگی کن عمرو به او می‌گفت: خانة ابن‌مسعود راخواهی 
خحرید ياخانة ابن حكيم را؟ ونمی‌دانست که میثم از اين کلام جه می‌خواهد ومیثم در همان 
سال که كشته شد حج بگزارد . 

بر ام سلمه داخل شد ام سلمه پرسید: کیستی؟ گفت: ميثم. گفت: بسیار از رسو لخدا الوا 
می‌شنیدم در دل شب تو را ياد مىكرد ومیثم امسلمه را ازحال حسين طا بپرسید ام سلمه 
گفت: در باغی است. گفت: با او بگوی دوست دارم براو سلام كنم وانشاءالله نزد پروردگار 
یکدیگر را دیدار کنیم. ام سلمه بُوى خوش خحواست وریش میثم را خوشبو گردانید و گفت: 
به زودی به عون خحضاب شود. 

پس به کوفه رفت و او را بگرفتند نزد عبیدالله بردند بااو گفتند: اين مرد گرامی‌ترین مردم 


۱. در رجال کشی گوید: عُمره بگزارد واين صحیح است؛ چون ممکن نیست حخ را تمام کرده به کوفه آید و ده روز بیش از رسیدن 
حضرت امام به عرلق یعنی بیستم ذی‌الحجه درکوفه مقتول شود اما عمره رادرهر ماه می‌توان کرد 


در ذکر میثم بن يحيى قمار (قده): ۱۰٩‏ 1] 
بود نزد علىء لي گفت: وای برشما این عجمی؟! گفتند: آری. عبیدالله بااو گفت: يِن ریک یعنی 
پروردگار تو کجاست؟ گفت: بالْمرصاد یعنی در کمین هر ستمگری است وتو یکی از 
ستمگرانی. ابن زياد گفت: با این عجمی بودن هرجه می‌خواهی با بلاغت ادا می‌کنی صاحب 
تو به تو خبرداده است که من با تو چه خواهم کرد؟ 

گفت: خبر داد که ما ده نفریم به دار می‌آویزی و جرب دار من از همه کوتاهتر است و به 
زمين نزدیکترم. گفت: البنّه مخالفت او خواهیم کرد. گفت: چگونه مخالفت کنی قسم به حدا 
که آن را از بيغمبر ول و او از جبرئیل و او از حدای تعالی شنيده خبر داده‌اند تو مخالفت 
اینها چگونه کنی وآنجایی در کوفه که أويخته می‌شوم می‌دانم و من اوّل كسم در اسلام كه 
بردهان من لگام نهند. پس او را به زندان بردند ورمختاربن ابىعبيدة ثقفى با او بود میشم با او 
گفت: تو از جنك اين مرد بدر می‌روی و به خون‌خواهی حسین لو برمی‌خیزی وکشند؛ ما را 
می‌کشی. 

و چون عبيد الله میثم را بخواند تابه دار آویزد از زندان بیرون آمد مردی با او برصورد و 
گفت: جه حاجت به اینگونه رنجها کشیدن؟ میشم لبخندی زد و گفت: -در حالی که اشارت 
بدان نخله مىكرد -من برای آن آفریده شدم و أن برای من پرورش يافته است وقتى او را بردار 
بستند مردم بروی مجتمع شده بوذند بر در سرأی عمروین حریث. عمرو گفت: والله اين مرد 
می‌گفت؛ من همساية تو می‌شوم وقتى دار را برافراشتند كنيزكى را فرمود تا زیر دار را بژوفت 
وآب بباشيد وبُخور کرد وميثم بالای دار فضائل بنی‌هاشم گفتن كرفت به ابن‌زیاد خبر بردند 
که اين بنده شمارا رسواکرد عبیدالله گفت: او را لكام بندید پس اول کس بود در اسلام که لگام 
بردهان او نهادند وقتل میثم ده روز پیش از آن بود که حضرت اماملا به عراق آید و چون 
روز سيم شد حربه برپیکر او فرو بردند او تکبیر كفت و در آخر روز خون از دهان و بینی او 
روان كشت انتهی کلام مفيد'. 

و روایت است که: هفت تن از خرمافروشان اجتماع کردند و با یکدیگر وعده نهادند 
تابدن میثم را ببر ند و به خاک سپارند شبانه آمدند پاسبانان ياس می‌دادند وآتش افروخته 
بودند آتش ميان پاسبانها وخرمافروشان مانع شد که ندیدند ودار را از جای برکندند بابدن 
میثم بردند درمحلَّة بنی‌مراد آبی روان بود وبدانجا به حاک سپردند و او را درخرابه افکندند 
پاسبانان چون صبح شد سواران فرستادند و او را ثيافتند. 


۱. مترجم گوید: بند دار وا در أن زمان برگردن مصلوب تمي‌انداختند بلكه باریسمانی محکم برچوب مي‌بستند وچوب را بر سر پا 
می‌کردند تالز رنج و گرسنگی و تشنگی بر سر دار جان می‌داد و گاه بود که دو روز و سه روز زنده می‌ماند. 


[] ۱۱۰ ترجمة کتاب نفس المهموم 


مؤلف گوید: از کسانی که نسبش به ميثم تمّار منتهی می‌شود ابوالحسن على بن اسماعیل 
بن شعیب بن میثم تمّار است از متکلمین امامیه درعصر مأمون ومعتصم بود و با ملاحده 
ومخالفين مناظرات داشت و در عهد وى ابوالهذیل رئيس معتزلة بصره بود. 

شيخ مفيد - رحمه الله - حكايت کرده است که: على بن میثم از ابوالهذیل پرسید: آیا تو 
می‌دانی که ابلیس از هر امر خیر نهى می‌کند و به هر امر شرّى امر می‌کند؟ ابوالهذیل گفت: 
بلی. گفت: پس ممکن است به شر امر کند نشناخته و از خیر نهی کند ندانسته؟ گفت: نه. 
ابوالحسن گفت: ابت شد که ابلیس خير و شر همه را می‌داند. ابوالهذیل گفت: آري. 
ابوالحسن گفت: مرا خبر ده از امام خود بعداز رسو لخداو آيا خير و شر همه را 
می‌دانست؟ گفت: نه. گفت: يس ابلیس از امام تو عالمتر است. وابوالهذیل درماند ومنقطع 
شد. 

وبدانكه میثم در همه جا به کسر ميم است وبعضی میثم بن على بحرانی شارح نهج‌البلاغه 
- رقع الله مقامه -را استثنا کر ده گفته‌اند آن به فتح میم است. 


٠‏ مقتل رشید هجری رحمةالته عليه 

شید -به ضم راء بصيغة تصفیر -وهجری منسوب به هجر -به دو فتحه -شهر بزرگ 
بحرین یاتمام آن ناحیت است او را امیرالمژمنین ّا رشيد بلایا نامید و علم بلایا ومنایاوی 
را آموخته بود او می‌گفت: فلان به مرگ جنين و چنان در می‌گذرد وفلان به قتل چنین و چنان 
و همان می‌شد که او گفته بود. و در احوال ميثم گذشت که از قتل حبیب بن مظاهر خبر داد. 

و در تعليقة وحید بهبهانی است: چنین در ياد دارم كه کفقمی او را از دربانان انم 22 
شمرده است. ۱ 

و از کتاب اخحتصاص روایت شده است که: چون زياد يدر عبيدالله درجست‌جوی رشید 
هجری بود او پنهان شد روزی نزد آبوآراکه آمد واو بردر سرای خود نشسته بود باگروهی از 
ياران خويش بس رشيد درخانة وی درآمد آبوآراکه سخت بترسید وبر حماست و در پی وى 
درخانه شد و گفت: وای برتو مرابکشتی وفرزندان مرا يتيم کردی و هلاک ساختی! رشید 
گفت: مگر جه شده است؟ گفت: اینان در جستجوی تواند وآمدی درخانة من پتهان شدی و 
هر كس نزد من يود تو را بدید. رشيد گفت: هیچیک مرا ندیدند. او گفت: مرا هم استهزاء 
می‌کنی و او را بگرفت و بازوهای اوببست و در خانه محبوس داشت و در را بر او ببست و 
سوی ياران خويش آمد و گفت: چنان در نظرم آمد که هم اکنون بير مردى به خاتة من در آمد 
گفتند: ماکسی را ندیدیم. او سؤال را تکرار کرد همه گفتند: ندیدیم پس خاموش شد و باز 
ترسيد دیگران دیده باشند به مجلس زياد رفت تاتجخسس کند و بیند سخنی از رشید در ميان 
هسث و اگر آگاه باشند در نخالة او رفته است وى را به آنها تسلیم کند يس بر زياد سلام کرد و 
نزد او بنشست و آهسته با هم سخن می‌گفتند و در این ميان دید رشید براستری روی به 
مجلس زياد می‌آید تاچشمش بر او افتاد روی درهم كشيد و خویشتن را باخت و مرگ را 


[] ۱۱۲ ترجمة کتاب نفس المهموم 


معاينه بدید يس رشيد از استر به زیر آمد و بر زياد سلام کرد زياد برخاست او را در آغوش 
كشيد و ببوسيد و پرسیدن كرفت که: چگونه آمدی و آن كسان که در وطن گذاشتی چونند و 
در راه بر تو جه گذشت؟ وریش او بگرفت و أن مرد اندکی آنجا پماند وبر حاست و برفت. 

آبوآراکه بازیاد گفت: اصلح الله الامير اين پیرمرد که بود؟ گفت: یکی از برادران ما از مردم 
شام است به زیارت ما آمده است يس آبوآرا که برخاست و به سرای باز آمد رشيد را درآن خانه 
دید چنانکه گذاشته بودش و گفت: اکنون که تو رااین علم است که من بينم هرجه خواهى 
كن و هر طور که خواهی نزد ما آی. 

ملف گوید: آبوآراکة مذکور از اصحاب اميرالمؤمنين لا است و برقی او را درشماره 
اصحاب او از مردم يمن آورده است مانند أصبّغ بن نباته و مالک آشتر وكميل بن زياد وخاندان 
آبی أراكه دررجال شيعه مشهورند و روات ائمّه درمیان آنها بسيار' مانند ہشیر نبال وشجره 
وپسر میمون بن آبی آراکه واسحق بن بشير وعلی بن شجره وحسن بن شجره و هسمه از 
مشاهیر وثقات امامیه وبزرگانند واينكه ابواراکه بارشید کرد از روی استخقاف نبود پلکه 
برخویش مى ترسيد چون زیادین ابیه سحت در طلب رشيد وامثال وی بود از شيعة 
آمیرالم زمنین ل برای شکنجه و آزار آنها و هر كس اعانت کند یاضیافت یاپناه‌دهد ايشان را 
و از اینجا بزرگواری و جوانمردی هانی دانسته می‌شود که مسلم بن عقيل - علیهالر حمة - را 
به مهمانی يذ یرفت وپناه داد و درنحانة خود وجان خويش فدای او کرد طیّب الله رَمْسَهُ و ار له 
خظیرءٍ وقدسه. 

و شيخ کشی ازابى حيّان بجلىاز قنواء دختررشیدهجری روايتكردهاست ابو حیان گفت: 
باقنوا گفتم: آنچه از يدرت شنیدی مرا بر آن آگاه کن. گفت: از پدرم شنیدم می‌گفت: خبرداد 
مرا امیرالم منین ا و گفت: ای شید صبر تو چگونه‌است وقتی‌این حرامزاده که بنی‌امیه او را 
به خود ملحق کرده‌اند تو رابطلبد ودست و پای وزبان تو ببرد؟ گفتم: یاامیرالم ‏ منین سرانجام 
بهشت است فرمود: تو بامنی در دنیا وآخرت. دختر رشيد گفت: روزگار بگذشت تاعبيدال " 
بن زياد وَعَىَ سوی او فرستاد و او را به بیزاری از امیرالم و منین مه بخواند او امتناع كرد ابن 
زياد گفت: به چه نوع خواهى تو رایکشم؟ گفت: خلیل من خبر داد که مرا می‌خوانی به بیزاری 
از وى و من بیزاری نمی‌جویم يس دست و پای وزبان مرا می‌بری گفت: قسم به خدا قول او را 


.١‏ حضرت امام حسن هل بامماویه صلح کرد تاینگونه مردم به خلاف برنخیزند به نيه عمل کنند وگرنه معاویه همه را مستاصل 
می‌کرد ویک تن مؤمن نمی‌ماند واين همه شيعه که بعداز اين از کوفه برخاستند بازماندة همانهایند كه باولات بنی‌امیه مدارا کردند 
وحسن م4 فرموده بود: «هذا أبقى لَكُم». 

۲. عبیداه سهو رلوی است و صحیح همان زياد است. 


مقتل رشيد هچری رحمةالله عديه ۱۱۳ ] 


دروغ گردانم و گفت: او را بياوريد ودست وبايش را ببريد وزبان وى رابگذاشت او را 
برداشتند تا بیرون برند من گفتم: ای يدر اين زخحمها دردی در خويش می‌یابی؟ گفت: ای 
دخترك من دردی نمی‌یابم مگر به أن اندازه که کسی در ميان انبوه مردم فشرده شود. 

و چون او را از قصر بیرون بردیم مردم برگرد وی اجتماع کردند گفت: کاغذ ودوات 
آورید تابرای شما بنویسم آنچه تاروز قيامت واقع شود يس حجَام فرستاد تازبان او هم ببرید 
واو درهمان شب درگذشت. 

و از فضیل بن زبیر روایت است که: روزی اميرالمؤمنين طا بااصسحاب خود سوی يُستان 
ُرنی رفت وزیر خرمابنی بنشست و فرمود تامیوة آن چیدند رطب بود آوردند و نزد آنها 
نهادند رشید هجری گفت: یاامیرالم ز منین اين رطب جه نیکو است. فرمود: ای رشيد تو بر تنه 
اين نخله أويخته می‌شوی. 

رشید گفت: من پیوسته صبح و شام نزد آن درخت می‌رفتم وآب می‌دادم ورسیدگی 
می‌کردم حضرت امیرالمژمنین و رحلت فرمود یک روز نزدیک نخله آمدم ديدم شاخهای 
أن را بریده‌اند گفتم: اجل من نزدیک شد بس یک روز آمدم غریف یعنی کدخدای محل آمد و 
گفت: امير را اجابت كن نزدامير رفتم وداخل قصر شدم چوب أن درخت رادیدم آنجا افکنده 
است» روزی دیگر آمدم نيمة دیگر آن درخت را ديدم برد و جانب چاه نصب کر دوچرخ برآن 
نهاده آب مىكشتد گفتم: دوست من دروغ نگفت پس کدخدا بيامد و گفت: امير رااجابت كن 
من آمدم وداخل قصر شدم و آن چوب را دیدم افتاده وياية جرخ چاه را آنجا دیدم پس نزدیک 
شدم و باپای بدان زدم وگفتم: برای من پروریده شدی و برای من روییدی. 

پس مرا نزد زياد بردند گفت: از دروغهای صاحب خود بگوی گفتم: سوگند به خداى نه 
من دروغ گویم ونه او دروغگوی بود مرا خبر داد که تو دست وپای وزبان مرامی‌بری. گفت: 
والله اکنون سخن او را دروغ می‌گردانم دست و پای او را ببريد و گفت بیرونش بريد چون 
كسان او او را بیرون بردند روی به مردم آورد و از عجایب سخن می‌کرد و می‌گفت: «سَلونی 
ِن للم طَِ لا يَضُوهاء. از من بپرسید که اين قوم را نزد من وامی است بس مردی‌نزد 
زیادرفت و گفت: اين جه کاراست‌که کردی دست وپای‌اوبریدی و او با مردم شگفتیها گفتن 
آغاز کرده است زياد گفت: او را بازگردانید. به در قصر رسیده بود بازگردانیدند و فرمود 
نازبان او راهم بیرند و به دار آویزند. 

و شيخ مفید از زیادبن نصر حارثی روایت کرده است که گفت: من نزد زياد بودم ناگاه 
رشید هجری را آوردند زياد با او گفت: صاحب تو يعنى على له به تو گفته است که ما با 


[] ۱۱۴ ترجمة کتاب نفس المهموم 


توچه خواهیم کرد؟ گفت: آری. دست و پای, مرا می‌برید وبردار می‌آریزید. زياد گفت: وال 
حدیث او را دروغ می‌گردانم او را رها كنيد برود چون خواست خارج شود زياد گفت: 
سوگندبه‌خدا که‌چیزی ازبرای‌اونمی‌يابم بدتراز آنکه صاحب اوخبر داد ودست وپای او 
بسبرید و بسردارش آویسزید. رشید گفت: هيهات هنوز جيز دیگری مانده است 
که‌امیر الم منین ی مراخبرداد. زیادگفت: زبان‌او راهم ببرید. رشید گفت: اکنون خبر 
امي رالمؤمنين طا درست آمد و دلیل راستی او ظاهر گشت. 

مترجم گوید: از تشابه و مجازات آنها عجب نباید داشت چون در یک عصر مُجازاتها 
نوعا یکی است چنانکه در زمان ما دار است درآن وقت دست و پا بریدن بود. 


٠‏ کشته شدن حٌجربن عُدَى و عمرو بن الّمق رضی الله عنهما 
حجر -به ضم حاء بی نقطه وسکون جيم -از اصحاب امیرالم ژ منین و و از ابدال است و 
ار را حجرالخیر می‌گفتند؛ به زهد وبسیاری عبادت ونماز معروف بود. 
وحکایت کرده‌اند که: هر شبانه روز هزار ركعت نماز می‌گزاشت و از فضلای صحابة 
رسول ,لوك بو د و با صغر سن از بزرگان آنها به شمار می‌رفت درجنگ صفین امیر كِنْدّه بود و 
در روز نُهروان رئيس مَیسّره سياه اميرالمؤمتين 0ة وفضل بن شاذان گفت: از بزرگان تابعین 
و رژساء زهاد آنانند. جُنّب بن زهیر قاتل جادو " وعبداله بن بُدیل و خجربن دی وسلیمان 
بن صرد ومسیّب بن تُخبه وعلقمه وصعیدین قيس و مانند آنها بسیارند. جنگ آنهارا 
برانداحت باز بسیار شدند تا باحسین لو به شهادت رسيدند انتهی. 
بدانکه مغيرة بن شعبه چون والی کوفه كشت برمنبر می‌ایستاد وذمٌ اميرالمؤمنين على بن 


۱. قاتل جادو حدینی دارد در تواريخ وسیر مسطور گویند: در زمان خلافت عنمان» وليدبن عقبه والی کوفه بود همانکه خمر خورد ومست 
در مسجد آمد ومردم کوفه از خلافت وى به عثمان شکایت کردند روزی شعیده گری نزد ولید بازی میکرد وچنان می‌نمود که از دهان خر 
به درون شکم او می‌رود واز جانب دیگر بیرون می‌آید یا از أن سوی به درون می‌رود واز دهانش خارج مي‌شود وگاه چنان می‌نمود که 
سرخویش را برکند وبینداخت آنگاه برجست و أن را بگرفت وبه جای خود نهاد ابن مرد قائل جندب - بضم جيم وفتح دال مهمله - ابن 
زهير بن حارث بن كثيرين سبع بن مالک ازدی غامدی لز اصحاب پیغمبر است وبه روايت لبن کلینی أيه «قَمَنْ كان يَرْجُو لِقاء رَبَّهِ 
َنْيَعْمَل الى آخر» در شأن لو ازل شد و از شيعيان اميرالمؤمنين على - طق - بود شمشير برداشت و همچنان که مرد جادوگر گرم كار 
خود بود كردن اوبزد وبه روايتى ديكر شمشیر برميان لو بزد وأور! به دو نیم كرد ومردم را گفت يكوييد: اكنون خودرا زنده کند اصحاب وليد 
پراکنده شدند ووليد جندب واصحاب اورا به زندان كرد واين قصه یرای عثمان بنوشت عثمان جواب داد اورا رها كن رها کرد وبه روايت 
دیگر برادرزادة جندب صواری دلیر بود بر زندانبان حمله آورد ولورا يكشت و جندب را خلاص کرد واین اشعار يكفت: 


اى مضرب الشعار يجن جندب ویقثل امسحاب النسبيّ الاواشل 
فان يك نی بابن سَلمىي ورّمطه هوالحق يُطلق جندب او نقاتل 


ودر این فصيده عثمان را ناسزاگفته است اما جندب به زمين روم رفت وبا لهل شرک جهاد مىكرد تادركنشت در سال دهم از خلافت 
معاویم وگویند: اين مرد جادو ایوبستان نام داشت. وبعضى كويند: قائل وى جندب بن کمب بود. مترجم. 


[] ۱۱۶ ترجمة کتاب نفس المهموم 
ابی‌طالب لي و شيعه او می‌گفت و آنان را دشنام می‌داد وبرکشندگان عثمان نفرین می‌کرد و 
برای عشمان آمرزش می‌خواست از پروردگار و او را به پیاکی باد می‌کرد پس حجر 
برمی‌خاست و می‌گفت: وا يها لین ونوا قَوْامِينَ باقسط شهدا له و علی فکمه و 
من كواهى می دهم آن كس که شما مذمّت او م ىكنيد بر تر وبهتر است از آنکه مدح او می‌گویید 
و آن کس راکه به نیکویی ياد می‌کنید به مذمّت سزاوارتر است از آن کس که عيب او می‌گو یید. 

مغيره بااو می‌گفت: ای حجر وای برتو از این عمل دست بدار و از خشم سلطان وسطوت 
وی انديشه كن که بسیار مانند نو کشته شدند ودیگر متعرّض او نمي‌گشت. 

وهمچنین بود تاروزی مغیره برمنبر خطبه می‌خواند و آخمر ایام زندگی او بود پس 
على ل را دشنام داد و او وشیعیان او رانفرین کرد حجر برجست وفریادی زد که همۀ اهل 
مسجد وخارج مسجد شنیدند و گفت: ای مرد نمی‌دانی چه كس راناسزا می‌گویی و چه 
حریصی به مدهت امیرالمو منین لوا وستایش نابکاران. 
۱ مغیره هلا ک شد در سال پنجاهم پس بصره وکوفه هردو را به زياد سپردند وزیاد به کوفه 
آمد وسوی حجر فرستاد او بيامد وپیش از این با او دوست بود و گفت: به من خبر رسیده 
است تو بامغيره جه می‌کر دی واو بردباری می نمود اما من به خدا سوگند که تحمّل مانند آن را 
ندارم وتو مرا دیدی وشناختی که دوست على 3 بودم ومودّت او داشتم اکنون خداوند آن 
را از سينة من برکنده است ومبدّل به دشمنی وکینه کر ده است و آنچه دانسته وشناخته بودی از 
كينه ودشمنی معاویه أن رابگر دانیده ومبذل به دوستی ومو دت کرده است اگر تو راست باشی 
دنیا ودين تو سالم ماند واگر به راست و چپ زنی خویشتن را هلاک کرده وخون تو به هدر 
رود و من دوست ندارم بی‌مقذمه شکنجه به تو برسانم وبی‌جهت برتو بگیرم بار خدایا گواه 
باش. 

بس حجر گفت: هرگز امير از من نبیند مگر چیزی که بپسندد و من نصیحت او رابپذیرفتم 
و از نزد او بیرون آمد وسخت می‌ترسید وپرهیز می‌کرد وزیاد او را نزدیک خود می‌خواند 
ومی‌نواخت و شيعه نزد حجر آمدوشد داشتند وسخن او می‌شنیدند وزیاد زمستان به بصره 


۱. سوره نساء» أيه ۱۳۵ 

؟. أبوعبدااله جهشیاری در کتاب الوزراء كويد که: چون على مج به بصره آمد زياد پتهان شد وقتی که اميرالمؤمنين طقل عبدالرحمن 
بن ابی‌بکر را ملاقات کرد از او پرسید: ای کل عم توكجاست؟ عبدالرحمن گفت: تورا برلو دلالت می‌کنم اگر لمان دهی لورا. گفت: لمان 
دادم وزیاد درخانة مادرش بود أن حضرت را آنجا أورد وعلى لس فرمود: مال خراج که در دصت تو بود کجاست؟ زياد گفت: همچنان 
برجاست. امیرالمومنین طص فرمود: جون تو مردی يايد امین خزلنه شود آنگاه باعل ى أمد و على للج با اصحاب خود فرمود کارآمد مردی 
است وقتی حضرت امیر ية از بصره بیرون رفت خراج ودیوان بدو سيرد مترجم. 


کشته شدن حخجرین عُدَى و عمرو بن الخمق ۱۱۷ [] 


می‌گذرانید و تابستان به کوفه وخليفة او در بصره سمرة بن جُندب بود و در کوفه عمروبن 
خُوَيث يس عمارة بن عَقبه با زیاد گفت: شيعه نز د حجر می‌روند وکلام او می‌شنوند وبیم آن 
دارم که هنكام بیرون رفتن تو شوری برپای کند. زياد او را بخواند وبیم داد وسخت بترسانيد 
و به بصره رفت وعمروبن حریث را به جانشینی خود در کوفه گذاشت و شيعه نزد حجر 
می‌رفتند وأو می‌آمد تادرمسجد می‌نشست و شيعه با او می‌نشستند تاثلث يا نصف مسجد را 
می‌گرفتند ونظارگیان برگرد ايشان چنان که مسجد را پر مىكردند آنگاه بسیار شدند و بانگ 
رخروش آنها بسیار شد و به مذمت معاویه ودشنام وی وناسزاگفتن به زياد صدا بلند کردند 
وعمروبن حریث را این خبر رسيد به منبر برآمد واشراف شهر برگرد وی فراهم شدند آنهارا 
به فرمانبرداری امر کرد و از مخالفت بترسانید يس گروهی از اصحاب حجر تکبیرگویان 
برجستند ودشنام می‌دادند تانزدیک عمروبن حریث رسيدند ریگ بر او باریدند وناسزا 
گفتند تااز منبر به زیر آمد و به قصر رفت و در برخود ببست واين خبر راسوى زياد نوشب و 
چون نامه به زياد رسيد به قول کعب بن مالک تمقل جُست: 
ما قدوا بالعرض قال شرائنا على إذا م لمع العزض قَزْرَمٌ 

يعنى چون مهتران ما بامداد به روستا آمدند گفتند: اگر اين زمين را از غار تگران حفظ 
نکنیم چگونه در آن تخم بکاریم؟ آنگاهگفت: من هیچ نیستم اگر کوفه را از زحمت حجر نگاه 
ندارم و او را عبرت دیگران نگردانم وای برمادر تو ای حجر که به پیشباز گرگ می‌فررستمت 
(لَقد سقط يك الْعِشْاءُ على سَرْحَانٍ عبارت مثلی است که گویند: مردی به طلب طعام شبانگاه 
بیرون رفت و خود خوراک گرگ شد) آنگاه به کوفه آمد وداخل قصر شد وبیرون آمد قبای 
سندس دربر وردایی از خز سبزرنگ بردوش و حجر درمسجد نشسته بود واصحایش گرد 
وى پس زياد به منبر برآمد وخطبه خواند و مردم را بیم داد واشراف اهل کوفه را فرمود که: 
هریک از شما نود آن جماعت که برگرد حجر نشسته‌اند بروید وبرادر وپسر وخویشان و هر 
كس از عشیرت خویش که توانید وفرمان شما برند سوی خود بخوانید ناهرچه می‌توانید انر 
نزد او برخیزانید. انها جنين کردند واصحاب خجر را برخیزانيدند تابیشتر پراکنده شدند ر 
چون زياد ديد انبوه مردم سبکتر شده است شذّادین هَْتّم هَمْدانى امير شرط یعنی رئيس 
پلیس را گفت؛ خجر را بگیر ونزد من آور بس شاد نزد او آمد و گفت: امير را اجابت کن. 
اصحاب حجر گفتند: 

لاوالله ولانِمَةٌ کین نه قسم به خدا ونه به چشم (چنانکه درعجم درمقام اظهار اطاعت 


[] ۱۱۸ ترجمة کتاب نفس المهموم 
گوبند په چشم درعربی درمقام اطاعت و هم نافرمانی گویند: (لاواللّه ولانْعمَةٌ ین ) اجابت 
نمىكت شاد همراهان خود راگفت: باپشت شمشیر حمله كنيد. آنها شمشیر ی 
کردند وحجر را فرو گرفتند ومردی که بكسربن عبید می‌گفتندش باپشت شمشیر برسر 
عمروبن حمق کوفت چنانکه بیفتاد ودوتن از قبیله آزد ابوشفیان بن مُوّیمر و عغجلان بن زببعه 
او را برداشتند و درخانة مردی آزدی عبیداله ين مُوعد نام بردند او درآنجا پنهان بماند تا از 
کوفه خارج شد اما حجر پس غمّبربن زید کلبی با او كفت و از یاران او بود: مر دی که شمشیر 
باخود داشته باشد با تونیست جز من و از شمشیر من تنها کاری نيايد خجر گقت: در اين امر 
جه رأى داری ؟ گفت: از اين جای برخیز ونزد اهل خود رو ناقوم تو راحفظ کنند پس 
برخاست وزیاد برمنبر بدانها می‌نگریست و گفت: قبيلة همدان و تمیم وهوازان وابناء بَغِيض 
و مُذخج وأسَد وغطفان برخیزند سوی قبرستان کنده و از آنجا سوی حجر روند و او را 
بیاورند و چون حجر به خانه رسید و قلت یاران خود را بدید آنان راگفت: بازگردید که 
توانائی مقابله با این قوم که برشما اجتماع کرده‌اند ندارید و من دوست ندارم شمارا در 

وآنها رفتند تابه منزل های خود باز گردند وسواران مُذْحَج وهمدان به آنها برخوردند 
وساعتی زدوخورد کردند قيس بن يزيد اسیر شد ودیگران بگریختند پس حجر راه بن ی حرب 
از طايفة کنده پیش كرفت تابدر سرای مردی از آنان رسید نامش سلیمان بن يزيد و به سرای 
او درآمد و آن قوم در طلب او رفتند تابدر سرای سلیمان وسلیمان شمشیر خويش بگرفت 
وخواست بیرون آید دختران او بگریستند وحجر او را مانع شد آنگاه از روزتی از آن سرای 
بیرون كريخت و به جانب خانه‌های بنی‌العنبر از کنه رفت و به سرای عبدالله بن حارث برادر 
اشتر نخعی د رآمد وعبدالله برای او فرش انداعت وباطها بگسترد و باروی ياز وخوشی او 
را بپذیرفت ناگاه کسی نزد او آمد و گفت: شرطه يسعنى افراد پلیس در محلّة نخع از تسو 
مى برسيدند برای آنکه کنیزی سياه ما نام آنهارا دیده بود وگفته که حجر در طايفة نخع است 
به سوی آنها روید. 

بس حجر وعبدالله به طوری که کس آنهارا نشناخت سوار شدند وشبانه به سرای رُبّيعة بن 
ناجد ازدی فرود آمدند و چون شرطیها درماندند وبراو دست نیافتند زياد محمدبن اشعث را 
بخراند و گفت: به خدا فسم یاحجر راباید بیاوری یا هیچ نخله‌ای برای تو نگذارم مگر همه را 
ببرم وسرایی برای تو نگذارم مگر ويران كنم و با این همه از دست من جان سالم بدر نبری 


مگر تو راریزه ریزه کنم. 


کشته شدن خجرین عُدَى و عمرو بن الخیق ۱۱٩‏ ل] 

محمد گفت: مرا مهلت ده تادرجستجوی او شوم. زياد گفت: سه روز تو رامهلت دادم اگر 
آوردی فبها وگرنه خرد را در جملۀ مردگان شمار ومحمد را به جانب زندان بردند رنگش 
پریده بود او را به عُنف می‌کشیدند پس حجربن يزيد كندى از بنی مره بازیاد گفت: از او 
ضامن بگیر ورها كن او را زیاد گفت: آیا تو ضامن او می‌شوی؟ گفت: آری. او رارها كرد 
وحجربن عُدَى يك شبانه روز در سرای ربیعه بماند آنگاه غلامی رشیدنام را از اهل اصفهان 
سوی ابن اشعث فرستاد وپیغام داد که: به من خبر رسید اين ستمگر لجوج با تو چه کرد از امر 
او بیم مدار که من خود نزد تو آیم وتو باچند تن از عشیرت خويش نزد او رو وبخواه تسامرا 
زینهار دهد ونزد معاویه فرستد واو رأی خويش دربارة من بیند. 

پس محمد حجربن يزيد وجریربن عبدالله وعبدالله برادر اشتر را برداشت و با یکدیگر 
نزد زياد رفتند و آنچه حجر طلب کرده بود از زياد درخواستند زياد اجابت کرد رسولى سوى 
حجر فرستادند و او را آگاه گردانیدند او بیامد تاداخل برزیاد شد زياد امر کرد به زندانش 
بردند ویک بُرنس برتن داشت بامداد بود وسر ما وزیاد در طلب رسای اصحاب حجر بود 
وجد بسیار می‌نمود وآنها مىكريختند و هر کس را توانست دستگیر کرد تا دوازده تن به 
زندان شدند ورزسای ارباع (یعنی چهاربخش شهر) را بخواند آمدند و گفت: برحجر 
شهادت دهید به هرجه دیدید وأنها عمروین حر يث وخالدبن عرفطه وقیس بن ولید وابوبرده 
پسر ابوموسی اشعری بودند گواهی دادند که حجر سياه گرد می‌کند و خلیفه را آشکارا دشنام 
داد وزیاد را ناسزا گفت وبی‌گناهی ابوتراب را اظهار کرد وبروی رحمت فرستاد و از دشمن 
او بیزاری جست واینها که با او هستند از رسای یاران او وبررأی اویند. 

پس زياد در شهادت آنها نگریست گفت: نپندارم اين را شهادتی قاطم ودوست دارم 
شهود بیش از چهار باشند بس ابوبرده نوشت: 

بسمالله الرحمن الرحیم اين شهادتی است که ابوبردة بن ابی موسی داد برای 
خحداپروردگار جهانیان شهادت داد که حجربن عدی از طاعت بیرون رفت و از جماعت جدا 
شد خلیفه را لعن کرد و به جنگ و فتنه مردم را دعوت کرد وسپاه فراهم می‌کند وآنهارا به 
شکستن بيعت و خلع امیرالمومنین معاویه می‌حواند وکافر شده است به خدا کفری فاحش 
ورسوا. ۱ 

زياد كفت؛ اینطور شهادت دهید ومن می‌کوشم كردن اين خیانتکار بی‌خرد بریده شود 
بس رؤساى سه محلّت دیگر به اين شهادت دادند و مردم را بخواند و گفت: بمانند اين 
شهادت که رسای چهارمحل دادند شهادت دهید پس هفتاد كس شهادت دادند از جمله 


[] ۱۲۰ ترجمة کتاب نفس المهموم 
اسحق وموسى واسماعيل فرزندان طلحة بن عبيدالله و منذربن زبير وقمارة بن عقبه 
وعبدالرحمن بن هبار وعمربن سعد ووائل بن حجر خضرمی وضرارین هُیّيرة وشدادين 
منذر معروف به ابن بزيعه وخجاربن آبجُر عجلی وعمروبن حجّاج ولبيدبن عطارد و محمد 
بن عطارد و محمدبن عميرين عطارد واسماء بن خارجه وشمربن ذى الجوشن وزجربن 
قيس جُعفی وشْبّث بن رِبْعى وسماك بن مخرمه اسدى - صاحب مسجد سماک واين مسجد 
از آن چهار مسجد است که به شكرانة قتل حسين لا دركوفه ساخته شد - ودوتن راهم 
درميان كواهان نوشتند اما آنها انکار کر دند شُرَيح بن حارث قاضى وشريح بن هانى. 

شریح بن حارث گفت: مرا از حال حجر برسيدند گفتم: او هميشه روزه دارد وشبها به 
عبادت ايستاده است. 

وشريح بن هانی گفت: از من نير سيده شهادت مرا نوشتند وقتى خبر به من رسيد تكذيب 
آن كردم آنگاه زياد اين شهادت نامه را به کثیربن شهاب ووائل بن حجر سپرد وآنهارا 
باحجربن عدی ویاران وی فرستاد وفرمود آنهارا بیرون برند پس شبانه بیرون رفتند 
وچهارده مرد بودند وپاسبانان همراه ایشان روانه کرد تا چون به قبرستان غرم که مکانی 
ات دركوقه زسیدند فد بن یغه تن یکی از امات خر که بااسیرآن بوه شم 
به سرای خو د افتاد ناگهان دید دخترانش از بالای بام می‌نگرند باوائل وکثیر گفت: مرا نزدیک 
سراى بريد تأ وصیّتی کنم. 

أو رانزدیک بردند و چون به دختران خود نزديك شد آنها بگریستند ساعتى خاموش بود 
آنگاه كفت: ساكت باشيد ساكت شدند گفت: از خداى بترسيد وشکیبایی كنيد كه من از 
بروردكار خود دراين راه اميد خير دارم یکی از دو جيز نيكو ياكشته می‌شوم که بهترين 
سعادت است ويابه سلامت نزد شما آیم و آن كس كه روزى شما مىداد ومؤونت شمارا 
کفایت می‌کرد خداست تبارک وتعالی واو زنده است که هرگز نمیرد وامیدوارم شمارا ضايع 
نگذارد ومرا برای شما نگاهدارد. بس بازگشت وقوم او دعا می‌کردند که نخدا او را به سلامت 
دارد ورفتند تَامَرج عَذْراجند میلی دمشق و درآنجا بازداشتندشان ومعاويه سوى وائل وکثیر 
فرستاد و آن دو را به دمشق آورد ونامة آنها بگشود وبراهل شام قرائت کرد: 

بم الله الرحمن الرحیم سوی معاوية بن ابی سفیان امیرالممنین از زیادین ابی‌سفیان اما 
بعد خداوند نعمت را براميرالمؤمنين تمام کرد ودشمن وى را به دست او سپرد وزحمت اهل 
بغی را کفایت کرد اين گمراه کنندگان شیعیان ابی‌تراب وناسزاگویندگان که از آنهاست 
حجربن عدی امي رالمؤمنين را خلع کردند و از جماعت مسلمانان جداگشتند وجنگی برپای 


کشته شدن حُجرين عُدَى و عمرو بن الخیق ۱۲۱ [] 
خواستند كردن اما خداوند آن را حاموش کرد و ما را برآنها فیروز گردانید ونیکان اهل شهر 
واشراف و خردهندان ودینداران را بخواندم تا آنچه دیده بودند ودانسته گواهی دادند و آنهارا 
سوی امیرالمژمنین فرستادم وشهادت پارسایان ونیکان اهل شهر را درزیر اين نامه نوشتم. 

چون معاویه اين نامه بخواند با مردم شام كقت: دربارة اینان جه بینید؟ يزيدبن اسد بجلی 
گفت: چنان بينم که آنان را در قرای شام پراکنده سازی تاسرکشان اهل کتاب شر آنهارا کفایت 

وحجر سوی معاویه كس فرستاد و گفت: بااميرالمؤمنين بگوی که من بربیعت اویم أن را 
فسخ نکرده ونبخواهم کرد دشمنان ومتهمان برما شهادت دادند. چون پیغام حجر به معاویه 
رسید گفت: زياد نزد ما راستگوی تراز حجر است يس عَدَّبَة بن فيّاض قضاعی أَغور را 
بادوتن دیگر بفرستاد تا حجر ویاران او را شب هنگام نزد معاویه آوردند وقبه را یک چشم 
كور بو د کریم بن عفیف خثعمی چون او را بدید گفت: نیمی از ماکشته می‌شویم ونیمی نجات 
مى يابيم پس رسول معاویه نزد ایشان آمد و به رها کردن شش تن فرمان داد که یکی از رسای 
شام از اصحاب سر معاویه شفاعت آنها کرده بود وهشت تن ديكر رانگاهداشت. 

وفرستادگان معاویه با آنها گفتند: معاویه امر کرده است که ما بیزاری جستن از على و لعن 
كردن او را برشما عرض كنيم اگر قبول کردید دست از شما بداریم وگرنه شمارا بكشيم 
وامیرالمومنین می‌گوید: کشتن شما برما حلال است به سبب شهادت اهل شهر شمابرشما 
لیکن امیرالم منین ببخحشودو درگذشت. از اين مرد بیزاری نمایبد تاشمارا رها کند. 

گفتند: نکنیم يس فرمان داد بند از آنها بگشودند وکفن آوردند آنهاب رخاستند و همه شب 
به نماز ایستادند چون بامداد شد اصحاب معاو یه گفتند: دوش شمارا دیدیم نماز بسیار 
گزاردید ونیکو دعاکردید ما را آگاه كنيد كه رأی شما دربار؛ عثمان چیست؟ 

گفتند: او ال کس برد که درحکم بیداد نمو د و به نادرستی رفتار کرد. 

گفتند: امیرالمژمنین شمارا بهتر می‌شناسد پس برخاستند وگفتند: آیا از این مرد بیزاری 
مى جوييد؟ گفتند: نه بلکه دوستدار اوییم. پس هریک از رسولان معاویه یک تن را گرفت تا 
بکشد حجر با آنها گفت: بگذارید دو ركعت نماز گزارم سوگند به خدای که من هرگز وضو 
نساختم مگر نماز گزاشتم گفتند: نماز گزار» او نماز گزارد وسلام نماز داد و گفت: هرگز نماز 
کوتاه‌تر ازاين نخواندهام واگر بیم آن نبود که پندارید از مرگ ترسانم دوست داشتم بسیار نماز 
گزارم يس هَدَّبةبن فیاض اعور به جانب او رفت باشمشيرء حجر برخود بلرز ید هذبه گفت: 
تو بنداشته بودی از مرگ نمی‌ترسی از صاحب خود بیزاری جو تا تو رارها كنيم گفت: چرا 


[] ۱۲۲ ترجمة کتاب نفس المهموم 


جزع نكنم که قبری کنده وکفنی گسترده وشمشیری کشیده مى بينم قسم به خدا اگرچه جزع 
می‌کنم اما چیز ی نمی‌گویم که پروردگار را به خشم آورد. بس او را بکشت رضوان الله علیه. 

مولف گوید: در اینجا به خاطرم آمد حدیثی که حجر داخل شد برامیرالم ژ منین ی بعداز 
ضربت خوردن أن حضرت پس مقابل او ایستاد و گفت: 

نی علی الْمَولَى القن ی الاطهار یکی 

تاآخر اشعار. حضرت امير طا او رادید وشعر او شنید گفت: حال تو چگونه است وقتی 
تو رابه تبرّى از من دعوت کنند و چه خواهی گفت؟ 

گفت: ای امیرالمومنین اگر مرا با شمشير پاره پاره کنند و آتش افروزند وموا درآن اندازند 
آن را بر تبری جستن از تو ترجیح دهم. آن حضرت فرمود: به هر بخير توفیق یابی و خدا تو را 
پاداش خير دهد از خاندان پیغمبرت. 

اما فرستادگان معاویه اصحاب حجر را یکی بعداز دیگری می‌کشتند تاشش نفر شهید 
شد. عبدالرحمن بن حسان غنری وكريم يسن عفيف ختعمی مانده بودند گفعند: مارانزد 
امیرالم ‏ منین بريد و ما دربار؛ اين مرد می‌گوییم هرجه او بفرماید. آنهارا نزد معاویه فرستادند 
چون خثعمی درآمد بروی گفت: الله الله ای معاویه تو از این سرای فانی به سرای آخرت باقی 
خواهی رفت وپرسندت که خون ما را چرا ریختی؟ معاویه گفت: دربارة علی جه گربی؟ 
گفت: قول من قول تو است بیزاری می‌جویم از دين على که خدای را به آن دین پرستش 
می‌کرد وشمربن عبدالله خثعمی برخاست وشفاعت او کرد معاویه وی را ببخشيد به شرط 
آنکه یک ماه او را به زندان کند و تامعاویه زنده است به کوفه نرود. 

آنگاه روی به عبدالرحمن بن حنان آورد و گفت: ای برادر ژبیعه تو دربار؛ على جه 
گویی؟ گفت: من گواهی می‌دهم که وی از آنها بود که ياد خدا بسیار کنند وامر به معروف 
ونهی از منكرء و از زلّت مردم درگذرند. 

معاویه گفت: دربار؛ عثمان جه گویی؟ 

گفت: او اول كس بود که باب ستم بگشود و درهاى راستى راببست. گفت: خود راكشتى. 
گفت: بلکه تو راكشتم. بس معاویه وی را سوی زياد فرستاد ونوشت: این مرد از همة آنها که 
فرستادی بدتر است او را به عقوبتی که سزای اوست برسان و به بدترین وجهی بکش پس 
چون نزد زياد آوردندش او را نزد قيس ناطف فرستاد وزنده در گورش کردند. پس همه آنها 
که کشته شدند هفت تن بودند: 


کشته شدن خجرین عُدَى و عمرو بن‌الخمق ۱۲۳ [] 

,١‏ خجرین هدَىَ ۲, شریک بن شداد خضرمی ۳ صَيفى بن شبل قیبانی ۴. قييصة بن ضُبَيعة 
عَبَسى ۵. مخرزین شهاب منقری ۶ كدام بن حیّان ری ۷. عبدالرحمن بن حسّان عتّزی '. 

مولف گوید: کشتن حجر مسلمانان را سخت بزرگ آمد " ومعاویه را بدین بسیار نکوهش 
کر دند. 

ابوالفرج اصفهانی گوید: ابومخنف گفت: حدیث کرد مرا ابن ابی زائده از ابیاسحق که 
گفت: از مردم می‌شنیدم می‌گفتند: ال ذلتّی که مردم کوفه رارسید کشتن حجر و الحاق زياد به 
ابي سفيان وكشتن حسين لق بود. و معاويه هنكام مرگ می‌گفت: روزی دراز برمن گذرد 
برای ابن أَدْبّر ومراد وى از ابن ادر حجر است وعدى پدر حجر را ادبر می‌گفتند که شمشير 
برضرین وی جراحتی كرده بود. 

وحکایت شده است که: ربیع بن زياد حارثى والی خراسان بود چون خبر کشتن حجر 
ویاران او را شنيد آرزوی مرگ کرد ودست به آسمان برداشت و گفت: خدایااگر مرادر نزد تو 
خيرى است جان مرا به زودی بستان وبعداز آن بمرد. 

ابن اثير درکامل گوید: حسن بصری گفت: چهار خصلت است درمعاویه که اگر نبود مگر 
یکی از آنها هلا ک او را کافی بود. جهیدن او برگردن اين امّت به شمشیر تا امر خلافت را به 
دست كرفت بی‌مشورت بااینکه بازماندگان صحابه وصاحبان فضل درمیان امّت بسیار بود 


.١‏ قبیصه به فتح قاف و ضبیعه بضم ضاد وفتح باه و محرز بکسر میم وسکون حاء وفنح را ومنقر به کسر ميم وسکون نون و فتح قاف 
وكنام بکسر کاف وغنز به دو فتحه استه 

۲. مقرجم كويد: ابوعمرو پوسف بن عبداله معروف به ابن عبدالبز اندلسی قرطبى از علمای بزرگ لهل سنت درکتاب «استیعاب» گفته 
است: حجربن عدی بن معاوية بن جْيّلة بن الادبر ابوعبدالرحمن با صخر سن از بزرگان صحابه رسول -صلی‌الله عليه واله - ولز فضلای 
آنهاست. و گوید: وقتی خبر به عایشه رسید که زيلا بااو جه کرد عبدالرحمن بن حارث بن هشام راسوی معاویه فرستاد تا نكذارد آسیبی به 
حجر رسد وپینام داد الله الله فی حجر واصحایه عبدائر حمن وقتی به شام رسید که حجر وينج تن از اسحاب اوکشته شده بودند گفت: جرأ 
دريارة حجر بردباری نتمودی پس از اين عرب تورا حلیم وصاحب رأى نداند که اسیران مسلمان را می‌کشیاوگوید: عبدالله پسر عمربن 
الخطاب در بازار نشسته بود خبر کشتن حجر بدو رسید جامة إحنبا برپای و کمر خود پیچیده بود بکشود واز جای بسرجست زاری کنان 
وگریان. 

واز حسن بصری روایت است که گفت: ويل لِمَن قَتَلْ خجرا و أصحاب حُجر». وای بر آن کس که حجر وباران اورا کشت. 

احمد گفت: از يحبى بن سلیمان پرسیدم تورا این خبر رسید که خجر مستجاب الدعوه بود؟ گفت: أرى. 

از سعید مقیری روایت است : أن سال كه معاویه حج بکذاشت به زهارت مدينة طبته آمد واز عایشه اجابت خواست تا اورا ملاقات کند 
عايشيه اذن داد چون به خانة لو درأمد وبنشست عايشه گفت: ای معاویه أيمن هستی از اینکه درخانة خود کسی را پنهان کرده باشم تا تور 
به قصاص محمدین أبىيكر بکشد. ۱ 

معاویه گفت: درخانة لمان داخل شده‌ام. عايشه گفت: از خدا ننرسيدى حجر وياران اوراکشتی؟ معاويه گفت: کسی آنهارا کشت که شهادت 
برآنها داد 

وعایشه گفته است: اگر معاويه مي‌دانست اهل کوفه را قوتی مانده است پارا نداشت خجر واصحاب اورا از ميان آنها برگیرد ودر شام بکشد 
ولکن ابن أكلة الاکباد می‌دانسث که مردم رفتند قسم به خدا که اهل کوفه در عزت وغوت وخردمندی سرآمد عرب بودند. 


[] ۱۲۴ ترجمة کتاب نفس المهموم 


وپسرش يزيد را بس از خود خليفه کرد که هميشه مست ومیگسار بود وحرير می‌پوشید 
وطنبور می‌نواخت وزیاد را به خود ملحق كردانيد' وپیغمبر فرمود: للد لاش وَلِلْعْاهِرٍ 
الخجر». و حجر و یاران او رابکشت وای براو از حجر و اصحاب حُجر. 

گویند: اول خواری که داخل کوفه شد مرگ حسن بن على ليه وکشتن حجر ودعوت 
زياد بود و هند دختر زید انصاریه زنی شیعیه بود و در رئای خجر گفت: 

نرق يها الْقَمَرٌ متیر َبَصّر هل تری حجرأ یر 

مترجمكويد: ابوحنيفه دينورى در اخبار الطّوال كويد: آن وقتكه زیاد حجر وياران او را 

باصدتن سپاهی از كوفه سوى معاويه روانه كرد مادر جر اين اشعار بگفت: 


روم لگ ۱ دم[ ۸ و مر ما 2 ده م 0 
ترفع ايهَا القَمَرٌ المَییر ترفع هل ثری حجرأ پبیسیز 
آلا حجر خجرینی عُدِىٌ شفك البشارةٌ والش یود 
2o‏ و ام 4 7 3 :1 1 

وان تَهْلِك فكل عَمِيدٍ نوم مِنَ الدنيا إلى هلب يَسصِيرٌ 


مول ف كويد: درباره قتل خجر غير ازاين هم گفته اند كه زياد روز جمعه خطبه می‌خواند و 
خطبه را طولاتی كرد ونماز تأخير افتاد حجرى بن عُدىٌّ گفت: الصلوة. زياد همجنان خطبه 


.١‏ مترجم كويد: زيادين ابیه مادرش شمیه نام داشت واين زن كتيز حارث بن كلده طبيب عرب لست ولورا شوهر داده بودند به بيد 
نامى از بندگان زرخرهد بنى ثقيف وابن عبدالبر که از بزركان علماى الهل سنت لست كويد: زياد مردى بلندبالا وخوبروی بود ويبوسته یک 
جسم خودرا برهم مىكناشت پیش از أينكه معاويه لورا به خود ملحق کند زیادبن عبيد مىكفتندش نادرسال ۳۳ معاويه اورا فرزند 
أيوسفيان وبرادر خود خواند چون ابوسفیان گفته بود: من باشمیه زنا کردم واين فرزند از نطفة من متولد شد. 

وقتی أبوبكر وبرادر مأدری زياد بسر سمه قصه معاویه بشنید سخت كران أمدش وقسم خورد دیکر بازیاد سخن نکوید وكفث: این مرد 
مادر خودرا به زنا منسوب می‌کند وخود می‌گوید من بسر پدرم نيستم أيا باخواهر معاويه اغ حبيبه زوجه پیغمبر جه می‌کند اگر بخواهد 
ام‌حبیبه را دیدن کند وام حبیبه خودرا لز لو بپوشد ودر حجاب رود زياد را رسواكرده است واگر حجاب نگیرد زياد لورا ببیند مصیبت بزرگی 
است که هنک حرمت پیفمبر - صلی‌اقه عليه وأله -کرده است. 

وزیاد در زمان معاویه حج بگذاشت وبه مدينه آمد خواست به دیدن ام حبیبه برود سخن برادرش ابی‌بکر را به يلا آورد و از أن منصرف 
شد 

وبعضی گویند: ام حبیبه يه لو اجازت دیدن نداد 

وبعضى گویند: به زيارت مدینه ترفت برای همین سخن پرادرش» وعبدالرحمن بن حکم برلدر مروان گفت: 


الا آَبلِغْ معاوية بن صخر لقد ضَاتتٍ يما تأتى الیدان 
E‏ / مر 

اتسفضبب ان يقال ابوک غف وترضى لن بسقال ابوک زان 
فاشهد ان رهمك من زياد کسرحم للفيل من ولد الاتان 
واشهد انها حملت زيسادا وصكر من سمية غير دان 


وديكرى كويد 
زياد لست أدرى مسن سوه ونكن الحمانٌ آبسوزياد 


کشته شدن خجرین عُدَى و عمرو بن الخمق ۱۲۵ ل] 
می‌خواند و چون حجر ترسید وقت نماز بگذرد دست زد ومشتی ریگ برداشت و به نماز 
ایستاد و مردم با او ایستادند زياد چون این بدید از منبر بزير آمد و بامردم نماز بگزارد وخبر را 
سوی معاویه نوشت وبسیار از حجر بد گفت. معاویه برای زياد نوشت او رابه زنجیر بند کند 
وسوی معاویه فرستد. 

و چون زياد خواست او را دستگیر کند قوم وی به یاری أو به ممانعت برخاستند حجر 
گفت: چنین نکتید سمعاً و طاعه فرمانبردارم او را در زنجیر بستند وسوی معاویه فرستادند و 
چون برمعاویه وارد شد گفت: السلام عليك یا امیرالممنین. معاویه گفت: اميرالمؤ منین منم 
به خدا قسم که تو راعفو نمی‌کتم و نمی‌خواهم معذرت خواهى از من او را بیرون بريد 
وگردنش بزنید. حجر به آنها گفت: بگذارید دو ركعت نماز بگزارم. گفتند: نماز بگزار. دو 
ركعت نماز سبك بگزاشت و گفت: اگر نه آن بود می پنداشتید از مرگ می ترسم که هرگز در 
انديشة آن نیستم نماز را طولائی می‌کردم؛ و خویشان خود راکه آنجا بودند گفت: بند و زنجیر 
را از من برندارید وخونهای مرا مشویید که من فردا معاویه را برسر شاهراه ملاقات می کنم. 

و در أَسْدَالغائَة گوید: حجر دو هزار و پانصد (درم) عطا می‌گرفت وکشتن وى در سال ۵۱ 
است وقبرش در عذرا معروف است ومردی مجاب الدّعوة بود. مؤلف كويد: درآن نامه‌ای که 
مولانا ابوعبدالله الحسین ڳا به معاویه فرستاد در جمله نوشت: آيا تو نیستی قاتل حسجرین 
عدی کندی با آن نمازگذاران وعابدان که ستم را ناپسندیده می‌داشتند وبدعت‌ها را بزرگ 
می‌شمردند و در راه خدا از سرزنش کسی نمی ترسیدند تو آنهارا به ستم وكينه کشتی باآن 
سوگندهای مخلّظ وپیمانهای محکم که آزارشان نکنی. 


شرح حال عمروین حمق 

بيش از اين كفتيم كه عمروبن الحمق - رضى الله عنه - با حجر در مسجد بود و از آنجا 
بككريخت و درخانة مردى از اد که نام او عبيدالله بن موعد بود پنهان كشت يس با رُفاعة بن 
شدّاد ازكوفه به نهان حارج شدند و به مدائن رفتند و از أنجابه موصل و در کوهستانی بدانجا 
قرار گرفتند عامل روستا مردى بود از قبيلة همدان نام او عُبيدالله بن بلتعه. بر اين دو تن بدو 
رسيد با چند تن سوار و مردم ده به جانب أنها شتافت أن دو بيرون آمدند عمرو شکمش 
آماس کرده بود به استسقاء ونیرو در تنش نمانده اما رفاعه جوانی زورمند بود واسبی تيز رو 
داشت برآن نشست و عمرو راگفت: من از تو دفاع مى كنم. 

عمرو گفت: کشته شدن تو مرا چه سود دارد خويشتن را نجات ده او برسواران حمله کرد 
چنانکه راهی یافت واسب او را به شتاب از ميان جماعت بیرون برد وسواران در پی او تاختند 
مردی تیرانداز بود هیچ سواری به او نزدیک نشد مگر تیری افکند و او را بخست ومجروح 
کرد یا پی اسب او ببريد بازگشتند و تتمّة سر گذشت رفاعه بعداز اين بیاید انشاءالله وعمروین 
حمق رااسیر کردند پرسیدند: کیستی؟ گفت: کسی راکه اگر رها کنید شمارا بهتر است از آنکه 
بكشيد ونام نحود را نگفت او را نزد حاکم مو صل فرستادند واو عبدالرحمن بن عثمان ثقفی 
معروف به ابن ام الحکم خواهرزادۀ معاویه بود این خبر به معاویه نوشت. 

معاویه جواب فرستاد مردی است که با قرار خود برپیکر عثمان نه طعنه زده است ونباید 
تعدّی کرد همان نه طعنه بر بدن او فرو بر. چنان کردند وعمرو در طعنة اول يادو م بمرد وسراو 
رابرای معاو به فرستادند در اسلام اين اول سر است که از جایی به جایی فرستاده شد. 

مزلف گو ید: اینها منقول از اهل سير وتواريخ است واما احادیث ماء بس شيخ کشی 
روایت کرده است که: حضرت بيغمبر 9 سَرِيُتى فرستاد یعنی لشگری که خود همراه آنها 
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نبود و فرمود: در فلان ساعت از شب راه گم‌می‌کنید سوى جب روبد برمردى بگذرید چند 
گوسفند دارد او را از راه ببرسيد به شما راه نشان ندهد مگر از طعام او بخوريد پس قوچی 
برای شما بکشد و شمارا بخوراند آنگاه برخيزد و شمارا راه نماید سلام مرا به او بسرسانید 
ووی را ا كاه كنيد که من در مدینه ظاهر شدهام. 

آنها رفتند وراه راگم کردند وفراموش کردند به آن مرد سلام بيغمبر 6 را برسانند و آن 
مرد عمروین حمق خزاعی بود با آنها گفت: آیا نبی بل در مدینه ظاهر شده است؟ گفتند: 
آری يس روانة مدینه شد و به پیغمبر 6 پیو ست و بماند آن اندازه که خدای خواست آنگاه 
پیغمبر 9 او را فرمود بدان جای که بودی باز گرد وقتى اميرالمؤمنين 3 به کوفه رفت 
توهم نزد او رو پس أن مرد به جای خود باز شد تا اميرالمؤمنين لب به کوفه آمد به خدمت أن 
حضرت رسيد و دركوفه بماند. 

اميرالمؤ منين سب وقتى با او گفت: در اينجا خانه دارى؟ گفت: آری. فرمود: آن را بفروش 
و در محلةٌ ازد سرایی به دست كن که من فردا از ميان شما می‌روم و چون حواهند تو را 
دستگیر کنند قبيلة ازد مان شوند تا تو از کوفه به جانب موصل روی برمردی مُقعد بگذری 
نزد اونشینی و از او آب خواهی او تو را آب دهد و از کار تو پرسد او را آگاه‌کن و او رابه اسلام 
بخوان مسلمان شود و به دست خود برزانوهای او مسح كن خداوند تعالی درد از او دور کند 
وبرخیزد و باتو روان شود. آنگاه به کوری گذری درراه نشسته آب خواهی آبت دهد و از 
کارت پرسد او را خبر ده از کار خويش و به اسلام خوانش اسلام آورد ودست برچشمانش 
کش. خحدای عزو جل او رابینا گرداند وپیروی تو کند واین دو تن پیکر تو رادرخاک دفن کنند. 
آنگاه سوارانی در بى تو آيند چون در مکانی چنین و چنان نزدیک فلعه‌رسی أن سواران 
نزدیک به‌تو رسند از اسب فرود أى و به غار اندر شو فاسقان جنّ و انس درکشتن توشریک 
گردند. 

همة آنچه امیرالمزمنین ا گفته بود برسر او آمد و او همچنان کرد که اميرالمؤمنين 
فرموده بود چون به آن قلعه رسيد آن دو مرد را گفت بالا روید بنگرید چیزی می بینید آنها 
رفتند وگفتند: سوارانی روی بما می‌آیند از اسب بزیر آمد به درون غار رفت واسب او 
بگرپخت چون داخل غار شد ماری سياه او را بگزید و آن سواران برسیدند اسب او را دیدند 
رمیده گفتند؛ اين اسب اوست و او هم دراین نزدیکی است يس به جستجوی أو شدند و 
درغارش يافتند هرجه دست به پیکر او فرو بردند گوشت وی از پیکر جدا می‌شد سراو 
برگرفتند ونزد معاویه بردند و آن را برنیزه نصب کرد واین اول سر است در اسلام که برنیزه 
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نصب شد. 

مولف گوید: در ذکر شهادت اصحاب حضرت امام حسین طا بيايد که زاهر مولی 
عمروبن حمق كه با آن حضرت شهید شد همان است كه بدن وی را به خاک سپرد. 

در قمقام گوید: عمروبن حمق (بروزن کتف) بن کاهن بن حبيب بن عمروبن قين بن ذراح 
بن عمروبن سعدین کعب بن عمرین رُبيعة الخزاعى بعداز خدیبیّه سوی پیغمبر اا 
هجرت كرد. 

وبعضي گویند: در سال فتح مكّه اسلام آورد. و قول اول اصح است. در صحبت آن 
حضرت بود و از او احادیثی حفظ شده است. 

ناشره از عمروین حمق روایت کند که: وی بيغمبر لوص را آب داد آن حضرت دربار؛ وی 
دعاکرد: للم مه يشبايه»: خدايا او راز جوانی برخوردار گردان. هشتاه سال بزیست و در 
ريش او موی سپید دیده نشد و پس از پیغمبر 1 از پییروان علی طا كشت و درهمة 
مشاهد جَمَل و صفین ونهروان با آن حضرت بود و به يارى حجربن دی برخاست و از 
اصحاب او بو داز ترس زياد از عراق به جانب موصل گریخت و در غاری نزدیک موصل 
پنهان شد عامل موصل سوی او فرستاد نا دستگیرش کنند او را در غار مرده یافتند مار او را 
گزیده بود بدانجا درگذشت قبر او بیرون شهر موصل معروف است به زیارت أن روند وبرآن 
فيه کر ده اند. 

ابوعبدالله سعیدبن خمدان پسر عم سيف الذوله و ناصرالذوله در شعبان ۳۳۶ آغاز 
عمارت أن كرد ومیان شيعه واهل سنت به سبب أن عمارت فتنه برخاست. 

و در رجال کشی گوید: او از حوارییّن اميرالمؤمنين طا است و از سابقین که سوی آن 
حضرت باز گشتند. 

و از کتاب اختصاص منقول است که: در ذ کر سابقين و مقرّبین امیرالمژمنین ل گوید: 
حدیث کرد ما را جعفرین حسین از محمدبن جعفر مدب که چهار رکن شيعه چهار كس اند 
از صحابه: سلمان, مقداد. ابوذر وعمّار. و مقزبان آن حضرت از تابعین اویس بن انيس قرنی 
است آنکه خدای تعالی شفاعت او را در دو قبيلة ربیعه ومُضر می‌پذیرد اگر شفاعت کند 
وعمروبن خیق. و جعفربن حسین گفت: منزلت او از امي رالمؤمنين چنان بود که سلمان - 
رضی الله عنه -از رسول خد الي رید هجری, ميثم تمّاره کمیل بن زياد نخعى. قنبر مولی 
امي رالمؤمنين له عبدالله بن یحیی كه اميرالمؤ منین طا روز جمل با ار گفت: ای پسر یسحیی 
مژده دهم تو را وپدرت را که شما از شرطة الخميس ايد خدای تعالی شمارا درآسمان بدین 
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نام خواند. 

مترجم گوید: شرطة الخميس پاسبان سياه است که درزمان ما قلعه‌بان ودژبان گویند. واين 
گروه بیش از همه افراد لشگر نزد سپهسالار امین وثقه‌اند که نظم لشگر بدانها سپرده است 
(امیرالم و منین 3 دوستان حالص وامين راشرطة الخميس می‌نامید) جنذب بن ژهیر عامری 
وبنوعامن شيعة مخلص على ليد بودند چنانکه شاید حبیب بن مظاهر اسدی» حارث بن 
عبدالله اعور همدانی» مالک بن حارث اشترء العَلّم الازدی؛ ابوعبدالله جدلی» جويرية بن 
مسهر عبدی. 

و از همان کتاب مروی است که عمروبن حمق باامیرالم زمنین ا گفت: به تحدا سوگند که 
من نزد تو نیامدم برای مال دنیا که به من دهی يا منصبی که آوازۂ من بدان بلند شود و مشهور 
كردم مگر برای همین که تو بسر عم رسول خدایی. واولی‌ترین مردم به آنهاو شوهر فاطمه 
سید؛ زنان عالم وپدر ذريّت رسول دا ونصیب تو در اسلام از همه مهاجر وانصار 
بیش است قسم به خدا که اگر مرا فرمایی کوههای بلند را از جای خود برکنم و به جای دیگر 
برم وآب دریاهای بزرگ را بکشم وبیرون ریزم پیوسته دراين کار باشم تأمرگ من فرارسد و 
در دست من شمشیری است كه دشمن تو را بدان سراسیمه وبی آرام سازم ودوست تو را 
بدان قوّت ونیرو دهم تا خدای تعالی پابة تو را رفيع گرداند و حجت تو را آشکار سازد باز 
گمان ندارم آنچه حق تو است برمن ادا کرده باشم. 

امیرالممنین و گفت: «َللهمترة له وآمدوالی صراط منكيم یعنی خداوندا دل او 
راروشن‌گردانو او رابه‌راهراست هدایت‌کن‌ای‌کاش در شيعة من صد كس مانند تو بود. 

و از همان کتاب در قصة عمروبن خمق وابتدای اسلام آوردن اوست که: گله‌بانی شتران 
قبيلة خود می‌کرد وایشان را بارسول‌خدا لصا عهد و پیمان بود مردمی از اصحاب أن 
حضرت براو بگذشتند و آنهارا به جنگی فرموده بود گفتند: يارسولالله توشة راه نداريم وراه 
را نشناسیم. فر مود: مردی خوب روی را دیدار كنيد شمارا طعام خوراند وسیراب کند وراه 
نماید واو اهل بهشت است. 

پس وارد شدن اين صحابه را بروی و خورا ک دادن او ايشان را از گوشت و نوشانیدن شیر 
و وارد شدن او بر رسول الصا وبیمت كردن او با آن حضرت و اسلام آوردن او را یاد 
کرده است تا اینکه كويد چون کار خلافت به معاویه رسید به شهرزور موصل از مردم کناره 
جست ومعاویه سوى أو نوشت: 

اما بعد خداى آتش را بنشانید وفتنه راخاموش کردو عاقبت رانصیب پرهیزکاران فرمرد و 
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تو از همگنان خويش دورتر نیستی و کار تو از آنها زشت ترنيست همفآنان کار برخسويشس 
آسان کر دند به فرمان من درآمدند تو سخت دیرکردی‌داخل‌شو درامری که همه داحل شدند 
تا گناهان گذشته‌تو راپاک‌گر داندوکارهای‌نیک‌ت وکهنه شده‌است زنده وتازه گر دد وشاید من 
برای‌توبدتر نباشم از آن كس که پیش از من بود اگر برخويشتن ترخم کنی و پرهیز و 
خويشتندارى و نیکوکاری پس نزد ما آی ایمن و در زینهار حدای تعالی و رسول وی 
محفوظ زنك حسد از دل زدوده وكينه از سینه دورکرده وكفى باللّه شهيداً. 

عمروبن الخمق نرفت معاویه کسی فرستاد که او را بکشت وسرش رابیاورد آن سر رانزد 
زوجة عمرو بردند و در دامن او نهادند گفت: مذتی دراز او را از من پنهان کردید اکنون كشتة 
او را ارمغان آورده‌اید اهلاً و سهلاً که اين هدیه را ناموش ندارم و آن هم مرا کاره نیست ای 
فرستاده! اين کلام را که من گفتم به معاويه رسان و بگوی که خداى حون او را طلب کند 
وبزودی عذاب خودرا برمعاویه نازل گرداند که کاری زشت کرد ومردی پارسا وپرهیزکار را 
کشت پس اينكه من گفتم با معاویه بازگوی. 

رسول, أن کلام بامعاو به بگفت معاویه او رانزد خود خواند و گفت‌که:توآن سخن گفتی؟ 
گفت: آری از سخن خودبازنگردم ومعذرت‌نخواهم. گفت:از بلادمن‌بیرون رو. گفت: چنین 
كنم که اینجا وطن من نیست و به زندان رغبتی ندارم دراين کشور شبها بسیار بیدار ماندم 
واشگ بسیار ریختم فرض من فراوان شد وچشمم روشن نگشت. 

عبدالله بن ابی سرح گفت: این زن منافقه را به شوهر خود ملحق كن زن بدو نگریست‌و 
گفت:ای کسی که همانا ميان آرواره‌های خود غوک جای داده‌ای ! جرانمى کشی آن راکه به تو 
اين خلعتها را ب‌خشید واين کساء را بردوش تو افكند (یعنی معاویه را)؟ آن كس 
بیرون‌رفته‌ازدین ومنافق‌استکه‌سخن ناصواب گفت وبندگان‌ر اعدای‌خود كرفت وکفر او 
درقرآن‌نازل‌گر دید (یعنی تو خودمنافقی)پس‌معاویه به‌دربان خوداشارت کرد که اين زن را 
بیرون بر.زن گقت: شگفتا از پسر هند که‌باانگشت سوى من اشارت می کند و به سخنهای تند 
وتلخ مرا از گفتار باز می دارد سوگند به خدا که به حاضرجوابی با کلامی تيز مانند آهن بزنده 
دل او را بشکافم مگر من آمنه دختر رشید نباشم. 

در نامه حضرت مولانا ابی عبدالله الحسین َه به معاویه است: أيا تو کشسندة عمروبن 


حمق نیستی صاحب رسول خداتلكة آن بند؛ پارساکه عبادت وی را فرسوده بود و جسم او 


8 5 ع kaka A‏ و 5 > 
.١‏ عباوت عربى اين است: «یامن ی یه جهن الضفدع» ومقصود وى اين بود که سخن تو به سخن افسان نمی‌ماند گویا 
قورباغه در دهان خود گناشته واين سخن تو آواز أن حیوان است که از دهان تو شنیده می‌شود نه أولز آدمی. 


خلاصة شرح حال کمیل بن زياد نخعی ۱۳۲۱ ل] 


رانزار کرده ورنگ او را آزرد پس از آنكه او راامان دادى وعهد وبيمانهاى محكم بستى كه اگر 
مرغ را آنگونه امان دهى از بالاى كوه نزد تو فرود أيد آنگاه او را بکشتی و با پروردگار خود 
دليرى نمودى و أن بيمان راسبک گرفتی. 

مترجم گموید: مناسب است در اینجا ذكر كميل بن زياد نخعی که از دوستان 
امي رالمؤمنين 32 وشیعیان او بود وامیرالم منین ا کشتن وی را خبر داده برد وهمچنان شد 
كه فرمود وخلاصة شرح حال او بدینقر ار است. 


خلاصة شرح حال کمیل بن زياد نخعی 

كُميل بن زياد بن تُهيك نخعی هيجده ساله بود كه پیغمب رت رحلت فرمود ومردى 
شريف بود علماى اهل سنت او را ثقه وامين شمرند و از رؤساى شيعه است در جنگ صفين 
در ركاب امیرالمژ منين نيه بود. 

از اعمش روايت شده است که: هيثم بن اسو د روزى نزد حجاج بن يوسف رفت حجاج از 
او پرسید: کمیل در چه کار است؟ او گفت: پیری سالخورده وخمانه نشین است گفت: 
کجاست؟ گفت: پیری است کلان سال و خرف شده او را بخواند و پرسید: تو باعثمان جه 
کردی؟ گفت: عثمان مرا سیلی زده بود خواستم قصاص كنم او تسلیم شد اما من او را عفو 
کردم وقصاص نکردم. 

و جریر از مغیره روایت کرده است که: حجٌاج به طلب کمیل فرستاد او بگر یخت يس قوم 
او را از عطا محروم ساخت و مشاهرة آنها را ببرید چون کمیل اين بدید با خو د گفت: من پیری 
سالخورده‌ام و غمر من بسر آمده است شایسته نیست كسان خود را از عطا محروم گردانم پس 
خود نزه حجٌاج آمد چون حجاج او را بدید گفت: من‌دوست‌داشتم‌تو رانيكوكار بینم. 

کمیل گفت: از عمر من اندک مانده است هرجه می خواهی حکم كن که وعده كاه ننزد 
خداى تعالی است وامیرالمژمنین 9 مرا خبر داده است تو مرا می‌کشی. 

حجٌاج گفت: آری تو از جمله کسانی هستی كه عثمان را کشتند گردن او را بزنيد. او را 
كردن زدند در سال هشتاد و دو از همجرت وبنابراین او نودساله بود. 

قنبر مولای امیرالم و منین لا راهم حجاج بکشت به جرم دوستی آن حضرت و تفصیل 
آن در ارشاد مذکور است. 


۰ 
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شيخ صدوق - رحمه الله - در امالی روایت کرده است از پدرش از على بن ابراهيم از 
پدرش از ابراهیم بن رجاء از على بن جابر از عشمان بن داود هاشمی از محمد بن مسلم از 
خمران بن أعيّن از ابی محمد نام كه از مشایخ اهل کوفه بود گفت: چون حسین بن على ال 
شهید گر دید دو پسر حر دسال از اردوی او اسیر شدند و آنهارا نزد عبيدالله آوردند عبيدالله 
زندانبان را بخواست و گفت: اين دو پسر را بگیر ونگاهدار و از حوراک حوب وآب سرد به 
آنها نخوران ونتوشان و در زندان برآنها تنگ گیر. واين دو پسر روز روزه داشتند و چون شب 
می‌شد دو قرص نان جو وکوزۂ آب برای آنها می‌آورد و چون بسیار ماندند چنانکه سالی 
برآمد یکی از آنها به برادر خود گفت: در زندان بسیار ماندیم ونزدیک است عمر ما بسرآید 
وبدن ما بپوسد وقتی اين پیرمرد بيايد با او بگوی ما کیستیم قرابت ما را با محمد قل باز 
نماى؛ باشد که ما را در طعام گشایشی دهد و آشامیدنی مارا بیشتر کند. 

چون شب شد پیرمرد أن دو گردة نان جو و كوزة آب را بیاورد بسر کوچك‌تر گفت: ای 
شيخ ! محمد 19346 رامی شناسی؟ گفت: چگونه نشناسم که او پیغمبر من است. كفت 
جعفربن ابی‌طالب را می شناسی؟ گفت: چگونه او را نشناسم که خداوند او رادو بال داد تا 
بافرشتگان پرواز کند چنانکه خواهد. گفت: على بن ابى طالب فا راامی‌شناسی؟ گفت: 
چگونه نشناسم على را که پسرعم وبرادر پیغمبر من است. گفت: ای شيخ ما از خانوادة 
پیغمبر تو محمد يفف وفرزندان مسلم بن عقيل بن ابی‌طالبيم و در دست تو اسير ماندءايم 
اگر از تو خوراكى نیکو خواهيم به ما نمی‌دهی وآب سرد نمی‌نوشانی و درزندان برما تنگ 
گرفته ای. 


زندانبان برپای آنها افتاد و می‌گفت: جان من فدای شما وروی من سير بلای شما ای 
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عترت رسول برگزیدهُ حق این در زندان به روی شما باز است به هر راهى که خواهید بروید. 
و چون شب شد همان دو گرد نان و کوزة آب را بیاورد و راه را به آنها نشان داد و گفت: ای 
دوستان من شب راه رويد وروز آرام گیرید تا خداوند شمارا فرج دهد. 

آن دو طفل بیرون رفتند شبانه بر درخانة پیر زالی رسیدند او را گفتند: ای عجوز ما دوطفل 
خرد وغریب هستیم راه را نمی‌شناسیم تاریکی شب ما را فرو گرفته است امشب مارابه 
مهمانی بپذیر چون صبح شود روانه شویم. 

زن گفت: شما كيستيد ای حبیبان من که من بوی خوش بسیار شنیده‌ام اما بویی خوشتر از 
بوی شما استشمام نکرده‌ام. 

گفتند: ای پبرزن ما از عترت پیغمبر تو محمد ق ايم از زندان عبيدالله گر يخته‌ايم. 

عجوز گفت: ای دوستان من مرا دامادی است فاسق در واقعة كربلا حاضر يوده است و از 
شیعۀ عبیدالله است می ترسم شمارا دراینجا بيابد و به قتل برساند. 

گفتند: همین امشب تا هوا تاریک است می مانیم و چون روشن شود به راه می‌افتیم. 

گفت: برای شما طعامی آورم آورد بخوردن وآب بیاشامیدند و به رحتخواب رفتند برادر 
کوچک بزرگتر را گفت: ای برادر امیدواریم امشب ایمن باشیم نزدیک من آی نا شو را 
درآغوش بگیرم وتو مرا درآغوش گیری و من تو را ببویم وتو مرایبویی پیش از اینکه مرگ 
ميان ما جدایی افکند همچنین یکدیگر را در آغوش گرفتند وخفتند و چون ازشب پاسی 

ذشت داماد آن پیرزال بيامد و در را آهسته بکوفت عجوز گفت: کیست؟ گفت: من فلانم. 
گفت: در این ساعت شب چرا آمدی که وقت آمدن تو نیست؟ گفت: وای برتو در بکشای 
پیش از اينكه عقل از سر من پرواز کند وزهره در اندرون من بشکافد برای اين بلای صعب که 
مرا افتاده است. زن گفت: وای بر تو تو راچه بلایی افتاده است؟ گفت: دو طفل حرد از زندان 
عبيدالله گر یخته‌اند واو منادی کرده است هركس سر یک تن آنهارا آورد هزار درم جايزه 
بستاند و هرکسی سر هر دو تن را آورد دو هزار درم و من در بى آنها تاخته مانده وکو فته شدم 
واسب را مانده کردم چیزی به چنگم نيامد. عجوز گفت. ای داماد بترس از اينكه محمد ملو 
روز قيامت دشمن تو باشد گفت: وای برتو که دنیا خواستنی است وحرص مردم برای أن 
است. زن گفت: دنیارا جه می کنی اگر آخرت با آن نباشد؟ گفت: سخت حمایت می کدی از آن 
دو همان که مطلوب امير نزد تواست برخیز که امير تو رامی خواند. زن گفت: امیر را بعامن 
چکار که پیرزنی هستم در اين بیابان. گفت: من طلب می كنم در را بگشای تا شب بیاسایم و 
چون صبح شود بیندیشم در طلب آنان به كدامراهبايد رفت پس دررا بکشود وطعام و آب 


[] ۱۳۴ ترجمة عتاب نفس المهموم 
آورد و بخورد و بیاشامید وبخفت. 

نیمه شب صدای آن دو طفل بشنید برخاست و به سوى آنها آمد مانند شتر مست برآشفته 
و بانگی چون گاو برمیآورد ودست به دیوار می‌کشید تادستش به پهلوی بسر کو چکتر رسید 
بسر گفت: کیستی؟ او گفت: من صاحپ خانه‌ام شما کیستید؟ بس أن طفل برادر بزرگتر را 
بجنبانید و گفت: ای دوست برخیز قسم به خدا آنچه مى ترسيديم درآن واقع شدیم مرد به آنها 
گفت: شماکیستید؟ گفتند: ای مرداگر راست گو ئيم مارا امان می‌دهی؟ گفت: آری. گفت: امان 
از طرف خداورسول اة وپناه حدا رورسو ل ,يلوق گفت: آری. گفتند: محمدبن 
عبدالله ی گواه باشد؟ گفت: آری. گفتند: خداى برآنچه كوييم وکیل وشاهد باشد؟ گفت: 
آری. گفتند: ما از عترت پیغمبر تو محمدیم از زندان عبيدالله گريخته‌ايم از کشته شدن. گفت: 
از مرگ گر یخته‌اید و درمرگ واقع شده‌اید الحمدلله که برشما دست يافتم پس برخاست و 
بازوهای آنها بيست وهمچنان دست بسته بودتد تاصبح. 

و چون فجر طالع شد بندة سياه را که نامش قلیح بود بخواند و گفت: اين دو پسر را بردار و 
كنار فرات برو كردن زن و سرآنهارا برای من بياور تا نزد عبيدالله برم ودوهزار درم جایزه 
بستانم آن غلام شمشیر برداشت و با آن دو طفل روانه شد و پیشاپیش آنها می‌رفت چیزی دور 
نشده بود که یکی از آن دو گفت: ای سياه جه شبیه است سیاهی تو به سیاهی بلال مؤذن رسول 
حدا ی . سياه گفت: مو لای من مرا به کشتن شما امر کر ده است شما کیستید؟ گفتند: ای سياه 
ما عترت محمد ک5 پیغمبر توایم از زندان عبيدالله از کشته شدن گر يخته ايم و اين پیرزال ما 
را مهمان کرد و مولای تو کشتن ما را می‌خواهد. 

سياه برپای آنها افتاد می‌بوسید و می‌گفت: جان من فدای جان شما وروی من سپر بلای 
شما ای عترت پیغمبر برگزید؛ حق قسم به خدا نبايد کاری كنم که محمد اش روز قيامت 
خحصم من باشد پس دوید وشمشیر را به کناری بینداخت و خود را درفرات افکند و شناکنان 
به جانب دیگر رفت. مولای او فریاد برآورد: ای غلام نافرمانی من کردی؟ گفت: من فرمان تو 
بردم تانافرمانی خدا نمی‌کردی اکنون که نافرمانی خدای نمودی از تو بیزارم در دنیا وآخرت. 

پس پسر خود را بخواند و گفت: ای فرزند من دنیارا از حلال وحرام برای تو جمع می‌کنم 
ودنیاخواستنی است اين دو بسر رابگیر وکنار فرات برو كردن آنهارا بزن وسر آنهارا نزد من 
آور تا نزد عبيدالله برم وجایزه دوهزار درم بستانم. 

پس بسر شمشیر برگرفت وپیشاپیش آن دو طفل می‌رفت چیزی دور نشده بود که یکی از 
آنها بدو گفت: ای جوان جه اندازه می ترسم براین جوانی تو از آتش جهئّم. جوان گفت: ای 
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دوستان شماکیستبد؟ گفتند: ما از عترت پیغمبر تو محمد ار پدر تو کشتن ما می‌خواهد. 
پس آن جوان بر پای آنها افتاد آنهارا می‌بوسید وهمان سخن غلام سياه را بگفت و شمشیر 
را انداخت و خود را در فرات افکند وبگذشت به جانب دیگر. 
پس يدر او فر یاد زد: ای بسر نافرمانی من کردی؟ گفت: اگر اطاعت خداکنم ونافرمانی تو 
بهتر است از آنکه نافرمانی خدا کنم و اطاعت تو. آن مرد گفت: قتل شمارا هیچکس به عهده 
نگیرد جز من و شمشیر برداشت و پیش آنها رفت وقتی به كنار فرات رسید شمشیر را از نیام 
بیرون كشيد چون دیده آن دو طفل به شمشیر افتاد اشک درچشمشان بگردید وگفتند: ای 
پیرمرد ما را به يازار بر وبفروش و بهای ما را برگیر ومخواه دشمنی محمد يلوك را فردای 
قيامت. گفت: نه ولکن شمارا می‌کشم وسرتان را برای عبيدالله می‌برم ودوهزار درم جایزه 
م ىكيرم. گفتند: ای پیرمرد خویشی ما را با بيغمب رخد ال مراعات نمی کنی؟ گفت: شمارا با 
رسو ل خدا تليق خویشی نیست. گفتند: ای پیر مر د پس مارا نزد عبيدالله بر تا خوداو هر حکم 
که خواهد درباره ما بکند. گفت: به این راهی نیست بايد تقرّب جویم نزد او به ریختن خون 
شما. گفتند: ای پیرمرد به حردی و کوچکی ماد تو نمی‌سوزد؟ گفت: خدای تعالی در دل من 
رحم قرار نداده است. گفتند: ای بيرمرد اکنون که ناچار ما را می‌کشی بگذار چند ركعت نماز 
گزاریم. گفت: هرجه خواهید نماز گزارید اگر شمارا سودی داشته باشد. 
پس هر کدام چهار ركعت نماز گزاشتند وچشمان خود راسوی آسمان بلند کردند 
وگفتند: يا حي يا حكيم يا آَحکم الحاكمينَ واسکم بیننا وبينهُ بالحق پس آن مرد برخاست 
وبزرگتر راگردن زد وسرش را برداشت در توبره نهاد و روی به جانب کوچکتر کرد و أن بسر 
کوچک خود را در خون برادر می‌مالید و می‌گفت: پیغمبر 9 را ملاقات كنم آغشته به خون 
برادرم. أن مرد گفت: مترس اکنون تو را به برادرت ملحق می‌کنم. پس كردن او را بزد وسر او 
برگرفت و در توبره نهاد وبدن آنهارا حون چکان درآب انداخت و نزد عبيدالله آمد او برتخت 
نشسته بود وچوب خیزران در دست داشت سرهارا جلوی او نهاد چون درآنها نگریست سه 
بار برخاست وینشست و گفت: کجا برآنها دست یافتی؟ گفت: پیرزالی از عشیرت ما 
مهمانشان کرده بود. عبيدالله گفت: حقّ مهمانی آنهارا نشناختی؟ گفت: نه. گفت: آن هنكام كه 
می کشتیشان جه گفتند؟ گفت: گفتند ما را به بازار بر وبفروش و از بهای ما انتفاع بر ومخواه 
محمد ميقا روز قيامت دشمن تو باشد. گفت: نو جه گفتی؟ گفت: گفتم نه ولیکن شمارا 
می‌کشم وسر شمارا نزد عبیدالله بن زياد می‌برم ودوهزار درهم جایزه می‌گیرم. گفت: آنها جه 
گفتند؟ گفت: گفتند ما را نزد عبيدالله بر تا او مود حکم کند دربارة ماء گفت: تو چه كفتى؟ 
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گفت: گفتم راهی به اين کار نیست مگر تقرّب جویم به سوی او به ریختن خون شما. گفت: 
چرا زنده آنهارا نیاوردی تا جائزة تو را دوبرابر دهم چهارهزار درم؟ گفت: راهی به این کار 
نیافتم وخواستم به ریختن خون آنها نزد تو مقرب شوم. گفت: دیگر جه گفتند؟ گفت: گفتند 
خویشی ما را با پیغمبر يليت مراعات کن. گفت: تو چه گفتی؟ گفت: گفتم شمارا با رسول 
خدا ف قرابتی نباشد. گفت: وای برتو دیگر جه گفتند؟ گفت: گفتند: بگذار چند ركعت 
نماز گزاريم من هم گفتم هرجه می خواهيد نماز بگزارید اگر نماز شمارا سودی دهد پس آن 
دو بسر چهار ركعت نماز گزاردند. گفت: بعداز نماز جه گفتند؟ گفت: دیده هاى خود به 
جانب آسمان پلند کردند وگفتند: يا حن يا حكيم يا آَحکُم الحاكمينَ احکم يبئنا وین بالحق. 

عبيدالله گفت: اسکم الحا کمین حکم کرد. ميان شما کیست که اين فاسق را بکشد ؟ گفت: 
پس مردی شامی پیش آمد و گفت: من. عبيدالله گفت: او را بدانجای بر که آن دو طفل راکشت 
وگردن او بزن ومگذار خون آنها با هم آميخته شود وبشتاب سراو رانزد من آور. پس آن مرد 
چنان کرد و سراو بیاورد و بر نیزه نصب كردند کودکان برآن سنگ زدن و تیرانداختن گرفتند 
ومی‌گفتند: این کشندة ذرّیت پیغمیر است. 

مولف گوید: اين حکایت را به اعتماد شيخ صدوق نقل کردیم و خود آن را بااين تفصیل 
وكيفيت بعيد شمرده است. 

ومترجم گوید: مظالم آن ستمکاران نسبت به آل محمد ٤ل‏ بيش از اینهاست و در اسناد 
حدیث ابراهيم بن رجا ضعیف است و علما گفته‌اند بر روایت او اعتماد نمی‌توان کرد وعلی 
بن جابر وعثمان بن داود هاشمی هردو مجهولند ولی از ضعف اسناد علم به كذب روایت 
حاصل نمى شود تانقل آن جايز نباشد. ۱ 

در بحار از مناقب قدیم نفل گرده است مُسندأكه: چون حسین بن على ۷34۸ شهید شد دو 
پسر از لشگر عبيدالله بگر بختند یکی ابراهیم و دیگری محمد نام داشت و از قرزندان جعفر 
طيّار بودند هنكام فرار به زنی رسیدند که برسر چاهی أب مىكشيد أن دو پسر رابدید باحسن 
وجمال پرسید: شماکیستید؟ گفتند: از فرزندان جعفر طيّاريم از لشگر عبيدالله گريخته‌ايم. آن 
زن گفت: شوهر من در لشگر عبيدالله است واگر نمی‌ترسیدم که امشب به خانه بيايد شمارا 
مهمان می‌کردم مهمانی نیکو. گفتند: ای زن ما را به خانه بر اميدواريم آمشب نيايد. پس أن دو 
بسر را به منزل برد وطعامی آورد نخوردند ومُصلی خواستند ونماز گزاردند وبخفتند. و نمام 
قصه را قريب آنچه صدوق نقل کرده است بیاورده و چون اين حکایت به دو طریق با اندکی 
اختلاف روایت شده است بايد مطمئن بود اصل أن صحیح است واین دو راوی از یکدیگر 
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نگرفته‌اند هرچند به تعیین نمی‌دانیم از اولاد عقيل ودند پا جعفر طپار. 

واين روایت دوم نزدیکتر می‌نماید چون قبر اين دو طفل نزدیک مُسیّب در بنج فرسخی 
کربلاست و ممکن است یک روز آن دو طفل اين اندازه راه روند اما از کوفه فاصله بسیار 
است و فرار کودکان از كربلا به قبول نزدیکتر است تا از زندان کوفه واینکه مؤلف گوید: 
شهادت اين دو طفل به اين کیفیّت وتفصیل نزد من مستبعد است دلیل آن نمی‌شود که وقوع 
اصل أن راهم مستبعد شمرده است؛ چون بسیار باشد که تفاصیل واقعه مشکوک وعشتبعد 
است واصل آن قابل تردید نیست مانند ولادت حضرت خاتم الانبیاء 19988 که شک درآن 
نمی توان کرد اما در روز آن انعتلاف است که دوازدهم يا هفدهم ربيع الاوّل بود. واصل 
شهادت حضرت ابوالفضل العباس بذ مسلم است اما تفضیل وکیفیت أن غیرمعلوم است 
ومختلف فیه. و جنگ بدر وأځد وجَمّل و صفین اساسا بتواتر معلوم است وتفاصیل وکیفیات 
أن به طور یفین نیست. 

و در نقل وقایم بايد قدر مشترک روایات مختلف را صحیح دانست تاآن انداه که احتمال 
تصحیف وسهو ومبالغه دران نرود وشاید تضعيف يا استبعاد به سه وجه دفع شود: 

اول آنکه : سند حدیثی ضعیف باشد و چون ضعف سند دلیل کذب أن نیست شاید کسی 
فرینه بر صحت أن بیابد که ما برآن قرینه ملع نشده باشیم. 

دوم آنکه: در نقل حدیث کلمه ای تصحیف شود يا راوی سهواً آن را به کلمة دیگر تبدیل 
کند و آن سبب استبعاد يا تکذیب حدیث گر دد و شاید بعداز این کسی برآن تصحیف یاسهو 
تب گر دد و رفع استبعاد شود چنانکه در اول کتاب حدیثی گذشت که حمل عيسى ا شش 
ماه بود ومژلف گفت: این سهو است و صحیح حمل يحيى است. و در قضیة میثم گفتیم که: 
وی در آن سال که کشته شد عمره گذاشت نه حج و أن روایت که ذکر حج کرده است مراد 
عمره است. 

سیّم آنکه: مبالغه در حدیثی راه يافته و راوی مطلب را بزرگتر از آنچه واقع شده است 
بنماید ياكمتر و از این جهت به نظرمستبعد آید و چون کسی به دقت درآن نگرد اصل واقعه را 
از زواید أن جد! تواند کرد. 

اینها که كفتيم در احبار ضعیف است واخبار صحیح را خود تکلیف معیّن است و از اينكه 
عبيدالله قاتل اين دو طفل را بکشت تعجب نباید کرد چون وی مردی تیزبین ودوراندیش 
وسخت سیاست بود و پس از بذل جوائز به کشندگان امام اا می ترسید مردم به طمع جایزه 
به اندک تهمتی تيغ در ميان قبائل نهند وبىاذن او مردم را بکشند وسرشان را بیاورند وجایزه 
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خواهند که اين از هواداران حسین بود. و به روایت مناقب قدیم او به کشتن آن دو طفل از 
پیش أمر نکر ده بود. 
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(ارشاد) حروج مسلم بن عقيل يله در کوفه روز سه شنبه هشت روز گذشته ازذى حجّة 
سال ۶۰ بود وقتل او روز نهم که روز عرفه است. و توجه حضرت امام حسين لا از مکه 
همان روز خروج مسلم است و آن حضرت در مکه بقیه ماه شعبان ورمضان و شژال 
وذی‌القعده وهشت روز از ذی‌الحجّه بماند و آن مدت که درمکه بود گروهی از مردم حجاز 
وبصره به وى پیوستند واهل بیت وموالی أن حضرت باایشان شدند و چون حضرت آهنگ 
عراق فرمود طواف خانه کرد وسعی بين صفا ومروه بجای آورد و از احرام بیرون آمد واين را 
عمره مُفرده قرار داد چون نتوانست حج را تمام بگذارد ومی‌ترسید او را درمکه دستگیر کنند 
وسوی يزيد لعنه الله فرستند (ملهوف). در روایت است که چون روز ترویه شد عمروین 
سعیدبن عاص ' با لشگری انبوه به مکه آمد و يزيد او را فرموده بود که باامام حسین ا دست 
به مبارزه و کارزار برد واگر بروی دست یابد بااو مقاتله کند " پس حضرت روز ترویه بیرون 
رفت از مکه. 

و از ابن عباس روايت است که كفت: حسين اا رادرخواب ديدم بر درخانة كعبه پیش از 
آنکه متوجّه به عراق كردد دست جبرئیل در دست او بود وجبرئیل فرياد مىزد: بياييد و با 
خحدای تعالی بيعت كنيد. 


.١‏ ملف کتاب در حاشيه گوید: عمروين سعیدین العاص أمَوى معروف به شق تابعى است لز دست معاويه و پسرش يزيد لمارت مدينه 
داشت در سال ۷۰ عبدالملک مروان ورا بكشث و أن كس که كويد وى صحبت رسول را دربافت غلط كفت و وى مردی بود گزاف کار و 
مسرف در فسق. ْ 

۲. و هم مؤلف در حاشیه گوید: در نامه ای که لبن عباس به يزيد نوشت اشارت به این معنی است گوید: آیا فراموش کردی که اعوان خود 
را به حرم خدای فرستادی تا حسین طب را بکشند ویبوسته در یی لو بودی ولورا می‌ترسانیدی نا به جانب عراق رواقه کردی از كينه كه 
باخدای ورسول وخاندان لو دارى که ذهب الله عَنَهُمْ اش هرهم تطهيرا. 
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وروایت است که: چون عزم خروج به عرق فربود» ادر ماه دراو کات 

ْله ماشاء له لاه الله و له على رَسُولهِ خط الْمَؤْثُ عَلى ود آَم خط 
ملد لی جید الفلا وم آولهنی الى آنلاقی اشتیاق یوب إلى وش رطع یه 
کائی بآزالی هلان لفات نالا ویس وکرتلاقینلانینی اکراشاً جوا وأجربة شغباً 
لامحیض عَنْ ټوم حط للم نی اله رطان آخل ینب تضی على بلائه و دا قينا آجر الصابرین لَنْ 
شد ن رول الل ُخمئة وهی وة له فی خظیرة لد تنل ینجزیهم مه من کال 
بالا نا مُهجته وَمَُطَّاً على لقاء الله نفسه فیزخل مَعنا ای راجل مُضبحا إنْشاءَاللَهُ تعلی. 

یعنی سپاس خداوند راست آنچه او خواهد همان شود هیچکس را قوت برکاری نیست 
مگر به اعانت او و درود خداوند بر رسول او باد مرگ برفرزندان آدم چنان بسته است که قلاده 
برگردن دختر جوان و جه سخت آرزومندم به صحبت اسلاف خود چنانکه یعقوب مشتاق 
یوسف بود و برای من برگزیده ويسنديده گشت زمینی که پیکر من درآن افکنده شود بايد 
بدان زمین برسم وگویی من بينم بندبند مرا گرگان بیابان‌ها از یک‌دیگر جدا می‌کنند ميان 
نواويس وکر بلا پس شکمهای تهی وانبانهای گرسنة خود را بدان انباشته وبر می‌سازند 
گریزی نیست از أن روزی که به قلم قضا نوشته شده است هرچه خداى پسندد پسند 
ماخاندان رسالت همان است شکیبایی نماييم بر بلای او که او مزد صابران را تمام عطاکند. 
قرابت رسول فلو كه به منزلت يود جامه به آن حضرت به هم پیوسته اند از وی جدا نمانند 
بلکه در بهشت برای او فراهم گردند وچشم پیغمبر بدانها روشن شود و خحدای وعدة خود را 
راست گرداند هركس خواهد جان خويش را درراه ما دربازد و خود را برای لقای پروردگار 
خود آماده بیند با ما بیرون ايد که من بامدادان روانه شوم ار ن‌شاءالله تعالی. 

مولف گوید: شيخ ما محذث نوری - رحمه الله - درکتاب « فش الرز حمن» گفته است: 
نواویس گورستان نصاری است چنانکه در حواشی كفْعَمى نوشته‌اند و شنيدهايم که ايسن 
گورستان در آنجاواقم برده است که اکنون مزار حرّبن يزيد ریاحی است در شمال غربی شهر 
و اما کربلا معروف نزد مردم أن نواحی زمینی است در كنار نهری که از جنوب باروی شهر 
روان است و برمزار معروف به ابن حمزه می‌گذرد پاره‌ای از آن باغ وقسمتی کشتزار است 
وشهر میان اين دو است انتهی. 

(ملهوف» درآن شب که امام حسين لا مى خواست صبح آن از مکه حارج شود محمدبن 
حنفیّه نزد او آمد و گفت: ای برادر اهل کوفه همانها هستند که می‌شناسی با يدر وبرادرت عَذْر 
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کردند ومی‌ترسم حال تو مانند حال آنها شود اگر رأی تو باشد اقامت کن که در حرم از همه 
كس عزیزتر وقویتر باشی. 

فرمود: ای برادر می‌ترسم يزيدبن معاويه مرا ناگهان در حرم بکشد و به سبب من حرمت 
این خانه شکسته شود. 

محمدبن حنفيّه گفت: اگر از اين بيم داری سوى یمن شو يا ناحیتی از بيابان که در آنجا 
قویترین مردم هستی وکسی برتو دست نتواند یافت. 

فرمود: دراین که گفتی تأمّلی كنم چون سحر شد حسین لل به راه اتاد و خبر به محمد 
رسید نزد او آمد وزمام ناقة او بگرفت و گفت: آی برادر بامن وعده دادی درآنچه از تو 
درخواست كردم تأمّل فرمايى جه باعث شد که به اين شتاب خارج شوی. 

فرمود: يس از آنكه تو جدا گشتی رسول خدا يليك به خواب من آمد و گفت: ای حسين 
بيرون رو که خدا خواست تو راكشته بيند. 

ابن حنفيّه گفت: انا لله وانا اليه راجعون. يس مقصود از بردن این زنان جيست و جون 
است كه تو با این حال آنهارا باخود مي‌بری؟ فرمود که: بيغمبر به من فرمود خداوند 
می‌خواهد آنهارا اسیر بيند بااو وداع کرد و بگذشت. 

مترجم گوبد: سخن محمدبن حنفیّه با آن حضرت در وقت خروج از مدینه به و جهی دیگر 

و از حضرت ابی عبدالله صادق طا روایت است که: چون حسین بن على له خواست به 
عراق رود کتب ووصيت خود را به ام سلمه سپرد و چون على بسن الحسین لاي بازگشت 
امسلمه آنهارا به وی داد. 

ومسعودی در اثبات الوصيّة مکالمة حضرت سیّدالشهدا رابا ام سلمه آورده‌است نظیر 
آنچه در حدیث بيست و چهارم و بیست و نهم از چهل حدیث اوّل کتاب. و در ضمن گزارش 
خروج آن حضرت از مدینه بگذشت و برای احتراز از تطویل به تکرار نپرداختيم. 

ومسعودی در مُروج الذهب گوید: چون حسین ا آهنگ رفتن به عراق فرمود ابن 
عباس نزد او آمد و گفت: ای پسرعم مرا خبر رسيده است که به عراق خواهى رفت باآنكه آنان 
خیانتکارند تو را تنها برای جنگ دعوت کرده‌اند وبس. شتاب مفرمای واگر خواهی حتماً با 
اين جبّار یعنی يزيد کارزار کنی و ماندن درمکه را ناخوش داری سوی يمن شو که أن 
کشوری است در كنار افتاده وتو را بدانجا یاران و اعوان است درآنجابمان ودُّعاة خويش را در 
بلاد پراکنده ساز و به اهل کوفه ویاران خود درعراق بنویس امير خود را از خود برانند اگر 


[] ۱۴۲ ترجمة کتاب نفس المهموم 


توانستند وامیر خود را راندند ودور کردند چنانکه کسی درآنجا نبود تابا تو در آویزد نزد آنها 
رو و من از حیانت آنها ايمن نیستم واگر اين کار نکردند درجای خود باش تاخدای جه پیش 
آورد چون در کشور يمن قلعه‌ها ودژهاست. 

امام حسين ني فرمود: من می‌دانم تو خیرخواه و مهربانی بامن ولیکن مسلم بن عقيل 
سوی من نامه نوشته است که اهل شهر بربیعت ویاری كردن من اجتماع کر ده‌اند وعازم رفتن 
شده‌ام. 

ابن عباس گفت: هم مَنْ جَجَرَنْتَ وَجرَبْتَ يعنى اعتماد برقول آنها نیست همانها هستند که 
بيش از اين باپدر وبرادر تو بودند وفردا کشتدگان تواند باامییر خوداگر تو خحارج شوی واين 
خبر به ابن زياد برسد آنهارا به جنگ تو خواهد فرستاد وهمانها که نامه برای تو نوشتند از 
دشمن تو بر تو سختتر باشند واگر قول مرا نیذیری وخواهی حتما سوی کوقه روی بس زنان 
و فرزندان را باخود مبر سوگند به خدامی‌ترسم کشته شوی چنانکه عثمان کشته شد وزنان 
وفرزندان به او نگاه می‌کردند . 

سخنی که امام در جواب ابن عبّاس كفت اين بو د که: به خدا سوگند اگر من درچنان مکان 
کشته شوم دوست تر دارم از این که حرمت مکه به من شکسته شو د. يس ابن عبّاس از او ناامید 
شد و از نزد أو بیرون رفت وبرابن زبیر گذشت و گفت: چشم تو روشن ای ابن زبیر واین 
اشعار خواند:۲ 

الب ین یر بمَفمر خلالك الْجَوٌ یضی واضفری ری ماشیفت أَنْ ری 

اینک حسین ّا سوی عراق رود وحجاز رابا تو گذارد. و چون ابن زبیر شنید آن حضرت 


3. مؤلف كويد: "در تذکرة سیط پس از نقل این کلام گوید: ابن است معنی کلام على أميرالمؤمنين م3 که فرمود: مله در ابسن 
عباس فان بُنطر من بتر رَفِيقه ابن عباس خدا بركت دهدش كه از بست پردة نازک چیزها می‌بیند وهم ابن عباس چون ديد 
امام و بررفتن اصرار دارد ميان دو چشم او ببوسيد وگفت: أَسْشَودِعكَ ال من فَتِيلٍ .من ورا به خدا مىسيارم نو که کشته می‌شوی. 
مترجم گوید: ابوحنيفة دینوری ستتن أبن عباس را بدين نحو آورده است که: :ایا توسوی گروهی می‌روی که امیر خودرا رانده‌اند 
ومملکت را در نصرّف خود درأورده اگر چنین است برو واگر تور !دعوت می‌کنند و امبر آنها برآنها تسلّط دارد و عخال لو خراج می‌ستانند 
برای او يس بدان که تورا سوی جنگ دعوت می‌کنند وایمن نیستم از اينكه تو را رها کنند چنانکه يدر و برادر تو وا 
۲ نخستین کسی که این لبيات كفت طرفة بن عبد بود وقضه‌اش این است که با عم خویش می‌رفتند در سفری واو کودک بود ير آبی فرو 
آمدند چند یره که به فارسی چکاوک گویند بدانجا بود طرفه دامى کوچک نهاد تا لز آن مرغان شکار کند وهمه روز بنشست چیزی يدام 
نیفتاد دام را برچید ونزد عم خود آمد چون از آنجا كوج کردند أن مرغان را دید دانه برمی‌چینند أن ابيات كفت که ذ کر شد وبعداز آنها اين 
است: 

وریع الفسعٌ قضاذا تشخذری لاب مِنْ صیِبة یوم فاضبری 
يعنى: ای چکاوک که در معمر هستی جای خالی شد برای تو پس تخم بگذار وبلنگ كن و منفار برزمين زن هرجه می‌خواهی برچین که 
دام برداشته شد دیگر از جه می‌ترسی وناچار روزی بايد تورا شکار کرد صبر کن. و معمر نام آن أب لست. 
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به کوفه خواهد رفت و بودن آن حضرت بروی كران می‌آمد و از آن دلتنگ بود و مردم او را 
باحسین لا برابر نمی‌داشتند برای او چیزی بهتر نبود از آنکه امام ًا از مکه بیرون رود. پس 
گفت: يا اباعبدالله نیک کردی که از خدای تعالی بترسیدی و با این قوم جهادکردن خواستی 
برای ستم ایشان و اينكه بندگان نيك خدا را خوار کردند. 

حسین و فرمود: قصد کردم به کوفه روم. 

ابن زبیر گفت: خدا تو را توفیق دهد اگر من درآنجا یارانی داشتم مانند تو از آن عدول 
نمی‌کردم آنگاه ترسید امام او را مهم دارد گفت: اگر درحجاز بمانی و مارا با مردم حجاز 
دعوت کنی به يارى خود نو رأ اجابت کنیم و سوی تو بشتابيم وتو به اين امر سزاوارتری از 
يزيد وپدر يزيد. 

ابويكربن حارث بن هشام' برحسین لا درآمد وكفت: ای پسر عم خويشى سبب 
می‌شود که من با تو مهربان و غمخوار باشم ونمی‌دانم در نیکخواهی مرا چگونه دانی؟ فرمود: 
ای ابوبکر تو کسی نیستی که بتوان تو رامتهم داشت. ابوبکر گفت: رعب ومهابت يدر تو در 
دل مردم بیشتر بود وبدو امیدوارتر بودند از تو و از او شنواتر بودند وبیشتر پیرامون او 
اجتماع کر ده بودند پس به جانب معاو یه رفت وهمة مردم با او بودند مگر اهل شام واو قوی‌تر 
بود از معاویه با این حال او را رها کردند وگرانی نمودند برای حرص دنیا وبخل به آن دل او 
خون کردند ومخالفت نمودند تاسوی کرامت و رضوان الهی خرامید و پس از وی بابرادرت 
آن کردند که کردند و همه آنهارا حاضر بودی ودیدی باز می‌خواهی سوی آنان روی که با 
پدرت وبرادرت آن آزارها و ستمها کردند و به اعانت آنها مقاتله کنی بااهل شام وعراق وکسی 
که از تو ساخته تر و آماده تر واستعدادش بیشتر وزورمندتر است و مردم از او بیمناکتر و به 
فیروزی او امیدوارترند واگر به آنها خبر رسد تو بدانجا روانه شده‌ای مردم را به مال دنیا 
برانگیزند وهمة آنها بنده دنيااند پس همان كس که وعده يارى داده است با تو به ستیزه و جنگ 
برخیزد وهمان كس که تو را بیشتر دوست دارد تسو را بی‌یاور گذارد و يارى آنها کند پس 
حدای را یاد کن و خویشتن را بپای. 

حسین لا فرمود: خدا نو را جزای خير دهد ای پسر عم که رأی خويش را درست گفتی 
مخلصانه و هرجه خدا مقدر فرموده است همان شود. 


.١‏ مترجم کوید: به نظر چنان می رسد که اين مرد ابوبکرین عبدالرحمن بن حارث بن هشام باشد ونام عبدالرحمن سقط شده باشد؛ 
حارت بن هشام برادر لبوجهل است ودعوی نسب برای أن است که وى از بنی مخزوم است ولمام 3 از بنی عبدمناف وهردو قرشی 
هستند واين ابویکر از فقهای سبعه اسث که پیش از چهار مذهب اهل سنت مرجع فتوی بودند وقات او در سال ۴٩بود.‏ و لبن خلکان ذکر 
لو کرده است و بدین نام و نسب دیگری را جز لو نيافتم. 
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ابوبکر گفت: اجر مصیبت تو رااز عدای چشم داريم. 

وشیخ ابن فُولوبه از حضرت ابی‌جعفر ل روایت کرده است که: حسین ا یک روز 
پیش از ترویه از مکه بیرون رفت وابن زبیر از او مشایعت كرد و گفت: يااباعبدالله حج فرا 
رسید وتو آن را رها می‌کنی وسوی عراق می‌روی؟ گفت: ای پسر زبیر اگر در كنار فرات به 
خاک سپرده شوم دوستتر دارم كه در پیرامون کعبه. 

و در تاريخ طبری است که ابومخنف گفت: از ابی جناب بحیی بن ابی حیّه از عدی بسن 
حرملة اسدی از عبدالله بن سلیم وندری بن مُشْمَعْل که هر دو از بنی‌اسد ودند (شنبدم) که 
گفتند: از کوقه سوی حج رفتیم تا روز ترويه به مکه درآمدیم حسین ٤ة‏ وعبدالله بن زبیر را 
چاشتگاه ایستاده دیدیم ميان حجرالاسود و در خانۀ کعبه نزدیک آنها شدیم شنیدیم ابن زبیر 
باحسین ا می‌گوید: اگر خواهی درهمین جای اقامت كن و ما تو را یاری می كنيم وغم تو 
می‌خوریم و باتو دست بيعت می‌دهیم. 

حسين لي فرمرد: يدر من حکایت کرد که در مکه قوچی است که به سبب او حرمت مکه 
شکسته می‌شود ودوست ندارم من أن قوچ باشم. 

ابن زبير گفت: اگر خواهی بمان و کار را به من سپار و من تو را فرمانبرم و از رأی تو در 
نمی‌گذرم. 

فرمود: اين راهم نمی‌خواهم آنگاه سخن پوشیده از ماگفتند وپیوسته با هم نجوی کردند 
تا شنیدیم بانگ مردم را هنكام ظهر که به منی می‌رفتند گفتند: بس حسین ند طواف خانه 
بگذارد وسعی بين صفا ومروه بجای آورد و موی بچید و از احرام عمره بیرون آمد وروی به 
کوفه آورد و ما با مردم به منی رفتیم. 

و در تذکرءسبط است که: چون محمدین حنفیّه را حبر رسید که آن حضرت روانه گردید 
وضو می‌ساخعت وطشتی پیش او نهاده بود گربست چنانکه طشت را از اشک پر کرد و درمکه 
هیچ كس نماند مگر از رفتن آن حضرت اند وهگین بود چون بسیار سخن گفتند در منع أن 
حضرت از رفتن اشعار اين مرد آزسی بخواند: 


سانضی عَم فى الْمَوتٍ هار علی ای [ذا مسائوی خَسيراوَجاهَد مُغرماً 
وآسى الزجال الصَالِحِينَ بْفیه وفارق مئیوراً وخسالف مُجرماً 


ل ا ۸*1 1۳۳ 7 1 ۳ 9 ۹ 2 
وان منت لم آذمم وان مت لم ألم کفی بك ذلا آن تسهیش وترغما 
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آنگاه اين آیت بخواند: دوّكانَ نله قَدرامُقدورا». 

ومعنی اشعار در حکایت قصه ملاقات حر بيايد. 
. چنانکه خواندیم ودیدیم همه مردم حضرت امام حسین 3 را از رفتن يه کوفه منع 
می‌کردند ومی‌گفتند اگر بدانجا روی کشته گردی وکوفیان به‌عهدوبیعت وفانکنند وقدرت و 
مال بنی أميّه نگذارد بيعت بسر برند و آن حضرت هم می‌دانست و آنچه ابن عبّاس وابن زبیر 
ومحمدین حنفیّه وفرزدّق ودیگران را معلوم باشد از آن حضرت پوشیده نبود واو بنی اميه را 
بهتر مى شناخت وپیش بینی او دربارة ابن زبیر درست آمد وگمان ابن عباس با آن فطانت وابن 
زبير باآن ها وزیرکی خطا شد که می‌گفتند: مکه حرم خدا وجای آشن است 
وبنی‌امیه حرمت‌کعبه رانگاه‌نداشتند وابن زبير را در مسجدالحرام کشتند وکعبه را بامنجنیق 
ويران كردند. به‌هرحال‌انبیاواو صیا راسنت‌وسیرتی‌است به‌خلاف سایرمردم بلکه بزرگان 
فلاسفه الهی و آنها که دون مرتبة اوصيااند ومرامی راپسندیده‌اند ورواحآن راخواهند نظر به 
همان مرام ومقصد دوخته حفظ جان و مال خويش نخواهند بلکه رواج مرام خود را خواهند 
هرچند جان در سر آن نهند. نشنیدی که سقراط حکیم مردم را به خدا ومعاد دعوت می‌کرد 
یونانیان بت‌پرست بودند او را بگرفتند و به زندان کردند وبکشتند او توبه نمی‌کرد که سهل 
است درهمان زندان هم سخنان خود را تکرار می‌کرد وعقاید خود را می‌گفت و از کشتن باک 
نداشت. وقتى آنها چنین بودند اوصیا وانبیا برچسان باشند. 

آری اگر مصلحت در خاموشی بینند مانند اميرالمؤ مني با در زمان خلفا و حضرت امام 
حسن و امام حسین تلد در زمان معاویه درخانه بنشینند وبیعت کنند و به خللاف برنخیزند 
واگر صلاح وقت را در نهی از منکر دانند صريحاً بگویند از هیچ چیز باک ندارند. و اگر 
حسین لو حفظ جان خود می‌خواست چرا دریمن رود و به کوهها و دره‌ها و ریگستانها يناه 
برد در شهر وو طن خود مدینه می‌نشست و بايزید بیعت می‌کرد و آسوده می‌زیست چنانکه ده 
سال درزمان معاویه چنین کرد. مخالفت باخلیفه وسلطان و فرار به بيابانها وكوهها کار فطع 
الطریق است نه کار اوصیا وانبیا که از آن فسادها خیزد وخونهای ناحق ريخته شود و مالها به 
یغما رود. و چتانکه دیدیم آن حضرت راضی تشد از بیراهه به مکه رود چگونه راضی می‌شد 
کار راهزنان کند. 

و نیو اگر حفظ جان خود می‌عواست پس از آنکه دانست عبیدالله زياد به کوفه آمده است 
و مسلم بن عقيل راکشتند وامیدی به يارى اهل کوفه نیست می‌توانست در صحرای عربستان 


3 سوره احزاب» أيه TA‏ 
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متواری شود تابا حر ملاقات نکر ده بود بلکه پس از ملاقات حر نيز می‌نوانست قهرأ فرار کند 
ولیکن مقصود وی که خدا و رسول او را بدان مأمور کرده بودند انجام نمی‌گرفت خواست 
مردم را دعوت به متابعت دين کند وزیان دنیاپرستی وشهوت‌رانی را باز نماید تابدانند دين 
خدا برای آن نيامد که بنی امیّه آن را وسیلةٌ سلطنت وقدرت وخوش‌گذرانی خود کنند اگر 
مردم باری او کردند فهوالمطلوب واگر نپذیرفتند و به شهادت نائل آمد باز مردم بدانند كه 
دين آن نیست که دنیاطلبان بنىاميه دارند ويسو پیغمبر که صاحب اين دين است أن اعمال را 
برخلاف دين دانست که دراین راه کشته شد و أن نفرت که در دل مردم از رفتار بنی‌امیه بود 
موجب نفرت از دين نگردد بامصالح بسیار دیگر که از ما پوشیده است. 

واگر امام تصدیق اعمال آنهارا می‌کرد مردم تازه مسلمان می‌گفتند: اين دين که ظلم 
واسراف وفسق وخوشگذرانی بنىاميه را تجو یز کند باطل است. اما اينکه أن حضرت عراق 
را اختیار فرمود برای اين بود که شيعة آنجا برگزید؛ مسلمانان وخردمندتر ودیندارتر بودئد 
وسالها زیر منبر امیرالمزمنین لا نشسته و آن حضرت تخم علوم و معارف در دل آنها کشته 
بود وآنها سر مجاهدت پسر پیغمبر را بهتر ادراک می‌کردند. 

عراق عروس مشرق است ومهد تمدّن بود در قدیم وبعداز آن هم همه علوم اسلامی از 
اين کشور سرچشمه كرفت نحوییّن یاکوفی بو دند یا بصری که امیرالمژ منین ا به آنها نحو 
آموخته بود. و هم فقها و متکلمین واهل حديث وقراء ومفسرین از عامّه و خاضه کوفی يا 
بصری بودند و يس از آنکه بغداد عاصمة کشور اسلام شد باز همان مردم کوفه وبصره درآنجا 
فراهم آمدند و آن مدارس وکنب وعلماکه در بغداد جمع آمد در هیچ زمان نبود كه هنوز آثار 
آن علوم باقى وهمة روی زمین از آن معارف بسهره می‌گیرند حتی بت‌پرستان هندوجين 
وترسایان فرنگ مأخذ آنها معارف وعلوم عسربى است واصل أن بغداد بود و آن از کوفه 
وشاگردان امیرالمزمنین ل وهنوز هم نجف مرکز علوم شيعه است و چون امام حسین ا 
می‌دانست کشور عراق وعاصمة أن کوفه در آیند؛ عالم اسلام اين مقام دارد دعوت خود را 
درآنجا اظهار کرد و قبر خود را درآنجا برگزید. 


٠‏ فصل دوازدهم 

حضرت سيدالشهداء لي روز ترويه از مكه آهنگ عراق فرمود با اهل وفرزندان و 
جماعتی از شيعه كه به ايشان پیوسته بودند و در «مطالب السژال» وغير آن مذكور است که 
مردان آنان هشتاد و دو تن بودند وهنوز خبر کشته شدن مسلم بن عقيل -رحمهالله -به أن 
حضرت نرسیده بود چون همان روز که مسلم خروح کرد همان روز امام از مکه بیرون آمد. 

و در کتاب «المخزون فى تسلية المحزون» آورده است که: امام همراهان خود را بخواند 
وهریک راده دینار داد باشتری که بار و توشة آنهارا بردارد و روز سه شنبه يوم الترویه از مکه 
بیرون آمد و بااو هشتاد و دو تن بود از شیعیان ودوستان وبستگان واهل‌بیت او انتهی (ارشاد) 
از فرزدق شاعر روایت است که گفت: در سنة شصتم با مادرم به حج رفتیم داحل حرم شدم و 
شتر مادرم را می‌راندم کاروانی را دیدم با سلاح تمام ساخته از مکه بیرون آمده است پرسیدم: 
این قطار از آن کیست؟ گفتند: از آن حسين بن على فق نزدیک او رفتم وسلام کردم وگفتم: 
حداوند مسژول تو را عطا فرماید و به اميد و آرزوهایت برساند هرجه خواهی ودوست 
داری ای بسر پیغمبر يدر و مادرم فدای تو از جه با این شتاب روی از حج بتافتی؟ گفت: اگر 
شتاب نكنم در رفتن مرا دستگیر کنند. 

آنگاه پرسید: تو کیستی؟ گفتم: مردی از عرب وتو را به حدا که بیش از اين مپرس. گفت: از 
آن مردم که باز گذاشته جه خبر داری؟ گفتم: از مرد آگاهی سؤال کردی دل مردم با تو است 
وشمشیرهای آنان برتو وقضا از آسمان فرود آید وهرچه خدا خواهد همان شود. و فرمود: 
راست گفتی کارها همه باخداست وهر روز ار درکاری است اگر قضای او بروفق مراد باشد 
او را شکر گذاریم و در ادای شکرهم توفیق از او خواهیم واگر قضاميان ماو آرزو حائل شود 
کاری منکر نكردهايم وه رکه نيت او حق است و سریرت او تقوی اكير به مقصود نرسد 


[] ۱۴۸ ترجمة کتاب نفس المهموم 
ملامتش نکنند. گفتم: آری چنین است خداوند اميد تو راسهل گرداند و از هرچه می‌ترسی تو 
را نگاهدارد. پس از مسائلی پرسیدم از ندر و مناسک جواب داد وراحله برانگیخت و گفت: 
السلام علیک و از یکدیگر جدا شدیم. 

بس از آنکه امام نه از مکه خارج شد والی مکه عمروبن سعید برادر خود يحيى را باچند 
كس بفرستاد و بيغام داد که بازگردد أن حضرت اعتنا نکرده بگذشت وکسان یحیی با اتباع آن 
حضرت به ستیز افتادند و درهم آویختند و تازیانه برهم نواختنند و آن حضرت سخت امتناع 
فرمود. 

و در قد الفرید كو يد که: چون خبر خرو ج حسین 42 از مکه به عمروین سعید والی آنجا 
رسید گفت: به هر وسیلتی که ممکن باشد متوسّل شوید و او را بازگردانید مردم در طلب او 
رفتند و به او نرسیدند بازگشتند (ارشاد) أن حضرت رفت تا به تنعیم رسید در دو فرسخی 
مکه کاروانی از يمن می‌آمد كه بُحیربن ریسان عامل يمن برای یزیدبن معاویه فرستاده بود و 
بار آن إِسْبَرَ ک " بود و خله های یمانی حسین طا أن مالها ضبط فرمود وساربانان راگفت ه رکه 
خواهد با ما به عراق آید كراية او تمام دهیم و با او نیکی واحسان کنیم وهرکه خواهد باز گردد 
كرايه تا این مکان به او بدهیم پس جماعتی حق خود گرفتند و بازگشتند و هر كس به عراق 
آمد كراية او تمام بداد و کسوتی بیفزود. 

(کامل) آنگاه رفت تا به صفاح رسید وفرزدق را دیدار کرد وحکایت فرزدق را قريب 
آنچه گذشت بیاورد وصفاح مکانی است ميان ځُنین وآنجا که نشانه‌های حرم را نصب 
کر ده‌اند. 

مترجم گوید: منافات بين اين روایت و روایت گذشته نیست چون ممکن است صفاح 
پیش از تنعیم باشد. 

(کامل) عبقالله بن جعفر نامه ای برای حسین غا فرستاد با دوفرزندش عون ومحمد 
ونوشته بود اما بعد تو رابه خدا سوگند که چو ن نامة مرا بخوانی باز گرد می‌ترسم در اين راه 
اتفاقی افتد که موجب هلاک تو واستیصال خاندان تو گردد واگر تو هلاک شوی نور زمين 
خحاموش گردد که امروز تو عَلّم وهادی راه یافتگان وامید مؤمنانى در رفتن شتاب مفرمای که 
من در اثر نامه يرسم ان‌شاءالله تعالی. 

(طبری) عبدالله جعفر نزد عمروبن سعیدین عاص رفت و با او گفت: نامه ای سوی 


.١‏ سیرک را به عربي ورس گویند از حف يمن است و درهمانجا روید رشتمها دارد چون زعفران وتخم أن مانند کنجد است ورنگی زرد 
وزيبا دارد. 


ااا سم ۱۴۹ ۳ 
حسین ی فرست و او راامان ده و به احسان وصلت امیدوار ساز و در نامه پیمان محکم کن و 
به جد بخواه تا بازگردد ودلش بدان آرام گیرد. عمروبن سعيد گفت: تو خود هرجه خواهى 
بنویس ونزد من آر تا مُهر کنم. وعبدالله بنوشت وبیاورد و گفت: آن را بابرادرت یحیی بن 
سعید پفرست که اطمینان او بیشتر شود ويقين بداند از جانب تو است؛ و عمروبن سعید عامل 
يزيد بن معاویه بود برمکه. 

طبرى گفت: يحيى وعبدالله بن جعفر به آن حضرت رسیدند ونامه را تسلیم کردند 
وخواند چون بازگشتند گفتند: نامه را به نظر او رسانيديم الحاح کردیم شاید باز گردد عذر 
آورد که من در خواب رسولخداء را دیدم و به کاری مرا فرمود که ناچار يايد به انجام 
رسانم جه زیان بينم و جه سود. گفتند: اين خواب چیست؟ فرمود: با هیچکس نگفته‌ام و باز 
باکسی نخواهم كفت تابه لفای پروردگار فائز گردم. 

و در روایت ارشاد است که: جون عبدالله جعفر از او نوميد كشت پسران خود عون 
ومحمد را فرمود ملازم او گردند و با او بروند ونزد او جهاد کنند ویحیی بن سعید به مکه 
بازگشت. 

طبری گفت: نامه عمروبن سعید به حسین لله اين است: 

بسم الله الرحمن الرحیم از عمروبن سعید سوی حسین بن على اما بعد از دای 
خواهانم كه تو را باز دارد از چیزی که موجب هلاک تو باشد و راه نماید تو را به راه صواب 
شنیده‌ام که روی به عراق داری و من تو را به حدا پناه می‌دهم از مخالفت و می ترسم که تو 
بدین جهت هلاک شوی وعبدالله بن جعفر ويحيى بن سعید را سوی تو فرستادم و با آنها نزد 
من آی كه تو را امان دهم ونیکویی كنم وصلت دهم و در پناه وزینهار ما نیکی بینی وخدا 
برآنچه نوشتم بر من گواه باشد و پایندان وکفیل. 

وحسین ا به او نوشت: اما بعد آن كس که سوی خدا خواند وعمل نیکو کنند باخدا 
ورسول مخالفت نکرده است وتو مرابه امان ویر وصلت خواندی بهترین امانها امان خداست 
واو درآخرت کسی راامان ندهد که در دنیا ازاو نترسیده باشد از خدا خواهیم كه در دنیا از او 
مخافتی داشته باشیم که موجب ایمنی باشد در روز قيامت و اگر قصد تو از اين نامه صلت 
واحسان بامن بوده است خدا تو را جزای خير دهد در ديا وآخرت. 

(ارشاد) وحضرت امام حسین ا روی به جالب عراف داشت و به شتاب می‌راند و به 
هیچ جيز عنان نمی‌گردانید تا به «ذات عرق» فرود آمد (وذات عرق جائى است که حاجیان 
عراقی از آنجا احرام بندند). 


[] ۱۵۰ ترجمة کتاب نفس المهموم 

موّلفب گوید: سر كلام امیرالمژ منین و در أن وقت ظاهر شد که در امالی طوسی روایت 
کرده است از عمار؛ ذهنی گفت: شنیدم اباالطفیل را می‌گفت مسیّب بن نجبه نزد 
اميرالمؤمنين دا آمد وگریبان عبدالله بن سبا را گرفته کشان کشان می‌آورد امي رالمؤمنين ا 
با او گفت: جه شده است؟ گفت: این مرد بر نحدا ورسول دروغ می‌بندد. فرمود: جه می‌گوید؟ 
من دیگر گفتار مسيّب را نشنیدم اما شنیدم امیرالم ژمنین ا می‌فرمود: «هیهات میهات 
ولکن نزد شما آید سوار ناقة تندرو كه تهیگاه آن رابا تنگ بربسته تقصیر حج وعمره نکرده 
است أو را می‌کشند. ومقصود او از این کلام حسین بن على ليا است. 

و چون آن حضرت به ذات عرق رسید (ملهوف) بشربن غالب را دیدار کرد از عراق 
می‌آمد و از مردم عراق بپر سید گفت: مردم را ديدم دلهایشان با تو وشمشیرشان با بنی‌امیه. آن 
حضرت سم قرمود: برادر بنی‌اسد راست كفت هرجه خداى خواهد همان شود وهرچه اراده 
فرمايد به همان حکم کند. 

(ارشاد) چون به عبيدالله حبر رسید که حسین ا از مکه روی به جانب کو فه دارد حصین 
بن تمیم صاحب شرط یعنی رئيس پلیس خود را به قادسیه فرستاد و ميان قادسیه وځفان از 
یک سوی وقطقطانيّه از جانب دیگر سواران بگذاشت وپاسگاه مرب کرد و با مردم گفت: 
اینک حسین لي به عراق خواهد آمد ومحمدین ابی‌طالب موسوی گفت: خبر به ولیدبن عتبه 
امير مدینه رسید که حسين ا رو سوی عراق دارد به این‌زیاد نوشت: اما بعد حسين ها به 
جانب عراق می‌آید او پسر فاطمه و فاطمه دختر رسول خداست مبادا آسیبی بدو رسانی و 
شوّری برپای کنی برسر خود وخویشاوندانت که حاض و عامٌ هرگز آن را فراموش نکنند 
وتادنیا باقى است به هیچ جيز دفع أن نتوان کر د. ابن زياد التفاتی تد 

و از رَيَاشى نقل شده است به اسنادش از مردی گفت: حج بگذاردم و از همسفران خويش 
جدا گشتم تنها روانه شدم وبیراهه می‌رفتم در بين راه نظرم به خیمه وخرگاهی افتاد 
بدانجانب شتافتم تابه نزدیکترین خیمه رسیدم برسيدم: اين خیمه ها از کیست؟ گفتند: از آن 
حسین ا گفتم: بسر على وفاطمه 8589 گفتند: آری. گفتم: او خود در کدام یمه است؟ 
گفتند: در فلان خیمه. نزد أو رفتم ديدم بر در خيمه تکیه داده است و نامه پیش روی او است 
می‌خواند» سللام کردم و جواب داد گفتم: یابن رسول الله پدر و مادرم فدای شو چرا دراين 
بیابان قفر فرود آمدی که نه درآن گیاهی است برای چرای چهارپایان و نه سنگری جان پناه؟ 
فرمود: اینها مرا بترسانیدند و این نامه های آهل کوفه است و همانها مرا می‌کشند وقتی چنین 


فصل دوازدهم ۱۵۱ ل] 


کردند وهیچ حرمتی را فروگزار نکردند مگر همه را بشکستند خداوند برآنها کی راگماره 
كه آنهارا بکشد وذلیل تر گردند از قوم مه 

مترجم گوید: مراد قوم سبا است که زیر دست بلقیس ذلیل بودند. 

مولف گوید: احتمال قوی دارد قوم امّة مُصحّف فرام مه باشد چنانکه از آن حضرت 
روایت شده است که می‌فرمود: قسم به خدا مرا رها نکنند تاخون مرا بریزند وقتی جنين 
کردند خداوند برآنها گمارد کسی را که ایشان را خوارتر کند از فرام امه. و فرام بروزن كناب 
خرقه است که زن در ایام معلوم بكار برد (ارشاد) چون حسين لو به حاجر رسید" از بطن 
الوّمة قيس بن مسهر صیداوی را به كوفه روانه کرد. 

وبعضى كويئد: برادر رضاعى " خود عبدالله بن بفطر راء وهنوز خبر مسلم بن عقيل به او 
نرسيده بود و با آنها اين نامه فرستاد. 

بسم الله الرحمن الرحيم از حسين بن على به سوى برادرانش از مؤمنين ومسلمين؛ 
سلامٌ علیکم» من برای شما سپاس مىكويم خدائى را که معبودى نيست جز او اما بعد نامة 
مسلم بن عقيل به من رسيد وخبر داد مرا از نيكى رأى واجتماع اشراف واهل مشورت شما 
بريارى كردن وطلب حقٌ مااز خداى عرو جل مسئلث مىكنم با ما احسان فرمايد وشمارااجر 
بزرگ دهد و من روز سه شنبه هشت روز گذشته ازذى حجّة روز ترويه از مكه بيرون شدم 
وقتی فرستادة من نزد شما رسد درکار خود شتاب كنيد وجد نمایید که دراين روزها برسم 
انشاءالله والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته " 

ومسلم بيست و هفت روز پیش از کشته شدن نامه نوشته بود اما بعد أن کس که به طلب 


.١‏ مؤلف گوید: جابر - به جيم مکسوره ميان حاء و رلء هر ذو مهماف - منزلی لست حاج را در بادیه وبطن الؤمة - بضم راه ونشدید میم 
وگاهی به تخفیف أن - رودی است معروف در عالية نجد که جادة بصره وکوفه سوی مدینه درآنجا به هم پیوندند. 

۲ بر - بباه موخدة مضمومه بروزن بُرئْن صحیح است نه يقطر بصيغة مضارع - واگر کسی كويد حضرت امام حسین طب شير از 
پستان نخورد چگونه برادر رضاعی داشت؟ جواب گوییم: مرلد أن نمست که هیچ شیر زن نخورد بلكه غالبأ انگشت بغر له را 
می مكيد وگاه بود که شیرزن هم می‌خورد نظير أنكه گوییم فلانی هيج غذا نمی‌خورد يعنى آندک می‌خورد. بااینکه حديث ضعيف است 
ودر کافی مرسل روایت شده وأنكه مکزر درحدیث آمده است وشکُی در صحت أن نیست أن است که: بيغمير کو بسیار انگشت در 
دهان حسین می‌گذاشت واز بغض احادیث معلوم می‌شود که این برای بهانه شکستن نبود بلكه چیزی از انگشت آن حضرت می‌تراوید. 
وباأين حال بعيد نیست دایه هم گرفته باشند برای أنكه هنكام ولادت حسین طبه هنوز حسن تا شيرخوار بود. ونسیر حضرت 
زهراتطق برای هر دو کافی نبوده است به هرحال ميان دو حديث مخالفت نیست. 

۳. مشهور ميان علمای ما أن است که سیدالشهدا طبه می‌دانست کشته می‌شود وهمین صحیح است سبد مرتضی (ره) را عقيده لين 
بود که اما اميد فیروزی داشت کوشش و استعانت كردن در روز عاشورا و دفاع كردن و این نامه نوشتن را نمی‌تولن دلیل امینواری 
أن حضرت به فتح دانست چنانکه سيد مرتضى - علي هالرحمة - اختیار فرموده است؛ چون انسان با علم به عدم فیروزی در هرحال دست 
لز وظیفه برنمی‌دارد و دقاع از شر به هرطوری که ممکن شود می‌کندد 


[] ۱۵۲ ترجمة کتاب نفس المهموم 
آب رود باعشیرت خود دروغ نگوید از مردم کوفه هیجده هزارکس بامن بیعت کردند پس آن 
هنكام که نام من به تو رسد شتاب فرمای درآمدن. 

واهل کرفه نوشتند: صدهزار شمشیر به یاری تو آماده است تأخیر مکن. وقیس بن مُسهُر 
صیداوی با نامة أن حضرت سوی کوفه روان شد تابه قادسیه رسید حصین بن نمیم او را 
بگرفت وسوی عبيدالله فرستاد عبيدالله گفت: به منبر بالا رو وکذاب بن کذاب را ناسزاگوی. 

(ملهوف) و در روایت دیگر است که: چون نزدیک كوفه رسید حصین بن تمیم مأمور 
عبیدالله راه براو بگرفت تا تفتیش کند قيس نامه را بیرون آورد وبدرید حصين او را نزد 
عبيدالله فرستاد چون در جلو او بایستاد گقت: نو کیستی؟ گفت: مردىام از شیعیان 
امیرالم ژمنین علی بن ابی‌طالب لا وپسرش له گفت: چرا کتاب رابدریدی؟ گفت: برای 
آنکه تو ندانی درآن جه نوشته است. گفت: از جانب که بود وسوی که نوشته؟ گفت: از جانب 

ابن زياد خشمگین شد و گفت: به خدا از من جدا نشوى تانام آنان را بامن بگویی یا بالای 
منبر روی وحسین بن على وپدرش وبرادرش 92 را لعن کنی وگرنه تو را پاره پاره کنم. 

قيس گفت: اما آن قوم نامشان را نگویم اما لعن را بکنم پس به منبر بالا رفت وخدای را 
سياس كفت و ستایش کرد و درود بر پیغمبر فرستاد وعلی وحسن وحسین غي را فراوان 
ونفرین کرد آنگاه گفت: ايها الناس من فرستاده حسینم سوی شما و او را در فلان موضع 
بگذاشتم اجابت او کنبد. 

ابن زياد را خبر دادند که او جه كفت بفرمو< او را از بالای قصر به زمين اند اخحتند وبمرد. 

(ارشاد) روایت شده است که: او را دست بسته به زمين افکندند استخوانهایش بشکست 
وهنوز رمقی مانده بود که مردی بیامد لحمی عبدالملک بن مّیر نام سر او ببرید. گفتند: چرا 
چنین کردی و نکوهش کردند گفت: خواستم آسوده اش کنم. 

آنگاه حسین نا از حاجر روانه شد به آبی رسید از آبهای عرب وعبدالله بن مطيع عدوى١‏ 


.١‏ مؤلف کوید: عبداله بن مطيع بن اسود بن حارثه قرشى در عهد نبى اه بزاد أن هنكام که اهل مدینه بنى اميه را بیرون کردند 
در ایام يزيدين معاويه او رئيس قريش بود وعبدألله بن حنظله رئيس انصار وقتى آهل شام برمردم مذينه پیروز شدند روز حزه عبداله بن 
مطيع بكرينتت ودرمكه به عبدالله زبير پیوست واز ياران او بود بالبن زبير كشته شد لوهم بالو کشته شد ودر دلاوری وجالاكى درميان 
قريش سرآمد همه بود. 

ومترجم گوید: سابقا در اول قصل چهارم ملاقات عبداقه مطيع بااعام بگذشت بااندکی اختلاق و به نظر من این كونه روایات در كمال 
اعتبار است واصل واقعۀ منقوله قطعاً صحيح؛ چون به دو طريق دو راوى با اختلاف در خصوصيات را ممكن نيست لز یکدیگر كرفته 
باشند واختلاف أنها محمول برآن است كه خصوصيّت را فراموش کرده‌اند مثلاً عبدالله مطيع بيش از خروج لز مدينه اماما را ملاقات 


فصل دوازدهم ۱۵۲ [] 
بدانجا فرود آمده بود چون حسين طا رادید گفت: يدر و مادرم فدای تو پابن رسول الله برای 
جه آمدی و او را فرود آورد وپذیرایی کرد. حسین لا فرمود: معاویه بمرد چنان که خبر آن به 
تو رسید اهل عراق سوی من نامه نوشتند و مرا بخواندند. عبدالله گفت: تو رابه خدا يابن 
رسولالله مگذار حرمت اسلام شکسته شود تو را سوگند می‌دهم که باس حرمت قریش و 
حرمت عرب را بدار والله اگر اين ملک که در دست بنی‌امیه است طلب کنی تو را می‌کشند 
واگر تو را بکشند بس از تو از هيج كس بيم ندارند وال اين حرمت اسلام است که شکسته 
مى شود و حرمت قريش و حرمت عرب چنین مکن و به كوفه مرو وخویشتن رادر دسترس 
بنی‌امیه مگذار. 

حسین قل ابا فرمود مگر از رفتن و به فرمان عبیدالله راهها را ميان واقِصّه تاراه بصره و راه 
شام بسته و گرفته بودند نمی‌گذاشتند کسی از آن خط بگذرد وبیرون رود یا به درون آید 
وحسين للا می‌آمد خبر از عراق نداشت تا بادیه نشینان را دید خبر بپرسید گفتند: ما هیچ 
نمىدانيم مگر اينكه نمی‌توانیم درون برويم يا بیرون آييم يس آن حضرت همچنان بيامد. 

(ملهوف) و روايت شده است كه: چون به حزیميّه فرود آمد يك شبانه روز آنجا بماند 
چون بامداد شد خواهرش زینب -علیهاسلام -روی بدو کرد و گفت: آيا به تو خبردهم که 
دوش جه شنیدم؟ حسین له فرمود: جه شنیدی؟ گفت: در نیمه‌های شب برای حاجتى 
بیرون رفتم شنیدم هاتفی می‌گفت: 


1 0 2 ۶ وه 0 ام وه f‏ 4 م 
الاياعين ناحتفلى بجهدٍ ومن بى عَلى الشهداء يَعدِى 
ت 0 ۳2 و 1 1 ۳ 0 2 ١‏ 


حسین ا فرمود: ای خواهر هرجه خدای مقدُر فرمود همان می‌شود پس از أن 
حسین ا آمد تانزدیکی آبی بالای زژود. 

وابومخنف گفت: حدیث کرد مرا سَدٌّى از مردی فزاری گفت: به عهد حجاح بن یوسف 
در سرای حارث بن ابی رُبيعه بودیم واين خانه در محل خرمافروشان بود وبعداز ژهیربن 
القین بَجَلى از بنی عمروبن بشکر از بُجيله منتزع شده بود واهل شام بدانجا نمی آمدند مادرآن 
سرای پنهان بودیم سَدّی گفت: من با آن مر د فزاری گفتم: مرا خبر ده از آمدن خودت باحسين 


کرد يا در بين راه مکه و کوفه اصل ملاقات چون دو شاهد دارد مسلم است اما أكر روايتى را دو راوی به یک لفظ نقل کنند به احتمال غالب 
یکی از ديگري اخذ کرده است وأن به منزلت يك راوی است. 

.١‏ يعنى ای چشم بکوش واز اشگ برشو. کیست بمداز من براين شهیدان بگرید جماعتی که مرگ آنهارا می‌کشاند. جنانکه خدا مفدار 
کرده است تلوعدة او راست گردد. 


[7] ۱۵۴ ترجمة کتاب نفس المهموم 


بن على 1. گفت: با زهيربن قین بَجَلى از مکه بیرون آمدیم و درراه با حسین بن على طق با 
هم بودیم برما هیچ چیز ناخوشتر نبود از اینکه در يك منزل با آن حضرت فر ود آییم هروقت 
حسين طا به راه می‌افتاد زهير درجای می‌ماند وهر وقت حسين ا فرود می‌آمد زهیر پیشتر 
روانه می‌شد تاروزی در منزلی فرود آمدیم که چاره نداشتيم جزاینکه با هم د رآنجا منزل كنيم 
يس حسین لب در جانبی فرود آمد و مادر جانبی نشسته بودیم وطعامی که داشتیم 
می‌خوردیم رسول حسين ا بیامد و سلام کرد و درآمد و گفت: ای زهیر ابوعبدالله الحسین 
مرا سوی تو فرستاد تا نزد او برمت. هریک از ما آنچه در دست داشت بینداخت مانند اینکه 
مرغ برسر ما تشسته باشد'. 

ابومختف گفت: ذُلْهم بنت عمر وزوجة زهیر برای من حکایت کرد که: من باز هیر گفتم: 
بسر بيغمبر سوی تو می‌فرستد نزد او نمی‌روی سبحان الله برخیز و برو سخن او را بشنو و 
بازگرد. 

زن گفت: زهیربن قين برفت و دیری نگذشت شادان وخرّم بازگشت وفرمود: تا چادر 
بار وبنة او را برداشتند و سوی حسین ًه بردند و به زوجه‌اش گفت: ان طالِقٌ به خاندان 
خويش ملحق شو که من نمی خواهم از ناحيت من به تو جز خوبی رسد (ملهوف) و من قصد 
صحبت حسین سل کردم تا خويش رافدای او كنم وجان خود را وقایه او سازم پس مال زن را 
به او داد و به یکی از بنی اعمامش سيرد تا او رابه اهلش برساند زن برخحاست و بگریست و 
وداع کرد باشوهر خود و گفت: خدا يار ویاور نو باشد وخیر پیش تو آورد از تو همین خواهم 
كه مرا روز قيامت نزد جد حسین - صلوات الله علیهما- ياد کنی. 

(طبری) آنگاه زهیر بااصحاب خو د گفت : هركس دوست دارد بامن آید وگرنه اين آخر 
عهد من است با او و این قصّه برای شما بگو یم که ما غزو بجر کردیم خداوند فتح نصیب ما 
فرمود وغنیمت ها به چنگ آوردیم پس سلمان باهلی با ما گفت: (در بعضی روایات سلمان 
فارسی رضی الله عنه است) آیا شاد شدید از اين فتح كه نصيب شما شد و غنیمتها که بدان 
رسیدید؟ گفتیم: آری. گفت: وقتی سيّد جوانان آل مُحمد يفك را دریابید به فتال با او بيشتر 
شاد شو ید از این غنائم که شمارا رسيد اما من شمارا به خدا می‌سپارم. 

زهیر گفت: سلمان پیوسته پیشاپیش أن مردم بود تا شهید شد رضوانالله علیه. 
.١‏ عبارت لز سکوت و آرامش لست چنانکه ما در فارسی كويبم: مافند نقش دبوار. و گویند: شتران را چون کله برسر بسیار شود وارلم از 


آنها ببرد يعضى مرغان برسر آنها نشینند و أن که هارا به منقار برگیرند وشتر دران حال هیچ جنيش نکند تا مرغ نرمد و أن کنه هارا تمام 
برچمند. 


فصل دوازدهم ۱۵۵ لأا 


و در فمقام گوید: (به نقل از معجم البلدان) بلنجر بروزن سَفرجل شهری است در بلاد 
خرّر يشت باب‌الابواب. 

(در بند قفقاز) گویند: عبدالر حمن بن زبیعه آن را بگشود. 

وبلادِرى كويد: سلمان بن ربیعة باهلی و از آنجاهم گذشت تا يشت بّلنجٌر باخاقان و 
لشگریانش دچار كشت و سلمان واصحاب او که چهارهزار مرد بودند همه کشته شدند 
درآغاز کار ترکان از آنها ترسيده بودند ومی‌گفتند اینها فرشته‌اند سلاح برتن آنها کارگر نیست 
واتّفافاً ترکی در جنگلی پنهان شد وبرمسلمانی تیرافکند و او را بکشت در ميان قوم خود 
فریاد بزد که اينهاهم می‌میرند چنانکه شما مىمير يد از چه مى ترسيد پس حمله كردند و درهم 
آويختند ناعبدالوّحمن كشته شد وسلمان عَلَّمم برداشت و پیوسته جنگ می‌کرد تا توانست 
برادر خود را درنواحى بلّنجر به خاك سپارد و حود با بقاياى مسلمانان از راه گیلان بازكشت 
«عبدالر حمن بن جُمانه بابلی گفته است: 


رگ را ور #5 ی 1 دی 7 ۱ 44 ۰ 
۳۹ ۶ ۳ 2 م و و ع م 2 
فهذا الى بالصّین مَمّت فتوحة وهذا الذٍی سقى به سبل القطر 


ربیعه " واصحاب او راکشتند در هر شب نوری برمصارع آنها مشاهده می‌گردید وسلمان بن 


.١‏ مترجم گوید: عبارت بین الهلالین در نسخة نفس المهموم سقط شده است ما از معجم البلدان نفل كرديم وقمقام هم از أن کتاب 
نقل کرده لست و برای سقط چند سعار وتصحیف كلمة قبل به قتل معنی متناقض ومنشوش گردیده است. 

و یاقوت گوید: مراد از قبر جين قبر فتيبة بن مسلم باهلی است وشرح فتوح وی در مشرق وسغير فرستادن او برای امیراطور جين بعداز اين 
بیاید آن‌شاءانله ابن عبدالتر كويد عمدالرحمن بن ربيعة باهلی معروف به ذى النور برادر سلمان بن ربیعه است ولز او گلانتر يود به سال 
وعمرین الخطاب اورا عمل باب الابواب داده وقتال ترکان را بدو گناشت واو در بلنجر درزمان خلافت عتمان هشت سال گذشته از 
خلافت او کشته شد انتهی ملخصاٌ 

ولبن حجر كويد: چون برترکان هجوم برد وگفتند: اینها جرأت نکردند برما هجوم آورند مگر برای اينكه فرشتگان با آنها هستند 
وعبدال حمن درأن بلاد مدفون شد وتا کنون مردم به قبر او برای طلب باران توشل می‌جوبند ولز اینها معلوم می‌شود سالها وى والی قفقاز 
وخزر بوده است لورا پیش از کشته شدن هم ذى النور می‌گفنند وقبر او هم در بللنجر است نه أنكه صندوقی نهند وبه كركان برند. 

ودربارة سلمان برادر عبدالرحمن گویند: وى را عمر قضای کوفه داد پیش از شریح. 

واز ابی وائل روایت کردهاند که گفت: چهل روز نزد او رقتم وفتی قاضى كوقه بود نزد او خصمی ندیدم. و از اینجا قوان دانست صلاح 
وامانت مردم أن عصروا. وگویند: عمر اسبان را به وى سپرده بود لورا سلمان الخیل می‌گفتند ولو در غزوه بلنجر امیر لشگر بود 

ابووائل گفت: در أن غزا با او بودم مارا لز بارگناشتن برچهاربایان غنیست منع کرد اما اجازت داد غربال وا لک وریسمان را بکار بریم. 

ابن عبدالبر گوید: سلمان دربلنجر در بلاد ارمنیه در سال ۲۸ ا۲۹ درزمان خلافت عثمان کشته شد و عمر لورا فرستاده بود يس معلوم 
گردید سلمان وبرادرش هردو درآن غزا کشته شدند. 

وبعضی اصحاب فتوح گفته‌اند: سلمان زنده لز أن غزوه بازگشت وجسد برادر خودرا همراه آورد تا جُرجان. واز سخنان عبدالرحمن است 


[] ۱۵۶ ترجمة کتاب نفس المهموم 
ربیعه را در صندوقی گذاشتند هروقت خشگسالی می‌شد به وسيلة او طلب باران می‌کردند, 

و در تذکرة سبط است که : زهیربن فين باحسين م کشته شد و زن او با غلامی که داشت 
گفت: برو مو لای خود را به خاک سپار. آن غلام برفت و دید حسين له برهنه است. گفت: 
مولای خود راکفن كنم وحسین لب را بگذارم نه به خداء بس حسين غ راکفن کرد و زهیر را 
کفنی دیگر بوشيد. 

(ارشاد) عبدالله بن سلیمان و منذرین مَشمّعل اسديّين روایت کردند که: ما حح گذاردیم 
وهمة همت ما آن بود که پس از حج در راه به حسین ها ملحق شویم تا ببينيم کار او به کجا 
می‌انجامد پس ناقه‌ها را به شتاب می‌راندیم تا در زود به آن حضرت نزدیک گشتیم ناگاه 
مردی از اهل کوفه پدیدار كشت هنگامی که حسین لت را دید از راه کناره کرد آن حضرت 
اندکی بایستاد گویا دیدار او می‌خواست اما مثل اينكه پشیمان شد او را بگذاشت وبگذشت و 

باز یکی از ما به دیگری گفت: نزد أن مرد شویم و او را از خبر کوفه بپرسیم که از آن آگاه 
است يس رفتیم تا به او رسیدیم وگفتیم: السلام علیک. گفت: علیکماالسلام. گفتیم: از کدام 
قبیله‌ای؟ گفت: اسدی. گفتيم: ما نيز اسدی هستیم نام تو چیست؟ گفت: بکربن فلان. ماهم نام 
ونسب گفتیم وپرسیدیم از خبر مردم درکوفه گفت: آری خبر دارم از کوفه بیرون نیامدم مگر 
مسلم بن عقيل وهانی بن عروه راكشته بودند ودیدم پای آنهارا گرفته در بازار می‌کشیدند پس 
روی به حسين طا آوردیم وبدو رسیدیم و باهم می‌رفتیم تاشب در منزل ثعلبیّه فرود آمد ما 
نزديك أو شديم وسلام كرديم جواب سلام داد كفتيم: يرحمّكالله ما خبرى داريم اگر 
خواهى آشکارا بگوییم واگر خواهی پنهان پس سوى ماو سوى اصحاب خود نگریست و 
گفت: من از اینها چیزی پنهان ندارم. گفتیم: أن سوار که دیشب رو به سوی ما می‌آمد دیدی؟ 
فرمود: آری خواستم از او چیزی پرسم گفتیم: ما خبر آن دو را برای تو آوردیم و آن سؤال که 
خحواستی کردیم مردی است از قبيلة ما صاحب رأی وراستگو وخردمند می‌گفت: از کوفه 
بیرون نيامدم تا مسلم بن عقيل وهانی بن عروه را کشته بودند ودیدم پاهایشان را گرفته در 
بازار م ىكشيدتد. 


وقتی شهریار حاكم باب الابواب (دربند) بقوكفت: ما راضی هستيم که تركان به ما زحمتى ندهند وماهم متعرض آنها نشویم. عبدالرحمن 
كفت: وليكن ما راضی نیستیم مكر إينكه در مملكت انها درأييم وبا آنها جنك كنيم والله باما گروهی هستند كه اگر امیر ما فرمان دهد 
پیش رويم تا داخل مملكت روم. شهريار پرسید: اینها جه کسانند؟ گفت: گروهی که صحبت رسول خدا - صلی الله عليه وأله را دریافتند 
وبانیت دراسلام درآمدند وکار هميشه در دست آنهاست وفیروزی باآنها تاكسى برآنها غالب گردد وخوی آنهارا بگرداند واز اين حال که 
دارند اعراض کنند. 
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حضرت فرموه: له ون لیه راجعون رحمة الله جلیهما وچند بار این کلام را تکرار فرمود 
بس به او گفتیم: تو رابه خدا بااهل بيت از همین جای باز گرد که در کوفه يار وياور و شيعه 
نداری مى ترسيم مردم کوفه به دشمنی نو برخیزند. 

آن حضرت سوی اولاد عقيل نگریست وفرمود: رأى شما چیست که مسلم کشته شده 
است؟ گفتند: سوگند به خدا که باز نمی‌گردیم مگر آنکه خون او را بخواهيم یا همان که او 
چشید ما نیز بچشیم. پس حسین لو روی به جانب ما کرد وفرمود: زندگی بعداز اينها گوارا 
نيست دانستیم که عزم رفتن دارد گفتیم: خداي تعالی تو را - خپر پیش آورد. گفت: رحمکماالله. 
ياران گفتند: سوگند به خداکه تو چون مسلم بن عقيل نیستی اگر به کوفه روی مردم سوی تو 

س بیشتر شتابند؛ آن حضرت خاموش بماند آنگاه منتظر بود تاوفت سحر با غلامان وخادمان 

Ey‏ وکو چ کنند. 

(ملهوف) و روایت شده است كه: چون صبح شد مردى از اهل كوفه مکنی به ابی هِرّه 
ازدی راديدند آمد براو سلام کرد و گفت: یابن رسول الله جه باعث شد که از حرم حدا و 
جد ت ک4 بیرون آمدی؟ حسین لا فرمود: و بخك يا أباهِرّة بنى اميه مال مرا گرفتند صبر 
کردم ومراناسزا گفتند صبر کردم خواستند حون مرا بریزند بگریختم قسم به خداکه این گروه 
ستمکار مرا می‌کشند وخدای تعالی برآنها جامۀ مذلّت پوشاند وشمشیری نیز برسر آنها 
گمارد ومسلط کند برآنهاکسی را که زیر دست او ذلیل تر باشند از قوم سباکه زنی مالک آنها 
شد و درمال وخون آنها حکم می‌کرد. 

وشيخ اجل ایوجعفر کلینی روایت کرده است از خکم بن عُیبه گفت: مردی حسین بن 
عل یا را در تعلبیه ديد ونزد او آمد وسلام کرد حسين طلا فرمود: از کدام شهری؟ گفت: از 
مردم کوفه. گفت: قسم به خدا ای برادر کوفی اگر در مدینه تو را دیده بودم اثر جبرئیل را در 
سرای خود وقت. نزول وحی برجدّمان به تو می‌نمودم ای برادر کوفی آیا سرچشم علم مردم 
از پیش ما باشد و آنها بدانند و ماندانیم چنین نخواهد شد؟. (حکم بن غتیبه کندی قاضی کوفه 
بود و به سال ۱۱۵ درگذشت ونزد اهل سنت مقامی بلند دارد). 

باز آن حضرت رفت تامنزل زباله وخبر کشته شدن عبدالله بن بقطر بدو رسید. 

(ملهوف) و در روایتی خبر مسلم بدو رسید. 

(ارشاد) ونوشته‌ای بیرون آورد و برای مردم بخواند: بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد ما را 
خبری رسید جانسوز ودلخراش که مسلم بن عقيل وهانی بن عروه وعبدالله بن بقطر كشته 
شدند وشیعیان ما را بی یاور گذاشتند هركس از شما خواهد باز گردد براو حرجی نیست و 
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تهذی ندارد يس مردم پراکنده شدند و از راست و جب راه بيابان پیش گرفتند تنها همانها که 
از مدنیه آمدند واندکی از مردم دیگر که در راه بدانها پیوسته بودند بماندند اين کار برای آن 
کرد که گر وهی از اعراب می پنداشتند به شهری می‌روند کار أن راست شده و مردم أن شهر به 
فرمان‌او درآمده ونخواست با اوهمراه باشند مگر آنانکه بدانند كه جه دربيش دارند. 

مولف گوید: شاید برای همین بود كه بسیار ياد می‌کرد یحیی بن زکریا را اشاره به اينكه 
کشته می‌شود وسرش را هدیه می‌برند چنانکه سر يحيى راء 

و در مناقب از على بن الحسين شب روایت کر دہ است که گفت: با حسین 1 خارج شدپم 
و در هیچ منزل فرود نيامد و كوج نکرد مگر از يحبى بن زکر یا ياد فرمود وروزی گفت: از 
پستی دنیا نزد نعداست که سر يحيى را نزد زنا کاری از زنا کاران بتی‌اسرائیل هدیه بردند. 

در حبیب السیر مسطور است که: چون حضرت به منزل زباله رسید قاصد عمربن سعدين 
ابی وقاص به شرف خدمت اختصاص يافته مکتوب او را رسانید و قصّهُ شهادت مسلم وابن 
عروه وواقعه قيس مُسهر به تحقيق انجامید. 

وابوحنيفة دينورى گوید: چون أن حضرت به زباله رسيد قاصد فرستاده محمد اشعث 
وعمربن سعد وى را دریافت و آن نامه که مسلم (رض) از ايشان نخواسته بود بنويسند بياورد 
که کار مسلم به کجارسید واهل كوفه بعداز بيعت او رارهاکردند ومسلم اين درخواست را از 
محمدبن اشعث کرده بود و چون نامه بخواند وصحت خبر آشکار گردید قتل مسلم وهانی 
براو سخت نا گوار آمد و آن فرستاده قتل قيس بن مسهّر راهم بگفت و آن حضرت قيس را از 
بطن الرّمّه فرستاده بود وگروهی مردم در منازل بين راه همراه شده بودند به گمان اینکه آن 
حضرت يار ومعینی دارد و در کوفه وقتی خبر مسلم شنیدند پراکنده شدند و با او نماند مگر 
خواص اصحاب. 

(ارشاد) چون سحر شد اصحاب خود را فرمود: آب بسيار بردارید. و به راه افتاد تااز بطن 
العقبه بگذشت فرود آمد پیرمردی از بنی عکرمه را دید نامش عمروین لوذان از أن حضوت 
پر سید: آهنگ کجا داری؟ حسین طا جواب داد : کوفه. پیرمرد گفت: تو را په خدا سوگند 
بازگرد که جز سر نيزه ودم شمشیر چیزی در پیش نداری این مردم که سوی تو فرستادند اگر 
رنج قتال را از تو کفایت کرده بودند وکارها را آماده ساخته نزد آنها می‌رفتی صواب بود اما با 
این حال که عرض کردم رأی من اين نیست که بدانجانب روی. 

حسين مايا فرمود: يا عبدالله رأى صواب برمن پوشیده نیست ولکن فرمان الهی چنان 
است که هیچکس با او برنيايد. آنگاه فرمود- فسم به خدا مرا رها نکنند تا حون مرا بریزند و 
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چون چنین کردند خداوند برآنهاکسی را برگمارد که از همه فرقه‌های مردم خوار تر گردند, 

وشیخ ابوالفاسم جعفرین محمدبن قولویه قمی - عطرالله مرقده -روایت کرده است از 

اب طبدالله جعفرين محمد صادق طلا كه: چون حضرت حسین بن علی له بر عغقبه بَطْن بالا 

رفت اصحاب خود را گفت: من خود راکشته بینم. گفتند: چگونه يا اباعبدالله؟ فررمود: خوابی 

دیدم. گفتند: جه بود؟ فرمود: ديدم سگانی مرا می‌دریدند و درآن میانه سکی بود دو رنگ. 
آنگاه آن حضرت رفت تا منزل شراف. 


فصل سیزدهم / در ذکر دیدار حُرّبن يزيد ریاحی حضرت سیدالشهداء لا را 
و باز داشتن آن حضرت از رفتن به کوفه 

(ارشاد) آنگاه امام تانيمة روز راه رفتند در آن هنكام يك تن از ياران تکبیر كفت 
حسین لا فرمود: لها کبر برای جه تکبیر گفتی؟ گفت: درختهای خر ما بینم. 

گروهی از اصحاب عرضه داشتند: به حداسوگند که دراینجا ماهرگز نخل ندیده‌ایم. 
حسین ا فرمود: جه می‌پندار ید و أن چیست؟ گفتند: گمان داریم كوش اسبان است. 
حسین لا فرمود: من هم چنین بینم؛ آنگاه پرسید: در اين زمین پناهگاهی هست‌که أن را 
دريس بشت قراردهيم و با این‌مردم ازیک جانب روبروشویم؟ گفتند:آری دراینجانب 
ذو خسم‌است و آن کوهی است (خسم به ضم حاء مهمله وفتح سین يا بضم هردو در بعضی 
نسخ حسمی بروزن ذکری) از سوی چپ سير فرمای که اگر زودتر بدان رسیدی مراد حاصل 
است. 

يس امام عله به جانب چپ گرایید و ماهم به سوى چپ روانه شدیم به اندک مدّتی كردن 
اسبان نمایان كشت و ما تشخیص دادیم و چون دیدند ما راه بگردانيده‌ايم آنهاهم سوی ما 
بگردیدند نوک نیز آنها مانند مگس عسل و پرچمها مانند بال مرغان بود و به جانب ذُو خسم 
شتافتیم ما پیشتر رسيديم از ايشان وامام فرمود خیمه وخرگاه برافراشتند و آن مردم که 
نزدیک هزار سوار بودند با حرّبن يزيد تمیمی می‌آمدند تا در مقابل ما بایستادند در گرمای 
نیمروز حسین له واصحاب او عمامه برسر بسته و شمشیر حمايل کرده بو دند امام به ياران 
فرمود: اين جماعت را آب دهید مردان راسیراب كنيد واسبان را اندکی تشنگی بنشانید چنین 
کردند کاسه و طشت می‌آوردند واز آب پر می‌کردند ونزدیک اسبان می‌بردند چون اسبی سه 
یا چهار يا پنج جرعه می‌نوشيد از آن اسب دور کرده نزدیک اسب دیگر می‌بردند تاهمة اسبان 
را آب دادند. 
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على بن طعان مُحاربى گفت: أن روز باحز يردم وآخر همه آمدم چون حسین طا تشنگی 
من واسب مرا ديد فرمود: راويه را بخوابان. من مراد أن حضرت را ندانستم جون راويه به 
زبان ما مشگ راكويند و به زبان مردم حجاز آن شتر که مشگ آب را براو بار كنند ومشگ 
خواباندنی نیست چون امام توجّه کرد که من تفهمیدم فرمود: برادرزاده شتر را بخوابان من 
شتر را خوابانیدم وفرمود: بنوش و من هرجه می‌خواستم بنوشم آب بیرون می‌ریخت 
حسين ا فرمود: إِخَنِثٍ السقاء يعنى مشک را بگردان من ندانستم جه كنم خود برخحاست 
ومشگ رابگردانید و من أب نوشیدم واسب را سيراب کردم. 

حرّبن يزيد از قادسیه آمده بود وعبيدالله بن زياد حصين بن تمیم" را فرستاده بود و در 
قادسیه نشانیده وحرّبن زید را گفته بود باهزار سوار در مقدمه به استقبال امام طا فرستند و 
حرٌ همچنان در پیش آن حضرت ایستاده بود تاهنگام نماز ظهر شد اماما حجاج بن 
مسروق را فرمود اذان بگوید آذان بگفت وهنگام اقامه حسي نط بیرون آمد با إزار و ردا 
ونعلین خداى وا سياس كفت و سنايش کرد آنگاه فرمود: ای مردم من نزد شما نيامدم تا وقتی 
که نامه‌های شما به من رسيد وفرستادگان شما آمدند که نزد ما أى ما امامی نداریم شاید به 
سبب تو خداوند ما را بر صواب وحق جمع كتد اگر برهمان عهد وپیمان استوار هستید باز 
نمایید که مايه اطمینان من باشد واگر نه بر آن عهدید که بودید و آمدن مرا نانحوش دارید از 
همین جای باز می‌گردم وبدانجایی که بودم می‌روم هیچیک کلمه‌ای در جواب نگفت. 

بس مژذن را فرمود: اقامه گوی او اقامة نماز گفت بس به خُر فرمود: مى خواهی با اصحاب 
خود نماز گزاری؟ گفت: نه بلکه تو نماز گزار و ما همه با تو نماز گزاريم. بس حسين لا نماز 
گزارد و آنان اقعدا کر دند. 

آنگاه به خيمه درآمد واصحاب گرد او بگرفتند و مر به جای خو د بازگشت و داحل خيمه 


۱. مقرجم گوید: خصین به صيفة تصفیر بن نیر - بروزن زبیر -در کتب شیمه به همین ضبط معروف است ودر بعضى روایات تمیم 
به جای نمیر آمده است. 

واين حجر در اصابه از هشام بن کلبی نسب لورا جنين آورده است حصین بن نمیر بن فانک بن لبیدین جعفرین حارث بن سلمة بن 
سجاه رک او 

ودر بسيارى از مواضع كتاب هم تعیم مرقوم است ومردى در زمان پیغمبر لا به نام حصين بن تمير معروفه است و در تام يدر لو 
شبهه نيست ولو همان است که لز تمر صدقه بدزديد و مردى دیگر به همین نام ونسب امیر قتال مكه بود از جانب يزيد وشک دراين 
لست که رئيس شرطه عبیداله زياد كه در کربلا حاضر بود همین مرد است که از جانب يزيذ امیر قنال مكه بود يا ديكرى است اگر اوست 
نامش حصين بن نمیر است واگر غير لوست حصين بن تمیم (رجوع به صفحه ۲۵ سطر ٩‏ شود) آنچه به نظر ما می رسد أن است که مرد 
صحابی ابن نمیر است و نسب لو معلوم نیست و درزمان یزینین معأویه دو نفر حصین نام بودند یکی حصین بن نمیر سکونی امیر جنگ 
مکه که نسب لورالين کلبی نقل کردیم و این عساكركفته است واين همان حصين بن نمير صحابی است. دوم حصین بن نميم این لسامة 
بن زهیربن وريد تمیمی که رئيس شرطه ابن زياد ودر کربلا حاضر بود 


[] ۱۶۲ ترجمة کتاب نقس المهموم 
شد که برای او برافراشته بودند وگروهی از پاران گرد وی فراهم شدند و باقی به صفهای خو د 
بازگشتند وهریک لكام اسب خود بگرفت و در سایه‌اش بنشست باز مون برای نماز عصر 
اذان ككفت واقامه وحسین طب را پیش داشتند و باهمه نماز بگزارد. آنگاه روی بدانها نمود 
وخداى را سپاس كفت وستایش کرد بس از أن فرمود: اما بعد ای مردم اگر از خداى بترسید 
وحق را برای اهلش بشناسید حدای تعالی بیشتر از شما راضی گردد و ما ال بيت 
محمد اولی تريم به تصلّی امر خلافت از اين مذعیان مقامى که از آن آنها نیست ومیان 
شمابه ستم وزور رفتار می‌کنند واگر از حق ابا دارید و ما رانمی‌پسندید وحق مارا 
نمی‌شناسید ورأی شما اکنون غير از آن است که درنامه‌ها فرستاده بودید وفر ستادگان شما 
گفتند از نزد شما برمی‌گردم. 

حر گفت: سوگند به خدا که من از این نامه‌ها و فرستادگان که می‌گویی چیزی نمی‌دانم. 
حسین نلا به يك نفر از همراهان گفت: ای عقبة بن سمعان آن رجین را که تامه‌های ایشان 
درآن است حاضر کن. او خرجین را انباشته از نامه ها بیاورد و نزد او ريخت حر گفت: ما از 
اينها که نامه نوشته‌اند نيستيم ما را فرموده‌اند چون تو را دیدیم از تو جدا نشویم تا تو را نزد 
عبيدالله زياد به کوفه بریم. 

حسین یلا فرمود:مرگ به‌تونزدیکتراست ازاین؛آنگاه‌اصحاب خود را فرمود: سوار 
شوید سوار شدند و بایستاد تازنان هم سوار گشتند واصحاب را گفت: باز گردید چون 
خحواستند باز گردند آن مردم براو راه بگرفتند حسین ها فرمود: ای حر مادرت به 
عزای‌تونشیند چه‌می‌خواهی؟ حر گفت: اگر دیگری از عرب اين کلمه را بامن گفته بود در 
مثل این حالت نام عادر او را می‌بردم هرکه باشد ولیکن نام مادر تو نتوان برد مگر به بهترین 
وجه. 

حسین لا فرمود: چه می‌خواهی؟ 

حر گفت: مى خواهم تو را نزد عبیدالله برم. 

امام فرمود: به خدا قسم با تو نيايم. 

حر گفت: به‌خداقسم تو رارهانکنم. سهبار سخن تكرار كردند چون گفتگو دراز شد حر 
گفت: مرابهقتال امرنکردند همین‌اندازه مأمورمازتوجدانشوم تابه کوفه‌ات برم اكنون كه از 
كوفه آمدن ابا دارى راهى بركزين که نه به كوفه روى ونه به مدينهبازكردى واين راه طریق 
عدالت است ميان من و تو تا من به امير نامه نويسم و تو نیز نامه به يزيد يا عبيدالله فر ستى 
شايدخداوند امرىبي شآوردكه من بی‌گزندبر همومبتلا به کارتونشوم.پس ازاین‌راه‌سیر كن. 


و باز داشتن آن حضرت از رفتن به کوفه ۱۶۲ ل] 

أن حضرت ازراء‌عذ یب وقادسیه به‌جانب چپ عنان‌تافت وحرپاهمراهان‌پاوی می‌رفتند. 

طبری گوید: ابومخنف از ابی الغیرار نقل کرد که: حسین ی در بیضه برای اصحاب خود 
وهمراهان حر خطبه خواند خداى راسپاس كفت وستایش‌کرد آنگاه گفت: ای مردم! پسیغمبر 
فرمود: هر كس ببیند سلطان جاثری را که محرّمات الهی را حلال شمارد و عهد دای را 
بشکند ومخالفت سنت رسول خداءلل9 کند ورفتار وی بابندگان خدا باستم وگناه باشد 
هركس انکار نکند براو به گفتار و کردار برخداوند لازم است که آن ظالم را به هرجا می‌برد او 
راهم بدانجای برد واين گروه بنی‌امیّه فرمان شیطان را پیروی کر ده‌اند واطاعت خحدای را 
بگذاشته وفساد نمودند حدود خدارا معط گذاشتند فیء را منحصر به خود ساختند» حرام 
خدارا حلال و حلال خدارا حرام کردند و من اولی‌ترین مردمم به نهی كردن و بازداشتن آنهاو 
شما نامهها به من نوشتید وفرستادگان شمانزد من آمدند وگفتند که شمابامن ييعت کرده‌اید 
ومرا تسلیم نم ىكنيد وتنها نمی‌گذارید اکنون اگر بربیعت وپیمان خود پایدارید راه صواب 
همین است که من حسینم بسر على و فاطمه دختر رسول خدا-صلوات الله علیهم - «لفیی مح 
ایکم وهی مَعَ آهلیکم کم فى أسْوَة): من خود با شمایم ویکی از شماء وخاندان من با 
خاندانهای شماست و من سرمشق وپیشوای شما درزندگانی: يعنى مافیء رابه خود 
احتصاص نمی‌دهیم وصرف خاندان خود نم ىكنيم بلکه مانند یکی از شما زندگی می‌کنيم تا 
شما به ما تأسّى كنيد در ترك اسراف وتجمّل واگر جنين نکنید وبرعهد خود استوار نباشید و 
آن رابشکنید وبیعت از خود پردارید به جان خو دم قسم که از شما عجیب نیست با يدر وبرادر 
وپسرعمّم مسلم همین کردید هركس فریب شمارا خورد ناآزموده مردی است. شما ازبخت 
حود روی گردان شدید و بهر؛ خود را از دست دادید هركس پیمان شکند زیان 
پیمان‌شکنی‌هم برخوداو است وخداوند به زودى مرا بی‌نیاز گرداند از شما والسلام علیکم 

ورحمة الله وبركاته. 

(طبرى) عَقَبَة جح احا ايك بسر ا ارا جر واي 32 
بكفت و أو راستايش کرد آنگاء كفت كنت 

اناعد تلم اراد رن ون انیا قد کر وغوه استَؤٽ حَذَاء ّم 
یق نها باه کباب لالم خیش ق اَی بل الا رون ان الق لعمل به ون 
الْباطِلٌ 4 عَنْهُ رب امین فى لِقَا الله مُحِقَا نى لأأرَى امَو الا شَهَادَةوَلأَالْحَيُوة مَمَ 
امین ارم 


از غايت مه دریغ آمدم عين آن را اینجا نیاوردن و به ترجمه قناعت کردن. 


0 ۱۶۴ ترجمة کتاب نفس المهموم 
يعنى: هکاری پیش آمد که می‌بینید ودنیا دگرگون شد آنچه نیکو بود از آن بشت نمود وشتابان 

ذشت نماند از آن مگر ته مانده‌ای مانند آن آب که در ین ظرفی بماندو دور ریزند وزندگی 
يست وناچیزی مانند چراگاه نا گوار.نمی‌بینید به‌حق عمل نمی‌شود و از ساطل اجتناب 
نم ىكردد؟!مؤمن را بايد حق‌جوی وراغب‌لقای پروردگار بود و مرگ رامن جز سعادت 
شهادت نبینم و زندگانی باستمكاران را غیر ستوده و رنجش دل ندانم». 

راوی گفت: زهیربن قين بجلی برخاست و به همراهان خو د گفت: شما سخن می‌گو بيد 
یامن؟ گفتند: تو سخن گوی. بس خدای را صپاس كفت وستایش کرد و گفت: يابن رسولالله 
خدايت راهنما باد بخير, گفتار تو را شنیدیم به خدا سوگند که اگر دنیا جاویدان بماندی و 
ماجاویدان درآن بماندیمی و تنها برای یاری و مواسات نو از جهان مفارقت کردیدیمی باز 
بیرون شدن از دنيارا با تو برماندن در دنیا بی نو ترجیح می‌دادیم. 

بس مین لل اوارا دعا کرد و ای ویک داد 

(ملهوف) و در روایت دیگر است که: هلال بن نافع بجلى برجست و گفت: به خداسوگند 
که مالقای پروردگار را ناخوش نداریم وبر نيت و بصیرت خود دوست داریم هركه تو را 
دوست دارد و دشمنیم با هرکه دشمن تو باشد. 

وبريربن حضیر برخاست و گفت: فسم به خدا یابن رسول‌الله خداوند منت گذاشت به 
وجود تو برما که پیش تو کارزار کنیم واعضای ما را پاره پاره کنند آنگاه جدٌ تو شفيع ما باشد 
در روز فیامت. 

(کامل) و حر پیوسته همراه حسين ا می‌رفت و با او می‌گفت: از برای خدا جان خويش 
را پاس دار که من يقين دارم اگر فتال كنى کشته می‌شوی. 

حسین و3 بهاو گسفت:آیامراازمرگمی ترسانی وآیا اگرمرابکشید دیگر مرگ از 
شمام یگذرد؟لو من‌همان‌رامی‌گویمکه آن‌مرد اوسی با پسر عم خود كفت وقتی می‌خواست 
یاری پیغمبرکند وپسر عمش او رامی‌ترسانید و می‌گفت: کجا می‌روی كه کشته شوی گفت: 


سامضی وما يالموثٍ هار عَلَى ان اذا مائوی خقاً وجساهد مُسلماً 
واتسی الاجال الضالجینْ یه وف ارق متبوراً وخالف مُجرماً 
ان مضت لح اندم وان مت نم ألم كسفى بك دا آن تیش وَنسرشما 


یعنی: من می‌روم وجوانمرد را مرگ ننگ نیست اگر نیّت او حق باشد ومخلصانه بکوشد 
ویامردان نیکو کار به جان مواسات نماید؛ چون از جهان بیرون رود مردم برمرگ او اندوه 


و باز داشتن أن حضرت از رفتن به کوفه ۱۶۸۵ ل] 
خورند و با نابکاران مخالفت کند. بس اگر زنده ماندم پشیمان نیستم واگر بمیرم مرا ملامت 
نکنند اين ذلّت تو را بس که زنده باشی وخوار گردی وناکام. 
و چون حر این بشنید از او دورتر شد و باهمراهان خود از یکسوی می‌رفت وحسین ا 
درناحیتی دیگر. 

(طبریوکامل) تا به عُذَّيبٌالهجانات رسیدند و أن جایی است که اسبان تُعمان بن مُنذر 
بدانجا می‌چرید أن را نسبت به‌هجانات دادند (وهجان اسب بی‌اصل وشتر اصیل است 
وگویند آنجا سرحد عراق است وپاسگاه ومرزداران رس بدانجا بودند چهار ميل است تا 
قادسیه) 

ناگهان چهار مرد سوار نمودار شدند وآنها نافع بن هلال ومجمع بن عبدالله وعمروین 
خحالد وطرمّاح بودند واسب هلال بن نافع را یدک کرده بودند و ان اسب کامل نام داشت 
وراهنمای آنان طرمَاح بن عُدَى بود تابه حسین لل رسیدند. 

و در بعضی مقاتل است که چون نظر طرمَاح به حسین ل افتاد اين رجز خواندن گرفت:. 
باناقتی لاذفری ين ژجری وایضی بنا قبل طلوع جر 
سیر بان وير فر تی تسخلی بالکريم النّخْرٍ 
آلماجد الْحُرٌ زجب الصذر ۳۹۳ بواللة لیر آنر 


ما از فا بسقاء الا مسر آل رول اللسه آل اسفخر 


آلسَادةٌ البيضٌ الْوٌجُوهُ لزه 
أَلضَاريِينَ بالسّبُوفٍ السبثر 
آیسد سينا سَيّدِى بسالنّضر 


2 زا 2 دم » 


الاين بسالزماح الشسفر 
بامالك القع مما انش 
لى الاو ین قاتا افر 
زد لازال خ لیف اسر 


وان زياد قهرین القهر 
یعنی: ای شتر من از راندن من مترس و پیش از سپیده دم ما را برسان همراهان من که 
بهترین سواران و نیکوترین مسافرانند تافرود آ ئی نزد جوانمردی بصير بزرگوار آزادة كشاده 
سینه که خحداوند او را برای بهترین کارها آورده است تا روزگار باقی است خحداوند او را 
نگهدارد. خاندان پیغمبر ا خاندان فخر, مهتران سفید و درخشنده, روی نیزه گذاران به 
نیزه های گندمی رنگ» تيغ زنان با تیغهای بزنده. ای خداوند سود و زيان با هم! سالار من 
حسین طا را به فیروزی نیروده بر گمراهان بازماندگان کفر بر دو ملعون فرزند ابی سفیان 


[] ۱۶۶ ترجمة کتاب نفس المهموم 
يزيد که پیوسته حلیف خمر است واین زياد حرامزاده. 

و دربحار يه وجهی دیگر نقل کرده است که: حسین ها روی به اصحاب کرد و گفت: 
کسی از شما راه را برغیر جاده شناسد؟ طرماح گفت: آری يابن رسول اله 1 من از راه 
آگاهم. حسین طا فرمود: پیش رو. يس طرمّاح پیش افتاد و آن حضرت با اصحاب در پی او 
رفتند و این رجز بخواند و أن ابیات را آورده است. 

و در مناقب ابن شهرآشوب است که: امام از راه برغیر جاده پرسید ودلیل خواست 
طِر ماح بن عذّی طایی گفت: من راه دانم و أن رجزها خواندن گرفت. 

و از کامل الزیاره است مُسنداً از ابی الحسن الرضاطًة در حالتی که امام ل شبانه سير 
می‌فر مود وقتی روی به عراق‌داشت مردی رجزمی خواند و می‌گفت: ياناقتى آه. 

و در مقتل ابن نما گوید: آنگاه حر پیش روی حسين لهل می‌رفت و می‌گفت: باناقتی 
وابیات راذ کر کرده است تا قوله: آتی به الله لخر آمر. 

مترجم گوید: مضامین ابیات باروایت اول که از طبری و کامل نقل شد انسب است؛ چون 
حضرت امام لب سوی بهتر از خود نمی‌رفت اما همراهان طرمَاح نزد بهتراز خويش 
می‌آمدند اين بيت خی تَحُلَّى بالکریم انحر دلیل برآن است که همراهان وی قصد مردی کریم 
. دارند و از کوفه به عزم تشرّف خدمت امام آمده‌اند. 

(طبری وابن اثیر) تاوقتى به حسین لبه رسيدند حر روی بدانها نمود و گفت که: این چند 
تن از مردم کوقه اند و من آنهارا بازداشت می‌کنم يا به کوفه برمی‌گردانم. 

حسین ني فرمود: من نمی‌گذارم و از هر گزندی که خويش را حفظ كنم آنان را نیز حفظ 
كنم که اينها یاران منند و به منزلت آن كسان که بامن از مدینه آمده‌اند. يس اگر برآن عهد که 
بامن بستی ثابتى دست از آنها بدار وگرنه با تر حرب خواهم کرد. وحر دست بازداشت 
حسين له با آنها فرمود: مرا خبر دهید از حال مردم در کوفه (شاید از روی تعجّب و تعنیف * 
که زود پیمان شکستند) مجمع بن عبدالله عایذی که یک تن از آن جماعت بود گفت: اشراف 
مردم را رشوتهای گزاف دادند و چشم آنهارا پر کردند به مال تا دل آنها به بنی‌امیّه گرایید و 
يكسره مايل آنان شدند و يكدل و یک جهت دشمن تو گشتند اما سایر مردم دلشان به سوی تو 
است و فردا شمشیرشان به روی تو کشیده ميشود. 

آنگاه از رسول خود قيس بن مسَهْر صیداوی پرسید گفتند: بلی حصین بن میم او را 
بگرفت و نزد این زياد فرستاد. ابن زياد بفرمود تابر ود و تو راو پدر تو رالعن کند قيس رفت 
وبرتو وپدرت درود فرستاد وابن زياد وپدرش رالعن کرد و مردم رابه یاری تو بخواند و از 


و باز داشتن آن حضرت از رفتن به کوفه ۱۶۷ [] 


آمدن تو خبر داد يس ابن زياد بفرمود او رااز طمار قصر به زیر انداختند. 

اشگ در چشم حسین لا بگردید و أن را نگاهداشتن نتوانست واين آیت قرائت کرد: 

«قنهم من قَضْى تخبه ینم من بنتظر وب لوا یل . 

وگفت: الُم تلا رل اجنیا وهم فى متفر وخمیک وغالب شور 
توابك». ۱ 

آنگاه طرمَاح بن غُّی نزدیک آمد و گفت: با تو اندک مردم بينم و همین اصحاب حرٌ در 
جنگ برتو غالب آیند و من يك روز پیش از بيرون آمدن از کرفه انبرهی ديدم بیرون شهر 
پرسیدم گفتند: لشگری است سان می‌بینند که به حرب حسین له فرستند وتا کنون انبوهی 
بدان کثرت ندیده‌ام. تو رابه حدا سوگند که اگر توانی يك شبر (وجب) نزدیک آنان مرو و اگر 
خواهی در مأمنى فرود آى که سنگر تو باشد و در پناه آنجا بنشینی تارأی خويش بینی و تو را 
راه چاره معلوم گر دد وبدانکار فرمايى پس بيا تا تو رادر كوه اجاء فرود آورم به دا سوگند که 
این كوه سنگر مابود و ما را از پادشاهان غسّان و جغیر ونعمان بن مُنذر و از سرخ وسفید حفظ 
کرد و به خدا سوگند هیچگاه ذلیل نگشتیم يس بامن بیا تا بدانجا فرود آورمت و سوی مردان 
قبیلف طَىّ در كوه اجا وسلمی بفرست ده‌روزنگ ذردکه‌قبیلأطی سواره وپیاده‌نزدتوآیند وتا 
هرزمان خواهی نزد ما باش واگر خدای ناکرده اتفاقی رخ دهد من با تو پیمان كنم که ده هزار 
مرد طائى پیش روی‌توشمشیر زنند وتا زنده‌اند نگذارند دست هیچکس به تو برسد. 

امام ل فرمود: خداوندتو راجزای‌نیکودهد ماواین‌گروه‌یعنیاصحاب حرٌ پیمانی بستیم 
که نمی‌توانیم باز گردیم ونمی‌دانیم عاقبت کار ما و آنها به کجا می‌انجامد. 
] ابرمخنف گفت: جمیل بن مَرئّد برای من حکایت کرد از طِرمّاح بن عدّی که گفت: آن 
حضرت را وداع کردم و با او گفتم: خدای شر جنٌ وانس را از تو دور كند من برای كسان 
خويش از کوفه آذوقه آورده‌ام و نفقة آنها نزد من است بروم و آذوقة آنهارا برسانم آنگاه سوی 
تو باز آيم انشاءالله واگر به تو رسم البنّه تو رایاری کنم. 

فرمود: اگر قصد يارى من دارى بشتاب خداى برتو بخشايد دانستم به مردان محتاج است 
نزد اهل خویش رفتم و کار آنها راست كردم ووصيت بجاى آوردم از عجلة من تعجّب كردند 
مقصود خود گفتم و از راه بنى ثعل روانه شدم تا به عُلَيبُ الهجانات رسيدم شماعة بن بدر را 
ديدم خبر كشته شدن أن حضرت رابه من داد بازكشتم. 

«مولف گوید: از اين روايت كه ابوجعفر طبرى از ابی‌مخنف نقل كرد معلوم كرديد كه 


5 سوره أحزابه آیه رف 


[] ۱۶۸ ترجمة کتاب نفس المهموم 


طرمَاح بن عذّى در وقعة طف و درمیان شهدا نبود بلکه چون خبر شهادت امام طا را بشنید 
بجای خود بازگشت و دراين مقتل معروف که به ابی‌مختف منسوب است از فول طرمٌاح 
چنین آورده است که گفت: در ميان کشتگان بودم و جراحاتی به من رسيده بود واگر قسم 
بخورم راست گفته‌ام كه خواب نبودم بيست سوار ديدم آمدند الى آخر " چیزی نیست که بدان 
اعتماد توان کر د. 


.١‏ تمام قضه منقول از مفتل معروف: بيست سولر ديدم آمدند وبرآنها جامه‌های سفید بود که بوی مشگ وعتبر از أن شنيده می‌شد بیش 
خود گفتم این عبيدالله زياد است لعنهالله آمده است تا پیکر حسین - م3 - را مثله کند يس بیامدند ونزدیک بدئ أبىعبدالله رسيدئد 
یکتن از آنان اپرابتشاتید وبادست اشاره به کوفه کرد سر را آورد وبه بدن پیوست چنانکه بود به قدرت خدای تعالی ومی‌گفت: ای فرزند من 
توراکشتند أيا تورا نمی‌شناختند واز أب منع کردند؟! جه دلبرند برخدای تعالی آنگاه روی به همراهان خود کرد و گفت: ای يدرم آدم وای 
پدرم أبراهيم و ای پدرم اسماعیل و ای برادرم موسی وای برادرم عیسی؛ نمی‌بینید این گمراهان با فرزند من جه کردند خدای تعالی آنهارا 
به شفاعت من نائل نگرداند. يس نیک نگریستم او بيغمبر - صلی‌افله عليهوآله ‏ بود انتهی, 

أبن حدیث رانقل کردم چون حديثى که کذب أن به يقين معلوم نباشد نفل أن جایز است كرجه عمل به أن جایز نیست. شاید طرفاح 
بادیگری اشتباه شده و قضماى که برای دیگری اتفاق افتاده است رلوی سهواً به طرفاح نسبت داده باشد و اینگونه سهو در نقل قصص 
برای مردم أثفاق لفتد ودلیل برکذب اصل أن نیست و هم برای مردم مجروح درآن حالت دیدن اینگونه امور بعید نمی‌نماید مانند دیدن 
أئمّه و پیغمیران درخواب. 


٠‏ فصل چهاردهم 

آنگاه آن حضرت رفت تا قصر بنى مُقائل ويدانجا فرود آمد خیمه‌ای برافراشته ديد 
فرمود: اين خمیه از آن كيست؟ گفتند: از عبيدالله بن خر جُعَفی است. فرمود: او را نزد من 
بخوانید. چون فرستادة امام خجاج بن مسروق جُعَفى نزد او آمد گفت: اینک حسین بن 
عل یط تو را می‌خواند. گفت: إا لله وله راجعون من از کوفه بیرون نیامدم مگر از ترس 
اينكه حسین ا به كوفه آید و من آنجا باشم سوگند به حداکه نمی خواهم او را يبينم یا او مرا 
ببیند پس فرستاده نزد حسین له بازگشت وسخن او بگفت؛ امام حو د برخاست ونزد او رفت 
و سلام کرد و بنشست واو رابه یاری خود خواند وعبيدالله همان گفتار نخستین را تکرار کرد 
و از آن دعوت عذر خواست حسین ل فرمود: اکنون که یاری مانمی‌کنی از حدای بترس و با 
ما مقاتله مکن كه هركس بانگ وفریاد ما را بشنود ویاری ما نکند البته هلاک شود. عبيدالله 
گفت: هرگز چنین امری نخواهد بود ان‌شاءالله آنگاه حسین طا از نزد او برخاست و به خرگاه 
خويش آمد. 

و در کتاب «مخزون فى تسلية المحزون» است که: حسین طٍ# رفت تادر قصر ابن مقاتل 
فرود آمد خیمه‌ای برسر ياو نیزه‌ای برافراشته و اسبی ایستاده ديد پرسید: اين خحیمه از آن 
کیست؟ گفتند: از عبیدالله بن حر جعفی. آن حضرت مردی از ياران خود که حجٌاج بن 
مسروق جعفی نام داشت سوی او بفرستاد او رفت و سلام کرد عبيدالله جواب سلام بداد 
وپرسید: جه خبر ؟ گفت: خداوند تو را کرامتی روزی کرده است اگر قابل باشی. گفت: جه 
کرامت؟ گفت: اینک حسین بن على و تو رابه پاری خود می‌خواند اگر پیش او کارزار کنی 
مأجور گردی واگر کشته شوی شهيد باشی. عبیدالله گفت: ای حجٌاج واللّه من از کوفه بیرون 
نیامدم مگر از ترس اينكه حسین ا بدانجا آید و من آنجا باشم ويارى او نكنم برای اينكه در 


[] ۱۷۰ ترجمة کتاب نفس المهموم 
كوفه شيعه و باوری نبست مگر همه به دنیا رغبت کردند اندکی از آنان را خدای نگاهداشت 
بازگرد واين سخن بااو بگوی. 

او بيامد وبگفت يس حسين لا خود برنعاست و نعلین بپوشید وبیامد باگروهی از 
اصحاب و برادران و اهل بيت خود چون در خیمه درآمد و سلام کرد عبيدالله از صدر مجلس 
برجست وخدمت کرد (وَقَبَلٌ بين يديه ورجليه) وحسین يا بنشست وخدای راسپاس كفت 
و ستایش کرد آنگاه گفت: ای پسر خر اهل شهر شما سوى من نامه نوشتند که برنصرت من 
همرأى و متّفقند ومرا خواستند بدانجا روم اکنون آمدم و مي‌بینم كه حقيقت کار چنان نیست 
و من تو را به نصرت خاندان پیغمبر 92 می‌خوانم اگر حق خويش باز ياقتيم خدای را 
سپاسگزاريم واگر حق ما را ندادند وستم کردند بر ما تو از ياران ما باشی در طلب حق. 

عبيدالله گفت: یابن رسول الله اگر تو را در کوفه یاران و شیعیان بود و به یاری آنها امیدی 
بود من از همة آنها مجاهدت بیشتر می‌کردم ولکن شيعة تو در کوفه نماندند و از ترس 
شمشیر بنىاميه از منازل حو د بیرون رفتند. 

و ابوحنيفة دینوری گوید: عبيدالله گفت: والله من از کوفه بیرون نیامدم مگر برای اینکه 
ديدم بسیار مردم برای محاربة او بیرون رفتند و شیعیان وى را بىيار و تنها گذاشتند ودانستم 
البتّه کشته می‌شود و من قادر بریاری او نیستم پس دوست ندارم او را ببینم وأو مرا ببیند. 

مول ف گوید: مناسب است در این مقام اشارت به شرح حال عبیدالله بن حرٌ جعفی» وكوييم: 
میرزا مُحمد استرآبادی در رجال كبير خود از نجاشى روايت كرده است كه عبيدالله بن حر 
جعفی سوار دلير و شاعر شتی دارد که از اميرالمؤمنين ا روايت مىكند آنگاه مُسندأاز او 
روايت کرده است که از حسين للا پر سید از حضاب وى فرمود: آن نيست که شمامی ينداريد 
حتاء است ووسمه انتهی کلام مير زا (یعنی اين سیاهی در محاسن من چنانکه می‌پندازید رنگ 
طبیعی نیست بلکه به حنّا و رنگ سياه شده است). 

(قمقام) و حکایت شده است که: عبيدالله مذکور از دوستان عشمان بود و از دلاوران و 
سواران عرب در وقعة صفين در لشگر معاویه بود برای محبّتى که با عثمان داشت وفتی 
امي رالمؤمنين اه کشته شد به كوفه آمد و بدانجا بود تا مقدّمات کشته شدن حسین ل فراهم 
شد پس تَعَمّداً ازكوفه بیرون آمد تا مقتل حسين له را نبیند. 

طبرى از ابی مخنف از عبدالرحمن بن جُندب ازدی روایت کرده است كه؛ غبیداله بن 
زياد پس از كشته شدن حسين بن على لله در جستجوی اشراف كوفه بود عبيدالله بن حر 
جعفى را ندید پس از چند روز بيامد و نزد عبيدالله زياد رفت از او يرسيد: ای بسر حرٌّكجا 


فصل چهاردهم ۱۷۱ سا 
بودی؟ گفت: بیمار بودم. گفت: دلت بیمار بود یا تنت؟ گفت: اما دلم هرگز بیمار نبوده است و 
اما تنم خداوند برمن منّت نهاد وعافیت داد. ابن زیاد گفت: دروغ می‌گویی با دشمن ما بودی. 
گفت: اگر بادشمن تو بودم بودن من مشهود بود و مکان چون منی پوشیده نمی‌ماند. 
راوی گفت: ابن زياد از او غافل كشت نا گهان ابن حر از نزد او بیرون شد وبراسب خويش 
بنشست باری ابن زياد متوجّه شد گفت: بسر حر کجاست؟ گفتند؟ همین ساعت بیر ون شد. 
گفت: او را بیاورید. شرطی هانزد او حاضر گشتند وگفتند: امیر را اجابت كن اسب خويش را 
برانگیخت و گفت: با او كوييد وال به اختبار حود هرگز پیش او نيايم وخارج شد تادرخانة 
احمرین زياد طائى فرود آمد و اصحاب وی در آنجا گرد آمدند و رفتند تابه کریلا رسیدند و 
مصارع قوم را نگریستند واو واصحابش برایشان رحمت فرستادند وبخشایش از خدای 
خواستند و باز برفت تا در مدائن فرود آمد و در اين باره گفت: 


فول آمیه فادر حَقٌّ غادر لاکنت قائلت الشّهيد ابْنَ فاطْمّة 
2 یه ٠‏ و 525 ِ صر ۵ 2 ۳ 0 
فیاندیی آن لاآکون صر الاكُلٌ تفس لادد نادمة 


تمام ابیات را مؤلف در اشعار مراثی آورده است. 

معنی ابیات اين است: امير بی‌وفا راستی بیو فا می‌گوید. چرا با حسین پسر فاطمه جنگ 
نکردی» و من پشیمانم از اينكه یاری او نکردم هركس درستکار نباشد پشیمان شود. 

و هم حکایت شده است که از اسف دستهارا به یکدیگر می‌زد و می‌گفت: بانعود جه کردم 


واین شعرها بگفت: 
يالك خنرء مامت حَيًا ردد َب صَدرى والشراقسی 
ین جين لب صر بدلی على آهل الشْلاة وَاللْفاق 
غَداة يَقُولُ لى بالقصر فولا اتترکٌنا مغ بالفراقي 
ولو آنی آوایسیه بستفیی یل كَرامَة بوم الاق 
مَعَ ابن المَصطفی تفیی فداه تسولی نسم ودع بسانطلاق 
وتلق الهف قلب خی هم الیو فليى بانفلاتي 
قد فا الأؤلى نَصَرُوا حُسَيناً وَخاب الْآخَرُونَ ذَوُوالتَّفَاقٍ 


يعنى: ای دریغ و افسوس وتازندهام دريغ ميان سينه و چنبر گسردن مسن درگردش است 


[] ۱۷۲ ترجمه کتاب نفس المهموم 


مقاتل بامن می‌گفت: آیا ما را رها می‌کنی ومی‌خواهی جداشوی از ما واگر من به جان با ار 
مساوات کردمی روز لقای پروردگار به کرامت نائل گردیدمی, باپسر مصطفی جانم به فدای 
او بشت کرد ووداع كفت وبرفت» اگر دریغ وافسوس دل زنده‌ای را شکافتی؛ دل من 
می‌خواست بشکافد به حقيقت رستگار شدند آنها که حسین ا را باری کردند ونومید 
گشتند آن دیگران صاحبان نفاق. 

سيّد اجل بحرالعلوم - عطراللة مرقه - در رجال خود گوید: شيخ نجاشی درکتاب 
خويش كروهى را نام برده است که از َلّف صالح یعنی نیکمردان گذشتة ما ودند و از جملة 
آنها عبيدالله بن حر جعفی را شمرده است واین مرد همان است که حسین له پس از دیدار 
حرّبن يزيد بروی بگذشت وطلب یاری کرد از او و او اجاپت نکرد. 

صدوق در امالی از حضرت امام صادق له روایت کرده است که: حسين للا چون در 
قطنطانیه فرود آمد خیمه‌ای برافراشته دید پر سید: اين خيمه از آن کیست؟ گفتند: از آن 
عبدالله بن حرٌ جعفی (وصحيح عبيدالله به تصغیر است) پس حسین عي سوی او فرستاد و 
گفت: ای مرد تو خطا بسيار كردى و خداى عرّوجِلٌ تو رامؤاخذه كند به آنچه كردهاى اكر در 
اين ساعت سوى او باز نگردی ومرا یاری نکنی تا جذ من روز قيامت بيش خداشفیع تو باشد. 

گفت: يابن رسو لاللها كربهيارى توآيم هماناولبيش روىتوكشتهشوم وليكن اين اسب 
من بركير به خدا قسم که هركز سوار آن در طلب جيزى نرفتم مگربه آن رسيدم وهیچکس در 
طلب من نيامد مگر نجات یافتم این اسب من أن را برگیر. 

يس حسین نت روی از او بگردانید و گفت: نه حاجت به تو دارم ونه به اسب تو وگمراهان 
رابه پاری خويش نطلبم ولکن از اینجا بگریز نه با ما باش و نه بر ما چون اگر کسی بانگ مارا 
بشنود واجایت مانکند خدا او رابه روی درآتش افکند. 

ومفید در ارشاد گفت... وسیّد بحرالعلوم کلام مفید را موافق آنچه ما اول ذکر کردیم نقل 
فرمود پس از آن گوید: شيخ جعفربن محمدين پُمادر رساله شرح الثّار در احو ال مختار گوید: 
عبيدالله بن حر بن مجمع بن خزيم جعفی از اشراف کوفه بود وحسین ًة نزد او آمد و به 
خروج باخود دعوت فرمود او اجابت نکرد و پشیمان شد چنان که نزدیک بود از غایت اندوه 
جانش از تن يه در رود واين اشعار گفت: فيالك حسرة الى آخر الابیات و باز این ابیات را 
آورده است: 

تيت التُضَاوَى من أَمَية وم وس الط فستلی مانام خییشها 
وَاضَيّعَ الإسلام إلا فسببلهة بام رنوكاها ودام تیمها 


فصل چهاردهم ۱۷۳ [ل] 


مش و ی ور وتا مد 2 8 5 ار و 
نا ت لا نيل ٤‏ نفسی حزیله وعيني تبكى لاتجف جومها 
3 0 مر 2 0 ل 92 ° 2 

1 تیم اود 1 أمَية 0 يذل لها حَنَّى السمَمات قَرُومُها 


پس از آن كويد: عبيذالله بن حر از ياران مختار شد و باابراهيم اشتر به حرب عبيدالله زياد 
رفت و ابن اشتر خروج او رابا خود ناخوش داشت و با مختار می‌گفت: می‌ترسم وقت 
حاجت بامن غدر کند. مختار گفت: با او نیکی نمای وچشم او را پر كن به مال. وابراهيم با 
عبيدالله بن حرٌ بیرون رفت تا در نکریت فرود آمد وبفرمود خراح آن ناحیت بگرفتند ومیان 
همراهان قسمت کرد و برای عبيدالله بن حرٌ بنج هزار درم فرستاد او برآشفت و گفت: ابراهیم 
اشتر خود ده هزار درم برگرفته است و حر پدرم کمتر نبود از مالک اشتر پدر او پس ابراهیم 
سوگند ياد کرد که بیش از او برنداشته‌ام همان مال راکه برای خود پرداشته بود برای او فرستاد 
باز راضی نشد وبرمختار خروج کرد وعهد او بشكست وفرای اطراف کوفه را غارت کرد 
وعمّال مختار را بکشت واموال آنجارا برگرفت و به بصره نزد مُصعَب بن زبیر رفت ومختار 
فرستاد خانه او را ویران ساختند. 

بس از آن عبيدالله همچنان دریغ می‌خورد که چرا از اصحاب حسین طب نشد و او را یاری 
نکرد وبعداز آن چرا از پیروی مختار سر باز زد و دراین باره گوید:! 


ما دی الْمُخْتارٌ لار فلت کاب يسن آشسیاع آل شلد 

قد يكوا قوق لو لونم زخاطواپخازاتوب نی گل هد 

شم نضزوا سبط الیی وَرَهطَهُ وَدانُوا اذ الشار من کل شُلْجدٍ 

فسفاژوا بسجنات میم طییها لك َير ین لجین وَعَسحُدٍ 

وأو بى بو الهسياج دی الى املك حَدٌ اذعدرفی اد 

وا فا ان لح أَكُنْ ین خمانه اقل نيهم كل باغ شر" 
۱ 


وبعداز نقل اينها سيّد بحرالعلوم - رحمه الله - فرماید که: اين مرد صحیح العقيده و 


.١‏ مؤلف در حاشيه كتاب گوید: این اببات انشای خود ابن نماست در رسالة اخذالتار كويد: ودر اين معنی اببات گفتهام. 

۲. معنى این است : چون مختار برای خون خواهی دعوت كرد لشكرهابى لز پیرولن آل محمد يلف بدو روى آوردند که دلهای خودرا 
روى زره يوشيده بودند ودر درياهاى مرگ در هرجنگ فرو می‌رفتند أيشان يارى کردند پسر دختر بيغمبر وكسان لورا ودينشان اين بود كه 
از هر ملحدى خون لور بخواهند يس قائز شدند به بهشت تعيم وخوشى أن و أن بهتر است از سيم و زر ایکاش من همم روز جنگ وکارزار 
دم شمشير هندى خودرا بكار می‌بردم ای دریفا که از حاميان او نيودم که هر ستمكار متجاوز را يكسم 


[] ۱۷۴ ترچمة کتاب نفس المهموم 
بدعمل بود چون حسین و را باری نکرد چنان که شنیدی و گفت آنچه كفت و بامختار آن 
کرد كه کرد پس از أن دریغ وافسوس می‌خورد و نُعُوذبالله من الخذلان. و عجب از نجاشی 
است که وی را از سلف صالح شمرده است و به او اعتنا کرده است ونام او را در صدر کتاب 
خود آورده و من امیدوارم از مهربانی حسین ما وعاطفة او که فرمود به او فرار كن تا فریاد ما 
رانشنوی وخدا تو رادرآتش نیندازد اين که روز قيامت شفیع او باشد باآن همه دریغ و 
افسوس که می‌خحورد و پشیمانی که از گذشته داشت و آن کرامت که از دست او بدر رفت والله 
اعلم بحقيقة الحال کلام علأمة بحرالعلوم به انجام رسيد. 

مترجم این کتاب گوید: بر شيخ نجاشی که بزرگترین وموثق ترین علمای رجال است 
اعتراض نتوان کرد که چرا نام او را درکتاب خود آورده چون علمای رجال را با باطن مردم 
کاری نیست و از اینکه کسی در أخرت بهشتی است يا دوزخی وخداوند او را ببخشد ويا 
عذاب کند بحث نمی‌کنند بلکه مقصود آنها سحقيق روایت است وبسا نیکمردان درست 
اعتقاد که در آخرت بهشتی باشند روایاتشان مردود باشد برای کثرت سهو وتخلیط ولین 
بودن در قبول هر حدیثی يا غلؤی که به ح کفر نرسد مانند مُعَلَىْ وئفضل ومحمدبن سنان. 
وگفته‌اند: ترجو شْفاعَة مَنْ لائیل شَهَادَتُةُ. وشاید کسی همه عمر به سلامت وضبط گذراند و 
درآخرعمر منحرف شود حدیث‌او را قبول کنند هرچند او را ملعون ودوزخی دانند مانند على 
بن ابی حمزة یطائنی که حضرت رضال3 او را لعنت کرد بااين حال غالبا او راموق شمرند که 
از او دروغ نشنيدند. 

وگاه باشد که مردی همه عمر به فساد بگذراند و دروغ بسیار كويد وآخر توبه کند 
وبهشتی شود احاديث او را نپذیر ند. 

اما عَبيد الله بن حرٌ جعفی چنان که نجاشی كويد نسختی داشت از امیرالمژمنین روایت 
می‌کرد و زوات شيعه هم ان را روایت کردند. البته نجاشی که فهرست کتب شيعه را نوشته 
است بايد کتاب او راهم در ضمن کتب ذکر کند و نباید ككفت چون عبيدالله حسين لب را یاری 
نکرد آن کتاب را ننوشته و روایت نکرده است و سَلّف صالح محمول برغالب است. 

مولف گوید: خاندان بنی الخُرٌ جعفی از خانواده‌های شیعه‌اند و از آنهاست ادیم وایّوب و 
زكريا از اصحاب امام جعفر صادق لل كه نجاشی نام آنهارا ذ کر کرده است. و گوید: اديم 
وایوب مُوَنن ی ی ی ای ات رجال آن کتاب 
معتبر است که بدان اعتماد بيشتر باشد). 


٠‏ فصل پانزدهم 

(ثواب الاعمال) شيخ صدوق به اسناد خود روايت كرده است از عمروبن قيس مشرقی که 
گفت: داخل شدم بر حسين طا من وبسر عمّم و آن حضرت در قصر بنى مقاتل بود براو سلام 
كرديم و پسر عمّم بااو گفت: این سياهى كه درمحاسن تو بینم از حضاب است ياموى تو خود 
بدين رنگ است؟ 

فرمود: حضاب است موی ما بنی هاشم زود سپید می‌شود. آنگاه پرسید: آیا به یاری من 
آمدید؟ 

من گفتم: مردی هستم بسیار عیال و مال مردم بسیار نزد من است نمی‌دانم کار به 
: فرمود: يس از اینجابروید که هركس فریاد ما رابشنود وشبح مارا ببيند واجابت مانکند و 

چون آخر شب شد حسين لا فرمود آب برگیرند وكوج فرمود و از فصر بنی مقاتل روانه 
شدند عَقّبة بن سمعان گفت: ساعتی رفتیم آن حضرت را همچنان که براسب تشسته بود 
خرابی سبک بگرفت لحظه‌ای بغنود (خوابید) وبیدار شد و گفت: له وا البه راجسهون 
وَالَمدللَهِ رَبٌ العالّمين اين سخن را دوسه بار تکرار کرد. 

پس فرزندش على بن الحسین م كه هم براسبی سوار بود روی بدو کرد و گفت: چرا 
حمد خدای کردی وانًا له وانّا اليه راجعون گفتی؟ 

فرمود: ای فرزند! اکنون خواب مرا در ربود اسب سواری پیش روی من فمودار شد 
می‌گفت:این قوم می روند ومرگ آنهارا می‌برد دانستم که خبر مرگ ما را به ما می‌دهند. 

پسر گفت: ای يدر آيا مابرحق نیستیم؟ 


[] ۱۷۶ ترجمة کتاب نقس المهموم 

فرمود: بحرا سوگند به آن خدا که بازگشت بندگان سوی اوست. 

گفت: اکنون باك نداریم ومٌحق باشیم و درگذریم. 

حسين ليا فرمود: خدا تو را جزای خير دهد بهترین جزایی كه فرزندی را باشد از پدری. 

(ارشاد و کامل) چون بامداد شد امام حسين ٌه فرود آمد ونماز صبح بگزاشت و زود 
سوار شد و بااصحاب خود راه دست چپ كرفت هرجه حسين م می‌خواست اصحاب را 
پراکنده سازد حر م ىآمد ونمی‌گذاشت وهرچه حر می‌خواست آنهارا به جاتب کوفه برد و 
اصرار می‌کرد آنها امتناع مىكردند تااز محاذی کوفه گذشتند و بالا رفتند یعنی به سمت شمال 
تابه یوی رسیدند آنجاکه حسین طا فرود آمد ناگهان شتر سواری تمام سلاح کمان بردوش 
از کوفه آمد همه ایستاده او را می‌نگریستند چون برسید بر حرٌ وهمراهان او سلام کرد اما 
برحسین ا واصحاب او سلام نکرد نامه‌ای به دست حر داد از عبيدالله زياد و درآن نامه 
نوشته بود بعد فج بالحسین جين ایك كبى وقد 252 شولی وَلِأنَْله إلا بالْمراءِ فى 
غیر حصن وَلی غَيْرٍ ماء و قد مرت رم أن رم فَلايُفارك خی بای يَنِى بانفاذ أنرى 
وَالسَلام». 

يعنى: همان هنگام كه نامۀ من به تو رسد و رسول من نزد تو آید حسين رانگاهدار وننگ 
كير براو و او رافرود میاور مگر در بيابان بی‌سنگر وپناه وب ی آب و فر ستادۀ خود را فرمودم از 
تو جدا نشود تا خبر انجام دادن فرمان مرا بياورد والسلام. 

حرٌ چون نامه بخواند با اصحاب امام ید گفت: اين نامةٌ عبيدالله است مرا فرموده است در 
هر جا نامة او به دست من رسد شمارا باز دارم واین رسول اوست از من جدانمی‌شود تافر مان 
او را دربارة شما به انجام رسانم. 

(طبری) بس يزيد بن زياد بن مُهاجر ابوالشعشاء كندى ثم النّهدى سوی آن فرستاده 
نگریست به نظرش آشنا آمد گفت: آيا مالک بن نصير (بتصغير) بَدَّى توئى؟ گفت: آری واو 
هم از كنده بود ( وبّد -بفتح باء وتشديد دال -بطنی از قبيلة كنده است). 

يزيدبن زياد گفت: مادر به عزاى تو بگر ید جه آورده‌ای؟ كفت: جه آورده‌ام امام خود را 
فرمان بردم و به بيعت خود وفادار ماندم. 

ابوالشعشاء كفت: نافرمانى پروردگار كردى وامام خود را اطاعت كردى به چیزی که 
موجب هلاک خود توست و هم ننگ نصیب تو شد هم آتش وامام توهم بد امامى است خدای 
عرّوجل فرمايد: « دوَجَعَلناهُم مد هون ی النارِوَيَومالْقِيِمَةِ نو امام تو از اینان است. 


3 سوره قصص» أبه ۳۱ 


فصل پانزدهم ۱۷۷ [ل] " 

(ارشاد) حر امام واصحاب او را سخت گرفته پود که فرود آیند درهمان مکان بی آب و 
آبادی. حسین ا فرمود: وای برتو بگذار در اين ده یعنی نینوی وغاضریّه يا آن ده يعنى شُفیّه 
فرود آییم. 

حر گفت: نه قسم به حدا نمی‌توانم» اين مرد را برمن جاسوس کرده‌اند ژهیربن قين (ره) 
كفت : قسم به خدا جضان می‌بینم کار پس از اين سخت‌تر شود يابن رسول الله فتال بااين 
جماعت دراین ساعت ما را آسانتر است از جنگ با آنها که بعد از اين آیند به جان من قسم که 
بعد از ايشان آیند کسانی که ماطاقت مبارز با آنها نداریم. 

حسين 3 فرمود: من ابتدا به قتال با آنها نكنم وهمانجا فرود آمد وروز پنجشنبه دوم 
محرم الحرام سال شصت و يكم بود. 

سیّد گوید: بس حسین ‏ برخاست و درمیان همراهان خود خطبه خواند خدای را 
سپاس كفت و ستایش کرد ونام جد خويش برد و براو درود فرستاد و گفت: وله قد رل ین 
لآم ماَرَْدٌ» وخطبه را به تحوى که ما در وقت ملاقات حر ذكر کردیم بیاورده است. 


فصل شانزدهم /در نزول حضرت سیدالنشهداء له به زمین كربلا 
و ورود عمربن سعد و آنچه ميان آن حضرت وابن سعد رخ داد 

چون حسین ل در ز مین كربلا فرود آمد (کامل) گفت:این زمين جه نام دارد؟ گفتند: عقر. 
حسین ل گفت: ی مك من لغقره (عفر به فتح عين شکاف وخلل باشد). 

و در تذکرۂ سبط است که: باز حسین ا پرسید: اين زمين جه نام دارد؟ گفتند: كربلا و آن 
رازمين نینوی هم گویند که دهی است بدانجا. بس أن حضرت بگریست و گفت: گرب و بلا 
ام سلمه مرا خبر داد که جبرئیل نزد رسول دای آمد وتو بامن بودی بگریستی رسول 
خدات فا فرمود: بسر مرا رها کن من او را رها کردم پیغمب رل تو رابگرفت و در دامن 
نشانید جبرئیل َه گفت: آیا او رادوست می‌داری؟ گفت: آری. گفت: امّت تو او را می‌کشند 
واگر خواهی خاک آن زمين راكه بدانجاکشته می‌شود به تو بنمايم؟ فرمود: آری. پس جبرئیل 
بال حود را بالای زمين كربلا بگشود و أن زمين را به يبغمبر لبا نمود. 

وقتی حسین طا راكفتند اين زمين کربلاست آن خاک را ببرييد و گفت: والله اين همان 
خاک است که جبرئیل رسول دام را به آن خبر داد و من در همین زمین کشته می‌شوم. 

و يس از آن سبط ازشبعی روایت کرده است که: چون على به صفین می‌رفت محاذی 
نينوا رسيد که دهی است بر شط فرات آنجا بایستاد وصاحب مر خود راكفت: اين زمين را 
جه گویند ؟ گفت: كربلا. آن حضرت چندان بگریست که اشگ او به زمين رسید آنگاه گفت: 
بر رسول‌خدا درآمدم او را گریان یافتم گفتم: یارسول الله تا از جه گریه می‌کنی؟ گفت: 
جبرئيل همین وقت نزد من بود ومرا خبر داد که فرزندم حسین ا كنار شط فرات کشته 
می‌شود درجائی كه أن را کربلا گویند؛ آنگاه جبرئیل مشتی خاک برداشت و به من بویانید 
ونتوانستم چشم خود را نگاهدارم از این جهت اشگ من روان گردید. 


و ورود عمربن سعد و آنچه ميان آن حضرت وابن سعد رخ داد ۱۷٩‏ ل] 

در بحار از خرانج نقل کر ده است که: حضرت امام محمد باقر ل فرمود: على با مردم 

بیرون آمد تايكى دو ميل به كربلا مانده پیشاپیش آنان می‌رفت به جایی رسبد که آن را مقذفان 

گویند درآنجا گردش کرد و گفت: دويست بيغمبر و دویست سبط بيغمبر درأین زمين شهید 

شدند جای خوابیدن شتران ایشان و بر زمين افتادن عشاق و شهداء است آنها که پیش از آنان 
بودند برتری نداشتند برایشان و آنها که پس از ايشان آیند در فضل به آنها نرسند. 

مترجم گوید: بُخت نصر اسباط بنی اسرائیل را به اسارت آورد و درمیان آنها پیغمبران 
بودند وبسیاری از آنهارا کشتند پایتخت وى بابل بود نزدیک شهری که امروز ذی الکفل 
گویند وقبور انبیای بنی‌اسرائیل هنوز بدانجا مزار است و اين بنده به زيارت آنجا توفیق يافتم 
چنان مقذر بود که مصرع حضرت ابی عبداله ‏ نزدیک مصارع انبيا وکنار شط فرات باشد. 

(ملهوف) چون حسین ۲ به آن زمين رسيد پرسید: نام اين زمين چیست؟ گفتند: كربلا. 
فرمود: للم ی و پک ین ارب وَالْبَلأء؛ آنگاه فرمرد: اين جای اندوه و رنج است همین 
جا فرود آیید بارهای ما اینجا برزمین گذاشته شود وخون ما اینجا ريخته گر دد و قبور ما اینجا 
باشد جد من اسر لخدا بامن جنين حديث كرد. بس همه فرود أمدند و حر وهمراهان 
او در ناحیتی دیگر. 

(کشف الغمّه) همه فرود آمدند و بارها را برزمين نهادند و حر خود وهمراهانش مقابل 
حسين لَه فر ود آمدند آنگاه نامه به عبيدالله فر ستاد که حسين طا در كربلا بار بگشود ورحل 

و در مروج الذهب است که: آن حضرت سوی كربلا گرایید و با ار پانصد سوار وقریب 
صد پیاده بود از اهل بيت واصحاب. 

و در بحار از مناقب قدیم نقل کرده است که: (پیش از رسیدن به کربلا) زهیر گفت: برویم 
تاكربلا وبدانجا فرود آييم که كنار فرات است وآنجا باشیم واگر با ما دست به کارزار برند از 
خدای تعالی استعانت جوییم بردفع آنها. بس اشگ از چشم حسين لقا روان شد و گفت: 
للم ی ود بک من الکرب و البلاه» وحسين به درآنجا فرود آمد وحرّين يزيد ریاحی در 
مقابل او باهزار سوار. و حسين 2 دوات و کاغذ خواست و به اشراف کوفه نوشت آنها که 
می‌دانست بر رأى او استوار مانده‌اند: 

بسم الله آلرحمن الرحیم از حسین بن على سوی سلیمان بن‌ضَرد و مُسيّب بن نجّبه (بفتح 
نون ووجیم و بای یک نقطه ) ورّفاعة بن شذاد وعبدالله بن وال وكروه مؤمنين؛ اما بعد شما دانید 
كه رلسول دا در حیات خود فرمود: هركس بیند سلطان جاثری تاآخرآنچه ذکرشد 


[] ۱۸۰ ترجمة کتاب نفس المهموم 
از خطبة آن حضرت هنكام ملاقات حر آنگاه کتاب را درنوردید و مهر کرد و به قبس بن 
مُسَهّر صیداوی داد وحدیث رابه نحوی که سابقاً ذ کرشد آورده است. 

و پس از آن گوید : چون به حسین 3 خبر کشته شدن قيس رسید گریه در گلوی او بپیچید بپیچ, 
و شد و گفت: لام بَْنَنَا ۳ 

مقر زخمیک نك علی کل شیم قدیز 

وگوید: مردی از شیعیان برجست و او را هلال بن نافع بجلی می‌گفتند گفت: 
يابن رسو الله نو می‌دانی که جد تو رسو لخدا تيك نتوانست مخبت خود را در دلهای همه 
جای دهد و چنان که می‌حواست همه از ین كوش فرمان او برند باز درمیان آنان منافق بود که 
نويد یاری می‌دادند و در دل نیّت بی‌وفایی داشتند در پیش روی او از انگبین شیرین‌تر بودند 
وپشت سر از خنظل تلختر تا خدای عوجل او را به جوار رحمت خود برد. و پدرت على - 
صلرات الله عليه - همچنین بود گروهی بریاری او متفق شدند و با ناکئین پیمان شکن 
وقاسطین جفاکار و مارقین کج رفتار کارزار کردند تا مدت او به سر آمد وسوی رحمت 
وخوشنودی پروردگار شتافت وتو امروز درمیان مابرهمان حالی. هركس پیمان بشکست و 
بيعت از كردن نحو د برداشت خود زیان کرده است و خدا تو را از او بی‌نیاز گرداند. 

پس با ما به هرسوی که خواهی بی پروا روانه شو که راه راست همان است که تو روی» 
خواه سوی مشرق وخواه سوی مغرب به خدا سوکند ما از قضای الهی نمی‌ترسیم ولقای . 
پروردگار را ناحوش نداریم و از روی نیّت وبصیرت دوست داریم هر که را با تو دوستی 
ورزد ودشمن داریم هرکه رابا تو دشمنی کند. . 


.١‏ مؤلف در جاشیه گوید: گمان دارم این مرد نافع بن هلال بن نافع نام ذلرذ ويك کلمه نافع را تكرار دانسته وحذف کرده‌اند چنانکه 
در زيارت شهداء مأثوره لز ناحية مقتسه ودركتاب منهج المقال جنين خبط شده است و این کلام وى بسیار شباهت دارد به كلام مقدادين 
آسود کندی (فده) بارسول خد ر . در تفسير على بن ابرلهرم أورده است: چون رسول خدا با اصحاب به غزوة بدر بیرون رفتند 
نزديك ماء الصفراء فرود أمدند خواست اصحاب را که بدو نويد يارى داده بودند بيازمايد أنهارا خبر داد که قطار اشنران فرش که درآن 
بضاعت وأموال بود بکذشت وفريشن خود آمدند تا دست شمارالزآن قطار باز دلرند وخدا مرا به قنال أنها فرموده است. يس اصحاب رسول 
خدا وک بی‌تابی نمودند و سخت بترسیدند رسول خدا کاو قرمود: ری خويش بگویید ابوبكر برخاست وگفت: این قبيلة قریش 
است بااین ناز وتکتر تا کافر شده است ايمان نیاورده است و بعداز عوّت خوار نگشته است و ما با ساز جنگ بیرون تیامده‌ايم وخویش را 
آماده نساختم 

رسول خدا و فرمود بنشين. نشست وباز فرمود: رأى خويش بگویید وعمر برخاست ومانند گفتار ابوبكر بگفت. رسول خا 
فرمود: بنشين نشست. 

مقداد برخاست وگفت: یارسول الله اينها فریشند با أن كبر و ناز وما به نو ایمان أورديم وتصدیق توكرديم وگولهی دادیم که هرجه تو 
أوردماى حق است از تزد خدا واگر بفرمایی درآتش هيزم طاق فرو رویم يا درميان درخت پرخار هراس (درختی است شبیه کنار) باتو 
می‌آييم ومانند بنی اسرائیل نمی‌گوییم که تووپروردگارت بروید و حرپ كنيد ما اینجا نشستهایم بلکه می‌گوبیم تو وبر وردگارت پیش بروید 
وماهم باشماييم کارزار مىكنيم بس رسول خدا ۶رس فرمود: خدا تورا جزای خیر دهد او بنشست. باز گفت: رأى خویش بگویید پس 


و ورود عمربن سعد و آنچه ميان آن حضرت وابن سعد رخ داد ۱۸۱ [] 

آنگاه تريرين خضیر همدانی برخاست و گفت: والله يابن رسول‌الله خداوند به وجود تو 
برما منت نهاد که پیش روی تو جنگ کنیم و در راه تو اندامهای ما پاره پاره شود وج تو شفیع 
ما باشد روز قیامت؛ رستگار مباد آن گروهی که بسر پیغمبر خود را فرو گذاشتند. وای برآنها 
از آنچه بدان رسند فردا و در آتش دوزخ بانگ ويل ووای برآورند. 

پس حسین ا فرزندان و برادران وخويشان را گرد کرد وبدانها نگریست و ساعتی 
بگریست آنگاه گفت: ولل إا رة ك مُحَمدفلل » حدایا ماعترت پیغمپر تو 
محمد يم يو ما را بیرون کردند وبراندند و از حرم جدّمان آواره ساختند وبنی‌امیه برما جور 
کردند خدایا حق ما را بستان و ما را برقوم ستمکار فیروزی ده. 

پس از آنجابکوچید تا روز چهارشنبه يا پنجشنبه در كربلا فرود آمد دوم محرّم سال ۶۱و 
(ابوحنيفة دینوری گوید: آن حضرت روز چهارشنبه اول محّرم سال ۶۱در كربلا فرود آمد 
ویک روز پس از وی عمرسعد) آنگاه روی به اصحاب کرد و فرمود: 

«الثاش قیال نیا ولد موق على آلیتنهن بَحُوطُوتَةُ مادكث معاشهم قَإذا مْجضواللبلا َل 
الد یائُونَ». 

یعنی: 9 مردم بندگان دنيایند و دین لیسیدنی است روی زبان يشان نهاده تا مزه از آن 
می‌تراود آن را نگاهدارند وقتی بنای آزمایش شود دینداران اندک باشند». 

باز فرمود: آیا کربلا اینجاست؟ گفتند: آری یابن رسول الله. فرمود: اینجا محل اندوه و 
بلاست در اینجا شترهارا بايد خوابانید و بارها را برزمین نهاد واین جای کشته شدن مردان و 
محل ريختن تون ماست. 

پس همه فرود آمدند وحر با هزار تن در مقابل حسین لت فرود آمد و به ابن زياد نامه 
نوشت که حسین لله در کربلا رحل انداعت. 

وابن زياد نامه سوی حسین ٍلا فرستاد به اين مضمون: هاما بَعدٌ با سین لد یروک 
بكرلا ود كَنَبَ إلى آمِرٌالْمُوِْنِينَ يَِيدُ آن لا ود الولبر ولاآشبّع من الْخَمِير و ألْجمّك بالطيفي 
الخبیرآز جع إلى خکمی وخکم بريد بن موی والتلام». 


سعد مماذ برخاست وگفت: ای رسول خدا هدر ومادرم قدای تو گویا رأى مارا می‌خولهی؟ فرمود: آری. او گفت: پدر ومادرم فدای تو گویا 
برای کاری بیرون آمدی وبغير أن مأمور شدی؟ فرمود: آری, گفت: پدر ومادرم فدای تویارسولله لس مابه تو ایمان آوردیم و 
تصديق توكرديم وشهادت دادیم که آنچه آوردهای از جانب خداست پس هرجه می‌خواهی بفرمای وهرچه می‌خواهی از مال ما برگیر 
وهرچه می‌خواهی برای ما بگذار و آنچه از ما بگیری پیش ما محبویتر اسث از آنکه بگذاری» به خدا قسم که اگر بقرمایی باتو دراین دریا 
قرو می‌رویم 

رسول خدا ال فرمود: خدا توا جزای خير دهد. 


[] ۱۸۲ ترجمة عتاب نفس المهموم 


«به من خبر رسيد که در كربلا فرود آمدی واميرالمؤمنين يزيد به من نوشته است که سر 
بربالش ننهم ونان سير نخورم تا تو را به خداوند لطیف وخبیر برسانم یا به حکم من و حکم 
یزیدبن معاو یه باز أيى والسلام». 

چون نامة او به حسین ا رسيد و آن را بخواند از دست بینداخت و فرمود: رستگار 
نشوند آن قوم که خوشنودی مخلوق را به خشم خالق خریدند. رسول گفت: ای اباعبدالله 
جواب نامه؟ 

فر مود: : «مالةٌ عِندِى جوا لاب 3 حمَث عَلَيهِكَلِمَةُ لْعذاب». 

یعنی: اين نامه را نزد من جواب نیست برای اينكه ثابت و لازم گردیده است بر عبيدالله 
كلمة عذاب (حضرت امام طا سوی کی نامه نویسد که اميد به هدایت وارشاد بود)؛ 

چون رسول سوی ابن‌زیاد بازگشت وخبر یگفت أن دشمن خدا سخت برآشفت وسوی 
عمربن سعد نگریست و او را به جنگ حسين طبه بفرمود وعمر را پیش از این ولایت ری داده 
بود عمر از قتال با آن حضرت استعفا کرد عبيدالله گفت: يس أن فرمان ما را باز ده. عمر مهلت 
طلبید و يس از یک روز بپذیرفت از ترس آنکه از ولایت ری معزول شود. 

مولف گوید: اين حکایت نزد من بعید است (یعنی فرستادن عمرسعد را يس از نامه نوشتن 
عبیدالثه و بازگشتن رسول» بلکه حق آن است که وی پیش از اين نامزد شده بود)؛ چون ارباب 
سير وتواريخ معتبره اتفاقا گفته‌اند عمربن سعد یک روز بس از حسین ل به كربلا آمد و آن 
روز سيّم مخرم بود. 

وشیخ مفید وابن اثير ودیگران گفته‌اند: چون فردا شد عمربن سعدبن ابی‌وقاص" با چهار 
هزار سوار بیامد وابن اثير گفت: سبب رفتن عمر سعد أن بود که عبيدالله بن زياد او را با 
چهارهزار سوار به دشتپی مأمور کرده بود که دیلمان برآنجا دست يافته و تصرف کرده بودند 
وفرمان ولایت ری هم بدو داده بود و در حمّام أَعيّنْ اردو زده بود؛ چون کار حسین ا 
بدینجا رسید عمر سعد را بخواند و گفت: سوی حسین بق روانه شو چون از اين کار فراغ 
حاصل شد سوی کار خود رو. عمر استعفا کرد ابن زياد گفت: آری به شرط آنکه فر مان ما را 


۱ عمربن سعدبن ابی وقاص بن مالك بن یب ژهری قُرشى پدرش سعد را اهل ست از عشره مبشّره دانند وگویند هفتم كس بود که 
ایمان آورد وزمان بشت پیتمبر نوزده ساله بود وشهر کوفه را لو بنا کرد و فتح عجم به دست لو شد دولت ساسانیان را منفرض کرد و شهر 
مدائن را بکشود ودين اسلام را در ممالک ایران آورد؛ اعمال نيك لو برای اسلام بسیار اسث لما حُبٌ دنیا براو غالب شد وبا اميرالمؤمنين 
علی‌ط بيعت نکرد هرچند متابعت معاوبه هم نکرد که خویشتن را از او الى می‌دانست به خلافت و اعمال نیکو هرچند از کسی صادر 
شود چون E‏ ی جاه ومال غلبه کند سود عمل لو عاید دیگران شود واو در جرمان بماند وان ال مُؤْيِدُ 


oe‏ قا مه 


و ورود عمرین سعد و آنچه ميان آن حضرت واین سعد رخ داد ۱۸۳ ل] 


باز دهی. چون عبيدالله اين بگفت عمر سعد پاسخ داد: امروز مرا مهلت ده تا بنگرم. پس با 
نیکخواهان مشورت کرد همه نهی کردند و حمزءة بن مغيرة بن شعبه خواهرزاده‌اش نزد او آمد 
و گفت: تو را به خدا فسم ای خال که سری حسين ا نروی که هم گناهکار شوی و هم فطع 
رحم کرده باشی قسم به نخدا اگر از دنیا و از مال خود و از ملک روی زمین بالفرض که تو را 
باشد دست برداری وچشم بپوشی بهتر از آن است که به لقای خدای عزو جل رسى و خون آن 
حضرت در گردن تو باشد. گفت: جنين کنم. وشب را همه در أنديشة اين کار بود وشنیدند که 


نز ملك الي وَالوَىُ رَغبة م زجع مَذْمُوما بقل سين 
مه ر ۴ 53 0 E‏ تايروك 1 م د 3 
ونی قتله الناز الى لیش دونها ججاب ونلك الرّي قر حبن 


پس نزد ابن زياد آمد و گفت: تو این عمل به من سپردی و همه شنيدند و من در دهان مردم 
افتادم اگر رأی تو باشد مرا به همان عمل فرست ودیگری از اشراف کوفه سوی حسین لاق 
گسیل‌دار کسانی‌که من أزمودهتر از آنان نیستم درجنگ وچند كس را نام برد. 

ابن زياد گفت: کسی که خراهم بفرستم دریاره او با تو مشورت نمی‌کنم و از تو رأی نمی 
خواهم اگر با این لشگر ما سوی كربلا مى روی فهو و اگر نه فرمان ما را بازده. 

عمر گفت: می‌روم. پس با آن سياه روانه شد تا برحسین طبه فرود آمد. 

مولف گوید: از اینجا آن خبر که امي رالمؤمنين ڭا پیش از اين داده بود درست آمد. 

در تذکر؛ سبط است که: محمدبن سیرین گفت: کرامت على بن ابى طالب طا دراینجا 
آشکارگردید که روزی عمرسعد رادید واو جوان بودگفت: وای بر تو ای ابن سعد چون باشی 
وقتی درجایی بایستی مخیّر ميان بهشت و دوزخ وآتش را اختیار کنی انتهی. 

و چون عمر سعد به كربلا رسيد (ارشاد) عروة بن فیس آخمسی راسوی آن حضرت 
فرستاد و گفت: نزد او رو وبپرس برای جه اینجا آمدی و جه خواهی؟ وغروه از آن كسان بود 
كه نامه نوشته بود شرم داشت از رفتن بس ابن سعد از دیگر رژسای لشگر همین خواست آنها 
نيز نامه نوشته بودند و همه تن زدند وکراهت نمودند كثيربن عبدالله شعبی برخحاست و او 
سواری دلیر بود که از هیچ امر خطیر روی گردان نبود گفت: من می‌روم واگر خواهی او را به 

عمر گفت: کشتن او را نمی‌خواهم ولیکن نزد او رو وببرس برای جه آمده است؟ كثير 
برفت چون ابو تمامه صائدی او رانگریست گفت: يا اباعبدالله اصلحك الله بدترین مردم زمين 
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و بى باکتر در خونريزى وقتل غيله بيامد و حود برخحاست و پیش او باز رفت و گفت: شمشير 
خود رابگذار. گفت: نمی‌گذارم که من رسولی بیش نیستم اگر از من می شنوید پیغام بگذارم 
واكر نخواهید باز گردم. 

ابو ثمامه گفت: من دست خود بر دستۀ شمشیر تو گذارم وتو هرجه خراهی بگوی. گفت: 
نه قسم به خدا که دست تو به آن نرسد. گفت: پس هرجه خواهی بامن بگوی و من بيغام تو را 
به حضرت امام 3 برسانم وتو را نمی‌گذارم نزدیک او شوی چون تو نابکار مردی. و 
یکدیگر را دشنام دادند. 

كثير نزد عمر سعد بازگشت وخبر بگفت عمر قُرّة بن قيس خنظلی رابخواست و گفت: 
ويحك ای را حسين ا را دیدار كن و بگوی برای جه آمده است و جه خواهد. 

قرءة بیامد چون حسین 3 او را بدید گفت: اين مرد را می‌شناسید؟ حبیب بن مظاهر گفت: 
آری مردی از حنظلة ابن تمیم است خواهرزادة ما و او را نیکو رأی می‌شناختم ونمی‌پنداشتم 
دراين مشهد حاضر گردد. پس بیامد وبرحسين ا سلام کرد و بيغام بگذارد حسین ا 
فرمود: مردم شهر شما برای من نامه نوشتند ومرا خواستند بيايم واکنون اگر مرا ناخوش ‏ 
دارید باز می‌گر دم. 

حبيب بن مظاهر گفت: ای قَرَه وای بر تو کجا می‌روی؟ سوی اين قوم ستمکار؟ این مرد را 
یاری كن كه خداوند به پدران وی تو راكرامت داد. قرّه كفت : باز كردم و جواب پیفام او 
برسانم تا ببینم جه شود. و نزد عمر رفت وخبر بگفت عمر گفت: امیدوارم که خدا مرا از 
جنگ وکارزار با او نگاهدارد وسوی عبيدالله بن زياد نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد 
من چون نزد حسین*3 فرود آمدم رسولی فرستادم وپرسیدم برای جه آمد و جه می‌خواهد 
گفت: مردم اين بلاد به من نامه نوشتند ورسولان فرستادند که من نزد آنها أيم آمدم واگر اکنون 
آمدن مرا ناخوش دارند و از آنچه رسولان از ایشان پیغام آوردند پشیمان شدند مس باز 
می‌گردم. 

حسان بن فائد عَبَسى گفت: نزد عبيدالله بودم که اين نامه آمد گفت: «آلآنَ وَقَد عَلِقَتَ مَخالبنا 
به جوا الْجاٌ ولا حينَ مناص»: اکنون که چنگال ما بدو درآویخت اميد رهایی دارد و راه 
گریز نیست. 

ونامه سوی عمر سعد نوشت: اما بعد نامه تو به من رسيد و آنچه درآن نوشتی دانستم 
پیشنهادکن اوو همراهان وی‌راکه بايزيد بيعت کنند اگر کردند رأى خویش ببینم والسلام. 

چون جواب به عمر سعد رسید گفت: من خود انديشيده بودم که عبيدالله عافیت جوی 


و ورود عمربن سعد و آنچه ميان آن حضرت وابن سعد رخ داد ۱۸۵ []- 
نیست اکنون گمان من درست آمد. محمدين ابی‌طالب گفت: ابن سعد آن پیغام را پیشنهاد 
نکرد چون می‌دانست حسين لو هرگز بيعت نکند. 

(ارشاد) باز ابن زياد به گرد آوردن مردم فرمود درجامع کوفه و خود بیرون آمد و به منبر 
رفت و گفت: ای مردم شما آل ابی‌سفیان را آزموده‌اید ودانسته که آنها چناند که شما 
می‌خواهید اين اميرالمؤمنين يزيد است می‌شناسیدش نیکوسیرت و ستوده کردارء بارعیّت 
محسن, عطارا درجای خود نهد راه ها در عهد او امن شده" معاویه در عهد خودش بندگان 
خدارا می‌نواخت و به مال بی‌نیاز می‌گردانید ويزيد هم پس از او صددر صد برجیره وحقوق 
شما افزوده است ومرا فرموده که باز بیشتر گردانم و از شما خواهد به جنگ دشمن او 
حسین فلا بیرون رويد پس بشنوید وفرمان برید. 

و از منبر فرو د آمد و مردم را عطای فراوان داد وامر کرد به جنگ با حسین لا ویاری ابن 
سعد و پیوسته عساکر می‌فرستاد. (ملهوف) تانزد عمر شش شب گذشته از مخرم بيست هزار 
سوار فراهم شدند (محمدین ابی‌طالب) پس ابن زياد سوی شب بن ربعی فرستاد (شبث 
بروزن فرس با بای یک نقطه وربعی به کسر راء وسکون باء) که نزد ما آی تا تو رابه جنگ 

شبث خويش را به بیماری زد شاید ابن زياد دست از وی بدارد وابن زياد نامه سوی او 
فرستاد: اما بعد فرستادهُ من خبر آورد که تو خود را رنجور نموده‌ای و می‌ترسم از آن كسان 
باشی که خداوند در قرآن فرماید: ذا لَقُوا لیم منوا قانُوا ما اذا وا إلى شیاطینهم الوا إن 
مَعَكُمْ ما تحن منتهزثود»"اگر در فرمان مایی بشتاب نزد ما آى. پس شَبّث بعداز نماز عشا 
بیامد که ابن زياد روی او را نبیند که نشانۀ بیماری در آن نبود چون درآمد مرحباگفت و 
درنزدیک خودش نشانید و گفت: می‌خواهم به قتال اين مرد بیرون روی ویاری ابن سعد 
کنی. گفت: چنین كنم و باهزار سوار بیامد " 


۱. مردم در زمان خلفای اربعه متوجه فتوحات بودند واكثر ممالک را بکشودند وهنگام جنگ ناچار راهها امن نیست و ارتفاع اندک است 
وخراج كمئر به دست والى می‌رسد و آنچه می‌رسد صرف جهاد می‌شود وبه تجخل وتنقم نمی‌رسد اما زمان معاویه فتوحات متوقف شده 
بود وجنگها کمتر گشته وبه نواحی دور متتقل شده وکشور آرام گرفته لرتفاع و خراج بیشتر مىرسيد وتنقم آمرا بیشتر يود وأينكه نتيجه 
مرور زمان بود ابن زياد از محاسن افعال معاویه می‌شمرد و به تأثير لو مي‌دانست. 

۲ سوره بقره أيه ۱۴ 

۳ در مناقب أبن شهر آشوب گوید: ابن زياد ۲۵ هزار تن فرستاد حز را باهزار تن از قادسیه, کمب بن طلحه را با سه هزار عمرين سعد را 
باچهار هزار شمر بن ذی الجوش سلوکی با چهار هزار شامی, يزيدين کاب کلبی با دوهزا, حصین بن نمير سلونی با چهارهزار» مضائرین 
رهینه مازنی باسه هزر: قصرين عرشه با دوهزارء شبث بن ربعى ریاحی با هزارء حجارین أبجر باهزارء وهمه ياوران حسين م هشتاد و 
دو تن بودند سی و دو سوار وباقی پیاده و سلاح جنگ جز شمشیر و نیزه قداشتند از رووضة الصفا منقول است که مردم کوفه حرب حضرت 
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(طبری) ابن زياد سوی عمرین سعد نوشت: ام بعد فَحُل بََيْنَ الحُسَين طا وین امام 
قلایذوقوا من قَطْرةٌ (حَنوة) كما صّْعَ التق ال همان بن مُفان» (عفان بفتح عین و تشدید فاء 
است) یعنی: حسین و واصحاب او را مانع شو که ازآب هیچ نچشند چنان که باعثمان بن 
عفان همین کار کر دند. 

بس عمربن سعد در همان وفت عمروبن حجاج را با پانصدسوار به شریعه فرستاد و ميان 
حسين ليلا واصحابش ومیان آب فرات حائل شدند ونگذاشتند قطره‌ای آب بردارند واين سه 
روز پیش از قتل آن حضرت بود. 

(طبری) عبيدالله بن حصين ازدی که وی را در قبیله ُجَیله می‌شمر دند بانگی بلند برآورد 
و گفت: (ارشاد) ای حسین ل اين آب را نبینی همرنگ آسمان وال از آن قطر ه ای نچشی تا از 
تشنگی درگذری. 

حسين له گفت: خدایا او را از تشنگی بکش وهرگز او را نيامرز. 

حميدبن مسلم گفت: به خدا سوگند که پس از اين به دیدار ار رفتم و بیمار بود سوگند به 
أن خدايى که معبودی غير او نيست ديدم أب می‌آشامید تا شکمش بالا می‌آمد و أن راقى 
مىكرد و باز فرياد مى زدالعطش العطش باز آب می‌خورد تا شكمش آماس مىكرد وسيراب 
نمی‌شد کار او همین بود تاجان بداد. 

در بحار كويد که: ابن زياد پیوسته سياه برای ابن سعد مى فرستاد تابه شش هزار تن سوار 
و پیاده رسيدتد آنگاه ابن زياد به ار نوشت: من چیزی فروگذار نکردم و برای تو بسیار سواره 
و پیاده فرستادم پس بنگر که هر بامداد وشام خبر تو به من رسد. وابن زیاد از ششم محرّم ابن 
سعد رابه جنگ بر می‌انگیخت. 

حبیب بن مظاهر باحسین ليا گفت: یابن رسول الله دراین نزدیکی طایفه‌ای از بنی‌اسد 
منزل دارند اگر رخصت فرمایی نزد آنها روم وایشان راسوی تو بخوانم شاید خداوند شر این 
جماعت رااز تو به سيب ایشان دفع کند. 

امام اجازت داد پس حبیب ناشناس در دل شب بیرون شد تا نزد ایشان فر ود آمد دانستند 
وی از بنی اسد است و از حاجت او پرسیدند گفت: بهترین ارمغان و تحفه که وافدی برای 
قومی آورد برای شما آورده‌ام آمدم تا شمارا به يارى پسر دختر پیغمبر خوانم او درمیان 


ابی عبدالله الحسين ا را مکروه می‌داشتند جه هركس را به جنگ حضرت سیدالشهداء روانه می‌نمود باز می‌گشت عبیداگه سعدين 
عبدالرحمن راگفت نا تفخكص كند ولز منخلفان هركس بيند نزد او برد سعد یک نفر شامى راكه به مهتی از لشگرگاه به كوفه آمده بود 
كرفته نزد عبيدالله برد كفت تا اورا گردن زدند ديكر کسی را جرأت تخلف نماند. قريب همین را ابوحتیفه دینوری نقل كرده وكفته است 
مهم أن مرد شامی طلب ميراث یود 


و ورود عمربن سعد و آنچه ميان آن حضرت وابن سعد رخ داد ۱۸۷ ل] 
جماعتی است هر یکتن آنها به از هزار مرد هرگز او را تنها نگذارند وتسلیم نکنند واین عمر 
رجح رد N‏ ۳۱ 
م ىكنم كه یکی از شما درراه نخدا باپسر دختر بية پیغمبر از كشته نشو د که شكيبايى كند وثواب 
DS‏ 
ال 0 


قد عَلِمَ الوم إذا تَواكَلُوا وَآحْجَمَ الفُرسانٌَ إذ تثاقلوا 
آنی شجاع بطل مُقاتل کی لیت عرينٌ باسل 


آنگاه مردان قبيله برجستند تانود مرد فراهم شد و به آهنگ يارى حسين 2 بيرون آمدند 
مردى هماندم نزد عمر سعد شد و او را بياكاهانيد ابن سعد مردى از همراهان خويش راكه 
ازرق مىكفتند باجهارصد سوار سوى آن طایفه فرستاد كه به آهنگ لشكركاه حسين ا 
بيرون رفته بودند در دل شب سواران ابن سعد در كنار فرات جلوى آنها بگرفتند و ميان آنها 
وحسين ا اندک مسافت مانده بود پس با هم درآویختند وکارزاری سخت شد حبيب 
برارزق بانگ زد که وای برتو با ما چکارت. بگذار دیگری غير تو بدبخت گردد؟1 

ارزق ابا کرد و باز نگردید وبنی اسد دانستند تاب مقاومت با آن گروه ندارند منهزم شدند 
وسوی قبیلۀ خويش بازگشتند و أن قبیله همان شب از جای خود کوج کردند مبادا ابن سعد 
شبانه برسر نها ید وحبیب بن مظاهر سوی حسین 1 بازگشت وخبر كلت حسین 13 
فرمود: : لول ولا ول له وسواران ابن سعد هم بازگشتند بر کنار آب فرات و ميان 
حسين لا واصحاب او وآب فرات مانع گشتند و حسين ا واصحاب او را تشنگی سحت 
آزرده کرد پس آن حضرت کلنگی برداشت و يشت خیام زنان به فاصلة نه یا ده گام به طرف 
جنوب زمين را بکند آبی گوارا بیرون آمد آن حضرت وهمراهان همه أب آشامید ند ومشگها 
پرکر دند وبعد أن آب ناپدید شد و نشانه‌ای از آن دیده نشد. و در مدينة المعاجز این قضیه را 
درسیاق معجزات أن حضرت شمرده است. 

خبر به ابن‌زیاد رسید سوی عمر سعد فرستاد که: به من خبر رسیده است که حسین چاه 
می‌کند وآب به دست می‌آورد و خود ویارانش أب می‌نوشند وقتی نامه من به تورسد نیک 
بنگر که آنهارا از کندن چاه تاتوانی باز داری وبرآنها تنگ كير ونگذار آب نوشند و با آنها آن 
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کار كن که باعثمان کر دند. 
در اين هنكام ابن سعد برآنها تنگ كرفت محمدين طلحه و على بن عیسی اربلی گفتند: 
تشنگی برایشان سخت شد. یکی از اصحاب که بُريربن خضیر همدانی نام داشت وزاهد بود 
باحسين لب گفت: يابن رسول الله مرادستوری ده نزدابن سعد روم و بااو سخنی گویم دربارة 
آب شاید پشیمان شود. 
امام له فرمود: اختبار تو را است. پس آن مرد همدانی سوی عمرسعد شد وبراو درآمد 
وسلام نکرد ابن سعد گفت: اي مرد همدانی تو راچه بازداشت از سلام كردن مگر من مسلمان 
نیستم و خدا ورسول او را نمی‌شناسم؟ 
همدانی گفت:ا گر مسلمان بودی به جنگ عترت رسول خحدای الا بیرون نمی‌آمدی 
تاآنها رابکشی و نيز اين آب فرات که سگان وخوکان رساتيق از آن می‌نوشند تو ميان خسین 
بن على ا وبرادران و زنان وخاندان وى مانع گشتی ونمی‌گذاری از آن بنوشند وآنها از 
تشنگی جان می‌دهند ومی‌پنداری خدای ورسول او را می‌شناسی. 
عمربن سعد سر بزیر انداخت آنگاه گفت: به خدا سوگند ای همدانی من می‌دانم 
آزارکردن او حرام است ولیکن: 
ڌعاني يالله ين دون نویه إلى حط يها حرجت لجینی 
توالّه لا آدری وانی لَوَاقِفٌ عملی حطر لاأرئضيه وَمَينِ 
آن رک ملك الرّی وَالرَىَ رغبة آم ازج مَطلوباً بقل سین نا 
وَفِى قله رای تیش دونها ججاب وملك الى مه نا 
ای مرد همدانی در خود نمی بينم كه بتوانم ملک ری را به دیگری گذارم. 
پس یز ید بن حصين همدانی با زگشت و با حسين نيا گفت: عمر سعد راضی شد که تو را 


به ولایت ری بفروشد. 

۱.واين أبيات هم به عمر منسوب است: 
خشین بن عثی وَالحَوَادِثُ حَمَةُ نعمری وَلِى فى ال فرْةَ ین 
تسم إل لضرش يَغْفِرُرَلْبَى وتو خن فِيها نم الُقبين 
آلا إنّمما الأنيا نَبرٌ مُعَجِلٌ ؤما عافِلٌ باع انوجوز بُدین 
يَقُولُونَإِنْ اللّسة خالق جَنَةٍ ونار وَتَعَذِيبٍ وغل بنین 
ان ضدقوا فبما يَقُولُونَ ای وب إلى لحم مِنْ تين 
وَإِنْ كَدْبُوا فزنا بزی عظیمة لك عَعَلِيمٍ نایم الحجئین 


مي موم ع" كوم ماه ا ا لق ی 
وَإنى سَأَخْتَارٌ الّی لیس دُونّها ججاب وَتَعَذِيبٌ وغل يَدَينٍ 


و ورود عمربن سعد و آنچه ميان آن حضرت واین سعد رخ داد ۱۸٩‏ [] 


ابرجعفر طبری وابوالفرج اصفهانی گفتند که: چون تشنگی برحسین نل واصحاب او 
سخت شد عباس بن على بن ابی طالب طق برادر ش را بخواند و او راباسی سوار و بيست نفر 
پیاده وبیست مشگ بفرستاد تاشبانه نزدیک آب آمدند وپیشاپیش ایشان نافع بن هلال بجلی 
بود بارایت عمروبن حجّاج زبیدی گفت: کیست؟ نافع بن‌هلال نام خود بگفت 

ابن حجاح گفت: ای برادر خوش آمدی برای چه آمدی؟ گفت: آمدم از این آب که ما را 
منع کرده‌اید بنوشم. گفت: بنوش گوارا بادت. گفت: به خدا سوگند بااینکه حسین ا واين 
اصحاب او كه می‌بيني تشنه‌اند من تنها أب ننوشم. همراهان عمروبن حجاج متوجه بدانها 
شدند وعمرو گفت: راهی بدین کار نیست و ما را اینجا گذاشتند تا آنان را از أب مانع شویم 
چون همراهان عمرو نزدیک تر آمدند عباس له ونافع بن هلال با پیادگان خو د گفتند: مشگ 
هارا پر کنر كنيد پیادگان رفتند ومشگها پرکردند عمروبن حجاح وهمراهان او خواستند از آب 
بردن ممانعت کنند عباس بن على م3 ونافع بن هلال برآنها حمله کردند وآنهارا تگاهداشتند 
تا پیادگان دور شدند وسواران سوی پیادگان باز گشتند پیادگان گفتند: شما بروید وجلوی 
سياه عمروبن حجٌاج بايستيد تا ما آب را به‌منزل‌بر سانیم؛آنهارفتندوعمرو بااصحاب خود بر 
سواران تاختند واندکی براندندشان ومردی از صدا از ياران عمروبن حجّاج را نافع بن هلال 
بجلی نیزه زده بوذ آن را به چیزی نگرفت و سهل پنداشت اما بعد ازاين آن زخم گشوده شد و 
از همان بمرد واصحاب امام طا آن مشگها را بیاوردند. 

(طبری) حسين طا سوی عمر سعد فرستاد وپیغام داد که امشب ميان دو سياه بدیدار من 
آی عمر با قریب بيست سوار بیامد وحسین له هم با همین اندازه. چون به یکدیگر رسیدند 
حسین ا اصحاب خود را بفرمود دورتر روند وابن سعد همچنین ب پس آن دو گروه 
جدا گشتند چنان که سخن اینهارا نمی‌شنیدند وبسیار سخن گفتند تا پاسی از شب بگذشت 
آنگاه هرکدام سوی لشگرگاه خود بازگشتند و مر دم برحسب گمان خود دربارة گفتگوی آنان 
می‌گفتند. 

حسین با عمر سعد گفت: بیا بامن نزد یزیدبن معاویه رویم واين دو لشگر را رها کنيم, 
عمر گفت: خانة من ويران می‌شود حسين ا گفت: من باز آن را برای تو می‌سازم. گفت: 
املاک مرا از من مىكيرند. گفت: من بهتر از اين از مال خود درحجاز به تو می‌دهم. عمر آن 
راهم نپذیرفت. 

طبری كو يد: در زبان مردم اين سخن شايع بود بی‌آنکه چیزی شنیده ودانسته باشند. 


۱ بر وزن غراب نام قبیله‌ای است. 


۱٩۹۰ ][‏ ترجمة کتاب نفس المهموم 

شیخ مفید گوید: حسین 3 نزد عمر سعد فرستاد که من می‌خواهم تو را دیدار كنم بس 
شبانه یکدیگرراملاقات‌کردند وبسیارسخن گفتند پوشیده آنگاه عمرسعد به جای خود 
بازگشت وسوی عبیدالله نامه کرد: اما بعد خدای تعال ی آتش رابنشانید و مردم‌را بریک سخن 
ورأی جمع کرد وکار امت یکسره شد حسین او به من پیمان سپرد که به همان مکان که از 
آنجا آمد بازگردد یا به یکی از مرزهای کشور اسلام رود و چون یکی از مسلمانان باشد در 
سود وزیان با آنها شریک یا نزد اميرالمؤمتين يزيد رود ودست در دست او نهد و حود 
امیرالمو منین هرجه بیند دربارة او بکند وخوشنودی خدا و صلاح امت درهميناست. 

و درروایت ابی الفرج است که: عمر رسولی سوی عبيدالله فرستاد: شرج اين گفتگو بدو 
برسانید و گفت: اگر یکی از مردم دیلم اين مطالب رااز تو خواهد و تو نبذيرى دربارة او ستم 
کرده‌ای. 

طبری و ابن اثير و غير ایشان از عقبة بن سمعان روایت کرده‌اند که گفت: همراه 
حسین لا بودم از مدینه تا مکه و از مکه تاعراق و از او جدا نگشتم تا کشته شد وهیچ کلام از 
مخاطبت او با مردم مدينه يا مكه ویا دراه یا درعراق ویا در لشگرگاه تاروز قتل أن حضرت 
نماند مگر همه را شنیدم به خدا سوگند اینکه برزبان مردم شايع است ومی‌پندارند آن 
حضرت پذیرفت برود ودست در دست یزیدین معاویه نهد با به یکی از مرزهای کشور 
اسلام رود هرگز چنین تعهد نکرد و لکن گفت: مرارها کنید دراین زمين پهناور جایی بروم تا 
بنگرم کار مردم به کجا می‌ رسد . 


.١‏ دربعضی روایات است که: حسين ل فرمود اصحاب لو دورتر شدند وبا لو برادرش عباس و فرزندش على اکبر بماند وعمر سعد كفت 
اصحاب خودرا دور شوند وباو پسرش حفص وغلامى بمانده پس حسين طم با گفت: وای برتو ای ابن سعد آیا نمی‌ترسی از خدایی که 
بازگشت تو بدو است؟ أيا با من جنگ خواهی کرد ومن بسر أن كسم که می‌دانی نه ابن گروه بنی اميه بامن باش که رضای خدا دراین 
أست. 

عمر سعد گفت: می‌ترسم خانة من ويران شود حسين م فرمود من آن را برای تو بنا می‌کنم. عمر سعد كفت: از أن ترسم که ضيعت 
من بستانند. حسيئ لود فرمود؛ من به از أن از مال خود در حجار عرض به تومی‌دهم كفت: بر عیال خود مىترصم. حضرت لب جيزى 
نگفت وبازگشت و مىكفت: خداى کسی را برانگیزد که به زودۍ نورا در رختخواب ذبح كند و روز رستاخيز تورا نيامرزد ومن اميدوارم لز 
گندم عراق نخورى مگر اندکه ابن سعد به طنز گفت: جوكفايت است. 

مترجم كويد: حق همان است كه طبرى كفت واز گفتگوی آنها کسی أكاه نشد واینها كه كويند به گمان وتخمين كويند وهیج كلامى که 
ال بر ذلت ولابه باشد از امام طب صادر نگشت. 


. فصل هفدهم /در ورود شمر به كربلا و وقایع تاسوعا 

چون نامه عمر سعد به عبيذالله رسید و بخواند گفت: (ارشاد) صاحب اين نامه برای 
خويش خود چاره‌جویی ودلسوزی می‌کند. شمر برحاست و گفت: آيااين را می‌پذیری از 
وی که درخاك نو فرود آمده و در بر تواست !گر از خاک توبیرون رود دست در دست تو ننهد 
نیرومندتر گردد وتو زبون وعاجز باشی بس اين رااز وی مپذیر که شکست تواست ولیکن او 
واصحاب او فرمان تو راگردن نهند اگر به سزایشان رسانی تو دانی واگر ببخشایی و درگذری 
تو دانی. 

ابن زياد گفت: نیکواندیشیده‌ای رأی همین است که تو گفتی اين نامه مرا برای عمر سعد 
ببر تابر حسین 3 و اصحاب وی بيشنهاد کند که حکم مراگردن نهند اگر پذیرفتند نزد من 
فرستدشان واگر سر باززنند با آنهاكار زار کند اگر عمرسعد پذیرفت تو سخن أو بشنو وفرمان 
او بر و اگر اباکند امير لشگر تو باش وگردن ابن سعد بزن وسراو نزد من فرست. 

ونامه به عمرسعذ نوشت که: من تو را سوی حسین نفرستادم تادفع شر ازاو کنی وکار 
رادراز کشانی واو راامید سلامت و بقا دهی وعذر اوخواهی یاشفیع او باشی نزد من بنگر اگر 
حسین ویاران او سر به حکم من فرود آوردند وقرمان مراگردن نهادند آنان را نزد من فرست 
واگر تن زدند ونپذیرفتند سپاه به جانب آنان کش تا آنهارا بکشی واعضای آنهارا جداکنی که 
مستحق اینند واگر حسین را بکشتی سینه وپشت او را زیر سم اسبان بسپار که وی آزارند؛ قوم 
خويش و قاطع رحم وستمکار است ونپندارم که پس از مرگ» اين عمل زیانی دارد ولیکن 
سخنی برزبان من رفته است که جون او راکشتم اين عمل با پیکر او کنم اگر فرمان من ببری تو 
را پاداش دهم بر اطاعت واگر اباکنی از رايت ولشگر ما جداشو و أن رابه شمر گذار که فرمان 
خويش را به أو فرموده‌ايم والسلام. 


[] ۱۹۲ ترجمة کتاب نفس المهموم 


و در روایت ابوالفرج است که: ابن زياد سوی او فرستاد: ای ابن سعد کاهلی نمودی و به 
راحتی دل حوش کردی وآسوده نشستی با آن مرد کار یکسره كن و به فتال پرداز و از او قبول 
مکن مگر آنکه حکم مراگردن نهد. 

در تاريخ طبری است از ابی مخنف که گفت: حارث بن حصيرة از عبدالّه بن شریک 
عامری روایت كرده است: چون شمربن ذی الجوشن أن نامه بگرفت او با عبدال بن ابی 
المحل (بفتح ميم وسکون حاء مهمله بروزن فلس) برخحاستند وام البنین دختر خرام بن خالد 
زوجة اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب 3 عمّة اين عبدالله بود و برای اميرالمؤمنين لب چهار 
فرزند آورد و عباس وعبدالله و جعفر وعثمان بس عبدالله بن ابی المحل بن خرام بن خالدین 
ربيعة بن الوحيد بن كعب بن عامربن كلاب گفت: اصاح الله الامیر خواهرزادگان ما 
باحسين لي اند اگر بينى نامه امانى نويس. 

ابن زياد گفت: أرى به جشم. وكاتب را فر مود امانى نوشت وعبداله بن ابی المحل آن نامه 
بامولاى (يكى ازبستگان) خود كه كرمان نام داشت به كربلا بفرستاد چون كرمان آمد و آن 
برادران را بخواند و كفت: اين نامة امانى است که خالوى شما فرستاده است آن جوانان گفتند: 
به خالوى ما سلام رسان و با او بگوی كه به اين امان حاجتى نداريم امان خدا بهتراز امان ابن 
سميّه است. 

وشمر نامة عبيدالله را برای عمر سعد بياورد واو نامه بخواند و گفت: وای برتو ای خانه 
خراب جه زشت بيغامى آوردی قسم به خدا گمان مىكنم كه او رااز قبول آنچه نوشته بودم تو 
بازداشتی وكار را فاسد كردى كه ما اميدوار بوديم به صلح وصلاح اصلاح شود حسین بيه 
البته تسليم نمی‌گردد روح يدرش ميان بهلوهاى او است. 

ودينورى كويد: عمرين سعد نامه را برای حسين لب فرستاد وحسين غ رسول راگفت: 
من هركز ابن زياد را اجابت نمىكنم. غير مرك جيز دیگری نيست آن هم حوش آيد. 

شمر گفت: مرا آگاه كن آيا فرمان امير خود را انجام مىدهى و بادشمن او جنگ می‌کنی 
يانه؟ اگر نمىكنى اين سپاه ولشگر رابه من گذار. كفت: به تو نمی‌گذارم و تو را این كرامت 
نباشد من خود اين کار كنم وتو امير بيادكان باش. وعمر سعد شام روز پنجشنبۀ نهم محرّم به 
جانب حسين 9 تاخت. 

و شمر آمد نا نزديك اصحاب حسين ا بايستاد و گفت؛ خواهرزادگان ماكجايند؟ 

يس عباس و عبدالله وجعفر وعثمان فرزندان على بيرون آمدند وگفتند: جه 
می‌خواهی؟ گفت: ای خواهر زادكان من شما درامانيد. آن جوانان گفتند: لحنت برتو وبرامان 


فصل هقدهم /در ورود شمر به کربلا و وقایع تاسوعا ۱۹۲ ل] 
تو آیا ما راامان دهی وفرزند پیغمبر را امان نباشد؟ 
(ملهرف) و در روایت دیگر است که: عباس بن على طبه بانگ‌زد دستت بریده باد جه 
بدامانی است اينكه آوردی ای دشمن خدا آبا می‌گویی برادر وسرور خود حسین ا بن 
فاطمه لو را رها كنيم و در فرمان لعینان ولعین زادگان درآییم؟! 
ومناسب است دربارة ایشان اين ابیات: 


فوش آبتِ الاشسراث آبیهم فيم بين موئور لذاك وواتر 
لد بت آزواحُهُم حَوْمَةَ الوَمَى كما آلست آقداُ هم بالمنابر 


راوى گفت: پس شمر - لعنةالله - خشمناك به لشگر خود بازكشت آنگاه عمرسعد فر یاد 
زد: ياخيل الله ازكبى وَبالْجَنّة انشری: يعنى: ای لشگر خدا سوار شويد وشادمان باشيد که به 
بهشت مىرويد يس مردم سوار شدند وبعداز نماز عصر عازم جنگ كرديدند. 

(كامل) و در حديث مروى از حضرت صادق 3 است كه: تاسوعا روزی است که 
حسين ل ابا اصحاب او -رضىاله عنهم -محاصره کردند ولشگر اهل شام گرد او بگرفتند 
شترهای خود را آنجا خوابانیدند وپسر مرجانه وعمربن سعد به بسیاری لشگر مسرور شدند 
و حسين طلا راضعیف دیدند و به يقين دانستند پاوری برای او نمىآيد واهل عراق او را مدد 

و چون عمر سعد بانگ زد اصحاب او سوار شدند ونزدیک سراپرده‌های حسین ا 
آمدند (ارشاد. کامل. طبری) حسین طا جلوی خيمة خويش نشسته به شمشير تکیه داده و سر 
برزانو نهاده بود حواهرش زینب ضجّه‌ای بشنید ونزدیک برادر آمد و گفت: این بانگ و فرياد 
را نمی‌شنوی که پیوسته بما نزدیک می‌شود؟ حسین«9 سراز زانو برداشت و گفت: در این 
ساعت رسول خدا را درخواب ديدم بامن گفت: تو دراين زودی نزد ما آیی. پس خواهرش 
سیلی بر روی زد وشیون کرد و بانگ و واویلاه برآورد. حسین طق با او فرمود: هنكام شیون 
نیست ای خواهر خاموش باش خدا تو را رحمت کند. 

(ارشاد. طبری) و عباس بن علی طا با او گفت: برادر اين گروه آمدند. حسین ا 
برخاست و كفت باعبّاس: جانم بفدای تو سوار شو و آنان را ملاقات كن و بيرس چه تازه 
اتفاق افتاده است و برای جه آمده‌اند. 

عباس با بيست سوار بیامد وزهیربن قين و حبیب بن مظاهر با آنها بودند وعبّاس گفت: 
مقصود شما چیست و جه می خواهید گفتند: فر مان امير آمده است که باشما بكو پیم يابه حکم 


[] ۱۹۴ ترجمة کتاب نفس المهموم 
او سر فرود آرید يا باشما کارزار کنیم. گفت. شتاب مكنيد تا نزد ابی عبدالله روم وآنچه گفتید 
براو عرضه دارم. بایستادند وگفتند: نزد او رو و او را بیاگاهان وهرچه كفت برای ما پیام آور. 

پس عباس طا دوان سری حسين من بازگشت وخبر بگفت واصحاب او بایستادند و با 
آن قوم سخن گفتند. 

(طبری) حبیب بن مظاهر بازهيربن فین گفت: اگر خواهی تو سخن گوی واگر خواهی‌من 
گویم. زهیر گفت: تو آغاز کردی هم تو سخن گوی. بس حبیب بن مظاهر گفت: سوگند به 
خدا بدمردمند آنها که چون فردا نزد خدا روند فرزند پیغمبر او را کشته باشند باعترت 
وخاندان او وخداپرستان اين شهر که در هر سحرگاه به بندگی ایستاده‌اند وذکر نخدا بسیار 

عزرة بن قيس گفت: تو هرجه خواهی وتوانی خودستایی کن. 

زهیر گفت: ای عزرة خدای عر وجل آنهارا پاک کرده وراه نموده است يس از خدای بترس 
که من نیکخواه توأم تو را به حدا از آنها مباش که یاری گمراهان کنند و به خاطر آنها نفوس 
طاهره را بکشند. 

عزرة گفت: تو از شیعیان اين خاندان نبودی وعثمانی بودی. 

زهیر گفت: از بودن من دراینجاراه‌نبردی که‌من‌ازآنانم سوگندبه‌خدا نامه سوی او ننوشتم 
ورسولی نفرستادم ونوید یاری به اوندادم ولیکن درراه او رادیدار کردم رسول خدای را به ياد 
آوردم و آن مکانت که او را بود بارسول خدا ودانستم برسر او از دشمن جه آید يس رأى من 
آن شد که يارى او كنم و درحزب او باشم وجان خود رافدای او کنم تاحق خدا ورسول را که 
شماضایم گذاشتید حفظ کرده باشم. 

اما عباس بن عل یط رفت وآنچه قوم گفته بودند خبر داد امام فرمود: نزد آنها بازگرد 
واگر توانی کار رابه فردا انداز وامشب بازگردانشان شاید برای پروردگار نماز گزاریم و او را 
بخوانیم واستففار کنیم خدا داند که من نماز و تلاوت فرآن ودعا واستغفار را دوست دارم. 

پس عباس نزد آن قوم آمد وپیغام امام بگذاشت آنها يذير فتند وعباس (رض) بازگشت 
ورسولی از جانب عمرسعد بااو آمد درجایی که آوازرس بود بایستاد (ارشاد) گفت: ما تافر دا 
شمارا مهلت دهیم اگر تسلیم شوید شمارا نزد اميرعبيدالله زياد می‌فرستیم اگر سرباز زنید 
شمارارها نكنيم: و بازگشت. 
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(ارشاد) پس حسين ا اصحاب خود را نزدیک غروب جمع کرد على بن الحسین ليه 
می‌گفت: خدای را ستایش می‌کنم بهترین ستایش و او را سپاس می‌گویم برخوشی وبرسختی 
بارخدایا تو را سپاس گزارم که به نبوت ما را بتواحتی وقرآن را به ما آموختی و در دیس بينا 
گردانیدی و مارا چشم وگوش ودل دادی پس مارا از سپاسگزاران شمار. 
دارم بااینان کار به جنگ وستیز کشد وهمة شمارا اذن دادم بروید وعقد بيعت از شمابگسستم 
و تعهّد برداشتم اکنون شب است وتاریکی شمارا فرو گرفته است أن را شتر سواری خود 
انگارید وهریک دست یکتن از اهل بيت مرا بگیرید و در دهها وشهرها پراکنده شوید تا 
دیگران مشغول شوند. 

پس برادران و پسران وبرادرزادگان ودو پسر عبدالله جعفر گفتند: اين كار برای جه كنيم 
برای اينكه پس از تو زنده مانیم خدا نکند که هرگز چنین شود. 

و عباس بن على لق آغاز سخن کرده بود و آن جماعت پیروی او کردند ومثل او یانزدیک 
بس شما بروید اذن دادمتان. 

گفتند: سیحان الله مردم جه می‌گویند می‌گویند بزرگ وسالار خود وعموزادگان خود را 
که بهترین اعمام بودند رها کردیم و با آنها تیری نيفكنديم و نیزه وشمشیری بكار نبردیم 


[] ۱۹۶ ترجمة کتاب نفس المهموم 
وندانیم جه كرد ند, نه قسم به خدا چنین نکنیم ولیکن به مال وجان وال مواسات كنيم 
واینهارا درراه تو دربازيم وکارزار كنيم وهرجای تو وی ما با تو رّويم زشت باد زندگی بس 
از تو. 

ومسلم بن عَوسَجّه (رض) برخاست و گفت: أيا ما دست از تو برداریم نزد خداوند در 
ادای حق تو بهانة ما جه باشد به خداسوگند این نيزه رادرسينة آنها فرو برم و به این شمشیر تا 
دسته آن در دست من است برآنها بزنم واگر سلاح نداشته باشم سنگ برآنها افکنم قسم به خدا 
ما تو رارها نمي‌کنيم تاخدا بداند پاس حرمت رسول را در غیبت او داشتیم دربارة تو والله اگر 
من دانستم که کشته می‌شوم باز زنده می‌شوم باز سوخته می‌شوم باز زنده می‌شوم باز کوبیده 
وپراکنده می‌شود وهفتاد بار بامن اين کار کنند باز از تو جدا نمی‌شدم تانزد تو مرك را دریابم 
بس چگونه اين کار را نكنم که کشتن یکبار است پس از آن کرامتی که هرگز به پایان رسد. 

وژغیرین القين برخاست و گفت: دوست دارم کشته شوم باز زنده شوم باز کشته شوم 
وهمچنین هزار بار وخداوند کشتن را از تو واین جوانان اهل بيت تو باز گرداند. 

وجماعتی از اصحاب سخن گفتند همه دریک معنی و مانند یکدیگر. (طبری) گفتند: 
سوگند به حدای که از تو جدا نمی‌شویم ولیکن جان ما فدای جان تواست با گلوگاه وپیشانی و 
دست تو را نگاهداری می‌کنیم وفتی ما کشته شدیم آنچه برما بوده است وفا کر ده‌ايم وانجام 
داده. 

موف گوید: زبان حال آنها اين است که شاعر فارسی گفت: 

شاها من ار به عرش رسائم سریرفضل مسملوک اين جسنابم و سحتاج این درم 
گر بر كنم دل از تو و بردارم از تو مهر اين مهریرکه افکنم این دل کجا برم 


پس حسین 9 گفت: خدا شمارا جزای خير دهد و به جای خود بازگشت. 


> موه و اع mje‏ ف E‏ 0 04 4 
لله رضم مسن یه صَبروا ماان رای لَهُمْ فى الناس آمثالا 
ِلك الْمَكارمٌ لاقعبان مِنْ لَبَنٍ سيب بماو ادا غد آبوالاً 


۹ 
سید - رحمه الله - گفت: درآن حال محمدبن بشیر حضرمی را گفتند: بسرت در تغرری 
اسیر شذ. گفت؛ ثواب مصیبت او و خود رااز حدای چشم دارم دوست ندارم او اسیر شود و 
من زنده باشم. 
حسين ل سخن او بشنيد و گفت: رمك الله من بيعت از تو برداشتم و در رهایی بسر 
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خويش بکوش. گفت: درندگان زنده زنده مرا بخورند اگر از تو جدا شوم. فرمود: بس این 
جامه های برد رابه اين بسرت ده تا در فدای برادرش بدانها استعانت جوید وپتج جامه به وی 
بخشید که بهای ان هزار دینار بود. 

و حسین بن خمدان خضینی روایت کرده.است باسنادش از ابی حمزة ثمالی وسيّد 
بحرانی مُرسلاً از وی که گفت: على بن الحسین زین العابدین طا را شنیدم می‌گفت: آن روز 
که پدرم به شهادت فائز می‌شد اهل واصحاب خود راشب أن روز جمع فرمود و گفت: ای 
اهل واصحاب من اين شب را شتر خود كيريد وخويش را برهانید که تنها مرا خواهند واگر 
مرا بکشند اندیشۀ شما ندارند خداوند شمارا رحمت کند. و من أن بيعت و عهد که بامن کردید 
از شما برداشتم. پس برادران وخویشان ویاران او یک زبان گفتند: به حدا سوگتد ای سرور ما 
ای اباعبدالله هرگز تو را تنها نگذاریم تامردم بگویند که امام وبزرگ وسالار خود را تنها 
گذاشتند تاکشته شد ومیان خود وخدا بهانه تراشی کنیم ما تو رانم ىكذاريم کشته شوی مگر 
آنکه نزد تو کشته شویم. 

امام با آنها فرمو د: ای مردم من فردا کشته شوم و همه بامن کشته شوید و از شما یکتن 
نماند. گفتند: الحمدلله که ما را به پاری كردن تو بنواخت و به کشته شدن با تو گرامی داشت 
یابن رسول‌الله آیانمی‌پسندی که با تو باشیم در درجة تو؟ فرمود: جزاکماللة خخيراً حدا شمارا 
جزای نیکو دهد ودعای خير گفت. 

پس قاسم ين حسن لق باامام گفت: آيا من هم در کشته شدگانم دل حسين نه براو 
بسوخت و كفت: ای يسرك من مرگ نزد تو چگونه است؟ گفت: ای عم از انكبين شیرین تر. 
گفت: آری به خدا سوگند عم تو فدای نو باد تو یکی از آن مردانی که بامن کشته شوند بعداز 
آنکه شمارا بلای عظیم رسد وپسرم عبدالله هم کشته شود. قاسم پرسید: منت 
رسند تا عبدالله شیرخوار کشته شود؟ 

فرمود: عم به فدای م ی E‏ 
سراپرده آیم وآب یاشیر طلبم وهيج نيابم وكويم آن فرزند مرا آورید تااز لعاب دهان او نوشم 
أن را آورند وبردست من نهند و أن را بردارم تا به دهان خود نزدیک برم يس فاسقی از آنان 
تیری برگلوی أو افکند واو بگرید وخونش در دست من روان گردد پس دست به جانب 
آسمان بلند كنم وبگویم: وله صَبراً وَاحْتِسابأَه عدایا شکیبایی كنم وئواب نو را چشم دارم 
پس نیزهها مرا به سوی آنان کشانند وآتش در خندق بشت خیام زبانه کشد پس من برآنها 
حمله كنم و آن وقت تلخترین اوقات دنیا باشد وآنچه خحدا خواهد واقم شود. پس او 


[] ۱۹۸ ترجمة کتاب نفس المهموم 
بگریست و ما بگریستیم و بانگ گربه وشبون وگریه از ذُراری رسولخد ر در خیمه‌ها 
بلند شد. 

قطب راوندی (قده) از يُمالى روايت كرده است كه على بن الحسين له كفت: با بدرم 
بودم آن شب که فرداى آن كشته می‌شد بس بااصحاب خود گفت: این شب راسير خود كيريد 
كه اين مردم تنها مرا خواهند واگر مرا کشتند به شما ننگرند وبیعت از شما برداشتم. 

گفتند: به خدا سوگند که هرگز چنین نخواهد شد. گفت: همه شما فردا کشته می‌شوبد 
یکتن هم جان بدر نمی‌برد. گفتند: سپاس خداراکه ما را گرامی داشت به کشته شدن با تو. پس 
دعا كرد و با آنها كفت كه سربلند کنید. سر بلند کردند وجای ومنزل خود را نگریستند و أن 
حضرت می‌فرمود: ای فلان اين منزل تواست وهرمردی به سينه وروی به پیش نیزه 
وشمشیر باز می‌شد تابه منزل خود در بهشت رسد. 

در امالی صدوق از حضرت صادق 3 بس از نقل گفتگوی حسین لا بایاران خود 
روایت کرده است که : آن حضرت بفرمود برگرد لشگر خود گودالی مانند حندق کندند 
وبقرمود تا از هیمه بياکندند وعلی فرزند خود را بفرستاد باسی سوار وبیست پیاده تا آب 
آوردند وسخت ترسان بودند و حسین طا اين ابیات می‌گفت: 

با دهد أف لك من یل (الابیات). 

آنگاه با اصحاب فرمود: برخيزيد وآب بنوشید که آخرين توشة شماست ووضو بسازید 
وغسل كنيد و جامه‌های خود را بشویید تاکفن شما باشد. 

وابوحنيفة دینوری گوید: حسین ا اصحاب را بغر مو د تا سراپرده‌ها را نزدیک هم بزنند 
و خود درجلو خیمه‌های زنان باشند و در يشت گودالی کندند وهیزم ونی فراوان آوردند 
وآتش زدند تا لشگر از يشت به خميمه نتازند. 

مترجم گوید: در تاريخ طبری از عمارة دُهنى از حضرت باقر ا روایت کرده است در 
حدیثی طويل که: «عدل إلى كَْبَلا اند ظهرُه إلى قضباء وخلاء كيلا قاب الا ین وجه واجده 
سوى كربلا كرايبد و بشت به نیزار و باطلاقی داد که از یکسوی بادشمن روبرو شود. هركس 
آنگونه زمين را درنزدیکی كربلا دیده است داند که عبور وحمله از آن مسر نیست.(ارشاد) 
على بن الحسین ا گفت: آن شب که پدرم فر دای آن کشته شد نشسته بودم وعمّه ام زینب 
پرستاری من می‌کرد ناگاه پدرم برخحاست و درخيمة دیگر رفت و خوی" (به فتح حاء مهمله 


.١‏ در تاريخ طبرىء ابن اثیر وکامل بهائی مسطور است که: وی در اصلاح شمشير وآلات حرب بصیرت داشت. 
و در مقائل الطالبيين از على بن الحسين ی روایت است که: من باپدرم آن شب نشسته بودم وبیمار بودم وبدرم تیرهارا اصلاح می‌کرد 
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وياء مشدده بروزن سری بضبط مزلف وېضم حاء وفتح واو بضبط تاريخ طبری) مولای ابی 
ذر غفاری نزد او بود وشمشير او را اصلاح می‌کرد وپدر من می‌گفت: 


بادهرأفٌ لك مین یل کم لك بالإشراني والأصیل 

ین صاجب وطالب نی وَالدَهْرٌلايَقْتَعّ بالبد بل 
م و ول 

اما نی الجلیل َكل حي سالك سبیل 


یعنی:ای روزگار اف بر تو باد که بد دوستي» جه بسیار دربامداد وشام يار خو د وطالب حق 
راکشته‌ای روزگار به دل قبول نمی‌کند. کار واگذارده به عداوند بزرگ است و هر زنده براین 
راه که من روم رفتنی است. 

دو بار یا سه بار اين ابیات را تکرار کرد تامن مقصود وی را دریافتم پس كريه گلوی مرا 
بگرفت و بازگردانیدم وسکوت کردم ودانستم بلا فرود آمد واماعمّهام زینب أنجه من شنیدم 
بشنيد و رقت قلب و زاری كردن شأن زنان است خودداری نتوانست برجست باسربرهنه 
ودامن کشان رقت تانزد پدرم و گفت: 

«وائکلاء لَبْتَ المَوتَ أَعْدَمَيِى الحَبوةٌ اليَومَ مات تت أمّی فاطِمة وَآبى على وی ا 
السلام َاخَلِيفَةِ الماضين وَیمال الباقين». 

يعنى: وای از اين مصيبت كاش مرگ آمده و زندكانى مرا نابو د کر ده بود امروز مادرم فاطمه 
وبدرم على وبرادرم حسن - عليهم السلام - از دنيا رفتند ای جانشين گذشتگان وپناه 
باز ماندگان. 

پس حسين ل سوی او نگریست و گفت: ياأخية دهم حِلْمَكَ الشَيْطانُ»:أى خواهرک 
من بردباری تو را شیطان نبرد. واشگ در دوچشمش بگردید و گفت: لور القْطا لنام: اگر 
مرغ سنگخوار رابه حال خود بگذارند مى خوابد (قطا مرغی است که نام او به فارسی اسفرود 
است و به ترکی بافرقره ومعروف به سنگ‌خوار است برای آنکه در سنگستانها بسيار مى باشد 
نه آنکه راستی سنگ خورد). 
3 يس عمه‌ام گفت: یلته فعضب فشك إغتصاباً ذاك آفرخ لقلبی وَآَضَدَ على تفیی». 

یعنی: آیا تو را به ستم می‌گیرند واين دل مرا بیشتر خسته و آزرده کند وبرجان من سخت 
دشوار وكران است. 

نگاه سیلی برروی خود زد وگریبان چاک کرد و بيهوش بیفتاد. حسين ل برخاست و آب 


و چون مولای ابی‌ذر شفاری پیش روی لو بود 


[] ۲۰۰ ترجمة کتاب نفس المهموم 
بر روی ا ریخت (تابهوش باز آمد) و با او گفت: وياأختاة إتقى الله وَتَعَرّى بعزاءالله وَاعْلَيِى أن 
اف الْأَرْضٍ يَمُوتُونَ وان هل الشماء لايَبِقّونَ وان کل شیم هالك الا وجه الله الى خَلقَ انحل 
در قت الق وَبَعُودُونَ وم رد وَحْدَهُ رجدی یز یی خ) أبى خر می وَأَمّى خر نی 
ای خَيْد مِنّى (ولی خ) ول منم ِرَسُولٍ الله صَلّى الله له له أو 

یعنی: :ای شواهر از حدای بترس و به شکیبایی از جانب حدای تسلی جوی وبدان که اهل 
زمين می‌میرند واهل آسمانها نمی‌مانند و هرچیز فانی شود مگر وجه الله» همان خدایی که 
خلن را به قدرت خود آفربد و باز آنهارا برانگیزاند و بازگرداند وخدا خود تنهاست» جذ من 
به از من بود وپدرم به از من و مادرم وبرادرم بهتر از من بودند و من وهر مسلمانی را بايد به 
۰ تأسی جستن و به امثال اين سخنان او را تسلیت داد و با او گفت: 

اه ای آفسمث علیك قابزی قسمی لائشْقی عَلَىْ حَبِيبا ولا تخمیی عَلَىَ وَجها زلائدجی 
1 

ای خواهرک من تو را سوگند می‌دهم سوگند مرا راست گردان گریبان برمن مدر وروی 
نخراش و چون من هلاک شوم زاری وشیون برمن بلند مکن. 

مترجم گوید: اين مکالمات را عینا به زبان عربی آوردم و به ترجمه قناعت نکردم از غايت 
بلاغت که دراین سخنان بود شاید خواننده درآن نکته‌ای بیند که ما درنيافته باشیم وهمة نکات 
سخنان بلیغ را در ترجمه نتوان آورد. 

آنگاه زینب را نزد من آورد و بنشانید ونزد اصحاب رفت وبقرمود تاخیمه‌ها را نزدیک 
یکدیگر زدند وریسمانها درهم افکند و فرمود که خود درمیان چادرها باشند و از یکسری 
بادشمن روبرو شوند و خیمه‌ها در يشت سر وبرجانب دست راست ودست چپ آنان باشد و 
از هرسوی سراپرده‌های آنان را درمیان گرفته باشد مگر از همان جانب که دشمن روی 
بدیشان دارد. 

وامام ل به جای خود بازگشت و همه شب به نماز واستغفار ودعا وتضرّع بایستاد 
واصحاب همچنان بیدار بودند نماز می‌گزاشتند ودعا واستغفار می‌کردند انتهی کلام المفید. 

ومولف گوید: وشب تاصبح مانند زنبور عسل در زمزمه بردند و در رکوع و سجودایستاده 
بودند ونشسته ودأب حسين لا همین بود بسیار نماز و درصفات خود تمام و کامل و آن 
حضرث چنان بود که فرزند وی امام مهدی - صلواث الله عليه - گفت: 

دكن للقرآن متا وللامة عَم شدای الط تشه د حاف هد زالبيداق اكب عَنْ یل الما 
باذلاً !ِلمَجِهُودٍ طَوِيلَ ال وع زالشجود زامدافی الدّنيا رَد الراجل عََنْها ناظراً إلسيها بعین 


فصل هیجدهم /در ذکر وقایع شب عاشور! ۲۰۱ [] 
الْمُستَوحِشِينَ منهاو, 

ابوعمر احمدین محمدبن محمد قرطبی" مردانی در کتاب العقدالفرید آورده است که: 
على بن الحسین طا را گفتند: فرزندان يدرت بسیار اندکند. 

گفت: عجب بايد داشت که چگونه وى را فرزند يود در هرشبانه روز هزار ركعت نماز 
می‌گزاشت کی به زنان می‌رسید! 

(مناقب) روایت است که: چون سحر شد حسين و را خوابی سبک بگرفت وبیدار شد 
وفرمود: می‌دانید اکنون در خراب جه دیدم؟ گفتند: پابن رسول الله جه دیدی؟ فرمود: ديدم 
سگانی به من روی آورده‌اند تامرابدرند و درمیان آنهاسگی دورنگ ديدم که از همه سخت‌تر 
بود برمن وگمان دارم آنکه مرا می‌کشد از ميان اين مردم مردی بيس باشد. 

و باز جدٌ خود رسول خدا تلظ را دیدم و باوى گروهی از اصحاب بودند می‌فرمود: ای 
يسرك من تو شهيد آل محمدى واهل آسمانها و صفيح أعلى از آمدن تو شادى مىنمايند 
آمشب افطار تو نزد من باشد وتأخير مكن اين فرشتهاى است از آسمان فرود آمده تاخون تو 
را بگیرد در شيشة سبزى نگاهدارد. اين خوابى است كه ديدم اجل نزدیک است وبی‌شک 
هنكام کوچیدن از این جهان فراز آمده است. 

طبری از آبی‌مخنف از عبدالله بن عاصم از خاک بن عبدالثه مشرقی روایت کر ده است که 
گفت: چون شام شد حسين ٤ه‏ واصحابش همه شب بایستادند به نماز واستغفار ودعا 
وتضرّع؛ و گفت: سوارانی که شبانه باس می‌دادند برما بگ‌ذشتند وحسین 1 تلاوت 


مى فرمود: 
«وَلايَحْسَبَنَ ا وت :ون وی 
مين ماکان له نو ینین على منم بالیس من الط 


۱. منسوب به فرطبه از شهرهای آندلس است وامروز جزو مملكث اسپانیاست ومردم أن همه ترسایانند ومساجد آنجارا کلیسا كردماند و 
مسلمانان را برانه‌اند. به عهد لبن خلدون مورخ تمامت أن نواحی مسلمان بودند. 

ودر مقدمة تاریخ خود گوید: مسلمانان اندلس زی نصاری گرفنه‌اند ولباس آنان يوشيده ومانند آنها زندگانی کنند وبه آين جهت ناچار 
روزی زیر فرمان آنان درآیند وچنان شد که اين مرد از پیش دیده بود آمرای مسلمانان به عيش ونوش پرداختند ویاتصاری بساختند 
ناوقتی نصاری نیرو گرفتند أن امرا را برانداختند وبا رعاياى مسلمانان حرآغاز کار به نیکی رفتار کردند ومذاهب را آزاد گذاشنند وعدل 
کردند ومساجد را محترم شمردند تاچون مسلمانان آرام شدند وفریفنه کشتند وقؤت از دست بدلاند یکباره حمله کردند وهمه را براندند. 
تفصیل این وقايع درکتاب نفح الطيب تصنیف احمد مَُرّی باز نموده آمده است وخواندن این تاريخ مسلمانان را لازم است تاعبرت گیرند 
وبحمدالله در عصر ما ممالک اسلامی یکی پس از دیگری مستفل می‌شوند واز حمایت نصاری بیرون می‌روند واين استقلال هرجه باشد 
قدر أن را بباید دانست وغنيمت شمرد. 

۳ سوره آل عمران: آيه ۱۷۸ و۰۱۷۹ 


[] ۲۰۲ ترجمة کتاب نفس المهموم 

مردی از آن سواران که پاسبان ما بودند اين آيت بشنيد گفت: به پروردگار کعبه سوگند که 
ما پاکیزگانیم و از شما جداگردیده. ضخاک كفت :او را شناختم و با بربربن تحضیر گفتم: اين 
مرد را می‌شناسی؟ گفت: نه. گفتم: ابو حرب شبیعی عبدالله بن شهر نام دارد مردی ظريف 
وخوشخوی ولوده و هم شریف ودلاور است وچندبار سعيدين قيس وی را به جنایت» در 
زندان کر د. 

بريربن حضیر گفت: ای فاسق تو پنداری که حدای در پاکیزگانت قرار داده است؟ او 
گفت: تو کیستی؟ گفت: بر بربن خحضیر. او گفت: ان لله برمن سخت كران است که تو هلاک 
شوی واللّه هلاک شوی. 

بریر گفت: ای اباحرب آيا توانی از آن گتاهان بزرگ سوی خدا باز گردی وتوبه کنی به 
خحداقسم که مایم پاکیزگان وشما همه پلیدید. او گفت: من هم برصدق سخن تو گواهی دهم. 
من گفتم: آیا اين معرفت به حال تو سودی ندارد؟ گفت: قربانت بروم بس چه کسی ندیم 
یزیدبن عُذره تَنزى باشد از غنزین وائل واو اکنون با من است؟ بریر گفت: خدا رأی تو را 
زشت گرداند که به هر حال مردی سفیهی. 

ضخاک گفت: آن مرد بازگشت و پاسبان ما آن شب غزرة بن قيس أَحمّسى بود وسواران 
وی را سپرده بود. از این روایت که درکمال اعتبار است معلوم شد که ضځاک از اصحاب 
امام بود اما درجنگ کشته نشد وتفصیل آن بيايد انشاءالله). 

سيّد (ره) گفته است: در آن شب سی و دو تن از لشگر عمر سعد به اصحاب آن حضرت 

و در کتاب العقل الفرید آن قول امام را باعمرسعد که فرمود: از سه کار یکی را از من 
مذي روات سای ان کر یدنق كرف اذ اھا عدر مه بو ند کا جا 
بسر دختر پیغمبر سه چیز از شما خواست و هیچیک را نپذیرفتید وسوی آن حضرت 
شتافتند و به جنگ باعبيدالله پر داختند. 


فصل نوزدهم /ذکر وقایع عاشورا وصف آرایی لشكر از دوجانب 
واحتجاج امام ا براهل كوفه 

بامداد امام 3 با اصحاب نماز بگزاشت و برای خطبه برخاست و بایستاد و خدای را 
سياس كفت و ستایش کرد و اصحاب خو د را گفت: خدای عزوجل خواست شما و من کشته 
شویم برشما باد صبرکردن. 

واين روایت را مسعودی در اثبات الوصيّة آورده است.! 


.١‏ جڏ من مرحوم آخوند ملاغلامحسین - رحمه الله - لزقول لمام له خطاب به اصحاب گوید: 


بسیاران سراييد يس شهريار که ای شیرمردان ازدر شکار 
سيه جوشن خويش برتن كشيد بكردم حصارى ز آهن كشيد 
به جنك اندر أريد روئینه گرز به خفتان بيوشيد خود يال و برز 
به أهن كسل تيغ دست أوريد سر خصم در خاک يست أوريد 
دلیران به فرمان فرخنده شاه بستارک نهادند تركهسياد 
همه ناده مر جنگ را ساز و برک بسر آراسته پسیکر از چمرم کرک 
در أن دشت كين گرد تا گرد شاه یلان بره زن همجو هاله به ماه 
بهین بور فزخ محمد م كه مبهر اتی رعكل رحن رر 
كل باغ دين غنجة ناشكفت بى باسخ خار بستان بكفت 
بكردون دين ماه تابان متم به جرخ هنر مهر رخشان منم 
مرا شیر یزدان همايون يدر بهين مادرم دخت خير البشر 
سحر دم که دوشیزگان سبهر زرينه برقع نهفتند چهر 
شما هريكى رازبرنا وبير ببايد كمند وكمان تيغ ونير 
ميانها بی كين ببنديد تنگ بيولاد يازيد رشینه جنگ 
بی کسینه پساینده دارید بى م‌خواهید رنج جهاندار کی 
بفرمان فرمانده خویشتن بهخفتان أهن نهفتند تن 
سراسر نهنگان روئسن روان سراب اب دریای آهن نهان 
روان شد جهاندار وگردان زيى همه كام زن جانب گام وی 


[] ۲۰۴ ترجمة کتاب نفس المهموم 

(للورافة کارا د ات ون ان تست 
وصفوف اصحاب را برای رزم آماده ساخت وبیاراست. 

(ارشاد) با او سی و دو سوار بود وچهل پیاده. 

و از مولانا الباق رل روایت شده امت که: چهل و پنج سوار بودند وصد پیاده. وغیر اين 
هم روایت شده است. 

ومترجم گوید: اين روایت عماره دُهنى است وابوجعفر طبری آن را بطولها درتاریخ خود 
آورده است و در آغاز آن گوید: عمارة دُهنى باامام باقر ا عرض کرد که: داستان فتل 
حسین م3 برای من بیان فرمای چنانکه كويا آنجا بودهام. وامام لا بیان فرمود و چنان 
می‌نماید که اين ۱۴۵ تن مردم همه کشته نشدند بلکه بعضی قبل از عاشورا یا دروسط جنگ 
بگر یختند. 

(اثبات الوصيّة) و روایت شده است که عذه آنان در آن روز شصت و یکتن بود وخدای 
عرّوجل از اوّل دهر تا آخر آن به هزار مرد دين خود را یاری داد وغالب گردانید وامام را از 
تفضیل أن پرسیدند. گفت: سیصدو سیزده تن اصحاب طالوت بودند وسیصدو سیزده تن 
اصحاب بدر و سیصدو سیزده تن اصحاب قانم لا وشصت و یکتن بماند که آنها 
باحسین طا کشته شدند روز طف انتهی. 

(ارشاد) يس زهیربن القین را برمیمنه امير فرمود وحبیب بن مظاهر را برميسره ورایت را 
به عباس سپرد وسراپرده را در بس بشت قرار دادند وبفرمود که هيمه ونی از يشت خیمه‌ها 
فراهم کردند و در خندقی افکندند. (کامل) که مانند جوی شبانه آنجا کنده بودند وآتش زدند 
تادشمن از يشت خیام تانحتن نتواند وسخت سودمند افتاد وعمرسعد برخاست و بامردم 
خحود بیرون آمد. 

(کامل - طبری) وبر جماعت کنده عبدالله بن زهیر آزدی را بكماشت وبرمردم ژبیعه 
وکنده قيس بن آشعث بن قيس را وبرمردم مُذْحج وأسد عبدالرحمن ابی شبرة حنفى وبرتمیم 
و همدان خرّبن يزيد ریاحی و همه اين سرهنگان در مقتل او حاضر بودند مگر حرّبن يزيد 
ریاحی كه توبه کرد وسوی حین ًة باز آمد و بااو کشته شد وعمر عمروبن حجاج زبیدی 


همايون حسين لو أنكه كزوبيان پی خدمتش تنك بسته ميان 
بسه شکسر بسیالوده بادام مسفز فرو ريخت از پسته بس نقل نغز 
ملم يور فرخنده بسخت نبی سزاوار ديهيم و تخت نبی 
منم يور آن کش بلند آسمان بود حسلقهای بسردر استان 


شهان را نه شايسته در هیچ کیش که بوسند دست غلامان خويش 


واحتجاج امام ۲۰۵ [] 


رابر ميمنه و شمربن ذی‌الجوشن بن شرحبیل بناعورين عمربن معاويه رااز ضباب بنى 


كلاب برميسره و عروة بن قيس احمسى را برسواران وشیّث بن ربعى يُربوعى تميمى رابر 
بيادكان گماشت ورایت را به مولای خود درّید سپرد. 

ابومخنف گفت: حدیث کرد مرا عمروبن مُرَة الجَمّلی از ابی صالح الحنقی از غلام 
عبدالرحمن بن عبدربه انصاری که گفت: با مولای خود بودم وقتی سپاه ابن سعد ساخته 
سوی ما تاختند امام له بفرمود خیمه برسر پاکردند ومشگ بسیار آوردند در کاسة بزرگ در 
أب بسودند آنگاه حسين ل به درون خیمه رفت مولای من عبدالرحمن وتریرین تخشضیر 
بردر خیمه ایستاده بودند ومزاحمتِ هم می‌کردند ودوشها به هم مى فشردند تايس از امام لله 
زودتر به درون خحیمه روند برای داروکشیدن وموی ستردن. 

مترجم گوید: شرط است درجنگ و در نظر دشمن همه جا باتجمّل ووقار ومعطر وباك 
بودن و خضاب لباس فاخر داشتن حتّی حرير پوشیدن برای مردان جايز است تادرنظر دشمن 
مهيب نماید وحضرت پیغمبر برای سفارت روم دحية کلبی را که مردی بلندبالا و تمام حلقت 
ونیکو روی بود می‌فرستاد و دراینگونه‌مواقم‌ژنده پوشی زهد نیست امابرای امراء مانند 
امیرالمزمنین وبيغمبر علض كه رتبت امارت ظاهری خود موجب وقار است جامة بی تکلف 
پوشیدن شرط است) بریر با عبدالرحمن مطایبت می‌کرد عبدالر حمن می‌گفت: دست از من 
بدار که این ساعت لهو وشوخی نیست. 

بریر گفت: به خدا سوگند همۀ عشیرت من دانند نه درجوانی ونه درگهولت هرزه و یاوه 
گر نبزده ولیکن از آنچه در پیش داریم خرّم و حندانم مانعی‌میان‌ما وحورالعین نیست مگر 
اين جماعت باشمشیر برسر ما آیند و من دوست دارم هم| کنون بيايند. 

راری گفت: ماهم درون خیمه رفتیم وموی ستردیم‌وحسین لو براسب‌سوار شد و 
مُصحفی خواست وپیش‌روی‌گذاشت واصحاب‌اورزمی سخت‌پیوستند من (یعنی غلام 
عبدالرحمن) چون افتادن آنهارا بدیدم بگریختم وایشان را به جای گذاشتم 

ابومخنف آژدی از ابی‌خالد کابلی روایت کرده است وشیخ مفيد از مولاتا على بن 
الحسين لبه که فر مود: چون بامدادان لشكر يان کوفه بر حسين لب تاختند دست‌ها برداشت 
وگفت: 

قو وطاق ار ی رای رگ رگ وی رش یه هک و مر 

«اللهم أنت يقد فتی فى كل كرب ورجانی فى کل شد زو انت لی فى کل أمر نزل بى لق وعد كم بن 
هم يَضْعُف يضف فيه الق وَل فيه الحبلة وء تذل فيه الصّديقٌ وَيَشْمُتٌ فيه اعدو نژ لك زشكوة 


البك رَغْبَة مى اليك 2 عَمَنْ سوا موجه ّى خ) وکشفته و ميته خ) قانت ولی کل يَهْمَةٍ ْم 3 ساحت 


[] ۲۰۶ ترجمة کتاب نفس المهموم 


کل حسة ومنتهی کل ربق 

و آن قوم آمدند برگرد سراپرده‌های حسین لا بگشتند. 

وازدی گفت: عبدالله بن عاصم برای من حکایت کرد از عبدالله بن ضځاک مشرقی که 
گفت: چون سوی ماروی نهادند و آن آتش رانگریستند که درهیمه و نی‌ها زبانه می‌زد و در 
بشت خیام افروخته بوديم از آنجا برمانتازند ناگهان مردی از ایشان دوان وتازان بیامد 
وبراسبی تمام ساخته سوار بود هیچ نگفت تا برسراپرده‌های ما بگذشت هيمه دید وآتش 
فروزان دروی بازگشت و به بانگ بلند فرياد زد: وياحسين استفجَلت النَار فی اقب وم 
القِيْمَةِ» «شتاب کردی سوی آتش در دنیا پیش از روز قيامت؟؛ ۱ 

حسین اّلا فرمود: کیست گویا شمرین ذی الجوشن است؟ گفتند: آری اصلحك الله 
اوست. فرمود: ابن را الیفری انت آولی بها صِلِياه: «اى پسر زن بزچران تو به سوختن در 
آتش اولی‌تری ؛ ومسلم بن عوسجه خراست بروی تيرى افکند حسين نلا وی را بازداشت 
مسلم گفت: بگذار براو تیرافکنم که او مردی نابکار و ازستمگران بزرگ است وخدای مارا 
بروی قدرت داده است. 

حسين طا فرمود: ناموش دارم آغاز کارزار از من باشد. 

(طبری» حسین ل را اسبی بود نام آن لاجق وپسرش على بن الحسین رابرآن سواری 
فر موده بود و چون مردم به وى نزدیک گردیدند راحلة خود بخواست وبرآن نشست (شتر 
اختیار فرمود تابلندتر باشد و مردم او رانيك بنگرند وخطبة او بهتر بشنوند مانند خطيب که 
رطس ١‏ لواحي ا 

ايها ناش اضعمو قولى وَلأْعجَلُونى حَتی أحِظُم بیج لمع وی درم من 
مَقدَمِى علَیکم نان قبلم عُذْرِى وَصَدَفُمْ قولى وأعطمُونی الضف ۳ نون وسکون صاد) 
کم يذِك سعد وم ینک علن سيل ان فلا مى العذرَوَلّم تَعْطُوا لضف (كامل 
وطبری) کم وش رَکاءَ کم م لاکن امرخ علیکم مک عم نم فصوا إلى ولائنطوون إن ولي 
الله اذى رل الاب وَهُوَ َتوَلَى الصَالِجِينَ». 

يعنى: 9 ای مردم گفتار مرا بشنوید و شتاب منمایید تا آنچه حقٌّ شماست برمن از موعظه 
اداکنم وعذر خود را درآمدن نزد شما بازنمایم اگر عذر مرا بپذیرید وقول مرا باور دارید وداد 
دهید نیک بخت باشید و برای شما راهی نماند به قتال من واگر پذیرید وداد ندهید پس شما 
و شریکانتان درکار خود استوار گردید وکار برشما مشتبه وپوشیده نماند آنگاه به من پردازید 
ومرا مهلت ندهید ولی من خداست خدا يار من است که فرآن را بفرستاد واو ولی نیکوکاران 


واحتجاج امام ۲۰۷ [] 


است . 

چون خواهران و دختران وی اين کلام بشنیدند فریاد زدند وبگریستند بانگ و شیون 
برآوردند پس عباس وفرزندش على را بفرستاد تاآنان را حاموش گردانند و گفت: به جان من 
سوگند که بعداز اين بسیار بگریند و چون آرام گرفتند (ارشاد) خدای را سپاس كفت 
وستایش كرد و چنانکه سزاوار بود او را یاد کرد و درود بر نبی فش وفرشتگان و پیغمبران او 
فرستاد که از هیچ سخنگوی هرگز منطقی بدان بلاغت شنیده نشد نه پیش از وی و نه يس از 
او آنگاه گفت: 

اما بعد نسب مرا به یاد آورید ببینید کیستیم و به خود آیید وخویش راملامت كنيد و 
بازنیکو بنگرید که آیارواست کشتن من و شکستن حرمت من؟ مگر من بسر دختر پیخمبر 
شماوفرزند وصئ وپسرعم او نیستم آنکه اول او ایمان آورد ورسول خدای یا را تصدیق 
کرد در هرجه از جانب خدای آورده بود آیا حمزه سیّدالشهداء عم من نیست؟ ایا جعفر طيّار 
كه خدای در بهشت دو بال بدو داد عم من نیست؟ آیا به شما این خبر نرسید که بيغمبر دربارۀ 
من و برادرم حسن هه فرمود: اين دو سيد جوانان اهل بهشتند؟ اگر سخن مرا باور دارید 
(دست از قتل من بدارید وبدانید) که من راست گویم به خدا سوگند از آن وقت که دانستم 
خداوند دروغگوی را دشمن دارد دروغ نگفته‌ام واگر مرا باور ندارید درمیان شما کسی 
هست كه اگر از وی پرسید شمارا خبردهد. جابرین عبدالله انصاری» ابوسعید حدری» سهل 


بن سعد ساعدی» زیدبن ارقم» انس بن مالک شمارا خبر دهند که اين کلام از رسو ل خد 3 
١‏ 


شنیدند ا. 
پس شمربن ذى الجوشن گفت: خدای را بی آرامش دل وعقیدۂ راسخ عبادت كنم اگر 
بدانم تو جه می‌گویی. 


حبیب بن مظاهر گفت: به حدا سوگند تو رابینم خدارا پرهفتاد گونه تزلزل وشک پرستش 
می‌کنی و من كواهى می دهم كه تو راست گویی ونمی‌دانی امام ل جه می‌گوید: وطَبَعَ الله 
عَلَى فك » خداى بردل تو مهر نهاده است. 

-حسين ا فرمود: اگر دراين شک داريد آیا در اين هم شك داريد که من بسر دختر بيغمبر 
شمايم؟! واللّه ميان مشرق و مغرب دیگری غير من بسر دختر بيغمبر نيست نه درميان شما 


.١‏ طبرى كه موتقترين مووّخان است دركتاب منتخب از ابی شُريره روايت كرده است و عامه بر روايات ابی هريره اعتماد بسیار دارند 
بيش لز ديكر روات كه امام حسين ملع باجماعتى به تشییع جنازه رفته بودند هنكام بازكشتن بربلندی گذشتند كه امام خسته و 
مانده شد وأبوهريره با جامة خویش خاک لز ياى أن حضرت می‌سترد وباك مىكرد امام فرمود: ای اباهریره تو این کار می‌کنی؟ آبوهریره 
گفت: مرا بكذار پای تو پاک كنم كه اگر مردم می‌دانستند آنچه من می‌داتم نورا بردوش برمی‌داشتند. 


[] ,۲۰۸ ترجمة کتاب نفس المهموم 
ونه درمیان غير شما واي برشما آياكسى را ازشما کشته‌ام که حون او خواهید با مالی تیاه 
ساختم یا قصاص جراحتی از من خواهید؟! 

آنها هیچ نگفتند پس بانگ زد: ای شبث؟ ای یزیدین حارث| آیا به من نامه ننوشتید که 
میوه‌ها رسیده است واطراف زمين سبز شده است واگر بیایی سپاهی آراسته درفرمان تواست 
روی بما آور. 

گفت: سُبحان الله قسم به خدا نوشتيد. آنگاه فرمود: ای مردم اکنون که آمدن مرا ناخورش 
داريد بگذار ید به جای حو د باز گردم. 

قيس بن اشعث گفت: نمی دانم جه می‌گویی به فرمان بنی اعمام خود سرفرود آر که از 
جانب ایشان نیکی بینی يا چیزی که دوست داشته باشی. 

مترجم گوید: اين مردم نظرشان به دنیا بود ونظر امام هة بدین بود اينان می‌گفتند: سيكى 
بینی یعنی اگر بيعت کنی يزيد تو را اكرام کند وبنوازد و مال دهد تو نيز بر کارهای او اعتراض 
مکن. امام حسين طا می‌دانست دين اسلام هتوز رسوخ نکرده است واحکام وقواعد آن 
آشکار نشده وسئّت نبويّه وتفسیر قرآن مدوّن نگشته مردم به عادت سابق سیرت خلفارا از 
دين شمرند چنان كه عمر وابىيكر حکمها جعل يا نسخ كردند اگر امام ما تصديق اعمال 
بنىاميّه می‌کرد ومخالفت آنان را بادین ظاهر نمی‌سانعت ودشمنى آنهارا با ييغمبر ارخا 
حسین له فرمود: نه قسم به خدا چون ذلیلان دست دردست شماننهم و مانند بندگان 
نگریزه. آنگاه فریاد زد: 

ديا له اتی مت ری رک أن تبون ینود برای وَربْكُمْ من کل منکب لین يتوم 
الجساب». 

ي 

على بن اسعد شامی برای من حدیث کرد از مردی شامی که در واقعه حاضر 
بود و أو راکثیرین عبد الله شعبی می‌گفتند گفت: وقتی برحسین 38 تاختيم زهيربن قين سوی 
ما بيرون آمد براسبى درازدم بسيار موی سوار بود غرق در اسلحه و كفت: هل الْکوة تذاز 
تن عذاب اللو تذاز ران خقآعلى انهم نيحا اجه لش 


واحتجاج امام ۲۰۹ ل] 
اکنون برادریم بریک دين وشریعت تا ميان ما و شما شمشیر به کار نرفته است سراوارید به 
نصیحت و نیکخراهی ماء اما وقتی شمشیر درکار آمد ييوند ما كسيخته شود و ما امّت دیگر 
باشیم وشما امت دیگر, خداوند تبارک وتعالی ما رابیازمود به ذرّيت بيغمبرش 6 تابداند 
ما و شما چه می‌کنيم و ما شمارا به یاری ایشان می‌خوانیم وترک اين گمراه گمراه زاده عبیدالله 
بن زیاد که از انها جز بدی ندیدید ونبینید چشمان شمارا بیرون آورند ودست و پای شمارا 
ببرند واعضای شمارا از پیکر جدا سازند وبردرختان خحرما آویزند ونیکان وقرّائان شمارا 
بکشند مانند حجربن مُدیّ وهانی بن عروه وامثال ایشان. 

راوی گفت: او را دشنام دادند وابن زياد را ستایش کردند وگفتند: واللّه از اینجا نرویم تا 
صاحب تو را باهمراهان وی بكشيم ويا تسلیم شده وفرمان بردار نزد عبيدالله قرستيم. 

پس زهير گفت: ای بندگان خدا فرزندان فاطمه - سلامالله علیها -را دوست داشتن 
ویاری كردن اولی‌تر است از فرزند سُميّه اگر انان را یاری نمی‌کنید شمارا به خدا يناه می‌دهم 
از کشتن ایشان و او را باپسر عمّش يزيدبن معاویه گذارید به جان خودم سوگند که يزيد از 
شماراضی شود بی‌کشتن حسین 3. 

پس شمر تیری به جانب او رها کرد و گفت: خاموش باش خدا بانگ و غریو تو را فرو 
نشاند به بسیاری گفتار خود ما را ستوه کردی. 

وزهير - رحمه الله - باشمر گفت: ای پسر مردی که پیوسته بر پاشنه‌های پای خود 
مى شاشيد ' تو چهارپای زبان بسته نپندارم دو آيت از کتاب خدارا درست دریاد گرفته باشی 
مژده باد تو را به رسوایی روز قيامت و عذابی دردناک. 

شمر گفت: خدا تو و صاحبت را پس از ساعتی خواهد کشت. 

زهير گفت: آیا به مرگ مرا می‌ترسانی به خدا قسم که مرگ نزد من از جاویدآن بودن با شما 
بهتر است. آنگاه روی به مردم دیگر کرد و به بانگ بلند گفت: ای بندگان خدااین مرد درشت 
بدخوى واشباه وی شمارا فریب ندهند به خدا قسم که به شفاعت محمد کو نمى رسند آنها 
که حون ذرّيه واهل بیت او را بریزند ویاوران ومدافعان حریم آل محمد را بکشند. ۱ 

پس مردی از عقب بانگ زد بروی که: ابوعبدال طا می‌گوید به جان من باز گرد همچنان 
كه ممن آل فر عون قوم خود را نصیحت کرد تو نیز کردی و درخواندن ايشان يه حق مبالغت 
نمودی اگر سود بعشد. 

و در بحار از محمدین ابی‌طالب روایت کر ده است که: همراهان عمرسعد سوار شدند 


.کنایه لز اعرابى بودن است چون صحرانشینان را پاشنه يا می‌شکافت وبول كردن را علاج أن می‌دانستند 


[) ۲۱۰ ترجمة کتاب نفس المهموم 
راسب آوردند آن حضرت هم سوار شد و باچند تن از اصحاب نزد آنان رفت و پسریرین 
مُحضير پیش او بود امام 8 فرمود: بااين قوم تکلّم کن. 

بریر پیشتر رفت و گفت: ای مردم از خدای بترسید اين ثقل و خشّم محمد لفق است و 
اينان ذريّت وعترت ودختران و حرم اویند بگوبید مقصود شماچیست و با آنها جه خواهید 
کرد؟ 

گفتند: می‌خواهيم فرمان عبيدالله را گردن نهند وبپذیرند تا هرجه او دربارة ایشان بیند 
مجر ی دارد. 

بریر گفت: آیا قبول نمی‌کنید که به همانجاى باز گر دد که از آنجا آمده است وای برشمااى 
مردم كوفه آیا آن همه نامه‌ها که نوشتيد و پیمانها که بستيد و خداى را گواه گرفتید فرامرش 
کردید وای برشماکه خاندان پیغمبر خود را خواندید که درراه انها جانبازی كنيد وقتی آمدند 
آنهارا به ابن زياد سپردید و از آب فرات منع کردید جه بد ياس حرمت پیغمبر را داشتید دربارة 
فرزندان وی» چه مردمی هستید خداوند روز قيامت شمارا سيراب نگرداند که بد مردمید. 

پس چندتن از آنان گفتند: ما نمى دأنيم تو چه می‌گویی. 

بریر گفت: سياس نخدا را که به بصيرت من دربار؛ شما بیفزود, خدایا من سوی تو بیزاری 
می‌جویم از کار اين مردم. خدایا ترس در ايشان افکن تا چون به لقای تو رسند برایشان 
شتا کباش 

پس آن مردم بخندیدند وتیرانداختن گرفتند وبرير به عقب بازگشت وحسین لل پیش 
آمد تابرابر ایشان بایستاد وصفوف آنان را چون سيل نگریست و ابن‌سعد را دید بااشراف 
کوفه ايستاده پس فرمود: خدای را سپاس که اين جهان را بيافريد رفتنی ونابود شدنی که اهل 
خود را از حالی به حالی بگرداند بی‌خرد مرد آنکه فریب دنیا حورد وبدبخت آنکه فتنۀ دنيا 
شود مبادا شما را فریب دهد که اميد هركس را که بدان گراید ببرد و طمع آنکه دراو دل بندد به 
نومیدی مبّدل کند. و شمارا بينم به کاری پرداختید که خداى را به خشم آورد وروی از شما 
. برتابد وعقاب برشما نازل كند و از رحمت خويش دور دارد. نیکو پروردگاری است 
پروردگار ما و بدبندگانید شماکه به طاعت او اقرار کردید و به رسول او محمد يليك یمان 
آوردید آنگاه پر ذریت وعترت وی تاختید وکشتن آنهارا خواهید. شیطان شمارا بیراه کرد و 
خداى بزرگ را از ياد شما ببرد. هلاک باد شمارا و آنچه را خواهيد؛ انا لله وان اليه راجعون اين 
گروه يس از ايمان كافر كشتند يس دورى باداين قوم ستمكار را. 

پس عمر گفت: با او سخن گویید اين بسر همان پدر است اگر يك روز دیگر همجنين 


واحتجاج امام ۲۱۱ [] 
بايستد از گفتار درنماند و عاجز نشود يس شمر پیش آمد و گفت: ای حسین با اين جه سخن 
است که می‌گویی به ما بفهمان تا بفهمیم. 

فرمود: می‌گویم از خدای بترسید ومرا مكشيد که کشتن من وبی‌حرمتی کر دن بامن جایز 
نیست من پسر دختر پیغمبر شمایم وجدَّهُ من خديجه زوجه پیغمبر شماست وشاید این 
سخن بيغمبر به شما رسیده است. «لحَسَنْ وَالحْسَين سَيّدا باب هل الْجَنّة الى آخر آنچه از 
ارشاد نقل کردیم. 

و در بحارالانوار نیز از مناقب روایت کرده است به اسناده از عبدالله بن محمدبن سلیمان 
بن عبدالله بن حسن از پدرش از جذش از عبد الله که گفت: چون عمر سعد اصحاب خود را 
برای محاربۂ باحسين طا آماده کرد وهریک را در جای خود مرتّب داشت ورایت‌ها درجای 
معيّن برافراشت و میمنه ومیسره را ساخته کرد باقلب لشگر گفت: در جای خو د پای دارید. و 
از همه جانب حسین لب را احاطه کرد و مانند حلقه او را درمیان گرفتند آن حضرت بپرون 
آمد نزدیک آن مردم و از آنها خواست خاموش شوند وكوش به سخن وی فرادهند خاموش 
نشدند فرمود: وای برشما شمارا جه زيان دارد که كوش فرا دهید وسخن مرا بشنوید من شما 
را برراه راست می‌خوانم هركس فرمان من برد پرراه صواب باشد وهرکه نافرماتی کند هلاک 
شود وشما همه فرمان مرا عصیان می‌کنید و به گفتار من كوش نمی‌دهید که شکمهای شما از 
حرام انباشته وبردلهای شما مهر نهاده است وای برشما آيا حاموش نمی‌شوید وكوش 
نمی‌دهید. 

پس اصحاب عمرسعد یکدیگر را ملامت کردند وگفتند: كوش دهید. 

حسین ليا بایستاد و گفت: هلاک باد شمارا الى آخره که از ملهوف روایت کنیم انشاءالله 
ا 

آنگاه فرمود: عمر کجاست عمر را نزد من حوانید. عمر را خواندند او دیدار حسين نه را 
ناخوش داشت امام فرمود: ای عمر آيا مرامی‌کشی به گمان آنکه آن ذعن بن دعي تو راولایت 
ری وگرگان دهد وال که اين ولایت تو را ناگوار باشد عهدی است معهود هرجه خواهی بکن 
که پس از من نه به دنبا شاد گردی ونه به آخرت وگویی می‌بینم سر تو را برنی در کوفه نصب 
کرده‌اند وکو دکان برآن سنگ می‌افکنند و آن را آماج خو د کر ده‌اند. 

پس عمر حشمگین شد وروی بگردانید واصحاب خود را گفث: جه انتظار دارید همه 
یکباره بتاز ید که اينها یک لقمه بیش نیستند انتهی. 

اما خطيه به روایت سیّدین طاوس -رضی الله عنه -در ملهوف اين است يس از حمد وثنا 


[] ۲۱۲ ترجمه کتاب نفس المهموم 
ودرود برخاتم ابيا وملانکه ورسل گفت: 

وتبا لکم بد ها جما وقح أن اکم شونا هن اضر خاک مُوجهين حلاشم أبن 
سيف لنافى أيماذكم وخشفشم شم مَلبنا نا افد حناها لی و ودک نآلا لمکم قلی 
آولبانگمبقیر دل آنشوة فیکم وال أصبح لخم يهم هکم ايلات ترکتمونا والسیف میم 
والجاش طامِنّ زالرّای ما يُستَخْصّف ولکن سرَخنّم إليها یر ال یاب دایم البها کتهافت 
القراش فَسْحقالَكُم یاغبید الم وَشِذَاذَ الا حزاب وب الکثاب وَمُحَوَفِى الم وَعْضْبَةٌ عُضْبَةٌ الآثام و 
اطا و مُطَِىء ان آمولاء َْضّدُونَ وَعا اون أججل وله در فيكم دیع وشجث قلیه 
أضولگم رارت قرعم مخت مر شچی بلثظر َكل لفایب آا ون لین بن الذّعى 

َد رَكَرََْنَ این ین المَلَة وَالذْلَّة وَهَيهات مِنًا له يى الله لِك لنا ورشوله اون و خجود 
طابث صرت وف حَوية وش آي ین أن تور طاعَة لام على مضارع الككرام آلا وی زاجف 
بهذه الآسْرَةٍ مَع م له العَدّد و جِذْلَّةٍ النّاصِرِ». 

«ای مردم! هلاک واندوه برشما باد که به ان شور ووله ما را خواندید تابه فر یاد شما رسیم 
و ماشتابان آمدیم بس شمشیر مارا که خود در دست شما نهاده بودیم برسر ما آختيد' وآتشى 
كه خود ما بردشمن ما و شما افروخته بوديم یرما افروختید یار دشمن " خود شدید در پیکار 
بادوستانتان بااينكه نه به عدل ميان شما رفتار کردند ونه اميد خبری از آنها دارید وای برشما 
چرا آنگاه که شمشیرها در نيام بود ودلها آرام وفکرها خا ما را رها نکردید "لیکن مانند 
مگس سوی فتنه پریدید و مانند پروانه درهم افتادید پس هلاک باد شمارا ای بندگان كنيز" و 
باز ماندگان احزاب*وترك کنندگان کتاب و تحریف کنندگان که کلمات را از معانی برگر دانید 


. مقصود این اس که عرب را پیش لز الم ملكى نبود مسئقل واين ملک ملک را پیمی رس أورد و بلی لميه را مالک روی زمین 
كردانيد كه قدرت يافتند آنگاه همین فدرت و مكنت را برای کشتن لولاد رسول وتباهى دين كه مبناى دولت خودشان است يكار بردند 
وهمه کس داند که حجاز سنگلاخی خشک و بی‌زرع ومد است و مردم أن معتروم وگرسته كرداكرد آن بیابانهای دور وبی‌آب و آبلای كه 
برحسب اسیاب عادی تشکیل دولتی در أن ملک ولشکرکشی از آنجا به نواحی دیگر و مسر كردن مردم آنجا ممالک دیگر را محال 
لست وپیتمیر اكرم اوا به حشمت نئوث ونیروی لهی» جهان را بگرفت نه به الت و عدت جسمانی» واز اینرو امام اهل كوفه را 
سرزنش می‌کند این شمشیر ماست در دست شما وبنی اميه گرفته‌اند وبه دست شما دلدم‌اند. 

۲ بنى لميّه دشمن اهل كوفه بودند برای آنکه ميان آنها خداشناس, ومؤمن بسیار بود وهميشه عاملین بنىلميه عردم کوفه را عذاب 
می‌کردند مانند زياد وپسرش وحجاج بن یوسف امام ق می‌فرمود: شما چرا دشمن خودتان را یاری می‌کنید؟ 

۳ يعنى أن هنكام كه شما جنیش نکرده بودید وبامسلم بن عقيل عقد بيعت نبسته بنىأميّه هنوز آماده تشده بودند اما يس لز نامه 
نوشتن و بيعت كردن شما بامسلم أنها بیدار شدند و ساخته گشتند برای دفاع از خود 

۴.کنایه لز ذلت است وشاید اشارت بدان است که لهل يمن رعیّت بلقیس ملكة سبا بودند وحکم زن راگردن می‌نهادند واز فروتنی 
وخواری ننگ نداشتند چون غالب اهل کوفه لز قبایل يمن بودند 

۵ احزاب أن قبایل کافر بودند که در غزوه خندق باقريش هم پیمان شدند وبه مدینه آمدند تا مسلمانان را لز ميان بردارند وشکست 
يافتند وبه هزيمت شدند لما هرگروهی که مغلوب گردد تاجندى کوشش می‌کند شايد بار ديكر غالب شود وبقایای احزاب هم می‌کوشیدند 


واحتجاج امام ۲۱۴ ل] 
رگناهکاران که دم شبطان خوردءايد وخاموش کنندگان سنت‌ها آيا يارى آنان می‌کنید و مارا 
تنها می‌گذارید؟ 

آری به خدا سوگند بی‌وفایی وپیمان شکنی عادت ديرينة شماست ریش شما با غدر هم 
پیوسته و آمیخته است وشاخهای شما برآن پروریده شما پلیدترین ميوهايد گلوگیر درکام 
صاحب وگوارا برای غاصب. اين ذعی بن ذعی يعنى این مرد بی‌پدر که بنی‌امیه او رابه خود 
ملحق کردند وزاده آن بی‌پدر ميان دو چیز استوار پای فشرده و بایستاده است يا شمشیر 
کشیدن يا خوارى کشیدن و هیهات كه ما به ذلّت تن ندهیم خداوند ورسول اوه ومؤمنان 
برای ما زبونی نپسندند ونه دامنهای پاک( که ما را پروریده‌اند) و سرهای پرحمیّت وجانهایی 
كه هرگز طاعت فرومایگان را برکشته شدن مردانه ترجیح ندهند و من با این جماعت اندک 
باشما کارزار كنم هرچند یاوران مرا تنها گذاشتند». 

ابن ابی الحدید گوید: سرور مردان غیرتمند که مردمان را حمیّت آموخت ومرگ زیر 
ساية شمشیر را برخواری کشیدن برگزید ابوعبدالله الحسین و بود که بر وی واصحايش 
امان عرض کردند سرباز زد و ذلّت نخواست آنگاه این کلام او را آلا وَانٌ الد می ز ن الاجی»نقل 
کرده است و گوید: از نقیب ابی زید بحیی بن زيد عَلّوی بصری شنیدم می‌گفت: گویی اين 
بيات آبی تما که دربارة محمدبن حمید طائی گفته است جز حسين 9 راسزاوار نیست: 


ود ان فوث الْمَوتٍ سَهِلاً ره لبه الجفاظً المُرٌ الق الْوَعْرُ 
وَنَفْس عاف الضشیع ختی کانه هُوَ الکفر یوم الوم أودوتة الکفر 
ابت فى مستلقع الوت لَه قال آهاین تخت آغئُصك لحر 
ری ناب الْمَوتٍ هرا نا آنئ ها الیل الازهی من شنذس خضر 


. وسبط بن چوزی گوید: جد من در کتاب تيصره كفت که: حسین ا سوی آنها شتافت 
برای آنکه دید شر یعت کهنه شده است کوشش کرد تا باية آن را استوار سازد و چون گرد او را 
فرو گرفتند و گفتند بر حکم أبن زياد فرود آی گفت: نمی‌کنم و قتل را بر ذلّت اختیار کرد. و 
نفوس باحميّت همچنین اند واشعاری مناسب نقل کرده است. 

به بقيهُ خطبه يازكرديم: بس كلام خويش رابا شعار فروة بن مُسَيك ( به تصغیر) مُرادى 


تا باز كفر ديرينه را که از ترس اسلام پنهان داشتند أشكار سازند؛ يس قريش كرد معاويه فرلهم شدند وكفار سایر قبايل نيز به يارى أنها . 
برخاستند تاكينة بمخمبر ولي بخواهند وهرگز معاويه دشمنى اهل مدينه را فراموش نمی‌کرد و يزيد هم يهكينة احزاب أن شهر 
مبارک را قتل عام كرد در حزةٌ واقم يس كشتن حسين لو دنيالة همان جنگهای ييغمبر اسنہ نه آنکه همه مردم كوقه کافر بودند بلكه 
رؤسا و کارگردانان کافر بودند وعامه را غریب می‌دادند وألت كرده بودند ولمام می‌فرماید: چرا قريب آنان خورديد وبارى دشمنان کردید؟! 


[] ۲۱۴ ترجمة کتاب نفس المهموم 


پیوست: 
فَإن هزم فَهَرَامُونَ قدماً وان تغلب فسفیر مُعَليينا 
وما إن طِيّنا بحن ون ياتا وَدَولَة آخسرینا 
إذا مَا المَوِتُ رَفْعَ غن آناس لاله آناخ یآخرینا 
ای ذَلكُم سرواتِ قومی كما آفنى الْقَرُونَ الوا 
ولو لد الْمُنُوكُ إذأ خلذتا ولو بقی الکسرام إذأ مَقِيا 
تقل بلشایتین بسنا یو سَيَلقَى الشایثون كما لينا 


يعنى: «اگر فيروز شويم ديرى است که فير وز بودهايم واكر مغلوب شويم بازهم مغلوب 
نشدهايم عادت ما ترس نيست وليكن (كوشش برای زنده ماندن خود م ىكنيم وکشتن دشمن) 
برای آنکه كشتن ما بادولت دیگران قرين است اكر مرگ سينه از يك دسته مردم بدارد روى 
دستة دیگر می خوابد همین مرگ مهتران قوم مرا نابود کرد جنان که پیشینیان را.اكر پادشاهان 
جاودان بودندى ماهم جاودان بوديمى واگر بز رگان بماندندی مانيز بمانديمى يس با آنهاكه از 
خا اد یی شون كوى کهبیزار شود كه ايسان هم اا مارسيئيم اهن را 

میم الله لبون بغدهاالا زیت مارب فرش حَتَى قدوزیکم دور خی وکین بكم قلق 
المحور رھد هده ال یی عَن جى ايوا نکم ود رکا کم م لاکن امرگ لیکو فا مت 
افَضُوا ال ولاتظدون إِنّى تو کل عَلَى اللہ ری وریک مان دب الا وخ بنایینها إن ر "۳ 
رالا تخس 5 تم شم یت هم یکی بوشف وتف 
یف تقب یشومهم کاس مصیره انهم كَذَّبُونا دون وانت ربا علبك ت و کلنا ایک آتبنا اليك الْمصیت. 

ترجمة اين قسمت از خطبه را از کتاب فيض الذّموع تألیف مرحوم میرزامحمدابراهیم 
ناب بدایع نگار طهرانی تغمّدهالله فى رحمته که جد مادری من است نقل کردیم تا 
خوانندگان از آن مرحوم یاد کنند و به طلب مغقرت روح او را شاد فرمایند خداوند گذشتگان 
ماو شمارا بيامر زد به مُحمّد و آله. وهمة خطبه رااز آنجا نقل نکردم برای آنکه بیشتر توجه آن 
مرحوم - غفرالله له -به جزالت بود ونظر مابه سهالت است و او را مراعات لطایف استعارات 
اهم و ما را سادگی عبارت الم می‌نمود چنان که در اول کتاب ياد کردیم 

(ترجمه): او شما مردم پس از من البنّه نپایید و آنچه بدان خيال بسته‌اید هر آینه صورت 
نبندد که روزگار چون آسیاسنگ برشما بگردد و چون محور شمارا در قلق واضطراب آرد؛ و 


اين عهد را پدر من بامن کرد و از نياى خويش شنیدم رأی حویش جمع آرید و بر قوت کار 


۱ واحتجاج امام ۲۱۵ ل] 
بنديد تاروزگار بر شماغم واندوه نخواهد وهر آینه من کار خويش با خدای گذاشتم ونجنبد 
چیزی برزمین مگر آنکه به دست قدرت او پای‌بند بود وخدای سبحانه برراه راست وطریق 
صواب باشد. 

بار خدایا باران آسمان را براین قوم فرو بند وعيش ایشان تلخ دار و در ایشان تنگی وقحط 
پدید آر و آن جوان ثقیف" رابرایشان بگمار تازهر به جام بدیشان چشاند که ما رادروعگوی 
خواندند وخوار گذاشتند: «آنت رَبّنا وَلَيكَ آنبنا وَعَلَبك توکلنا واليك الْمَصِيرء انتهی.» 

و ناب مرحوم را اعتماد اللطنه درکتاب المآثر وال ثار مختصر شرح حالی ذکر کرده 
است و از کتب اوست فيض الدموع و ترجمة عهد امیرالمزمنین ا به مالک آشتر واشعاری 
که درمتن وحواشی مخزن الانشاء به خط کلهر به طبع رسیده است وشرح نهج البلاغه ابن 
ابی‌الحدید را تصحیح کرده به طبع رسانیده است و درحواشی أن فوایدی افزوده حَشّرَةُ الله 

يس از این خطبة امام ظة از راحله فرود آمد واسب رسول‌خدا را که «مرتجزه نام داشت 
بخواست و برآن نشست و صفوف اصحاب را مر تب فرمود. 

(ملهوف) واوى گفت: پس عمر سعد پیش آمد وتیری به جانب عسکر اماما افکند و 
گفت: نزد امير گواه باشید که نخستین تیر را من افکندم وتير از أن قوم مانند باران بيامد امام 
باران را فرمود: خداى برشما ببخشاید به سوى مرگ که ناچار آمدنی است بشتابید که ايبن 
تیرها فرستادگان اين مردم است به سوی شما. يس ساعتی کارزار کردند و حمله پی دربی 
آوردند تا جماعتی از اصحاب به شهادت رسيدند. 

جادُوا بآنفیهم فى حُبٌ یدهم وَالجُودُ الف آنصی غَايَةِ الجود 

يعنى: «جانها را در راه دوستی سالار خود باختند و بخشيدن جان منتها بخشش است؛. 

راوی گفت: در اين وقت امام له دست بر محاسن كشيد و گفت: خدای بریهود آن وقت 
خشم كرفت که برای او فرزند ثابت کردند وبرنصاری آن هنكام که او را یکی از سه خدای 
خود دانستند وبرمجوس وقتی که بندگی ماه و حورشید کردند وخشم او سخت گردید براین 
قوم که برکشتن بسر دختر پیغمبر خود یک قول شدند» به نعدا فسم آنچه از من می‌خواهند 


.١‏ مقصود از غلام ثفیف حجاج بن یوسف ثقفى است عامل عبدالملک که ظلم وبیداد وى در کوفه به غايت رسيد ودير بماند اگر أن مردم 
حسين له را نمی‌کشتند ویاری او کرده ودند مبتلابه دولت بنی‌امته وحکومت حجاج نمی‌گشتند. واميرالمؤمنين فيه هم از حجاج خبر 
داد و شاید مقصود مخختاربن ابی‌عبیده باشد. 


[] ۲۱۶ ترجمة کتاب نفس المهموم 
اجابت نمی‌کنم تا آغشته به خون‌به‌لقای پروردگار رسم. 

و از مولانا الصادق طا روایت است که گفت: داز پدرم شنیدم می‌گفت: چون حسين ا 
وعمر سعد - لعنهالله - به هم رسیدند وجنگ برپای شد خداوند پیروزی را بفرستاد تابرسر 
حسین ا بال بگسترد و او را مخيّر گرداند ميان فیروزی بردشمن و لقای خداوند او لقاى 
خدا را اختيار کرد 

و از کتاب جلا تألیف سيّد اجل صاحب تصائیف بسیار عبداله شُبّر حسینی کاظمی نقل 
شده است که : طایفه‌ای از جنّ برای یاری او حاضر گشتند و از اودستوری حواستند آذن 
نفرمود وشهادت را باسربلندی براین زندگی دون برگزید. صلوات الله علیه. 

مترجم گوید: از فیروزی امام برحسب اسباب ظاهری نیز عجیب نباید داشت چون مردم 
کوفه غالبا جنگ با آن حضرت را کارٍه بو دند چنان که فَرَرْدّق گفت: لوهم مَعَكَ وَسَيُونُهُم 
عَلِيك». 

وبسيارى از آنان را عبيدالله فريب داده بود كه تُغررى آشفته است و شما را بدانجای 
خواهيم فرستاد و چون لشگر كرد شدند أنهارا باعمر سعد به كربلا روأنه كرد وبسيارى هم 
باور نمی‌کر دند کار به جنگ و كشتار رسد مانند حر وسى نفر ديكر كه شبانه از سياه أبن سعد 
جدا شدند و به امام شاه بيو ستند. 

و بعضی دیگر می‌گفتند: نمی‌دانستیم حرّبه یاری امام‌می‌رود وگرنه ماهم با او می‌رفتيم. 

وبعضی تصوّر می‌کردند که امام ا وقتی انبوهی لشگر را ببيند مانند امام حسن لا صلح 
می‌کند واگر خدا مى خواست ممکن بود درمیان سران سياه پس از تصمیم عمرسعد خلاف 
افتاد ولیکن قضای الهی طور دیگر بود تا دشمنی آل ابی‌سفیان با پیخمبر معلوم شود ومتفور 
مردم گردند و چون منفور شدند دخل وتأثير در عقاید مردم نتوانند که اگر مُلحدى مُعاند زمام 
امور را به دست كيرد ومحبوب مردم باشد فساد وزیان او بسیار است و همچنان مردم از آل 
ابی‌سفیان پس از قتل امام نفور شدند که دراندک مدتی ملک از ايشان زائل شد. 


٠‏ فصل بیستم / در چکونگی جنك اصحاب امام حسین ا و کشته شدن آنان 

ابوالحسن سعيدين هبةالّه معروف به قطب راوندی از علمای شيعه که مزار وی در صحن 
جدید قم معروف است وفات او را برلوح قبرش در ۵۴۸نگاشته اند اما بحارالانوار از 
مجموعة شهید نقل کرده است که هنكام چاشت روز چهارشنبه ۱۴ شوّال سال ۵۷۳ وفات 
كرد او روایت کرده است به اسناده از ابی جعفر ل که گفت: حسين طا پیش از کشته شدن 
بااصحاب گفت که: رسول خدای فرمود: ای فرزند تو را بر رفتن عراق مجبور سازند و آن 
زمینی است که انبیاء و اوصیاء یکدیگر را دیدار کردند و درجایی که «عغمورا» نام دارد شهید 
گردی با گروهی از یاران که از زنحم آهن در خویش ألم نيابند آنگاه اين آیت تلاوت فرمود: 
«فلنا انا کونی بردا وَسَلاماً عَلى إبراهيج»' وجنگ برتو سرد و سلام باشد يس شادان باشيد که 
اگر ما رابکشند مانزد پیغمبر رویم. 

ویمالی از على بن الحسین یه روایت کرده است که: با پدرم بودم آن شب که فردای آن 
شهید شد ویاران خويش را فرمود: اين شب راسپر خودگیرید که اين مردم مرا خواهند واگر 
مرا بکشند سوی شماننگرند من عقد بيعت از شما بگسستم. 

گفتند: هرگز چنین نکنيم. فرمود: فردا همه کشته شوید وهیچکس رهایی نیابد. گفتند: 
سياس خدای را که ما را به کشته شدن با تو گرامی داشت. آنگاه دعاکرد و گفت: سربردارید و 
بنگرید بس جای و منزل خويش را دربهشت بدیدند. وامام می‌فرمود: ای فلان اين منزل تو 
است وای فلان اين خانه تواست پس هرکدام به سینه و روی با نیزه‌ها و شمشیرها روبرو 


می‌شدند تا زودتر به منزل خويش در بهشت رستد. 


۱ سوره لنبیاه أيه ۶۹ 


[] ۲۱۸ ترجمة کتاب نفس المهموم 

شيخ صد وق (ره) از سالم بن ابی جُعده روایت کرده است گفت: از کعب الاحبار شنیدم که 
می‌گفت: در کتاب ما نوشته است که مردی از فرزندان محمد رسو لاله او کشته می‌شود 
وعرق چهارپایان آنها خشک نشده داخل بهشت گردند وحور عين را درآغوش گیرند پس 
حسن لا بگذشت كفتيم اين است؟ گفت: نه. وحسین ا بگذشت. گفتيم: اين است؟ گفت: 
آری. 

و نیز روایت کرد که امام صادق للا راگفتند: ما را خبر ده از اصحاب حسين لا كه جكونه 
بی‌مبالات خویشتن را درآن هنگامه به آب وآتش می‌زدند. فرمود: پرده از پیش چشم آنها 
برداشته شد تا منازل خويش را در بهشت دیدند پس هریک سوی کشتن می‌شتافت تا 
حورىاى درآغوش کشد و به جای خويش در بهشت نائل گردد. 

مولف گفت: در آن زیارت ناحية شریفه که مشتمل بر اسامی شهداست گوید: «لقّد کف 
للم الفطاء ومد کم الوطاء واجزل لک العطاء». 

یعنی: «نعدای از پیش چشم شما پرده برداشت وزير پای شمارا نرم کرد و برای شما 
ببخشش بزرگ فرموده. 

و از معانی الاخبار مُسنداًاز امام محمدتقى از پدرانش غيل روایت کرده است که على بن 
۱ الحسین مه فرمود: چون کار برامام حسین طا سخت شد اصحاب وی دیدند او برخحلاف 
ایشان است هرجه کار دشوارتر می‌شود رنگ آنان برگشته وپریده و دلهایشان لرزان وترسان 
است اما آن حضرت وبعضی از خواص یاران وی رنگشان برافروخته تر وجوارحشان آرام و 
قلبشان مطمئن‌تر گردد بس با یکدیگر می‌گفتند: نمی‌بینی چگونه در روی مرگ مي‌خندد از 
مرگ بیم ندارد. حسین ا فرمود: «ضبراً بني الکرام كما المَوتُ إلا فَنطَرةٌ عبر بكم َن البأس 
وَالضّرَاءِ إلى الان لواسعة اليم لدَائِمَةٍ نیم بكر آن يقل يسن جن إلى قصر ماو 
لاعدایکم ال کمن نت من قصر إلى سجن زعذاب». ۱ 

یعنی: «شکیبایی كنيد ای بزرگ زادگان که مرگ نیست مگر پلی که شمارا از رنج و سختی 
به باغهای گشاده فراخ ونعیم جاودانی می‌برد بس كيست از شماکه نخواهد از زندان بکوشک 
منتقل گردد؟! و مرگ برای دشمنان شما چنان است که کسی از كاخى به زندان وعذاب رود. و 
من از پدرم شنیدم از رسول تك روايت کرد: لیا سِجْنٌ المّؤْمُن وج الكافر والمَوتُ 
جس هؤّلاء إلى جنانهم وُجسر هولاء إلى جحيمهم ماكذِبتُ ولاكذبث». 


پیوستن خر ين يزيد به امام ۲۱٩‏ [] 

پیوستن خُر بن يزيد به امام لا 

چون حرٌ بن يزيد مردم را دید مصمّم بر قتل امام طا شدند وفرياد آن حضرت بشنيد که 
مى فرمود: «آما ِن مُغيثِ ییا پوجه ال مان ذابٌ یذ َن حَرم سول الله اا3 

آیا فريادرسى هست که درراه نخدا به فرياد ما رسد؟ آيا مدافعى هست كه شر اين مردم را 
از حرم بيغمبر 9599 بكرداند». 

حر چون اين بديد باعمرسعد گفت: ای عمر راستى بااين مرد کارزار خواهی كرد؟ گفت: 
والله جنگی كنم كه افتادن سرها وبريدن دست ها درآن آسانترين كارها باشد. 

حر گفت: اين بيشنهاد كه كرد ( يعنى بگذارید باز كردد) قبول نمىكنيد؟ عمر گفت: اگر 
كار به دست من بود می‌پذیرفتم وليكن امير تو راضى نشد. 

يس حر بيامد ودور از مردم به كنارى ايستاد و يكتن از عشيرت او با وی بود باقرة بن قيس 
كفت: امروز اسب خویش را آب دادی قَرّه گفت: والله به خاطرم كذشت وانديشه كردم كه 
مى خواهد از جنگ كناره جويد و در کارزار حاضر نگردد و دوست ندارد من ببیتم. گفتم: آب 
نداده‌ام اکنون می‌روم و أن را آب می‌دهم. بس از آنجای که بود دورتر شد و قسم به خدا که اگر 
مرا بر کار خود أ كاه کرده بود من هم با او رفته بودم به امام طلا می پیووستم يس اندک اندک با 
حسين لو نزدیک شد مُهاجربن اوس گفت: جه انديشه داری می‌خواهی بروی حمله کنی؟ 

حر جواب نداد و اندام او را لرزه گرفته بود مهاجر با او گفت: در کار تو سخت حیرانم به 
خدا سوگند که از تو چنین موقفی ندیدم واگر مرا از دلیرترین اهل کوفه پرسیدندی از تو در 
نمی‌گذشتم حرّ گفت: والله خود را میان دوزخ و بهشت مخيّر می‌بینم و بر بهشت چیزی 
نمی‌گزینم هر چند مرا پاره پاره کنند و بسوزانند آنگاه اسب برانگیشت. 

(ملهوف) و آهنگ خدمت حسین طا کرد دست برسر نهاد می‌گفت: لله اليك أَنَبْتُ 
وب ی فقّد أَرْعَبتُ قُلُوبَ اولياك وَاولاد بن نيك 

يعنى: «بار خدايا سوى توبازگشتم توبة من يبذير كه هول وزعب در دل دوستان تو 
وفرزندان رسول تو افکندم». 

(ارشاد وكامل) يس به -حسين لو ببيوست و با او گفت فداى تو شوم يابن رسو لاله منم که 
راه بازكشتن برتو بستم و همراه تو شدم و در اينجاى بر تو تنگ گرفتم و نمی‌پنداشتم اين 
مردم پیشنهاد تو را نبذيرند وكار را بدینجا کشانند و به حداسوگند كه اگر دانستمی چنین شود 
که اکنون می‌بينم هرگز راه برتو نگرفتمی واینک پشیمانم و به خدااز کار خويش توبه کنم آيا 
تو برای من توبه‌ای بینی؟ 


[] ۲۲۰ ترجمة کتاب نفس المهموم 


حسین لب فرمود: آری خدا توبة تو را بپذیرد فرود آی. گفت: اگر سوار باشم برای تو 
بهترم از پیاده وبراين اسب ساعتی پیکار كنم و آخر کار من به نزول کشد. 

(ملهوف) و گفت: چون من نخست به جنگ نو آمدم خواهم پیش از همه نزد توکشته 
شوم شاید دست دردست جذ تو زنم روز قیامت. و سیّد فرمود: مقصود حر اول قتیل پس از 
توبه او بود برای آنکه گروهی پیش از وى کشته شدند. پس حسین ا او را ادن جهاد داد. 

(ارشاد وکامل) پس حسین به فرمود: خدا برتو ببخشاید هرجه انديشه داری بجای آور 
او جلوی حسین لا بایستاد و گفت: اي اهل کوفه لمکم له وَالغير اين بندة صالح خدارا 
خواندید وقتی آمد او را رهاکر دید وگفتید درراه تو جانبازیم آنگاه شمشیر براو كشيديد او را 
نگاهداشته‌اید و گلوگیر او شده‌اید و از همه جانب او را در ميان گرفته نمی‌گذارید دراین 
زمين پهناور خدابه سویی رود و مانند اسیر در دست شما مانده است بر سود وزیان خويش 
قدرت ندارد او را وزنان ودختران وخویشان او را از اين أب فرات مانع شدید که يهود 
ونصاری ومجوس از آن می‌نوشند وخوک وسگ اين دشت درآن می‌غلطند واینها از تشنگی 
به جان آمده‌اند پاس حرمت محمد ی را در ذريّت او نداشتید خدا روز تشنگی شمارا 
سيراب نگرداند. پس گروهی باتير بدو حمله کردند او بيش آمد ومقابل حسین ليه ایستاد. 


روان شد سوى جيش رحمت حق به حق يبوست و با حق كشت ملحق 
بگفت ای شه منم آن عبد كمراه كه يكرفتم مسر راهت به اكراه 
دل دلدادگان عشق يزدان شكستم من به نادانى وطغيان 
ندانستم که این قوم ستمكار بود مقصودشان بيكار دادار 
خطایم بسخش ای‌شاه عسدویند گنه از بسنده و صفو از خداوند 
تمعفوازل شد در تلاطم كن هكرديد از آن نامور گم 
چو بسخشیدش خطاشاه خطابخش روان شد سوی میدان فارس خش 
بكفت ای قوم بسدکیش زنسازاد همان حرم ولیکسن گشستم آزاد 
امسیری بسرگزیدم دردوه الم كه بساشد بسهترین فرزند آدم 
بسود حسق آشکسارا از خمیرش نسبی پسیدا زسسیمای ميرش 
رجز خواند و نصيحت کرد وتهدید برآن آهسن دلان سودی نبخشید 


سبط در تذکره گوید: حسين ا بانگ زد شبث بن ربعی و حجاز وقسيس بن آشعث 
وزیدین الحارث را که: مگر شما سوى من نامه نفرستادید؟ آنان گفتند: ما نمی‌دانیم تو جه 


پیوستن خر بن يزيد به اسام ۲۲۱ ل] 


می‌گویی؟ حرّبن يزيد يربُوعى از مهتران آن قوم بود گفت: چرا به خدا نامه نوشتیم و ماییم كه 
تو را بدینجا كشانديم خدا باطل واهل باطل رادور كرداند من دنيارا برآخرت اختیار نمی‌کنم 
آنگاه اسب خویش را برانگیخت و به سپاه حسين ا ييوست و حسين ا بااو گفت: والله تو 
آزادی در دنيا و آخرت. 

(ابن نما) روایت شده است که حرٌ باحسين طا گفت: چون عبیدالله مراسوى تو روانه 
کرد از کوشک او بدر آمدم و از پشت سر آوازی شنیدم که ای خر شادباش که بخیری رو داری 
من سر به بشت گردانیدم ونگریستم کسی را نديدم وگفتم: اين جه بشارتی است که من به 
پیکار حسین نو می‌روم و باخود انديشه نمی‌کر دم که پیروی تو کنم امام ی فرمود: بخیر باز 
رسیدی. 

وعمر سعد بانگ زد: ای دُرَيد رايت را نزدیک آور او نزدیک آورد آنگاه تیر را در شكم 
کمان نهاد وگشاد داد و گفت: گواء باشيد تير اول را من افكندم. و پس از وی آن سياه 
تیرانداختن گرفتند و درهم آويختند. 
- - (ملهوف) ابو مخنف روایت کر ده است از ابی جناب کلبی گفت: مردی از مااز بنى عليم (به 
تصغیر) که عبدالله بن عُمیر نام داشت در کوفه فر ود آمده بود وسرایی نزدیک يئر جُعد همدان 
گرفته و جُفت او از قبیلة نمربن قاط با او بودنامش ام وهب بنت عبد واين مرد در یله ديد 
سپاهی را عرض می‌کردند تابه جنگ حسین ل فرستند از مقصد آنها بپرسید وبدانست 
گفت: به خدا قسم که من برجهاد بامشرکان حریص بودم واکنون چنان بينم كه جهاد با این 
مردم که تیغ بررخ پسر پیغمبر كشيدهاند وابش بیشتر ورسیدن به آن آسانتر است از شواب 
جهاد بامشرکین پس نزد زوجة خود رفت و آنچه شنیده بود وعزم کرده بود با او بگفت زن 
گفت: 

درست اندیشیده‌ای خداوند تو را به راست ترین رای دلالت کند همین کار كن و مراهم 
باخود ببر. 

پس شبانه بیرون آمد تا به حسین طا رسيد و با او بود تا روز عاشورا صبح عمربن سعد 
پیش آمد وتیر افکند و مردم تیر افکندند يسار نام از بستگان زیادبن ابی سفیان و سالم مولای 
عبيدالله بن زياد از ميان لشگر بیرون آمدند ومبارز خواستند حبیب بن مظاهر وبریربن خضیر 
برجستند حسین لب فرمود: بنشينيد. ۱ 

پس عبدالله بن عمير کلبی برخاست و گفت: یااباعبداش رحمك الله مرا اذن ده که به جهاد 
آنان بروم. حسین ا دید مردی گندم گون بلند بالا سخت بازو ميان دو منکب گشاده فرمود: 


[] ۲۲۲ ترجمة کتاب نفس المهموم 
گمان دارم وى راکشندة حریفان خود اگر خواهی به جانب آنان رو. 

پس بیرون آمد گفتند. کیستی؟ نسب خو د بگفت. گفتند: تو رانمی‌شناسیم زهیربن قين يا 
حبیب بن مظاهر يا بریرین مُضَير بیرون آیند و يسار پیشتر از سالم ایستاده بود کلبی گفت: 
يابن الزانیه از جنگ بامردم ننگ داری هركس به جنگ تو آید به از تواست وبراو بتاخت و 
تیغی براو نوانحت که در جای سرد شد وهمچنان که باتیغ براو می‌زد سالم برعبدالله حمله کرد 
اصحاب امام ط بانگ برآوردند که آن بنده تو را دریافت عبدالله اهتمامی بدو نکرد تا رسید 
وضربتى فرود آورد کلبی دست چپ را وقاپه کرد انگشتانش ببريد اما برگشت و شمشپر 
بروی زد واو را بکشت و رجزگویان بیامد: 


إن تسنکرژونی فاا ابِنٌ الکلب خسبی ببئتي فى غلیم خی 
إلى امروة یروف ضی" ولت الوا ند اللکپ 


اى زیم لكأم وَهَبِ الط فيه (فيهم ظ) مُقدماً ار 
صَرْبَ غلام میسن بالرّبٌ 

بس ام وهب زنش عمودى بركرفت ونزد شوهر آمد و می‌گفت: پیش اين پاکان ذرّیت 
محمد 6ا كارزار كن يس شوهرش او راكشان سوى زنان می‌برد وزن جامة شوهر را 
سخت چسبیده بود وسوی دیگر مىكشيد و مىكفت: تورارها نمی‌کنم تابا تو كشته شوم. 

حسین ا زن را آواز داد و گفت: خداى شما خاندانراجزاى خيردهد سوى زنان بازكرد 
خدا تو را رحمت کند و با آنها بنشین که جنگ برزنان‌نیست‌سوی‌زنان بازگشت. 

(ارشاد. طبری. کامل) عمروبن حجَاج برميمنة اصحاب حسين فا تاخت با آن کوفیان که 
همراه وی بودند و چون نزدیک حسین لت رسید اصحاب بر سر زانو نشسته نیزه‌هارا رو به 
اسبان افراشتند اسبان پیش نیامدند وسواران بازگشتند هنكام بازگشتن اصحاب امام فلا بر 
آنها تير باریدند و چند مرد بر زمين افکندند و گروهی را خستند. 

(طبری. کامل) پس مردی تمیمی که او را عبدالله بن خوزه می‌گفتند آمد تا پیش روی 
حسين ًا بایستاد و گفت: یاحسین یاحسین؟ امام فرمود: جه می‌خحواهی؟ آن (گول بی‌ادب) 
گفت: ابشر بالثار. حسین 3 فرمود: هرگز» من نزد پروردگار مهربان وشفیع مُطاع روم. این 
۱. عصب (بفتح عبن و سکون صاد مهمله ) برگزيدة قوم است؛ كويند: هو من عصب القوم. معناى شعر این است: اگر مرا نمی‌شناسید 
من فرزند كليم مرا این سرافرازي بس که خاندان در قببلهٌ لیم دلوم من مردی هستم بانیرو برگزیده. هنكام مصیبت وسختی لابه نكنم 


ای ام وهب من باتو قول می‌دهم که نيزه و تین درایشان نهم دلیراته زدن جوانی مؤمن به پروردگار. وهب همه جا یسکون هاء لست و بفتح 
آن غلط است. 


پیوستن خْرَّ بن يزيد به امام ۲۲۲ [] 
مرد كيست؟ اصحاب گفتند: ابن حوزه. امام به مناسبت نام او گفت: رب حُزه ی الاره او را 
درآتش مقام ده. يس اسب تکانی خورد و او را بجنبانید چنان كه درجويى افكندش وپای 
چپش دررکاب بماند وأويخته شد وپای راستش رابلند کرد مسلم بن عوسجه بروی تاخت 
وشمشیر برپای راست او زد که آن را بپرانید واسب همچنان می‌دوید وسر او را برسنگ و 
درخت می کوفت تأبمرد و به زودی جانش به دوزخ رسید. 

ومسعودی در اثبات الوصيّة كويد امام گفت: اللهم جرهٌالی التار؛ او راسوی آتش بکش. 
بس چهارپای او برمید و او را ناگهان به سر بر ز مین انداخت و بکشت آنگاه حیوان براو 
بگردید و باسمٌ او را بکوفت وپاره پاره کرد چنان که از او چیزی نماند مگر دو پایش. 

(طبری) ابومخنف از عطاءبن سائب از عبدالجبّارین وائل حضرمی از برادرش مسروق 
روایت کرده است که گفت: من در آن لشگری بودم که به جنگ حسين لل آمدند و باخودمی 
گفتم درجلوی لشگر باشم شاید سر حسين ا به دست من آید ونزد عبيدالله منزلتی حاصل 
كنم چون نزدیک امام لیا رسیدم مردی که او را أبن حوزه می‌گفتند پیش رفت و گفت: آيا 
حسين ل باشمااست؟ امام طا هيج نفرمود و بار دوم پرسید وامام چیزی نگفت بار سوم 
فرمود: بگویید آری اين حسين ا است حاجت تو چیست؟ أن بی‌شرم که گویی پوست 
سگ برروی کشیده بود وأب در چشم نداشت بی‌ادبانه گفت: ابشر بالثار. 
امام فرمود: دروغ گفتی من نزد پروردگار مهربان وشفیع مطاع می‌روم تو کیستی؟ 
كفت ابن حوزه. بس امام دست بر داشت چنان که سفیدی زیر بغل او را از روی جامه دیدیم و 
گفت: اللهم خزِةٌ الى النار پس ابن حوزه خشمناک شد وخواست اسب را به جانب امام ا 
بجهاند و درمیان جوئی بود يايش در ركاب بیاو یخت واسب او را بجنبانيد که بیفتاد وپایش 
در مفاصل قدم وساق وران از جای بدر رفت وجانب دیگر أويخته در ركاب بماند پس 
مسروق که شاهد واقعه بود بازگشت و سياه را بگذاشت برادرش گفت: از علّت آن پرسیدم 
گفت: از اين خانواده چیزی ديدم كه هرگز با آنها کارزار نكنم (اين معجزه به طرق مختلف نقل 
شده است شکی در وقوع آن نيست و چون دشمن نقل کرده است درنهایت صخت واعتبار 
است واحتمال داده نمی‌شود در نظر مسروق به واسطة حسن عقیدت امر عادی خارق‌العاده 
نموده باشد). 


مقتل بریربن خضّیر رضی الله عنه ' 

(طبری) ابومخنف گفت: حدیث کرد مرا یوسف بن زيد از عفیف بن زهير بسن ابی 
الأختّس که درآن واقعه حاضر بود گفت: يزيد بن مَعْقَل از بنى عَمِيرة (كَسَفينه) بن ربّیعه 
حليف بنی سَليمه از بنی عبدالقیس بیرون آمد و گفت: ای بریربن خضير کار عدارا باخود 
چگونه بینی؟ گفت: به خدا سوگند که او بامن نیکی کرد و کار تو بداست. 

گفت: دروغ گفتی وپیش از اين دروغگو نبودی آيا به ياد داری که وقتی در محلّت بنی 
لوذان با هم می‌رفتیم تو می‌گفتی: عثمان برتحویش ستم کرد و معاویه گمراه و گمراه کننده 
است وامام هادی و بر حق على بن ابی طالب "3 است؟ 

برير گفت: گواهی می‌دهم که عقیده وقول من همین است. 

یزیدبن معفل گفت: من گواهی بر گمراهی تو می‌دهم. پس بریر گفت: می‌خواهی با تو 
مباهله كنم و از خدای خواهیم لعنت خود را بر دروغگو فرستد وآنکه محق است مبطل را 
بکشد؟ (یزید قبول کرد) و در یکدیگر آويختند ودو ضربت رد وبدل شد یزیدبن معقل 
ضربتی سبك بربریر زد و او را زیانی نداشت وبریر براو تیغی زد که خود او را بشکافت و به 
مغز سر او رسید و بغلطید گوبی ازاوج هوا به زیر افتاد وشمشیر ابن خضير در سرش فرو 
رفته بود ومی‌جنبانید كه بیرون کشد بس رضی بن مُنقد عبدی بر برير تانخت و با او گلاویز 
شد وساعتی با یکدیگر کشتی گرفتند آنگاه برير او را بینداعت وبرسینه‌اش نشست رضی 
گفت: کجایند مردان میدان نبرد که مرا از چتگ اين دشمن برهانند؟ 

کعب بن جابربن عمرو ازدی نیزه به دست پیش آمد که حمله کند من بااو گفتم: اين 


۱ ترير بروزن أمير وخضیر به صيغهٌ تصفیر است. 


مقتل عمروین قرغنه ۲۲۵ ] 
بریربن خضير قاری است که در مسجد می‌نشست و مارا قرآن می‌آموخت التفاتی نکر د و نیزه 
برپشت او نهاد چون برير نیزی نيزه را برپشت خویش احساس کرد به روی رضی افتاد 
وروی او را بدندان كرفت وطرف بینی او برکند. کعب بن جابر بانیزه قوت کرد او را از سينة 
رضی به یکسو انداخت و پیکان نیزه در بشت پریر فرو رفته بود بس باشمشیر او رابزد 
وبکشت -رضوان الله عليه . 

عفيف كويد: كويا می‌نگرم آن مرد عبدى برنحاست وخاک از قبا می‌افشاند و می‌گفت: ای 
برادر ازدی برمن انعامی کردی که هرگز فراموش نکنم. 
راوی حديث يوسف بن يزيد گوید: باعفیف گفتم تو اين سرگذشت به چشم دیدی (که 
برير در مباهله غالب شد وبرحق بودن اميرالمؤعنين طا مسلّم گشت)؟ گفت: آری به چشم 
ديدم وبگوش شنیدم. 
وفتی کعب بن جابر به منزل خود بازگشت زنش وخواهرش نوار بنت جابر با او گفتند: تو 
دشمن بسر فاطمه ل را یاری کردی و سيّد قاريان را کشتی به نخدا قسم دیگر با تو سخن 
نگوییم وکعب بن جابر ابیاتی كفت که اول آن اين است: 


لی تُخْبَرِى عَلَى زانت ذَِيمَة دا ختین الماح شوارمٌ 
مقتل عمروين قرظة' انصارى 
عمروبن قرظة انصارى بيرون آمد و بيش روى امام حسین طلا نبرد کرد و می‌گفت: 
0 2 ۰ مه اس ۷۳ ۳ ۳ 
قد علمت کیبه الاسصار انسی شاج سجن :2 الذ مار 
۳ 4 0 2 0 8 0 ار 4 
ضرب لام غير نكس شاری دون سين مُهجتی وداری 


یعنی: «سپاه اتصار دانسته‌اند که من نگاهبانی می‌کنم آن راكه حفظ آن برمن است» زدن من 
زدن جوانی است که نمی‌گریزد و خود را پیشتر از همه درجنگ می‌افکند. جان من وسرای 
من فدای حسین طَية. 

مولف گوید: به اين کلام تعریض برابن سعد کند که چون حسین ا بااو سخن گفت 
دربارة صلح عمر گفت خانه‌ام را ویران می‌کنند. 

سيّد (ره) پس از ذکر قتل مسلم بن عرسجه گوید: عمروبن قرظه بیرون آمد وآذن خواست 


1 قرظه به فتح قاف ورله وطاء معجمه 


[] ۲۲۶ ترجمة کتاب نفس المهموم 
حسين سل او وا اذن داد او کارزار کرد کارزار مشتاقان و درخدمت پادشاه آسمان سخت 
بكرشيد ناگروهی بسیار از سپاه ابن‌زیاد بکشت و جلوی دشمن را گرفته بود وجهاد می‌کرد 
هيج تير به جاتب حسين مه نمی‌آمد مگر دست را سپر آن می‌کرد. وهیج شمشير نمی‌آمد 
مگر جان خود در پیش می‌داشت يس حسين لو را آسيبى نرسید تا أن مرد رازخمهای 
سنگین رسید بس روی به امام لب کرد و گفت: آيا وفا کردم؟ 

گفت: آری تو زودتر از من به بهشت روی: سلام مرا به رسول خدا 6ا برسان و با او 
بگری من هم در دنبالم يس کارزار كرد تاکشته شد. 

(طبری - کامل) و روایت شده استکه:برادرش علی‌بن‌قرظه درسپاه عم ر سعد بود فریاد 
زد: یاحسین ل یا کذاب بن الكذّاب برادر مرا بیراه کردی وفریب دادی تا بكشتى. فرمود: 
خدای عرو جل برادر تو را گمراه نکرد او را راه نمود وتو گمراه شدی. گفت: خدا مرا بکشد 
اگر تو رانکشم یا در پیش تو کشته نشوم؛ و بتاخت. نافع بن هلال مرادی راه براو بگرفت و 
نیزه براو فرو برد وبیفکندش پس ياران او آمدند واو رانجات دادند و يس از آن علاح کردند تا 
رحن هد 

(طبرى) ازدى گفت: نضربن صالح ابوزهير عبسى برای من حكايت كرد: كه: حرّبن يزيد 
چون به حسین طا بيوست مردى از بنى تميم از بنىشقره که از فرزندان حارث بن تميمند 
ونام او يزيدبن سفيان بود بسيار به خود مىنازيد و بادى در سر داشت مىكفت: قسم به خدا 
اگر حرٌ بن يزيد راوقتى مىرفت ديده بودم این نيزه را برپیکر او فرو می‌بردم. 

راوى كفت: در بين اينكه مردم گرم كارزار بودند وحرّبن يزيد بر آن قوم می‌تاخت و به 


اين شعر عنتره د تمثز می‌جست: 
RS A tf ES Ele‏ ۶ ۱ 


كوش و ابروی اسب او زخم خورده و حون از آن زخمها روان بود حصين بن تمیم با 
یزیدبن سفیان گفت: اینک حرّ كه باآن همه باد ودم آرزوی دیدار او داشتی (و اين حصین 
رئيس شرطة عبيداللّه بود او را باعمر سعد فرستاده بود و عمر مخففه رابا شرطه بدو سپرده 


بود). 


.١‏ مؤلف كويد: اين رجز هم لز حز منفول است: 


ای انا اندو وَمَأَوَى الضشیف َضرِبُ فى أعناقكم بالسيف 
۰ ء ۰ ۳ مس 5 5 م 
عَنْ خير مَنْ حل بارض الخيفٍ افسریکم ولا اری من خیف 


۲ در لغانى كه به آن دسترسى داشتم این كلمه را نيافتم کوپا مقصود از أن دسته از سياه خارج از صف باشد که امروز جريك كويند. و 
مقصود از شرطه أن است که امروز دزبان كويند. 


مقتل مسلم بن عوسچه (ره) ۲۲۷ [] 

بزیدین سفیان چون سخن او بشني گفت: حوب آمد پس روی به حر آورد و گفت: ای حر 
می‌خواهی با من مبارزت کنی؟ گفت آری. 

راوی گفت: حصین بن تميم را شنیدم می‌گفت: فسم به خدا گویا جانش در کف حر بود 
وبيمانة عمرش به دست وی پر شده حرٌ مهلتش نداد حمله آوردن همان بود و کشتن همان. 

هشام بن محمد از ابی‌مخنف روایت کرده است که گفت: یحیی بن هانی بن عروه برای من 
حکایت کرد که: نافع بن هلال در أن روز نبرد می‌کرد و می‌گفت: 

آناابسنْ هلال الجَمَلى آناملی دين ملىئ 

آنا عَلى وين مُثمان. نافع گفت: آنت عَلى دين شَيْطانٍ وبراو تاخت وبکشتش. 

پس عمروبن حجاج بانگ برآورد که: ای بی‌خردان مىدانيد كه باكه قتال مىكنيد با 
پهلوانان اين شهر گروهی تن به مرگ داده آستین بر جهان افشانده دست از جان شسته هرگز 
كوش می‌افکنید و اگر به سنگ انداختن هم باشد آنها را توانید کشت. 

عمر سعد گفت: راست گفتی رای رأی تواست. و سوی مردم پیفام فرستاد که هیچکس به 
جنگ تن به تن حاضر نشود. ۱ 
ای اهل کوفه ازفر مان امير بیرون نروید و از جماعت جدانگردید و در کشتن آنکه از دین 

حسین ل گفت: ای عمروبن حجاج مردم را به قتال من تحریص می‌کتی آیا ما از دين 
بیرون رفتهايم وشما ثابت مانده‌اید به حدا قسم وقتی که جان شماگرفته شد و با این اعمال در 


گذشتید خواهید دانست کدام يك مااز دين بیرون رفته وبه سوختن در آتش سزاوارتر است. 


مقتل مٌسلم بن عوسچه (ره) 

مسلم بن عوسجه از بندگان نیک خداو پارسا و بسیار نماز بود ابوحنيفة دینوری در اخبار 
طوال در ضمن فْصّهُ مسلم بن عقيل گوید که: مُعقل جاسوس عبیدالّه در جستجوی مسلم بن 
عقيل بیرون آمد و به مسجداعظم رفت نمی‌دانست جه کند مردی را دید بشت ستون مسجد 
بسیار نماز می‌گزارد و با حود گفت: اين گروه شيعه بسیارنمازند و گمان دارم اين مرد از آنها 


[] ۲۲۸ ترجمة کتاب نفس المهموم 
باشد و أو مسلم بن عوسجه بود. 

(طبری) آنگاه عمروبن حجاج که بر ميمنة عمر سعد بود برحسین ل بتاخت در كنار 
فرات و ساعتی نبرد کردند و مسلم بن عوسجه نخستین كس از اصحاب حسین و کشته شد 
و عمروین حجاج بازگشت. 

موف گوید: مسلم بن عوسجه - رحمه الله - وکیل مسلم بن عقیل بود در گرفتن اموال و 


خرید سلاح و گرفتن بيعت و او در کربلا کارزاری سخت کرد و این رجز را می‌خواند: 


إن تسألوا عتّی فائی دُولبد مِن فرع قوم مين ذرى بنی آشد 
َمَن بغانا حامِدٌ عن الرشد وکافر بمدین جبّار صمد! 


بس سخت در نبرد بكوشيد وبر بلا شکیبایی نمود تا بر زمين افتاد. 

(طبری) وقتی گرد و غبار فرو نشست ناگهان مسلم را برخاک افتاده دیدند و حسین ا 
سوی او آمد هنوز رمقی داشت و فرمود: ای مسلم خدای بر تو ببخشاید: 

و حبیب بن مظاهر نزدیک او شد و گفت: افتادن تو مراسخت دشوار آید ای مسلم دلت به 
بهشت خوش باد. 

مسلم آهسته گفت: خدا دل تو را خوش كنك به نیکی. 

حبیب گفت: اگر نه آن بود که من در بى تو بودمی و بس از ساعتی به تو پیوستمی دوست 
داشتم كه مهم خويش را بامن گویی و وصيت کنی تا به جای آرم و پاس حرمت همدينى و 
خویشی که سزای تواست نگاهدارم. 

مسلم اشارت به حسين له کرد و گفت: رحمك‌اله» تو را به اين مرد وصیت می‌کنم یاری 
وى کن تا پیش روی او کشته شوی. 

گفت: به پروردگار کعبه که چنین كنم و چیزی نگذشت که در حضور حسین له و یاران 
جان داد. گویا حافظ درباره او گفت: 
شب رحلت هم از بستر روم تا قصر حورالعین اگردر وفت جان دادن توباشی شمع بالینم 
7 كنيزكى داشت بانگ زد: يابن عوسَججتاه ياسيّداه! و اصحاب عمروبن حجاج فریاد زدند 


.١‏ يعنى اگر لز من پرسید من نره شيرم لز شاخه قومى لز مهتران بنی‌اسد هركس برما ستم كند لز راه رلست روى قافته وكافر است بدين 
خداى جبار معبود بی‌نیاز. 
31 سوره احزاب. أيه ۳۳ 


مقتل مُسلم بن عوسچه (ره) ۲۲۹ [] 
مسلم بن عوسجة اسدی راكشتيم پس شبّت با چند تن از آنها که گرم او بودند گفت: مادر تان 
داغ شما بيند و به سوگتان نشیند خودی را به دست خود می‌کشید و زیردست غیرخود زبون 
می‌شوید؟ از کشتن مانند مسلم بن عوسجه شادمانی می‌نمایید قسم به خدايى که بدين أو 
گرویده‌ام در ميان مسلمانان از او موقفهای بزرگ ديدم روز جنگ سلق در آذربایجان دیدمش 
پیش از آنکه مسلمانان صف آرایی کنند؛ شش مشرک بکشت آبا چون او مردی کشته می‌شود 
و شماشادی می‌کنید؟! (از اینجا معلوم می‌شود که شبث مسلمان بود و تعصب اسلام داشت و 
برای طلب دنیا پیروی عبيدالله کرده بود بر حلاف بسیاری از سرکردگان که بقاياى احسزاب 


بودند). 
راوی گفت: آنکه مسلم بن عوسجه راكشت مسلم بن عبدالله جنابی و عبدالرحمن بن ابی 
تُحشكارة بجلى بودند. م 


وشمربن ذى الجوشن در ميسره براهل ميسره تركتازى کرد واصحاب ابی‌عبداله پایداری 
نمودند و با نيزه به هم أويختند يس عبدالله بن عمیر کلبی - رحمهالله -كارزارى سخت كرد 
ودومرد دیگر غير آنکه اول كشته بود بكشت هانى بن ثبيت حضرّمی وبُكيرين حئ تيمى از 
تيوالله بن تعلبه بروى تاختند وكار او بساختند واين مرد دوم قتيل از ياران حسین له است. 

واصحاب يس از او کارزاری سخت كردند وسواران ايشان سی و دو تن بودند وبهرسوی 
از سواران اهل کوفه می‌تاختند صفوف آنها می دریدند و می‌شکافتند چون عزرة بن قيس امير 
سواران اهل کوفه بدید در صف سواران از هر سوى خلل می‌افتد عبدالرٌ حمن بن حصین را 
نزد عمر سعد قرستاد و گفت: می‌بینی سپاه مرا ازاين اندک مردم جه رسد؟ مردان و تیراندازان 
بفرست. 

پس عمر باشیث بن ربعی گفت: تو می‌روی؟ 

شبث گفت: سبحانالله من بيرمرد شهر وسرور همه اين مر دمم مرا باتیراندازان می‌فرستی 
دیگری راغیر من نیافتی که کفایت اين کار كند و هميشه در شبث کراهت از اين جنگ 
مشاهده می‌شد. 

ابوژهیر عَبَسى گفت: من از شبث در عهد امارت مصعب شنیدم می‌گفت: خدای مردم اين 
شهر را خير ندهد و به راه راست ندارد از کار ما عجب بايد داشت که ينج سال با 
امیرالمزمنین مق بودیم وسر برخط فرمان او داشتیم و بس از وی با حسن له بوديم و با آل 
ابی‌سفیان حرب كرديم آنگاه بر فرزندش حسین با تاختیم که بهترین مردم روی زمين بود و 
به يارى آل معاو یه وآل شمیّه زانیه برخاستیم و با او کارزار کردیم گمراهی است چه گمراهی. 


[] ۲۳۰ ترجمة کتاب نفس المهموم 

وعمربن سعد حصين بن تمیم رابخواند و با پانصد تیرانداز ومجففه بفرستاد آنها نزدیک 
حسين با واصحاب او رسیدند تير باریدند چنان که همة اسبان را بى ببریدند همه پیاده 
ماندند. 

ابومخنف گوید: تميربن وغله برای من حکایت کرد که ایّوب بن مشرح خیوانی می‌گفت: 
من پی اسب حرّين يزيد را ببریدم تیری بر وی زدم وبی‌درنگ اسب بلرزید وجنبشی کرد و از 
رفتن بماند پس حر تيغ دردست مانند شیر از اسب به زمين جست و گفت: 

إن تَعفرُونى فان ب خر جع ین ؤى لبد مزر 

و من کسی رابه تردستی وچالا کی او ندیدم پس پیران قبیله باوب گفتند: تو او راکشتی؟ 
گفت: نه به حدا دیگری کشت ودوست هم نداشتم کشنده او باشم. ابوالودا ک پرسید: چرا؟ 
گفت: برای اينكه مردم او را از صالحان می‌شمردند واگر در حضور دا گناهکار بايد بود 
همان حضور من درآن جایگاه و پی كردن اسب حر بس است دیگر چرا به گناه کشتن یکی از 
آنان گرفتار آیم. 
' ابوالوداک گفت: چنان بينم که تو پیش خداوند به گناه کشتن همه آنان گرفتار باشی نبینی 
كه چون تیرافکندی و آن اسب را پی بریدی و باز تیرانداختی و درآنجا بايستادى ويا تاختی 
ویاران خود رابه تاختن واداشتی و مردم بسیار گرد خود فراهم آوردی يا اصحاب حسین ل 
برتو تاختند وتو را از گریختن ننگ آمد ودیگری از ياران تو مانند نو کرد ودیگری همچنین 
کردند به سبب اين کارها برد كه حسين له واصحابش کشته شدند وشماهم در خونشان 
شریک شديد'. 

ايوب گفت: ای ابرالوداک ما را از رحمت خدا نوميد می‌کنی اگر حساب ما را روز قيامت 
به تو واگذارند خدا تو را نیامرزه اگر مارا بیامرزی. ابوالودا ک گفت: همین است که گفتم: 


آترجو امه قعلت حُسَيئاً شَفاعَةٌ جدهو يَوْمَ الجساب 
1 لد 
فلاوالله لي لهم بد شیم وَهُمْ وم القَيِمَةِ نی العَذاب 


راوى گفت: تأنیمروز سخت بجنگیدند وسياه ابن سعد حمله نمی توانستند كرد مگر از 
یک جهت برای آنکه اصحاب امام سراپرده‌ها نز دیک یکدیگر زده بودند (و از بين خیمه‌ها راه 
عبور نبود وهمة مردان در یک طرف بودند) چون عمراین سعد اين بدید مردانی چند بفرستاد 


۱ دراين حدیث جوابی فاطع است اخباريئن راکه گویند ت تمشک به دلیل عقل بدعت است در عصر ال معهود نبود چون أين مرد 
استحقاق عقاب را برای اصحاب عمر به عقل ثابت کرد نه به دلیل نقلی. 


مقتل مُسدم بن عوسَچه زره) ۲۲۱ لا 
تا آن یام رااز راست وچپ برکنند و از همه طرف برمردان احاطه كنند. 
پس اصحاب حسين ليلا سه تن وچهارتن درميان هردو خیمه ايستادند و چون یکی از 
سياهيان ابن سعد می‌آمد و به کندن خيمه وغارت كردن مشغول مىشد بروى حمله می‌کر دند 
و او رامی‌کشتند با از نزدیک تير می‌انداختند وپی اسبش مىبريدند وعمر سعد گفت: اتش در 
خیمه‌ها زنید وداخل خیمه‌ها نشوید وآنهارا ازجای نكنيد. بس آتش بیاوردند وآتش زدن 
گرفتند حسین ی فرمود: بگذارید بسوزانند وقتی آتش كرفت نمی‌نوانند.از آن بگذرند 
وسوی شما آیند وهمچنان شد که فرموده بود. 
(طبری) زن عبدالله کلبی از خيمه بیرون آمد ونزدیک شوهر خود رفت و بالای سر 
اونشست خاک از روی او پاک می‌کرد و می‌گفت: بهشت تو را گواراباد پس شمرین 
ذی‌الجوشن باغلام خود رستم نام كفت گرز برسر او زد وبشکست و زن درجای خود در 
ذشت - رحمةالله علیها- وشمربن ذی الجوشن بتاخت و نیزه برخرگاه حسینی طا فرو برد 
وفریادزد آتش بیاورید تااين خيمه هارا بااهلش بسوزانیم. زنان شیون کنان بیرون دویدند 
وحسین م بانگ براو زد: ای بسر ذی الجوشن آتش می‌خواهی تاسراپرد؛ مرا بااهلش 
بسوزانی خدا تو رابه آتش بسوزاند. 
ابومخنف ازدی گفت: سلیمان بن ابی راشد برای من حديث کرد از خمیدبن مسلم گفت: 
باشمربن ذی الجوشن گفتم: اين کار شایسته نیست می‌خواهی دو کار بسیار زشت باهم 
مرتکب شوی به آتش بسوزانی وعذاب به آتش خاض خداست ودیگر آنکه زنان وکو دکان را 
بکشی با آنکه امير به کشتن مردان تنها از تو خوشنود گردد. 
حمید گفت: شمر از من پرسید: کیستی؟ گفتم: نام خود را با تو نگویم وترسیدم اگر مرا 
بشناسد نزد سلطان سعایتی کند ومرا آسیبی رساند. 
بس مردی دیگر آمد که شمر وی رامطیع‌تر بود از من نامش شبّث بن ربعی و گفت: سخنی 
زشت‌تر از سخن تو نشنیدم وموقفی زشت‌تر از موقف تو ندیدم آیا زنهارا بیم وهراس 
می‌دهی؟ حمید گفت: ديدم حيا کرد وخواست باز گردد ژهیربن قين باده كس از اصحاب 
خود براو بتاحتند وآنهارا از خیمه‌ها دور کردند واباغرة صُبابى را پیفکندند وبکشتند واو از 
همراهان شمر بود اهل کوفه چون این بدیدند بسیار به یاری شمر آمدند وپیوسته از اصحاب 
حسین طا کشته می‌شد و چون يك تن يا دوتن از آنها به شهادت می‌رسید پدیدار بود وسپاه 
عمرسعد بسیار بودند وهرچه از آنها کشته می‌شد به نظر نمی‌آمد. 


[] ۲۳۲ ترجمة عتاب نفس المهموم 
٠‏ یادآوری ابی ثمامة صائدى نماز را و کشته شدن حبیب بن مظاهر 
(طبری) ابو ثمامة صائدی عمروبن عبدالله چون اين بدید (یعنی گم شدن اصحاب) 
حسین ‏ را گفت: یااباعبداله جانم فدای تو باد این مردم را بینم با تو نزدیک شدند وتو کشته 
نشری تامن پیش تو کشته شوم ودوست دارم که اين نماز پیشین که وقت أن نزدیک است 
گزارده به لقاى پروردگار رسم. 
پس حسین نه سربرداشت و گفت: نماز رابه ياد آوردی خداى تو را از نمازگزاران 
وذاکران محسوب گرداند آری اینک اول وقت نماز است آنگاه گفت: از اين مردم بخواهید 
دست از ما بدارند تانماز گزاریم. 
حصین بن نمیم گفت: نماز شما مقبول نیست. 
' حبیب بن مظاهر گفت: ای خر گمان بری که نماز آل رسو لالله ا مقبوق نیست ونماز 
تو مقبول است پس حصين برآنها تاخت وحبيب بن مظاهر به مقابلت او بيرون شد وروی 
اسب او رابه شمشير بزد وبخست وحصين را بر زمين انداخت اصحاب او آمدند و او رارها 
کردند و حبيب اين ابيات كفتن گرفت: 
قیمع لو كتا كم آعداداً أَوْشَطْرَكُم وَلَيتُمُ الآكتادا 


یساشسر قوم خسب او آدا! 
و هم درآن روز این رجز می‌خواند: 
کیزیف ارش قيجاة خرب کشت 
انستم اد مدا واكك خن آزنی نکم واصبر 
وحن أملئ خجْ ور خقا واتقی نکم واغذر 
ونبردی سحت کرد. 


٠‏ مقتل محمدین ابی‌طالب موسوی 
حکایت شده است که: شصت ودو مرد را هلاک ساخت ‏ 


.١‏ يعنى: اگر ما به شمارة شما بودیم پا نيمة شما بوديم شما بست می‌کردید ای بدگوهرترین وبی نیروترین مردم. و مقصود از کلم اخبر 
این است که از خود اراده ندارید وألت دست اين و آن شوید. 

۲ در تاريخ طبری «مظاهر» است. 

۳. درتاریخ طبری ذکر اين عذه نیست و نوعاً اين اعداد را مناقب اين شهرآشوب رواپت می‌کند وعجب نبايد داضت ونظیر این در قضة 
جنگ مسلم (ره) نیز بگذشت که چهل و دوتن را بکشت وعجب‌تر از همه مقاومت أن اندک مردم است از صبح تاعصر باآنکه بابد یک 


[] ۲۳۴ ترجمة كتاب نفس المهموم 


کشتن أن مرا پاداش نیکو دهد. أن بسر گفت: خدا نو را پاداش ندهد مگر بدترین عذاب به 
خدا قسم أن را که کشتی به از تو بود وبگریست. 

آنگاه آن بسر صبر کرد تا بالغ شد وهمّی نداشت غير آنکه در بى قاتل پدرش رود تاغفلتی 
از او بیند و به قصاص پدرش بکشد؛ چون زمان مصعب بن زبیر شد و مصعب به غزای 
باجمیرا رفت (باجمّیرا بضم جيم و فتح میم وسکون یاجایی است نزدیک تکریت) قاسم بن 
حبیب در سپاء رفت فاتل پدر را در چادری دید پاس او می‌داشت تاکی غافل باشد نیمروزی 
او را خفته یافت به چادر ار رفت و باتيغ بزدش تادرجای سرد شد. 

ابومخنف ازدی گفت: حديث کرد مرا محمدین قيس که چون حبیب بن مظاه رکشته شد 
حسين لو را سخت دشوار آمد ودلش بشکست و گفت: از خدای چشم دارم بر خود ویاران 
خود که مراحمایت کر دند. 

و دربعض مقاتل است که آن حضرت گفت: لِلَّهِ دَوّكَ یاحبیب خدا برکتت داد جه برگزیده 
مردی بودی یک شب ختم قرآن می‌کردی. 


٠‏ کشته شدن حُرّبِن يزيد (ره) 


(طبری) يس حر رجز خواندن كرفت و می‌گفت: 


انیت لاافتل ختی ان ثلا لسن أصاب الوم إلأمُقيلا 
َضس رهم بالسیفي ضرباً مُقصِلا لآن‌ایا هم وّلا مهللا 
و هم می‌گفت: 

ای آنا اسر ومَأوی ضیف آخسرب فى آعناقکم بالئیفی 
ف ا م لل ی کل 32 
عَنْ خير من حل منی وَالخيفي اضسربکم ولا اری ين خسیف 


پس او و زهیربن قين کارزاری صعب كردند اگر یکی حمله می‌کرد وگرفتار می‌شد 
دیگری می‌تاخت و او را می‌رهانید و ساعتی جنين کر دند آنگاه پیادگان بر حر حمله کردند و 
او راکشتند " عبيدالله بن عمرو بدائی از بنی‌البداربطنی از کنده گفت: 
میدیم قبدالل لا نی ولا رذ وَاسَى رُهَيراعَلى قشر 
قتال نیشابوری در روضة الواعظین آورده است که حسین 4# پس از کشته شدن حر 


كته شدن حُرّبِن يزيد (ره) ۲۲۵ ] 


نزديك او آمد و حون از او جارى بود كفت: به به ای حر توحرّى,(...) يعنى آزادمودی (...) در 
دنيا وآخرت چنان که ناميدندت. آنگاه اين اشعار خواند: 


لغم الحرٌ حر بنی رياح صبورٌ عند مُخْتَلفبِ الرُماج 
وغم لد (ذواسی حُسَيئاً فجاد ينَفْسِهِ عند الفاح 


و مانند اين شیخ صدوق از امام صادق طا روايت کرد که شيخ ابوعلی در منتهی المقال 
گوید: حربن يزيد بن ناجية بن سعيد از بني يربوع سين (يعنى از اصحاب حسین3.) 

سيد نعمة الله جزایری در انوار التعمانيه گفته است: جماعتی از ثقات برای من حكايت 
کردند که چون شاه اسماعیل بغداد را بگرفت به كربلا آمد و از بعض مردم شنید پر حر طعن 
مى زدند نزدیک قبر او رفت و به شکافتن آن فرمود بشكافتند او را مانند مردی خقته یافتند به 
أن هیأت که كشته شده بود و دستمالی بر سرش بسته چون دستمال بگشودند خون روان شد 
هر چند خواستند به تدبیری خون را بند آورند به دستمال دیگر میسر نكشت يس خسن حال 
او ایشان را معلوم شد و بر قبر او بنایی فرمود كردن و خادمی معیّن انتهی. 

مترجم گوید: در حدیث پنجم از جهل حدیث اول کتاب چیزی مناسب این قصه 
بكذشت. 

وموّلف كويد: نسب شيخ حر عاملى صاحب وسائل به حربن يزيد ریاحی می‌پیوندد به 
طوری که برادرش شيخ على در در المسلوک گفته است. 

(طبری) ابو ثمامة صائدی بسر عمّى داشت دشمن وی بود در لشگر عمرسعد او رابکشت 
آنگاه نمازظهر را بگزاشتند نماز خوف. 

(ملهوف) روایت شده است که: امام ی زهیرین قين وسعیدبن عبدالله را فرمود جلو 
ايستيد تامن نماز بيشين گزارم؛ آنها جلو ایستادند و بایک نیمه از اصحاب نماز خرف 
گزاشت. 

و روایت شده است که: سعیدبن عبدالله حنفی پیش حسين مه ایستاد و خویشتن را هدف 
تیرها کرد هرگاه تير از جانب راست با چپ می‌آمد پیش أن می‌ایستاد» وپیوسته براو 
تیرافکندند تابرزمین افتاد و می‌گفت: خدایا اين مردم را لعنت فرست چنان که عاد وثمود را 
فرستادی. خدايا سلام مرابه رسول خود برسان و آنچه مرارسید از رنج اين زحمها بگوی که 
من دریاری فرزندان رسول پاداش از تو خواهم و در گذشت رحمهلله وسیزده زم تير 
بروی یافتند سوای زخم شمشير و نیزه. ابن نما گوید: بعضی گفته‌اند که: آن حضرت نماز 


[] ۲۲۶ ترجمه کتاب نفس المهموم 


فرادی کرد به ابماء. 

(طبری) وابن اثیر وغیر آنان گفته‌اند: بعداز ظهر قتال کردند سخت ونزدیک حسین للفلا 
رسيدند امام» سعیدبن عبدالّه حنفی را پیش خود خواند او حویشتن را هدف تير آنان کرد از 
راست وجب براو تير می‌افکندند تابرزمین افتاد. 

مولف گوید: در زیارت ناحية مقداسه که مشتمل براسماء شهداست اين عبارت آمده است: 

آلسلامٌ على سعیدین عبدالله الحَنّفَى القائل للخسبن ل وقد َزن له فبى الانصراف لأَوَاللّه 
ایک نا آنكه كويد: ققد لاقنت جمامک وواسَنْت امَك وَلَقِيتَ من الله الكرامة فى دار المُقامة 
حَشَرَنا الله مَعَكُم فى المُستشهدین وَرَرَقنا مُرافَقَتكُم فى أعلى عَلْيِينَ. 

ابن نما (ره) شهادت اين حنفی را مطابق روايت طبرى وابن اثير ذكر کرده است آنگاه 
كويد: عمربن سعد عمروبن حجاج را باگروهی كماندار بفرستاد تاهركس از اصحاب 
حسين طا راكه مانده بود تیرباران کر دند واسبان آنهارا پی بريدند که دیگر سوار بااو نماند و 


به زبان حال مىكفت: 
آئمیسی المذاكى ' تحت ير وین وحن قسلی آرسابها آمراء 
ای مسظیم رام آهل بسلاونا نتاناضلی تغييرو قدراء 
وماسارَ فى عرض السّماوة باق ويس له بسن فُومنا حُفَراء 


. شهادت زهيربن قين (رض) 
(طبرى) زهيربن قين - رحمهالله - قتال کرد قتالى سخت و اين رجز خواندن گرفت: 
E u 11‏ 1 ا م 
انس زهی واناابسن الفسین اذود كم بالشيفي قن حسّسين 


(بحار) إن حُسَيناً أَحَدّ الشسبطین من عفر الب ال ی الربن 
ذا رول الله یر امین آضسریکم ولا آری ین شين 


(طبری) و دست بر دوش حسین طا می‌زند و می‌گفت: 
آقدم مُدیت هادياً مَهدِياً نالوم نلقی جَدك ابا 
.١‏ مذاكى جمع مذكى به صيغة اسم فاعل از باب تفعیل اسب نيكو است؛ يعنى: أيا اسبان زیر يرجم دیگران باشند باأنكه مافرمان فرمای 
صاحبان أنها هستيم و هرجيز دشواری که به مردم كشورما روی آورد ما می‌توانیم أن را بازگردانیم در دشت سماوه ابری تگذشت که از 
قوم ما چندتن لورا در يناه خود نگرفته باشند (ابر را در پناه كرفتن كنايه از غايت قدرت است). 


شهادت نافع بن هلال (ره) ۲۲۷ [] 
وَحَسَناً والشرتضی مَل وَدَاالجَناحَينٍ الت الكسميًا 
وَأَسَدَ الله الشهِيدَ الحبّا ۱ 

محمد بن ابی طالب كويد: کارزار کرد و صد و بيست مرد بکشت. 

(طبرى و كامل) بس كثير بن عبد الله شعبی و مهاجرين آؤس تميمى تاختند و او راكشتند 
ومحمدين ابى طالب كفت: -حسين ًة پس از كشته شدن زهير فرمود: خدا تو رااز رحمت 
خود دور نگرداند و قاتل تو را لعنت كند چنان كه لعن فرستاد برآنها که به صورت بوزينه 
وخوک مسخ شدند. 

در بحار اين رجز رابه حجَاج مسروق نسیت داده است. 


شهادت نافع بن هلال (ره) 
(طبری) نافع بن هلال جملی نام خود را بسرسوفار تیرهایش نوشته بود وتیرهایش 
زهرآگین بود (بحار) می‌گفت: 
آرسی بها مُمْلَمَةُ آنوانها والشفش لابنْفنها إشفاقها 
مَسمُومَةٌ يَجرى بها آخفاقها سیّملان آزضها إرشاقها 


تيرها زهراً كين است ويرّان مىرود وزمين را پرمی‌کند انداختن أن تيرها. بيوسته تير 
می‌افکند تاوقتی ديكر تير به تركش نداشت دست به تيغ برد و از نيام بیرون كشيد واين رجز 


خواندن كرفت: 
آنا الفلا اليَمَنِىُ التَجَلى دینی عَلى دين حُسَين ول 
إن اقستل اليومَ تهذا أَمَلى دا رأیی والاقى عَمَلى 


طبرى وجزرى گفتند: دوازده تن از اصحاب عمر سعد رابكشت غيرآنهاكه خسته کرد 
پس او را چندان زدند كه بازوانش بشکست و ازپای درآمد و او رااسیر گرفتند. 

راوى گفت: او را شمر أبن ذى الجوشن بگرفت به يارى همراهان خود او را کشان كشان 
بردند تا نزدیک عمرسعد. عمرسعد با او گفت: ای نافع وای برتو تو را چه برآن داشت كه 


[] ۲۳۸ ترجمة کتاب نفس المهموم 

باجان خود چنین کنی؟ گفت: خدامی‌داند که من چه می خواستم و خون برريش او روان بود و 
می‌گفت: من دوازده كس از شما بکشتم غیراز مجروحان وخویشتن را براین جهاد ملامت 
نمی‌کنم واگر ساعد و بازو داشتم مرا دستگیر نمی‌کردید. پس شمر باعمر گفت: او را بکش 
اصلحك الله. عمر گفت: تو او را آوردی اگر حواهی هم تو او رابکش پس شمشیر بكشيد نافع 
بااو گفت: اگر مسلمان بودی برتو بزرگ می‌آمد که خون ما درگردن تو باشد و به لقای 
پروردگار روی پس سياس خدای را که مرگ ما را به دست نابکاران خلق خود مقر فرمود 
پس او را بکشت آنگاه شمر برآنها مى تاخت و مي‌گفت: 

خَلُوا عداةً الله لوا عن شیر بسضربکم پسبفه ولا بر 
وَهُوَ کم صابٌ' وسم وَمَقِسرٌ 


مقتل عبداللّه غفاری وعبدالرَ حمن غفارى 

(طبرى) چون همراهان حسین ی فزونى دشمن را برخويش بديدند ودانستند كه دفع 
شر از حسين مب و از خود نمی‌توانند در كشته شدن بيش روى أن حضرت بريكديكر بيشى 
می‌جستند پس عبدالله بن غرزه غفازی وبرادرش عبدالرحمن نزداو آمدند وگفتند: يا 
اباعبدالله عليك السَلام دشمن ما را فرو كرفت و به تو نزدیک شد مادوست داریم پیش روی 
تو کشته شویم جان‌پناه‌توباشیم‌و شرٌ ازتودورکنیم: فرمود: مرحباً بکما نزدیک من آیید 
نزدیک او شد ونبرد می‌کر دند یکی از آن دو می‌گفت: 


وا هم r‏ ۰ 2 ۲ 9 : 

قد ملمت حقا بنو غار وخندف عد بی نزار 
ا تنا ر اء مّ 
ک + م 5 ۰ ۳ داه و ی 
ياقوم ذودوا عن بَنِى الاحرار بالمشرفی والقنا الخطار 


ومؤلف در حاشيه كويد: اين مرد عبدالرحمن بود وگوید که: جنگ كرد تاكشته شد. 

وطبرى كو يد: دو جوان جابری که پسرعم يكديكر بودند وبرادران مادری یکی سيف بن 
حارث بن شریع (به تصغير) ودیگری مالك بن عبدبن سريع كريان نزد حسين ل أمدند با 
نها فرمود: ای برادرزادگان از چه گریانیدامیدوارم پس از ساغتی چشم شما روشن شود. 
گفتند: فدای تو شویم برای خويش كريه نمی‌کنيم برتو مىكرييم كه می‌بینیم دشمنان گرد تو 


کشته شدن حنظلة بن اسعد الشبامی ۲۳۹ [] 


را گر فته‌اند ونمی‌توانیم از تو دورشان سازیم. فرمود: ای برادرزادگانِ خداوند شمارا جزاى 
خير دهد براین اسف واندوه ومواسات شما بامن بهترین جزا که پرهیزگاران را باشد. 

مؤلف گوید: بس پیش رفتند وگفتند: عليك‌السلام يابن رسو لاله و امام فرمود: 
وعليكما السلام آنگاه کارزار كردند تاكشته شدتد. 


كشته شدن حنظلة بن اسعد الشبامی 

(طبری. کامل) حنظلة بن اسعد شبامى بيامد وبيش حسين # بايستاد. (ملهرف) روى 
وگلوراسپر تيرها و نيزهها وشمشيرها كرده بود (طبرى وكامل) وفرياد می‌زد: 

وياقوم ای أححاف علیکم يشل بوم الآحزاب من أب قوم وج وعادٍوكمُوة این ن معد مم 
وَمَااللَّهُ بريد ظلماً للعباد او ای آخاف علیکم يوم امئاد بو ولون دبرین مالَكُم ین الله ین 
عاصم وَمَن يِل الله فَمالَهُ يِن ماچه. 

ای قوم حسین 3 را نكشيد که خداى به عذابی شمارا هلاک كند و هر کس دروغ بندد 
وافترا گوید زیان کرده است. 

(طبری) پس حسين لي با ار گفت: یابن اسعد خدای برتر ببخشاید ( پند دادن اين سیه 
دلان آب در هاون سودن است و آهن سرد کوفتن). 

اين قوم پیش از این مستحق عذاب شدند آن وقت که آنهارا به سوی حق خواندی و رد تو 
کردند و به خونریزی تو ویارانت برخاستند تاچه رسد بدین هنگام که برادران تیکوکار تو را 

حنظله گفت: درست گفتی فدای تو شوم آيا به جانب آخرت نرویم و به برادران نپیوندیم 
؟ گفت: بلی. (ملهو ف وطبری) سوی چبزی رو که برای تو بهتر است از دنیا و ماقیها پادشاهی 
که زوال پذیرد. 

پس گفت: السلام عليك يا اباعبداللّه خدای تعالی برتو وبرخاندان تو درود فرستد ومیان 
ما وتو دربهشت آشنایی قرار دهد. آن حضرت گفت: آمين أمين بس پیش رفت وقتال کرد تا 
کشته شد. پس آن دو جوان جابری پیش آمدند سوی حسین لطي نگریستند وگفتند: السلام 
عليك يابن رسو لالله. فرمود: عليكُمٌ التلام ورحمةالله بس جنگ کردند وکشته شدند 
-رضوان‌الله غلیهما -. ۱ 


[] ۲۴۰ ترجمة کتاب نفس المهموم 
کشته شدن شوذب وعایس (رض) 

(طبری) عابس بن ابی شبیب شاکری آمد و شوذب باوی بود از بستگان بنی شاکر وعابس 
با او گفت: ای شوذب جه در دل داری و جه خواهی کرد؟ گفت: جه کنم؟ نزد بسر دعتر 
بيغمبر ولي کارزار می‌کنم تا کشته شوم. 

عابس گفت: من هم به تو همین گمان دارم پس نزد ابی عبداله لب رو تا تو راهم در شمار 
اوران خويش بیند چنان که غير تو را دید و من نیز به سبب نو آزمایش بينم وپاداش الهى 
درمصیبت تو از خدای چشم دارم واگر بامن | کنون کسی بود نزدیکتر از تو باز خوش داشتم 
او را پیش از خود فرستم تادرمصیبت او اجر يابم که امروز روزی است که مارا باید تابتوانیم 
در تحصیل واب بکوشیم که فردا روز عمل نیست بلکه روز حساب است وبس. 

پس شوذب پیش رفت وبرحسین ل سلام کرد و به میدان آمد ونبرد كرد 

مولف گوید: شاکر قبیله ای است در يمن از هَمْدان ونسب آنها به شاکربن رُبيعة بن مالک 
می‌رسد وعابس خود از این قبیله بود اما شوب بسته با آنها بود'. 

یعنی درآنها فرود آمد ومیان آن قببله منزل داشت ياهم سوگند بود باآنان نه آنکه بندۀ 
عابس با آزاد شد؛ او بود چنانکه بعضی پنداشتند. 

بلکه شیخ ما محذث نوری صاحب مستدرک - علیه‌الرحمة -گفت: شاید مقام او از عابس 
برتر بود که درباره اش گفتند: شوذب متقدّم بود شیعه. واین عبارت را از کتاب حدایق الندية 
تأليف یکی از علمای زيديّه اقتباس کر ده است. 

(طبری) راوی گفت: عابس بن ابی شبیب شاکری با ابی عبد الله ی گفت: به خداقسم روی 
زمين خويش يا بیگانه نزد من گرامی تر ومحبوبتر از تو نيست واگر می‌توانستم کشته شدن را 
از تو دفع كنم به چیزی عزیزتر ومحبوب‌تر از جان خودم دفع می‌کردم لام عليك 
یااباعبداله خدا را گواه می‌گیرم كه من برراه تو وپدرت می‌روم پس با شمشیر آخته به جاتب 
آنان تاخت ونشان زخمی برپیشانی داشت. 

ازدی‌گوید: نمیربن وحله برای من حديث کرد از مردی از بنی عبد از همدان که او را زبیع 


.١‏ مولی را در این کتاب ما ببسته ترجمه می‌کنیم وموالی جمع مولی را به بستگان واز تتتع وتاريخ وسیر معلوم می‌شود که هرکس اصلاً 
عربی بود اورانسیت به قبيلة خود می‌دادند ماتند تمیمی وهاشمی وأموی وقرشی واكر اصلاً عرب نبوده باآن قبیله آميزش داشت از آنها 
منسوب می‌شد وبدأنها منسوب می‌کشت مثلا می‌گفتند: تیمیمی بالولاه باهاشمی مولی لهم. واین بستگی به دو چیز است : يا درجنگها 
اسیر شده بودند وبنده گشته وصاحبشان آنهارا آزاد کرده بود يانه لز همان قبيلة صاحبشان محسوب می‌شدند. دوم آنکه شخصی از غير 
عرب داخل طابفة آنها می‌شد وبایکی لز آنها پیمان می‌بست وأن طایفه ملزم می‌شدند اورا حفظ کنند ومیرات لو برند واگر جنایتی کند دية 
جنایت اورا بدهند وبدین جهت دربارة هركس كويند مولی يا موالی حتمأ از غير عرب بوده است. ودر فقه این دو معنى را عتق وضمان 
جریره گویند. 


كته شدن ایی الشعثاء کندی (رض) ۲۴۱ ل] 


بن تمیم مي‌گفتند و آن روز در کربلا حاضر بودكفت: من عابس را دیده بودم دلاورترين مردم 
بود 

گفتم: ای مردم اين شير سياه است پسر ابی‌شبیب کسی به مبارزة او نرود واو فرياد مىزد: 
الارجل آلارجل: آيا مردى هست؟ عمر سعد گفت: از هرطرف سنگ ريزان كنيد. چون جنين 
ديد زره و خود بيفكند آنگاه حمل ه کرد به خدا سوگند ديدم بيش از دويست مرد را پیش كرده 
بود اما آنها بروى احاطه کردند و او راكشتند و سر او رادر دست چندنن مردم ديدم هريك 
می‌گفت: من او را کشتم تا نزد عمر سعد آمدند او گفت: مخاصمه نکنید که یک نفر او را 


يَلقَى الرماخ الشساجراث بسْحره ةيم هامَتّهُ مسقام المَغْفْرٍ 
ماإن رید دماح شسجَرلة . . دزعاًسوی بسربال طیب اشنم 
جوشن ز برگرفت که ماهم نه ماهیم مغفر زسر فکند که بازم نيم خروس 


نيزه های بوّان وتيز را ملاقات می‌کند به گلوی خويش و سرخود را به جای ود به کار 
می‌برد هنگامی که نیزه ها برپیکرش فرو می‌روند هیچ زره نمی‌خواهد همان گوهر پاک 
پوشش وحافظ اوست. 

و در قصة مسلم بن عقيل کلام عابس در نصرت أن حضرت بگذشت. 


کشته شدن ابی الشعثاء کندی (رض) 

(طبری) ابو مخنف گفت: حدیث کرد برای من فضیل بن تخحدیج کندی که یزیدین زياد 
مکی به ابی الشعثاء از بنی بَهدّله برسر زانو نشست پیش روی امام خا صد تير افکند همه به 
هدف رسید مگر بنج تير واو تیراندازی ماهر بود وهر تیر که افکند می‌گفت: آنَاابنٌ تهدله - 

فُرسانْ القَرجَلّه. 

یعنی: من پسر بهدله هستم آنها سوارند ودیگر مردم پیاده. 

حسين ا دعا می‌کرد: دآللَّهُمٌ دد رَمْيْتّهِ وا جحل وة لجَلّة» خدایا تیرهای وی را به آماج 
رسان وپاداش او را بهشت گردان. و چون تیرهارا بيفكند برخاست و گفت: از اين تيرها تنها 
پنج تن برزمین افتاد ومرا محفق يد که بنج تن بکشتم. و از کسانی بوذ که ال کشته شد و رجز 
او این بود: 

آتانزید وابی مُهاجِدٌ أَشجَم من ليث بفیل خاورٌ 


[] ۲۴۲ ترجمة عتاب نفس المهموم 


یارب ای للخسین ناصر ولاب سَعلٍ مارك وهاچو 
واين يزيدين زياد بن مهاجر از آنها بود که باعمرسعد آمده بود و چون شروط حسین قا 
رارد کردند به جانب او شتافت وکارزار کرد تا کشته شد. 


شهادت جمعی از اصحاب حسين له 

(طبری) عمروبن خالد صیداوی وجابربن حارث سلمانی و سعد مولای غمربن خالد 
و مجمع بن عبدالله عائذی درآغاز جنگ کارزار کردند و باشمشیر بردشمن تاختند چنان که از 
همراهان ویاوران دور شدند و در سپاه دشمن پیش رفتند دشمن گرد آنها بگرقت و از سایر 
اصحاب جدا کرد بس عباس بن على ليه بردشمن تاخت چون آنها بشت یافتند دشمن پهلو 
تھی کرد وعباس ظط آنهارا از چنگ دشمن برهانید خسته ونالان آمدند و چون باز دشمن 
نزدیک شد باشمشیر تاختند وکارزار کردند تا یکجا به شهادت رسیدند. 


شوید بن عمروبن ابی المُطاع 

ابومخنف ازدی گفت: حدیث کرد مرا زهیرین عبدالرحمن بن زهیر خشعمی گفت: 
آخرکس از اصحاب حسين ا سو يدبن عمروبن ابی المطاع خثعمی بود زخم سنگین وی را 
رسیده وافتاده بود بیهوش وقتی به هوش آمد که شنید می‌گفتند : حسین کشته شد شمشیر از 
او گرفته بودند کاردی همراه داشت و با آن حرب کرد و کشته شد. عروة بن بطار تغلبی 
وزیدبن رقاد جنبی او را بکشتند واو آخر قتیل بود. در وصف او سيّد گفته است: مردی 
شریف وبسیار نماز بود مانند شير خشمگین جنگ کرد و بر مصیبت بزرگ شکیپ نمود 
تامیان کشتگان بیفتاد. 

مولف گوید: کلمات مور خین واهل حدیث وارباب مقاتل در ترتیب شهادت ور جز وعدد 
اصحاب مختلف است یکی را مور خی مقدم ذ کر کرده است ومورّخ دیگر مق تخر وبعضی به 
ذکر نام و رجز آنها اکتفا کرده اند وبعضی چندتن رانام برده و از باقی ساکت مانده‌اند و من تا 
اینجا متابعت قدماء ومورّخین معتبر کردم ولیکن نام جماعتی از آنها بر ده نشد که بايد به ذ کر 
آنان كرك جست. 

پس به ترتیبی که شيخ رشیدالدین محمدبن على بن شهرآشوب در مناقب آورده است 
شهادت آنهارا ذکر می‌کنم وكويم:اول خر به مبارزه آمد الخ آنگاء ټریربن مضیر وذکر اين دو 


سويد بن عمروین ایی الماع ۲۳۲ [] 
از پیش بگذشت آنگاه وهب بن عبدالله بن خباب کلبی و مادرش باوی بود گفت: ای يسرك 
من برخیز وپسر دختر پیغمبر را یاری کن. گفت: دراين کار كوتاهى نکنم ؛ وبیرون آمد واين 


رجز می‌خواند: 
إن شنکژونی تابن الکلب وف ترونى ورون ضربی 
وَحَملَيِى وَصُولَتى فی الخرب ادر ثارى بسعد شار صَحبى 
ودقع الكَربَ آمام الكَرب ایس جهادى فی الوفی بِاللّعَب 


وحمله کرد ويكوشيد تا چند تن بكشت ونزد مادر وزنش آمد و بايستاد و گفت: ای مادر 
آیا راضی شدی؟ گفت: راضی نمی شوم مگر اینکه پیش روی حسين ا کشته شوی. زنش 
گفت: دل مرا ریش مکن به مرگ خود. مادرش گفت: ای فرزند فول او را مشنو و بازگرد نزد 
بسر دختر پیغمبر کارزار کن که فردا شفیع تو باشد نزد خدای تعالی. پس بازكشت و می‌گفت: 


اى زوم ام نب الط فهم تا الضرب 
رب عُلام شین يالب ختی بُذيق القوم مر الخرب 
ای انرو ذو مرو وضب وس بالخوّار ند النّکب 


وبيوسته جنگ می‌کرد تانوزده سوار و دوازده پیاده را بکشت ودستهايش ببریدند 
مادرش عمودی برگرفت و نزد او آمد و گفت: پدر و مادرم فدای تو در پیش این پاکان حرم 
گفت: هرگز باز نمی‌گردم تا با تو کشته شوم. حسین لا فرمود: حدا شمارا از اهل بيت من" 


۱. مترجم گوید: نظیر این نسبت به عبدالله بن عمير كلبى گذشت وتکرار اين روایت نسبت به دوشخص دلبل فطعی بروقوع اصل اين 
واقعه است. وباید از اینجا دانست شذّت حال زنان اهل بيت و مصیبت آنان راکه چون این زن حال آنهارا یدید به آندازهای اندوه واسف 
لورا یگرفت که راضی به کشنن فرزند خود شد. 

ونيز يايد دانست که اختلاف میرخین در تقدیم وتأخیر شُهداء دلیل برآن است که از تقدیم در ذکر تقدیم واقعه را نخواسته‌اند واگر یکی را 
پیشتر ذکر کردهاند دليل أن نیست که او بيشتر به شهادت رسید. 

ونيز مستبعد می‌نماید که دریک روز هفئلا نفر بلکه چهل وسی تفر هم یکی یکی به میدان روند وهریک تنها جنگ کند وهریک ينج پا ده 
یا ببست تا شصت وهغناد نفر را چنان که تقل گرده‌اند يكشد تاخود گشته شود؛ چون نبرد كردن با کسی که مهیای دفاع باشد تا یکی از أنها 
برزمین افتد وکشته شود ودیگری غالب گردد ومدتی وقت می‌گذرد وروز میزان بيشتر از دوازده ساعت نیست. واقرب به ذهن أن است که 
تا آتش در خندق اطراف سرايرده افروخته بود چندتن از اصحاب نزدیک همان راهى که گذاشنه بودند از هجوم دشمن جلوگیری می‌کردند 
وپس از آنکه انش خاموش شد لشكر لبن سعد لز همه طرف آمدند واسب هارا پی کردند وجنگ درمیان خیمه هاهم بوذ ودر یک وفت چند 
تن لز اصحاب به جنگ می‌پرداختند وتعيين مغدم وموَحُر آنها در شهادت بی اندازه مشکل است. 


[] ۳۴۴ ترجمه کتاب نفس المهموم 


جزای نیکو دهد سوی زنان بازگشت ووهب نېر د می‌کرد تاکشته شد (رض). بس زنش رفت 
تا حون از روی شوهر پاک کند شمر او را بدید و غلام خويش را گفت: باعمودی برسر زن 
کوفت و آن را بکشت واين اول زن بود که در لشکر حسين ۳ به قتل رسید. 

و در روضة الواعظین وامالی صدوق است که: وهب بن وهب بیرون آمد واو نصرانی بود 
و به دست حسین لا مسلمانی گرفته بود او و مادرش و در پی او به كربلا آمدند پس وهب بر 
اسبی سوار شد و تيرك خیمه رابه دست كرفت و کارزار کرد و هفت ياهشت نفر بکشت يس 
اسیر كشت و او رانزد عمرسعد آوردند بگردن زدن او فرمود. 

و علامه مجلسی گوید: در حدیث ديدم که: این و هب نصرانی بود. او و مادرش به دست 
حسین طی1 مسلمان شدند و در نبره بيست و چهار بياده ودوازده سوار بکشت و او را دستگیر 
کردند ونزد عمر بردند عمر گفت: جه سخت تازنده سواری وفرمود تا گردنش بزدند وسراو 
را سوی سياه حسين ليه پرتاب کردند مادرش أن را برداشت و ببوسيد و باز سوی عسکر 
عمر بینداخت و به مردی رسید او رابكشت آنگاه با دیرک خيمه حمله کرد ودو مرد رابکشت 
حسین لب فرمود: ای ام وهب بازگرد تو وپسرت نزد رسول خدایید وجهاد از زنان برداشته 
شده است؛ پس زن بازگشت و می‌گفت: خدایا مرا نوميد مکن. حسين طا فرمود: خدا تو را 
نوميد نمی‌گرداند. 

پس از وی عمروین خالد ازدی صیداوی بیرون آمد و سيّد (ره) گوید: باحسین ا گفت: 
يا اباعبدالله فدای تو شوم می‌خواهم به اصحاب تو پیوندم ودوست ندارم از تو کناره گیرم 
وتو را تنها وكشته بینم. حسین ا فرمود: پیش رو که مانيز بعداز ساعتى به تو ملحق شويم. 


او رفت و این رجز می‌گفت: 
لك يا تفش من الرحمن فابشری بالرزوح والريحانٍ 
لیم تجزین عَلی الاحسان قد كان بنك غابرَ الرّمان 
ماح فى الوح دی لین لانسجزجی کل خی فان 
ای أحظئ لَكِ بالًمان باتعشر الازد نی تَحطان 
پس کارزار کرد تاکشته شد. 


" و در مناقب است که: پس از وی خالد فرزندش بیرون آمد به جنگ و می‌گقت: 
ضبراًعلی المَوتٍ بَنِى فحطان فيما تکوئوا فى رضی الرحمنِ 
ذى المَجدٍ وَالِصِرٌ وَالبِرهانٍ وَذى القلى وَالطُولٍ وَالإحسانٍ 


سويد بن عمروین ابی المطاع ۲۴۵ [] 


باأبسنا قد صرت فى الجسانٍ فى قصر در حَسو البُنيانٍ 


وبيش رفت وجنگ كرد تاكشته شد. 
آنگاه سعدبن حَنظله تميمى بيرون آمد واو از اعيان سباه بود و می‌گفت: 
صَبراً عَلَى الاسیافی وَالاسنّة ضبراً عَلْيها دول الجَنّة 
حور عصین ناعمات هة لِمَن بريد القسوز لا يالظّنة 
بائفْش بسلراحة قاجهَله یی طسلاب الخسيرٍ قَارغَبَئة 
وبتاخت و جنگی سخت پیوست و کشته شد. 
و پس از وی عميربن عبدالله مذحجی (رض) بیرون آمد ورجز می خواند: 
قد قَِمّت سعد وى مُذخح آنی لَدَى الهّیجاء یت مَخْرَج 
الو بسيفى هامَة الدج وات وک القسر دی الَعَج 
قَرِيسَة لسع ال الاضرج ۱ 
وقتال بيوست تا مسلم ضبابی وعبد الله يَجلى او را بكشتند و يس از وى مُسلم بن عَوسجه 
بيرون آمد و ذكراو برفت. 
و پس از وى عبدالرحمن بن عبدالله يَزنى و می‌گفت: 
آتساابسنْ بدالله ین آل يَزّن دينى على دی حُسَينٍ وحن 
ضرم قرب قتى من التِمَن آرجو بذاك الور ند الَوْتَمَن 
و پس از وى یحیی بن سلیم مازنی بیرون آمد و مىكفت: 
لَأَضرِبَنٌ الوم ضَرباً فيصلاً ضرباً قدیداً فى الهدا شَعَجَلاً 
لاعماجزاً فيهًا ولا مُوَلُولاً ولاآخاف الوم وتا مُقبلاً 
و پس از وی قرّة بن ابی قرّهْ غفاری و می‌گفت: 
ند قلمت حَقَا بنو جنر وخندّف بَعدَ نى نزار 
بائنى اللْيتُ لدى الغُبار لأض رن مَمََرَالفْجَارٍ 
ضَرباً وَجَبعاًَن بَنِى الآخيارٍ 


[] ۴۶ ترجمة كتاب نفس المهموم 

بس شصت و هشت مرد بكشت. 

بعداز او انس بن حارث كاهلى وذكر او بگذشت. 

آنگاه مالک بن نس کاهلی بیرون آمد و گفت: 

آل علي شيقة الإحمن ول خرب شيعة التسیطان 

يس چهارده مرد بکشت. وبعضی كو يند: هيجده تن و کشته شد. 

مؤلف گوید: احتمال قوی می‌دهم که اين مالک بن انس کاهلی انس بن حارث کاهلی 
صحابی باشد. 

ابن‌اثیر درکتاب اد الغابه در حارث بن نبیه گو ید: از اصحاب نبى يفك از اهل ضفّه بود. 
و دربار؛ پسرش انس بن حارث گوید: وى از اهل کوفه بشمار است. و حدیث وی را اشعث 
بن سلیم از پدرش سلیم از وی روایت کرده است که پیغمبر فرمود که: این فرزند من در زمینی 
از زمینهای عراق کشته مى شود هركس او را دریافت بايد يارى أو کند واو با حسين ا کشته 
شل. 


شيخ ابن نما در كتاب مثیرالاحزان گوید: يس از وى انس بن حارث كاهلى خروج کرد و 


می‌گفت: 
فَدعَلِمَتْ کاملنا وَدُودان الخد فيُونَ وفیش يلان 
بان قومى آفة لِلآترانٍ ياقوم ووا ود خفان 
واستقیلوالقوع بضرب الآ آل قلي شيعةٌ لار حفن 


رال خرب شيعةٌ للشّيطان 

یعنی: قبيلةٌ ما کاهل دانستند وهمچنین قبيلة ذودان واولاد خندف وطايفة قيس عیلان که 
قوم من آفت جان هم آوردان وحریفان خویشند ای قوم من مانند شير خفان باشید (خفان 
بفتح خاء و نشدید فاء ناحیتی است شیرناک نزدیک کوفه) و هم اکنون بااين قوم روبرو شوید 
بزدن. آل على ما حزب خدایند وآل حرب یعنی ابوسفیان شيعة شیطان. (وقتی عثمان کشته 
شد مسلمانان دو فرقه شدند شيعة على وطرفداران بنی‌امیه و درجنگ صفین فرقة 
خوارج برآنها افزود وهمۀ مسلمانان سه فرقه شدند شيعه یعنی دوستان على ونواصب 
دوستان عثمان ومعاویه که اميرالمؤمنين را سب می‌کردند وخوارج که دشمن هردو بودند 
واین مذهب اهل سنت که هم عثمان ومعاویه را دوست دارند و هم على وحسن 
وحسين له را در صدر اسلام نبود و درزمان بنى العباس حادث گردید وآنان سران هردو 


سُويد ين عمروین ابی المّطاع ۲۴۷ [] 
فرقه را احترام می‌کردند تادل همه را به دست آرند) 
پس از وی عمروبن مُطاع جُعفی بیرون آمد و گفت: 
جوم قد طابٌ لنا القراع دون خسین الضربٌ والسَطامٌ 
نرجو بذاك القوز والدناغ من خر نار حن لاامتناع 
آنگاه جون بن ابی مالک مولى ابی ذر الغفارى بيرون آمد و درمناقب كويد: او بنده سياه بود 
حسين ا با او كفت : تو را مرتخص كردم كه در بى ما آمدي عافيت جوى مبادا دراين راه 
آسیبی به تو رسد. جون گفت: يابن رسو الله من در فراخى كاسه ليس شما باشم و در سختى 
شمارا تنها كذاوم؟! (يعنى نمك خوردن و نمكدان شكستن كار بىوفايان است) به خدا قسم 
كه بوى من ناحوش است و حَسّب من بست ورنگم سياه بهشت را برای من دريغ دارى 
تابويم خوش شود وجسمم شريف ورويم سفيد گردد نه به خدا سوگند از شما جدا نگردم 
تاخون سياه من باخون شما آميخته گر دد '. 
ومحمدبن ابى طالب كفت او اين رجز می‌خواند: 
کیف تَرَى الكَفَارٌ ضرب الأسود 
دب قستهم بساللسان وَالْسيَدٍ 


بالش 0 امن بنی مُ مَل 
آرجوبه الجَئَةَ يوم المَورِدٍ 
وقتال کرد؛ سيد گوید: بيست و ينج مرد رایکشت وكشته شد. 
ومحمدبن ابی‌طالب گفت: حسين لب بر سر او بايستاد و گفت: خدایا روى او را سفید 
گردان وبوی او را خوش کن وحشر او بانیکان قرار ده و او رابا محمد وآل محمد اا آشنا 


ومعاشر گردان. 

1 
نسهش فرمودکای عبد وفادار تو ازادی لزاين صیدان يكار 
توتابع أمدى مارا به راحث سیفکن خويش را دررنج و زحمت 
غمين شد جان جون سخت پیمان به شه كفت اين سخن باچشم گریان 
بسپروردم بسی بی رنج و زحمث ز باقی ماندة أن خوان نعمت 
نمك نشناسی ای شه ازیلیسی است . فداگشتن جزاى كاسه ليسى أست 
نسب بساشد لشیم و جسهرمام ما تنم بی قدر و بویم همچو مردار 
به من ملت نه ای دارای گردون که گردد رشك مشگ نافه‌ام خون 
بشير عشق دادش اين بشارت که خوش بلا أن مقام کامکارت 
اجازت يافت جون با سعلات روان شد سوى ميدان شهلات 


[] ۲۴۸ ترجمة کتاب نفس المهوم 
و از امام باقع روایت است که: مسردم درآن مبدان می‌آمدند وکشتگان رابه خاک 
می‌سپردند جون را بس از ده روز دیدند بوی مشگ از او شنیده می‌شد. 
پس از وی انیس (به تصغیر) بن معقل أصبحى به میدان آمد و می‌گفت: 
آنا آنِيس وَآَنَاابِنٌ تمقل وَفى يمِينى صل سَيفي مصقل 
علو بها الهاماتِ وط القَسْطَّلٍ عَنِ لین الماجد انشفضل 
ابن رَسُولٍ الله خير شرس 
وبیست و چند تن کشت تاکشته شد. 
يس از وی يزيدبن مهاجر بیرون آمد وذکر او بگذشت. 
آنگاه حجاج بن مسروق مؤدّن حسین لا به میدان آمد و می‌گفت: 
آفدم حُسَينٌ هادياً هدیا فَاليَومَ نی جد النييا 
شم با ذا دی مَل ذاكَ اذى نعرفة رصا 
بيست وپنج مرد بکشت و کشته شد - رضوان‌اله عليه -. 
بس از وى سعیدبن عبدالله حنفی وحبیب ين مظاهر اسدی وزهیربن قين بجلی ونافع بن 
هلال جَمَلى شهید شدند و ذکر آنان بگذشت. 
آنكاه عنادة بن حارث انصارى بيرون آمد و می‌گفت: 
آنا جسناد وَانَاابنٌ الحارث ست بسسخوار ولا بسنا كث 
عَن بیعتی خی یرلنی وارئى ألِيَومَ شلوى فی الصَّعِبدٍ ماكث 
وشانزده تن رابکشت. 
ويس از وی پسرش عمروبن جناده به ميدان رفت و می‌گفت: 
آضق الختاق من ابن هند وّارسه مين صایه پفوارس الأنصارٍ 
وَمُهاجِرِينَ نخضیین رماحُهُم تحت الیجاجَة ین ذم الکفار 
حُضِبَت على مهد النبئ مُحَمدٍ الوم تخْضّبُ من ذم الجا 
تالیوم تخب من دماء آراذل روا الفران صر الأشسر ۲ 
طسلیوا بارهم بسبدر إذأتوا بالمُرْمَفَاتِ وبالقنا الحَطَارٍ 
وله ربس لاازال مُضارياً یی الفاسِقِينَ بسمَرهقب بستار 
هذا على الأزدی حَقٌ واب فى کل یسوم تَعائقٍ وَكرارٍ 


۰۰ 


0 


سُويد بن عمروبن ابی المطاع ۲۴۹ [] 

پس جهاد كرد تاکسته شد. 

مترجم گوید: به گمان من اين اشعار را یکی از اصحاب امیرالم ز منین للا از طايفة ازد پیش 
از جنگ صفین حطاب به آن حضرت در تحریض به قتال معاو یه گفته است ومعتی اشعار اين 
است: 

گلوی بسر هند یعنی معاويه را بفشار و به جانب او روانه كن همین امسال سواران انصار 
ومهاجرین را که نیزه هاشان زیر گردوغبار از حون کافران در زمان پیغمبر محمد اغ 
رنگین مى بود امروز هم از حون فاجران رنگین مي‌شود. 

امروز رنگین می‌شود از حون مردم فرومایه که در راه پاری پدکاران قرآن را رها کردند در 
طلب آن خحونها برخاستند که در بدر ريخته شد وآمدند باشمشیر تيز و نیزۀ جنبنده به خدا 
سوگند که پیوسته می‌زنم در این قوم بدعمل شمشير باریک وبرّان راء این کار برهر مرد ازدی 
واجب است در روز نبرد و تاخت و تازء انتهى الترجمة. 

و چنان كه از بيت احير معلوم می‌شود شاعر ازدی بوده است و ازد از قبایل يمن است نه 
انصاری واينكه در بيت اول گوید: همین امسال برست دلیل آن است که هنوز لشگر به جنگ 
بیرون نرفته بودند. 

و به هرحال جنگ صفين وکربلا دنبالة همان غزوات رسو لت وجنگ ميان اسلام و 
کفر است چنان که این شاعر معاصر با آن زمان فهمیده وگفته است «طلبوا یا رهم بد رذ آتواهه و 
به سیاق کتاب باز گردیم. 

پس از او جو انی بیرون آمد که پدرش در هنگامه کشته شده بود مادرش (زنی مردانه بود) 
بااو گفته بود: ای يسرك من بیرون رو وپیش روی بسر بيغمبر يليك جهاد کن. 

حسين طا فرمود: يدر اين جوان کشته شده است و شاید مادرش از خروج وی راضی 
نباشد. 


آن جوان گفت: مادر مرابه خروج فرمود پس به جنگ آمد و می‌گفت: 


۳ 7 0 ۳ 2 و و 7 
آییری حُسَسينٌ وعم الامير شروز فواد البسیر النذير 
لیخ وَقاطمة والدا هل تسملمون له یمن تظب 
ا هه 1 م4 رك 42 ۲ 
له طلعة يئل شمس الضحى لْهَغرّةمِثل تدر متیر 


وجنگ پیوست تا کشته شد و سرش را جدا کردند وسوی عسکر حسین لغ انداختند 
مادرش أن سر را برداشت و گفت: ای پسرک من نيك وكارى کردی ای مايه خرمى دل وروشنی 


[] ۲۵۰ ترجمة کتاب نفس المهموم 


چشم من آنگاه سر پسر را به جانب مردی پر تاب کرد و او راابکشت ودیرک چادر برگرفت و 
برآنها تاخت و می‌گفت: 


ل م - 5 8 ۳۹ 

آنا جوز سَسيّدى ضعِيفه خاوية بالِيّهُ تجيفه 
5 ف ۳ 200 ۰۰ [ 2 5 1 3 ۰ 
اضربكم بضربَة عزيفة دون بى فاطمَة الشريفه 


ودو مرد رابا آن عمود بزد و بكشت وحسین لإا اورافرمود بازگردانند ودعاكرد. 
مولف گوید: احتمال می‌دهم كه اين جوان پسر مسلم بن عوسجه بود؛ چون نزدیک به اين 
حكايت را در روضة الا حباب وروضة الشهداء از پسر مسلم بن عوسجه روایت کر ده است. 
آنگاه غلامی ترك از آن حسین ‏ بیرون آمد واو قاری قرآن بود نبرد کر د و گفت: 
بحر ين طعیی وضریی بَصطلی وَالجَوٌ ین جلّی و شهمی یستلی 
اد تاه فى تمي تسار شق ساب الحاسِد المُبَجلٍ 
وجماعتی را بکشت و گویند هفتاد تن را وبیفتاد پس حسین ًا گریان به كنار او آمد 
وروی برروی او نهاد غلام چشم بکشود ولبخندی زد وجان تسلیم کرد. 
گر دست دهد هزار جسانم در پای مبارکت فشانم 
يس از وی مالک بن ذودان بیرون شد و گفت: 
سکم ین سالک الضَرغَامٍ | صرب ف يَحْبِى عَنٍ الکسرام 
رجو لواب الله ذٍی الانعام 
آنگاه ابو تمامه صائدی بیرون آمد و گفت: ۱ 
قسواء القصطفى ريستايه قلی بی شیر لين بیط شحو 
زاء لسزهراء النسبئ وَرُوجها خَرَانَةٍ لم الله ین بعد آَحمَدٍ 
زاء لمل الشرق والقرب كلهم وَحُناً َلی جيشٍ الخشین امد« 
من مُبِلِعٌ ی الى وبسنته بان ابتكم فى مَحِهَدٍ اَی مَجِهَدٍ 
.. بس از وى ابراهیم بن حصين اسدی به مبارزت آمد و رجز می‌خواند: 
اضرب منکم مَفصّلاً وّساقا هرق الوم ديس إهراقا 
وَیسرزّق الصوت آبو اشحقا اعسنی بنی فاجرة القّسَاقا 
وهشناد و چهار ٿن بکشت؛ ابواسحق كليت اين مرد است. 
يس از وی عمروبن قرظه بیرون آمد وذکر او گذشت. 
آنگاه احمدین محمد هاشمی به مبارزت برخحاست و گفت: 


سويد بن عمروبن ابی لماع ۲۵۱ [] 
يسوم لو خشبی زدینی بسسصارم تم ِمینی 
آحمی به یوم الوّطی عَن دینی 

در مناقب گوید: کشتگان درحملة اولی از اصحاب حسین ًة اینانند: ۱-نعیم بن عجلان 
۲ -عمران بن کعب بن حارث اشجعی ۳- خنظلة بن عمر شیبانی ۴-قاسط بن زهير ۵ -كنانة 
بن عتيق ۶-عمروبن شيعه ۷-ضرغامة بن مالک ۸-عامرین مسلم 9-سيف بن مالک نمیری 
۰ - عبدالرحمن ارحبی ۱۱ -مجمع عائذی ۱۲ -حباب بن حارث ۱۳ -عمرو الجندعی ۱۴ 
-حلاس بن عمرو راسبی ۱۵ -سوار بن ابی عمیر فهمی ۱۶ -عمّار بن ابی سلامة الدالانی ۱۷ 
-نعمان بن عمرو راسبی ۱۸ -زاهر مولی عمروبن الحمق ۱٩‏ -جبلة بن على ۲۰ -مسعود بن 
حجٌاج ۲۱ - عبدالله بن عروه غفاری ۲۲ -زهیرین بشر خثعمی ۲۳ -عمادین حسان ۲۴ - 
عبدالله بن عمير ۲۵ -مسلم بن کثیر ۲۶ -زهیربن سلیم ۲۷ و ۲۸ -عبدالّه و عبيدالله پسران زید 
بصری. 

ده تن از موالى یعنی بستگان حسین طب ودو تن مولای اميرالمؤمنين 1. 

(و ما معنی مولی وبسته را پیش از اين باز نمودیم) و جمله اينها چهل تنند. 

و در کتاب متاقب زاهربن عمرو مولی بن الحمق مسطور است که مؤلف زاهر مولی 
عمروین الحمق را برآن ترجیح داده است چنان که در زیارت ناحیۀ مشتمله بر اسماء شهداء 
. وزبارت رجبیّه منقول از مصباح الزاثر بدینگونه نقل شده است. 

: مولف گوید: دراین مقام مناسب است اشارت به حال زاهر مولی عمروبن الحمق وكوييم 
كه جبر خبیر قاضی نعمان مصری" در کتاب شرح الاخبار آورده است و ما آن رابه توسط 


.١‏ مترجم گوید: نعمان بن محمدبن منصورین احمدبن حیون (حیوان در مستدرک الوسائل غلط طبع است) مکثی به ایی حنيفه بوده 
در ابتدای دولت فاطميين به أنها پیوست ومردم مغرب همه مذهب مالک دارند ونعمان از علمای مالکی بود چون دولت فاطمیان اوج 
كرفت قاضی نعمان از جملة آنان شد وتادولت فاطمی در مغرب يريا بود لو وفرزندانش فاضی القضاتی داشنند وأنها به مذهب اسماعیلیه 
بودند وخلفای فاطمی خود از فرزندان محمدین اسماعیل بن جعفرین صادق طلم ند 

ابن خلکان ترجمة قاضی را آورده است گوید: لز مذهب مالک منتقل به مذهب امامیه شده ولماميه را براسماعيليه اطلاق می‌کند چنان که 
درشرح حال صلاح آلدین اټوبی گوید: او دولت لمامیه را از مصر برانداخت یعنی اسماعیلیه را 

صاحب مستدرک - رحمهللله -كويد: وی اثنى عشری بود وتقیه مىكرد ودر این عقيده متایمث از مجلسی - رحمه الله -کرده لست اما 
دلبلی براین دعوی نيست وهمة مردم دانند فاطميان مصر اسماعیلی بودند اوهم قاضی دولت أنها بلکه موس فقه آنها بود وبیش از وی 
فقه نداشتند تالو مذهبی آميخته از مذهب مالک ومذهب امامیه برای آنها ساخت اگر دلیلی بر اثنى عشری بودن لود اشتیم مانند قاضی 
توراثه منصب وی را در دولت مخالفین حمل بر تقيه مىكرديم اما اينكه در مستدرک كويد: اسماعیلیه ملاحده بودند ومنکر شریعت کلیاً 
صحیح نیست؛ زیرا که به تواتر وضرورت تابت است که خلفای فاطمی مصر مانند ملاحده نوت بی‌دین تبودند وسیاست أن محالک 
بزرگ بی شريعت وفقه ممكن نیست ودر أن زمان قانون مملکتی غير مز فقه نبود ونيز أنها درمصر مساجد ومعابد داشتند وجامع از هزار 


[] ۲۵۲ ترجمة کتاب نفس المهموم 
استاد ود صاحب مستدرک الوسائل نقل می‌کنيم: 

عمروبن حمق یکی از اصحاب رسول خدا يليك است از مهاجران عرب وتابعین که 
رسول خدا بهشت را برایشان واجب کرد و نام آنها صریح بگفت واو با علی اا بود يس از آن 
حضرت هم بماند ومعاویه در طلب وی بود تاسوى جزیره‌ای بگریخت ویکی دیگر از 
اصحاب على ل با او بود نامش زاهر و در ودای ای فرود آمد در دل شب ماری او را بگزید و 
آماس کرد گفت: ای زاهر از من اندکی دورشو که حبیب من رسول ال مرا خبر داده 
است که در حون من جن و انس با هم شریک می‌شوند وناچار من کشته شوم دراین ميان 
پیشانی اسبان نمودار شد وسوارانی که در طلب او بودند بیامدند گفت: ای زاهر پنهان شو و 
چون من کشته شوم أينان سر مرا از بدن جدا کنند وبروند تو بیرون آی وپیکر مرابه خاک 
مت 

زاهر گفت: چنین نكنم بلکه هرجه تیر دارم برآنها انکنم و چون دیگر تير نماند مراهم با 
تو بکشند. گفت: نه بلکه همان کار که از تو خواستم همان كن خدا تو را بدان نفع رساند. 

بس زاهر پنهان شد و أن مردم آمدند وعمرو را بکشتند وسراو جدا کردند و به شام بردند 
اين اول سز است دراسلام که از شهری به شهری بردند و در منظر مردم نصب کردند و چون 
آنها بازگشتند زاهر بیرون آمد وپیکر او را په اک سيرد وزاهر بماند تاباحسین لهه کشته شد. 

از اینجا معلوم كشت که زاهر از اصحاب امیرالم منین ی بود ومخصوص به متابعت 
عمروبن حمق خزاعی كشت از صحاب رسول دایص وحواری امیرالم ‏ منین 3 آن بندۀ 
صالح که عبادت او را فرسوده بود وچشم او نزار ورنگش زرد شد وزاهر مصاحبت وی کرد تا 
او رابه خاک سیارد وجثه‌اش پنهان کند ونیکبختی او را بدانجا کشانید که دریاری حسین لا 
به شهادت ر سید و از اخحلاف اوست ابوجعفر زاهری محمدبن ستان از اصحاب حضرت 
کاظم وحضرت رضا وحضرت جواد -سللام الله علیهم -. 

مترجم گوید: شرح شهادت عمروبن حمق پیش از اين بگذشت واو در قتل عثمان شرکت 
داشت ومعاو یه فرستاد او راکشتند امّااينكه مار او راگزید محتمل است از مکاید معاویه باشد 
چنین شهرت داد تا به کشتن پیرمردی صالح از اصحاب بيغمبر 9 بدنام تگردد ومعاویه از 


مان انان هنوز باقی است و عزادارى حضرت ابیتبداله را درعصر رواج دادند 
وسید رضی در شعری اظهار اشنیاق بدانها نموده است؛ 
الیش الذْلٌ فى بيار الاعادى وب مصر الخليفة اللوي 
لما ملاحده در هر عصر هستند وهروقت دولت نوی روى کار أيد يا مرأمى تازه ظاهر گردد بدان می‌چسبند گاهی قرمطى گاهی اسماعیلی 
گاهی آزادی طالب و گاهی ضد آزادی وگاهی طرفداری فقرا وغیره در آن زمان هم خودرا به اسماعیلیه بسته بودند. 


سويد بن عمروبن ابی المطاع ۲۵۳ [] 


اینگونه مکیدت ها بسپار داشت و در بودن امثال عمروبن حمق از صحابۀ رسول و در 
قاتلین عثمان شیعیان را حجی قوی است براهل سنت كه از رسو لخدا روایت کردند: 

اصحاب من به منزلت ستارگانند به هریک اقتدا كنيد هدایت یابید. 

وكوييم در تبرّى از عثمان به عمروبن خمق كُميل بن زياد وامثال آنان از صحابة 
رسول 99 اقتدا كرديم باز برسر سخن رویم. 

بدانکه مورّخان جماعتی را نام بردند که در وقعۀ طف حاضر بودند وجان بدر بردند یکی 
از آنان غلام عبدالرحمن بن عبدربّه انصاری بود وذ کر او بگذشت گفت: چون ديدم اصحاب 
کشته می‌شدند وبرزمین می‌افتادند آنهارا بگذاشتم وگریختم ودیگر مرقع بن ثمامة اسدی 
است. 

طبری و جزری گفتند: برسر زانو نشست وهرچه تير در تركش داشت بینداخت چند تن 
از كسان وی نزدیک او آمدند وامانش دادند وبردندش و باعمرسعد نزد عبيدالله زياد رفت 
وقصة او بگفت عبيدالله او را به زاره نفی کرد. 

مترجم گوید: زاره جایی است در بحرین بگرمی وبدی هوا معروف بود و أن وقت از 
اعمال عمّان بود و عمَان هم به بدی هوا معروف است. 

وفیروزآبادی گفته: زاره نیزار است وروستایی است در صعيد ودهی است نزدیک 
طرابلس غرب ودهی است دربحرین انتهى. 

ابوحنيفه در اخبار الطوال كفت که: أبن زياد او را به رَبَذْه روانه کرد واو بدانجا بود تا یزید 
بمرد وعبيدالله به شام كريخت مرقع به کوفه بازگشت. 

دیگر از نجات یافتگان عقبة بن سمعان است (عقبه بضم عين وسکون قاف) طبری 
وجزری گفته‌اند: او مولای رباب دختر امرژالقیس کلبی زوجة ابی عبدالله الحسین ا است 
که مادر سیکنه ‏ بود چون او را دستگیر کردند عمرسعد با او گفت: توکیستی واینجا به جه 
کاری؟ گفت: من بند؛ مملوکم دست از او پداشت ورها کردش. 

دیگر خاک بن عبدالله مشرقی ! است وذکر قصه او دراینجا مناسب آمد لوط بن يحيى 
آزدی یعنی ابی مخحنف از عبدالله عاصم فائشی روایت کرده است (وفائش بطنی است از 
همدان) از ضحاک بن عبدالله مشرقی گفت: با مالک بن نضر آرخبی نزد حسین هة رفتیم 
وبراو سلام کردیم وبنشستیم جواب سللام ما بداد ومرحبا گفت و از سبب آمدن ما بپرسید 
گفتیم: آمدیم برتو سلام كنيم و برای تو از خدای تعالی عافیت طلبیم وعهدی نو کنیم وخبر 


.١‏ مشرق به کسر میم وفئح رأه. 


[] ۲۵۴ ترجمة کتاب تفس المهموم 


مردم رابا تو بازكوييم واینکه برحرب تو متفق گشتند تارأى خويش بینی. 

حسین ل گفت: نخدا مرا بس است و او نیکو وکیلی است. بس ما دلتنگی نمودیم از مردم 
و از روزگار وبراو سلام ووداع وخداحافظی کردیم ودعاکردیم فرمود: شمارا جه باز می‌دارد 
از يارى من؟! 

مالک بن نضر ارحبى گفت: بدهكارم وعيالمند. من گفتم: من هم وام دارم وعيال وليكن 
اگر رخصت فرمایی تاكسى از ياران تو باقى باشد وتوانم خدمتى مفيد به تقديم رسانم ودفع 
شرّى كنم به یاری تو درمقاتلت بکوشیم واگر مقاتلی نماند باز گردم. ۱ 

گفت: رعصت دادم يس با آن حضرت بودم واین مرد بعض وقایع شب وروز عاشورا را 
روایت کرده است. 

(طبری) ضخاک گفت: چون ديدم اصحاب حسین لا همه کشته شدند ولشکر یکسره به 
أن حضرت واهل بيت او روی آوردند و هیچکس نماند مگر شوّیدبن عمروبن ابی المُطاع 
خثغمی ویُشیر (به تصغیر) بن عمرو حَضرّمىء گفتم: یابن رسول‌الله یادداری أن پیمان که با تو 
کردم وگفتم تامقاتلی باشد من هم از تو دفاع كنم و چون هواداری نبینم دستوری دهی مراکه 
بازگردم گفتی چنین باشد. 

امام فرمود: راست گفتی اما چگونه توانی رست از دست اين مردم اگر توانی تو را آزاد 
کردم. 

ضخاک گفت: وقتی سپاه عمر سعد اسبهای مارا پی ' می‌بریدند من اسب خود را در یکی از 
خیمه‌های اصحاب در وسط سراپرده ها پنهان کرده بودم وپیاده جنگ می‌کردم و در آن روز 
پیش آن حضرت دو مرد را بکشتم ودست یکی را بینداختم وچند بار حسین نه بامن گفت: 
دستت حشک مباد وخدای دست تو را مبرد و از اهل بيت پیغمبر تو را جزای نیکو دهاد و 
چون مرا رخصت داد اسب را از خيمه بیرون آوردم وبرپشت آن نشستم (حتّی إذا قات عَلى 
آلسنا يك رَمَيثُ بها عرض القوم) واسب را بمهمیز برانگيزیدم تا پای بجست وخیز گرم کرد به 
ميان لشگر زدم وراه كريز برای من باز شد تا از صفوف بيرون شدم وپانزده مرد درپی من 
افتادند تابه شفيّه رسيديم دهى نزديك فرات و چون به من رسيدند روى به سوى آنها 
بگردانیدم كثيربن عبدالله شعبی وايُوب بن مرح خیوانی " وقيس بن عبدالله صائدى مرا 
شناختند وگفتند: اين بسرعم ما ضحًاك بن عبداللّه مشرقى است شمارا به خدا قسم که دست 


سُويد بن عمروین ابی المطاع ۲۵۵ [] 
از او بدارید سه تن از بنى تمیم با آنها بودند گفتند: برادران خويش را اجابت سی‌کنيم و آن 
حاجت که خواستند برمی‌آوریم ودست از صاحب ایشان باز می‌داریم. اینها که چنین گفتند: 
دیگران هم پذیرفتند وخدا مرا برهانید. 

شيخ ثقة جلیل محمدبن حسن صفار قمی متوفی در سنة ۲۹۰ در قم در کتاب بصاثر 
الدرجات باسناده از حذيفة بن سید غفاری صحابی روایت کرده است (واین حذیفه از 
آنهاست که با پیغمبر تحت شجره بيعت کرد و سال ۴۲ درکوفه درگذشت و کشی او را از 
حواريّون حسن طا شمرده است) گفت: چون حسن لب بامعاویه صلح کرد و به مدینه باز 
كشت من همراه او بودم در بيش روی او شتری بابار می‌راندند كه آن حضرت به هرجای رو 
می‌کرد آن شتر را از او جدا نمی‌کردند» روزی با او گفتم: جعلت فداك یا ابامُحمّد بار این شتر 
چیست که از خود جدا نمی‌کنی هرجاکه روی؟ گفت: ای حذیفه نمی‌دانی چیست؟ گفتم: نه. 
گفت: دیوان است. گفتم: جه دیوان؟ گفت: دیوان شیعیان ما ونام ايشان در أن نوشته است. 
گفتم: فدای تو شوم نام مرا به من بنمای. كفت فردا بامداد نزد من آی. 

من بامداد نزد او رفتم وبرادرزادة خويش را باخود بردم او خط خواندن می‌دانست و من 
نمی‌دانستم امام لله فرمود: برای چه آمدی؟ گفتم: آن حاجت که دیروز وعده‌دادی. گفت: اين 
جوان همراه تو کیست؟ گفتم: برادرزاده‌ام كه خواندن می تواند و من نمی‌توانم. گفت: بنشين؛ 
نشستم فرمود: آن دیوان اوسط را بياوريد آوردند بس آن جوان نگریست نامها درآن آشکار 
بود ناگاه گفت: ای عم اينك نام من. گفتم: داغت بدل مادرت (تلطّف است نه نفرین) ببین نام 
من کجاست. گفت: لختی بجست آنگاه گفت: اینک نام تو پس خرسند شدیم و آن جوان 
باحسین 1 کشته شد. 

مترجم گوید: دیوان در اصطلاح آن زمان دفتری بود که نام عمّال ولشکریان ووظیفه 
خواران وانداز؛ عطای هریک را درآن می‌نوشتند و در ایام ما آن رالیست حقوق كويند. 

و چون حضرت امام حس نطق مدتی خلافت کرد دیوانها و اسناد خلافت و عهود وسواد 
عزل و نصب ولاة و امثال آن درزمان خود آن حضرت وزمان پدرش امصيرالمؤ منين ا در 
خدمت او بود واین مکاتیب برای سلاطین وامراء وحلفاء بسیار مهم است از این جهت 
حضرت امام حسن لا چون به مدینه رفت آن دفاتر ومکاتیب را باخود ببرد و در راه هم 
هرگز آنهارا از خود جدا نمی‌کرد. و نيز آن حضرت برای شيعه و بازماندگان شهدای صفین 
وجَمّل ونهروان وظیفه مقزر داشته بود وپنج ملیون درهم از بیت‌المال کوفه وخراج دارابگرد 
راهرسال در ضمن عقد صلح از معا به گرفته بود وتقسیم اين مال متوقف بر دیوان وحساب 


[] ۲۵۶ ترجمة کتاب نفس المهموم 
ونوشتن اسامی وتفاصیل احوال شيعه است و چون امام نام کسی را در زمرة شیعیان خويش 
نویسد و آنها از سهو وخطا معصومند موجب خرسندی أن شیعی گردد؛ چون یفین داند که 
برامام حالت کسی مشنبه نمی‌گر دد هرچند از وظیفه كيران نباشد. وشاید درآن دیوانها نام همه 
شیعیان خالص الى آخر الّهر يا تازمانی معیّن نوشته بوده است از جانب خدای تعالی و آن از 
اسرار امامت باشد محفوظ عند اهله والله العالم. و در تأييد اين احتمال احادیشی وارد است 
بدون ذکر دقتر محسوس . 

موّلف گوید: ابن عباس را برترک یاری حسین ا ملامت کردند گفت: اصحاب 
حسين ا مردمی بودند معيّن کاسته وافزون نگردند و ما آنها را پیش از مشاهده به نام 
می‌شناختيم. 

ومحمدبن حنفیه گفت: نام اصحاب امام حسین َه نزد ما نوشته شده‌است بانام پدرانشان 
پدر و مادرم فدای آنها كاش با آنها بودم و به رستگاری بزرگ فائز می‌شدم. 

من می‌گویم: اگر أبن عباس مقضر بود این سخن عذر تقصیر او نمی‌شود؛ چون خداوند 
نام همه کافران و فاسقان را از پیش می‌داند وعلم او تخلف نپذیرد واين همان شبهت اهل جبر 


است که گفتند: 
مى خوردن من حق زازل مى دانست گر می نخورم علم خدا جهل بود 


وجواب آن در کتب کلام به تفصيل مذكور است که علم خدا مو جب اجبار بندگان نيست 
و چون من دربارة ابن عباس متوقفم از جانب وی جوابی نمی‌گویم. 

اما محمدبن حنفیه ارجح در عذروی همان است که در اول كناب گذشت كه او به دستور 
امام ل بماند وجاسوس آن حضرت بود درمدینه. وهمچنین هریک از بنی‌هاشم وغیر آنها 
که عدالت ایشان ثابت باشد تلف ایشان به اجازت ورخصت خود آن حضرت بود تا یکباره 
اين سلسله منقرض نشود و شيعه برنیفتند؛ چون مقدّر بود هركس با أن حضرت برود کشته 
شود. 1 ۱ 

اما نجات امثال خاک بن عبدالله و آن گروهی كه امام لب آنهارا م رخص فرمود ورفتند به 
جهت كمى معرفت وضعف ايمان اميد از عاطفه و مهر حسينى است که درآخحرت برآنها 
ببخشايد چنان که دراين جهان برأنها ببخشود وم رخص کرد. 


۱ على بن احمد واحدی نیشابوری که از بزرگان مفسرین اهل سنت است در کناب اسباب النزول در آية «ماکانْ الله لِيَذْرَ الموَمیِینْ 
على ماأنتم غلیه» گوید: سذی گفت: پینمبر لس فرمود: امت مرا در صورتهای خودشان برمن نمودند چنانکه برادم ومرا 
با گاهانیدند که به من که ایمان می‌آورد وكه کافر می‌شود واين فصه به منافقین رسد لستهزا وافسوس کردند وگفنند: محمد گمان دارد که 
هركس رأ بدو ایمان آورده می‌شناسد وهرکس را کافر باشد نیز با أنكه ما بااوییم ومارا ئمی‌شناسد خدلوند این یت بفرستاد. 


سويد بن عمروبن ابی الشطاع ۲۵۷ [] 
و در ضمن حکاپت حر که راه بر آن حضرت گرفته بود گذشت که امام ي می‌خواست 
مردمی که همراه او بودند پراکنده سازد وفتفرق کند حرٌ پیش می‌آمد ونمی‌گذاشت وسخت 
می‌گرفت و این از غایت رأفت بود که به مردم داشت ونمی‌خواست آنها بی‌سببی كشته شوند. 
لطف وی بعيد نيست که در قيامت هم از آنها که مرخص فرمود شفاعت کند ورحمت او 
شامل حال آنان شود که رحمت حسینی راکو چک نباید شمر د ورن له التوفيق وّالهصمد. 
مىكردند ومی‌گفتند: السلامٌ عَلَيكَ یاابق زشول له 1 و آن حضرت جواب می‌داد عَلّيك 
السلام مادراثر شما می‌رسیم و این آيت تلاوت می‌فرمود: «فینهم مُن قضى نُحبّه وَمِنَهُمِ من 
ينر ماب وا تبدیلا. تاهمه کشته شدند -رضوان‌اله علبهم -. 


۳ و2 5 و #2 0 5 2 2 

ادییرت کوش لت لمَنایا قلیهم فاغفوا عن الدنیا کاغفاء ذی سكر 

فَأجسامهُم ی الارض فتلی بِحُبَهِ وَأَروَاحُهُم فى الحُجب تحوالملی تسری 

سما رسوا الا بسفرب خبیبهم سار جوا یس مش بوص ولاضر 
4 


یعنی:«جامهای مرگ برأنها بيموده شد و چشم از دنيا بوشيذند مانند چشم يوشيدن مست 
» پیکرهای ايشان روى زمين در دوستى او كشته شده وجانهاى ايشان در حجابها سوى عالم 
بالا می‌رود. پس منزل نكردند مگر نزديك دوست خود و به سختى ورنج ازرفتن راه فرو 
نماندند». 

سيّد (ره) گوید: اصحاب حسين ا سوی کشته شدن بریکدیگر پیشی می‌گرفتند و چنان 
بودند که گویی دربارة ایشان گفته شد: 


وم ادا نسودوا بدفع مُلِمَةٍ والخْیل بِينَ دم وَمُكردس 
4 ۳ و4 ده 2 و بے مور مام - مق 
آیشوا القَلُوبَ عَلَى الدرؤع کم هون عَلى ذماب الأتشس 


كروهى كه جون براى دفع بلاوسختى خوانده شوند وسباهيان بعضى به نيزه زدن سركرم 
باشند وبعضى به گردآوردن دليران دلهارا روى زره مىبوشيدند مثل ايتكه به رفتن جان 
سبقت مى جويند. در وصف اصحاب ابىعبدالله بالاتر از آن نمی‌شود كفت كه او خود فرمود: 
نديدم اصحابی باوفاتر از اصحاب خود. جد من مرحوم آخوند ملاغلامحسين اعلىالله مقامه 
گوید: ۱ 


مم س 


۱ سوره احزابہ أيه ۳ 


[] ۲۵۸ ترجمة کتاب تفس المهموم 
پسنجه شبران او آشوب هر پولاد حصن مشسته گردان ار آسیب هر روئین حصار 
روز میدان چون عقاب جرخ پوشان پرگشای كاه جولان چون سمند بادپاشان بی‌سپار 
زال گردون لنگ لنگان همجو بير بی‌عصا مهر رخشان پوی پوبان همچو طفل نی سوار 
ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه گوید: مردی راکه در طّف باعمر سعد بود گفتند: وای 
برتو چگونه ذریّه بيغمبرخدا تل راکشتید؟! گفت: سنگ زیر دندان تو باد اگر توهم باما 
بودي و آنچه دیدیم مي‌دیدی همان کار که ماکردیم تو نيز می‌کردی» گروهی بر سر ما ريختئد 
دست به دستة شمشیر مانند شير درنده, سواران را از چپ و راست به هم می‌مالیدند 
وخویشتن رابه خود در مرگ می‌افکندند» امان می‌دادیم نمی‌پذیرفتند و به مال رغبت 
نداشتند می‌خواستند یا از آبشخور مرگ بنوشتد يا برمرگ مستولی گردند واگر ما دست از 
آنها باز داشته بودیم جان همه افراد سپاه راگرفته بودند ای مادرمرده اگر آن کار نمی‌کردیم جه 
می‌کردیم؟! 

و شيخ ابو عمرو کشی گوید: حبیب از آن هفتاد تن است كه یاری امام حسین ليلا کر دند به 
پیشباز آهن رفتند و سینه‌ها جلوی نیزه وروی ها را دم شمشیر دادند امان می‌دادندشان 
نمی‌پذیرفتند و مال برآنها عرضه می‌داشتند سر باز می‌زدند ومی‌گفتند: اگر حسين لا کشته 
شود وچشمی از ما درکاسه بگردد بهانه ما پیش رسول خدا ا جه باشد؟! چنین کردند تا 
کته شدئد. 


فصل بيست و يكم /به میدان رفتن اهل بيت امام حسین ا وکشته شدن آنها 
در ذکر ابوالحسن على بن الحسین ا 
چون ياران اماما کشته شدند وغیراهل بيت او كس نماند وایشان فرزندان على ا 
وجعفر طيّار وعقیل واولاد امام حسن له واولاد خود آن حضرت طا بودند گردهم آمدند 
ویکدیگر را وداع كردن گرفتند ودل برمرگ نهادند. و مناسب حال ایشان است اين ابیات: 
سوم إذا اقستَحَمُوا الیجاج رايهم شمسا دجلت وُجسوهَهُم أقمارا 


راذا الصَريحٌ دَعاهُم مه 
آبيد تا بكرييم چون ابر در بهاران 
لوكنت ساةة بسیینا مابّيننا 
آلقيت أن مِنّ المع مُحَدَثاً 


م 2 وا مم ۳ ۰ 
فوم بهم نظر الال للق 
و 7 ۳ رم و 
پیض الوجسوه ترى وجوه أكفهم 


دل ارس انْ فلیهم آوجارا 
دلوا اش نوش وَفازُوا الأصمارا 
كز سنگ گریه خيزد وقت وداع ياران 
وفسهدت كيف لْکسرر التسودیعا 
وَعَلِمْتَ آنْ ین الحدیت دوعا 


نع اشنم وسوود وماینقل 
م - ی 2 elt.‏ 2 0 
تندی اذا آعتذر الما الصمح 


و شيخ فاضل المعی على بن عیسی إربلى از كناب معالم العترة از عوام بن حوشب روایت 
کرده است گفت: این حديث به من رسیده است که: رسول خداعَلطٍ به چند تن از جوانان 


قريش نگریست رویها مانند شمشیر پرداخته و صیقل زده درخشان و در روی أن حضرت 


[] ۲۶۰ ترجمة کتاب نفس المهموم 
نشانۀ اندوه بديدار كشت جنان که همه دانستند وگفتند: يارسولالله تو راحه شد؟ گفت: ما آن 
خاندانیم كه خداوند آخرت را برای ما بر دنیا بركزيد. به ياد آوردم آنچه را از امّت من به 
خاندان من مى رسد از کشتن و از وطن دور كردن و آواره ساختن. 

(ارشاد) پس على اکبر ابن الحسين ۵ پیش رفت و مادرش لیلی بنت ابی مرّة بن غروة بن 
مسعود تقفی است. 

ومولف گوید: عروة بن مسعود یکی از چهارتن است که در اسلام آنان رامهتر عرب 
می‌شمردند ویکی از أن دو مرد است که کفار قريش پنداشتند اگر خداکسی رابه رسالت 
خواهد برگزید آنها سزاوارند بدان قال تعالی: «وَقالوا ولا زل هذًا لقن على ربج من القریئین 
عظیع! 

وهمواست که قریش او را در صلح خذیببه فرستادند وکافر بود و بارسول‌خدا تلظ 
صلح کرد و درسال نهم (هشتم) هجرت که بيغمبر ل از حصار طائف بازگشت مسلمانی 
كرفت و از أن حضرت دستوری يافت که به منزل خود باز گردد وقوم خویش را به اسلام 
خحواند هسنگامی كه اذان نماز می‌گفت یکی او را تيرى افکند و از آن درگذشت. 
رسو لخدا تلكو چون بشنید گفت: مَل عُروه مَل آن رسول است که خداوند درسورة 
ياسين" ياد كرده است قوم خویش را سوى خدا خواند و او رابکشتند. 


۱ سوره زخرف. أيه ۳۱. 

۲ دراین حدیث نبوی كه سوره ياسين را نام می‌برد وهمچنین احادیث متواترة بسیار كه نام سوره‌ها درآن برده شد دلیل قطمی است که 
ابن شور درزمان بيغمبر ميرك مرتب شده وآیات در جای خود قرار كرفته بود ومردم أنهارا می‌شناختند ودرحافظه یامکتوب داشتند که 
تا پیتمبر کاو می فرمود سورة بقره يا احزاب با ياسين مردم ملتفت می‌شدند کدام سوره را می‌فرماید 

واز اينكه سوره برائت بسمافه ندارد به خوبى معلوم می‌شود که در ترنيب أيات وترکیب سور ذوق وسليقة مردم بكار نرفته ومحض متابست 
نض رسول مس کره‌اندواخبار آحادی که مخالف اين اذله قطعيه است قابل اعتماد نیست. 

ونيز در خود قران كريم است «فأموا بسُورةٍ مِنْ مثبه فوا بعش سُوْرٍ مثيه مُفثَرِيات» از أنها سلوم می‌شود اين سوره ها و 
اینکه کدام أيه در کدام سوره باشد در عهد رسول خدا يلوي وبه دستور لو بود وهم می‌بينيم در اول سورة المر است ودر سورة دیگر آلر 
. در چند سوره حم است در يك سوره حمعسق در سوره طقس در سورۀ طسم وبه همین ترتیب يا عنايت خاص به حروف أبن سوره هارا 
ننظيم كردند در عهد خود پیغمبر وسليقه بكار نبردند. 

ونيز معلوم است که وفتی سوره‌ای وحی می‌شد نویسندگان وحی می‌نوشتند واز روی أن نسخه‌های بسیار برداشته مي‌شد وهزاران مردم 
از حفظ می‌کردند ودرقمام عربستان منتشر می‌شد وهر سوره را هزاران نفر ازبرداشتند ونوشته بودند ولو أينكه یک نفر همه سوره‌ها را 
یکجا لزبر نداشت يا نشوشته بود نمی‌دانیم چرا بعضى مردم به رلويان حدیث نسبت سهو نمی‌دهند که غالباً یک نفرتد وبه راویان فران که 
هزاران تفر بودند نسبت سهو وغلط می‌دهند؟! 

وشیخ صدوق در اعتقادات خود گوید: اعتفاد ما أن است قران که خداوتد بر پیغمبرش ل فرستاد همین است که در دست مردم است 
بیش از این نیست و شماره سوره‌های أن صدو چهارده لست تا اینکه كويد: وهرکس به ما نسبت دهد که ما مي‌گوييم بيش از اين لست 
دروغ گوید. 

ومانند همین سید مرتضی - رحمه الله - و شیخ طبرسی در مجمع الببان گفته است و بالاتر از همه عالامة حلى (ره) در تذکره گوید که: اين 


در ذکر ابوالحسن على بن الجسین ۲۶۱ [] 


اين حکایت را در شرح شمائل محمدیه در شرح قول رسول خدا !2ق كه گفت: عیسی 
بن مریم رامشاهده کردم و از همه كس که دیده‌ام عروة بن مسعود بدو ماننده‌تر است نقل کرده 
است. و جزری در اسالغابه از ابن عباس روایت کرده است که رسولنحدا کا گفت: 
چهارکس در اسلام مهترانند: بشربن هلال عبدی» عدی بن حاتم طانی» سراقة بن مالک 
مدلجی وعروة بن مسعود ثففى. 

(ملهوف) و آن حضرت ( یعنی: على بن الحسین 3 ) از نیکو صورت وزیبا خلقت ترین 
مردم بود از بدو خويش دستورى خواست که به حرب رود او را دستوری داد آنگاه با نومیدی 
بدو نگریست و چشم به زیر انداخت وبگریست. 

و از امالی صدوق وروضة الواعظین مستفاد می‌گر دد که على اکبر پس از عبدالله بن مسلم 
بن عقيل به مبارزت بیرون رفت بس حسین نلا بگریست و گفت: «اللُم کن آنت الشّهِيد عَلَيهم 
فد بَرَرَالَهِم ابن رَسُولِكَ وَأَسْبَهُ الناس وجهاً وَسَمْتاً بو». 

يعنى: «خدایا گواه باش که به مبارزت آنها رفت فرزند بيغمبر نو وشبيهترين مردم به اودر 
روی وخوی». 

و محمدبن ابى طالب گوید که: آن حضرت انگشت سبّابه سوی آسمان بلند کرد و در نسخة 
محاسن روی دست كرفت چنان که شاعر گوید: 


شسهعشاق خلاق مسحاسن پکف بگرفت أن نیکو محاسن 

بسه آه و ناله ككفت ای داور مسن سوی میدان کین شد اکبر مسن 

بخلق و خلق آن رفتار و کردار بد اين نورسته همچون شاه مختار 
ليا 


و گفت: للم اشهد عَلى هلا القوم َد بَرَرَالَهم غُلامٌ آشبة الئاس خلقاً لقا وَمَنطِقاً 
رولك کل اشتقناالی تبك تظرنا إلى وَجهه للم تنم ر کات الا رض وَفْرهُم تفريقاومزْفّهُم 
تمزیقا واجعلهٌم طرائق قددا ولاگرض الولا مهم بدأ هم دَعَونا لِيََصُرُونا ئمٌ قدوا عَلبنا يُقاتلوننا». 

یعنی: #خدايا گواه باش براین قوم که جوانی به مبارزت آنان بیرون رفت شبیه‌ترین مردم 


قران لمروزی ما همان مصحفی است که اميرالمؤمنين على بن ابی‌طالب طب داشت و همان است که همة صحابه پیقمبر قبول کردند 
وعثمان قرآنهای دیگر را سوزانید. 

ونيز كوييم که: اختلاف در قرائت از زمان يبغمبر تاکنین بود وبيغمبر خود نوع این اختلا را جايز دانسته بود وعثمان خطا کرد که خواست 
اختلاف در قرائت را براندازد چنانکه سيد مرتضی در شافی فرموده است. واگر عتمان آنهارا نسوزانیده بود مردم می‌دیدند که اختلاف 
قرائت درأن مصاحف هم نیست. 

ونيز گوییم سورة فاتحه را چند مليون مسلمان روزی ده مرتبه به همین طور می‌خولندند. واگر کسی گوید: أن يك نفر سهو نکرد که سورة 
حمد را طور ذبكر نقل كرد همه سهو کردند سخت بی‌خرد وبسیار سفیه است وباید كفت این يك نفر سهوكرد نه ميقيونها نقوس. 


[] ۲۶۲ ترجمة کتاب نفس المهموم 


درخلقت وخوی وگفتار به رسول تو که هرگاه مشتاق دیدار رسول ی تو می‌شدیم نگاه به 
روی او می‌کردیم خدایا برکات زمین را ازایشان باز دار و آنهارا پراکنده ساز وجدایی انکن 
ميان آنها هريك را براهی دیگر دار ووالیان را هرگز از ايشان راضی مکن" که ما را خواندند تا 
يارى ما کنند اکنون برما تاختند وبکارزار پرداختند. 

آنگاه آن حضرت بانگ برعمر سعد زد که خدا رجم تو را قطع کند " وهیچگاه بر تو مبارک 
نگرداند وبرتو گمارد کسی که بعداز من در بستر سرت را يبرد همچنان که رحم مرا بریدی 
وباس قرابت مرا بارسول خدالة نداشتی. آنگاه به آواز بلند این آیت تلاوت کرد: 

دان له اصعّفی اذم وَنُوحاً وال (براهیم زآل عمرانَ عَلَى العالمین ذريّة بَعضّها ین عض وَاللَهُ 
E.‏ لی" 
آنگاه على بن الحسين هه برآن سپاه تاخت واین رجز می‌خواند (ارشاد): 

آنا علق بن الخشین بن لین تحن وّبیت الله آولی ال 


۵ عى ي ۰ ° 0 وا 7 راس مسا ی 
من شب وشمر ذا الدینی اضربکم بالسّيفي حتی انيثنى 
شرت غلام هاشمی علوی ولاآزال الوم آحمی مَن آبی 

الله لابَحكمٌ ینا ابن ای 


یعنی: « من على پسر حسين پسر على لقلا هستم» سوگند به خانة خدا ما به نبى 92 
اولىتريم از شبث وشمر دون آنقدر به شمشير برشما مى زنم تا شمشير ببيجد و بتابد» زدن 
جوان هاشمى علوی» امروز از پدرم حمايت می‌کنم» قسم به خدا که نبايد بسر زياد دی 
دربارةٌ ما حکم کند. و چند بار بر سياه تاخت وبسیاری بکشت. 

در روضة الصفا گوید: دوازده بار. (محمدبن ابی‌طالب) تامردم از بسیاری کشتگان به 


.١‏ دعای امام‌ طب دربارة لهل کوفه مستجاب شد وهمیشه ولات انان را یاغی می‌شمردند وآزلر می‌کردند تاوقتی شهر بنداد ساخته شد 
کوفه به تدریج از ميان رفت. 

۲. عمرین سعد بن أبى وقاص از فريس بود لز بنی زهرة بن كلاب وامام طلم از اولاد عبد مناف بن قُصَى بن لاب يس عمرسعد 
خویش بود باامام اما باس قرابت نداشت و قطع رحم كرد امام تيز اورا نفرین کرد به قطع رحم يعنى قصاص وتلاقی آن که خدا 
اورا به مجازات أن برساند نظير دمن اعتّدى عَلَبِكُمِ فاعتدوا عَلَيهِ بیش مااعقدى عَلَيْكُم» وكرته خدلوند فطع رحم نمی‌کند چون 
باكسى خويشى ندارد. و گاهی در عربى نام جيزى را برثمره ونتيجة أن اطلاق می‌کنند جنان كه بارلن را بركياه؛ در اينجا نيز خدا رجفت را 
قطع کند يعنى به جزای قطع زجم تورا عذاب كند 

۳ سوره آل عمران» آيه ۲۴ و۳۳ 

۴ بروزن كتفد 


در ذکر ایوالحسن على بن الحسین ۲۶۳ [] 

و روایت شده است که: با تشنگی صدوبیست مرد بکشت, 

(مناقب) هفتاد مبارز بیندانخت ونزد يدر بازگشت زخمهای بسیار بدو رسیده. 

(ملهوف ومحمدبن ابی‌طالب) گفت: ای پدر تشنگی مراکشت وسنگینی آهن تاب از من 
ببرد آیا شربت آبی هست (محمدبن ابی‌طالب) تا بردفاع دشمن قوت یابم؟!۱ 

(ملهوف) حسین طب بگریست و گفت: واغو اه بت ای پسرک من اندکی جنگ كن به 
زودی جد خویش را دیدار کنی واو جامی پر به تو نوشاند که دیگر تشنه نشوی. (محمدبن 
ابی‌طالب) روایت شده است که: حسین ا گفت: ای فرزند زبان خود را نزدیک آور پس 
زبان او رادر دهان كرفت وبمکید وانگشتری بدو داد که نگین در دهان نه و گفت: به جنگ 
دشمن بازگرد که امیدوارم پیش از شام جد تو جامی پر به تو بنوشاند که دیگر تشته نشوی, او 


باز می‌گشت و می‌گفت: 
آلحربٌ قد بائت لَهَا الخقایق وَظْهَرَتْ ین مها تصادق 
والله رب القرش لأتفارق ججموعكم آو تَغمّد البوارق 


جنگ است که گوهر مردان را آشکار می‌کند و درستی دعاوی پس از جنگ روشن 
می‌گردد. به خداى پروردگار عرش که از این دسته های سياه جدا نمی‌شو یم مگر تیفها در نیام 
برود. وهمچنان کارزار می‌کرد تا کشتگان او به دویست تن رسید. 

(ارشاد) واهل کوفه از کشتن وی پرهیز می‌کر دند. 

(ارشاد وطبری) پس مُرَة بن مُنقذ بن تُعمان العبدی اللیثی او را بدید و گفت: گناه همه 
عرب برگردن من اگر اين جوان برمن گذرد و همین کار کند و من پدرش را به داغ او ننشانم 
يس براو بگذشت و با شمشیر می‌تاخت مُرّه رابراو بگرفت وبراو نیزه زد و او را بینداخت 
مردم گرد او بگرفتند و باشمشیر او را پاره پاره کردند. 

(مناقب) مُرَّة بن منقذ ناگهان نیزه برپشت او فرو برد و مردم با شمشیر براو ريختند. 

ابوالفرج گوید: پی درپی حمله می‌کرد تا تیری افکندند و در گلوی او آمد وبشکافت 
وعلی درخون خود بغلطيد وفریاد زد: باابتاه علیک السلام ای يدر خداحافظ اين جد من 
رسو ل خحدا ئاو است تو راسلام می‌رساند ومی‌گوید: بشتاب نزد ما آی؛ ونعره کشید وازدنیا 
.١‏ مُولف: برای دفع استعجاب از أب خواستن على اکبر با آنکه می‌دانست أب درآنجا موجود نیست لز مدینة المعاجز حدبتی نفل کرده 


است از لبی‌جفر طبری از عبیداله بن الح رکه كفت : حسین بن على طب رادیدم که فرزندش على اكبر در غير موصم لز لوانگور خواست 
حسین طع دست برستون مسجد زد وانگور وموز يبرون آورد وگفت: آنچه نزد خداست برای دوستانش بیش از این است. 


[] ۲۶۴ ترجمة کتاب نفس المهموم 
رفت. 

و در بعضی مقاتل است که منقذبن مره عبدی ضربتی برسراو زد که بیفتاد و مردم 
باشمشیر می‌زدند پس دست درگردن اسب آورد واسب او راسوى لشگر دشمن برد و آنها با 
شمشير او را ریزریز کردند وقتی روح به حنجر او رسید به بانگ بلند گفت: ای يدر اين جد 
من بيغمبر 9 است که جامی پر به من نوشانید که دیگر تشنه نشوم و می‌گفت: العجل 
العجل: بشتاب بشتاب که تو را جامی آماده است واين ساعت آن را بنوشی. 

سيّد (ره) گقت: پس حسین فا بيامد وبر سر او بایستاد روی برروی او نهاد. 

(طبری) حمیدین مسلم گفت: أن روز این سخن از حسين ا شنیدم که می‌گفت: «فثل 
له توما وک یابنی ماَجرأمُم عَلَى الر حمن وَعَلى انتهالٍحُرمة الوشول»: خدا بکشد أن گروهی 
را که تو راکشتند جه دلي ند برخداوند رحمان و برشکستن حرمت پیغمبر ا . 

(ارشاد) واشك از دیدگانش روان كشت و گفت: دعَلَى النيا بَعَدَكَ العفا: پس از تو خاک 


برسر دنیا. 

و در روضة الصفاگوید: صدای أن حضرت به گریه بلند شد وکسی تا آن زمان صدای كرية 
او رانشنیده بود. 

و دراین مقام جد من گوید: 
گسلی که جلوه گسر از رخ هزار سینویش زياد حادثه بسنگر به خاک ره رویش 


زشاخسار امامت سپهر جسيد گلی 
فکند جرخ به خاک سيه مهى که مدام 
زتيشة ستم از پا درآمد آن سروى 
جمال وی جو به سيزان عدل سنجیدند 
فشائد خاک به فرق جهان واهل جهان 
نه جز غبار گرفته تسنى در آضوشش 
چو دید چشم زره خونفشان به پیکر وی 
سياه كشت جو شب روز روشنش در چشم 
به صد خروش جو جوكان صقاب در ميدان 
ولى جه سود كه ابر بلا خدنگ جفا 


و در معراح المحبّة است: 


صد آفتاب دسیدی ز شام گیسویش 
بخاک و خون چو شه آغشته ديد گیسویش 
هزار چشمه خون شد روان زهر مسويش 
بسه خاک تیره جوديد آفتاب سان رويش 
کسزان مسياته راید زخصم چون گویش 
همی فشاند چو باران بسر زهر سويش 


شر ذکر ابو الحسن علي بن الحسین ۳۶۵ لا 


سوی لشکرگه دشمن شدی تفت ندانم که کسرا بسرد وكجارثت 

همی دانم که جشم جان جانان مستقطع گشت چون آیات قسرآن 

جو رفت از دست شاه عشسق دلبسند ‏ . دوان شد از پسی گم گشسنه فرزند 

صف دشمن دريدى از چپ وراست ‏ نسوای لح ذر از نسینوا خساست 

عقابى ديد ناكه بر شکسته   .‏ على افستاده زین از هم گسسسته 

سرى بی افسر وفرقی دريده ‏ به جانان بسته جان از خود بریده 

نسرود آمد ززین آن باجلالت چسوپیغمبر زمسعراج رسالت 

بكفت باآن چکیده جان عشقش ‏ پس ازتسو خاک بردنیا و صیشش 

در آن زیارت که از حضرت صادق ا مروی است گوید: «بأبی آنت وس من تنج 
ومََتُولٍ ین یر جوم ذبأبی آنت وای ین دك المُر تی إلى خبیب افهویأبی آنت وأمّي بي ینم ین 
دی یک بختیبک وتیکی َلك شحتر فیک ابه برع مك ی إلى نان الما برع ينه 
قَطرَة ولا سکن عَلَيِكَ من آبيك رنه 

وشيخ مفيد گفت: زينب خواهر سيدالشهداء م شتابان بيرون آمد وفرياد می‌زد: یاأخیّاه 
ويَابنَ أَخَيّاه وآمد تا خويش را براو افکند حسين او را بگرفت و به خيمه باز كردانيد وجوانان 
رافرمود: برادر خویش را بردارید وببريد. 

(طبرى وابوالفرج) پس او را از مصرع برداشتند ونزدیک خیمه ای كه جلوى أن كارزار 
مىكردند نهادند. 

وجدٌ من آخوند ملأغلامحسين كويد: 

چو آفتاب برآمد زخيمه خورشیدی که آفتاب نموديد هيجكه رويش 

زداغ سروقدی مسوکنان و مويه كنان 2 بسان فاخته هرسو خروش كوكويش 

مولف گوید: کلام علماء در ال شهيد از اهل بيت مختلف است كه علىاكبر بود يا عبدالله 
بن مسلم بن عقيل و أنجه ماذكر كرديم واول على راگفتیم اصح است. و ابوجعفر طبرى وابن 
اثیر وابوالفرج اصفهانی وابوحنيفة دينورى وشيخ مفيد وسيدبن طاوس وديكران همین قول 
را برگزیدند و درآن زیارت مشتمل براسامی شهدا وارد است: «الملام عَلَيِكَ ول بل ین 
سل ير سَليلي». 


ومترجم كويد: بيغمبر 9 در غزوات هركس را اخصٌ به او بود بيشتر به جنگ 


[] ۲۶۶ ترجمة کتاب نفس المهموم 


می‌فرستاد چنان که امیرالممنین در نهجالبلاغه فرموده است: برای رفع تهمت و تأسَى 
دیگران درجان باختن؛ و اين برخلاف روش ملوک دیگر است که نزدیکان صويش را از 
معرکه دور می‌دارند؛ در كربلا نيز امام لب فر زند بزرگتر خود راكه اعرّ مردم بود بروی» در راه 
خدا داد و جهاد فرمود تا شهادت بر دیگران نا گوار نباشد. 

ومولف گوید: قول شيخ اجل نجم الدین جعفربن ما که گوید: چون کسی با او نماند مگر 
اقل از اهلبيت او على بن الحسین ی بیرون آمد؛ ضعیف است. و شاید مقصود وی همان 
است که دپگران گفته‌اند هرچند سیاق کلام وى را برآن حمل نتوان کرد و در سنّ او نیز 
اختلافى عظیم است. 

محمدبن شهرآشوب ومحمدبن ابی‌طالب موسوی گفتند: هيجده ساله بود. و شيخ مفید 
گفت: نوزده سال داشت وبنابراین از برادرش امام زین‌العابدین ی بسال خردتر بود. 

وبعضی گویند: بيست و بنج سال و غير آن هم گفته‌اند واو بزرگتر بود از امام 
زین‌العابدین 4 و اين اشهر است. 

وابوالفرج سنّ او را ذکر نکرده است وهمین گوید: به عهد خلافت عثمان متود گشت. 
واينكه علآمه مجلسی گوید: ابوالفرج ومحمدبن ابی‌طالب سن او را هیجده سال گفته‌اند او 
خود بهتر داند و ما درمقاتل الطالبیین ابوالفرج نيافتیم. 

شيخ بزرگوار فقیه محمدبن ادریس حلی در سراثر درآخر کتاب حجٌ كويد که:اگر زیارت 
ابی عبد الله ل باشد بايد فرزندش على اکبرهم زیارت شود. و مادرش لیلی بنت ابی‌مرّة بن 
عروة بن مسعود ثقفی است اول قتیل آل ابی‌طالب در جنگ يوم الطف واو در امارت عثمان 
متولّد شد و از جدّش على بن ابی‌طالب ل روایت كرد وشعرا او را مدح گفته‌اند. 

از ابی‌عبیده و خلف احمر روایت است که اين ابیات را در مدح علیاکبر بن الحسین لا 
گفته‌اند آنکه در كربلا به شهادت رسید: 

مر مین نظرت له ین مُحتّب بمشی ولا نال 
يُسغلى پستی ' الحم حستّى إذا آنسفع نّم يَغلٍ على الآكِلٍ 


۱ بنى بکسر باه و فتح نون و تشديد یاء مكسور در آخر أن همزه نسهیل شده ونی» بروزن سبد به معنی نیم‌پز ست باه حرف جربر أن در 
آمده و معنی آشمار این است: هیچ ديدة بهنا مانند او ندیده است نه کسی که بای برهنه راه رود ونه کفش يوشيدم گوشت نیم پز را 
می‌جوشاند تاوقتی که نیک يخته شود درحضور خورنده نجوشد (اين وصف جود وبخشش اوست که پیش لز آمدن مهمان خوراک لورا 
پخته و آماده می‌کند تا چون بيايد به اننظار پختن ننشیند وبه خاپیدن ناپخته از خوردن نماند) چنان بود که چون آتش او برای طبخ 
افروخته شود أن را کریمانه بر ملا برافروزد که بیچاره فقیر آتش را ببیند وهم أن مرد تنها وبی‌کس در ميان قبیله, مقصودم پسر لیلی است 
خداوند روزی وبخشش یسر زنی پاک گوهر گرانمایه (يعنى مادرش بلنوبى بزرگ زاده و شریف أست) دنیا را بردین نمی‌گزیند وحق را به 
باطل نمی‌فروشد. 


در ذكر ایوالحسن على ين الحسین ۲۶۷ 3 


کس ان اذا ېت له نساده یوتدها پسالشرف الكامل 
کسیما تسراها بسائش مُرسِلٌ آو قراخ ليس بالامل 
آعنی ابن یی ذاالمّدی والتّدی آعنی ابنّ بنتِ الحَسَبٍ الفاضل 
لاب ویر الدّنيا قلی دیسنه رلا بيع الق بالياطِلِ 


وشیخ مفيد (ره) در کتاب ارشاد گوید: آن علی که در يوم الطّف شهید شد اصغر بوداز امام 
زین العابدین وامام هه بزرگتر بود از وی و مادرش ام ولد بود مسمَاة بشاه زنان دختر کسری 
يزدكرد. 

محمدبن ادريس گوید: دراين باب رجوع به اهل اين فن که علماى نسب وسير وتواريخ 
واخبارند مانند زبيربن بكار اولى است. و جماعتى از آنان را نام برده است وگوید: اينها همه 
اتفاق کر ده‌اند که علیاکبر در كربلا شهید شد وایشان در اين فنّ بیناترند. کلام ابن ادریس به 
انجام رسید و دراین میدان سواری چون او بايد که اين راز را آشکار کند وحقیقت را شکفته 
بگوید. 

مترجم گوید: آنها که ابن ادریس در کتاب سرائر نام برده است وگفته‌اند على شهید بزرگتر 
از امام زین العابدین ل بود اینانند: ژبیرین بكار در کتاب آنساب قريش وابوالفرج اصفهانی و 
تلاذرى ومُزنی صاحب کتاب لباب انخبار الخلفاء وعَمّرى نشابه در کتاب مجدی وصاحب 
کتاب زواجر ومواعظ و ابن قتیبه در معارف وابن جرير طَبَرى وابن ابی‌الازهر در تاریخ خود 
وابوحنيفة دینوری در اخبار الطوّال وصاحب کتاب فاخر از اماميّه وابوعلی بن همام درکتاب 
انوار در تاریخ اهل بيت وده تن از اینها از غير امامیه و از اهل ستتند. و از این كلام واضح 


ل 
مر 


می‌شود كه اگر کسی در فنّ خود بصير و ماهر و موَثْق باشد هرچند از اهل سشت بود ابن 
ادریس قول أو را یر قول عالم شيعى که بدان مرتبه بصيرت ومهارت نباشد مُرجح می‌شمارد و 
چنان که بعض جهال می‌پندارند مطلقاً روایات اهل سنت در تواریخ و سیر مردود نیست. 

واکثر مطالب مقاتل راعلمای شيعه مانند مفید وابن طاووس وابن شهرآشوب ودیگران از 
کتب اهل سنت روایت کرده‌اند مانند زبيرين بكار ومدائنى وطبری ودینوری وغير آنها و 
آنهاهم بسیار از شيعه نقل کرده‌اند مانند كلبى وابی‌مخنف ونصربن مزاحم. و نیز محمدین 
ادريس را درکتاب سراثر دراین باب کلامی اس که مؤلف نقل نکرده است ذکر آن حالی از 
فائدت نیست. 


ابن ادریس گو ید: ١ای‏ غَضاضَة تلحقنا وی تقص یدح على مَذْهَبنا]ذاكانَ المَقتّولٌ مَلياًالآكبر 


[] ۲۶۸ ترجمة کتاب نفس المهموم 

وكانَ لیخ الا صنر الآمام المَعصُوم بعد آیهالخسین ‏ فَإنهُ كان رین العابد ی بوم الط ثلاث 
وَعِشِرُونَ سنا وَمُحَمد وله لباز خی له تلاث سِنِينَ هر نم بعد ذلك کل سيد نا وَمَولانا على بن 
أبيطالب كان أَصفر ولد أيه سِنَاوَلَمِ يَنقَضْهُ ذلک. 

يعنى: اما راجه زيان دارد وبر دين ماجه نقصی آرداگر مقتول در كربلا علىاكبر باشد و آن 
امام معصوم بس از پدرش على اصغر چون زین العابدين در يوم الطف بيست و سه ساله بود 
وامام محمديافر سه سال و چند ماه داشت. و نيزسيد ومولاى ما على بن ابی‌طالب ا 
خردترين فرزندان پدرش بود و از او جيزى نكاست». 

مترجمم گوید: آنچه به عقل ثابت است و در علم کلام مق و از ضروریات مذهب ماست 
و أن است که در هر زمان حجّتى بايد عالم به احکام الهی معصوم از معاصی وسهو وخطا اما 
بزرگتر بودن در سنّ از برادران عفلاً شرط نیست و به نقل متواتر ثابت نشده است و انعبار 
آحاد در اصول دين حجّت نیست. و نیز گوییم عبداله افطح سا بزرگتر بود از امام موسی بن 

و هم مؤيّد اکبر بودن على شهید است آن ابیات که درمدح او آوردیم؛ چون دور می‌نماید 
که شاعر عرب باقلّت معرفت دربار ولایت انمه آن مدایح رادربارة كو دکی هیجده ساله 
بگوید. 

و هم ابوالفرج از مغيره روایت کرده است که معاویه از ندمای خود پرسید: شایسته‌ترین 
مردم برای خلافت کیست؟ گفتند: تو. گفت: نه على بن الحسین بن على ٤ب‏ به اين امر اولی 
است که جد او رسول دا است و در او است شجاعت بنی‌هاشم وسخای بنىاميّه وناز 
وزیبایی ثقيف واين کلام را معاویه دربارة کودک هیجده ساله نگوید. 

و باز از بعض روایات آشکار می‌گردد که على اکبر را اهل وفرزند بود از شيخ کلینی از 
على بن ابراهيم قمی از پدرش از احمدبن محمدین ابی‌نصر برنطی (رض) از حضرت 
رضائظة روایت شده است که گفت: پرسیدم آن حضرت را از اين مسأله که مردی زنی را به 
عفد خود آورد وامٌ ولد يدر أن زن رانیز عقد کند فرمود: باکی نیست گفتم: به ما حدیثی رسیده 
است از پدرت لد که على بن الحسین ليك (یعنی امام زین‌العابدین) دختر حسن بن على دی 
راعقد کرد ياامٌ ولد حسن اة با هم ومردی از اصحاب ما از من خواست از تو بپرسم. آن 
حضرت فرمود: چنین نیست امام زین‌العابدین دختر امام حسن له را عقد کرد با ام ولد على 
بن الحسین مقتول که قبر او نزدیک شماست. 

و حمیری به اسناد صحیح مانند اين روایت کرده است و در زیارت طولانی که از ثمالی از 


ديكر از شهدای اهل بيت ۲۶۹ [] 
حضرت صادق شا روایت شد است در زیارت على بن الحسین مقتول در طف گفته است: 
صَلی ال عَلَيك وَعَلى مترتک وامل یتک وآبائك وآبنایك. 
اما اينكه مادر او در کربلا بود یا نبود دراین باب چیزی نیافتم. 
مترجم گوید: ابوجعفر طبری در منتخب ذیل الْمُذَيّل در تاريخ صحابه وتابعین گوید: مادر 
على آمنه بنت ابی مرّة بن عروة بن مسعود است و مادر امنه دختر ابوسفیان. و حسان بن ثابت 


در مديح مادر على اكبر گفته‌است: 
طاقّت بنا شمش النْهارٍ وَمَن ري من الناس شمساً بالعشاء طوف 
آبوأمها اوفى قریش بِذِئة وَأعمائها اما سألت سقیف 


وبعضى اين دو بيت رابه عمربن ربيعه نسبت دهند و به جاى شمس النهار شمس عشاء 
روايت كنند و هم او گفته است كه: على بن الحسين اكبر عقب نداشت. 

سنايى از على الاصغر امام زین العابدین له را خواست درحدیقه كه كويد و صحيح 
گوید: 


على الاصغر ايستاده بپای و آن سگان ظلم را بداده رضای 


ددكر از شهداى اهل بيت 822 
عبدالله بن مسلم بن عقيل (رض) است 

محمّد بن ابى طالب گفت: اول کسی که از اهل بیت سيدالشهداء چ به مبارزت بيرون آمد 
عبدالله بن مسلم بن عقيل است و رجز می خواند: 


یوم آلقی مُسِلِما وَهوَأبى وفتية بادوا عَلَى دين النبی 
آیشوا بقوم مرو بالکذب لَكِنْ جيار ورام اسب 


پس کارزار کرد تا نودوهشت تن را درسه حمله بکشت. وعمروبن صبیح صیداوی 
واسدین مالک در شهید كردن او شریک شدند. 

وابوالفرج گوید: مادرش رقیه دختر على بن ابی‌طالب است. 

شيخ مفيد وطبری گفتند: مردى از همراهان عمرسعد که او راعمروبن صبیح می‌گفتند 
برعبدالله بن مسلم تیری افکند وعبدالله دست برپیشانی نهاد که سير تیر شود پس تیردست او 
را سوراخ کرد وبرپیشانی بدوخت چنان که نتوانست أن را جدا کند. بس مردی دیگر بانیزه 


۰ 


[] ۲۷۰ ترجمة کتاب نفس المهموم 


آهنگ او کرد وسنان در دل او فرو برد و او را شهید کرد - دس الله روحه -. 

ابن اثیر گوید: مختار سوی زیدبن رقاد حبانی فرستاد واين زید گفته بود من برجوانی 
تیری افکندم که دست برپیشانی نهاده بود واين جوان عبدالله فرزند مسلم بن عقيل بود و 
چون من تير براو افکندم گفت: بارخدایا اينان ما را اندک يافتند وخوار کردند آنان را بکش 
چنان که ما را بکشتند. آنگاه تیری دیگر سوی آن جوان افکندم وزید می‌گفت: نزدیک او رفتم 
وی را یافتم درگذشته پس آن تير که برشکم او زده بودم بیرون آوردم و آن تیر دیگر را 
بجنبانیدم تا از پیشانی او بيرون آورم اما پیکان آن در بيشاني بماند و چون اصحاب مختار 
آمدند تا او را دستگیر کنند تيغ به دست بیرون آمد ابن کامل گفت: او را باشمشیر و نيزه مزنید 
ولیکن تير وسنگ براو افکنید چنان کردند از پای درآمد وزنده بود گرفتند وهمجنان زنده 


سوختنداش.- 


دیگر از شهدای اهل بيت عون بن عبدالثه ين جعفر (رض) است 

(طبری) مردم از همه سوی آنها را فرو گر فتند وعبدالله بن قطبه طائی به نهانی بر عون بن 
عبدالله بن جعفر بن ابی‌طالب تاخت و او را شهید کرد. 

و در مناقب است که بیرون آمد و می‌گفت: 


یسطیر فبها بجناح آخطر کفی بهذا شرفا فی المحتر 


يس سه سوار و هیجده پیاده را بکشت و عبدالله بن قطبۀ طائی او را شهید کرد. 
ابوالفرج گفت: مادرش زینب عقیله ' دختر على بن ابى طالب ی و مادرش فاطمه - 
سلامالله علیها - دختر رسول خحداكلفكة است وسلیمان بن قته دراين ابيات او را خواسته 


۶ 
ران بی إن تکیت عونا آخاءٌ نيس فيما وهم بخذول 
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فلعمری لقد اصَيبٌ ذووالفربی فبكى على المصاب الطويلٍ 


۱ عقيله در هر طايفه أن زن محترمه راكويند که همه وى را به بزرگی وکرامت شناخته باشند ونزد او کوچکی کنند وزینب رأ عقيلة 
بنی‌هاشم می‌گفتند ومن غالبا عقیله را مهين بانو ترجمه مي‌کنم. 


دیکر از شهدای اهل بيت مُحقّد بن عبدالله بن جعفر (رض) است ۲۷۱ ل] 
ویکی مادرش زینب 84# است ودیگری جماعه (جمانه) دختر مسیّب بن نجبه فزاری 
وموزّخان را حلاف است درآنکه با حسین لډ کشته شد کدام است و چنان می‌نماید که 
مقتول در ط عون اکبر فرزند زینب -سلامالله علیها -است وعون اصغر در حرَۀ واقم کشته 
شد و او را مسرف بن عقبة ملعون بکشت واين را ابوالفرج گفته است. 


دیگر از شهدای اهل بيت محمد بن عبدالثه بن جعفر (رض) است 


(ابوالفرج) مادرش تحوصاء بنت حفص از بنی بکربن وائل است و سلیمان بن قته در اين 
اشعار او را حواست: 
وَس النيئ غوذز إفيهم قد عَلّوهُ بصارم صقول 
اذا مایت قینی فُجُودی بذع تسیل کل تسیل 
و در مناقب است که او بیرون آمد به جنگ ومی‌خحواند: 
آشکوا إلى الله ین القدوان فِعالٍ قوم فى الرّدى ميان 
تد دلوا الم اشرآن حك الیل واشبیان 


روا رمع لین 
پس ده نفر را بکشت و عامربن نهشل تیمی او را شهید کرد. و ابوالفرج گفته است که: بس 
از او برادر يدرو مادری او عبيدالله بن جعفر شهید شد و روایت شده است که: عبیدالله مذکور 


را بشرین مخوّیطر قانصی شهید کرد. 


٠‏ دیکر عبدالررحمن بن عقيل است 
(طبری وکامل) عثمان بن خالد بن جُهنى وبشربن سوط همدانی قانصی بر عبد الرحمن بن 
عقیل بن ابى طالب تاختند و او را شهید ساختند. 
و در مناقب است که او رجز می‌خواند: 
آپسی عقيل فاعرفوا مکانی ین هاشم وَهَاشِمٌ إاخوايى 
كول مدق ساد الآقرانٍ هذاحُسَينٌ شام لشتبان 


[] ۲۷۲ ترجمة کتاب نفس المهموم 

پس هفد» سوار را به خاک انداعت و عشمان بن خالد جهنی او رابکشت. 

و از تاريخ طبری نقل است که: مختار دو تن را دستگیر کرد که درخون عبدالرٌ حمن بن 
عقيل بن ابی طالب وربودن جامه‌های ار شریک بودند واين دو در جبّانة کوفه بودند. یعنی 
میدان يا قبرستان وگردن آنهارا بزد وجنه شان را به آتش بسوخحت - لعنة الله عليهما-. 


ديكر جعفرین عقيل (رض) 
مادر او ام التٌغر بنت عامر از بنی كلاب است و بعضی گویند: مادرش خوصاً بنت عمربن 
عامر كلابى است به جنگ بیرون شد و می‌گقت: 


نا المّلامُ الآبطّجى الطَّالِبِى ین مَعشَرٍ فى هاشم ین ضالس 
وحن خفاً سادَةٌ التُوائب هذا حُسَينَ یب الأطائب 


(مناقب) واو دو تن بكشت و به قول دیگر بانزده سوار وبشربن سوط همدانی او راشهيد کر د. 


وعبدالته اكبر ابن عقيل 
مادرش ام ولد است و قاتل وى چنان که از مدائنى نقل شده عثمان بن خالد بن اشيم جهنى 


ومردی از همدان بود. 


وديكر محمدبن مسلم بن عقيل 
مادرش امّ ولد بود و قاتل او ابو مرهم ازدى و لفط بن آیاس جُهنی است به روايت ابی 


ديكر محمدين ابى سعيد بن عقيل 

ابوالفرج گفت: مادر او ام ولد و به روايت مدائلی از ابی‌مخنف از سليمان بن ابی‌راشد از 
حمیدبن مسلم قاتل او فیط بن ياسر جُهنی بود به تیری که بیفکند بروی. و محمّد بن على بن 
حمزه گفت که: جعفرین مُحمّد بن عقيل باوی کشته شد و هم گفت: شنیدم از مردی که 


دیگر محمدین ابی سعید بن عقيل ۲۷۲ [] 

می‌گفت: وی در روز خرّه شهید گشت. 

وابوالفرج گفت: در کتاب انساب ندیدم محمدبن عقيل را فرزندی جعفرنام. و نیز 
محمدبن على بن حمزه از عقيل بن عبدالله بن عقيل بن محمدبن عبدالله بن محمدبن عقيل بن 
ابى طالب روايت كرده است كه: على بن عقيل مادرش ام ولد بود ودر أن روز كشته شد پس 
همه آنها که روز طف از فرزندان ابى طالب كشته شدند بيست و دوتن بودند غيراز آنها که 
دربارة آنها احتلاف است انتهى كلام ابی‌الفرج. 

و از کتاب معارف ابن قتیبه است که: از فرژندان عقيل نه تن با حسين لل بودند وکشته 
شدند ومسلم از همه دلیر تر بود انتهی. 

مولف در حاشیه گوید: ابو سعید بن عقیل که فرزندش در كربلا شهید شد همان است که در 
مجلس معاویه با عبدالله بن زبیر گفتگو کرد و او را مفحم ساخت. و چگونگی اين داستان را 
ابن ابی الحدید از ابی عثمان روایت کرده است گوید: حسن بن على لب برمعاویه درآمد 
وعبدالله بن زبير نزد او بود ومعاويه دوست داشت ميان مردان قریش حصومت افکند 
ومجادلت آنهارا باهم بنگرد يس باامام حسن گفت: ای ابامحمد! على له بزرگتر بود به سال 
يازبير؟ 

حسن ا فرمود: سال آنان به یکدیگر نزديك بود وعلىكة اندكى بزركتر بود از زبير 
-رحمالله علياً-. ابن زبیر گفت: رحم الله زبيراً ابوسعيد بن عفیل آنجا بودكفت:اى عبدالله آيااز 
اينكه کسی بر پدرش رحمت فرستد آشفته ودلتنگ می‌شوی؟ ابن زبیر گفت: من هم بر بدرم 
رحمت فرستادم. ابوسعيد كفت: آيا پنداری كه على همانند و همشأن زبير بود؟ گفت: 
آنچه به عقل ما می‌رسد ومى فهميم أن است كه هردو از قریش بودند وهردو مردم را سوی 
خویش خواندند ومّعی خلافت شدند ومقصود ایشان انجام نگرفت. ابوسعید گفت: اين 
. سخن را بگذار ودیگر مانند این کلام مگوی راست است که على لب وزبیر از قریش بودند آيا 
منزلت علی لا در فريش و نزد رسول خدا به جنان است که تو دانی و وقتی على لا مردم 
را به خود خواند همه او را پیرو شدند خود صاحب امر بود اما زبیر بکاری خواند که صاحب 
آن زنی بود چون دو لشکر روبرو شدند بگریخت و پیش از آنکه حق غالب گر دد و باطل از 
پای درآید يشت به رزم داد پس مردی او را دریافت در شأن کوچکتراز عضوی از اندام وی 
وگردن او ببرید وپوشش و جامة او را برداشت وسراو را بیاورد وعلی ًة باهمان حشمت که 
در زمان پسرعمش رسولخدات َلك وى را بود درکار خويش پای استوار داشت. 

عبدالله بن زبیر گفت: ابا سعيد اگر غير تو اين سخن گفتی دانستی که من درجواب وی 


[] ۲۷۴ ترجمة کتاب نفس المهموم 
عاحز نمی‌مانم. 
ابوسعید گفت: وإنَ الى تُعرِضٌ به يَرغْبٌ عتك»: آن کسی راکه بيش می‌کشی از تو بیزار 
است (مقصود وى اين است که می‌خواهی بگویی معاویه بر على غالب آمد وملک بستد و 
به وجود معاویه فخر كنى اما معاویه از نو بیزار است و غلبة معاویه فخر زبیر نمی‌شود). 
پس معاویه ابوسعید را از گفتار بازداشت و آنها خاموش شدند وعايشه را خبر گفتگوی 
آنان برسید وقتی ابوسعید از نزدیک سرای عايشه می‌گذشت عايشه وی را آواز داد: يا اباسعید 
تو باخواهرزاد؛ من چنین و چنان گفتی؟ ابو سعید بدین سوی و آن سوی نگر يست کسی را 
ندید گفت: شیطان تو را بيند اما تو او را نبينى عايشه بخندید و گفت: وله بوك مااذلَق لسانك» 


جه تيز زبانی! 


شهادت قاسم بن الحسن بن على 25/0 

مادرش ام ولد بود محمدبن ابى طالب كويد: جنين آمده است که چون حسین ما او رادید 
به جنگ بیرون آمده در آغوشش كرفت و با هم گریستند چندان که بيهوش شدند و پس از آن 
که به هوش آمد از حسین طا دستور جهاد نعواست آن حضرت اذن نداد پس آن جوان 
بردست و پای عم افتاد وبوسه می‌داد تااذن كرفت و به جنگ بیرون آمد واشگ برگونه‌هایش 


روان بود و می‌گفت: 
إن تکژونی فاا ابن الخسن سبط لت الحُصطفى المُوْتَمَن 
هذا سین کالأسبر المسرن ین آناس لاسْموا صوب المُرّن 


پس جنگی سخت بيرست چنان که با حردی سی و بنج مرد بکشت. و در مناقب است که 


این رجز می‌گقت: 
tI‏ و 0 4 :2 م 1 0 
ای آنا القاسِمٌ ین نُسل ی نحن وَبِيثٍ الله اولى بالنبى 


۰ 5 5 0 3 
من شمر ذٍی الجوشن ارابن الدعی 
و در امالی صدوق است که بس از او يعنى پس از علیاکب قاسم بن حسن به جنگ بیرون 
شد و می‌گفت: 
ا : عمش 2 هه مه مه م 4 
لاتجزعی نفسی فکل ناب الوم تلفین ذوی الجنان 
و سه تن از آنها بکشت آنگاه او را از اسب پیفکندند - رضوانالله عليه -و فتّال نیشابوری 


شهادت قاسم بن الحسن بن على ۲۷۵ ل] 

مانند اين گفته است. 

(ابوالفرج, ارشاد و طبری) از ابی‌مخنف از سلیمان بن ابی راشد از حمیدبن مسلم روایت 
کرده‌اند كه گفت: پسری به جنگ ما بیرون آمد گویی رو یش پارة ماه بود شمشیری در دست 
پیراهن وازاری در بر ونعلین در پای داشت که بند یکی كسيخته بود فراموش نمی‌کنم که أن 
نعل پای چپ بود يس عمروبن سعد بن تفیل ازدی - لعنهالله - گفت: به خدا سوكند که برأو 
حمله کنم. 

من گفتم: سبحان الله اين چه کار است که تو خراهي کرد آن گروهی که برگرد وى اند وی را 
کفایت کنند. گفت: واللّه بروی حمله كنم پس حمله کرد و بتاخت ناگهان باشمشیر برآن جوان 
زد که به روی افتاد و گفت: ياعمّاه. حمید بن مسلم گفت: پس حسین ا سربرداشت وبدو 
تيزتيز نگریست" چنان که باز سر برمی‌دارد و تيز می‌نگرد آنگاه مانند شیرحشمگین حمله 
کرد وعمرو را باشمشیر بزد عمرو دست را سير کرد وحسین #0 دست او را از مرفق جدا 
E‏ 

(ارشاد) پس فریادی زد که سباهيان شنيدند وحسين 3 كنارى رفت " سواران اهل کوفه 
تاختند تا عمرو راازدست حسين لاه برهانند. 

(اپوالفرج) و چون سواران تاختند سينة اسبان باعمرو برخورد واو بیفتاد واسبان عمرو را 
لگدکوب کردند چیزی نگذشت "که جان بداد لَعنَةٌ الله واخزاة. گرد فرو نشست حسین لو را 
دیدیم برسر آن بسر ایستاده و او پای برزمين می‌سود وحسین ا می‌گفت: دور باشند از 
رحمت اين قوم که تو راکشتند وج تو دشمن ايشان باد روز قیامت. آنگاه گفت: به خدا 
سوگند برعم تو سخت كران آید که تو او را بخوانی واجابت تو نکند با اجابت او تو راسودی 


نل‌هد. 


.١‏ جلى الحُشین كما يَجِلى الصَقر»» تجليه سربرداشتن ونگریستن است. مزلف درمنتهى الامال گوید: تعجیل کرد مانند عقابى که 
از بلندی به زیر آید والیکن تجليه به اين معنی نیامده است. 

۲. و عبارت ابی مخنف در ناريخ طبری چنین است: «فَضَربَ عسراً بالسيف ام بالشاعد فََطَنَّها من لذن البرفق فصاح 
ثم دی عنه» وباید اين عبارت را چنین ترجمه کرد که: حسين عه شمشیر برعمرو زد وعمرو ساعد را سير قرقر داد يس ساعد لورا لز 
مرفق جدا کرد وعمرو فریادی زد ولز امام یالز قاسم دور شد و لز آنچه در متن گفنیم معلوم شد عمروين سعد امال سم ستوران شد 
لما در جلاء العيون در ترجمة اين داستان گفته است: أن طفل معصوم در زیر سم اسبان مخالفان کوفته شد. وابین سهوی است از آن 
مرحوم در ترجمة عبارت ومعصوم از سهو ثیست مگر پیفمبران وائحه ل والبته مترجم این کتاب راهم سهو بسبار است که از 
خوانندگان تفاضای اصلاح دارم وباید دانست که نام اين مرد عمرو به فتح عين وسکون میم است نه به ضم عبن وفتح میم وبرای رفع 
لشتباه در حال رقع وجز أن را واو نویسند ودرحال نصب بی ولو برای اينكه عمر يضح عين غير منصرف است و بفتح عين منصرف 
ونوشنن یاننوشتن الف تنوين خود رفع اشتباه می‌کند. 

۳. «فلم يرم حئى مات» گویند همارمث بالمکان» به کسر راه یعنی ماز لت به. 


[] ۷۷۶ ترجمة کتاب نفس المهموم 


(ملهوف) امروز کینه جوی بسیار است ویاور اندک. پس او را برداشت برسينة خود 
وگویی اکنون می‌نگرم دو پای آن بسر برزمین کشیده می‌شد. 

(طبری) و حسین ا سينة او را برسينة خود نهاده بود حميد گفت: من با خود گفتم: آیا 
می‌خواهد جه کند؟ يس او را آورد و نزدیک پسرش على بن الحسين ا نهاد باکشتگان دیگر 
از اهل بيت خود که برگرد او بودند پرسیدم اين بسر کیست؟ گفتند: قاسم بن حسن بن على بن 
ابى طالب لو 

وروايت شده است كه: حسين طا گفت: خدایا شمارة اينها را بركير وأنهارا پراکنده‌ساز 
وبكش وهيجازآتها باقى نگذار وهركز آنهارا نیامرز. ای عموزادگان من شكيبايىنماييد 
ا ىاه لبي تمن صب ركنيدكهبعدازامروز لت وخواری نبينيد هركز. 

در ام و امش ها یی مرش ال کک کت ا 
عَلّى القام بن الحَسَنِ بن على وحم الله وير كائة لا فيك یبن خبیب اله التلام َلك تابن 
رَحَانَة زد شول الله للام لبك من خییپ لم قى من الدّنيا الم شف ین اعدا اله درا 
حتّی عاجلَة الاجعل وَفاته الم نیت لك باخبیبٍ سول الله ماأسقد جك وَآَفْخَرَ مجدل وَاحسَن 

مترجم گوید: ظاهراً اين زيارت انشای خود سید مرتضی (ره) است و خواندن ادعیه 
وزیارات که از اتمه #4 وارد نیست جایز است مشروط به اینکه به نیت ورود و خحصوصیّت 
نباشد؛ یعنی خحواننډه بداند از انمه وارد نیست و باهمین قصد قرائت کند چنان که صدوق 
(ره) در کتاب من لایَحضژه الفقیه زیارتی برای حضرت فاطمة زهراللا نقل کرده است و 
گوید: این آنشای خود من است و زیارت مأثور برای آن حضرت نیافتم وهر محدئی که 
زیارت یادعایی غير مأثور درکتاب شود نقل کند بايد صريحاً بگوید از امام نیست تاندلیس 
نشود وتدلیس ازگناهان کبیره است که موجب اضلال می‌گردد واگر صریح گفت اضلال 

و بايد دانست حسن بن حسن هة معروف به حسن مثنی نیز درکربلا بود شيخ مفید در 
ارشاد گوید: حسن بن حسن له با عمش حسين لا در طف بود و چون حسین ا به 
شهادت رسید واهل بيت او اسیر شدند اسماء بن خارجه او را از ميان اسرا بربود و گفت: به 
خدا قسم دست کسی به پسر حوله نمی‌رسد (وخحوله ببنت‌منظور مادراو قزاری‌بود و 
بااسماءبن خارچه فزاری از یک قبیله بودند و اینکه بعضی گویند: اسماء خال حسن مثنی بود 
به معنی حقیقی کلمه صحیح نیست.) 
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عمرين سعد گفت: خواهرزاده ابی حسان را به خود واكذاريد. وبعضى گویند: حسن» 
زخمى خحطرناک داشت (قد آشفی منه بمعنى خطرناك است نه شفايافتن). 

وروايت شده است که: حسن بن حسن از عم خويش یکی از دو دختراو سكينه و فاطمه 
را خواستگاری کرد حسين و فرمود: هریک را که بیشتر دوست داری اختیار کن. حسن 
شرم كرد و جواب نداد. حسین 3 فرمود: من برای تو فاطمه را اختیار کردم كه به مادرم فاطمة 

مترجم گوید: تزويج یازفاف حسن مُثنى و فاطمه در همان ایام خروج امام ل از مدینه يا 
درراه ميان مد ينه و كربلا بوده است و فاطمد در كربلا نوعروس بود برای آنکه همان اوفات 
بالغه گر دیده ونه سالش تمام شده بود چون مادرش ام اسحق بنت طلحه زو جه امام حسن ا 
بود وامام حسن ا درماه صفر سال پنجاهم به شهادت رسيد و ام اسحق پس از گذشتن عده به 
عقد امام حسین طا درآمد. البته تولد فاطمه پیش از ربيع الثانی سال ۵۱نبوده است. 

پس وجود فاطمة نوعروس درکربلا قابل شک وتردید نیست واگر زوجة قاسم نبود 
زوجة حسن مثئى بود واگر تزویج قاسم به طوری که مشهور است صحیح باشد بايد یکی از 
دواحتمال را قبول کرد اول اينكه حضرت سیدالشهداء ا دختری دیگر داشت فاطمه نام 
غیراز آنکه به عقد حسن مثی درآورده بود چون مسلّم نیست که دختر آن حضرت منحصر به 
شکینه وفاطمه بوده است. 

و در کشف الغمّه گوید: چهار دختر داشت شکینه وفاطمه وزینب وچهارمی را نام نبرده 
است. 

وابن شهر آشوب گوید: سه دختر داشت. 

دوم آنکه دختری که به قاسم تزویج کرد نام دیگر داشت و به غلط واشتباه بعضی روات 
فاطمه گفته‌اند. 

واگر تزویج حضرت قاسم را صحیح ندانیم بايد بگوییم همان تزویج حسن مثّی باقاسم 
اشتباه شده است مثلا یکی از روات درکتابی قصة فاطمة نوعروس را باتازه داماد که بسر امام 
حن بود خوانده است و در ذهن خود پسر امام حسن و را منطبق با قاسم دانسته 
همانطور تقل کرده است. 

به نظر ما هیچ علّتى ندارد که تزویج قاسم راانکار کنیم؛ چون ملاأحسین کاشفی در روضة 
الشهداء نقل کرده است و او مردی جامع و عاتم و متبخر بود در شهر هرات می‌زیست معاصر 
باصاحب روضة الصفا وامیر علی‌شیر وزير علم‌دوست وآنقدر کتب ادب و تواریخ و وسائل 


[] ۲۷۸ ترجمة کتاب نفس المهموم 


که آن وقت در هرات بود در هيج زمان در هيج شهر فراهم نشد از غایت حرص وولهی که 
وزير مزبور به علوم مخصرصا به تواریخ داشت و به همین موجب روضهة الصفا را برای او 
اعمال ائمّه معصومین برای ما معلوم نیست. 

واگر کسی گوید: کاشفی سنی بوده است گوییم: اولا سنی بودن او معلوم نیست. وثانياهمة 
علمای ما از سنیان روایت کنند چنان که شيخ مفید از مدائنی وزبیرین بكار وطبری وغير 
ایشان روایت کرد و ابن شهرآشوب از روایات غالب اهل سنت در مناقب آورده است. و 
همچنین ابومخنف وهشام بن محمد کلبی که در عهد انهه بودند از سئّيان بلکه از افراد 
لشگر عبيدالله روایت کردند. و اگر روایت از اهل سنت جائز نبود اين همه علما درغیر مورد 
احتجاج اين همه اخبار روایت نمی‌کردند. باز به سياقت کتاب بازگردیم. 
می‌گفت: 

إن تنکژونی فا ابن خیدره ضرفام آجام وَلِيثُ قسووة 
على الاعادی ثل ربح صرصر: 

پس چهارده مرد بکشت و او را هانی بن بیت تحضرّمی به شهادت رسانید ورویش سياه 
شد. 

مولف گوید: داستان شهادت او را در ضمن شهادت امام ا بياوريم. 


دیگر از شهداء. ابویکر بن حسن بن على بن ابی‌طالب ا است 
ابوالفرج به‌اسنادخود از مدائنی از ابی مختف از سلیمان‌بن‌ابی راشد روايت کرده است که: 
عبداشبن عقبه غُتّوی او رابکشت وسلیمان‌بن‌قنه او راخواست‌دراین بیت: 
وَعِندَ طَنَى قَطرةٌ ين دماین وفى سل آخری تعد ودک 
وابوالفرج كويد؛ ابوبكر بيش از برادرش قاسم به شهادت رسيد. وليكن طبری وجزرى 
وشیخ مفید د از قاسم ذكر او کرده‌اند. 
ومترجم گوید: مورّخخين قدیم - چنان که سابقا گذشت - نظری به ترتیب و مقدم وم خر 


شهادت اولاد امیرالمژمنین ۲۷۹ [] 


نداشتند و تقدیم و تأخير فقط در ذکر است. 


نشهادت او لاد امیرالمق‌متین ا 

(ارشاد) چون عباس بن علی لبه بسیاری کشتگان اهل بيت بدید بابرادران مادری خود 
عبدالله وجعفر وعثمان گفت: ای فرزندان مادر من پیش رويد تا من احلاص شمارا درراه خدا 
ورسول فش بینم شمارا فرزند نیست (تاغم فرزند خورید) بس عبدالثه پیشتر رفت و 
کارزاری صعب کرد او وهانی بن شبیث حضرمی دو ضربت ر و بدل کردند وهانی او را 
بکشت. و در متاقب اين رجز برای او ذکر شده است: 


آنَا ابن ذى اللْجد: والافضال ذاک عل الخیردوالفعال 
سيف زشول له لُكل فى كل یوم اه ال وال 


وابوالفرج روايت کرد که: او آن روز بيست و پنج ساله بود بس از وى جعفرين على بيش 
سپاه رفت. و در مناقب كويد: اين رجز می‌خواقد: 


ای آنا عفر ذو المعالی ابنْ علی الشضیر ذى الوا 
ذاك الوص ذُوالسَنا وَالوالى حسیی لِعمّى شرف وّخالی 


آحمی حُسيئاً دا التّدَى المفضال 
(ارشاد. طبرى. ابوالفرج) هانى بن شبيث بروی تاخت و او را بكشت. وابوالفرج از 
ابى جعفر محمدبن على ًة روايت كرده است که: خولى بن يزيد اصبحى جعفربن على ا را 
شهيد كرد. 
وابن شهرآشوب كويد كه: خولى بن يزيد اصبحى تير برشقیقه یا چشم او اقكند. (مترجم 
كويد: خولى به ضمٌ خاء غلط است و صحيح أن به فتح خاء وفتح واو وتشديد ياء است‌بروزن 


جَدَلىَ). 
وعثمان بن على نيه به مبارزت بيرون آمد و می‌گفت: 
ای آنا عُثمانٌ دُوالمفاجر یخی عَلِیْ ذُوالفِعَالٍ الظَاهِرٍ 
هَذا حُسَينٌ سید الآخاير وید الصّغار وَالآكابر 


وبيت و يك ساله بود وراهى راكه دو برادر برفتند او نيز برفت. 


[] ۲۸۰ ترجمة کتاب نفس المهموم 


وابوالفرج روایت کرده است که: خولى بن يزيد براو تیری افکند و از پای درانداختش. 

و در مناقب گوید که: تیری بر پهلوی او نشست و از اسب بیفتاد پس مردی از بنی آبان بن 
دارم براو تاخت و او را شهید ساخت وسراو برگرفت. 

مولف گوید: از على طا روایت شده است که فرمود: من او را به نام برادرم عشمان بن 
مظعون نامیدم. 

مترجم كود ید: این حدیثدلالت‌برآن‌نداردکه نامیدن اثمه غا اولاد خود را به نام حلفا 
جاپز نیست؛ چون اميرالمؤ منين طا هم ابوبكر داشت و هم عمرو هم عثمان. 


ه ديكو از شهداء محمد اصغرین على ا است 
مادرش ام ولد بود ومردی از بنی آبان بن دارم تيرى براو افکند و او را بکشت و سرش را 


بر داشت 


ديكر ابویکر بن على بن ابی طالب ا است 
مادرش ليلئ بنت مسعودبن خالد است و مردى از همدان او را شهید كرد. 
و از مدایتی روايت شده اس تكه: او را در جويى کشته يافتند و معلوم نشد قاتل او که بوده 


۰ 


است. 
و در مناقب گوید: ابوبكربن على ل به مبارزت آمد و می‌گفت: 
شیخی َلیْ دُوالفخار الأطول ین هاشم الخیر الكريم المُفضِلٍ 
هذا حُْسَينٌ ابن اش الحُرسَلٍ عَنهُ تحامى بالحُسام المُصْمَلٍ 


ديه تفیی می اخ مبجل 
وفك ررديف ناو تن رز ری ون عقبه غنوى او را شهيد كرد. 
وار جانت اسب ۱۰5 بس از وی عمربن على ا به مبارزت آمد و این رجز می خواند: 


خَلُوا ید الله خَلُوا من مر لوا عن ال الحَصُور المُكفَهِرَ 
بسضریکم بسیفه وَلاِيفِرَ يارَّجِرٌ يازرَجرئدانٍ مين غمر 


وزجر قائل برادر خود را بکشت آنگاه داخل هتكامة جنگ شد. 
ومترجم گوید: اين رجز را به اندکی اختلاف طبری از شمربن ذی الجوشن تقل کرده است 


ديكر ابوبکر بن على بن ابی‌طالب ۲۸۱ لأ 


ومصرع اول اين است: 
وا عداة الله وان شير 

صاحب عمدة الطالب كويد: عمربن على 4# بايولارش به كوفه نرفت و آن روایت که وی 
در كربلا حاضر یود صحیح نیست بلکه در نسم در گذشت هفتاد و بنج يا هفتاد و هفت ساله. 

ابوالفرج گفت: محمدبن على بن حمزه گفته است که: ابراهیم بن على بن ابى طالب ا آن 
روز به شهادت رسيد و من درهیچیک از کتب انساب نام ابراهیم را نیافتم. 

سيّد (ره) گفت: مصتف کتاب مصابیح روایت کرده است که: حسن بن حسن ما معروفب 
به مثنّى در أن روز پیش عمش جنگ کرد وهفده تن بکشت و هیجده زخم بدو رسید وبیفتاد 
بس خالوی او اسماء بن نارجه او را برداشت و به کوفه برد و علاج کرد تا بهتر شد آنگاه او را 
به مدينه روانه کرد. 

و در بحار است و هم از مقتل خوارزمی روایت شده است که: پسری از سراپرده بیرون 
آمد ترسان ودو گوشوار مروارید درگوش داشت به راست و چپ می‌نگریست و دو گوشواره 
او لرزان بردند پس هانی بن بَعِيث براو حمله کرد و او را بکشت شهربانو بدو می‌نگریست و 
از غایت دهشت چیزی گفتن نمی‌توانست وزبانش بند آمده بود. 

ومؤلف در حاشیه گفته است: اين شهربانویه مادر امام زینالعابدین نیست؛ چون او در ايام 
ولادت فرزندش از دنیا رفت و درآخر کتاب به اين اشارتی خواهم کرد. 

(طبری) از هشام کلبی از ابوالهذيل شکونی از هانی بن ثبیت حضرمی روایت کرده است 
که ابرالهذیل گفت: هانی را در مجلس خضرمیان نشسته ديدم درزمان خالدین عبدالله پیری 
سالخورده بود می‌گفت: من از آنها بودم كه در مقتل حسين طا حاضر بودند ده مرد بودیم 
همه اسب سوار ناگاه پسری از آل حسين طا بیرون آمد چوبی از ستون های خیمه در دست 
داشت ازار و پیراهنی در برء ترسان بود به راست و چپ می‌نگریست گویی اکنون می‌بینم که 
چون سر خويش می‌گردانید مرواریدهای گوشواره‌اش می‌لرزید ناگاه مردى تازان بیامد 
تانزدیک او شد از روی اسب سوی او بگردید و آن بسر را باشمشیر دونیمه کرد. 

هشام كفت سکونی گفت: کشنده آن بسر خود هانی بود ونام خود راصریح نگفت 
ويوشيده ذاشت. ومولف به این شعر تمثل کرد: 

فلم ترعينى كالصّغار مّصَابْهُم یب آکباة الكبار عَلى الجمر 
يعنى: دیدۀ من نديد مانند كودكان كه مصيبتشان جگر بزرگان را به روی آتش می‌گرداند 


[] ۲۸۲ ترجمة كتاب نفس المهموم 
وكباب می‌کند. 

ابو حنیفة دینوری كفت گویند که: چون عبّاس کثرت کشتگان بدید بابرادران خود عبدالله 
و جعفر وعثمان كفت (واین برادران مادرشای ام البنین عامريّه بود از آل وحید): جانم فدای 
شما پیش رويد و از سالار خويش حمایت كنيد تا پیش روی أن جان دهید؛ پس همه با هم 
پیش رفتند وجلوی حسین ی بایستادند به روی وگلو وسینه او را از دشمن حفظ می‌کردند 
بس هانی بن تیب حضرمی برعبدالله بن على حمله کرد و او را بکشت آنگاه بر برادرش 
جعفر تاخحت و او را نیز بكشت وبزید اصبحی تیری برعلمان افکند واو را بکشت وسر او را 
جدا کرد و أن را نزد عمر سعد برد و گفت: انعام وپاداش مرا بده. گفت: انعام از امرخود طلب» 
(یعنی عبيدالله) که او پاداش تو را بدهد. اما عباس بن على ی پیش روی حسين لا ایستاده 
بود ونزدیک او جهاد می‌کرد وحسین غ به هرسو می‌گردید با او بود تا کشته شد - رحمه 
الله -. 


شهادت مو لانا العبّاس بن امیرالمقمتین ليه 

شيخ مفید در ارشاد و طبرسی در اعلامٌ الرّرى گویند: أن گروه برحسین ا بتاختند 
وبرسپاه او غالب گشتند و تشنگی برحضرتش مستولی شد بربند آب' بالا رفت و آهنگ 
فرات فرمود وبرادرش عباس پیشاپیش او می‌رفت (غرض نهری است که از فرات جدا کرده 
بودند برای مزارع وگرنه از كربلا تا شط مسافت بسیار است) يس سواران ابن سعد راه 
برایشان بگرفتند مردی از بنی دارم با آنها بود گفت: وای برشما ميان او و فرات حایل شوید 
ومگذارید ب رآب دست يابد. حسين طا گفت: خدایا او را تشنه گردان. دارمی حشمگین شد 
وتیری افکند كه بر زیر زنخ أن حضرت نشست ودست زیر خنک بگرفت چنان که هردو 
دست از خون پر شد و أن را بریخت و گفت: خدایا سوی تو شکایت می‌کنم از آنچه باپسر 
دختر پیغمبرت می‌کنند بس به جای خود بازگشت و تشنگی براو سخت شده بود و مردم گرد 
عباس را بگرفتند و او را از حسین طا جدا کردند پس تنها جنگ پیوست تازخمهای سنگین 


.١‏ در عبارت عربی به جای بند آب, مسناة است وز کټ المسناة یعنی برآن خاک توده که برای جلوگیری لز آب بود بالا رفت. 

واز بعض كنب مانتد ناسخ التواریخ معلوم می‌شود که: مسناة نام اسبی لست اما اگر مدرک أن همین عبارت عربی باشد دلالت برآن ندارد 
كه مسناة نام اسب است و اگر مدرک دیگر دارد ما نيافتيم. 

ودر ناسخ التواريخ گوید: اسبی به نام ذوالجناح در كتب معتبره نيافتيم برای حضرت سیدالشهداء ی همان مرتجز ومسناة مذکور است. 
واین بنده مترجم گوید: معقول نیست که اسبان اردوی امام منحصر به دو اسب باشد البته اسبها بسیار داشتند. و ملأحسین کاشفی 
که نام اسب ذرالجناح را در روضة الشهداء آورده است کناب نواویخ بسیار در دسترس خود داشت که اکنون یرای مادر اين زمان میسر 
نیست چنان که سابقاً مرفوم آمد. 


شهادت مولانا العبّاس بن امي رالمؤمنين ۲۸۳ [] 
وى رارسید و از حرکت فرو ماند و به شهادت فائز كشت وقاتل او زیدین ورقاء حنفی (رقاد 
جنبی ظ) وحکیم بن طُفيل شُنبٌسی بود. 

وسید قريب همین روایت آورده است. 

وحسن بن على طبرسی روایت کرده است که: مردی بر حسین ب تیری افکند و أن در 
پیشانی او بنشست عباس أن را بیرون آورد. و آنکه ذکر كرديم که در زیر زنخ آن حضرت 
بنشست مشهورتر است. 

طبری از هشام از پدرش محمدبن ساب از قاسم بن اصبغ بن بانه (بضم نمون) روایت 
کرده است از مردی که حسين نيد را در عسکرش دیده بود وأو برای قاسم حكايت کرد که: 
چون سياه حضرت ابی عبد الله طا مخلوب شدند او خود بر بند آب برآمد تابه فرات رَوّد 
مردی از سياه ابن سعد از ہنی آبان بن دارم برکسان خود بانگ زد: وای برشمامیان حسین للا 
وآب حائل شويد که شيعه بروی اجتماع نکنند. و خود اسب برانگیخت و مردم در پی او 
رفتند تاميان او و آب فرات حائل شدند. 

حسين ل گفت: خدایا او را تشنه گردان و آن مرد آباني تیری افکند که زیر زنخ 
حسين طبه بنشست أن حضرت تير برکند ودو دست زیر آن كرفت تا از خون پر شد و گفت: 
خدایا سوی تو شکایت می‌کنم از آنچه با بسر دختر پیغمبر تو می‌کنند. 

راوی گفت: به خدا قسم دیری نكشيد که خداوند تشنگی بروی مسلط کرد واو هركز 
سيراب نمی‌شد. قاسم بن اصبغ گفت: گاهی من خو د از آنها بودم که وی را پرستاری می‌کردیم 
ورنج اوسبک می‌گردانيديم آب سرد برایش می‌آوردند أميخته باشکر وطاسهای پرشیر 
رکوزه‌ها از آب واو می‌گفت: آبم دهید كه تشنگی مرا بکشت يس کوزه یاطاسی به أو می‌دادند 
كه یکی از آنها خانواده‌ای را سيراب می‌کرد او می آشامید و چون از لب حود برمی‌داشت 
اندکی برپهلو می‌افتاد باز می‌گفت: وای برشما مرا أب دهيد که تشنگی مرابکشت. به 
خداقسم که نگذشت مگر اندکی وشکمش مانند شکم شتر برآمد و آماس کرد. 

مولف گوید: از کلام ابن نما معلوم می‌شود که نام اين مرد زرعه (بضم زاء) بن ابان بن دارم 
بود. گفت: روایت می‌کنم به اسناد متَصل از قاسم بن اصبغ بن نبانه گفت: حدیث کرد برای من 
کسی که حسین طا رامشاهده کرده بود راه مسناة گرفته آهنگ فرات فرموده وعباس - قَدّس 
الله روحه - پیش ر وى او بود و عبیدالله زياد به عمر بن سعد نوشته بودمیان حسین و ياران وی 
وآب فرات حايل شود كه از آن قطرهاى نجشد پس عمروبن حجاج را باپانصد سوار برشريعه 
فرستاد وحسین 3 رااز آب باز داشت وعبدالله بن حصين ازدى بانگ زد: ای حسين نمی‌بینی 


[] ۲۸۴ ترجمة کتاب نفس ائمهموم 
آب را مانند جگر آسمان (یعنی کبود به رنگ ميان آسنمان) به خدا سوگند که از آن نجشی تا تو 
واصحابت تشنه جان دهید. 

پس زُرعة بن ابان بن دارم گفت: ميان او و آب مانع شوید وتیری افکند زیر زنخ امام لا 
جای كرفت أن حضرت گفت: خدایا او را از تشنگی بکش وهرگز وی را نیامرز. و برای آن 
حضرت شربتی آب آوردند خون از نوشیدن آب مانع آمد پس اماما خون را می‌گرفت 
(وَبَقُولٌ هكذا إلى السَماء) روی به آسمان همان کلام می‌گفت: 

(خدايا او رااز تشنگی بكش آه. وبعضى ترجمه کر ده‌اند که: خون را به آسمان می‌پاشید). 

و روايت می‌کنم از شيخ عبدالسّمد از ابی الفرج عبدالر حمن بن جوزى که آن مرد ابانى 
پس از آن فرياد می‌زد از گرمی و سوزش شكم وسردى يشت تا آخر آنچه از طبرى نقل 
كرديم. 
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صاحب عمدة الطالب يس از ذكر فر زندان عباس (قده) گوید: کنیت وى ابوالفضل بودو او 
راسقا گفتند چون روز طف برای برادرش -حسين ل به طلب آب رفت وبيش از آنكه آب 
بدو رساند كشته شد وقبر او نزدیک شريعه است همانجاى كه كشته شد واوبدان روز علمدار 
حسین ا بود. 

وشيخ ابرنصر پخاری از مفضّل بن حمر روایت کرده است از امام صادق جعفربن 
محمد اه كه: عمّ ما عباس بابصيرت وثابت ايمان بود با ابى عبد الله څا جهاد کرد و نيكو 
كفايت نمو د تاکشته شد و خون عباس در قبِيلهُ بنى حنيفه است آنگاه که كشته شد سی و چهار 
سال داشت و مادر او وعثمان وجعفر وعبدالله ام البثين است بنت حزام بن خالاین ربيعه. 

تااينكه كويد: روايت کرده‌اند: عقيل نشابه بود و به انساب واخبار عرب داناء 
واميرالمؤمئين 1 كفت: باوى درميان قبايل عرب زنى جوى برای من زاد؛ دليران تا تزويج 
كنم و از او يسرى دلاور به وجود آید. عقيل كفت: ام البنين كلابيه را تزویج كن كه درهمة 
عرب دلاورتر ازيدران وی نیست. 

بس اميرالمؤمنين ب او را تزویج کرد و روز طف شمربن ذی الجوشن کلابی عباس 
وبرادران وی را خواست و گفت: خواهر زادگان من کجایند؟ آنان پاسخ ندادند حسين سب 
فرمود: او وا اجابت كنيد اگرچه فاسق است امّا از خالوهای شسماست آمدند و گفتند: جه 
می‌خواهی؟ گفت: شما در امانید به من پیوتدید وخویش را به کشتن مدهید. او را دشنام دادند 


به داستان شهادت حضرت عباس (قده) بن على ۲۸۵ [] 
وگفتند: چه زشتی تو و چه زشت است آن امان که آورده‌ای آبا رور وبرادر خويش را رها 
کنیم به زینهار تو درآییم؟! واو با هرسه برادرش درآن روز کشته شدند. 

وصدوق روایت کرده است در امالی از على بن الحسین له در ضمن حدیثی که فر مود: 
خدای رحمت کند عباس را برادر خويش را بركزيد وکفایت فرانمود وجان خويش را فدای 
برادر كرد تا هردو دست او جداگشت و خداوند به جای دستها دو بال وی را عطا فرمود که با 
فرشتگان دربهشت پرواز کند چنان که جعفربن ابی‌طالب را وعبّاس را منزلتی است نزد 
خدای تعالی روز قيامت که شهدا دریغ آن خورند. 

ابوالفرج گفت: عباس بن على بن ابى طالب به كنيت او ابوالفضل بود و مادرش ام البنین 
واو بزرگتر فرزند ام البنین بود و پس از برادران ابوینی خويش شهید شد چون عیاس فرزند 
داشت و آنها نداشتند آنهارا پیش فرستاد تا کشته شدند وارث آنان بدو رسید آنگاه خو د کشته 
شد پس وارث همه آنها عبيدالله بن عباس كشت وعمربن على با او در ارث برادران خصومت 
کرد و به چیزی صلح کردند . 

وجرمی بن ابی العلا گفت: از زبیر شنیدم از عمش حکایت می‌کرد که: فرزندان عباس او 
راسقا می‌نامیدند و به ابوقربّه مكنّى کر ده بو دند اما من, (یعنی جرمی بن ابی العلا) گو یم که: از 
فرزندان عبّاس ندیدم کسی که وی زا بدین لقب وکنیت خواند ونه از گذشتگان اولاد وی 
شنیدم کسی نقل کند همین زبير از عمش حکایت کرده است. 

مترجم گوید: جرمی بن ابی العلا نامش احمدبن محمدبن اسحق ابو عبد الله است وابن ندیم 
وى را در نحوييّن نام رده است وزبیر مذکور؛ زبیربن بكار نشابه ومورّخ معروف است 
قاضی مکه متوفى ۲۵۶ به سنّ ۸۴ وعم او مصعب بن عبدالله نام داشت. ابوالفرج گفت: و 


دربارة عباس شاعر گفت: 
خی التاس أن یکی َلیه فتی آبکی الحُسین یکُرتلاء 
اوه وَابنٌ والِدِهٍ ملىئ أبُوالقضل المُضْرَحٌ بالدماء 
وَمَّن وسا لابدنه ی وَحَادَلَهُ قلی عَطْشٌ بماء 
وكّمَيت دربارة اوكويد: 


.١‏ مترجم كويد: اكر كسى فرزند نداشته باشد ميرلث لو به برادر ابوینی می‌رسد وبرلدر لبی‌محروم است مكر آبوینی موجود نباشد. 
ابوالفرج وهركس ديك ركه گفت: عباس برای فرت بردن فرزندان خود از براهرانش أنهارا بيش فرستاد از گمان خود گفت واز راز دل او أكاه 
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وَآبُسوالمضل آن زکرم الحاو شسفاءٌ الفوس ین أسقام 
تستل الادعسیاء اذ فستلژه أكرَمٌ الشَارِبينَ ضوت النمام 


وعباس مردی زیبا و نیکوروی بود براسب بلند سوار می‌شد پای او برزمین می‌کشید و او 
راقمر بنی‌هاشم می‌گفتند وعلمدار حسین طا بود. 

آنگاه ابوالفرج به اسناده از جعفرین محمد روایت کرد كه: حسین بن على لي 
اصحاب خو پش را آماده حرب ساخت و رايت را به عباس سپرد. 

و از ابی جعفر اة روايت کرد که: زیدبن رقاء جهنی ' وحكيم بن طفل طائی عباس را 
شهيد کردند. 

ومُسند ا از معاوية بن عمّار از امام جعفر صادق طا روایت کرده است که: ام البنین مادر اين 
چهار برادر به بقیع می‌رفت وبرپسران خويش شیون می‌کرد وزبان می‌گرفت غم‌انگیز تر 
وسوزناکترین شیونی و مردم برگرد او جمع می‌شدند وشیون او می‌شنیدند مروان هم می‌آمد 
بامردم دیگر وزاری او می‌شنید ومی‌گریست. 

ابن شهرآشوب درمناقب گوید: عبّاس سفای ماه بنی هاشم علمدار حسین له بود و از 
برادران مادری خويش بزرگتر بود به طلب آب رفت براو حمله کردند واو هم برآنها تاخت و 


م ىكفت: 
5 ۳ 0 
لاارهب الوت إذالموت رقا حتی اوارئ فی المصاليتٍ لقا 
تفسى لِنْفْسٍ المُصطّفى الطهروقا انی آنا العبّاش آضدو بالسّقا 


وَلاآخاف الشَبَيَومَ المُلْتة 
زقا(به زاى نقطه دار): بانگ كرد. يعنى: از مرگ نمی ترسم هنگامی كه بانگ زند تاوفتی كه 
ميان مردان کارآزمو ده افتاده و به خاک پوشیده شوم جان من وقایۀ جان پاک مُصطفی است من 
عباس هستم با مشگ مىأيم وروز نبرداز شرّ نمی‌ترسم پس آنهارا براكنده ساخت و زيدبن 
ورقا جهنى از يشت خرمابنی كمين کرد و حكيم بن طفيل سنبسى ياور او گشت وشمشير به 
دست راست عباس زد وعباس تيغ به دست چپ كرفت وحمله كرد و رجز مى خواند: 


۱ در نسخى كه به صکت أن اعنماد بيشتر است رقاد است چنان كه در بعض موارد همین كتاب گذشت و به جاى جهنی در بعض نسخ 
حنفى ودر بعضى حنانى يا جعفى يا جحفى وغير أن است ودر بعضی جنبی به جيم ونون وباه بروزن فلس لست ودر جنين مولرد أنكه غير 
مشهور است يعنى جنب ترجيح دارد؛ زيراكه غالباً ناسخ لفظ غير مأنوس را به مأنوس تر تبديل می‌کند وبه همین جهت بسیار از علما در 
تراجيح خلاف اصل را ترجیح می‌دهند نظیر عبدائه ابن بقطر یباء یک نفطه که غالبا به يقطر تصحیف می‌کنتد. 
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والل هون فطع يمى ی آحامی أبدأ من دیخی 
وَعَن إمام صاوق لقن نجل ای الطاهر الأیین 


وکارزار کرد تا ضعف براو مستولی كشت پس حكيم سن طفیل طائی از يشت درخت 
خرما کمین ساخحت وبردست چپ او زد عباس گفت: 


یاتفش لاختی من الکفار وَابشرى برَحمَهة الجَبَارٍ 
َع ال اليد الختا قد فَطَعُوا ببنهم بساري 
َأُصلهم يارب خر التار 


است واصلاء در آتش سوزانيدن. 
دید بگریست و گفت: 


عدم یساشر وم بو بِفِملِكم وخالفثم قول الشبی مُحَمَّدٍ 


آما کان خَيرُ ال َضّا کم بنا امائّحنٌ من سل النَِ المُسَددِ 
آما کات الرّمراء اى دُوئكم اما کانمن خير اه صمّد 
عنم واخزیثم يما قد جسيم قوق ثلاقوا خر نار وق 


در بحار از بعض تأليفات اصحاب نقل کر ده است که عباس -رضی الله عنه -چون تنهایی 
خويش ديد نزد برادر آمد و گفت: ای برادر آيا رخصت هت به جهاد روم؟ حسين لاقلا 
سخت بگریست و گفت: ای برادر تو علمدار منى واگر بروى لشكر من پراکنده شود. 

عباس گفت: سینه ام تنگ شد و از زنندگی بیزار شدم ومی‌خواهم از این منافقین 
خونخواهی کنم. حسین لبا فرمود: يس برای اين کودکان اندکی آب به دست آور بس عباس 
برفت ووعظ كفت وتحذیر کرد سودی نبخشيد سوی برادر آمد وخبر باز گفت وشنيد 
کودکان فریاد می‌زنند: العطش العطش! پس براسب خويش نشست و نیزه ومشگ برداشت 
وآهنگ فرات کرد پس چهارهزار نمر گرد او بگرفتند وثیرانداختند عباس آنهارا متفزق 
ساخت. 


و چنان که درروایت آمده است هشتاد تن بکشت تا وارد نهر آب شد چون خواست کفی 


[] ۲۸ ترجمة کتاب نفس المهموم 


أب بنوشد یادی از تشنگی حسین ا واهل بيت او کرد و آب را بريخت ومشگ پرکرد 
وبردوش راست كرفت وروی به جانب خیمه کرد راه براو بگرفتند و از هر طرف بروی 
احاطه کردند عباس با آنها کارزار کرد تا نوقل ارزق تیغی بردست راست او زد و أن را ببريد 
پس مشگ به دوش چپ كرفت ونوفل ضربتی زد که دست چپ أن حضرت نیز از مج جدا 
كشت پس مشگ به دندان كرفت وتیری بیامد وبرمشگ رسيد وأب أن را بریخت وتیری 
دیگر آمد و به سينة آن حضرت رسید و از اسب بگردید وفریادی زد وبرادرش حسین ا را 
بطلبید جون حسين ا بیامد دید برزمین افتاده است بگریست. 

مولف گوید: طریحی در كيفيت قتل آن حضرت -سلام الله عليه -گوید: مر دی براو حمله 
کرد و بگرزی آهنین برفرق سراو زد که سراو بشکافت وبرزمين افتاد فرياد می‌زد: با اباعبدالله 
علیک منى السلام. 

مترجم گوید: اينكه از قول حضرت سیدالشهداء روایت کر ده است:اگر تو بزوی لشگر من 
پراکنده می‌شود دلالت دارد که به میدان رفتن حضرت ابی الفضل وقتی بود که اغلب اصحاب 
کشته نشده بودند واين برخلاف روایت همه اهل سير واخبار است و حق اين است که وقتی 
عباس رفت وکشته شد لشکری باقی نمانده بود؛ وقاتل او را دراین روایت نوفل ازرق گفته 
است با آنکه موافق روایات صحیحه حکیم بن طفیل وزیدین رفاد است و اين روایت از 
جهتی مانند دامادی حضرت قاسم است برای اينكه در کتب تواريخ معتیره که در دست 
ماست هیچیک از اين دو قصه مذکور نیست جزاینکه دامادی حضرت قاسم را ملاحسین 
کاشفی ذکر کرده است واو مردی عالم ومتتبع بود و روایت آب آوردن حضرت عباس را 
مجلسی از یکی از تألیفات اصحاب كه نمی‌شناسیم نقلل فرموده است. 

فرق بين دو قصه اين است که: مورّخين معتبر چیزی مخالف ومضاد با دامادی او نقل 
نکرده‌اند غایت اينكه ساکت مانده‌اند اما مطالب مخالف با این حکایت حضرت عباس لا 
بسیار نقل کرده‌اند چنان که گذشت از شيخ مفيد وابوالفرح وابومخنف وطبری واب و حنيفة 
دینوری گوید: از حسین ل جدا نمىشد و تاآخر بااو بود جهاد می‌کرد تالشکر اعداء قهرا او 
را جداکردند. 

چنان که جمع بين روایات معتبرةٌ مورّخين واين روایت تهایت تکلف دارد مگر اینکه 
بگوییم چون کاشفی سئّى بوده است بايد روايث او مر دود باشد واين مرد مجهول شیعی بوده 
است واو صحیح گفته است و ما پیش از این گفتيم همه علماء در مقتل از اهل سنت روایت 
کرده‌اند واين اخبار که در ارشاد و ملهوف ومناقب ابن شهرآشوب وغیر آن می‌بینیم همه 
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منقول از مداینی وژبیربن بكار وطبری وابن اثير وامثال آنهاست واگر از ابی مخنف وهشام 
بن محمدبن سائب که شیعی بودند چیزی نقل کنند باز غالبا اينها از اهل سّت بلکه از 
لشگریان ابن سعد که در كربلا بودند نقل کرده‌آند واگر باید روایات اهل سنّت را ترک کرد بايد 
اکثر اخبار مقاتل را ترک کرد بلکه بايد تواریخ وتفاسیر وغزوات وسیّر رادور انداخت حتی 
تفسیر مجمع البیان وتبیان را که غالبا منقول از اهل سنّت است. و اگر می‌توان آنهارا نقل کرد 
دامادی حضرت قاسم را که ملاأحسین کاشفی نقل کرده است نیز می‌توان نقل کرد وحق آن 
است که علمای ما درغیر فقه واحکام اخبار اهل سنت را نیز روایت ميكردند وبرآنها اعتماد 
می‌نمودند بلکه در فقه نیز گاهی به قرائن روایت اهل سنت را ترجیح می‌دادند. 

ابن نما كويد که: حكيم بن طفیل سُنيسى جامه و سلاح عباس را برداشت او تير برآن 
حضرت افکنده بود. 

در بحار است گویند که: چون عباس کشته شد حسين ا فرمود: «الانْانکسر ظهری لت 
جبلتی» اکنون بشت من شکست وچارۀ من کم شد. 

در معراج المحبّة اين ابيات در ذکر شهادت عباس نیکو گفته است: 


صف دشمن دریدی همچو کسرباس رسيد آنگاه بر بسالین عباس 
بسدام‌ان بسرگرفت آنگه مسرش را هسمی بسویید خسونین پسیکرش را 
براوردازدل تسفتیده أهسى که سوزانيداز مه تابه ماهی 
بگفتش كاى سبهدار قسبيله زمسرگت مر مراكمكشت حيله 
شكستى پشستم ای شمشاد امت نسسمى بايد درسستی تاقیامت 
درييغ از بازوی زور آزسسایت درخ ازيستجة خسیبر گسایت 
دریسغ ازاهل بسیت بسی پسناهم درخ از اور و سیر مسپاهم 


مؤلف به مناسبت مواسات حضرت عباس ا کلامی در وصف حضرت 
امیرالمز منین ل ومواسات او با رسو لخدا تيف از ابن ابی الحدید نقل کرده است. 
۱ جاحظ در کتاب عثمانیه گفت: ابوبکر از آتها بود که آزار مىكشيدند وشکنجه می‌دیدند 
در مکه پیش از هجرت وعلی بن ابی‌طالب 98 آسوده بود نه کسی در طلب او بود ونه او در 
طلب کسی. 
ابوجعفر اسکافی در رد این کلام كفت که: ما به اخبار صحیح وحدیث مُسند معلوم 
کرده‌ایم که على لو آن روز که به بيغمبر ایمان آورد بالغ بود وکامل به دل وزبان با مشرکان 


[] ۲۹۰ ترجمة کتاب نفس المهموم 


قريش مخاصمت می‌کرد وبرآنها وجود او كران بود در جصار شعب او بود نه ابوبكر و درآن 
حلُوات وتاریکیها ملازم رسول برد آن تلخیهارا از ابی‌لهب وابی‌جهل نوش می‌کرد و درآتش 
مکاره می‌سوخت و در هر رنج با پیغمبر خويش شریک بود بار سنگین بردوش او بود و کار 
دشوار در عهدة او. 
کیست که شبانه پنهان و بوشيده از شعب بیرون می‌آمد سوی بزرگان قريش مانند مَطعَم 
بن عدی وغير او هركس که ابو طالب می‌فر ستاد می‌رقت و برای بنی‌هاشم بارهای آرد وگندم 
رابه يشت خود می‌آورد با آن بیم که از دشمنان چون ابی جهل وغير او داشت که اگر بروی 
دست مى يافتند خون او می‌ریختند آيا عل یط اين کار می‌کرد يا ابوبکر؟ حالٍ خويش را 
على طا در خطبة مشهوره باز نموده است: 
«فتعاقَدُوا آلا بَعامِلُونا لاناك ونا وَأومَدَتِ الخرت عَلَينا 
آیرانها وَاضطرُونا إلى جَبَلٍ وَغير وین ترجو الشواب را 
يحامى عَن الأصل ود کات القبايل که اجیغعت مَلَهِم َو 
عنهم المارة والويرة قكائوا یو و المَوت جوعاً ضباحاً وَمَساءٌ 
لارو وَجهأً لا رجا قَدِاضْمَحَلٌ عزمهُم وَانقَطْعَ رَجَاءُهُم». 
يعنى: «قریش با يكديكر پیمان بستند كه با ما معامله نکنند و زن بما ندهند ونگپرند 
وجنگ برما آتش افروخمت و مارابة كوه و سنگلاخی ملجأ کردند مؤمن مااميد ثواب الهى 
داشت وكافر ما پاس خویشی و نسب قبائل ديكر باآنان بودند خواربار وفروشندگان آن را از 
كسان ما ببریدند بامداد وشام منتظر مرگ بودند نه اميد راهى ونه رويى به جايى عزم ايشان 
بريشان واميدشان بريده». 
ابوجعفر اسكافى گفت: شک نيست كه اباعثمان جاحظ را و هم باطل از راه برده وگمان 
خطاء وی را از ثبات برحق مانع آمده است وخذلان الهی موجب حيرت اوشده و ندانسته 
ونسنجیده آن سخن كفت و پنداشت علی ا آزار ندید وسختی نکشید تا روز بدر و از آن 
وقت زحمتهای وى آغاز شد وحصار شعب را فرامرش کرد که ابوبکر آسوده بود هرجه 
می‌خواست می‌خورد و با هرکه می‌خواست می‌نشست آزاد و خوش بادل آرام و آسوده 
وعلی ا سختیها را هموار می‌کرد ورنجها م ىكشيد گرسنه و تشنه بود و بامداد وشام منتظر 
کشنه شدن برای اينکه او چاره انديش وکارگذار بود شاید اندک قوتی از شیوخ قریش 
وخردمندانشان پنهان برای بتی هاشم فراهم کند نیمه جانی از بنی‌هاشم که در حصار بودند 
وپیغمبر وليك راامحفوظ دارد وهیچوقت از هجوم ناگهانی دشمن مانند ابوجهل بن هشام و 


به داستان شهادت حضرت عباس (قده) بن على ۲٩۱‏ ل] 
عقبة بن ابی معبط ووليدين مغیره وعتبة بن رییعه وغیر ايشان از فراعنه وجیّاران قريش ايمن 
نبودو آن حضرت خويش راگرسنه می‌داشت و رسول خدا مو راسير می‌کرد و خود تشنه 
می‌ماند و آب را به رسو ل خدا تيفك مى نوشانيد واگر بیمار می‌شد او پرستار بود و چون تنها 
بودماية انس او بود. وابوبکر از اینها دور بود از اين دردها چیزی نصیب او نمی‌شد وأسيبى به 
وی نمىرسيد و از اخبار آنان مجملی می‌شنید ومفصّل نمی‌دانست. سه سال چنین,بودند 
معامّلت ومناکخت با آنها ممنوع و باایشان نشستن حرام» گرفتار ومحصور بودند و از بیرون 
آمدن از شعب و از هركار ممنوع؛ چگونه جاحظ اين فضيلت بی‌نظیر را مهمل گذاشت 
وفرآمرش کرد انتهی. 

وشیخ آزری دراین باره گفت: 
هلوين فلا احدی الممالی ' وم مسده فیس ماسواها 
من قُدا شْنجدا له فى جصار الشعب ‏ اذد من فسسریشی جسفاها 
یسوم للم بر سین مسا وت واصّتب قطي قسرباها 
سا احدت آحادیت بغي سل السه ی خدوث تلاها 
تسقدانفی آحستد بت انمي وین مول سل وس ذقاها 
كيف فک فى الم لمات َنهٌ عِصمةكانٌ فى القَدِيمأخاها 
و در تأييد قول ابی جعفر اسکافی که گفت: چون بیمار می‌شد او پرستار بود ابن 
ابی‌الحدید از سلمان فارسی (رض) روایت کرده است که: بامداد بر رسول‌خدا درآمدم یک 
روز پیش از اينكه رحلت کرد بامن گفت: نمی‌پرسی که دوش چه كشيدم از درد وبیداری من 
وعلى لظ ؟ گفتم: یار سول الله امشب من به جای او با تو بیدار باشم. فرمود: نه او سزاوارتر 
است از تو به اين کار. بأبى آنت وَآمّى يا آمیرالمُوینین. 


صفی الدین حلی گوید: 
آنت سر الشبی وَالصّنوٌ وابن الم وَااص هو الآ المُسستَجاةٌ 
لسورای يلك الم لاخاه وال قائغطأ الانسس ماد 


۳ 5 0 ۳ مک‎ ۳ 2 0 ۳ Li 

يكم ياهل ای ولسم یک قي لكمختاابيا واه ناد 
كُنث تضساله مرك وابتا لدب السا وّالاولاد 
جحل معناك آن سجیط به الشعر وتلحوى ماه النسقاد 


ل] ۲۹۲ ترجمة کتاب نفس المهموم 


و اول قصيده اين است: 


بحمعت نی صفایك الاضداد نپهدذا رت لك الان داد 
راد حاكِمخَلِمٌ شج ناتك ناسك فسقیه جَوادُ 
خن جل اسيم ین اللطفي وب آش یدوب مسنه الجماد 


و مناسب اين مقام جد من مرحوم آخوند ملأغلامحسين كويد: برای ذکر آن مرحوم و 
طلب مغفرت ثبت افتاد. 

در استقبال قصيدة سنانی كويد: 
وش بود زین خاکدان‌تیره دل‌برداشتن چشم‌جان روشن زخا تن داشتن 
خاکدانی بيش نجود اين سرای شش دری روبه آسا جند جا در کاخ شش در داشتن 
زین خراب آباد دل بگسل که بايد مر تورا 2 روی دل زین شهر سوی شهر دیگر داشتن 


تا اينكه گوید: 

دين داور مهر حیدرمهر حيدر دين وی 

دين داور کی توان بی مهر حیدر داشستن 
ابلهى بنگر خسران چسند را در روزكار 

دیسده پوشی از مسبحا چشم برخر داشتن 
بسرتر از ایسن ابسلهی جه نود بر دانای راز 

مسصطفی یگسذاشستن بسوجهل ابتر داشتن 
غول وانشناختن از خضر و ابلیس از سروش 

آدم واباليس را هف‌مسنگ وهی مسر داشستن 
ابلهى باشد باب سست پی رادر شنا 

هم ترازو بسا نهنك کسوه پسیکر داشستن 
آن خسران را ایسن خران شايسته سهرند ویس 

مسر خران را بايد از خر شهره زيور داشتن 
. کومگس را پر طوطی پشهرانرٌهمای 


يا خسراطين را چو روح القدش شهپر داشتن 


][ ۲٩۲ تذييل‎ 


مهر حبدر رادل سلمان وبوذر هست جای 
کیست فير از گوهری شايان گوهر داشتن 


تذییل 

مؤلف فصلی در تعریف شجاعت آورده است نیکو و گوید: شجاعت دلاوری است و أن 
صفتی است نفسانی که با چشم ديده نمی‌شود مگر آثار آن» پس اگر کسی خواهد دلاوری 
مردی را بیاز ماید بنگر د چون دشمن وی را فرو كرفت و مرگ از همه سوی روی آورد وچاره 
مسدود شد اگر بیتابی نمود و جزع كرد و گریختن خواست و ننگ گریز را برجسنگ وستیز 
برگزید از شجاعت بسی دور است واگر پای فشرد و بایستاد و شکیبایی نمود قعقعۂ سلاح را 
زمزمة مزامیر» و بانگ یلان را نغمة طنابیر انگاشت مرگ رابه هيج در نگرفت واجل را 
درآغوش کشید دلاور است چنان که شاعر گفت: 


یسلقی الرمساح بتحره فکسائما فى قلبه ضود ین الریسحان 
ر را ۳ ت مر هھ 2 و ر ۳ 2 4 
وَيّرى السْيُوفَ وضوت وفع حَدِيدها مرساتجليهاعمليوفوانٍ 


بعنی: به كلو بيش نیزه باز رود که گویی شاخة ریحان است و شمشیر و بانگ آن در نظر 
وى عروسی است که رامشگران برای او آورند. 

چون اين را دانستی تو را معلوم گردید که همة ياران ابی‌عبداله در شجاعت طاق بودند اما 
عباس بن علی طا يككانة آفاق بود که درایمان استوارتر وبصیرت وی بیشتر بوه ومنزلتی 
داشت نزد حدای تعالی که همۀ شهدا غبطه خورند. 

مسعودی در مُسروج الذهب گسفته است کسه: اصحاب برمیمنه ومیسر؛ لشکر 
امیرالمژ منين ا تاختند و آنان را از جای کندند یکی از فرزندان عقيل نزدیک آن حضرت 
آمد دید سربرقربوس زین نهاده و درخواب است گفت: یا عم میمنه ومیسره درهم ريخت و 
شما همچنان درخوابید. گفت: ای برادر زاده روز اجل عمّت معيّن است و از أن درنمی‌گذرد 
به خدا سوگند که عمّت باك ندارد أو به احتیار برمرگ افتاد یا مرگ براو بی اختیار. 

آنگاه سوی محمد حنفيّه فرستاد واو علمدار بود که براین قوم بتاز محمد درنگ کرد و 
کندی نمود چون پیش روی او تبراندازان بود می‌خواست تیرهای آنها به آخر رسد و چون 
تير نماند برآنها تازد پس على هة نزدیک او شد و گفت: جرا حمله نکردی؟ جواب داد: چنین 


[] ۲۹۴ ترجمة کتاب نفس المهموم 


بینم که هركس پیش رود در پیش تبر و نيزه رود اندكى درنگ می‌کنم تا تیر در شركش آنان 
نماند آنگاه برآنها تازم. على طا فرمود: در ميان نیزه‌ها بتاز که بر تو سپری است از مرگ. 


لات دك فما يفيك حجذاه ان کان خستمّك سائَة الم قداء 
وَآَرَى الضَّدِينَ عَلَى الجمام بِنَفسِهٍ لاس آن تفن ويبقى العساژ 
سیم فى حَسب الأب چراخة e‏ 
فَافْذِفَ بتفیك نی المهالك اما ف الم ید یر وَضفاه 
وَالمَوتٌ حبثْ تَقَصَّفَتْ سمْرٌ القنا الم تلهم مر ره و 


پس محمد حنفيّه بتاخت و ميان تير و نيزهها بايستاد علی طا نزديك او آمد و بادستة 
شمشير براو بزد و گفت: رگی از مادر تو رادریافت و علم از او بگرفت وحمله کرد مردم هم با 
آن حضرت حمله کردند دشمنان مانند خاکستر که باد سخت برآن وزد پراکنده گشتند اين 
محمد بن حنفیّه پسر آمیرالمزمنین است که خردمندتر ودلاورتر مردم بود به قول زهری و 
جاحظ كفت که: محمدبن حنفیّه همه مردم آینده ورونده وشهری و چادرنشین اعتراف دارند 
که او یگانۀ آن روزگار و مردان عصر بود کاملترین مردم بود ودلاوری ار از نوشته‌های 
مورخین وداستانها كه درجنگ جمل وصفین روایت کرده‌اند آشکارا می‌گردد " وهمین او را 
کافی است كه علمدار اميرالمؤمنين بود اما با این دلاورى ويزركى در تاختن كندى نموه تا 
برای دشمن تير نماند وليكن پدر و مادرم فداى عباس علمدارحسین لت وپهلوان لشگر او. 


شاه جهان فضل ابوالفضل نامدار تسابنده آفتاب بلئد آسمان عشق 
ماهى چنان نتافت زاوج سپهر فضل شاهی چنین ندید كس اندر جهان عشق 
برباد شد زغیرت او دودسان عقل آباد کرد همت او خاندان عشق 


یلی که چون آهنگ فرات کرد چهار هزار تن مُوکلان آب بروی تاختند و براو تیر باریدند 


.١‏ يعنى: نترس که ترس نگاهدار تو نیست اگر مرگ تو مقذر شده باشد مىبينم أن راكه از بذل جان دریخ می‌کند آلبته نابود مي‌شود 
وننگ برای او می‌ماند گوهر مردان غیرتمند را خواری کشیدن زخمي است عمیق که ميل جزاحان به نه أن زخم نمی‌رسد. پس خویشتن 
را درخطرها بيقكن که ترس از مرگ ذلت وزبونی است لما مرگ زیر نیزه‌های شکسنه وبر اسب قربه ماية ناز و فخر است. 

۲ روايت است كه؛ روزی محمد حنفیه در صفين بین ضفين أمد و به لهل شام اشارت كرد وگفت: : «إخسّنوا یاوبة التاق 
وخشوالنار وَحْصَبُ جهنْم عَن البدرالزاهر وَالقَمَرٍ الباهز والنْجم الاق والسّنانٍ النَاهِذِ والشهاب المنير والصراط 
لشیم الجر اليم اليم بن قبل أن نَطمِسو وَجُو هفزَدُها على أدبارها وَتَدعََهُم مانن السیتِ؟ و کان آمز 
الله مُفهُولا» الى آخر آنچه در فضائل يدر خويش كفت چنانکه فريقين ين اعتراف به فضل لو کردند. 
ومن بندة مترجم چون دید لطف وفصاحت أن درعین عبارت عربی است أن را بعينه أوردم. 


تدییل ۲۹۵ ل] 
مانند كوه در برابر باد استوار بایستاد و می‌گفت: 
لاارمُبٍ المَوت إذالموثٌ رُقا 
نادرأ فوشش بگیرم تنگ تنگ 
أن زمن دلقى ستاند رنگ رنگ 


مرگ اگر مرد است گو پیش من آی 
من از آن عمسمری سستانم جاودان 
و پیش از این بگذشت که: اصحاب حسين ا هرگاه دشمن برايشان احاطه می‌کرد عباس 
می‌تاخت و آنان را می‌رهانید ودانستی که خويش را سپر برادر کرد هرجا برادرش بود. بأبى 
آنت وأمُی يا آبا الفضل. 
كم ین کب قى الهياج ترکتة 
جللت مَفرِق رأسه ذارونتي 


هوى لغيه مُجَدَلا مَقَتُولاً 
عضب المَهرة صارماً مصقُولاً 
جه بسیار پهلوان را که روز نبرد کشته و به خاک و خون آغشته گذاشتی به دهن برزمین 
افكنده از تارك او نيام ساختی برای تيغ جوهر دار تيز گذار بزان پرداخته و درخحشان حود. 
واين ابیات معروف را از قصيدة آزریه در رثاى او بياوريم: 
له ابر ی تدر خر هن فت الهدايَةٍ فاستشاط لامها 
من المعزی السّبط سبط مُْحَحُّدِ بفتی لَه الاشراف طأطأ مامها 


تالله لا آسّی ابنّ فاطِمَ إذجلا 
من َع آن خطم اشيج وَُلّمَت 
خی إِذَاحَمٌ البِلاءٌ وَاسما 
وآنی به حو المُخَْيّمٍ حايلاً 
وَمَوى عليه ساهنالک قائلاً 
الوم سار عن الکتائب کبشها 
وم آل إلى الشفرّقِ جمنا 
وج ات فك لم نكم 
آشقیق ژوحی هل تراک عَلِمَت إذ 
إن خلت طُبّقتِ السَّماء عَلَى الثری 
لكِن آه ان الطب عند لني 


حیث السٌّراءٌ كبابها آقدامها 
نة الیسجاجة پسبکر شنامها 
بیش الصفاح ونکست آعلامها 
آپسری القضاء جرت به آقلامها 
من شايقى مُلياءَ مر تراشها 
ايوم بان مَنٍ الیمین خسامها 
الوم فاب عَنٍ الصَلوةٍ اسامها 
هوم حل مَلَى البنود نظامها 
وِتََهدّت أخرى قمر سَنامُها 
مُووِرتَ وانثالث َلك لامها 
آوذكدكت قوق البی لامها 
بك لاجسق آم مضی غلانها 


[] ۲۹۶ ترجمة کتاب تفس المهموم 

برای سهولت ترجمه هر بيت را با شمارة أن آوردیم تا هركس ترجمة هر بيت را خواهد 
آسان بیابد: 

.١‏ الله اکبر جه ماه تمامی از افق هدایت فرو افتاد و تاریکی غالب گشت. 

۲. کیست که دلداری دهد نوادۀ محمد را در مرگ جوان مردی که همه سروران را پیش او 
سر فرود آمد. 

۳. برادر بزرگواری که در هيج میدان آوردگاه بی‌وفایی ننمود آنجایی که قدم بزرگان آنهارا 
بلغزاند. 

۴ به خدا سوگند که فراموش نمی‌کنم فرزند فاطمه را وقتی که گرد و غبار فرو بنشست 
گردی كه برانگیخته شده بود. 

۵ بعد از اينكه نیزه بشکست و تیغهای درخشان خردگردید و علمها سرنگون شد. 

۶ تا وقتی بلا نازل گردید و آنچه قضا بدان رفته بود قلم آن را جاری کرد (وعباس شهید 
شد)۔ 

.او راروى به خحرگاه آورد از بلندی جایی که رسيدن و آهنگ آن دشوار بود. 

۸ خود را به روی افکند و گفت: امروز شمشیر از دست من جدا شد. 

٩‏ امروز پهلوان لشگر دور شد از أن وامام نماز به نماز حاضر نگشت. 

۰. امروز جمعیّت ما به پریشانی گرایید و امروز نظام فو جها گسیخته شد. 

۱. مروز خوابید چشمهایی که از ترس تونمی‌خوابید و چشمهای دیگری بیدار ماند و 
خواب برای آنها دشوار گشت. 

۲. ای پیوند جان من هیچ دانستی که وقتی افتادی وفرومایگان و دونان بر تو ريختند. 

۳ من پنداشتم آسمان برزمین افتاد وکوههای روی زمین از هم ریخت. 

۴. لیکن کار دشوار را آسان می‌گرداند اینکه من به زودی به تو خواهم بيوست حکم 
پروردگار دانا این است. 


٠‏ فصل بيست و دوم 

در شهادت سيّدنا ایی عبداقه الحسين المظلوم طا و طفل شيرخوار و عبدافه بن الحسن ا 

این فصلى است که سرشگ از ديدكان مى يارد واندوه را تازه مىكند آتش غم را در دل 
مؤمن افروخته می‌گرداند والى الله المشتكى وهو المستعان. 

در بعض مقاتل روایت شده است که: حسین 99 چون هفتاد و و تن از خاندان و كسان 
خويش را کشته دید روی به جانب خیمه کرد و گفت: ويا سکینه يا فاطمه یازینب یام کلشوم 
عَلَيِكٌنّ مني السَلامٌ». يس سیکنه فریاد زد: «يأاأبة اسشلمت للموت؟» آیا تن به مرگ دادی و دل 
بر رحيل نهادى؟ قرمود: چگونه تن به مرگ ندهد کسی که يار وياورى ندارد. گفت: وردنا إلى 
حرم جَدناه: مارا به حرم جدّمان باز گردان. گفت: دهيهات لو تَر القَطالّنام»: اگر مرغ قطا را به 
حال خود گذارند می خوابد ( مثل است و قطا مرغی است فارسی أن اسفرود و در ترکی به 
باغریقره معروف است یعنی آغوش سیاه) پس زتان آواز درهم انداختند و حسیی ا آنهارا 
خاموش كر دانيد. 

و در همان مقتل است كه روى به أَمَّكُلثوم كرد و گفت: ای خواهر وأوصيك يتَفسِكِ خَيرأ 
يعنى: وصيت می‌کنم كه خويشتن رانيكو بدارى و من به جنگ اين لشكر مىروم. پس سكينه 
فریادکنان نزد او آمد وامام حسین ًه سكينه را بسیار دوست داشت او رابه سينه جسبانيد و 


اشک او پاک کرد و گفت: 
سَيَطُولُ بعد يا سَكَبنةُ قَاعلَمِی بنك البكساءٌ إذالجسمامٌ ذهمانی 
لاتحرفی قلبی بدَمِعِكِ حسرة مادام یی ارو فى مُجثمانى 


۳ 2 وام م م 4 ۳ ۳ 2 
ف ادا یل قانتِ أولى بالٍی تاتينة ياخجيرَةٌ اللسوان 


[] ,۲۹۸ ترجمة کتاب نقس المهموم 

یعنی: ای سکینه بدان که گرية نو يس از آنکه مرگ من بر سد بسیار خواهد کشید. دل مرا به 
سرشگ خويش مسوزان به افسوس تا جان در تن من است و چون کشته شوم تو اولی هستی 
به بدن من که البثّه نزد آن آبی ای برگزیدة زنان (اين شعر اعم از اينكه از زبان خود امام 
یادیگری از زبان امام 34 گفته باشد مصداق دارد چون سکینه عمر طولانی يافت و دير بماند 
وبرگزید؛ زنان بود در كمال شرف وادب ویزرگی مانند او نیامد خانه‌اش مجمع اهل فضل 
وشعر بود وهمه از وی توق انعام و صلت داشتند و برای زیارت او از شهرهای دور سفر 
می‌کر دند). 

از ابی جعفر باقر له روایت است که: چون وقت شهادت حضرت حسین بن على ټك 
برسید دختر بزرگ خود فاطمه را بخواند وتامة پیچیده‌ای به أو داد و وصيّتى زبانی هم با او 
فرمود وعلی بن الحسين ل مبطون بود لایّرون الا أنه لمابه معتقد بودند او در گرو همان 
رنجوری است که دارد یعنی اميد بهبودی او نداشتند پس فاطمه آن نوشته رابه على بسن 
الحسین مب تسلیم کرد و پس از أن به مارسید. 

مترجم گوید: مردم اميد بهبودی او نداشتند بدین جهت بصيغة جمع آورد وگرنه خود 
امام ‏ می‌دانست که وصئ او على بن الحسین است و اسامی ائْمَهُ ائنی عشر - سلاالله 
علیهم - از پیش برای آنان معلوم بود. 

و در دو کتاب حدیث اهل سنت صحیح بخاری و صحیح مسلم به روایات مختلف از 
پیغمبرا کرم طا روایت کرده اند که فرمود: دوازده امام پس از آن حضرت خواهد بود واین 
دوازده امام خلفای اهل سّت نیستند؛ زیرا که خلفای آنها بيش از دوازده بودند. 

واين حدیث روایت شيعه نیست و از احادیث ضعیف نیست و بخاری و مسلم هر دو پیش 
از ولادت امسام دوازدهم از دنیا رفتند و به هرحال دوازده امام از بيش معلوم بود 
وسیدالشهداء لا احتمال رحلت على طا را نمی‌داد. 

و در اثبات الوصيّة مسعودی است که: على بن الحسین له را حاضر کرد و او بیمار بود 
واسم اعظم " ومواریث پیغمبران را به او موهبت کرد و گفت که علوم و صحف ومصاحف و 


.١‏ اسم اعظم لفظ نيست بلکه صاير اسما نیز و آنچه ما برزبان می‌آوريم اسم الاسم است به روایت کافی ودعوت خداوند به اسم اعظم يا 
اسم دیگر به أن است که داعی درآن اسم فانی شود وچون فانی درآن شد خاصیت لسم دراو ظاهر گردد و دعا مستجاب گردد. 

ودر دعای سمات است: «باسمك ن الى إذا دعي به 4 على غاب آبواب السماه و لفح باو حمَةٍ تحت الى غير ذلك. واسم اعظم 
دارای خاصیّت همه اسماء لست كه انمه ا وفتى بدان اسم خدارامی‌خواند وبدان متحثق می‌شدند هر معجزه اظهار می‌کردند از مرده 
زنده كردن و شفاتادن بیماران و خرق قواعد طبيعت وهمان می‌شد که می‌خواستند وأن از اسرار امامت بود که کیفیت أن برما مجهول 
است و اصلیّث أن معلوم زیراکه ما نسبت به حقیفت ولایت چتانیم که عامی نسبت به معنی اجتهاد و همچنان که تعریف اجتهاد برای 
عوام ممکن نيست ولایث برای ما همچنان است. 


فصل بيست و دوم ۲۹۹ ل] 
سلاح نزدام سلمه -رضی‌اله عنها - است و ام سلمه را فرموده است که آن امانت را به اهلش 
باز گرداند. 

و در همان کتاب است از حدیجه دختر امام محمد تقى ی كه در ظاهر خواهر خويش 
زینب را وصی گر دانید برای آنكه امامت على بن الحسين 3 بوشيده باشد برای تقيّه و حفظ 
وی. 

وقطب راوندی در کتاب دعوات از زین العابدین ا روایت کرده است که: پدرم در آن 
روز خونین که کشته شد مرا به سینه چسبانید و می‌گفت: ای‌فرزند از من‌اين دعا فراگیر که 
فاطمه به من آمو خحت واو از رسول‌خدا واو از جبرئیل - صلوات‌اله علیهم -فراگرفته بود در 
هرحاجت ومهم ومصانب که پیش آید و امر عظیم دشوار بگوی: 

«بحَقٌ يس والفرآن الخکیم وَبِحَقٌ طة ارآ العظظیم یامن يقد على حَوائْج السَائلِينَ بامن يَعلَمُ 
مافی الضّمِيرٍ یمسا من المکروین اجان المَعْمُومِينَ باراجم الشّبخ الكبير ياراق الطَفْلٍ 
الصّغِير بان لاتحتاج إلى افير صل على مُحَمّدِوَآلِ محمد َافقل بى كذا وَكذاء. 

مؤلف كويد:دعاى دیگر از آن حضرت نقل کردیم در ضمن نقل وقايع صيح عاشورا 
ودعاى سيّمى نيز از آن حضرت در اين روزروايت شدهاست و آن‌را شيخ طوسی 
در مصباحالمتهجّدين دراعمال روزسيّم شعباننقلكردهاستكه كويد: پس از آن دعاى 
حسين له را بخوان‌و آن‌دعایی است که آن حضرت روزعاشور | خواند. 

و در روایت کفقمی اين آخر دعای او است در روز طف: للم نت مُتعالى المّکان الخ» و 
در بحار شهادت آن پسری که از خيمه بیرون آمد نقل کرد پس از آن گفت: آنگاه حسین طق به 
جانب راست نگریست كس ندید و روی به جانب چپ کرد كس ندید يس على بن 
الحسین 89 بیرون آمد بیمار بود شمشیربرداشتن نمی‌توانست و ام کللوم از يشت فریاد 
می‌زد: ای فرزند باز گرد. گفت: عمّه بگذار پیش روى فرزند بيغمبر جهاد کنم. حسین ا 
فرمود: ای ام کلثوم او را بگیر تا زمين خالی از نسل آل محمد نماند. 

مترجم كويد: اين حدیث از کتب معتبره نقل نشده است و موافق اصول مذهب ما صحیح 
نیست؛ چون که امه -علیهم السلام -راازاول بلوغ تا آخر عمر حتّی از قصد امری که حلاف 
رضای خداباشد معصوم می‌دانیم ولوسهواً وغفلتا مگرآنکه بگوییم امام زین‌العابدین قصد 
تعارف داشت نه کشته شدن و آن نیز باغصمت منافات دارد. و به مرحال نسبت سهو وغلط به 
راوی اولی است از نسبت غفلت به امام. 


[] ۳۰۰ ترجمة کتاب نفس المهموم 


در شهادت طفل شیرخوار 

و مادرش ژباب دختر امرژالقیس و مادر رباب هند الهُنود است'. 

(ملهوف) چون امام حسین لو جوانان ودوستان خويش راکشته دید آهنگ جنگ کرد به 
نفس خویش و فریاد زد: «قل مِن ذاب یذ عن حَرَم ول الله ل من مُوَحُدٍ يخافٌ الله فينا هل 
من شغیث یر وال باغائتنا هل ین مُعين برجو ما عند الله فى إغائتنا». «آیاکسی هست که دشمن 
را از حرم بيغمبر براند و دور کند؟ آيا مداپرستی هست که از خدا بترسد و ما را اعانت كند؟ 
آیا فریادرسی هست که برای ثواب ما را پاري کند؟ 

يس صد ای زنان به شیون بلند شد وامام 168 نزدیک خیمه آمد و بازینب گفت: آن فرزند 
صغير رابه من ده تا او را وداع كنم پس او را بگرفت وخواست ببوسد حرملة ین کاهل اسدی - 
لعنة الله عليه - تيرى بیفکند که در گلوی طفل آمد و او را ذبح کرد واين شاعر نیکو گفته است: 

يعنى: براى بوسيدن طفل خود خم شد اما تير بيش از وى بركلوكاه او بوسه داد. 

پس آن طفل را به زينب داد و گفت: او را نگاه دار. خود دو دست زیر گلوی او گرفت و 
چون پر شد به طرف آسمان ياشيد و گفت: «هوّن عَلئْ ما رل بی له بقین له بعنی: «چو ن چشم 
خدا می‌بیند آنچه برمن آمد سهل باشده. 

وشیخ مقيد در مقتل اين طفل كفت که: حسین لب جلوی چادر بنشست و عببدالله بسن 


.١‏ ابوجعفر طبری درکتاب منتخب كويد ام اسحق دختر طلحه زوجة امام حسن شا بس از أن حضرت به وصيت او به عقد 
حسين لژ درامد وبرلى او فاطمه وعيداقه را بیاورد وعبدافه با پدرش کشته شد. 

وباید دانست که این امروالقیس نه أن امروالقیس بن حجر کندی شاعر معروف است که هشناد سال پیش از بخت پیغمبر اكرم ازدنیا رفت 
بلكه لو لمر ؤالقيس بن عُدی بن لوس بن جابر کلبی است. 

ابن خبكر غسفلانی در إصابه از ابن الكلبى نشایه که از بزركان اماميه ومعاصر امام جعفر صادق ّل بود نقل می‌کند که: عمرين الخطاب 
وا امارت داد برجمعی لز قبيله قضاعه در شام که مسلمان شده يودند وأميرالمؤمنين از او دخترش را خواستگاری كرد ودو فرزندش 
حسن و حسين لوي بالو بودند ولو دختران خودرا به أنها نزويج كرد 

وداستان أن را مقضاتر از لمالى علب روایت مىكند به اسناده از عرف بن خارجه که گفت: نزد عمر بودم به عهد خلافتش مردی کم موی 
گام برگردن مردمان می‌نهاد وى آمد تا پیش عمر بایستاد و به خلافت تحيّت گفت: عمر پرسید: کیستی؟ گفت: مردی نصرانى نامم 
لمروآلفیس بن عدی کلبی. عمر لورا نشناخت مردی كفت: همان است که درجاهلیت بکربن وائل را غارت کرد. عمر پرسید: جه خواهى ؟ 
گفت؛ می‌خولهم مسلمان شوم عرض اسلام کرد بروی و لو مسلمان شد پس عمر نیزه طلبید ولورا برآن بست اورا امیر مسلمانان فصاعه 
فرمود بیرمرد برخاست و أن يرجم بالای سر وى. عوف گفت: ندیدم کسی را نماز نخوانده امیر مسلمانان کرده باشند مگر لو. 

پس عل یا با دو يسرش برخاستند واورا دريافتند على ب بالو گفت: من على بن ابى طالبم پیر عنم پیفمیر يلف وأين دو فرزند 
من از دختر آن حضرت و رغبت به مصاهرت تو داريم. أمروالقيس گفت: پاعلی مد محياة دخترم را به تو تزومج کردم و ای حسن للق 
سلمى را به تو دادم و ای حسین طب رياب را به تو دادم 


در شهادت طفل شیرخوار ۲۰۱ [1] 


الحسین فرزند او را آوردند طفل بود او را بردامن نشانید مردی از بنی‌اسد تیری افکند و او رأ 
ذبح کرد. 

ابومخنف گفت: عقبة بن بشیر اسدی كفت كه: ابو جعفر مسحمدین على بسن الحسین 
- علیهم السلام - بامن فرمود: ای بنی‌اسد ما از شما خونی طلب داریم. گفتم: گناه من چیست 
رحمك الله یا اباجعفر آن جه خون است؟ فرمود: پسرکی از أن حسین ًه را نزد او آوردند در 
دامنش بود که یکی از شما تيرافكند و او را ذبح کرد يس حسین شوه دست از خون او پرکرد 
وبرزمین ريخت و گفت: ای پروردگار اگر نصرت را از آسمان برما پسته‌اي بس بهتر از آن 
نصيب ما کن واز اين ستمکاران انتقام ما را بگیر. 

وسبط در تذکره از هشام بن محمد کلبی حکایت کرد که: چون حسین لب انهارا دید 
برکشتن وی متّفق» مصحف را بگرفت وبگشود وبرسر نهاد وفریادزد: ميان من و شمااین 
کتاب خدا وجدم محمد رسول او ای مردم به جه سبب خون مرا حلال می‌دارید ؟! 

وکلبی نظیر آنکه در اول صبح عاشوراگذشت آورده است تاگوید: آنگاه حسین 3 روی 
بگردانید طفلی از آن خویش را شنید از تشنگی می‌گرید دست او رابگرفت و فرمود: ای مردم 
اگر برمن رحم نم ىكنيد براین طفل ترخم کنید. پس مردی از آنها تیری افکند و آن طفل راذیح 
کرد وحسین ا بگریست و می‌گفت: خدایا حکم كن ميان ما واين مردمی که ما را خواندند 
تایاری کنند» آنگاه ما را کشتند. يس ندایی از آسمان رسید: ای حسین او رارهاکن که وی را در 
بهشت دایه‌ای معیّن است. 

وبعداز آن گوید: حصین بن تمیم تیری افکند که در لب آن حضرت جای كرفت و خون از 
دو لبش روان كشت ومی‌گریست و می‌گفت: خدایا سوی تو شکایت می‌کنم از أنجه بامن و 
برادران و فرزندان وخویشان من می‌کنند. 

وابن نما گوید: آن طفل را باکشتگان اهل بيت بنهاد. 

ومحمدین طلحه در مطالب السَوّل از کتاب الفتوح نقل کرده است که: امام له فرزند 
صغيرى داشت تیری آمد و او را بکشت پس او را به حون آغشته کرد و با شمشیر زمین را 
بکند ونماز بگزاشت بروی و به خاک سيرد واين ابیات گفت: کفر القَومٌ وقِدْماً رَخِبُوا. 

و در احتجاج است که: چون تنها بماند وکسی با او نبود مگر على بن الحسين هة و پسری 
دیگر شیرخوار امش عبدالله آن بسر را روی دست بگرفت ٿا وداع گند ناگهان ثیری بیامد 
وبربالای سيئة او نشست و او را ذیح کرد يس امام طا از اسب به زیر آمد و با غلاف شمشیر 
قبری کند و او را به خون بیاغشت ودفن کرد آنگاه برحاست و می‌گفت همان ابیات را. 


[] ۳۰۲ ترجمة کتاب نفس المهموم 


می‌گفت: 


قفر الوم وم زوس 
تلو القسسرع ملا وَابِنَهُ 
حَسئقاً نهم وف الوا آجسیئوا 
يسسالقو مين آنساین ر رل 
نم صازوا رتراصوا كلهم 
لم یخافوا له نی سفك مى 


2 ر ِ 5 و ادك 
وابن سعد قد زسایی غنوه 


من لَه جد كَجَدَّى فی الوّری 
فاطم الزهسراء أمُى وَأبى 
ید له ضلاماً يافعاً 
بسمبدون اللآتَ والرَّى معا 
فسایی شمش زاشی مر 
ول ی يوم آخد وتعة 


شم هی الاحزاب والشتح معأ 


ی یل الله ماذا تفت 
عترء ال السب الم صطفی 


آنا اب لئ اهر ین آل هاشم 


۱ از بيخ کندن. 
۲ وکوف: ریزش سخت و هاطل باران پیوسته. 
۲ ورد مرد دلیر است. 


ارباب مقاتل گویند که: چون حسین لیا براسب خویش سوار شد وآهنگ قتال کرد 


عَن واب الله رب الشقلین 
حن احير كريم الأنسوّين 
أحشّروا الا إلى رب الحُسّين 
جمَعُوا الجَمعٌ لهل الحَرمين 
بساجيباجي! لرضاء المُلجدين 
إعبيد الله تسل الک‌افرین 
بجُنُودٍ وكوف" الهاطلين 
غير فخری بسضیاء الفرقدین 
اسب اشسرشی الوایسدین 
نم آمسی فانا ابن الخسیزتین 
نان اف ضةٌ وان الذُهبين 
أو کشسسیخی فاتابن المسلمین 
سای الکفر بسبدر ونين 
0 يَعبدُونَ اتسين 
لِينَ كان صَلَّى القبلتين 
اتا الحَوكَبٌ وَابنٌ الفَمَرين 
شَفَتٍ الفِلّ مص العسكّرين 
كان ها حَتف آهل الفيلقين 
أمَةٌ الشسوء معا باليترئين 
وی الورد يوم الجحقّلین 


آنگاه مقایل مردم بایستاد شمشیر برهنه در دست. نوميد از زندگی» آمادة مرگ و می‌گفت: 


کفانی بسهذا مَفخَراً جین آف خر 


در شهادت طفل شیرخوار ۲۰۳ [] 


وَجَدَّى رَسُولُ الله ارم من مَشسئ وَنَحنٌّ راج الله فى الخلن يَزْهَرُ 
ون اطع آشی بسن سَلالةٍ أحمَدٍ 2 وى يُدعَى ذَالجَناحَينِ جمفر 
وذیناکستاب له أنزل صاهفاً ‏ (فيناالهُدى والح بِالخَيرٍ بذگر 
وحن مان له لئاس كلهم یسم بهذا فى الأنام ونسجهر 
وحن وه الحَوضٍ تسقئ ولائنا . بکاس رتسول الل مالس ینک 
وَیسیغتنا فى النشاس أكرمٌ شبعة رم بیضنا یسوم القسيمة بِخْسَرٌ 


محمدبن ابی طالب كفت که: ابوعلی سلامی در تاريخ خود ياد کرده است که اين ابیات را 
حسین طا حو د اتشاء کرد و کسی را مانند اين نیست: 

فان تن الدّنيا تمد نَفِيسَةٌ فَإِنَّ تواب الله آعلی وَانبل 

وان یکن الأيسدانٌ للموت آنشتت ققتل انریء پالسَیفب فى الله أَفضَلٌ 

وان يكن الأرزاقٌ قسماً مُقَدَرا َه سعي المَرءِ فى الکسب آَجِمَلٌ 

وان تکن الآموالٌ لِاتّري جمنها فسمابال مَترُوك به المرء بحل 

(و از عبارت قوق معلوم می‌شود که محتمل است ساير ابیات را دیگران از زبان آن 
حضرت ساخته باشند چون ساختن زبان خال دراین موارد معهود است.) 

آنگاه مردم را به مبارزت خواست و هرکس نزدیک او می‌شد می‌کشت تا کشتاری بزرگ 
از انها کرد. 


يس به ميمنه حمله کرد و گفت: 
1 = 3 و مس - 04 و > م۰ 
الموث خی ین ركوب العارٍ وَالعارٌ أولى يِن دخول الثَارٍ 
بعداز آن به میسره حمله کرد و می‌گفت: 
آتاالحسین بسن ملىئ آلشتیت أن لا انمتن 
آحسمی عسيالاتِ آبی آسضی على دی انب 


کشته شده باشند دلدارتر از وی چنان که مردان براو می‌تاختند او باشمشیر حمله می‌کرد و 
آنان را مانند كله بُز که گرگ درآن افتد پراکنده می‌ساخت وفتی امام حمله می‌کرد و آنان سی 


هزار بودند منهزم می‌شدند و مانند ملخ پراکنده و أن حضرت به جای خويش باز می‌گشت و 


[] ۳۰۴ ترجمة کتاب نفس المهموم 
می‌گفت: «لاحول ولا قوّة الا باللّه العلى العظیم». 
و در قصيدة أزريّه معروف گوید: 
من ری مغل اذا دات الخربٌ 
لم يحض نی الهاج لا بدی 
صاحث الهمَة الى لو آراذات 
ملا الارض بالژلازلٍ خی 
لاتخل سَيفَهُ وى نَفْحَةٍ الصّور 
فَكأنَ الانسفاس قد عاهدتة 
بان الآعناق عن مركز الآبدانٍ 


وَدارَثْ على الکماة رُحاها 
عَرِمَةٌ قى الرّدى إيساها 
وَطأث مساتقٌ الشّهئ قدماها 
زادَ ين آروس الكماو رُباها 
نشل الآرواجَ ين آشسلاها 
فى جفاء لس مهما جفاها 
لاتقس باه ببأس سواه ما آنضْل الظبی آمضاها 

که را بینی مانند او که چون آسیای عرب بگردد و پهلوانان را عردکند در جنگ فرو نرود 
مگر باعزمی كه مرگ از آن بترسد وپرهیز کتد. صاحب همتی که اگر خواهد گام برشانة ستارة 
شها گذارد. زلزله درهمة زمین افکند؛ چنان که بلندیها وکوههای زمین از انباشته شدن 
سرهای پهلوانان بیفزاید. مپندار شمشیر او را مگر دمیدن صور که جانها را از کالبد بیرون 
می‌کشد گویی جانهای مردم او را هميشه دشمن خود دیدند از بس جان ستانی کرد يس جدا 
کرد گردنها رااز جای اتصال به بدن گویا نابود کنند؛ آن را برانداخت دلیری او را با دیگران 
مسنج بهترین شمشیر أن است که تیز تر باشد. 

جد من مرحوم آخوند ملأغلامحسين مناسب اين مقام در ضمن قصیده گوید: 


روز وغ اجون ببر کند جوشن كاه وها جون بسر نهد مغفر 
جان دليران قسرين گرم آتش جون به كف آرد بخشم سرد آذر 
که به ستوه از سران ضوفا جسوی دشت به رنج از یلان كسئد آور 
كوه به کاهش زنعل رويين سم چرخ به کاوش زرسح آهن سر 
دست دلیران به تيغ خاره گسل شت صریفان به تسیر خارا در 


بيكر شسيران وکنوه کاه آتش 
زهر بسسریزند از دو دم هسندى 


جسان دلیران و چرخ سوزاخگر 
مار بسسپارند از دو سر اژدر 


خسرمن كردون و فتنه #مسر صر 


در شهادت طفل شیرخوار ۳۲۰۵ [] 


کوهه بگردون زند جه ہی سر تسن سر به فلك آورد چه بی تن سر 
مور پسرنگش بسه آهسنین پسنجه روح قسدس را فرو هلد شهبر 
چرخ برين را نهد به كردن بند كوه گسران را به پسای آرد سسر 
بيل تلان را ازو بسر كويال شير دلان را ازو بسه دل عنجر 


فضلی وافر داشت وجامع فنون بسیار بود مُجوّدالخط ومجیدٌ الشعر. وش طبع وبذله كوي 
و از همه فضائل برتر از مخلصین حضرت ابی عبدالله الحسين 42 بود و به نام خود تفأل 


می‌زد وافتخار می‌کرد: 
من غلام شاه‌قردوسمبه‌دوزخ‌چون روم شاه رابایدهمی‌دیرین غلام اندر ركاب 
آسمان از ای ايوان سن قائم سفام آفتاب ازسايةٌ دیوارسن نايب سناب 
آسمان راگومته دراه من دام ازنجوم کارآن راگو تن درکاخ من تار ازلعاب 


وتمام اين قصیده را به خط خود آن مرحوم در يادداشت های مرحوم عبرت ديدم وفاتش 
به سال ۱۳۱۳ قمری و در نجف مدفون كشت اعتماد السلطنه در مآثر والآثار ذ کر او کر ده‌است 
و خود او قطعه‌ای از اشعار عربی در آخر تحفة الناصریه نوشته است ". 

در اثبات الوصيّة است که: به روایتی او هزاروهشتصد مرد جنگی را بکشت. 

و در بحار است که ابن شهرآشوب ومحمدبن ابی‌طالب گویند: پیوسته جنگ کرد 
تاهزارونهصد و پنجاه مرد بکشت غیراز مجروحان. عمر سعد قوم خود راگفت: وای برشما 
آیا می‌دانید باکه کارزار مىكنيد اين بسر الانزعحٌ البطین است بسر كشندة عرب است از 
هرسوی براو تازید و چهارهزار کماندار تير باریدند بر وی ومیان او وسراپرده حائل شدند. 

در دو کتاب قوق وملهوف است که: آن حضرت بانگ زد: وای برشما ای پیروان آل 
ابی‌سفیان اگر دين ندارید و از معاد نمی ترسید پس در دنیا آزاده مرد باشید واگر از عربید به 
.١‏ آن مرحوم را تحقیقانی است در نرجیح قرثأت سبع بعضی بر بعضی از جيهت قوت سند یاجهات ادبی تناسب لفظی ومعنوی وعلمی 


نظیر الحجه‌های مجمع. افسوس مُبيضّه نشده ونانمام است وغالباً عاصم را رجح داند ونادرأ قرائت غير لورا ما کفوا يهمزه را نرجوح 
می‌داد برای أنكه اكثر قزاه به همزه خواندند. و دیگر برای اين قول معروف که گفتند: اگر قرآن به همزه نازل نشده بود همزه در کلام 


نم ىأورديم دلالت دارد که تسهیل همزه در قران برخلاف اصل است وکمتر نسهیل درآن روا دارند و خاتم الثبيين یکسر تالرجح است به " 


متلبعت اکثر قزاء وبی تکلق بودن معنی به تفصيلي که ذ کر کرده است و گفت: معنی تواتر در قراأت سبع يا عشر أن است که علم داریم لفظ 
مُنزل در اينها منحصر است وخارج از أينها شا است یعنی به تواتر لز طرف علم اجمالی خارجند نظیر جهت در قبله که گویند: محضل 
عين نیست و خارج از آن هم قبله نیست. و نظیر ولادت خانم انبیا که درماه ربیع الال است به تواتره مرذداً بين بعض غيّامه. 


[] ۳۰۶ ترجمة کتاب نفس المهموم 


گوهر خود بازگردید. شمر فرياد زد: ای بسر فاطمه چه م ىكوبى؟ گفت: من وشما با هم 
کارزار مىكنيم وبرزنان گناهی نیست تامن زنده‌ام (عُتات) أن سرکشان خود را از حرم من 
بازدارید. 

شمر گفت: حق داری و درست گفتی. آنگاه فرياد زد: از حرم اين مرد دور شويد و آهنگ 
خود او کنید که حریفی جوانمرد وبزرگوار است. پس مردم روی بدو آوردند یک شربت آب 
می‌خواست و هروقت رو به سوی شریعه می‌کرد همه یکباره حمله می‌کردند و او را از آب 
دور می‌ساختند. 

ابن شهرآشوب گوید: ابومخنف از جلودی روایت کرد که: حسین 34 بر آعوّر شلمی 
وعمروبن حجّاج تاخت واينها باچهار هزار مرد بر شریعه بودند واسب دراب راند چون 
اسب سر درآب کرد که بنوشد حسین لا فرمود: تو تشنه‌ای و من هم تشنه‌ام واللّه من آب 
نمی‌خورم تا تو آب بنوشی. چون اسب آواز امام بشنید سر بلند کرد گویی کلام آن حضرت را 
فهمید پس حسين لد فرمود: من آب می‌نوشم تو هم بنوش پس دست دراز کرد مشتی آب 
برداشت سواری گفت: يا اباعبداللّه تو از عوردن آب لذت می‌بری وحریم تو راغارت کردند 
پس آب را بر یخت و برآن قوم بتاخت و آنهارا دور ساخت دید سراپرده سالم است. 

مترجم گوید: اين گونه غفلت و فریب شايستة مقام امامت نيست هرچند جُلودی از 
مشاهیر اخباریین است. وامیرالمژمنین فرمود: لاستفقل عَن مَكِيِدَةٍ واگر از امامت هم قطع 
نظر کنیم فطانت آنان قابل انکار نیست. 

وخواجة طوسی در سياق شرایط نبت درتجرید فرماید: وَكَمالُ العقل وال کاء والفطنَةٍ 
وَقوَةٌ الرأي وَعَدَمٌ السّهوه. 

وعلامة حلّی در شرح آن فرموده است: ولان ذلك من َعظم المَُفراتِ عَنه» وکسی را که اين 
گونه فریب دهند واو فریب خورد مردم به أو می‌خندند افون ومسخره می‌کنند وپیغمبر 
وامام از اين مُنَفْراتَ منژهند تا حجت برمردم تمام شود ونگویند امامی که فریب می خورد 
ورأى کامل نداشت چگونه ادعا می‌کرد که فعل وقولش حجّت است واسب بااو سخن 
گت 

مجلسی در جلا گوید: بار دیگر بااهل بيت وداع کرد و به صبر و شکیبایی فرمود ونوید 
ثواب واجر داد وفرمود: ازارها بپوشید وآماد؛ بلا باشيد وبدانید که حافظ و حامی شما 
خداست و از شرٌ دشمنان شمارا نجات دهد وعاقبت امر شمارا نیکو گر داند ودشمنان شمارا 
به انواع بلا عذاب کند و در عوض اين بليّت به انواع نعمتها وکرامات برساند پس شکایت 
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ننمایید و چیزی که از قدر شما بکاهد به زبان نگویید. 

در بحار گوید: ابوالفرج گفت: حسین طا آب می‌خواست و شمر بی‌شرم جوابی بی‌ادبانه 
می‌گفت» به هرحال جهئم جای شمر وامثال او از دنیاپرستان است که برای حفظ دنیای 
خويش دين را زیر پا می‌گذارند. مردی گفت: ای حسین آیا نمی‌بینی آب فرات مانند شکم 
ماهی می‌درخشد به خداسوگند از آن نچشی تا از تشنگی جان دهى. حسين نيلا گفت: للم 
من عَطشاء به حدا قسم اين مر د پیوسته می‌گفت: مرا آب دهید آب می‌آوردند ومی‌آشامید تااز 
دهانش بیرون می‌آمد باز می‌گفت: تشنگی مرا کشت مرا آب دهید. وهمچنین بود تا بمرد. 

وگویند: مردی که ابوالځتوف نام داشت از لشکر عبيدالله تیری افکند و آن تير بر پیشانی 
امام نشست أن را برکند و حون بر روی ومحاسن آن حضرت روان گشت و گفت: الهم 
لك تری مانا فيه مِن عبادك مولاء العُصاوَ للم أحصهم عَدّدا وم بدا ولا تذر ضلی وجه 
الارض یم أحَدأوَلا تغفر لهم آبدا». (ترجمة عبارتی قريب به اين بگذشت). آنگاه مانند شير 
خشمگین برآنها تاخت و به هركس می‌رسید به شمشیر أو را می‌زد ومی‌کشت وتیر از همه 
جانب بر آن حضرت مور باريدند وبرگلو وسینه آن حضرت می‌نشست و می‌گفت: ای امت 
نابکار حرمت پیغمبر خود محمد را دربار؛ اولاد او نگاه نداشتید يس از من از کشتن هیچیک 
از بندگان خدا هراسی ندارید وکشتن همه كس برشما آسان است به خدا سوگند که من 
امیدوارم مرا به عوض خوارکردن شما کرامت عطا فرماید و از شما انتقام بکشد از جایی که 
تدانية: 

حصين بن مالک سكونى گفت: يابن فاطمه خدااز ماجكونه انتقام كشد؟ فر مود: جنگ در 
ميان شما افكند وخون شمارا بريزد آنگاه عذابى دردناک فرستد برشما. و آن حضرت قتال 
مىكرد تا زخمهای سنگین به بدن مباركش أمد. 

صاحب مناقب وسيّد - رحمه الله -گفتند: هفتادودو زخم بر آن حضرت آمد. 

وابن شهرآشوب گفت: ابومخنف از حضرت امام جعفر صادق له روايت کرد که: 
برحسين للا سی و سه زخم نيزه و سی وچهار زخحم شمشير يافتيم. و امام باقر ا فرمود: 
چون حسين لت شهيد شد براو سيصدو بيست و چند زخم يافتند از نیزه و شمشير وتير. 1 

و در روايتى وارد است كه: سيصدو شصت زخم. ودر روايت دیگر: سی و سه ضربه غير 
از زخم نیر. 

وبعضی گویند: یکهزارو نهصد زخم دیدند و تیر برتن آن مظلوم مانند حار بود بسرتن 


۰ ۳۹ 
خارپشت. 
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١‏ و روایت شده است که: آن همه تير بر بیش تن آن حضرت بود. و گویند: ایستاد تاساعنی 
بياسايد از خستكى جنگ وهمچنان که ايستاده يود سنكى بيامد وبرپیشانی او رسيد يس جامه 
برداشت ' که خون رااز روى بسترد وياك كند تيرى تيز سه شاخه وزهرآلوده بيامد وبرسينة 
آن حضرت نشست. و به روايتى بردل آن حضرت. جد من كويد: 
تيرى که عقل ديد رها از کمان عشق 
۳ ت ۳ 85 7 5 


بدرید ناف و کرد دل شه نشان عشق 


می‌دانی مردی رام ىكشند که روی زمين پسر پیغمبری غیراو نیست. آنگاه أن تير رابگرفت و 
از يشت بیرون آورد وخون مانند ناودان برجست بس دست برآن زخم گذاشت چون پر شد 
سوی آسمان پاشید ویک قطره از آن برنگشت و سرخی درآسمان دیده نشده بود تاآنگاه 
حسین طا آن حون را به آسمان پاشید. و بار دوم دست برآن نهاد وروی ومحاسن را بدان 
آغشته کرد وفرمود: جد خويش رسول خد اللي را چنین خضاب شده دیدار كنم وگویم: 
يارسول الله فلان و فلان مرا کشتند. 

(مترجم گوید: مراد از سرخى آسمان سرحی غير شفق مشرق و مغرب است. و به روایت 
کامل ابن اثیر درآن وقت سرخی زائد برعادت درآسمان پدید آمد چند ماه بود وزائل شد واين 


سرخی شفق که اکنون م ت از پیش درآسمان بود و حضرت پیغمبر آن را علامت نماز مغرب 


قرار داد). 
و در معراج المحبّة اين قضیه را نیکو به نظم آورده است: 
به مسرکز باز شسد مسلطان ابرار که آساید دمی از رزم و پسیکار 
فلك سنگی فکند از دست دشمن به پسیشانی وجسه الله احسن 
جو زد از كيه آن سنگ جفارا شکست اة اینسزد نسسمارا 
که گلگون كشت روی عشق منرمد چو در رو زآخد روی محمد کل 


به دامان کرامت خواست آن شاه 
دل روشسنتر از خسورشيد روشسن 


یکی الماس وش تسيرى ز لشکر 


که خون از چهره بزداید بناگاه 
نمايان شد ززهرابر وشن 
كرفت اندر دل شه جاى تا پر 


.١‏ ثوب در عربی وجامه در فارسی هرچېز به ربسمان بافته أسبت'هرجند تبريده وندوخته ونبوشيده باشد مرادف با آنکه ما امروز فماش 
گوییم ومخصوص جامة تن نيست كه بوشيده باشد شايد امام دستمال پارچه برداشت تاخون پاک كند نه أنكه بتد زره بكشايد ودامن 
پبرلهن را بالا أورد ويدنش برهنه شود چون در جنگ این کار معقول نيست ودلیلی هم برأن نداريم وتیرانداختن دشمن وکارگرشدن تير 
توقف بر برهنه بودن تن ندارد و تیر چنان می‌افکندند كه حلقه‌های زره را مىدريد ومی‌گذشت اما همه كس نمی‌توانست وامام قله 
دستش مشغول پاک كردن پیشانی بود ونمی‌توانست سير جلوى نيو بدارد که تير آمد 


E‏ سامت امن 
مقام خاالق يكتاى بسیچون 
سنان زد نيزه بر پسهلو چسنانش 
به دیدار دلارا رايت افراشت 
به شكر وصل فسخر نسل آدم 
رک الق طرا نی فضواکا 
فلو فقس طعتنی فى الب ارب 
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عيان گسردید زهسر آلوده پسیکان 
ززهر آلوده پسیکان گشت پسرخون 
كه جسنب الله بسدرید از سنانش 
سسمند عشسق بار عشق بگذاشت 
به رو افشتاد و مسی‌گفت اندر آن دم 
یس مت الیسیال یکی آراکا 
ماحل القُوادُ إلى سواكا 


شيخ مفيد - رحمه الله - يس از اينكه رفتن حسين لاا به جانب بند آب وكشته شدن 
برادرش عباس له راذكر كرده است گوید: چون حسین 3# به سراپرده بازگشت شمربن 
ذی‌الجوشن باجماعتی از همراهان خود بروی تاختند و او را فرو گرفتند مردی از ايشان که 
مالک بن نسر کندی می‌گفتند شتابان آمد و حسین لب رادشنام داد وشمشير برسر آن حضرت 
زد وقلنَسوه برسر داشت آن را بدرید و به سر مبارک رسید خون روان كشت و قلنسوه از خون 
پر شد حسین 9 فرمود: به دست راست خود نخوری و نیاشامی وخدای حشر تو را 
باستمکاران کند و آن كلاه بینداغت ودستمالی خواست و زخم سر ببست کلاهی دیگر 


خواست برسر نهاد و عمامه بربست. 
وطبری همچنین آورده است مگر آنکه به جای قلنسوه بُرّنس ذکر کرده. 
مترجم گوید: هردو یکی است. 


و پس از آن گوید: مانده شده بود پس أن مرد کندی بیامد و آن کلاه اول را برداشت خز بود 
چون نزد جفت خويش برد واو ام عبدالله بنت حر خواهر حسین بن خُرّبدىَ بود و آن را 
می‌شست از خون. زنش گفت: آيا جامة بسر دختر پیغمبر را که ربوده‌ای درخانهٌ من آوردی 
بيرون بر. 

ودوستان وى می‌گفتند: اين مرد هميشه درويش و بیچاره بود تابمرد. 

طبری گفت: ابو مخنف درحدیث خويش آورده است که: شمربن ذی الجوشن باقر یب ده 
نفر از پیادگان کوفی سوى آن منزل آمدند که باروبنه وعیال او بدانجا بودند ومیان او و آن منزل 
حایل گشتند حسین لب فرمود: وای برشما اگر دين ندارید و از روز رستاخیز نمی ترسید 
دردنیا آزادمرد باشید واصل وگوهر داشته باشید, رحل وعیال مرا از اين سرکشان وبی‌خردان 
تحود حفظ کنید. 
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شمر گفت: ذلك لك یاب فاطِمّة يعنى اين کار کنیم و تو حق داری و با پیادگان نزدیک او 
شدند و درمیان آنها بود ابوالجنوب که عبدالرحمن جعفی نام داشت ودیگر قشعم بسن 
عمروبن يزيد جعفی وصالح بن وهب يَزّنى وسنان بن انس نخعی وخولی بن يزيد اصبحی 
وشمر أنهارا تحريص مىكرد وبر ابی‌الجنوب گذشت. 

مترجم گوید: همین ابی الجنوب است که گاهی به تصحيف ابوالحتوف وابوالخنوق 
می‌خوانند. 

و او تمام ساخته بود به آلات حرب و گفت: پیش رو ابوالجنوب گفت: تو راچه ما 
می‌شود؟ شمر گفت: بامن چنین گستاخی می‌کنی؟ او هم گفت: تو بامن كستاخى می‌کنی؟ 
ویکدیگر را دشنام دادن گرفتند ابوالجُنوب پهلوانی پردل بود باشمر گفت: اینک اين نيزه را 
د رجشم تو می سپوزم شمر بازگشت و گفت: به حدا سوگند اگر دست‌رسی یافتم تو را به سزا 
خوآهم رسانید. 

آنگاه شمر با پیادگان نزدیک حسین له رسید حسین ی برایشان می‌تاخت و آنهارا 
می‌راند باز او را درمیان گرفتند وپسری خردسال از خاندان او بیرون آمد زینب دختر 
امیرالمُو منین او راگرفت شاید نگاه داردش و حسین لبا فرمود: او رانگاهدار. و آن پسر خود 
رااز دست عمّه رها ساخت وسوی حسین مي‌دوید تاکنار او بایستاد. 

وشیخ مفيد گفت: عبدالله بن حسن نا از نزد زنان دوان دوان بیرون آمد واو پسری بود به 
بلوغ نرسیده تا کنار حسين 1 بایستاد و زینب دختر امیرالمژ منین خويش را بدو رسانید که 
نگذاردش و حسین ا فرمود: ای خواهر او رانگاهدار آن پسر سخت امتناع نمود و گفت: نه 
به خدا سوگند از عم خويش جدانگردم. 

(طبری) بحربن کعب شمشیر به قصد حسين ا فرود آورد آن پسر گفت: ای فرزند زن 
زشت‌کار عم مرا خواهی كشت؟! ابحر ' شمشیر زد أن بسر دست را سپر کرد و شمشیر دست 
او را جدا ساخت چنان که به يوست آويخته ماند پسر فریاد زد: يا ابتاه. پس -حسين له او را 
بگرفت و به حويش چسبانید و گفت: ای برادر زاده براینکه برتو نازل شد شکیبایی كن و خير 
از حدای تعالی چشم دار که او تو را به پدران صالح تو ملحق گرداند. پس حسين ا دست 
برداشت و گفت: خدایا اگر مقذر فرموده‌ای که تامذتی اينان را برخورداری دهی پس جدایی 
.١‏ در بعض کتب مقاتل اپحر به صيغه نفضیل به حاء مهمله است و دربعضی به همان صبفه به جيم وكويا اصخ بحو بی همزه است چنان 


كه در تاريخ طبری است واين غير ابجر يدر حجاربن ابجر است که نام لو مكرّر در مقاتل مذکور است؛ چون ابجر نصرانی بود ودر روز 
شهادت اميرالمؤمتين لج برهمان دين مرد ودر تاريخ طبری مذکور است, 
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در ايشان افكن وهریک رابه راهی دیگر بدار وولات را از ایشان حوشنود مكردان هرگز که 
ایشان ما را خواتدند که يارى کنند اما برما تاحتند و ما راکشتند. 

و سیّد گفت: حرملة بن کاهل تیری افکند و او را ذبح کرد در دامان عمش -حسين 3 . 

ابن عبد ربّه در عِقَدٌ الفرید گوید: 

مردی از اهل شام عبدالله بن حسن بن على را دید زیباروی ترين مردم و گفت: اين جوان 
رام ىكشم. مردی به او گفت: تو رابه اين چکار او را وا گذار. نپذیرفت و بروی حمله کرد و او 
رابه شمشیر زد وبکشت چون ضربت به وي ر سید فرباد زد: پاعمّاه» عمش گفت: لبيك اين 
E‏ 0 
را جداكرد و ضربت دیگر زد و او راابکشت پس جنگ بيو 

مؤل ف كويد ES O‏ 

طبری گوید: حسين ل با پیادگان رزم کرد تا آنهارا بپراکند و ازاو دور شدند. 

ومفید گفت: یا منت یبن همراهان حسین 394 که مانده بودند بتاختند 
و آنهارا کشتند تا سه یا چهار نفر بماند. 

طبری وابن اثير گفتند: چون نماند باحسين م مگر سه يا چهار تن سراویلی خواست 
محکم بافته از بافته‌های یمن که چشم درآن خيره می‌شد و أن را جند جای بدرید وبشکافت 
تا از تن او بيرون نیاورند یکی از اصحاب گفت: كاش زیر آن انی پوشی. فرمود: آن جامة 
مذلّت است وپوشیدن آن مرا شایسته نیست. 

راوى گفت: چون أن حضرت شهید شد ابحربن کعب (در تاريخ طبری بحر است بی 
همزة اول) آن جامه راهم بیرون آورد. 

مترجم گوید: سراويل زيرجامة كاده است ودرا رون جرد اتاو تک که اروز ا 
تنکه كو ييم, و ملاأحان وشنا گران می‌پوشیدند. 

ازدی ی عنی ابومخنف گفت: حديث کرد برای من عمروین شعیب از محمدبن 
عبدالرحمن که از دو دست بحرین کعب در زمستان أب چرک می‌تراوید وتابستان مانند دو 
جوب خحشک می‌شد. ۱ 

سيد گوید: راوی گفت: حسین "1 فرمود: جامه برای من بجوييد که کسی درآن رغبت 
نکند تا مرا برهنه نسازند. تبائی آوردئد فرمود: نه» این لباس ذلّت است بس جامةٌ کهنه 
برداشت و آن را بدرید و زیر جامه های خويش پوشید (و چون به شهادت رسید أن راهم 
برگرفتند) آنگاه سراویلی از جِبرّه خواست ونظیر آنچه از طبری نقل کردیم ذکر کرده است 


[] ۲۱۲ ترجمة کتاب نقس المهموم 


(حبره جامه ای است یمنی که درآن زمان گرانبها بود). 

۱ شيخ مفید گفت: چون باحسین لا نماند مگر سه تن از اهل بيت او روی به أن قوم آورد و 
آنهارا می‌راند ودور می‌ساخت و آن سه تن حمایت می‌کردند تاآنها کشته شدند وامام ا تنها 
ماند وزعمهای سكين ریک شریفش آمده بود یس شمشیر برآنها می‌زد و آنان از راست و 
چپ يراكنده می‌شدند. حمیدبن مسلم گفت: دیدم بى يار مانده‌ای و تنها شده‌ای که فرزندان 
واهل بيت ویاران او کشته شوند بدان قوت قلب و ضبط نفس که او بود و پیادگان براو حمله 
می‌کردند و آنهارا ازراست و چپ می‌راند چنان که کل بزان وقتی گرگ برآنها حمله کند؛ چون 
شمر اين بدید سواران را به مدد خود طلبيد که از يشت پیادگان باشند (و مانع فرار آنها شوند) 
وکمانداران را كفت تیرافکندند بدن شريف امام مانند حارپشت شد و دست از پیکار بداشت 
و آن سپاه پیش روی او بایستادند وزینب به در خیمه آمد وفریاد زد عمربن سعد را: وای برتو 
آیاابوعبدالله را می‌کشند و تو خیره بدو می‌نگری؟ عمر هیچ جواب نداد زينب فریاد زد: وای 
برشما آیا مسلمانی ميان شما نیست ؟ هیچکس جواب نگفت. 

و در روایت طبری است که عمربن سعد نزدیک حسین 3 آمد زینب گفت: ای عمرین 
سعد آيا ابى عبدالله را می‌کشند وتو نگاه می‌کنی؟ راوی گفت: گویی ديدم سرشگ عمر 
بركونةور يشش می‌ریخت وروی از او بگردانید. 

وسيّد گوید: چون زحم بر پیکر مبارک آن حضرت بسیار شد و مانند حارپشت كشت 
صالح بن وهب یزنی نيزه بر تهیگاه آن حضرت زد که امام 3 از اسب به زمين افتاد بگونۀ 
راست و می‌گفت: 

يسم الله وله وَعَلى مِلَّة رول الله آنگاه بر حاست - صلوات‌الله عليه - 

راوی گفت: زینب دختر علی« از در حیمه بیرون آمد وفریاد می‌زد: «واآخاه وَاسَيّداء وا 
آهل بیتاه ليت السّماءِ أَطبمّت قَلی الأرض وت الجبال ند کد كث عَلَى السّهل». 

یعنی: «ای کاش آسمان برزمين می‌افتاد وای کاش کوهها خرد و پراکنده برهامون 
می‌ریخت». وشمربن ذی الجوشن براصحاب خويش بانگ زد که: اين مرد را چرا منتظر 
گذاشتید و از هرسوی بروی تاختند انتهی. 

و از حميدين مسلم روایت شده است که گفت: حسين لب جبّه‌ای از خز ' پوشیده بود 


۱. مترجم گوید: پیش از این گفتیم كه: در جنگ ودر نظر دشمن مطلقاًلباس فاخر يوشيدن سنت است اما خز در ازمنة مختلف بر 
معانی مخختلفه اطلاق می‌گشت واهل لفت در معني أن خلاف کرده‌اند ودر همه زمان سخت كرانيها بود 

وابن اثير گوید: در زمان ما جامة أبريشيمينه است. ودر يعضى روایت آمده که : أن حیوان دربایی لست که گاه در خشکی نیز م ىأيد. 

ودر مصباح المنیر گوید: خز يشم گوسفند دریایی است يس جامهٌ یافتنی است. و بعضی فقها گفتهاند: مانند ماهی است بیرون أب زیست 
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وعمامه برسر داشت و به وسمه يعنى رنگ خحضاب کرده بود. 

پیش از کشته شدن او را ديدم پیاده بود اما مانند سواری دلیر جنگ می‌کرد و از تبرها که 
می‌افکندند احتراز می‌جست وبرپیکر هر سواری که رخنه اشکار بود می‌زد ومی‌درید 
وحمله می‌کرد ومی‌فرمود: آيا برکشتن من مصمّم شدید به خدا قسم که خداوتد خشم كيرد 
برشما از کشتن من بیش از کشتن هر بندة دیگر وامیدوارم که خداوند مرا گرامی دارد چنان که 
شماخوار گردید و از شما انتقام کشد از جایی که گمان نداشته باشید, به حدا س و گند که ا گر مرا 
بكشيد نيغ درمیان شما نهد وخونهاتان بريزد وهرگز از شما خوشنود نمی‌گردد وعذاب 
در دنا کتان حشاند. 

راوی گفت: مدتی گذشت و مردم از کشتن آن حضرت پرهیز می‌کردند وه رکدام اين کار 
به دیگری حوالت مىكرد پس شمر بانگ زد مادر تان به عزای شمانشیند جه انتظار دارید و أن 
مردم از هرسوی حمله کردند. 
ودیگری تيغ برشانة او زد که به روی درافتاد. 

(طبری) آنها بازگشتند و حسين نه (يَنوء وَيَكبُو) يعنى افتان خیزان بود به مشت 

ومفيد - رحمه الله -گفت: سنان ابن انس نختعى' براو حمله كرد و نيزه برآن حضرت زد 
وخولى بن يزيد بشتاب از اسب فرود آمد كه سر مبارک آن حضرت جدا كند برخود بلرزيد 
شمر گفت: خدا بازوی تو راسست کند از جه می‌لرزی؟ و خود فرود آمد و سر مطهر را جدا 
كرد - لعنه الله تعالی -. 

در ترجمه طبری و روضة السَفا مسطور است که: سنان نيزه برپشت أن حضرت زد که از 
سينة بی‌کینه اش سرزد و چون نیزه را بیرون کشید روح مقدسٌش به اعلا علییّن رسيد. 

ابوالعئاس احمدین یوسف دمشقی قرمانى متوفی در سال ۱۰۱۹ در اخبار الذول كويد: 


نتواند. لما بعید می‌نماید وکلام اهل لفت ودیگران برأن دلالت ندارد و آنها که گفتند برحسب ذوق خود وجمع بين روایات واقوال موزخین 
وعلما گفتند وژفاد قديم در زمان ائخه برای گرانی و عزت واینکه لباس جتاران است پوشیدن أن را مطلقاً يا درنساز جایز نمی‌دانستند 
ودراخبار ما تجویز أن ولود شده است و فقها گویند: چون خز درآن زمان, حیوان غير مأكول بود وائخه أن را تجویز کردند يس اين حیولن از 
دیگر حرامكوشئها مستثئی است. 

.١‏ طبری در منتخب ذیل المذیل باسناده از پیرمردی از نخع روایت کرده است که: وفتی حجاج بامردم گفت: هركس خدمتی کرده است 
يعئى يه دولت بنی اميّه برخیزد. جماعتی برخاستند و خدمت خويش بگفتند و سنان بن انس هم برخاست و گفت: من كشندة حسینم. 
حجاج گفت: نیکو خدمتی است و چون به منزل خود بازگشت زبانش بسته شد و عقلش زایل كشت ودرهمانجا که نشسته بود می‌خورد 
وکار دیگر می‌کرد تا به جهنم رفت (مترجم). 


[] ۲۱۴ ترجمة کتاب نفس المهموم 
تشنگی بر آن حضرت سخت شد و او را از آب مانع می‌شدند حتی وقتی شربتی آب به دست 
آورد خواست بنوشد حصین بن نمیر تیری اقکند که در كام آن حضرت نشست و آب خون 
شد ودست به آسمان برداشت و گفت: للم احصهم عَدَدا وَاقلهُم ددا در غلی الأرض 
منم آحَداً آنگاه مردم براو حمله کردند از هر جانب او به راست و چپ می‌زد تازرعة بن 
شریک شمشیری بر دست چپ او فرود آورد ودیگری بردوش او و سنان بن انس نيزه بر پیکر 
مبارکش فرو برد که از بالای اسب به زیر افتاد و شمر فرود آمد وسر او را جداکرد و به خولی 
سيرد آنگاه جامه‌هاي او را غارت کردند. 

مولف گوید: در روایت سیّد وابن نما و صدوق وطبری و جزری وابن عبدريّه و مسعودی 
وابی الفرج سرآن حضرت را سنان جدا کرد. 

ودینوری گفت: حسین لو تشنه شد و قدح أب خواست چون نزدیک دهان برد حصین 
بن نمير تیری بروی افكند كه بردهانش نشست و از نوشیدن مانع آمد پس قدح از دست 
بگذاشت: 

سيّد - رحمه الله - گفت: سنان بن انس نخعی فرود آمد وشمشیر برحلق شريف او زد و 
می‌گفت: من سر تو را جدا می‌کنم ومی‌دانم بسر پیغمبری و مادر و يدرت از همه بهتر ند آنگاه 


آن سر مقذس را جدا کرد. 
شاعر دراین باره گوید: 
ای دوك ولك مسب دا بيه قفا بیستان 


ابوطاهر محمدبن حسن بُرسى روایت کرد در کتاب معالم الذین از حضرت صادق ا که 
فرمود: چون کار حسین عة بدانجا كشيد فر شتگان بانگ به گریه بلند کردند وگفتند: ای 
پروردگار اين حسین برگزید؛ تو و پسر دختر پیفمبر تواست پس خدای تعالی ساية قائم را به 
آنها نمود و گفت: به این انتقام می‌کشم خون او را. 

روایت است که: ابن سنان را مختار بگرفت بند بند انگشتان او بپرید پس از آن دست و 
باى او جدا کرد در دیگی از روغن زیتون جو شانیده انداختش واو دست و پا میزد. 

راوی گفت: در آن وقت که امام شهید شد گردی سخت سياه وتاریک برخاست و بادی 
سرخ وزید که هیچ چیز بيدا نبود و مردم پنداشتند عذاب فرود آمد ساعتی همچنان بود آنگاه 
هواباز شد. 

وهلال بن نافع گوید: من ایستاده بودم بااصحاب عمر سعد -لعنة الله -که مردی فرياد زد: 
ايها الامیر مژده که اینک شمرء حسین طا را کشت من ميان دو صف آمدم وجان دادن او را 
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ديدم به خدا قسم هیچ كشتة به عون آغشته را نیکوتر و درخشنده روی تراز وی ندیدم تاب 
رخسار وزیبایی هيئت او انديشه قتل وی را از ياد من ببرد و درآن حال شربتی آب 
مى خواست شنیدم مردی می‌گفت: ووَاللّه لاوق الما حَنّى كرد الحامية شرب ین حَمِيمِهاء 
امام را شنیدم می‌گفت: آنا لاد عَلَى الحامِيَةٍ وَلاأشربٌ يِن خمیمها» من نزد جد خويش 
روم و از آب غير آسن بنوشم و از آنچه شما بامن کردید بدو شکایت كنم پس همه خشمگین 
شدند که گویی خداوند در دل آنها رحمت نیافریده بود و من گفتم: به خدا قسم دیگر درهیچ 
کار با شما شریک نشوم. 

كمال الدّين محمدین طلحه در مطالب اسل كويد که: سر حسین نبیر پیخمبر را جدا 
کردند به تيغ تيز و مانند سر ملحدان برسر نیزه کر دند ' و درشهرها ميان مردم گر داتیدند و حرم 
و فرزندان او را خوار کردند وبر جهاز بی روپوش به هرسوى می‌کشانیدند ومی‌دانستند اينها 
ذرّیت رسولند. و به صریح قرآن و اعتقاد درست دوستی آنها واجب است وخدا بازخواست 
می‌کند اگر آسمان وزمین زبان داشتند برآنها ناله و شیون می‌کردند واگر کفار آنهارا دیده 
بودند گریه و زاری می‌نمودند واگر سرکشان عهد جاهلیت در مصرع ایشان بودند آنها نيز 
می‌گریستند وسوگوار می‌شدند واگر ستمکاران و جبّاران آن وقعه دیده بودند به يارى آنها 
می‌شتافتند جه بزرگ مصیبتی است که دل خداپر ستان را داغدار ساخت وآنهارا به رثاء 
ونوحه سرایی "داشت و جه بلیتی است که مؤمنان را از سلف و خلف اندوهنا ک گردانید دریغ 
از آن ذريّت نبویّه که خونشان به رایگان ريخته شد وافسوس برآن عترت محمدیه 9 كه 
تيغ آنها کند گر دید آوخ که آن گروه علویه بی‌یار ماندند و شرورشان از دستشان رقت دردا که 
آن زمره هاشمیّه را حرمت حرم بشکستند وهتک آن را حلال شمردند. 

موّلف گوید: روز عاشوراکه حسین له کشته شد جمعة دهم محرّم بود سال شصت و يكم 
هجرت بعداز نماز ظهر وس أن حضرت پنجاه و هشت سال بود. 

وبعضی گویند: شنبه بود. و بعضی گویند: دوشنبه. ال صحیح است. 

ابوالفرح گفت: اينكه عوام گویند عاشورا دوشنبه بود روایت بر طبق أن نيامده است و ما 


.١‏ شاهان هصمهبه‌خا کفک ندند تاجها تازيب نيزه شد سرشاه جهان عشق 
برياى دوست سرنتوان سود جز کسی کورا بلند گشت سراندر سنان عشق 8 
از لامکان گذشت به یک لحظه بی براق این مصطفی که رفت سوی آسمان عشق 
شاه جهان عشق که جانانش از الست گفند ای جهان حسن فدای تو جان عشق 
توكشتة منی و صتم خونبهای تو بادا فدای خون توکون و مکان عشق 


۲. درنسخة عربی آوزئتها ظاهراً غلط لست و صحیح ارئها است. 


[7] ۳۱۶ ترجمة كتاب نفس المهموم 


به حساب هندی از همه زیجات استخراج كر ديم اول محرّم سال ۶۱چهار شنبه بود پس دهم 
آن ماه جمعه باشد واين حساب دلیلی است روشن. و روایت مؤيّد آن است. 

وشیخ مفید گوید: عمر سعد بامداد کرد آن روز و جمعه بود. و بعضی كو يند: شنبه. وبنابر 
خبری که پیش آوردیم تحقیقاً روز جمعه بو دو در ورود آن حضرت به کربلا گفت: روز دوم 
محرّم روز پنجشنبه سال ۶۱ 

و در تذکره سبط است که: مقتل او روز جمعه بود مابین نماز ظهر وعصر برای آنکه نماز 
ظهر را به کیفیت صلوة خوف بااصحاب خواند. و بعضی گویند: شنبه بود '. 

مترجم گوید: ابو جعفر کلینی در کافی و شیخ طوسی در تهذیب روز عاشورارا دوشنبه 
گفته‌اند در سال ۶۱هجرت. 

وشیخ در آخر کتاب الصوم در باب صو م عاشورا در حدیث محمدبن عیسی بن عبید از 
برادرش از حضرت رضاءئكة روایت کرده است و ما محل حاجت رانقل می‌کنيم فرمود: روز 
دوشنبه روزی است که پیغمبر اکرم لك در آن روز رحلت فرمود ومصییت به آل محمّد 
نرسید مگر روز دوشنبه پس ما آن را نامبارک شمردیم ودشمنان مابدان تبر ک جستند. 

وشیخ طوسی جمعه و شنبه رانسبت به قول داده است. بس شكى در دوشنبه نیست 
والحمدلث. 

هم در كتاب تذكره است که در قاتل آن حضرت اختلاف کردند به جند قول: اول آنکه : 
سنان بن انس نخعی قاتل بود واين قول هشام بن محمد است. 

دوّم: حصين بن نمير که تیری افکند بروی آنگاه از اسب فرود آمد و سراو ببريد و برگردن 
اسب خویش أويخت تابه ابن‌زیاد تقزب جوید. 

قول سوّم: مهاجربن اوس تمیمی. 

چهارم: کثیربن عبدالله شعبی. 

پنجم: شمربن ذى الجو شن انتهی. 

مولف گوید: قول ششم خولی بن يزيد اصبحی است؛ زیرا که محمدین طلحه شافعی و 
على بن عیسی اربلی امامی نقل کرده‌اند که: عمرسعد باهمراهان خویش گفت: پیاده شوید 
وسراو جدا كنيد بس نضربن حرشه ضیابی پیاده شد شمشیر برحلقوم مبارک أن حضرت 
م ىكشيد وکاری نساخت ابن سعد برآشفت و به مردی كه درجائب راست او ایستاده بود 
گفت: وای رتو فرود آی و او را آسوده کن يس خولى - خلّده الله فى النار - فرود آمد وسر آن 


.١‏ رجوع به حاشية فصل بعد شود 
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حضرت جدا کرد. 

وابن عبدربّه گوید: سنان بن انس قاتل أن حضرت بود وخولی بن يزيد از قبيله جنیر سر 
مطهّر او را جدا ساخت و برای عبيدالله آورد و گفت: آزفر رکابی الخ. 

وابوحنيفة دینوری گوید: سنان بن انس نخعی بروی تاخت و نيزه براو زد که از؛اسب 
برزمین افتاد وخولی بن يزيد پیاده شد تا سر أن حضرت جدا کند دستش بلرزید برادرش 
شبل بن يزيد فرود آمد وسر آن حضرت جدا کرد و به خولی داد. 

مترجم گوید: در اين گونه امور ناچار مردم حلاف کنند؛ چون بسپاری از رجاله بركرد آن 
حضرت بودند وزخم بسیار بر پیکر آن حضرت زدند و درمیان اين زخمها أن زحم کاری که 
امام ا را به سعادت شهادت رسانید بايد به حدس وتخمين معيّن گردد واين مردم که از 
قاتلان شمرده شدند همه برگرد آن حضرت بودند واینکه شمر از همه مشهورتر است برای 
آن است که وی سرهنگ فوج پیاده بود وهرکار که افراد فوج کنند به سركردة آنها منسوب 
شود. و از احتلاف علماء دربارة قاتل آن حضرت معلوم می‌شود که اطمینان به صحت زیارت 
معروفة به ناحیه نداشتند؛ چون در آن زیارت نام شمر صریحاً مذکور است و اگر اطمینان 
داشتند به صخت أن حلاف نمی‌کر دند. 

از حضرت صادق سب روایت است که: چون حسین بن على له را به شمشیر زدند و از 
اسب بیفتاد و مردم برای جدا كردن سر مبارک او شتاب نمو دند منادی از بطنان عرش فریاد زد: 
ای امّتى که بعداز پیغمبر خود متحيّر و گمراه شده‌اید خداوند شمارا به اضحی وفطر موفق 
ندارد. 

و در روایتی است برای روزه و افطار راری گفت ابوعبدالله گفت: لاجرم به حدا قسم که 
موفق نشدند وموفق نخواهند شد تا آن کسی که بايد به حونخواهی حسین بن على 
بر یرد 

مترجم گوید: محتمل است معنی اين باشد که عيد اضحی و فطر صحیح که شرط آن 
حضور امام است محقّق نشود نه آنکه رؤيت هلال عامه هرگز موافق واقع نیست؛ چون 
ضرورت مذهب ما برخلاف این است و چون ماه نو ديديم آن را اول ماه كيريم هرچند اهل 
سنت هم همان شب ببینند؛ و اگر دیدن آنها موافق واقع نباشد وقتی هم كه اول ماه ما با آنها 
موافق باشد بايد به رؤيث خود اعثنا نكنيم وهيجكس بدان ملتزم نشو د حتی اخباريين. 

شيخ ابوالقاسم جعفربن قولويه قمی از حلبی از حضرت صادق لل روایت کر ده است که: 
چون حسین لا کشته شد کسی در لشکر آمد و فریاد می‌زد. او را از فریاد منع كردند گفت: 


[] ۲۱۸ ترجمة کتاب نفس المهموم 
چگونه فریاد نزنم و حال آنکه مىبيدم رسول دارو را ايستاده نگاه به زمين می‌کند و 
جنگ شمارا می‌نگرد و من می‌ترسم براهل زمین نفرین کند و من با آنها هلاک شوم. آنها با 
یکدیگر گفتند: دیوانه است؛ و آنها که پشیمان شده بودند و توبه کرده گفتند: به خدا قسم که 
بدکاری کردیم باحویشتن و برای خاطر ابن شمیّه سيد جوانان اهل بهشت را کشتیم يس برابن 
زياد خحروج کردند و کارشان بدانجا رسید که رسید. 

حلبی گفت: به ابی عبد الله گفتم: فدای تو شوم أن فر یاد زننده که بود؟ گفت: به اعتقاد ما جز 
جبرثيل نباشد. 

ومسندا از سلمه روایت کرده است که: بر ام سلمه درآمدم ديدم می‌گریست گفتم: گریه تو 
از چیست؟ گفت: رسول خدا را درخواب ديدم برسر ومحاسن مبارکش خاک نشسته گفتم: 
یارسول الله از جه خاک آلودی؟ گفت: اکنون در مشهد حسین لب بودم. 

ودر صواعق ابن حجر است که گفت: و از آیاتی که روز قتل أن امام ظاهر شد این است که 
آسمان تاریک گر دید و ستارگان دیده شدند وهيج سنگی را بر نداشتند مگر زیر أن خون سرخ 
تازه بود. و هم گفت: آسمان سرخ گردید وآفتاب بگرفت چنان که ستارگان در روز پدیدار 
آمدند و مردم پنداشتند قيامت آمد و درشام هیچ سنك از زمین برنداشتند مگر زیر أن خون 
سرخ تازه دیدند. 

مترجم گوید: برحسب قواعد نجومی در دهم ماه خورشید نگیرد و چون در روایت 
نصاری نظیر اين کسوف برای حضرت عیسی على نبینا وآله و عليه السلام نیز آمده است 
ومنجمین اروپا برحسب زیجات خود حساب کردند وقوع کسوف را درآن وقت محتمل 
ندیدند یکی از بزرگان ایشان از اهل نجوم موسوم به فلاماریون کتابی عظیم الحجیم دراین 
علم تصنیف کرده است واين مسأله را متعرّض گردیده است وگوید: امثال اين کسوفات در 
غير وقت مشخخص که روایات موق وقوع آن را ثابت کند نه به واسطة حائل شدن جرم ماه 
است جنان که در کسوفات عادىء بلکه به سبب كرات دیگری است مانند ذوات الاذناب که 
مقادیر وکیفیات حرکات آنها بر ما معلوم نیست و در زیجات ثبت نشده است. 


واين باب را په ابیاتی چند از 


شرم‌دار ای أسمان ازرویاجمد شرم دار 


شرم دار شرم دار آزرم دار 

کسجمداری چسندوتاکسی ای‌مسپهر کسجمدار 
لرم دار شسرم دار آزرم دار 

بردة نساموس اجمد راگسستی تاروپود 
ای حسود آتش بسیداد زود 

زاط لس زرتارت‌ازکین بگسلاند پسودوتار 
۱ شسسرم دا شرم دار آزرم دار 

از سم پشکسسته پسرمرغان بسستان رسول 
هسم بستولء بابل بيدل ملول 

وآنجنانبى خودکه‌نشناسدتفس ازشاخسار 
شرم دار شرم دار آزرم دار 

طائران قدس را هرلحظه آه كودكان 
زان مان کته بسرق أشسسيان 


[] ۳۲۰ ترجمة کتاب نفس المهموم 


خسسرو دين راسسربريده ات درطشت زر 

جساوه گنیر هسم حسريمش دربسدر 
كسافرى رابربتارك راست تاج زرنگسار 

شمم دان شرم دار آزرم دار 
أن لب ودندان که بسادندان ولب مسير صرب 

روز و شب مسىكيدى باع جب 
خسستش ازچسوب جفا بیشرم روئی باده خوار 

شرم دان شرم دار آزرم دار 
نسوعروسی را زجسعد عنبرين كحلى ثسیاب 

دل کسسسیاب. زآتش غم جان بستاب 
بسامداد وصسل داسادی چوشام هسجر تسار 

شل رمم دار شرم دار آزرم دار 
شد به خون آغشته آن کاکل كه در هر صبح و شام 

زاتما باه رزاران احسترام 
روح قدس ازمسنبل حورش برافشاندی ضبار 

شرم دار شرم دار آزرم دار 
هسرطرف نسورسته مسروی‌راخط زنگارگون 

ضرق خسون» نسخل قامت سرنگون 
هرطرف نسالان تذروى را خسروش زارزار 

3 5 دار شرم دار آزرم دار 
گس‌اشنی کش بس‌اغبانی كرد فخر کسائنات 

ی شسسیبات. از سسموم حسادثات 
عنديبانش پسسراکسنده بسهرشهر وديار 

شسرم دار شرم دار آزرم دار 
وه چسه ززیسن بال مرغان کزسرایستان دين 

برزمين؛ بال بسر در خس ون جين 
وه چه‌شیرین بر درخستان‌کزجفابی‌برگ وبار 


مرم دان شرم دار آزرم دار 


در شهادت طفل شیرخوار ۳۲۱ [] 
تالباهنگان باغ دیسسن قسستادند از نوا 


سى نولا در زمين لسسینوا 
از نوابستد لب مسرفان زار مرغزار 

شسرم دار شرم دار آزرم دار 
ساحت فردوس جساوید ازف‌جوم آه جور 

در تشسسصور کرده پسدرود سرور 
هم زضم فسردوسیان را اشگ ماتم بسرعذار 

شرم دار شلرسم دار آزرم دار 


صبح‌صادق رازفرط ضم‌جهانیین شد سفید 

چسونکه دیسد بوسف دیسسن نايديد 
بس كه باريد اشگ ان‌جم ازبصر یمقوب واو 

شرم دار شرم دار أزرم دار 
نامه درم بيج شعری کی‌توانی شرح غم 

ای اصسم روب هبد ازنسوحه دم 
كلكت اينك آتش افشان خامه اینک اشكبار 

شرم دار مسرم دار آزرم دار 


باب سوم 
در وقایع بس از شهادت و درآن چند فصل است 


٠‏ فصل اول 
(ملهوف) راوى گفت: به ربودن ملبوس آن حضرت پرداختند پیراهن او را اسحق بن 
حَيْوّه (به فتح حاء مهمله وسکون ياء دو نقطه وفتح واو بروزن خیمه) حضرمی برگرفت 
وبيوشيد وبيس شد وموی او بریخت. 

وروايت شده است که: در بيراهن او بيش از صدو ده زخم يافتند از اثر تير و نيزه وشمشير 
وامام صادق لي فرمود: بر بيكر مبارک امام ل سی و سه جاى نيزه و سی و چهار جای 
شمشیر يافتند و سراويل او را ابحر (در کتبی كهبه صخت آنها اعتماد بيشتر است بحر بی 
همزه آمده است) بن کعب تمیمی بر داشت. 

و روایت است که: او زمين كير شد وپاهای او خشك گردید و از حرکت بماند وعمامة او 
را اخنس بن مرثدبن علقمة حضرمی وبعضی گو یند جابربن يزيد [ودی - لعنه الله -برداشت 
وبرسر بست ودیوانه شد. 

مترجم گوید: اگر شیعی اندکی از خاک قبر او بردارد شفاست برای او واین دشمنان جامة 
تن امام را برداشتند و آنان رام وجب مرض شد که مؤثر در اینجانیت و احلاص است» و نعلین 
او را اسودین خالد كرفت و انگشتری را بَجذل بن سلیم کلبی (بحدل به حاء مهمله صحیح و 
به جيم مشهور است و سلیم به صيغة تصغیر بروزن زبیر) وانگشت أن حضرت را باخاتم 
ببريد و چون مختار او را دستگیر کرد هردو پاوهردو دست او را جداکرد وهمچنان گذاشت 
درخون خود مىغلطيد تا هلاک شد وقطيفة آن حضرث راکه از حز بود قيس بن اشعب 
برداشت وزره او راکه موسوم به ثبراء بود عمرسعد برگرفت و چون به امر مختار عمر سعد را 
بکشتند أن زره را به قاتل وی ابی‌عمره بخشيد وشمشیر آن حضرت را جمیم بن خلق إؤدى 


[] ۳۷۲۶ ترجمة كتاب نفس المهموم 


برداشت وبعضی گویند: اسودبن حنظله تمیمی وبقول بعضی فلان نهشلی واین شمشیر 
ذوالفقار نیست؛ چون ذوالفقار نزد اهل خود مصون و محفوظ است باسایر ذخایر نبوت 
وامامت و همچنین آن انگ که بجدل برداشت نه انگشتر رسول ندا تويك است که از 
ذخایر نبوت است. 

شيخ صدوق از محمدبن مسلم روایت کرده است که: حضرت صادق لب راپر سیدم از 
انکشه ی حسین له به که رسيد و با او گفتم که: من شنيدم از انگشت مبارک لاا ربودند؟ 
فرمود: چنان نیست که پنداشتند حسین و على بن الحسین راوصی خويش گردانید و 
انگشتری در آنگشت او کرد وامر امامت بهاو وا گذاشت چنان که رسو ل خحدا و این امر رابا 
امي رالمؤمنين لكلا گذاشت و أن حضرت با امام حسن ا وامام حسن لی با امام حسین ا و 
آن انگشتری به يدر من رسيد بس از پدرش واکنون به من رسیده است و مزد من است 
هرجمعه در دست می‌کنم و در آن نماز می‌گزارم. 

محمدبن مسلم گفت: روز جمعه نزد او رفتم نماز می‌گزاشت چون نماز قمام شد 
سوى من دراز کرد و در انگشت او دیدم خاتمی که نقش نگینش اين بود: «لاإلة لاله دق 
الله» و گفت: اين است انگشتری جذم ابى عبدالله الحسین لا 

. و در امالی صدوق وروضة الواعظین روایت شده است: اسب امام طا آمد کاکل و موی 
پیشانی را به حون حسین ا آغشته کرده بود ومی‌دوید و شیهه مىكشيد دختران پیغمبر 
بانگ او شنیدند و از سراپرده‌ها بیرون آمدند اسب را بی‌سوار دیدند ودانستند آن حضرت به 
شهادت رسیده است. 

و در مدينة المعاجز از مناقب ابن شه رأشوب آورده است که ابومخنف از جلودی روایت 
کرد که: چون حسین 3 برزمین افتاد اسب به حمایت او برسواران حمله می‌کرد تا سوار را 
برزمین می‌افکند و او را زیر پا مىماليد و چهل تن را بکشت آنگاه خود رابه حون حسین 3 
آغشته کرد و به جانب خیمه روی آورد وبلند شيهه مىكشيد و دستها برزمين می‌زد. 


وشاعر گوید: 
راخ جسواد الشيطٍ نحونسائه َو وَبنمی الظاییء الم تلا 
رجن تباث الول خوایسرا مان نهر الشبط والشرخ قد خلا 
فادمین باللّطم الحُدُودَ ده واسکین دمعاً حر لیس بُصطلى 


یعنی: اسب سبط رسو ل ت به جانب زنان رفت شیون کنان و خبر مرگ آن تشنة خاک 


تست بحاص اند ۱۱۳ ۲1 
آلوده را به آنها داد ودختران رسول خداء كل سربرهنه بیرون آمدند واسب او را دیدند زین 
از سوار خالی مانده. يس برای فقد او به سیلی چجهر؛ خويش را خون آلوده کردند و باسوز 
درون اشگ از چشم فرو ریسختند (كويااين شعر از فصحای عرب نیست ویکی 
ازمتأخرین‌گفته‌است الفاظ آن‌فصیح نيست). 

و از صاحب مناقب ومحمدبن ابی‌طالب نقل است که: اسب امام 3 ازدست دشمن 
گریزان سوی امام آمد و کاکل در خرن او آغشته کرد و از آنجا سوی سراپرد؛ زنان آمد شيهة 
زنان و نزدیک خیام سربرزمین مي‌کوفت تا بمرد. و چون خواهران و دختران واهل بيت او 
او ا ا ور ۳ 
«وامُحَمّداه واجداه وانبيّاه وااباالقاسماه واعلیّاه واجعفراه واحمزتاء واحسناه هذا سُسَسينٌ بالغراء 
صَريعٌ بكربلاء مَحزُوز الرأس ین القفا مَسلُوبٌ الِمامَة وَالرٌداء»: اين حسين است در ميدان افتاده 
در كربلا سر او از قفا بريده و عمامه و رداى او ربودهاند؟! اين بگفت و بيهوش شد. 

ودر زيارت مرويّه ازناحية مد سه است: «وَأسرَغ رسك شارداًإلى خيايك قاصداً مُحَمجماً 
باكياً فَلما رین النّساءٌ جوا مَحِْياوَنَظَرنَ سَرجَك عَلَبِهِ لوا رن ین الخدور ناشرات الشغور 
عَلَى الحُدُودٍ لاطمات ال جوء سافيرات وبالقویل داعبات وَبَعدَ الهزمْذللاتٍ والی مَصرَعِكَ مُبادِراتِ 
الم (بالف ولام) جعالش قلی ضدرل مولع نيف على لح قاب لی شريكه ریه ذایخ لك 
ند وَقّد سَكَنَت حَواسُكَ وَخَفِيَت آنقاشك وَزنع على القناز راشك». 

يعنى: «اسب تو شتابان آمد به آهنگ سراپرده‌های تو شبهه زنان و كريان و جون زنان آن 
اسب را زبون ديدند وزين را برآن وازكون از پرده بيرون آمدند موی برروى ريخته و بريشان 
كرده وسيلى بر رخسار زنان و رویهاگشاده شیون کنان پس از عرّت خوار گشته سوى قتلگاه 
تو شتابان شمر يرسينة تو نشسته و شمشیر برگلوی تو نهاده محاسن تو رابه دست گرفته و 
تيغ هندی... حواش تو خاموش ودم فرو بسته و سرمطهر تو را بالای نیزه زدند». 

مترجم گوید: اين اسب معروف به ذوالجناح است و در تواريخ و مقاتل معتبر قدیم که در 
دست ماست اين نام نيست مگر در روضة الشهداء ملاً حسین کاشفی؛ و چنان که گفتیم اکثر 
کتب قدیم به دست ما نرسیده است و نمی‌توان كفت همه مطالب أن کنب در اين کتابها که 
داریم مندرج است. 

ابن ندیم در کتاب فهرست خود که در سال ۳۷۷ تألیف کرده است سه» چهار هزار کتاب 
تاريخ وانساب وسیر شمرده است همه از مصتّفين معتبر و شاید ما سی کتاب از أن قبیل در 
دسترس خود نداشته باشیم پس چگونه توانیم عدم وجدان را دلیل عدم وجود دانيم و 


[] ۳۲۸ ترجمة کتاب نفس المهموم 
ملأحسين کاشفی عالمی متبحرٌ بود و در مقتلى که منسوب به ابی‌اسحق اسیفرائینی است 
واعتبارندارد تامآنراميمون آورده‌است وكويد:از اسبان پیغمبر لصا بود و دراين امور که 


بناگه رفرف معراج آن شاه ابازين نگون شد سوى خرگاه 
بروبالش پراز خون ديده گریان تسن عاشق کشش آماج بيكان 
سه روبش صيحه زد دخت پیمیر كه چون شد شهسوار روز حشر 
كجا افکندی و چون است حالش جه با اوكرد خصم بد سگالش 
مرآن آدم وش پسیکر بهيمه همی گسفت الظسليمه الظلیمه 
سوى میدان شد آن خاتون محشر که جویا گردد از حال برادر 


ندانم چون دی حالش در آن حال 


نداند کس بجز دانای احوال 
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سيّد گوید: کنیزکی از جانب خرگاه حسين 3 می‌آمد مردی با او گفت: یام اللّه سالار تو 
کشته شد. آن کنيزک گفت: من شتابان سوی بانوی خويش رفتم وفریاد زدم زنان حرم 
برجستند صيحه برآوردند و أن مردم بریکدیگر پیشدستی می‌کردند برغارت یام 
بيغمبر 946 ونور چشم زهرا - سلاءالله علیها - چنان که چادر از سر زنان می‌کشیدند 
ودختران رسول خد الاك وحریم او همه می‌گریستند و از فراق خمات واحباء شیون 
میک ردند. 

حمیدبن مسلم روایت کرد که: زنی ديدم از بتی بکربن وائل باشوهرش در سياه عمر سعد 
بود وهنگامی که دید مردم برزنان حسین للق رخیام آنها درآمده غارت می‌کنند شمشیری در 
دست كرفت وجانب خیام آمد و گفت: ای آل بکربن وائل آیا دختران رسول‌خدا 46 را 
تاراج می‌کنند لاک الا اللّه ياثارات رَسُولٍ له فرمان خدا راست و بس, به خونخواهی 
رسول خدا برنخيزید. شوهرش أو را بگرفت به جای خود بازگر دانید. 

راوی گفت: آنگاه زنهارا از چادرها بیرون کردند وآتش در آنها زدند زنان سربرهنه 
جامه‌هاشان ربوده پای برهنه گریان بیرون آمدند خوار واسیر وگفتند: شمارابه خدا مارا 
نزدیک مصرع حسين له بريد چون بردند ودیده زنان به آن کشتگان افتاد فریاد بر آوردند وبر 
روی زدند. 

راوى گفت: به خدا قسم فراموش نمی‌کنم زینب دختر عل ی زاری می‌کرد و به آواز 
سوزناک ودلی پر اندوه می‌گفت: «یامُجمُداها صلی قَليك مليك السّماء هذا حُسَينٌ مُرَمُلٌ بالاماء 
فطع الأعضاء یناک سباي للى الله اتی الى مُحَمَدٍ المُصطَنئ الى ليع اش رتضی والى 


[] ۳۳۰ ترجمة کتاب نفس المهموم 


2 


2 تا 76 م العم 3 و ۳۹ 9 ب مام 
فاطِمَة الزهراء وّالی مره سَيّدٍ الشهداء. با مُحَمّداه! هذا سير بالقراء ' تسفی غلیه الصّبا قتبل أولاد 
البَغايا. واخزناه واكرباه یوم مات جََدّى رَسُولٌ الله يأأصحاب مُحَمّداه هولاء درب المصطفى 
يُساقُونَ سوق السّياياه. 
يعنى: «یامحمداه! فرشتگان أسمان بر تو درود فرستند اين حسين است به حون آغشته 
اعضا از هم جدا گشته ودختران تو اسیر شدند به خدا شكايت بريم ومحمد مصطفى 32 
وعلى مر تضى 3 وقفاطمة زهرا - سلام الله عليها “و به حمزه سيدالشهداء یامحمداها اين 
حسين است دراين دشت افتاده باد صبا گرد و غبار بر بيكر او مىبراكند به دست روسبى 
زادگان کشته شده‌ای دريغ ای افسوس امروز جدّم رسول خدا رحلت کردای اصحاب 
محمد کہ اینها فرزندان مصطفایند مانند اسیران آنهارا می‌کشند و می‌بر ند ۷. 
و در روایت دیگر: يا مُحَمٌّداء ناك سَبابَا ودرك مله سفِى عَلبهم ریخ الصّبا وَهَذا حُسَينٌ 

ر و ند Dr‏ کم اه 7 مه و ين الس ماس 
محزوز الرّاسٍ من القفا مَسلوتٍ العِمامَةٍ وَالرّدا پایی من اضحی عسكره فى يوم الائنين نهبا بایی من 
5 مك كس ا ۳ ۳ “زو ف 2 موی 2 و ۰ ۲ ۳ و م 
مُسطاطه مُقَطّمَ الفرى بابى من لاغَايْبٌ یر تْجي ولاجريح فبداوی بابى من نفسى له الفِذابَابِى 

حيرف L4‏ كن و Malî‏ جه 1 ترايز زاگ | 5 سد ع © م دوف 
المَهِمُومٌ حتي قضی بابى القطشان حَنَّى مَصَى بابى من سَيبَنَهُ تقطرٌبالدماء بایی من جده 

4 هك ل ل و لقو و E‏ ر 2 م ۲ 5 9 7 

ص رگ 4 2 و ه22 ۳ ۰ ر2 ۲۹ 2 1 م4 
خدِيجة الکبری بأبى عَليٌ المُرتتضئ بأبى فاظِمَة الزُهراء سید النّساء يآبى من ردت له الشمش خْتّی 
فرزندت از قفا سر بریده است عمامه وردا ربوده پدرم فداى آنکه روز دوشنبه سباهش تاراج 
شد" پدرم فدای آنکه گرههای بند خیام او را گیسختند پدرم فدای أن کسی که به سفر نرفته 
.در جلاه چنین ترجمه کرده است: این حسین تواست به تيغ لولاد زنا شهید شده است و عریان در صحرای,کربلا افتاده. و گویا عبارت 
عربی در نسخه ايسان طور دیگر بوذه است. 
۲ در این حدیث عاشورا صریحا دوشنبه است و هنكام ترجمة اين كناب مقانل الطالبیین را ندیده بودم وقت طبع اثغافاً بدان برخوردم 
وملاحظه کردم شاهزاده اعتضادالسلطنه علیقلی میرزا درحاشية کناب بر ابولفرج که گوید: عاشورا جمعه بود اعتراض کرده است که لول 
محزم سال ۶۱ هجری در هوج زیجی چهارشنبه نیست پزیجها در امتال اين امور اختلاف ندارند بلکه رَه محر م سال شصتم چهارشنبه 
است واین بنده مترجم أبن کتاب هم در زیچ هندی ديدم اول محزم سال ۶۱روز یکشنبه است و عاشورا سه شنیه می‌شود ولیکن حساب 
زیجات برحسب امر اوسط است نه رؤيت حقیقی چنان که درهمان زيج صریحاً مرقوم است وشاید ریت یکی دو روز با حسلب زیج که يه 
امر اوسط استخراج شده است فرق داشته باشد پس آنکه گوید: عاشورا دوشنبه بود مانند کلینی و طوسی قولش به صخت نزدیکتر است, 
چون ممکن است رؤيت هلال لول محزم شنبه باشد یک روز پیش لز حساب زیج و عاشورا دوشنبه وغوام لهل عرلق که درزمان ابوالفرج 
می‌گفتند: دو شنبه بود دهان به دهان از پدران خود شنيده بودند و صحیح بود وفاصلة زمان ایولفرج از قتل اماما قريب دویست و 
پتجاه سال است و هم این بنده چند واقعه را از أن سنوات که مور خان معن کردند چند شنبه بود حساب کردم ماتند روز فوت معاویه که در 
پنجشنبه پانزدهم رجب سنۀ شصتم گفته اند ديدم با زیج يك روز اختلاف داشت و شهلات اميرالمؤمنين بد رادرسال چهلم همچنین 
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است تاامید بازگشت او باشد وخسته وزخمدار تیست تا علاج شود پدرم فدای آنکه از 
محاسن او خون می‌چکید. پدرم فدای آنکه جذش محمد مصطفی است. پدرم قدای آنکه 
نبیر پیغمبر رهنماست. پدرم فدای محمد مصطفی و خدیجه کبری و على مرتضی و فاطمة 
زهرا سيدة النُساءء پدرم فدای آنکه آفتاب برای او برگشت تا نماز بگزاشت. انتهی. 

همچنین زبان گرفته بود و شیون می‌کرد که دوست و دشمن را بگریانید. 
آنگاه سکینه پیکر مبارک پدرش حسین طا را دراغرش كرفت وجماعتی از اعراب 
چادرنشین رپختند او را کشیدند و ازپدر جدا کردند. جد من درزبان حال سکینه نیکو گفته 


است لله دره: 
ص 


پدر به دام غمت آسمان اسیرم کرد به کودکی زفراق تو چسرخ بيرم کرد 
به دولت سر تو چرخ سربلندم ديد سرت بريد و بر خصم مسر بسزیرم کرد 
زشیر مام لبم تر نگشنه بود هئوز که مام دهر زكين زهر غم بشیرم کرد 
هرآنقدر که برت آسمان عزيزم ديد همان قدر بر دشمن فلک حقيرم کرد 
منم سکینه كهين صندلیب گلشن تو كه زاغ جرخ زفریاد نا گزیرم کرد 
زگلشنت جو شنيد آسمان صفیر مرا يرم شکست و به دام بلا اسیرم کرد 
عدو يتيم و گرفتار و دستگیرم خواست فلك يتيم وگرفتار و دستگیرم کرد 
زجان گذشتم اگر جان برون رود زتنم که تازيانة شمر از حیات سيرم کرد 


0 ی ۳ 
بأبى کالی۱۶ عَلَى الطف خدراً وَفِى حومَة الحُسام المَنِيعٌ . 


ديدم و دراين سال (۱۳۶۹ هجری قمرى) كه تاريخ طبع این کناب است اول محزم به رؤيت دوشنبه است ويه حساب زيج یک شنبه 
است ويك روز اختلاف است. 

وناسخ التواريخ گوید: وافعةٌ فاجعه در سال شمتم بود برای أينكه در اين سال دهم محزم جمعه بود 

ولیکن این طریق ترجیح خطاست؛ زیراکه نباید برای تصحیح روز در روایت آحاد خبر متواتر را درسال رذ کرد وبرای آهل تاريخ روز 
بيشتر شبهه می‌شود تا سال چنان که اکنون اکنر مطلعين می‌دانند مظفرالدین شاه در ۱۳۲۴ از دنیا رقت و هیچکس نمی داند چند شنبه 
بود مگر به مراجعه و این تحقیق از خواش این کتاب است فعرف فدرم 

۱. در نفس المهموم كالئاً به نصب بود وقیاس به رفع است. و نیز المنيع الق و لام لازم ندارد هو فى حومة الحسام منیع کافی لست ومنيع 
جزم است وقوضی نيز فصیح نیست و فصیح فليقوؤض خیام علیا نزار است؛ زيراكه تفویض لازم استعمال نشده است و لمر از أن بايد به 
صینه مجهول وبالام امر باشد وگویا أبن شاعر عرب بااینکه مضامین دلهسند در اشعار خويش بكار برده است لفظاً جتان فصیح نبوده 
استه 


[] ۲۳۳۲ ترجمة کتاب نفس المهموم 


ف سطعوا بعده فغسرا؛ ویساحبل 
تسوضی یا خِيامٌ لیا زار 
واسلای القينَ باب يه نوم 
رى مک الجباء لوق 
چوکار شاه و لشکر بر سر آمد 
به دست أن گروه بی مروت 
هر آن چبزی که بد در خسرگه شاه 
زدند آتش همه آن خسیمه كه را 
به خبرگه شد محيط آن شعلة نار 
بتول دومسین شددر تسلاطم 
گهی در خسيمه وگاهی برون شد 
من از تحرير اين غم ناتوانم 
كبر ان سارت با كا ضير 
اگر دردم یکی بودی جه بودى 


رسد الإسلام آنت الفَسطيعٌ 
فد وّض اليما رسیم 
ليس بجديك ضكّها الم و 
سسوى خرگه مسپه غارتگر آمد 
بهيغمارنت ميراث نبوت 
فستاد انسدر كف آن قوم كمراه 
كه سوزانيد دودش مسهر و مه را 
همی شد تابه خيمه شاه بیمار 
نمودی دست و پای خویشتن گم 
دل از آن غصّداش دریای خون شد 
که تصويرش زده آتش به جانم 
در این معنی بگفت آن شعر نیکو 
وگرغم اندكى بودی جه بودی 


و در مصباح کفعمی است که: سكينة بنت الحسین گفت: چون حسین نل کشته شد من او 
را در آغوش گرفتم وبیهوش شام در آن حال شنبدم می‌فرمود: 
شیقتی ماان شربُم رَىّ ذب فاذ كَرُونى آو عتم بقریب أو شهیدٍ فَاندبُنى 
بس ترسان برخاست و چشمش از گریه آزرده شده بود ولطمه برروی مىزد ناگهان 
هاتفی گفت: 
كت الارض وال ماء قَلیه 
يَبِكِيانٍ المَقتُولَ فی كربلا 
شُیع الماء وَمُوَمِنهُ فَرِيبٌ ین کی المَمنُوعَ شرب الماء 
یعنی: «آسمان وزمین براو گریستند اشگ فراوان و خون, گریه می‌کنند برآنکه در كربلا 
کشته شد ميان مردم فرو مايه و بدگوهر بی‌پدر از أب او رامنع کردند با آنکه نزدیک آب بود 
ای چشم بگری برکسی که از آب نوشیدن ممنوع شد». 
ابن عبد ربه درکتاب عفدالفرید از حمادبن سلمه از ثابت از انس بن مالک روایت کرده 
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است که: چون از دفن بيغمير ل فارغ شدیم فاطمه - سلاءالله علیها - رو به هن کرد و 
گفت: ای انس چگونه دلت آمد وراضی شدی که خاک برروی رسول خحداتَلايظق ريزى؟ 
بازگریست وفرياد زد: وياآبتاه أجاب ریا دذعاه ياآبتاه من رَيّهِ ماآدناة». 

موّلف گفت: اين حال فاطمه -سلاءالله عليها - بود يس از دفن پدرش پس حال سکینه جه 
بود که بدن پدر را دید بی‌سر آغشته به خون عمامه و رداء ربوده يشت و سینه به سم اسبان 
دشمن كوبيده به زبان حال فرياد مىزد: چگونه دلتان آمد که فرزند بيغمبر را بكشيد واسب 
بربدنش بتازيد؟! 


٠‏ فصل سوم 

مردم برورس وحلها وشتران ريختند و غارت كردند (ورس يعنى اسپرک وحلل همان 
است كه در فصل يازدهم از باب اول شرح آن بگذشت). 

شيخ مفيد گفت: اثاث وشتران و بار وبنه أن حضرت را غارت کردند و جامه‌های تیان 
بربودند. 

حميدين مسلم گفت: می‌دیدم زنی از زوجات مکرّمات وینات‌طاهرات‌را با آن 
بى شر مان‌بر سرجامه‌در کشمکش بودند وعاقیت أن مردم جامه را از او سر می‌ربودند. 

ابومخنف گفت: حدیث کرد مرا سلیمان بن ابی راشد از حمیدبن ملم که گفت: به على 
اصغرین الحسین عه رسیدم ديدم بیمار است بربستر افتاده و شمربن ذی الجوشن با رجاله 
یعنی پیادگان برسر وی بودند می‌گفتند: اين را نمی‌کشی؟ من گفتم: سبحان الله آیا کودکان 
راهم باید کشت اين کودک است (وَإِنهُ لمابه) يعنى همین بیماری او را ازپای درآورده است؟! 
كار من اين بود ایستاده بودم و هر كس می‌آمد ومی‌خواست آزاری به أن حضرت رساند 
جلوگیری می‌کردم تاوقتی عمرسعد برسید و گفت: هیچکس داخل خیمة زنان نشود 
ومتعرّض این جوان بیمار نگردد و هر کس از کالا و متاع ایشان چیزی برده است بازگر داند. 
حمید گفت: واللّه هیچکس چیزی باز يس نداد. 

مترجم گوید: یکی از قواعد مذهب ما این است که هركس عمل نیکی کند پاداش أن یابد 
هرچند او حود کافر باشد و عمل او اندک مانند فرعون که کافر بود و آن همه ستم کرد اما 
بخشنده بود خداوند ملک واسم وعمر دراز به او مرحمت کرد ونفرین موسی له رابروی 
مستجاب نفر مود وانوشير وان کافر بود وعادل خداوند به مرو حه دفع عذاب از او فرماید كما 
فى الحدیث. و عدل از اصول مذهب شيعه است يس خداوند هیچ عمل خير را ضایم نگذارد 
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كپ کم غلی تفه الرّحمة». وعامّه پندارند عمل زشت کار نیک را خبط یعنی ناچیز ونابود 
می‌کند چون عدل الهی را از اصول عقيده نشمرند. 

وخواجه نصیرالد ین طوسی فرماید: الاحباط باطل. 
همچنین حمیدبن مسلم هرچند در سپاه دشمن بود چون حفظ امام زین العابدین ا كرد 
امک ات خداؤيد عدا را بان شیک رسای 


در اخبار الول قرمانی است که: شمر خواست علیاصغر یعنی امام زین العابدین ا را 
بکشد زینب بنت علی ا بیرون آمد و گفت: او کشته نشود مگر من هم با او کشته شوم؛ شمر 
دست بداشت. 

و در روضة الصفاست که: چون شمر به آن خیمه درآمد که على بن الحسین طا درآن‌جا 
افتاده بود وسر بربالین نهاده شمشیر بركشيد تااو رابکشد حمیدین مسلم گفت: سبحان الله أيا 
اين بیمار را خواهی کشت؟ البته او رامكش. 

وبعضی گویند: عمرسعد دستهای او بگرفت و گفت: آیا از خدا شرم نداری و می‌خواهی 
این جوان بیمار را بکشی؟ شمر - لعنه الله -گفت: فرمان امير است که همه فرزندان 
حسين ا را بکشم. عمر مبالفت کرد در سنع وى تا دست بازداشت و يه سوختن 
سراپرده‌های ایشان فرمود. 

و در مناقب اسن شهرآشوب است از المقتل احمدبن حنبل گفت: سبب بیماری 
زین‌العابدین ا آن بود که زرهی پو شید از بالای او بلندتر بود افزونی آن رابه‌دست پاره‌کرد. 

و در روایت شيخ مفيد است که: چون عمرسعد بيامد زنان در روی او فر یاد کشیدند 
وگریستند عمر گفت: هیچکس در خیام اين زنان نرود و متعرّض اين جوان بیمار نشوید. و 
زنان خحواستند آن جامه ها که سپاهیان ستانیده بو دند باز دهند تا خویشتن را بپوشند ابن سعد 
گفت: هركس چیزی گرفته است باز دهد به خدا سوگند که هیچکس چیزی باز نداد پس برآن 
چادر وبرسراپرده‌های زنان گروهی پاسبان برگماشت و گفت: پاس دارید کسی بیرون نرود و 
آنان را آزار نکنید و به چادر خويش بازگشت و درمیان همراهان خويش فریاد زد: «مَن يَنتَدِبٌ 


۸ م 


ل من 4. 
طبرىكفت: سنان‌بن انس نخعى بردر چادرابن‌سعد آمد و به‌بانگ بلند فريادزد: 
آوقسر ركابى فِضّة ودب آنا فَكَلتُ المَلِكَ المُحَجبا 


لت یر الاس مَأ وَآباً وَخْيرَهُم إذ یسیون با 


[] ۳۳۶ ترجمة کتاب نفس المهموم 


یعنی: «شتر مرا از سیم و زر سنگین بار کن که من بادشاه مُحَجُب یعنی بافز وشکوه و آنکه 
دربند و دربان بسیار دارد و شکوه وی مان دیدار او است بکشتم کشتم کسی راکه بهتر بردم 
است از جهت پدر و مادر وگوهرونژاد ووالاتر از همه. 

عمرین سعد گفت: گواهی می‌دهم تو دیوانه‌ای وهركز عاقل نبوده‌ای او را در خيمه 
آررید. وفتی او را درآوردند با چوبدستی او را بیازرد. و گفت: ای دیوانه اين جه سخن است 
که می‌گویی به خداسوكند اگر ابن زياد اين کلام تو بشنود كردن تو را می‌زند. 

مترجم كويد: مقصود عمر سعد اين است كه: چرا حسين ا را اينكونه ستايش می‌کنی 
ومی‌گویی بهترين نخلق است. 

و هم طبرى گفت: مردم با سنان بن انس گفتند: تو حسين بسر على و فاطمه دختر 
رسول خدا م راكشتى بزرگ و مهتر عرب بود و آمده بود پادشاهی را ازدست بنىاصيه 
بستاند پس نزد اميران خويش رو وپاداش خو د بخواه که اكر همۀ خزاين خويش را برای فتل 
حسين طا به تر دهند كم داده‌اند. 

مؤلف كويد: عمربن سعد عقبة بن سمعان كه مولاى رباب يعنى از بستكان وى بود بگرفت 
ورباب زوجة امام حسين نه بود و از او برسيد: تو كيستى؟ گفت: بندۀ مملوکم او رارهاكرد. 
وخبر او ومرقع بن ثمامه را بيشتر كفتيم. 

(طبری) راوی گفت: آنگاه عمر سعد درميان همراهان خو د فرياد زد: ومن یندب للحسين 
وبوطثه فَرسَه. بس ده تن حاضر گشتند از آنهاست اسحق بن حيوه ( بروزن شیمه) حضرمى 
كه بيراهن آن حضرت را برده بود و بيش شد واخنس بن مرئد بن علقمة بن سلامه حضرمى 
فَدَاسُوا الحْسّين ا بخُيُولِهِم حنّی رَضُواظْهرَه و ضدزه. و من شنيدم اخنس در جنگی ايستاده بود 
تيرى تيز بيامد ودل او بشكافت وبمرد -لعنهالله -. 

وسيّد فرمايد: دنم نادى عُمَرنُ سَعَدٍ فی آصحابه مَن یدب للخسین فیوطی؛ الخَيلَ ظَهرهُ 
لوده ره وروی ایا وتو تَميصّه وآختش بن مَرئّد 

یی بن طَقيل الشبسی وعُمَرّبن صَيبح الصّيداوى ورجاءبن مق القبدی وسالم بن خنيمة 

۳ وواجظ بن ناعم وصالحٌ بن رب الجعفى وهانئ ین شبيت الخضرمی زأسیدبنْ مالك مهم 
الله فداسوا الحُسين ا بحوافر خیلهم حَنّى روا صَدره وظهره». 

مضمون عبارات بسیار دلخراش است و خلاصة آنهارا یکی از شعرا دریک بيت گفته 


است: 


لباس کهنه جه حاجت که زیر سم ستور تتی نماند که پوشند جامه پاکفنش 
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وبیش از این شرح دادن لازم نیست. راوی گفت: اين ده تن آمدند ونزدیک ابن زياد 


تحن رضضنا الصّدرَبَعدَ الظهر یل يَعبُوبٍ شدید الآسر 


ابن زياد پرسید: کیستند؟ گفتند: آنها که اسب تاختیم. عبيد الله جائزتی اندک مقرّر داشت» 
ابوعمر زاهد گفت: دیدیم هرده نفر حرامزاده بودند واینهارا مختار گرفت ودست و پای 
آنهارا به بندهای آهنین بست فرمود اسب برآنها تاختند وهمه را هلاک ساختند. 

مترجم گوید: درکافی روایتی است از جذه‌ای از مجاهیل از مردی موسوم به ادرپس بن 
عبدالله كه فضه خحادمۀ فاطمه - سلامالله علیها - به رخصت بانوی خويش زینب شیری را به 
یاری طلبید و آن شیر آمد واسبان پیش نرفتند. و مؤلّف اين روایت را نقل نکرد چون اخبار 
مخالف قویتر ومشهورتر است. 


5 فصل چهارم /در ذکر وقایع عصر عاشورا 

(ارشاد. ملهوف) عمربن سعد - لعنه الله - سر حسین َة را باخولی بن يزيد اصبحی 
وحميدبن مسلم ازدى سوى عبيدالله فرستاد وسر دیگران از اصحاب واهل بيت (ره) را 
بفرمود جدا کردند هفتاد دو دوسر بود باشمرين ذى الجوشن وقيس بن اشعث وعمروين 
حجاج بفرستاد وآنها نزد ابن زياد آمدند. 

طبری گوید: خولى بن يزيد سرحسين له را به کوفه برد شب بود وكوشك رابسته يافت 
به سراى خويش رفت و سر مبارک را زیر طشتى نهاد و او را دوزن بود یکی ازينى اسد 
ودیگری حضرمی" نامش نوار دختر مالک ين عقرب و آن شب نوبت وى يود هشام گفت: 
حكايت كرد مرا پدرم از نوار دختر مالک گفت: خولی سر حسين ¥ را بیاورد و أن رازير 
طشت نهاد در سراى و خود درخانه آمد و به بستر رفت گفتم: جه خبر است و جه داری؟ 
گفت: برای تو ارمغانى آوردم که تاروزگار است دولتمند باشی اینک سرحسین لل در سرای 
تواست. 

زن گفت: من با او گفتم: وای برتو مردم زر وسيم آرند وتو سر بسر پیغمبر 9496 را 
آورده‌ای به خدا سوگند هرگز با تو در یک خانه نباشم و از بستر برخاستم و از خانه به صحن 
سرای رفتم او زن اسدیّه را بخواند و باخود به خانه برد و من نشستم نگاه می‌کردم به خدا قسم 
که می‌دیدم تور مانند ستونی از آسمان نا آن طشت پیوسته بود ومرغان سفید می‌دیدم برگرد 
آن, تا بامداد شد وخولی آن سر را نزد عبیدالله برد. 


.١‏ حضرمی منصوب به حضرموت أست اما در جلاء المیون فرماید: خولی زنی داشت از بنی حضرم من گمان نم ىكنم قبیله‌ای به نام 
بنى حضرم در عرب بوده است. 
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داشت و چون سر را بيش عبيدالله نهاد گفت: 


اسلا رکابی شا ودبأ قَعّد فَئَلتُ الملك المُحَجبا 
وه تن یی لین فى الا وَخيرَهُم اذ يذْكَرُونَ النسبا 


عبيدالله بن زياد از گفتار او برآشفت و گفت:ا گر می‌دانستی چنین است چرا او راکشتی به 


خداکه چیزی به تو ندهم و تو راهم بدو ملحق کنم» بس كردن او را بزد. 


وشیخ طوسی در مصباح المتهجدین از عبدالله بن سنان روایت کرد گفت: داخل شدم بر 
سرور خود ابىعبدالله جعفرین محمدنقيه روز عاشورااو را دیدم گرفته واندوهگین 
سرشگ از دیدگان چون لولژ می‌بارید گفتم: یابن رسولالله گریه از چیست خدای ديده تو را 
نگریاند؟ فرمود: چون است که غافلی و نمی‌دانی امروز حسین لا به شهادت رسید. 

گفتم: یا سیّدی در روزة آن جه فرمایی؟ گفت: روزه دار بی‌نیّت شبانه و افطار كن بی آنکه 
شادی نمایی و آن را تمام روزه مدار وافطار تو یک ساعت پس از نماز عصر باشد (یعنی 
فضیلت عصر) و به یک شربت أب افطار كن كه درچنین وقت جنگ پایان یافت وسی تسن 
کشته برخاک افتاده بودند كه مصرع ایشان بر رسوللخدا سخت دشوار بود واگر بدان 
روزگار بود بايد او را تسلیت داد. وبگریست چندان که محاسن مبارکش از اشگ دیده تر شد. 

مترجم گوید: در احاديث ما فضیلت واستحباب روز؛ عاشورا و هم نهى از أن وارد شده 
است. و شيخ طوسی - رحمه الله - فرمود: هركس برای حزن واندوه روزه دارد نیکو کرده 
است و هر كس برای د تبر ک واعتقاد به سعادت آن روز روزه دارد گناهکار است وخطاکرده 
است. 

و نیز مترجم گوید: عامّه روايت کرده اند که: چون حضرت رسو ل ,َلك به مدینه هجرت 
فرمود يهود عاشورا روزه می‌گرفتند برای آنکه روز نجات آنان بود از فرعون؛ پس آن 
حضرت فرمود: ما احقیم به موسی ل از يهود و آن روز روزه گرفتند. 

و هم عامّه حلاف کردند در نسخ اين حکم به و جوب رمضان. بعضی گویند: امر آن مطلقاً 
منسوخ كشت نه و اجب است نه مستحب. وبعضی گویند: وجوب أن نسخ شده واستحباب 
برجای ماند اما روز بهود روز دهم از تشرين ماء» ماه اول سال اسث شرح آن راابوریحان در 
آثارالباقية آورده است. واين روز منطبق بادهم محرّم نیست اما چون آن روز دهم ماه اول سال 
یهود است وروز عاشورانیز دهم ماه اول سال است مانند هم اند از این جهت. اما اينكه گفتیم: 


[] ۳۴۰ ترجمة کتاب نفس المهموم 
همان روز نیست برای أن است که ماه ذی الحجّه را درزمان جاهلیت اول بهار قرار می‌دادند 
وروزة بزرگ بهود اوائل پائیز است؛ بس هرگز با یکدیگر منطبق نمی‌گشت و بهود وعرب 
ماههارا قمر ی می‌گرفتند وسال را شمسی وهردو سه سال یکبار یک ماه بردوازده ماه 
می‌افزودند وعرب آن را نسیء می‌گفتند وخاندانی موظف بدین حساب بودند موسوم به 
قلامس وهرسال در ایام حجٌ خبر می‌دادند امسال نسىء است وسیزده ماهه واين کار می‌کر دند 
تا ذی‌الحجه به زمستان نیفتد واين رسم همچنان تا سال حجة الوداع خداوند دراین باب ايت 
فر ستاد: 

ونم یی زد فیالکفر بل به الِّينَكَقَوُواه و نيز فرمود: ند شون اشنا 
عَشَرَ هرا نی کناب اللو». 

و به مفاد آن هرگز سال سیزده ماه نشود و از آن وقت آن رسم برافتاد اما یهو د هنوز اين 
عادت دارند وعاشورای آنها که روزه گیری پاییز است. 

و از اینجا معلرم گردید که هر حساب که از روی زیج نسبت به قبل از سال نهم همجرت 
ع روو کے پر وشات قرط د و وه کر 
نسىء برافتاد حساب منظم گشت. 

واينكه كفتيم: ذی الحجّة در بهار بود علاوه بر اد نقليه برطبق رسالة مرحوم حاجی نجم 
الذوله در تطبیق تاريخ هجری ومیحی در سال دهم هجری اول محرم با يازدهم آوریل 
یعنی ۲۱ حمل منطبق است يس روز عيد قربان اول حمل بوده است. باز به ترجمة کتاب باز 
گردیم: 

سيّدبن طاوس (ره) در اقبال گفته است: عصر روز عاشورا حرم حضرت حسین لا 
ودختران وی همه اسير دشمن گشتند و به اندوه و گریه شام کردند روزی يرأنها گذشت که 
فلم یارای بیان حالت ایشان را ندارد و شب رابسر بردند نه مردی داشتند نه مددكارى؛ تنها 
وبی‌کس, دشمنان از ايشان بیزاری می‌نمودند وآزار و توهین می‌کردند برای تقرّب به 
عمرسعد بی‌دین يتيم کنندة آل محمد ٤ل‏ ومجروح کنندة جگر آنان و خوش آیند ابن زياد 
زندیق ویزید ملعون. 

در کتاب مصابیح خواندم باسناده روایت کرده است از جعفر بن محمد طيي از پدرش که 
او از على بن الحسين لإ پرسید: شمارا بر جه نوع ستو رانی نشانیدند؟ فرمود: مرا بر شتری 
لنگ بی روپوش نشانیده بودند وسر حسين ليه را بر علمی برافراشته بودند وزنان بشت سر 
من بر استرانی همه ناهموار ومعیوب وگروهی از شاطران چابک سوار در دنبال وبرگرد 
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بودند نبزه در دست اگر می‌دیدند اشگ از چشمی روان است با نیزه برسر او می‌زدند تابه 
دمشق درآمدیم مردی فریاد زد: اینان اسیران آن خاندان ملعونند. 

سید گوید: آیا چنین بلایی برای پدر و مادر وعزیزان تو هرگز اتفاق افتاد؟! البنّه در انديشة 
تو وهیچ مسلمان بلکه کافری که رتبت وشأن پادشاهزادگان را بداند تصوّر آن آسان نیست. 

مولف گوید: چون اواخر روز عاشورا شد برخیز و بایست وبر رسول دایص ومولانا 
امي رالمؤ منين 1 ومولانا حسن بن على و سیدتنا فاطمة زهرا و عترت طاهرین ایشان سلام 
كن و بادل شکسته و چشم گریان وزبانی حاضع آنان را تسلیت ده به اين مصيبتٍ و از خدای 
تعالی عذر خواه از تقصیر درواجب برای آنکه مشکل است کسی به لوازم اين مصیبت هائل 
چنان که در حور آن است قیام کند. 


و در معراج المحبّة در قضایای شب یازدهم گوید: 


چو از مسيدان گردون چستر خورشید 
به چترنیلی اين زال مسجدر 
بسسستول دوّمسین ام المسصائب 
به اط فال برادر مادری کرد 
شفابخش مریضان شساه بسیمار 
شدندی دافدر آن پیمبر 
بپاشد از فا و جسور ات 
فستوده شیر حق در بسيشه خاک 
شسبی یگ اشت بر آل پسیمبر 
شبى بكذشت بسر خنم رسولان 
زجمال و حکسایتهای جمال 
زانگشت وزانكشستر كه بسودش 


نگسون جون رايت عسباس گسردید 
كشيد از بسهر سستر آل حسيدر 
چو خودرا ديد بی سالار وصاحب 
بنات النعش را جسمع آوری كرد 
صم فستل بدر بودش برستار 
درون خسيمةٌ مسسوزیده ژاخگر 
دل صلم لدنی گشته صد چاک 
که زهسرا بسود در جتنت مكدر 
که از تصوير آن عقل است حیران 
زان صد چسو مسن بسبريده و لال 
بود دور از ادب كفت و شسنودش 


۵« فصل پنجم /روانه كردن عمر سعد اهل بيت را از كربلا به کوفه 
آنگاه عمر سعد بقَيّهُ روز عاشورا وفرداى آن تاظهر در كربلا بماند (محمدبن ابی‌طالب) 
وکشتگان خو دشان راكرد كرد و نماز گزارد برآنها و به خاک سپرد وحسين لا واصحاب او 
را همچنان دربيابان گذاشت. 
مترجم گوید: طبری از ابی‌مخنف نقل كرده است که: همة کشتگان لشگر عمرسعد هشتاد 
وهشت نفر بودند (طبری) پس حميدبن بکیر احمری را گفت فریاد بزند که لشکر روانۀ کوفه 
شوند. .. . 
(ملهوف) و خود با هرکه از کسان حسين ًه مانده بود آماد؛ رفتن شد گلیمها برجهاز شتر 
كشيدند وزنان را سوار کردند بی‌دوشکچه ومیان أن هسمه دشمن باروی بازء وامانتهای 
پیغمب رل را مانند اسیران ترك و روم در سخت‌نر مصیبت واندوه کشان می‌بردند و جه 


نیکو گفته آنکه گفت: 
يُصَلَ عَلَى المَبعُوثِ مِن آل هاشم وی فزی بسوا إن ذا سفجیبٍ 


وابوحنيغة دينورى كويد: عمر سعد بفرمود زنان حسین لي وخواهران ودختران و 
كنيزان و حشم او را در كجاوههاى با روپوش برشتر نشانيدند (پس روى بازبودن آنان مسلم 
نيست). 

و در كامل بهائى است كه: عم رسعد - لعنه الله - روز عاشورا وفرداى آن تاظهر بماند و 
بيران ومعتمدان را برامام زین‌العابدین ا ودختران اميرالمؤمنين 3 وزنان دیگر گماشت و 
أن همه بيست زن بودند وامبام زین العبابدین ا آن روز بيست و دو ساله سود وامام 
محمدباقر ل چهار سال داشت وهردو در كربلا بودند خداوند عرو جل آنهارا حفظ کرد. 

و در مناقب گوید: زنان را اسیر آوردند مگر شهربانویه که خويش را در فرات افکند. 


فصل پنجم /روانه کردن عمر سعد اهل بيت را از كربلا به کوفه ۳۳۴۳ [] 


ابن عبدربه در عقدالفرید گوید: دوازده بسر از بنی‌هاشم اسبر شدند درآنها بود محمدین 
الحسین (ظاهراً محمدبن على بن الحسین ) وعلی بن الحسین فاطمه دختر آن حضرت - 
علیهم السلام - پس اولاد حرب را باية دولت بنرجای نایستاد وملک از آنها زائل شد 
وعبدالملک مروان برای حجاج نوشت مرا دور دار از خون اين خاندان چون که ديدم وقتی 
حسین طا راکشتند چگونه ملک از دست آل حرب بدر رفت. 

(طبری) ابو مخنف ازدی گوید: حدیث کرد مرا ابوزهیر عبسی از فر بن قيس تمیمی که 
گفت: آن زنان را ديدم چون برنعش حسين نه وکسان وفرزندان او بگذشتند فریاد كشيدند 
وسیلی بررخسار زدند و از چیزهایی که هرگز فراموش نمی‌کنم گفتار زینب دختر فاطمه ا 
وقتى بربرادرش گذشت او را برخاک افتاده ديد می‌گفت: «یامُحَمّداه يامحمّداء صلی مَلَيكَ 
لایْکَة السّماء هذا حُسَينٌّ بالعراء مُرَمَلٌ اد ما مُقَطُْ لْعضاء یاشحَمداه تناك سبايا ودک 

گفت: به خدا قسم هر دشمن ودوستى را بكريانيد. 

و در حديث مشهور از زائده روايت شده است از امام زین العابدين 4 فرمود: چون در 
روز طف برما آن رسید که رسيد وپدرم با همراهان وی از فرزندان وبرادران و ساير کسان او 
کشته شدند وزنان و حرم را برجهاز شتر سوار و به جانب کوفه روانه کردند و من کشتگان را 
برزمین افکنده ديدم به خاک ناسپرده وبرمن كران بود و از آنچه می‌دیدم سخت آشفته بودم 
نزدیک بود جان از تنم بیرون رود وعمه‌ام زينب دختر بزرگ علی طا آثار آن حزن در من 
بدید بامن گفت: ای بازماندة جذ و يدر وبرادرانم چون است که جان خورا درکف نهاده‌ای؟ 
گفتم: چگونه بیتابی نكنم وناشکیبایی ننمایم که می‌بینم سیّد خود وبرادران و عموها 
وعموزادگان وکسان خود را برزمین افتاده و به حون آغشته دراین دشت جامه‌ها ربوده ونه 
کسی آنها را کفن کرده است ونه به خاک سپرده هیچکس سوی آنان نمی‌آید و هيج مردی 
نزدیک آنها نمى شود وگویی خانوادة دیلم وخزرند؟ 

وعمّه ام گفت: اینها تو را به جزع نیاورد که اين عهدی است از رسو ل خدارَليكٌقة با جد و 
پدر وعمّت - علیهم السلام - و خداوند پیمانی گرفته است از جماعتی از این امت که 
فرعونان زمین آنهارا نمی‌شناسند اما فرشتگان آسمانها می‌شناسند وآنها اين استخوانهای 
براكئده را فراهم می‌کنند و با این پیکرهای حون آلود به خاک می‌سپارند و در این طف برای 
قبر يدرت سيّدالشهداء92 نشانی برپا می‌دارند كه اثر آن کهنه نمی‌شود ورسم أن باگذشتن 
شبها و روزها نآپدید نمی‌گردد وپیشوایان کفر و پیروان ضلال درمحو آن بکوشند و بااين 


[] ۳۴۴ ترجمة کتاب نفس المهموم 
حال آن اثر ظاهرتر شود وکار بالاكيرد. 

مترجم گوید: اين حدیث از اخبار غيب و از معجزات انمه ل است و از آن زمان که اين 
حدیث در کتب مد ون گشته است تا کنون بیش از هزارسال گذشته و مصداق أن محمّق گردیده 
است: وِليَهِلِك من هلّك عَن َو وبحیی من خن عَن ینه». 


جو بر مقتل رسیدند أن اسیران 
یکی مويه کنان گشتی به فرزند 
يكي از خون به صورت غازه می کرد 
به سوگ گلرخان سروقامت 
تسظر افکند چسون دخت پسیمبر 
بسناگه نسعره «هسذا اخضی» زد 
ز نسیرنگ سپهر نسيل صسورت 
تسورا طاقت نسباشد از شنيدن 


به هم پیوست نیسان و حزيران' 
یکی داغ على را تازه می کرد 
عا وی مرق نانك 
به جان خلد نار دوزشی زد 
سیه شد روزگار آل عصمت 


.١‏ يعنى: اشک و خون. نیسان ماه ريزش باران است و حزيران موسم جوشش خون و حجامت. 


٠‏ فصل ششم /در دفن مولانا الحسين با 

(ارشاد) چون عمر سعد - لعنه الله - از كربلا كوج کرد گروهی از بنی اسد ساکن قرية 
غاضریه آمدند وبرحسین طا واصحاب او نماز خواندند ودفن کردند وحسین ‏ را 
درهمین جاکه قبر اوست به خاک سپردند وعلی بن الحسین ما را پایین پای أن حضرت دفن 
کردند و برای دیگر شهدای اهل بيت واصحاب که درآن حوالی بودند حُفره کندند از جانب 
پای او و همه را یا هم در یکجا به خاک سپردند وعباس بن على را درآنجا که کشته شده بود 
درراه غاضریه دفن کردند وأکنون قبر او بدانجاست. 

و درکامل بهائی است که حرّين يزيد را حویشان او درآنجا که کشته شد دفن کردند 
وگوید: بنی‌اسد برسایر قبائل عرب فخر می‌کردند و به خود می‌بالیدند که مابرحسین 4 نماز 
گزاشتیم و او را با اصحاب او دفن کردیم. 

وابن شهرآشوب ومسعودى گفتند: يك روز پس از آنکه آنها به شهادت رسیدند اهل 
غاضریّه بدن آنهارا به خاک سپردند. 

وابن شهرآشوب براین افزوده است که: بنىاسد برای بیشتر آنان قبری کنده می يافتئد 
ومرغانی سپید می‌دیدند. 

و در تذکر؛ سبط است که: زهیربن قين باحسين لل کشته شد وزنش با غلام وى گفت: 
برو و مولای خود را کفن كن رفت وحسين کا را برهنه ديد گفت: چگونه مولای خود را 
كفن كنم و حسین طا را برهنه گذارم به خدا قسم که چنین نكنم يس حسین َا را درآن كفن 
پوشید وزهیر راكفنى دیگر کرد. 

مولف گوید: بدانکه در محل خود ثابت شده است که ولایت برمعصوم ندارد مگر معصوم 
وامام را بايد امام غسل دهد واگر امام در مشرق باشد ووصی او در مغرب خداوند ميان آنها 


[] ۳۴۶ ترجمة کتاب نفس المهموم 


جمع می‌کند. 

مترجم گوید: در اینجا فصلی مختصر آوریم در معنی امامت ووجوب لطف برخداوند 
تعالی و شرایط امام كه دانستن آن برهر مکلفی واجب است و تقلید درآن جایز نیست. 

از اصول مذهب ما آن است که خداوند تعالی عادل است وتا حجّت بربندگان تمام نکند 
آنهارا عذاب نفرماید. و هم گوییم لطف براو واجب است چنان که خود فرماید: «كَتْب ریم 
على تسه ال حمَة». 

ومعنی لطف آن است که هرجه موجب نزدیکی مردم به طاعت خدا و درری از معصیت 
باشد فراهم می‌کند تا آن حد که سلب اختیار از مردم نکند وکاری نمی‌کند که مجیور به 
اطاعت شوند بلکه کاری که اگر خراهند اطاعت کنند بتوانند. 

و از جمله فروع اين اصل وجودامام است در هر عصری که احکام الهی را بداند و معصوم 
باشد از معصیت و سهو وخطا واین دو شرط اساس امامت است؛ چون اگر احکام الهی را 
نداند مردم را از جهل نرهاند واگر معصوم از گناه نباشد مردم را نتواند به ترک معاصی خواند 
واگر سهو وخطا کند برقول وفعل او اعتماد نماند چون هرگاه از او سؤالى کردند واو جواب 
داد احتمال دهند او سهو کرده باشد. 

و باز با اين دو شرط واجب است خداوند عالم تلق ولق او را -بفتح وضم - چنان 
آفریند که موجب رمیدن مردم از وى نباشد؛ یعنی نه درتن ونه در خوی او چیزی نباشد که 
مردم نفرت کنند از آن. و اگر مردم را پرسند: چرا عمل نیک نکردید؟ و آنها بگویند: 
نمی‌دانستيم خدا بگوید: فلان مرد به نیکی می‌فرمود چرا نزد او نرفتید؟ آنها بگویند: نفرت 
کردیم ودیدن او رانااحوش داشتیم از بس تو او رامنفور آفریده بودی حجت مردم تمام باشد. 

واگر بدنحوی وزشت کردار باشد و مردم بدو رغبت نکنند يا حسب او بد وپست باشد 
وکاری نکو هیده کند ویاوه گوی وهرزه وپست فطرت وبخیل باشد وهرچیز که موجب 
سبکی أو دردیدة مردم گردد وسبب نشنیدن فرمان او باشد امام از آنها منژه است. و أن حدیثی 
که گوید: -نعوذ بالله -پیغمبر درنماز سهو کر دد وذوالیدین به یاداو آورد و آن حضرت سجدۀ 
سهو کرد. چون مخالف با اصول مذهب است رد بايد کرد و از کجا دانیم که راوی اين حديث 
سهو نکرده باشد و هر کس که برپیغمبر سهو روادارد چرا بر راویان حدیث روا ندارد. 

و آن کس که در فقه غُوری دارد داند که بسیار مسائل در معاملات و نکاح وغير آن هست 
که یکبار اتفاق افتاد ویکبار پیغمبر 4# حکم آن رابفرمود وهيج تکرار نشد و همه مسلمانان 


۸۵۳ سوره أزعاي أيه‎ .١ 


فصل ششنم /در دقن مولانا الحسین ۲۴۷ [] 

به همان یکبار تمشک کنند واگر سهو برپیغمب يبر روا باشد چگونه تمشک توان کرد؟! 

باز گوییم اموری دیگر از وظایف شخص امام است ودیگران را دانستن أن واجب نیست 
او خود تکلیف خود داند و ماگاهی برحسب ظاهر ادله چیزی می‌گو ییم واگر نكوييم وندانیم 
نيز تقصیر نکر ده‌ایم مثل اينكه آیا امام را جایز است چون برمسلمانی خشم كيرد وعقوبت او 
خواهد خانۀ او را خراب کند وبسوزاند چنان که درتواریخ آمده است که چون على لا 
جریرین عبدالله بجلی را به شام فرستاد واو بامعاویه مباهله کرد آن حضرت فر مود خانة او را 
خراب کردند اين عمل اسيرالمؤمنين خود دلیل جواز است ولی تکلیف خود اوست 
وندانستن ما تفصير نیست. 

در فقه گویند: پسر بزرگتر اولی است به يدر خود درنماز وکفن و دفن وساير امور وی 
والبنّه اگر امامی از دنیا برود ودو بسر داشته باشد یکی بزرگتر مانند عبدالله افطح فرزند 
حضرت صادق 3 ودیگری کوچکتر مانند حضرت موسی بن جعفر اھ ولایت پدر باامام 
است که وصی او است هرچند سأکوچکتر باشد نه با آن پسر بزرگتر. 

ما اینکه آیا امام خودش بايد مباشر تجهيز باشد يا می‌تواند دیگری را مأمور کند یاراضی 
شود به عمل دیگری؟ اینها وظایف خود امام است و دانستن آن برما واجب نیست. 

يس اگر امام زین العابدین لت از کوفه به كربلا آيد برای حضور در دفن پدرش چنان که 
مضمون بعضی احادیث است یا نیاید وهمانجا به عمل بنی‌اسد ودفن انها راضی باشد چنان 
که از کلام شیخ مفید و حدیث زائده از على بن الحسين له معلوم می‌شود خود داند ودانستن 
آن برما واجب نیست. 

اما علمای ما مانند شيخ طوسی - رحمه الله - حديثى روایت کرده‌اند در احکام غسل میّت 
از معاوية بن عمّار كه از حواص اصحاب امام جعفر صادق لا است که أن حضرت وصیت 
کرد معاوية بن عمّار او را غسل دهد و پس از نقل اين حديث تعجّبی ننمودند و آن را تأویل 
نکردند معلوم می‌شود اکثر اين علما مانند شيخ مفید -رحمهالله -روامی‌شمردند غير معصوم 
مباشر غسل معصوم گر دد البتّه با رحصت پارضایت ولی او. 

واينكه بايد حتماًمباشر غسل معصوم» معصوم باشد بين متأخَرين اخبار بين معروف شده 
است و درمیان علمای سابق که عارف به مسائل کلام وعقاید اين فرقه بودند ثابت نبودواین 
همه کتاب كه قٌدما در کلام واصول عقاید وياخصوص امامت نوشنند وشرایط امام را 
برشمردند از اين معنی نام نبردند. 

ملف گوید: از حضرت امام محمد تقی 3 روایت است که: چون رسول دا به 


[] ۳۴۸ ترجمة کتاب نفس المهموم 

جوار رحمت حق مشرف كشت جبرئیل با روح و فرشتگانی كه هرشب قدر فرود می‌آیند 
آمدند ودیده امي رالمؤ منین ا گشوده شد ودید چگونه آنان ميان آسمان وزمین را پرکرده و 
مددکاری او می‌کنند درغسل پیغمبر ونماز گزاشتند بروی وقبر کندند وکسی برای آن 
حضرت قبر نکند مگر ايشان و با امیرالم منین در قبر رفتند وپیغمبر 9 رادر قبر نهادند و 
آن حضرت سخن كفت وكوش اميرالمؤمنين لو باز شد وشنيد که پیغمبر 32 فرشتگان را 
به یاری او وصیت می‌کرد وبگریست وکلام فرشتگان راهم بشنيد که می‌گفتند: مادرسعی 
تقصیر نمی‌کنیم (وطواف كوي او راب رخویش واجب شماریم) که ولي مابعداز تو او است اما 
مارادیگر به چشم نبیند.! 

و پس از گذشتن امیرالمژمنین لت حسن وحسین لهك مانند همین دیدند الآ آنکه پیغمبر 
راهم با آن فرشتگان وروح دیدند. 

و چون حسن له درگذشت حسین طب همان را بدید و پیغمبر وعلى يك را بافرشتگان 
دید و على بن الحسین 9 پس از يدر همان دید (الی آخر). 

و دراحتجاج مولانا الرّضا بر واقفیه است که: على بن ابی حمزه با آن حضرت گفت: مااز 
پدران تو روایت کرده ايم که متولى امر امام نمی‌شود مگر امامی مثل او. حضرت فرمود: مرا 
خبر ده که حسین لق امام بود يا نبود؟ گفت: امام بود. گفت: بس که متولّی امر او گشت. على 
بن ابى حمزه گفت: على بن الحسین اك . امام فرمود: على بن الحسين ي کجا بود او که 
محبوس و در دست عبيد الله اسیر بود؟ على گقت: پنهان و پوشیده از كسان عبيدالله ببیرون 
رفت ومتولى امر پدر شد و بازگشت. امام فرمود: آن كس كه على بن الحسین لي را قدرت 
داد که به كربلا آید ومتولّى امر پدر گردد قدرت مىدهد صاحب اين امر به بغداد آيد ومتولی 
امر پدر شود و بازكردد درحالتی كه نه درزندان بود ونه اسیر انتهى. 

مترجم كويد: شيخ صدوق - علیهالر حمة - در عيون اخبار الوّضا احادیثی در باب وفات 
موسی بن جعف رط روایت کرده است متضمّن اينكه متولى امر آن حضرت غير حضرت 
رضاءكظة بود. 

و در روایتی از عمربن واقد آورده است که او گفت: من آن حضرت رادفن کردم. و پس از 
آنها خود شيخ صدوق می‌فرماید: واقفیه بدین احادیث نتوانند برها ايراد کنند برای آنکه امام 
صادق له فرمود: جایز نیست امام را غسل بدهد مگر کسی که امام باشد. پس اگر کسی بغیر 


.١‏ این عبارت را اگر حدیث به تمام القاظ صحیح باشد يايد تأویل کرد؛ چون دیدن فرشنگان برای اجه - عليهم السلام - بلکه برای 
أولياى خدا هرچند معصوم نباشند ممکن است. 


فصل شيم /در دفن مولانا الحسین ۲۳۹ [۲ 


حق ارتکاب این نهی کرد وامام را غسل داد به سبب این عمل او امامت امام لاحق باطل 
نمی‌شود. ونفرمود: امام نيست مگر کسی که امام سابق را غسل بدهد انتهی. 

و برای اختلاف احادیث در اين مسأله توقف بايد کرد. 

شيخ صدوق از ابن عباس روایت کرده است که: پیغمبر 3 را درخواب دید ژولیده 
موی وگردآلوده وشيشة پرخون در دست داشت پرسید: بارسول‌الله اين حون چیست؟ 
فرمود: اين حون حسين ا است همین امروز از زمین برداشته‌ام و از آن روز حساب 
نگاهداشت تا معلوم گردید أن حضرت همان روز کشته شده است. 

وشيخ طوسی به اسناده از حضرت صادق لق روایت کرد که: بامدادی ام سلمه را دیدند 
گربان وپرسیدند: از جه می‌گریی؟ گفت: پسرم حسين ا دوش کشته شد برای آنکه 
رسو لخدا تكةٍ را از زمان رحلت تادیشب درخواب ندیده بودم دیشب ديدم گرفته 
واندوهناک با او گفتم: بارسول‌ال َج چون است تو را محزون می‌بینم؟ قرمود: امشب 
برای حسین واصحاب او قبر می‌کندم. 

وروایات به مضمون اين بسیار است. و در مناقب كويد که: دراثر از ابسن عباس روایت 
شده است که: پس از قتل حسین طا پیغمبر را درخواب دید گردآلود. پای برهنه وكريان؛ 
دامن پیراهن به دست گرفته و تلاوت می‌فرمود: دلانَحسَبَنّ الله غافلاً ما ممل الظْالمُو۱ 
فرمود: من به كربلا رفته بودم وخون حسین 38 را اززمین برداشتم واینک در دامن من است 
واکنون نزد پروردگار می‌روم تا با آنها مخاصمت کنم. 

و در کامل ابن اثیر است که ابن عباس گفت: پیغمبر را درآن شبی که حسين هډ کشته شد 
درخواب ديدم شيشه در دست داشت وخون درآن جمع می‌کرد گفتم: يارسولالله اينها 
چیست؟ فرمود: حون حسین له واصحاب اوست نزد خداوند می‌برم. بس ابن عباس صبح 
برخاست و مردم را از قتل آن حضرت خبر داد وبعداز آن که خبر رسید ودانستند آن حضرت 
در آن روز کشته شده بود. 

مولف گوید: در کتب معتبر کیفیت دفن حسين لو واصحاب او به تفصیل بیان نشده است. 
و از روایت شيخ طوسی چنان معلوم می‌شود که بنی‌اسد بوریای نو آوردند وزير بدن امام 
بگستردند چون از دیزج روایت کرده است كفت که: باغلامان نزدیک وخواص خود آمدم 
وقبر مطهّر را شکافتم بوریای لو ديدم وبدن أن حضرث برآن بوريا بود وبوى مشگ شنیدم 
بس آن را به حال خود گذاشتم وگفتم خاک ریختند و آب جاری کردم. 


۱ سوره لبراهيم أيه ۳۲. 


[] ۲۵۰ ترجمة کتاب نفس المهموم 
و نیز از ابی‌الجاروه روايت کرده است که: قبر آن حضرت را ازجانب سر و از جانب پا 
بشکافتند از آن بوی مشگ آذفر شنیدند و درآن شک نکردند. 

:و در حدیث مشهور از زايده که صدر آن درآخر فصل سابق بگذشت وارد است که: 
جبرئیل بارسول‌خدا گفت: اين نوادة تو واشارت به حسین 1 کرد با گروهی از فرزندان 
واهل‌بیت ونیکان امت تو درکنار فرات در زمینی كه كربلا خوانند کشته شوند. تااينكه گفت: 
وقتی اين گروه سوی خوابگاه خويش شتافتند خدای عرّوجل به دست خود جان آنهاراقبض 
کند وفرشتگان از آسمان هفتم به زمين آیند ظرفها از ياقوت و زمرّد دردست داشته باشند 
پراز آب زندگانی با حله‌های بهشتی وبوی خوش از بهشت آورند وبدان آب آنهارا بشویند و 
درآن حله ها کفن کنند وبدان بوی خوش حنوط نمایند وفرشتگان صف در صف برآنها نماز 
گزارند آنگاه عداوند برانگیزاند گروهی از امت تو که کافران آنهارا نشناسند وایشان دراین 
خونها شریک نشده باشند نه بگفتار ونه بکردار ونه نیت و أن اجسام رابه خاک سپارند و برای 
قبر حسین ا علامتی نهند درآن بیابان تا برای اهل حق نشانه باشد و برای مؤمنين موجب 
رستگاری گردد و از هر آسمان در هر شبانه روز صدهزار فرشته برگرد او باشتد بروی درود 
فرستند و خدای را تسبیح کنند و برای زوّار مغفرت از خدای خواهند ونام هر زاثر که آن‌جا 
ايد بنويسندء الخ. 


٠‏ فصل هفتم /ورود اهل بيت به كوفه 

(ملهوف) چون ابن سعد با اسيران نزديك كوفه رسيد مردم شهر به نظاره كرد آمده بودند 
راوى كفت: زنى از اهل كوفه از بلندى براسيران مشرف كشت و گفت: شما اسيران كدام 
طايفهايد؟ كفتند: اسيران آل محمد آن زن فرود آمد چادر و مقنعه وجامههايى دیگر 
بياورد به آنان داد تا خويش را بيوشيدند. 

راوی گفت: على بن الحسين فد با آن زنان بود و از بيمارى ناتوان و حسن معروف به 
حسن مثنی نیز ياايشان بود وأو عم خويش را يارى کرد وبرزخم شمشیر و نيزه شکیب نمود 
تاز حمهای بسیار وى را رسید و نيز زيد و عمرو وفرزندان امام حسن 4 باایشان بودند 
وعلی بن الحسین 2 می‌فرمود: شما برما چنین شیون وزاری می‌کنید يس ما را که کشت؟! 

مولف گوید: از عقيلة مهين بانوی خاندان هاشم زینب دختر امیرالمژمنین 3 روایت 
است که: چون اين ملجم شمشیر برفرق همایون پدرش زد ونشانة مرگ در يدر بدید حدیث 
ام ایمن رابرآن حضرت عرض کرد و گفت: دوست دارم أن حدیث از تو بشنوم. على ا 
فرمود: ای دخترم حديث همان است که ام ايمن كفت وگویی می‌بینم تو را بازنان دیگر این 
خاندان خوار وزار وگرفتار ومی‌ترسید مردم از هرسوی شمارا فرو گیرند پس شکیبایی 
نمایید قسم به آن كس که دانه را بشکافت و جنین را بیافرید كه أن روز دوست خدا درروی 
زمين شمایید وشیعیان ودوستان شماوبس. 

(احتجاج) نحطبۀ زینب غ در حضور اهل کوفه درآن روز که وارد کوفه شدند به 
نکوهش وسرزنش آنان. 

از حذام بن مستیراسدی روایت شده است که چون على بن الحسین 4 را بازنان از كربلا 
آوردند زنان اهل کوفه را دیدند زاری کنان وگریبان چاک زده ومردان هم با آنها می‌گریستند 


[] ۳۵۲ ترجمة کتاب نفس المهموم 
زین العابدین3 بیمار بود و از بیماری ناتوان به آواز ضعیف آهسته گفت: اینان برما گریه 
می‌کنند پس ما را که کشت؟! آنگاه زینب دختر على بن ابی طالب ا سوی مردم اشارت کرد 
که خاموش باشيد دمها فرو بسته شد و زنگ و درااز بانگ ونوا بایستاد خُذام (حذلم‌ط) اسدی 
گفت: زنی پر ده نشین ندیدم هرگز گویاتر از وی گویی برزبان اميرالمؤمنين علیل1 سخن 
می‌راند پس خحدای راستایش کرد و درود بررسول او فرستاد و گفت: 

ياأهلّ الکولّة یاآهل ل الل والقدر والخَذلٍ آلا فلا رقاب الدّمعةٌ ولد أأت ال فر نما متلکم کل 
یقت غَوْلها ین بعد َو آنكاناً دون آیمانکم خلا تخل مَل فيكم الْالصَلَفٌ و َالمّجْتُ 
اتف وَالكِدَبٌ وَمَلنْ الاماء وَغَمِرٌ الأعدام آو کمرمی عَلى دملّة أوكقِضّةٍ علی مَلحودة آلابشش 
ماقدمث لکم آنُشکم آن سط اللَهُ عَلَيكُم ونی العذاب آنشم خالِدُونَ کون أجل والله فَابِكُوا 
نکم آحرياءٌ يالبكاءٍ فابکوا كيرا وَاضْحَكُوا قليلاً مد أبليتم بعارها وَمیتمب پشنارها ون تَرحَضُوها 
بدا وانی ترَضُون قل سَلِيلٍ خایم البو وَمَعَدِنِ الرسالة وَسَيّدِ قباب آهل ال ولاز خربکم 
ونر سلیه وس لمکم نع کم لعج ابه عة شیم وتدرحجگم نار 
کی بل ساء ماقم لاشیکم وا رر تدك قاتا ا وکسا نكسا لْقَد خاب 
اسع و لت الایدی یرت لفق ووم بقضب من ال و ضرت فيكم ال الکكا 
دون ویلکم ای کب لِمُحَمّدٍ صَلّى له له وآیه فرشم وَأ هد له نکش وای کرو له نز زم وی 
خُرمَة له متکتم وی دم له سَفَككُم لد + ثم شیلاً(د] تک السّمواتٍ يَتَفَطَرنَ مِنهُ وش الأرض 
ور جبال هذا لد چم بها صلعاء عَنقاء َو ثاء ققماء شوهاء خر کلام الآرض وبلاء اما 
عجشم آن تمطر السَّماءٌ دما وَلَعَذْابٌ الاخرة آخزی وم انرون لا سکم الدهل له 
روج لایخیرء البداژ ولا ا 

تم آنشات سلا له له تقول 

ماذا نوو اد تن اش ت ماذا صستعّم وانثم آخز لاتم 


بآهل بسیتی وأولادی وتکرمتی ينهم آساری زینهم ضرجوا بدم 
ماکان ذا جزایشی اذ ضحت کم أن تَخلفُونى بشوو فی فی ذوى زحمی 


ی لأخشى غلیکم آن جل بكم مثل القذاب الَّذِى آودی على ازم 
م لت نم اين خطبه که زینب -سلاءالله علیها -بخواند جنان که در فصاحت و بلاغت 
مانند کلام پدرش بود در معنی نیز بدان شباهت تام داشت؛ زيراكه بيان اوصاف اصناف 


فصل هفتم /ورود اهل بيت يه عوفه ۲۵۲ [] 


دیگر خلفا دراین معانی کلامی نقل نکردند. 

ترجمه :ای مردم کوفه! ای گروه دغا ودغل وبی‌حمیّت اشکتان حشک نشود وناله‌تان آرام 
نگیرد مَل شما مَل آن زن است که رشتة خود را پس از محکم تافتن و ریستن باز تارتار 
می‌کرد سوگندهاتان را دست آویز فساد کرده‌اید جه دارید مگر لاف زدن ونازش ودشمنی و 
دروغ و مانند کنیزان چاپلوسی نمودن و چون دشمنان سخن چینی‌کردن ياجو نسبزةبربهن 
روییده‌اید وگچی‌که ‏ روی قبر بدان اندوده (ظاهر زیبا به آرایش و درباطن گندیده) چنان که 
شاعر گفت: 

ظاهرش چون گور کافر برحلل باطنش فهر خدا عر وجل 

برای خود بد توشه‌ای پیش فرستادید كه حدای را برشمابه خشم اورد و در عذاب 
جاودان مانید آيا می‌گریید؟ آری بگریید که شایسته گریستنيد بسیار بگریید واندک بخندید 
که عار آن شمارا كرفت وننگ أن برشما آمد ننگی که هرگز از خویشتن نتوانيد شست. و 
چگونه از خود بشوييد اين ننگ را که فرزند خاتم انبیا ومعدن رسالت وسیّد جوانان اهل 
بهشت را کشتید آنکه در جنگ سنگرشما و پناه حزب ودستة شما" بود و در صلح‌موجب 
آرامش‌دل‌شما ومرهم نه زخم شما و در سختی ها التجای شما بود و در محاربات مرجع شما 
او بود بد است آنچه پیش فرستادید برای خویش و بد است آن بار گناهی که بردوش خحود 
گرفتید برای روز رستاخیز خود. نابودی باد شمارا نابودی وسرنگونی باد سرنگونی» کوشش 
شمابه نومیدی انجامید ودست ها بریده شد وسودا زیان کرد وخشم پروردگار را برای خود 
خریدید وخواری وبیچارگی شمارا حتم شد. 

می‌دانید جه جگری از رسول‌خدا شکافتید و جه پیمانی شکستید و جه پردگی او را از 


پرده بیرون کشیدید و جه حرمتی از وی بدریدید و چه خونی ریختید؟! کاری شگفت آورید 


۱. در جلاء العيون در ترجمة ابن عبارت «قصّة على ملحو ذه» فرموده است: نقره که آرايش قبری کرده باشند و گویا در کتاب ایشان 
به جای فصّه فضه بوده است. 

۲. بايد دانست که اهل کوفه غالبا دشمن أل اميه وشيعة امیرالمومنین بودند اما بنىاميه بعضی از روسا را فريفته بودقد ومال و صنصب 
داده واز ساير مردم به كثمتن و بستن وأزلر و ستم زهرچشم گرفته بودند وبه تجربه معلوم گشته است که چون مردم مذقى زیر فرمان جابر 
باشند اراده از آنها مسلوب مي‌گردد ومانند موش که گربه را می‌نگرد يا مرد جبان که شیر می‌بیند شیرگیر شود وخودرا بيازد ودنبال دشمن 
رود وخداوند ابن نعمت که به انسان داد وبردیگر جانورانش فضیلت نهاد که عقل واختیاراست در دولت جبایره معطل ماند لذا مردم الت 
دست باشند وبه ضرر خویش لقدام گنند أزادى فردى نماد ولمروز دول مالاحده بندكان خدارا جنين دارند تا الت اجراى مقاصد أنها شون 
به ضرر خويش وسنت انییا برخلاف اين است كه استقلال وأزادى افراد را می‌پرورند ومداخلت درمال وعرض ديكرى را حرام می‌فرمایند 
وخدلوند هم بندگان را برآين فطرت بیافرید که مرد می‌خواهد درکار ومال وهمه چیز خود آزاد باشد واگر کسی را حيس کنند وهمه نعمتها 
برای لو فراهم آورند باز در عذاب است ما اينكه زينب فرمود: مثلٍ شما هل أن زن است- مقصود أن است که مارا به کمک خود خواستيد 
ونزدیک بود دشمن را از خود برانید اگر منایمت ما می‌کردید لما باز رشت خودرا باز کردید و برادرم راكشتيد و دشمن برشما مسلط گشت. 


[] ۳۵۴ ترجمة كتاب نفس المهموم 
که نزدیک است از هول أن آسمانها بترکند وزمين بشکافد وكوهها بپاشند و از هم بریزند 
مصیبتی است دشوار وبزرگ و بد و کج و پیچیده و شوم که راه چاره درآن بسته," درعظمت 
بپزی زمين و آسمان است آيا شكفت ]وريد اگر آسمان خون ببارد ووَلْعَذَابٌ الا رو آخزی وم 
لاضَرُونْ» پس تأخیر و مهلت شمارا چیره نکند که خدای تعالی از شتاب و عجله منژه است و 
از فوت خونی نمی‌ترسد واو در کمینگاه ما و شماست. آنگاه اين اشعار از انشای خود فرمود 
که معنی اين است: 

جه خواهید كفت هنگامی که بيغمبر بص باشما گوید: این جه کاری است که کر دید شما 
که آخرين امّت هستید به خانواده وفرزندان و عزیزان من بعضی اسیرند وبعضی آغشته به 
خون, پاداش من که نیکخوا» شما بودم اين نبود که باحویشان من پس از من بدی کنید؟! من 
می‌ترسم عذابی برشما نازل شود مانند أن عذاب که قوم ارم را هلاک کرد. 

پس از آنها روی بگردانید. 

: حذلم گفت: مردم را حیران ديدم و دستها به دندان می‌گزیدند پیرمردی درکنار من بود 
می‌گریست و ریشش از اشک تر شده بود ودست سوی آسمان برداشته می‌گفت: پدر و 
مادرم فدای ایشان, سالخوردگان ایشان بهترین سالخوردگانند وخردسالان آنها بهترین 
خردسالان وزنان ايشان بهترین زنان ونسل آنها والاتر از همه و فضل آنها بالاتر: 

كُهُولَهُم خیز الکول وَتَسلْهُم إذا عد نسل لایُوژ ولایتخزی 

يس على بن الحسین 3 فرمود: ای عمّه خاموش باش باقی ماندگان را بايد از گذشتگان 
عبرت گیرند و تو بحمدللّه ناخوانده دانایی ونیاموخته خردمند وگریه وناله رفتكان را باز 
نمی‌گرداند آنگاه آن حضرت از مركب فرود آمد و چادری زدند او زنان را فرود آورد و داحل 


حادر سل 


احتجاج على بن الحسین ابا بر اهل کوفه وقتی از خیمه 
بیرون آمد وسرزنش ایشان بر بیوفایی وپیمان شکنی 

حذام بن ستیر گفت: زین العابدین 1 بیرون آمد و مردم را اشارت فرمود که خاموش 
باشند خاموش شدند واو ایستاده سياس خدای كفت وستایش او کرد و بر نبی 96 درود 


۱ این الفاظ ترجمة تقریبی صلعاء عنقاء الى آخر است واين غایت جهد ماست درترجمة اين خطبة بليفه و آن كس که لز کلام ومزایای 
أن اندکی داند که جنين خطبه از زن پرده نشین بلکه از مردان نيز بي تیروی الهی ومدد غیبی متعذر ست که می‌نواند بگوید وهل فيكم 
الا الصلف والعجب والشنف الى آخره» تام المعنى و صحیح اللفظ وموجز ووافی اگر بلناء صفحات پر کتند مانند اين چند کلمه 
نتوانند خوی مردی را مجشم نشان دهند چنان که در أثينه برفرض آنکه خود فهمیده باشند. 


بیرون آمد وسرزنش ایشان بر بیوفایی وپیمان شکنی ۲۵۵ لأ 


فرستاد آنگاه گفت: ای مردم هركس مرا می‌شناسد می‌شناسد و هركس نمی‌شناسد (بگویم) 
من على فرزند حسینم ا که در کنار فرات او راكشتند بی‌آنکه حونی طلبکار باشند 
وقصاصی خواهتد. من پسر آن كسم که حرمت او را بشکستند و مال او را تاراج کردند وعیال 
او رابه اسیری گرفتند. منم پسر آن کس كه او را به زاری کشتند واين فخر ما بس. 

ای مردم شمارا به خدا سوگند می‌دهم آیا درخحاطر دارید سوی پدر من نامه نوشتید و او را 
فریب دادید و پیمان و عهد و میثاق بستید و باز با او کارزار کردید و او را بی‌یاور گذاشتید 
هلاک باد شمارا جه توشه‌ای برای خود پیش فرستادید وزشت باد رأى شما به کدام چشم به 
روی پیغمبر يق نظر می‌افکنید وقتی باشما گوید: عترت مرا کشتید وحرمت مرا شکستید 
يس از امت من نیستید؟ 

راوی گفت: صدای مردم به گریه بلند شد و به یکدیگر می‌گفتند: هلاک شدید ونفهمیدید. 

يس على بن الحسین 9 فرمود: خدای رحمت کند آنکه نصیحت من بپذیرد و وصیّت 
مرا محض خدا و رسو ل تلظ و خاندان وى نگاهدارد: قن نا فی سول اللّه صَلَّى الله ملّه وله 


و ای 


سوه حسنه). 

همه گفتند: يابن رسول الله ما فرمانبرداریم و پیمان تو رانگاهداريم دل به جانب تو داریم 
وهوای تو درخاطر ماست خدای تو رارحمت فرستد فرمان خويش بفرمای که ما جنگ کنیم 
باه رکه جنگ تو خواهد و آشتی كنيم باهرکس توبا او صلح کنی, و قصاص خون تو را از آنها 
که برتو و ماستم کردند بخواهیم. 

على بن الحسين 9 فرمود: هیهات هیهات ای بی‌وفایان مكار ميان شما و ما شهوات 
حائل آمد مى خواهيد همان اعانت که پدران مرا کردید همان گونه مراهم اعانت كنيد هرگز 

سوگند به پروردگار راقصات (یعنی آن شتران که حاجٌ را به منی و عرفات برند) آن زخم 
که دیروز از کشتن پدرم واهل بيت وی بردل من رسيد هنوز بهتر نشده و التیام نيافته است داغ 
بيغمبر وض فراموش نگشته وداغ پدرم وفرزندان پدر و جدّم (شق لهازيى وسَرارئه ین 
حَناجرى وحَلقی» موی رنصار مراسپید کرده است" وتلخی أن ميان حلقوم وحنجرة من 
است واندوه آن درسيئة من مانده است وخواهش من اين است نه با ما باشید ونه برماء آنگاه 


.١‏ مؤلف در منتهی الا مال در ترجمه اين جمله کوید: حزن واندوه برایشان در حلق من کاوش می‌کند و تلخی أن دردهانم 
وسینهام فرسایش می‌نماید اما من «لهازم» را بد معنى حلق درکتب لنتی که دردست داشتم زيافتم و«شق لهازم» کنایه از دمیدن موی 
سپید لست که ما در ترجمه آوردیم. 


[] ۳۵۶ ترجمة کتاب نفس المهموم 


فرمود: 
لاغروان يِل الخسین وَشَيِحُهُ قد کان خیراً ِن خسین واکزما 
لا تفرخوا ياأهل كُوفَةَ بالذٍي اصیب حُسَينٌ كان ذلك أعظماً 
یل بقط الشهر نفیی فداوه جزاء الى آرداةٌ نار جهما 


و در همان کتاب است: احتجاج فاطمة صغری براهل کوفه از زیدین موسی بن جعفر از 
پدرش از آبانش يه روایت شده است که: فاطمة صغری" پس از برگشتن از كربلا خطبه 
خواند و گفت: سياس می‌گویم خدارا به شمارة شنها وریگها و هم‌سنگ جهان از عرش تا 
خاک او را ستایش می‌کنم و به او ايمان آورده‌ام وتوكل براو کردم وگواهی می‌دهم که نیست 
معبودی غير خحداوند یگانة بى شريك واینکه محمد ل بنده و فرستاده اوست و اينکه اولاد 
او را درکنار فرات سر بریدند با آنکه کسی را نکشته بود تا قصاص خواهند از وی. 

بارخدایا به تو پناه می‌برم از اينكه دروغ بر تو بندم وخلاف آنچه بررسول خود فرستادی 
سخنی كويمء رسول نو پیمان كرفت برای وصئ خویش على بن ابی طالب 1 اما مردم حفّش 
را غصب کردند وبی‌گناه او را کشتند باز فرزند او را دیروز در خانه‌ای از خانه‌های خدا شهید 
کردند گروهی از مسلمانان به زبان (كه نيست بادا چنان مسلمانی)» و تا آن حضرت زنده بود 
آبش ندادند وهنگام شهادت. تشنگی او را فرو ننشاندند تا تو ای خداوند او رابه جوار خود 
بردی: «مَحمُوة النْقِيبَةِ طَيْبَ الضريبَة مَعرُوفٌ المَناقِب مَشهُور المَذاب» ستوده خوی پاک 
سرشت هنرهای وی شناخته وروش او روشن, از نکوهش کسی باک نداشت و از ملامت 
احدی نترسية او را از حردی به اسلام راه نمو دی و در بزرگی خصايل وی را ستودی پیوسته: 
«ناصحا لک ویر ولك صَلَوائْك غلیه وَآلِهه با تو و پیغمہر ت ظط دل راست داشت تا او رابه جوار 
رحمت خود بردی بی رغبت در دنیا و حرص بدان» بلکه راغب در آخرت بود برای رضای 
تو دراه تو کوشش نمود او را پسندیدی وبرگزیدی وراه راست او رانمودی. 

اما بعد ای اهل كوفه! ديا هل المکر والقدر والسیّلا»: ای مردم دغا وبی‌وقا و خودخواه ما 


۱. زیدبن موسی بن جعفر معروف به زيدالثار است به علتی که ذکر أن طول دارد وتقیید فاطمه به صغرى دلالت برآن دارد که قاطمة 
دیگر بزژگتر از وی هم بود دختر سیدالشهدا. 

واینکه یکی لز علما گوید: أن حضرت یک دختر فاطمه نام داشت که به حسن مثلی ناذه بود وقاطمة دیگر نداشت که به قاسم دهد اين 
سخن مسلم نيست مگر أينكه کسی گوبد اين فاطمه صغری است نسبت به فاطمه دیگری بزرگتر از وى در قافلة که دختر حضرت 
سیدالشهداء نبود متلا دختر آمیرالمومنین طبه بود وچون هردو «راسرا يودند برای امتماز به صفری و کبری تقبید می‌کردند ولیکن این 
احتمال اول نیست وهردو ممکن است. 


بیرون آمد وسرزنش ایشان بر بیوفایی وپیمان شکنی ۳۵۷ [] 
خانوادهايم که خداوند ما را به شما از مایش فرمود و شمارا به ماه و ما از آزمایش پاک بیرون 
آمدیم و دانستیم و دريافتيم سر الهی نزد ماست و ماييم حافظ علم و حکمت نخدا و ماييم آن 
حجت که درزمین برای بندگان نصب فرمود. 

ما رابه بزرگی بنواخت و به رسولش 6 برتری داد وبربسیاری ازآفریدگان خود اما 
شما ما را دروغگو دانستيد وناسپاسی نمودید وکشتن ما را حلال شمردید و مال ما را تاراج 
کردید گویا ما اولاد ترك و کابل بودیم چنان که دیروز جد ما راکشتید و از شمشیر شما خون 
ما می‌چکد به كين های گذشته. چشم شما بدان روشن كشت ودلتان شاد شد. 

باخداى تعالی دلیری نمودید ومکری انديشيديد ومکر خدا بهتر و بالاتر است مبادا شما 
ازریختن خون وبردن مال ما شادان شو ید چون اين مصیبت بزرگ که به مارسید درکتایی ثبت 
افتاده است پیش از اينكه خداوند أن را انفاذ کند و آن برخدا آسان است تابر آنچه از دست شد 
اندوه نخورید و به آنچه خداوند به شما بخشيد ننازید ونبالید که خداوند أن را دوست 
نمی‌دارد که به خود ببالد و بنازد. 

هلاک باد شمارا منتظر لعنت و عذاب باشید که گویی اکنون آمده است و از آسمان 
لعنتهای پی درپی فرو می‌بارد و شما را هلاک می‌کند و شما را دراین جهان به جان یکدیگر 
اندازد آنگاه در عذاب اليم روز قيامت جاودان مانید كه برما ستم کردید و لعنت خدا بر 
ستمکاران باد. 

وای بر شما آیا می‌دانید کدام دست برما ستم کرد و کدام دل به پیکار ما رغبت نمود و به 
کدام پای به آهنگ کارزار سوی ما آمدید؟! دل شما سخت شد و جگرها درشت گر دید وبردل 
وچشم وكوش شمامهر نهاده شد. شیطان در نظر شما زشتیهارا بیاراست و نويد طول اجل داد 
وبردید؛ُ شما پرده‌ای آویخته است و راه را نمی‌شناسید هلاک باد شمارا ای اهل کوفه که 
شمارا بار سو لخدا کینه‌هاست و از وی خونها خواهید. 

آنگاه با برادرش على بن ابی طالب ما جد ما و با فرزندان وی هم که عترت پیغمبر و پاکان 
وبرگزیدگانند بی‌وفایی کردند ویکتن از شما می‌نازد به آن ومی‌گوبد: 


تحن قتلنا لا ونی عل" پشیوف مسندیز وما 
نا نامهم سَبِى رلك وتنام فان تطاج 


.١‏ به نظر می‌رسد که در مصرع لول تصحیف است و وزن شعر درست نمی‌آید ووزن أصلى فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن است و ممکن 
است به فعلاتن مفاعلن فعلائن تغییر کند 


[] ۲۵۸ ترجمة کتاب نفس المهموم 

بفبك ابا الاي الکنکث وَلَكَ الاب خاک و سنگ در دهانت ای شاعر آبا به کشتن أن قوم 
می‌نازی که حداوند پاک و پاکیزه شان کرد و پلیدی را از ايشان دور داشت: «قاکثم وفع كما 
آقعی أَبُوكَ» پس از اين غصّه بسوز و مانند يدرت سك اسافل خويش را به زمین بسای هركس 
فردا بدان رسد که از پیش فرستاد. برآن فضل که خداوند مارا بخشید رشك می‌برید وای 
ها 

فما دنا ان جاش دهرأبُجُوژنا حر ساج لابُوارى الدعایصا 

گناه ما چیست كه دریاهای ما جهان را فرو كرفت و دریای تو آرام است که دعموص! 

راهم نمی‌پوشاند. 
«ذلِكَ قَضِلٌ الله يوْتِيهِ من يَشاءٌ ومن لم يَجِعَلَ اللَهُلَهُ نورا فمالَهُ ین نُورِ'. 

راوی گفت: يس آوازها به گریه بلند شد وگفتند: ای دختر پاکان بس است كه دلهاى ما را 
بسوزانیدی و سینه‌های ما را (ازغایت حسرت) کباب كردي واندرون مارا آتش زدی پس 
ساکت شد غلیها وعلی أبيها وجذیها السلام». 

مترجم گوید: ذهن بیشتر مردم به فاطمة پنت الحسین 5# می‌رود که او فاطمة صغری 
است ولیکن برمن محقّق نگردید که فاطمة کبری که اين فاطمه برای امتیاز از وی ملقب به 
صغری كشت کیست وبی شک در مخدّرات حرم نبوّت فاطمه نام بسیار بود تبر كا به نام سيدة 
اراس و 
را برکت داد که پس از فاطمه زهرا بنت رسو لاله رة جهان به فرزندان وى بيشتر از ساير 
مخدّرات مُشِرَف كش - RT‏ دوعو مرك ورور 


پادشاه ماورای آردن از فرزندان اين نو عروسند كَثْرَمُمُ الله 


۱ اصلاً جانوری خرد است بحری, که در سواحل عربستان و فارس بسیار است وگاه در كنار دريا نزدیک آب. يس از مردن يارطى از 
بدن أن متجمد می‌ماند و أن رازبد البحر وکف دریا می‌گویند ودر طب به کار مي‌بردند 

ودر منتهی آلارب گوید: به فارسی کفچلیز نامند و غرض از تمثيل أن است که دين ما جهانگیر شد ومردم أن را پسندیدند وپذیرفتند اما 
شما که دشمن دين بوديد رأيتان باطل است و مردم قبول نکردند وشما حسد می بريد يرما و مارا آزار می‌کنید. وهنوز هم آهل الحاد و 
بی‌دینان لز رواج دمن نعجب می‌کنند حسد می‌برند ودريغ می‌خورند وشنيدم یکی از ابشان مي‌گفت أن کس که در مصر اختراع شيشه کرد 
نعوذبالله اشرف است از موسی بن عمران طم که تورات آورد لما مردم جاهل اورا فراموش کردند وموسی را هزاران سال است احترام 
می‌کنند گفتم: موسی طبه چیزی آورد که قیمنش لز همه اختراعات مخترعین ولز همة دنيا ومافيها بيشتر است. گفت: چیست؟ گفتم: 
أزادى اغراد واحترام نفوس واموال مردم که فرعون وسایر کافران أن را ناچیز مینمود و مردم قیمت أن را دانستند وموسی وهمة انبیا - 
عليه !لسلام - را احترام کردند ومخترعین را فراموش وجيزى نگنرد که مخترع بی‌سیم و خط آهن و برق راهم فراموش کنند وموسی 
وانبیا هرروز نامشان بلندتر وقدرشان ظاهرتر شود. 

۲ سوره نور أيه ۳۰ 


بیرون آمد وسرزنش ايشان بر بیوفایی وپیمان شکنی ۲۵٩‏ ل] 
وفاطمه در سال ۱۱۷ درگذشت در مدينة طيّبه وقبري را که اکنون در دمشق در تربت باب 
الصغیر است و به او نسبت می‌دهند از او نيست و به احتمال قوی ازدیگری از بزرگان این 
خاندان است که تاريخ او برما مجهول مانده است. 
سيّد رحمه الله در ملهوف پس از خحطب گذشته گوید: ام كلثوم دخعتر على نه از يشت پرده 
خطبه خواند به كرية بلند و گفت: ای اهل کوفه بدا به حال شما. زشت باد روی شماکه 
حسین ل را تنها گذاشتید و او راكشتيد و مال او را تاراج کردید و أن رااوارث شدید وزنان او 
را اسیر کردید سختی وازار رسانیدید يس هلاک باد شمارا می‌دانید جه مصیبتها به شما ر سید 
و چه گناه بزرگی بردوش گرفتید و چه خونها ريختيد و جه زنان شریفه را داغدار کردید 
بهترین مردان پس از پیخمبر را بكشتيد و مهربانی از دل شما بركنده شد آگاه باشید كه حزب 
خحدای فیروز گردند و حزب شیطان زیان کنند آنگاه این ابیات بخواند: 


سر وس ۰ 2 5 ۰ ص مر 93 
نتم آخی ضبرً فزیل لأمكم تجزونٌ نساراً خسب‌ها یستوقد 
شفکثم وماء حرم الله صفکها ورتا القرآن م مد 
آلافابشروا بالثار کم مدا لى مقر حا قينا لوا 
۳ ۹ ۰ 4 2 1 2 3 98 ۳ 
وانی لابکی فى خیوتی على ای على خر من بعد الب سیولد 

۳ > 0 و اعت 1 4 ۶ ۶ ۾ هار دشا وه 


۰ 

يعنى: «برادر مرا به زاری كشتيد وای برمادر شماء به زودی به پاداش رسيد به آتش گرم 
برافروخته, ریختید خونهایی که خداوند ریختن آن را حرام کرد و قرآن ومحمذهم هان 
مده باد شمارا به 7 تش که فردا یقینا به راستی تی در سقر جاو يدان مانید. و من در زندگی خود بر 
برادرم كريه می‌کنم بربهتر کسی كه پس از پیخمبر متولد شود به اشگ بسيار كه ميشه بر 
چهر: من ريزد وهرگز خحشك نشود. 

منرجم گوید: به نظر می رسد اين شعر را مردی غير فصیح زبان حال ساخته باشد و به 
خطبه ضمیمه کرده چون از تخلدوا نون ساقط شده است بی‌عامل و نيز مکفکف معنى ندارد. 

راوی گفت: مردم به كريه و شیون آواز برآوردند و زنان موی پریشان کردند و خاک برسر 
ريختند و رویها بخراشیدند و بر رحسار سیلی می‌زدند و زاری می‌کردند ومردان بگریستند 
و ریشها می‌کندند زن و مرد گریان بيش از آن روز کسی بیاد ندارد. 

مجلسی در بحار گوید: در بعض کتب معتبره ديدم مُرسلاً از مسلم گچکار روایت کرده 
است که: عبیدالله مرا برای مرمّت دارالاماره کوفه خواسته بود و من درهارابه كج استوار 


[] ۳۶۰ ترجمة کتاب نفس المهسوم 
می‌کردم شنبدم بانگ و غريو از اطراف کوفه برآمد خادمی نزد من آمد پر سیدم: چه خبر است 
که کوفه را خروشان بینم؟ گفت: هم‌اکنون سر خارجی که بر يزيد بیرون آمده بود آوردند. 
گفتم: اين خحارجی کیست؟ گفت: حسین بن على فا . 

ملم گفت: ساعتی صبر کردم تا خادم بیرون شد آنگاه طپانچه بررخساو خويش زدم 
چنان که نز دیک شد دو دیده‌ام نابینا گردند ودست از گچ بشستم و از پشت قصر بیرون شدم 
تانزدیک کناسه رفتم ایستاده بودم و مردم منتظر رسیدن اسیران وسرها بودند که ناگهان 
نزدیک چهل شقه' ديدم می‌آید برچهل شتر نهاده و حرم و زنان و اولاد فاطمه غ در آن شقه 
ها بودند وعلی بن الحسین هه را دیدم برشتری بی‌گستردنی وپالان و از رگهای كردن او حون 
می‌پالایید ومی‌گریست و می‌گفت: 


یامه السوءٍ لاسقياً لربیکم 
أو اننا ورول الله يَجِمَعُنا 
وتا عَلَى الأقتاب عارَة 
نی أَمَمَةَ ماهذا الوقُوفُ على 
تون لیناکَفکم فرح 
الیش جَدَّى زو الله ويلكم 


2 
و ی ۳ 


ياوَقَعَةَ الطف ند آورئتنی خن 


ِاأمَّةَ لم ثراصی جدنا فينا 
یوم القيمة ماكنتم قولونا 
تلك المَصایب لا لبون داعینا 
نتم فى جاج الارض تشبونا 
أهدى البَرِيّةَ ين سب المُضِلْينا 
وَاللَّهُ بَهیك أستار المُسيئيئا 


يعنى: « ای امّت بد باران برمسکن شما نبارد؛ ای امّتى كه پاس جد ما را دربارة ما نداشتيد. 
اگر ما را بارسول خداتيكُقة روز رستاخيز جمع كند شما چه مىكوبيدء ما را برجوب جهاز 
شتر برهنه مى بريد گویی مادين را ميان شما استوار نکردیم ای بنىاميّه برای جيست وقوف 
شمابراين مصائب وجواب ندادن خوانندة ما. از شادى کف می‌زنید برما و در زمینها ما را به 
اسيرى مى بريد. وای برشما آيا جد ما رسولالله مردم جهان را از راه ضلال به هدايت نياورد. 
ای وقعهُ طف مرا اندوهگین ساختى. خدا پر د بدكاران را می‌درد». 

٠‏ يس مسلم گفت: اهل كوفه به آن كودكان كه برمحامل بودند خرماو جور (گردو) ونان 
مىدادند ام كلثوم فرياد زد: ای اهل كوفه صدقه برما حرام است» و آنهارا از دست ودهان 
ايشان می‌گرفت وبرزمين مىانداخت. و چون اين سخن می‌فرمود: مردم گریه مىكردند وام 


.١‏ مرحوم مجلسی در جلاء العیون شفه را کجاوه و محمل ترجمه کرده است ومن درکتاب لفت بدین معنی نیافتم هرچند عبارات روایت 
براین دلالت دلرد. 


بیرون آمد وسرزنشی ایشان بر بیوفایی وپیمان شکنی ۲۶۱ 1] 
کلثرم سراز محمل بیرون کرد و گفت: ای اهل کوفه مردان شماما را می‌کشند وزنان شمابرما 
گربه می‌کنند روز داوری خدا ميان ما وشما حکم فرماید. 

همچنان که او باایشان سخن می‌گفت ناگهان هیاهو برخاست و سرهارا آوردند پیشتر از 
أن سرها سر حسين اه بود سرى مانند زهره و ماه شبيه ترين مردم به ببغمبر قاو 
ومحاسنش به سياهى شبه خضاب شده وروی مانند قرص ماه از افق برآمده باد محاسن او را 
به راست وجب مى برد زينب روى به جانب او كردانيد سر برادر ديد كنار بيشانى به پیش 
محمل زد چنان که ديديم خون از زیر قناع او روان كشت و با سوز وكداز سوىاو اشارت کرد 
وگفت: 


Ezz 54‏ رد 

يا هلالاً لما استتع کمالا 
مائَوَهّمِتٌ باشفیق نوادی 
یاأخی فاطم الصنیزة كَلّمها 


۱ ۰ 


0-0 


یاآخی لوتری عَلِيَا دی اسر 
2 

كلما أَوجَعُوهُ بالضّرب نادا... 
ياأخى ضَُمُهُ اليك وَفَرْبهُ 


كان هذا مُقَدراً مَككُوباً 
نقد كاد قلیها آن يدوا 
ماله قد قسی وصاز لا 
مع اليتم ا#طیق جواباً 
ک بل بش معا سکوب 
سکن فواده الْمَرمُوبا 


بسایه ولا راا مجياً 


ماد الیستیم سین ُنادى 

۱. ای ماه نوی که چون به كمال رسیدی خسوف تو را فرو كرفت و پنهان گشتی. 

۲. نپنداشته بودم ای پار؛ دلم (چنین روزی آید) اين مقذر و نوشته بود. 

۳ ای برادر با این فاطمۀ حردسال سخن گوی که نزدیک است دلش أب شود وبگذارد. 

۴ ای برادر آن دل مهربان تو چون است که سخت و درشت كشت برما. 

۵ ای برادر كاش على را وقت اسیر كردن می‌دیدی با يتيمان دیگر که يارايى گفتار نداشت. 

۶ هروقت او را می‌زدند ومی‌آزردند تو را به زاری می‌خواند وسرشگ روان ازدیدن 
می‌ر یخت۔ 

۷ ای برادر او را درآغوش خود کش ونزدیک خود کن ودل ترسان وی را آرامش ده. 

۸ جه خوار است يتيم وقتی پدرش را بخواند و او اجابت نکند. 

مترجم گوید: مژلف در منتهی الامال در صحت روایت مسلم جضاص تردید کرده است 
برای اينكه در کتب معتبرةٌ قديمه که به دست مارسیده است ذکر اين قصّه نيست و ما دراین 


[] ۲۶۲ ترجمة کتاب نفس المهموم 
باره همان را گویيم که در قصَه طفلان مسلم وعروسی قاسم كفتيم وهمة کتب قدیمه به ما 
نرسیده است وقرینه برکذب اینها نداریم. 

بلی اگر شرط نقل حدیث وجود يقين بود و از کتب معتبره يفين حاصل می‌شد بایستی به 
همان اکتفا كنيم اما هردو مقدّمه ممنوع است نه يقين شرط است ونه از کتب معتبرة قدیمه 
يقين حاصل می‌شود؛ بلى لی که از آنها حاصل می‌شود قویتر از ظنّ دیگر است. 


٠‏ فصل هشتح در ورود اهل بيت به مجلس عبيدالله زياد 
. (فتوح اعثم كوفى) از روات ثقات نقل شده است كه: عمرسعد امانتهای پیغمبر خدارا 
برشتران برهنة بی‌پوشش وگستردنی سوار کرد و مانند اسیران به کوفه آورد چون بدان شهر 
رسد عبيدالله بفرمود سر حسین ل را (که پیش تراز أسراء به کوفه آورده بودند) بيرون برند 
(و بار دیگر بااسیران به کوفه درآوردند) بس آن سر مبارک را بر نيزه نصب کردتد وسرهای 
دیگران را همچنین وپیشاپیش آنها می‌آوردند تابه شهر درآمدند آنگاه آن سرهای پاک را در 
کوچه و بازار بگردانیدند. 

و از عاصم از زر" روایت است که گفت: اول سری که در اسلام برنیزه نصب کردند سر 
حسین بن على ني بود وزن ومرد گریان بیش از آن روز دیده نشد. 

وججزرى گوید: اول سر در اسلام که بر چوب نصب شد به قولی سر حسين له بود ولیکن 


١‏ این عاصم بن ابی النجود قاری معروف است که قرائتش را برقزانان دیگر مرجّح نهادماند ورسم قرآن آمروز برطبق قرشت لو است او 
شا كرد رہن جبیش وابوعبدالرحمن سلمی بود در قرائشه 

وژر - به ممم رای نقطه دار- از بندگان زهاد وتابعين ومعلم قران بود در صدر اول وفرآن را لز اميرالمؤمنين ی فر گرفته وهمچنین 
ابوعبدالرحمن شلمی, بس عاصم به اميرالمؤمنين طْ نزدیکتر بود ازدیگران» وفانش در سال ۱۳٩‏ به کوفه بود وحفص شاگرد عاصم 
فرائنش برروایات دیگران ترجیح دارد. 

وچون انسان در کلمات قران که در فرانتها مختلف آمده لست دقفت کند مى بابد که غالبا اختیار عاصم باسهاق کلام مناسبتر است وباید 
دانست که فرآن رااز زمان حياث حيات رسول خدا مضه کلمه به کلمه مي‌آموختند ونوع اختلافی که امروز میان قاريان است درزمان پیغمبر 
هم بود وييغمبر ورا أن را تجویز کرده بود ومردم عنایت شدید داشتند به ضبط قران وکلمات آن که فلان صحابی کلمه را به مڌ خوائد 
: یا به قصر يا مالک رابا الف خواند يا بی‌الف ودر نوشته چند جا نار رحمت وسنت راكشيده نوشتند ویکجا شائ را ثنای وهکنا ساير امور 
برای آنگه متأخحرين مطمئن شوند قران تحریف نشده است ویکی از رسوم قدیمه پیش از خلاقت عثمان و سوزاندن مصاحف نماز ترلويج 
بود درماه مبارک رمضان, هزار ركعث به جماعت در شبها وتمام فران را دراين ركعات می‌خواندند و قرآن را هزار قسمت کرده بودند هر 
قسمت در یک رکعت» در تمام شهرها اين عمل رانج بود هر قسمتی را يك رکوع می‌گفتند وهنوز نوشتن اين رکوعات در مصاحف معمول 
است يه طوری که همه قرآن را درماه رمضان می‌شنمدند يس علمان نمی‌توانست از أن چیزی حذف کند. 


[] ۳۶۴ ترجمة کتاب نفس المهموم 
قول صحیح آن است که اول سر سر عمروین حمق خزاعی است. 

و در ینابیع المودة است که هشام بن محمد از قاسم مجاشعی روایت کرده است که: 
سرهارا به کوقه آوردند اسب سواری ديدم زیباروی از همه مردم زیباتر وسر عباس بن على 
را جلو سینة اسب خويش أويخته بود بازدیدمش روی سياه شده مانند قير و خود می‌گفت: 
هیچ شب برمن نمی‌گذرد مگر دو تن بازو وبغل مرا مىكيرند وکشان کشان سوی آتش 
می‌بر ند و درآن می‌افکنند و به بدتر حالی بمرد. 

شيخ مفید گفت: چون سر حسين لا را به کوفه آوردند وفردای آن روز عمرسعد بااهل 
بيت و دختران امام مق برسیدند ابن زياد بنشست و بار عام داد در قصر امارت وسر رانزد 
خویش خواست آوردند بدان می‌نگریست ومی‌خندید وچوب دستی در دست داشت بر 
دندان پیشین امام ميلا می‌زد. 

و در صواعق ابن حجر گوید: چون سر حسین ا به خانة ابن زياد رسید از دیوارها حون 
می‌بارید چنان که از شرح همزیه نقل است. 

هم او گوید که: سر را در سپری نهادند به دست راست كرفت و مردم دو رده بایستادند. 

و در مُثیرالاحزان است که: انس بن مالک گفت: عبيدالله زياد را دیدم به چوب دستی 
بادندانهای حسین لا بازی می‌کرد و می‌گفت: زیبادندانی دارد. گفتم به خدا سوگند چیزی 
گویم که تو را بد آيد بيغمبر 6 را دیدم همین جای چوب تو را ازدهان وی می‌بوسید. 

و از سعیدبن معاذ وعمربن سهل روایت است که: نزد عبيدالله حاضر گشتند ودیدند به 
چوب دستی بربینی و چشمها و دهان حسین لب می‌زد. 

ابومخنف ازدی گفت: حدیث کرد مرا سلیمان بن ابی راشد از حمیدین مسلم گفت: 
عمرسعد مرا بخواند وسوی اهل خانة خود فرستاد تا مژد؛ فتح وسلامت او رابه حاندانش 
برسانم نزد ایشان رفتم و خبر بگفتم آنگاه به قصر ابن زياد رفتم به نظاره که بار داده بود وأسراء 
را می‌آوردند تاببینم و مردم به قصر آمده بودند وسر حسین لاف را دیدم پیش دست خود 
نهاده به چوب دستی ساعتی ميان دندانهای پیشین وی می‌کاوید. چون زیدبن ارقم دید از این 
کار دست باز بُمی‌دارد گفت: چوب خود را بردار به آن خدا که معبودی غير او نیست دولب 
رسول خدا براین دو لب ديدم نهاده می‌بوسیاد. 

آنگاه آن پیرمرد كويى رگ چشمش باز شد وگریه سر داد ولختى بکریست. ابن زياد 
-لعنهالله -گفت: خدا دیدۀ تو را بگریاند اگرنه اين بود که پیرمردی خرفت شده وخرد از تو 


برفته كردن تو را می‌زدم ابن ارقم برحاست وبیرون رفت پس از آن مردم شنیدم می‌گفتند: 


فصل هشتح /در ورود اهل بيت به مجلس عبیداله زياد ۲۶۸۵ [] 
وقتی زیدبن ارقم بیرون می‌رفت سخنی كفت که آگر ابن زياد شنيده بود او را می‌کشت. من 
پرسیدم: جه گفت؟ گفتند: چون او برما می‌گذشت گفت: « مَل عبد عبد فَانُحَذْهُم تلد . 

ای مردم عرب شما از امروز بنده شدید بسر فاطمه را کشتید و بسر مرجانه را امسارت 
دادید که نیکان شمارا بکشد وبدان را بندۀٌ خود كيرد و به اين خواری و زبونی راضی شدید 
دور باد آنکه به حواری راضی شود. 

و در تذکر؛ سبط وصواعق و از تبر مُذاب نقل است که: زيد برخاست و می‌گفت: ای مردم 
از امروز شما بنده‌اید پسر فاطمه را کشتبد و پسر مرجانه را امارت دادید به خدا قسم نیکان 
شمارا خواهد کشت واشرار را بنده خواهد كرفت دوری باد آن راكه به حواری و ننگ تن 
دهد. 

آنگاه گفت: ای بسر زياد تو را حدیثی گویم سخت تراز این رسو لخدا يفك را دیدم 
حسن طب را برران راست نشانیده بود و حسین طا را برزانوی چپ ودست برسر آنها نهاده 
گفت: خدایا اين دورا با صالح المؤمنين به تو سپردم بس امانت رسول خد ال نؤد تو چه شد 
ای پسر زیاد؟ 

و در تذکرهُ سبط است که در مفردات بخاری از ابن سیرین روایت شده است که: چون سر 
حسین طا را پیش ابن زياد گذاشتند در طشتی و او دندانهای آن حضرت را به چوب می‌زد و 
در زیبایی آن سخنی كفت انس بن مالک نزد او بود بگریست و گفت: شبیه ترین مردم است به 
پیغمبر و آن حضرت به وسمه و به روایتی به سیاهی خضاب کر ده بود. 

وبعضی گویند: خضاب كردن آن حضرت به سیاهی ثابت نیست و آفتاب رنگ آن را 
بگردانیده بود. 

در حبیب السیر مسطور است که: چون أن سر مطهر را نزد ابن زياد بردند برداشته بررو 
وموی او می‌نگر یست ناگاه لرزه بردست سومش افتاد آن سر مكرّم را برروی ران خود نهاد و 
قطره‌ای خون از آن بچکید از جامه‌های أن ملعون درگذشت ورانش را سوراخ کرد چنان که 
هرچند جرّاحان سعی نمودند معالجة آن علت نتوانستند کرد لاجرم ابن‌زیاد باخود مشگ 


.١‏ عبارت متلى لست که مادرفارسی به جای آن هلا گوييم مرده راكه رو بدهی كفن خودرا لوده مىكند ونرجمداش این اسث كه: بنده 
بندة ديكر را مالک شد يس همه را خانه زلا خود فرض کرد ومقصود ابن لست که بنی‌آمیه از اندازه بدر رفتند وابن زيدين ارقم انصاری بود 
از خزرج وهفده غزوه لز غزوات رسول خدا عب را دريافت و در أحد صفیر بود که در صف يذيرفته نشد ويتيم بود عبداله بن زواحه اورا 
تكفل می‌کرد وخبر عبدائله بن أبن راكه كفته بود:َلَصخْرٍجَنُ الع متها له او به یلص برسانيد وبس از رحلت أن حضرت 
دركوقه ساكن شد ودر کنده خانه ساخت واز خواص اميرالمؤمنين طب بود ودر صفین دررکاب أن حضرت بود بااین حال همة مسلمانان از 
اهل سنت وشیمه وى را محنرم دارند وگروهی موئق شمارند. وفاتش دركوفه به عهد مختار در سال ۶۶بود وبعضى كويند درسال ۶۸ 


[] ۳۶۶ ترجمة کتاب نفس المهموم 


نگاه می‌داشت تابوی بد ظاهر نشود. 

«فال مُشام بن ملامحمد: ما وْضِعٌَ الرأس تین يَدَى ابن زياد قال له کاهنه قم فضّع قَدَمَكَ عَلى تم 
عَذُوٌكَ ول نم تقل مالاأجبٌ تقلّه من المُصِيبَة العظبمة المُوجِعَة ولد مهيار خی قال». ۱ 

۱ و‎ ESE: 
يُحَظمّون له أعواد تبره َتحت ارجلهم اولاده وَضنوا‎ 

از این روايت معلوم می‌شود که ابن زياد هنوز مذهب جاهلیت داشت وكاهن مخصو ص 
همراه او بود و مؤيد آن بيش از این در داستان مَيئم گذشت. 
` موّلف‌گوید: خدای مختار را جزای خیر دهد که تلافى کرد چنان که شيخ ابو جعفر طوسی 
وشيخ جعفرین نما روایت کردند که: چون سر ابن زياد رانزد مختار آوردند جاشت می‌خورد 
خدای رابراين بيروزى شكر كفت و گفت: سر سین لطي را نزد ابن زياد - لعنه‌اله -بردند 
چاشت می‌خورد وسر ابن زياد رانزد من آوردند و من چاشت می‌خورم. چون از خوردن 
فراغ يافت برخاست و به نعل لگد برروى ابن زياد زد آنگاه نعل را سوی غلام خود افكند و 
گفت: أن را بشرى که برروى بليد اين كافر نهادم. 

. سبط از شعبى روايت كرد كه: قيس بن عباد نزد ابن زياد بود ابن زياد گفت: دربار؛ مسن 
و حسين لي چه‌گویی؟ گفت: روز قيامت جد و يدر و مادر او دربار؛ او شفاعت می‌کنند وجد 
ويدر و مادر تو دربارة تو. ابن زياد سخت برآشفت و او را از مجلس براند. ومدائنى ' گفت: 
یکی از حاضران مجلس او مردى بود از بکربن وائل جابر يا جبير می‌گفتندشی چون آن کار 
زشت از ابنز ياد بدید پیش خود گفت: باخدا پیمان بستم که اگر دوكس برابن‌ز یاد خروج کند 
من یکی از آنان باشم و چون مختار به خونخواهی حسین له برخاست (او بامختار شد) 
وقتی سياه شام برای سرکوبی او آمدند ودو سپاه روبرو شدند اين مرد به مبارزه بیرون آمد و 
0 
سل سىء فد آرا نایدا إلا مُقامالرْمح فى ظلْ الرس 
بعش وفرسوى را تاه ويتهوده بكم مگ افر اش يوون وه و سای اسب 


.١‏ ابوالحسن على بن عبدافه مدائنی از بزرگان اهل تاريخ است ولادتش به سال ۱۳۵ ووفات او درسال ۲۱۵ با ۲۳۵ ونزدیک ۲۵۰ کناب 
درتاريخ ومایئعلق به أن تصنیف کرد. 

از جملة نها كتاب خُطب بيغمبر َو است ودیگر کناب خُطب امیرالمژمنین طا ونامه هاكه به عدال خود نوشت نظير نهچالبلاغه 
وکتاب أياث النبى در معجزات وادله نبوت وكتاب من قنل من الطالبيين. و غرض مااز ذكركتب وى أن است که خرانندگان بدانند به خطب 
وكتب لميرالمؤمنين ومعجزلت بيغمبر - صلواتالله عليهما - از همان عصر اول اسلام عنايت بود وسيد رضی که نهجالبلاغه نوشت 
مدارک قوی داشت وهمچنین كسانى كه سيرت رسول نوشتند برای معجزات أن حضرت مأخنهای محكم داشتند. ولز جمله کسانی كه 
خطب اميرالمؤمنين را دركتابى فرلهم کرد حضرت عبدالعظيم بن عبدالله حسنى است ولز کسانی که در معجزات واعلام نبوت كتاب 
نوشتند مأمون خلیفه است چنانکه ابن ندیم ذ کر کرده اسنہ 


فصل هشتم /در ورود اهل بيت به مجلس عييدالله زياد ۳۶۷ [] . 

و برآن صفوف تاخت و فرياد زد: ای ملعون ملعون زاده ودست نشاندة ملعون! مردم از 
گرد ابن زياد بپرا کندند. او وابن زياد درهم أويختند بس هريك برديكرى نيزه فرو برد که 
هردو بيفتادند. و کشته شدند وقول ديكر آنکه قاتل ابن زياد ابراهيم بن مالک اشتر بود و پس 
از ابن ياد کنیم. 
 "‏ وهمدر تذكرة سبط است که ابن سعد در طبقات گوید: مرجانه مادر ابن زياد با او گفت:ای 
بليد نجس بسر رسول دا راكشتى به خدا سوگند که بهشت‌را هرگز نخواهى ديد. 
آنگاه ابن زياد همه سرهارا دركوفه برجوب نص ب کرد وبیش از هفتاد سر پو د اول سر که پس 
از سرمسلم‌بن‌عقیل درکوفه‌نصب‌شداین سرهاى مطهر بود. 

و مفيد گوید: عيال حسين ا را نزد ابن زياد أوردند زينب درميان آنان بود ناشناس 
و باجامه‌های کهنه. 

وطبری وجزری گفتند: کهنه‌تر وپست‌تر جامة خود را بوشيد تا شناخته نشود وکنیزان 
گرداو رابگرفتند. 

(شیخ مفید) تابه ناری درآن قصر بت و کنیزانش گرد او بگرفند لبن ريا گفت: اين 
که بودکه باکنیزان خود به کناری خزيد؟ ز ینب ٌه پاسخ نداد بار دوم وسوم همان سخن اعاده 
کرد و از او بپرسید یکی از کنیزان گفت: اين زینب دختر فاطمه بنت رسو لالله کل است. 
يس ابن زياد روی بدو کرد و گفت: لحم الى فَضَحَكم کم وا کذب احدوتگم» يعنى: 
سپاس خحدای راکه شمارا رسواکرد وکشت وافسانة شمارا درو نمود. 

زینب لا گفت: «الحمدلله الى كرما نيه مُحَمَّدٍ وَطْهّرنا ین الر(جس تطهیرا نما يَفتضِمٌ ' 
الفاسِقٌ وَيَكذِبٌ القاجرٌ وَهُوَ يرتا وَالحمذلله». 

يعنى: «سپاس خدای راكه مارابه پیغمبر خود محمد ول كرامى داشت و از پلیدیها پاک 
گردانید تنها فاسق رسوا می‌شود وفاجر دروغ می‌گوید» حمد خداراکه او دیگری است غير 
ما 

ابن زياد گفت: کار خدارابااهل بيت خود چگو نه دیدی؟ زینب فرمود: آنهاگر وهی بودند 
که خداوند تعالی کشته شدن را برای ایشان مقذر کرد پس سوی آرامگاه حو د شتافتند. 

و به روایت سيّد (ره) فرمود: جز نیکی ندیدم آنها گروهی بودند که خداوند برآنها کشته 
شدن را مقر کرد پس سوى آرامگاء خود شتافتند و خداوند ميان نووآنها جمع فرماید و با 
آنها محاجّه و خصومت خواهی کرد پس بنگر أن روز که فیروز گردد ای بسر مرجانه مادرت 
به عزاى تو نشيند. راوى گفت: ابن زياد تند شد وگویی آهنگ قتل او كرد. | 


[] ۲۶۸ ترجمة کتاب نفس المهموم 

(ارشاه) اين زياد افروخته شد وعمروین حريث گفت: ای امير این زن است و زن رابه 
گفتار نگیرند و در سخن ملامت نکنند. 

يس ابن زياد گفت: از گردنکشی بزرگتر خاندان وخویشان تو دردی به دل داشتم که خدا 
شفا داد. و دل زینب بشکست وبگریست و گفت: ولَقَد قتلت کهلی وَابرتَ آهلی وَقّطّت قرعی 
واجتکلت أصلى فان يَشَفِكَ هذا فقداشتَفیت»: «سرور مرا کشتی وخاندان مرا برانداختی وشاخ 
مرا بریدی وریشۀ مرابکندی يس اگر شفای تو دراين است البته شفاداده شده‌ای». 

ابن زياد گفت: سجع نیکو مي‌آورد پدرش هم سجع گوی وشاعر بود. زینب فرمود: زن را 
با سجع گویی چه؟ سرم گرم کار دیگر است از سوز سینه چیزی برزبانم جاری شد که گفتم. 

و على بن الحسین نيه را از نظر او گذرانیدند پرسید: کیستی؟ فرمود: على بن الحسین. آن 
ملعون گفت: اگر على بن الحسین را خدا نکشت؟ امام فرمود: برادری داشتم على نام داشت 
مردم او را کشتند. ابن زياد گفت: خدا کشت. امام فرمود: له نوی شش حينَ موتها». پس 
ابن زياد حشمگین گردید و گفت: در پاسخ من دلیری می‌کنی وهنوز دل داری که بامن سخن 
کنی أو راببريد وگردن بزنید. بس زینب عمّهاش دروی آویخت و گفت: ای پسر زياد هرجه 
حون از ماریختی بس است. 

واورا درآغوش كرفت و گفت: واللّه از او جدا نمی‌شوم اگر او را بکشی مرانیز بااو بکش 
پس ابن زياد ساعتی بدان دو نگریست و گفت: عجبا للرحم, خویشی عجیب است به خدا 
سوگند که اين زن دوست دارد با برادرزاده‌اش کشته شود او را رها كنيد «قانی آراةٌ لمابه» یعنی 
پندارم همین رنجوری وی را بکشد. 

(تذکر؛ سبط) گویند: رباب دختر امرژالقیس زوجة أن حضرت سر مطهّر او را برداشت و 


دردامن گذاشت وبوسید و گفت: 
واحُسيناً قلاتسیث حسینا نف ضَدته أسِنَّةَ الأدعِياء 
غاذروه یکریلاء ضَريعاً لاسَقَى الله جانبی کُربلاء 


واحسیناه که من حسین ا را فراموش نكنم پیکان آن حرامزادگان به پیکر او رسيد او را 
در كربلا افتاده گذاشتند حداوند هیچ جانب كربلا را سیراب نکند. 

سيّد (ره) آن کلام زینب را که فرمود: اگر می‌خواهی او را بکشی مرا با او بکش نقل کرده 
است. و پس از أن گوید: على يِه با عم ود گفت: ای عمّه خاموش باش تامن سخن گویم 
آنگاه روی به ابن زياد کرد وفرمود: آيا مرااز مرگ می‌ترسانی ندانستی که کشته شدن مارا 
عادت است وشهيد گشتن برای ماکرامت؟ آنگاه ابن زياد امر کرد امام 8 را بااهل‌بیت به خانة 


فصل هشتم /در ورود اهل بيت به مجلس عبیداته زياد ۶۵۹ [] 


پهلوی مسجداعظم بردند وزینب فرمود: زن عربیّه نزد ما نيايد مگر مملوکه يا امولد که آنها 
مانند ما اسیر شده‌اند( و از سوز دل ما آنها آ گاهند). 


باز ابن زياد امر کرد سر مطهّر را در کوچه ها بگردانیدند. 


رش این بنك شخ وضع بلناظرين على فسناز رفع 
وَالمُسلِمُودْ اع ري لامتكرٌ ينهم ولا جع 
كُجلت يِمَنظرلك العَيُونَ صماية وام رز كل رن سمع 
یقت آجفا نت هاگری وائمت عیام نکن ك تهجَمٌ 
ماروضة الا مت آنها لت حُفْرَةٌ حط برك مَضجغ 


.١‏ سر پسر دختر پیغمبر و جانشین او در چشم مردم بالای نیزه بلند می‌شود. 

۲ در پیش چشم وكوش مسلمانان و هیچکس انکار نمی‌کند وزاری نمی‌نماید. 

۳ از دیدن مصیبت تو چشم ها نابینا شد وعزای تو هر آوازی را که شنيده می‌شد فرو 
نشانید. 

۴ ديده هایی راکه تو موجب خواب آنها بو دی بیدار کردی و چشمی را که از ترس تو به 
خواب نمی‌رفت خوابانیدی. 

۵ هيج باغی نیست مگر آرزو می‌دارد قبر و آرامگاه تو باشد. 

شيخ صدوق در امالی و فتال نیشابوری در روضة الواعظین از دربان عبيدالله روایت 
کردند که: چون سر مطهّر ابی‌عبداللّه ل را آوردند بفرمود تا آن را در طشتی از زر پیش دست 
او نهادند و به چوب دستی بردندانهای او مىزد و می‌گفت: يا اباعبدالله زود مویت سفید شد. 
یک تن از آن جماعت گفت: بس كن که من ديدم پیغمبر يليك را جای چوب تو را می‌بوسید. 

ابن زياد گفت: اين روز به جای روز بدرء آنگاه امر كرد على بن الحسین لي راغل کردند 
و بازنان و اسیران به زندان فرستاد و من با آنها بودم برهیچ گروهی از زن ومرد درکوچه ها 
نمی‌گذشتيم مگر بر روی می‌زدند ومی‌گریستند پس آنهارا به زندان کردند و در برآنها بستند 
پس از آن ابن زياد على بن الحسين یلا وزنان را یخواند و سر حسین ًة رابياورد وزینب هم 
در ميان آنها بود پس ابن زياد گفت: 


آلحَمِدَلِله الّذِى نشحکم وَكَتَلَكُم 


[] ۳۷۰ ترجمة کتاب نفس المهموم 


وسخن را بدانجا کشاند که ابن زياد آنها رابه زندان باز گردانید و مزدة کشتن حسین ا را 
به نواحی فرستاد و اسیران را باسر مطهّر به شام روانه داشت. 


٠‏ فصل نهم /در کشته شدن عبدالله بن عقيف (ره) 

سيّد (ره) گفت: أبن زياد - لعنهالله -برمنبر بالا رفت خدای راسياس كفت وستايش کرد و 
درضمن سخن گفت: سپاس خدارا که حق واهل حق را فيروز كردانيد واميرالمؤمنين يعنى 
يزيد وبيروان أو را نصرت داد و كذّاب بن کذاب را بكشت! هنوز کلمه‌ای براين نيفزوده بود 
که عبدالله بن عفیف ازدی برحاست» وى از برگزیدگان و زاهدان شيعه بود چشم چپش در 
روز جمل رفته بود ودیگری در صفین وپیوسته ملازم مسجد اعظم بود وتاشب درآنجا نماز 
می‌گزاشت گفت: ای پسر مرجانه, کذاب بن کد اب تویی وپدرت و آنکه تو رادراینجا نشاند و 
پدرش» ای دشمن خدا فرزندان پیغمبران را م ىكشيد و اين کلام را بالای منبر مسلمانان 
م ىكوييد؟! 

راوى گفت: ابن زياد تند شد و گفت: اين متكلّم كه بود؟ عبدالله عفيف گفت: ای دشمن 
خدا من بودم آيا اين ذرّيت پاک را که أَذهَبٌ اللَهُ عَنهُمُ الرجش می‌کشی وخويش را مسلمان 
می‌پنداری واغوثاه اولاد مهاجر وانصار كجايند ججرااز آن امير كمراه لعين لعين زاده که 
بيغمبرخد ال به زبان خود او رالعن کرد انتقام نمی‌کشند؟ 

راوى گفت: ابن زياد افروخته ترگشت ورگهای كردنش برآمد و گفت: بياوريدش عوانان 
دوبدند اشراف قبیلة ازد پسر عمان وی برخاستند و او را ازدست عوانان بربودند و از 
درمسجد بيرون پردند و به سرایش رسانیدند ابئ زياد گفت: سوی این کور ازدی روید که خدا 
دلش را کور کرد همچنان که چشمش را کور کرد و نزد منش آورید. رفتند و چون قبیلۀ ازد 
آگاه گشتند فراهم شدند وقبایل يمن را باخود همدست کردند تاعبدالله را ازشژ عبیدالله حفظ 
کنند وابن زياد خبر یافت وقبایل مُضر را بخواند و بامحمد اشعث به جنگ آنها فرستاد. راوی 
گفت: کارزاری صعب شد وگروهی کشته شدند تااصحاب أبن زياد به در صرای عبدالله 


[] ۱۳۷۲ ترجمة عتاب نفس المهموم 
رسیدند در را بشکستند و در سرای ربختند دختر عبدالله بانگ برآورد که ای يدر آنهاکه 


می‌ترسیدی رسیدند. عبدالله گفت: باکی بر تو نیست شمشیر به من ده بگرفت و از خود دفاع 


می‌کرد و می‌گفت: 
تابن ذی الفْضل عَفیفب الظاهِرٍ عقفیف قیخی وَابنٌ أمٌ عایر 


کم دارع ین جموکم وحاسړ وتسطل دل مسفادر 
منم بسر عفیف صاحب فضل وبرتری وباك سرشت» عفیف پدر من است و او پسر ام 
عامر است بسیار زره پوشیده و هم سربرهنه و پهلوان تاراج کننده شمارا برزمین افکنده‌ام». 
- ) ودخترش می‌گفت: ای پدر كاش مرد بودم وپیش روی تو نبرد می‌کردم با این نابکاران؛ 
کشندگان عترت پاک رسو ل ,َفيك . اما آن مردم از همه سوی گرد وی بگرفتند واو از خويش 
میراندشان و از هرسوی که حمله می‌کر دند دخترش می‌گفت: از فلان سوی آمدند تابه 
بسیاری عدو بروی دست يافتند دعترش گفت: امان از موارى پدرم را احاطه کردند 
وهیچکس نیست یاری او کند وعبدالله شمشیر به دست می‌چرخید و می‌گفت: 
اقيم لَويْفْسَمٌ لی عن بَصَرى ضاق کم موردی ومُصدری 
سوگند می‌خورم که اگر چشم كشوده بود راه آمد وشد نزد من بر شما تنگ می‌شد. 

1 راوی گفت: او را دستگیر كردند ونزد عبید الله بردند چون بروی درآمد و او را بدید گفت: 
خدای را سياس که تو را رسوا کرد عبدالله عفیف گفت: ای دشمن خدا به جه جيز مرارسوا 
کرد به خدا قسم اگر چشمم بازبود راه آمد وشد برشما تنگ می‌شد. ابن زياد گفت: ای دشمن 
خدا دربارة عشمان جه گویی؟ 

گفت: ای بنده زادة بنى علاج ای پسر مرجانه! و دشنام دادش تو را باعشمان جه کار که 
كار نيكوكرد یازشت» صالح بود يا تباهكار, حداوند ولى آفریدگان خويش است وميان آنها 
وعثمان حكم خواهد کرد به درستى وعدل لیکن مرا از خودت وپدرت ويزيد وپدرش 
بپرس. 

ابن زياد گفت: تو را از هیچ نيرسم تامرگ را بچشی چشیدنی ناگوار که به سختی از كلوى 
تو فرو رود. عبدالله بن عفیف گفت: آَلحَمِدَُلِلُهِ رب العالّمین" من از خدا شهادت می‌طلبیدم 
پیش از اينكه مادر تو رابزاید و از حدای خواستم که به دست ملهونترین خلق که خداوند او را 
بيش از همه دشمن دارد به شهادت رسم و چون نابینا شدم از شهادت نوميد گشتم الان حمد 
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فصل نهم /در کشته نشدن عبدابته بن عفيف (ره) ۲۷۲ [] 


خداى را به جاي آرم كه مرا پس از نومیدی» شهادت روزى كرد ودانستم دعاى مرا مستجاب 
فرموده است. أبن زياد - لعنه‌الله -گفت: گردنش بزليد زدند و در سه به دار أو يختند (سبخه 
جایی در كوفه بود معروف ودر لغت به معنی شورزار است). 

شيخ مفيد فرمايد: چون عو انان او را بگرفتند به شعار أزد آواز برداشت ( يعنى سخنى كه 
طايفة ازد هنكام سخنی ودعوت به جنگ م ىكفتند) پس هفتصد مرد آمدند و او رابه قهر از 
دست عوانان بگرفتند و به سراى بردند شبانه عبيدالله کسانی بردرخانۀ او فرستاد بيرونش 
آوردند وگردنش بزدند و در سبخه (مسجد مه ل )به دار آویختند و چون بامداد شد عبيدالله 
سر حسين طا را فرستاد دركو جدهاى كوفه وقبايل بكردانيدند. 

و از زیدبن ارقم روايت است كه: برمن بگذشتند وسر بالای نيزه بود و من در بالاخانه 
بودم چون برابر من رسيد شنيدم قرائت می‌کرد: دام خیببت ان صحاب الهف والرّقِبم کواین 
آیاټنا مَجباه". به خدا قسم موی برتن من راست شد و فریاد زدم: ای بسر بيغمبر لو سر تو 
وکار تو والله عجیب تر است. و چون از گردانیدن آن فارغ شدند به قصر آوردند وابن‌زیاد آن 
را به ژحربن قيس داد (به فتح زاء و سکون حاء مهمله) باسرهای اصحاب آن حضرت و برای 
يزيدبن معاویه فرستاد. 

سيّد (ره) گفت: عبيدالله بن زياد نامه سوی يزيد نوشت وخبر کشته شدن حضرت 
ابى عبد الله 22 وگرفتاری اهل‌بیت را به او داد و همچنین نامه به عمروبن سعید امير مدينه 
فر ستاد. 

طبری از هشام از غوانة بن حکم کلبی روایت کرده است که: چون حسین م کشته شد و 
باروبنه واسیران را به کوفه نزد عبيدالله آوردند واهل بيت درزندان بودند ناگاه سنگی بيفتاد 
درزندان وبرآن نامه بسته بود ونوشته كه نامه با پیکی تندرو سوی یزیدین معاویه فرستادند 
وقصّه شمارا برای او نوشتند پیک در فلان روز بیرون رفت و فلان مدت درراه است که 
می‌رود وفلان مدت درراه برگشتن و فلان روز به کوفه می‌رسد يس اگر تکبیر شنیدید يقين 
دانید فرمان کشتن آورده است واگر تکبیر نشنیدید امان است وسلامتی ازشاءالله. 

مترجم گوید: اين کاغذ را ظاهراً یکی از دوستان خاندان که از اخبار قصر عییدالله آگاه بود 
به سنگی بسته و در زندان پرتاب کرده بود. 

چون دو روز یا سه روز به بازكشت آن چاپار مانده بود باز سنگی بیفتاد وبرآن کاغذی 


بسته بودند با تيغ سرتراشی (که مقصود از آن مرا معلوم نشد) ونوشته بودند: وصیّت وعهد 


5 سورد کهقفه أية 6 


[] ۳۷۴ ترجمة کتاب نفس المهموم 


هرجه خواهید بجا آوزید که فلان روز منتظر چاپاریم و أن روز آمد وآواز تكبير نشنیدند 
يزيد نوشته بود أسّراء را به دمشق روانه کند. 

مترجم گوید: عوانة بن حکم بن عیاض کلبی مکی بابی الحکم از علمای کوفه و عارف به 
اخبار و تواریخ واشعار بود وابن ندیم ذکر او کرده است وفات او در سال ۱۳۷ است هشتاد و 
شش سال بس از شهادت حضرت سیدالشهداء ل . و دو کتاب درتاریخ نوشت یکی موسوم 
به کتاب التاریخ ودیگر در اخبار معاویه وبنی‌امیه وهشام بن محمدبن سائب که او نیز از 
موزخان بزرگ است و نزدیک سیصدکتاب در مواضع مختلف از فنون تاريخ وایّام وانساب 
تأليف کرد. از عوانه بسیار نقل کرده است وفاتش در سال ۲۰۶ بود و عوانه درجوانی خود 
حتماً مردانی را ديده بود که زمان شهادت حسین بن على نل را درک کرده وعبيدالله زياد را 
دیده بودند وخیرش در غایت صحّت واعتبار است. 
) وطبری نیز کتب آنان را داشت پس در روایت مذکور تردید نمی‌توان کرد واهمل‌بیت 
دراین مذت که نامۀ عبيدالله به دمشق برسید وخبر شهادت امام را بداد وبرگشت درکوفه 
ماندند وهرچه پیک تندرو باشد وچابک تابه شام رود و بازگردد وعبيدالله اهل بيت را روانه 
کند چهل روز می‌گذرد واینکه در ناسخ‌الشواریخ اختیار کرده است زیارت امام 
زین‌العابدین 3 واهل‌بیت قبر سیدالشهدا لگ را دراربعین و ملاقات باجابربن عبدالله 
انصاری هنگام رفتن به شام بوده است صحیح می‌نماید اما اینکه اصلاً اين واقعه را انکار کنیم 
چنانکه لؤلؤ ومرجان اختیار فرموده است بی‌آندازه بعید است با این شهرت وداعی برجعل أن 

و سيّد در ملهوف واین‌نما نقل کرده‌اند: واگر كوييم بعض روات دراین خحصوص که 
زیارت اربعین وقت رفتن بود یابرگشتن سهو کرد آسانتر می‌نماید که بكوييم اصل واقعه 
مول انش والعناوى كدبه نظن بعد سن اد و تاز محف دران ماه مت كود غالا 
بی‌اصل ومجعول نيست بلكه سهو وتصرفى در بعض خصو صیات و جزئيات آن شده است. 

باز برسر سخن رويم: بس عبيدالله مخفربن شعلبه و شمربن ذى الجوشن را بخواند 
واسراء را باسرها بديشان سيرد وروانة شام كرد. 

(كامل) ابن زياد باعمر سعد كفت: آن نامه که دربارۀ کشتن حسین ليه به تو دادم به من 
بازكردان. عمر گفت: نامه جه لازم كه فرمانى دادى و من به انجام رسانيدم و آن نامه هم گم 
شده است. گفت: بايد بیاوری؛ عمر سعد همان جواب گفت. وأبن زياد اصرار کرد عمر گفت: 
نامه را گذاشتم كه چون بيرزنان قريش در مدينه برمن اعتراض کنند آن نامه عذر من باشد. باز 


فصل نهم /در کشته شدن عبدالله بن عفیف (ره) ۲۷۵ ل] 
گفت: من تو را پند دادم ونصیحت كردم دربارة حسین طا که اگر پدرم را چنان تصيحت کرده 
بودم حق پدری را ادا کرده بودم تو نشنیدی عثمان بن زياد برادر عبیداله گفت: راست 
می‌گوید کاش اولاد زياد تاقيامت همه زن بودند خزامه در بینی‌هاشان آويخته بود حسين ا 
کشته نمى شد ابن زياد انکار نکر د. 

در تذکر؛ سبط است كه: عمربن سعد از نزد أبن زياد برخاست تابه منزل خویش رود و 
می‌گفت: هیچکس به منزل خويش بازنگشت آنطور که من بازگشتم عبيدالله بسر زياد فاسق 
فرزند فاجر را اطاعت کردم و خداوند حاکم عادل رانافر ماني نمودم وپیوند خویشی ببريدم و 
مردم همه ترك أو کردند وبرهر گروهی می‌گذشت روی از أو برمی‌گردانیدند و چون به 
مسجد می‌آمد مردم بیرون می‌رفتند هركس می‌دید دشنامش میداد پس درخانه بنشست تا 
کشته شد. 

مترجم گوید: از اين روایت معلوم گردید او به ری نرفت وشاید حکومت ری هم حیلتی 
بود از ابن زياد وآوازه درانداخت که کفار برآنجا مسلط شده‌اند تا مردم به رغبت فراهم شوند 
آنگاه آنهارا به حرب حسين لا فرستد. 

ابوحنيفة دیتوری گوید: از حمیدبن مسلم روایت شده است که گفت: عمرسعد بامن 
دوست بود وقتى از او حالش بپرسیدم گفت: مپرس از حالم که هیچ غایبی بدحالتر از من به 
سرای خويش بازنگشت قرابت نزدیک را قطع کردم وکاری بس زشت مرتکب گشتم. 


٠‏ قصل دهم /در قرستادن اين زياد عیدالملک سلمی 
رابه مدینه وخطيه ابن زییر در مکه 
(طبری) هشام گفت: حديث کرد مرا عوانة بن حکم گفت: چون عبيدالله زياد حسین بن 
على نيه را بکشت و سر او را آوردند عبدالملك بن ابی الحارث سلمی را بخواند و گفت به 
مدینه رو نزد عمروین سعیدین عاص ومژدۀ قتل حسین هه را بدو ده. و این عمرو أن روز 
امير مدینه بود عبدالملك خواست تعلّل کند و بهانه آورد ابن زياد بانگی براو زد: ( کان عُبَيدُاللّه 
لابُصطّلى بناره : کسی را يارا نبود که یکی او را دو گوید. گفت: برو تامدینه وکسی پیش از تو 
خبر به مدینه نرساند؛ و چند دینار بدو داد و گفت: بهانه نیاور واگر شترت ماند» شد شتر دیگر 
عبدالملک گفت: به مدینه رفتم مردی را از قريش دیدار کردم پرسید: چه خبر است؟ 
گفتم: الخبر عندالامیر؛ خبری دارم كه نزد حاکم بازگویم. گفت: له واه راجفون حسین 
بن على له کشته شد. عبدالملک گفت: بر عمربن سعيد درآمدم گفت: چه خبر ؟ گفتم: خبری 
که امير رابدان دلشاد کند. حسین بن على ًه کشته شد. گفت: خبر قتل او را در شهر به بانگ 
. بلند بگوی. من رفتم وبلند گفتم. به نخدا قسم نشنیدم شیون وزاری مانند شیوه و زاری زنان 
بنی‌هاشم درخانه‌هاشان برحسین 3 پس عمروبن سعید خندان گفت: 
عَجت نساءٌ ينى زياد عَجَةٌ کَمجیج نسوینا دا ارب 
«زنان بتی زياد فریادی زدند همانطوری که زنان ما درروز جنگ ارنب فرياد زدند». ارنب 
جنگی بود که بنی‌زبید درآن جنگ بر بنی‌زیادین حارث بن کعب از رهط عبد المُدان غالب 
آمدند واین شعر از عمربن معدیکرب زبیدی است. 
عمروبن سعید پس از خواندن اين شعر گفت: اين گریه وشیون در مقابل گریه وشیون 
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برعثمان, آنگاه برمنبر بالا رفت وخبر کشتن شدن حسین ا را بگفت. 

ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه در ذ کر حکم بن عاص و پسرش مروان حکم كفت که: 
مروان پسرش عقیده زشت تر داشت و کفر والحادش عظیمتر بود و هم او بود كه چون سر 
حسین نا به مدینه رسيد و آن روز امير مدینه بود سر مبارک روی دست گرفت و گفت: 

اچ ابد بن این مزا تجری قل لین 

آنگاه سر راسوى قبر مطهّر پیغمبر انداخت و گفت: ای محمد امروز عوض روز بدر. 
واين قول مشتق است از شعری که بزیدبن معاویه بدان تمثل جست روزی که سرآن حضرت 
به دست أورسيد. و شعر از ابن زبعری وخبر مشهور است. 

ابن ابی الحدید گفت: شيخ ما ابو جعفر اين قصّه را چنین نقل کرد ولیکن قول صحیح اين 
است که: آن روز مروان امير مدینه نبود بلکه عمروبن سعيد بود وسر راهم به مدينه نفرستادند 
بلکه عبيدالله نامه بدو نوشت ومژدۀ قتل حسین ًه بداد بس عمروبن سعید آن نامه را بالای 
منبر بخواند و آن رجز بگفت وسوی قبر مبارک اشارت کرد و گفت: ويَومٌ پیوم ټدر» گروهی از 
انصار براو انکار کردند » اين حکایت را ابوعبیده در کتاب مثالب آورده است انتهی. 

(طبری) هشام از ابی‌مخنف روایت کر ده است از سلیمان بن ابی راشد از عبدالرحمن بن 
عبید ابی الکنود گفت: خبر کشته شدن دوفرزند عبدالله بن جعفربن ابی‌طالب باحسین ل به 
وی رسید مردم به تعزیت او آمدند ویکی از بستگان براو درآمد وگمان ندارم آن مولی را مگر 
ابااللسلاس گفت: اين هم برای خاطر ابىعبدالله الحسین به ما رسید. 

راوی گفت: عبدالله بن جعفر نعل خود را سوی او پرتاب کرد و گفت: یابن التخناء (دشنام 
سخت زشت است که نظیر أن در فارسی مستعمل نیست) آیا دربار؛ حسین ا چنین سخن 
گویی والله اگر من با او بودم دوست داشتم از وی جدانگردم تابا او کشته شوم به خدا قسم که 
از صمیم قلب مرگ فرزندان را مکروه ندارم ومصیبت آنان مرا سهل می‌نماید که بابرادر 
وپسرعمم حسين طا کشته شدند و با او مواسات کردند وشکیبایی نمودند. آنگاه رو به 
حاضران آورد و گفت: کشته شدن حسین1 برمن سخت ودشوار وگران است وخدارا 
سپاس اگرچه من حود با او مواسات نکردم فرزند من بااو مواساث کرد و گفت: چون حبر فتل 
آن حضرت به مدینه رسيد دختر عقيل بن ابی‌طالب با کنیزان خود بیرون آمد بی‌چادر وجامه 


س سے 


.١‏ مجسد بضم ميم وسکون جیم و فتح سین جامة رنگ شده به زعفران, 


[] ۲۷۸ ترجمة کتاب نفس المهموم 


برخود پیچیده بود می‌گفت: 


“=v 


ماذائَقُونُونَ إن قال النّبِىُ لَكُم ماذا فَعَلتُم ونم آجر لام 
پیترتی وَبأهلى عد فتقیی ب آساری ونیم راید 


وبدانجا ملتجئ شد وفریادی كشيد آنگاه روی سوي مهاجر وانصار بگردانید و گفت: 


ماذائقُولُونَ ان قال الب کم وم الجساب وصدق القول مَسمُومٌ 
2< هد ا 2 ر E‏ € و 
خحسذلتم عنرنی آو کستتم يبا والحق عند ری الامر مجموع 


أسلمْموم پایدی الظَالِمِينَ ضما نکم له الوم ند الله مدوم 
ماکان ند غداة الط اذ حَصّروا تلك الايا لاهن دقوع 
پس زن ومرد گریان به بسیاری أن روز نديديم هشام گفت: یکی از اصحاب مااز عمروبن 
ابی المقدام روایت کرد از عمروبن عکرمه گفت: آن روز که حسین ا کشته شد درمدینه 
صبح برخحاستیم یکی از بستگان ما حكايت مىكرد که شب آوازی شنید: 
نها القایلون جهلاً خسینا إبشِرُوا بالقذاب والَنکیل 
کل آهل الشماء يدهو کم من تسین ولاك ول 
قد لثم على لِسانٍ ابن داژد وَمُوسى وصاجب الانچیل 
«ای کشندگان حسین به نادانى! مؤده باد شمارا به عذاب و شکنجه, همه اهل آسمان برشما 
نفرين مىكنتد از بيغمبر وفرشته و طوائف ديكرء شما لعنت شديد به زبان سليمان بن داود 
وموسی وعيسى صاحب انجيل -عليهم السلام -». 
هشام گفت. عمروبن خیروم الكلبى حكايت كرد از پدرش كه گفت: من هم اين آواز را 
شنيدم. 
و در کامل ابن اثير وغير آن است‌که: دو سه ماه مردم هنكام برأمدن آفتاب ديوارهاراكويى 
حون آلود مىديدلد. 
مترجم كويد: اين حكايت مؤيّد آن است كه بيش از اين كفتيم: سرخى آسمان که پس از 
کشتن آن حضرت پدیدار كشت غير سرخحی شفق است که بيش از كشته شدن آن حضرت هم 
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بود وبيغمبر آن را علامت مغرب قرار داد). 

سبط در تذکره گوید: چون خبر کشته شدن حسین َه به مکه رسيد وعبدالله زبیر از آن 
آگاه شد خطبه خو اند و گفت: اما بعد اهل عراق مردمی بی‌وفا وفاجرند واهل کوفه بدترین 
مردم عراقند حسین طا را خواندند تا او را امیر خويش گردانند وکارهای ایشان را راست و 
درست کند و در دفع شر دشمن ياورشان باشد و معالم اسلام که بنی‌امیّه محو کردند بر گرداند 
و چون نزد ایشان رفت بشوریدند بروی و او راکشتند وبا او گفتند: دست دردست أن نابکار 
ملعون بسر زیادند تارأی خود را دربار؛ تو انفاذ کند» بس حسين طا مرگ بنام را پر زندگی 
باننگ برگزید. حدای رحمت کند حسین ل راو رسوا سازد کشنده وی را ولعنت کند آنکه به 
اين امر فرمود و آن را پسندید. آیا يس از اين مصیبت که بر ابی‌عبدالله آمد دل کسی به عهد اين 
گروه بنىاميّه آرام كيرد يا پیمان اين بی‌وفایان جفا کار را باور کند. 

به خدا قسم که حسین لو روزها روزه دار بود وشبها به عبادت ایستاده و يه پیغمبر 
نزديكتر بود از این فاجرزاده» به جای قرآن كوش به آواز طرب نمی‌داد و به عوض ترس از 
خدای تعالی سرود نمی‌شنيد و دل روزه میگساری نمی‌کرد و به جای شب زنده داری به 
بانگ نای ومزمار گوش نمی‌داد. و مجالس ذکر را به شکار ومیمون بازی بدل نکرد او را 
كشتند: «قسوف یعون یا الا له الله على الظالمين»٠.‏ 

وابن اثير هم اين خطبه را با اندکی اختلاف در کامل آورده است. 

و از ابی عبدالله محمدبن سعد زهری بصری کاتب واقدی صاحب کتاب طبقات منقول 
است از ام سلمه که: چون خبر کشته شدن حسین ا به ام سلمه رسید گفت: دأو قد َلوه مَل 
له تم وَقُبُورَهُم نارآه:آیا آن کار زشت رام رتکب شدند خدا خانه ها وگو رهاشان رااز آتش 
پر کند. آنگاه جندان بكر يست که بیهوش شد. 

ابن ابی الحدید گوید: ربیع بن خثیم (به صیغه تصغیر و به تقدیم ثاء سه نقطه بریا) بيست 
سال سخن نگفت و خاموش بود تا حسین طا راکشتند يك کلمه از او شنیدند: «أوقّد نَعَلُوهاء 
و گفت: ای خدایی که آسمانها وزمين را بیافریدی ودانای آشکار وپنهانی! تو حکم می‌کنی 
ميان بندگانت در هرجه با هم حلاف کنند. و باز خاموش بود تادرگذشت. 

مولف در حاشیه گفته است که: او یکی از زهاد ثمانيه است و قبرش در نزدیکی مشهد 
مقس واقع است و معروف است به خواجه ربیع و من در رجال خود حال او را نگاشته‌ام 
هركس خواهد به آنجا رجوع کند. 


۵٩ سوره مریم أيه‎ .١ 


[] ۳۸۰ ترجمة کتاب نفس المهموم 

در مناقب از تفسیر ٹعلبی روایت کرده است که: ربیع بن خثیم بایکی از آنها که در كربلا 
حاضر بود گفت: آیا اين سرهارا برگردن اسبان آويخته آوردید؟ و باز گفت: به خدا قسم که 
برگزیدگان را کشتید کسانی که اگر رسول خحدا کو آنهارا در یافته بود دهان آنهارا می‌بوسید 
و در دامن حود مى نشانيد و گفت: «للََم فاطِرَ السّمواتِ والأرض مالم القیب وّالشهادة آنث 
تحکم ین عباد فيماكاثوا فيه يَحْتَلِفُونَ! 


۱. سوره زمر آیه ۴۳۶ 


٠‏ فصل يازدهم / فرستادن عبیدالته زياد سر‌های طاهره رابه شام 

(ارشاد) جون مردم از گردانیدن آن سرباك در کوفه فراغ یافتند به قصر بازگردانیدند 
وابن زياد أن را باسرهای دیگر باران آن حضرت به زحربن قيس داد و باجماعتی از اهل کوفه 
از جمله اباترد: بن عوف ازدی وطارق بن ابی ظبيآن و همه را به شام نزد يزيد فرستاد که لعنت 
بر همه باد. 

مؤلف دراینجاتمثل‌به قولامیرالم منین ا كر دکه‌دربار؛ كشتكان صفين فر مود: 

دآينَ لین تاقوا عَلَى المَيّةوأبرد پرؤسهم إلى الْجرق. 

«کجایند آنها که برمرگ هم پیمان شدند وسرهاشان را پیکان برای فاجران بردتده و هم به 


قول این شاعر: 
بتفیی رُوُوسٌ مُعَلَّناتٌ عَلَى القّنا إلى لام هی بارقاث الأأسئة 
0 2 ۶ :۰ 3 00 . -- 
پنفیی خدود نی التراب تقفرت پستفیبی جشوم بالقراء تعر تت 


.١‏ زحرین فیس بفتح رای سعجمه و سکون حاء مهمله است ودر کتاب احیا به جيم سهوكاب و مطبعه است در کتاب مزبور از لبن کلبی که 
لز بزرگان شيعه است روایت می‌کند که: زحربن قبس بن مالک بن معاوية بن سمنه (به سين مهمله و نون) جعفى ادراک عهد 
ييغمبر و كرد واز دلاوران بود وبا على - طا - بود اميرالمؤمنين هروفت لورام‌نگریست می‌فرمود: هركس خواهد شهيد زنده را 
نگرد لور ببیند ( نمی‌دانم صدح است ياذم) ولورا حامل مذائن فرمود وجهاو پسر داشت همه از اشراف و اعیان كوفه بودند یکی فرات نام 
داشت كه مختار لوراكشت وديكرى جبله بود باابن اشعث كشته شد ودر سياه لبن اشعث قاريان خولرج سپرده بودند وحجاج گفت: هر فتنه 
كه برخيزد خاموش نمی‌شود مگر یکی از سرلن و بزرگان فتئه كشته شود واین لز عُظماى يمن است وسوم جهنم نام داشت با قتيبة بن 
مسلم به خراسان بود ولايت كركان داشت وجهارم حمال نام داشت در روستا می‌زیست انتهى. 

وهم با قتيبة بن مسلم داستاني دارد که ذکر أن کنیم لنشامالله واز اين عبارت ارشاد وعبارات ديكرا ان معلوم می‌شود که سر مطهر را 
زودتر فرستلدند وخاندان رسول له در کوفه بودند تبن زياد نامه به يزيد نوشت ودربارة اسرا تکلیف خواست و يزيد جواب نوشت که 
آنهارا به شام فرسند چنان که عمرسمدهم سرمطهر را برای لبنزياد زودتر فرستاد همان عصرعاشورا وفردای أن روز خود بالهل بیت 
روانه شد ودراین مواقع رسیم است که زیردستان برای جابلوسى اظهار خدمت زودتر سرهای مغتولین و شهدارا برای امرای خود 
می‌فرستند. 


[] ۳۸۲ ترجمة کتاب نفس المهموم 


زببع التستامى زالارایل فابكها مدارش لِلقرآنٍ فى كل سَحرة 
لام دین المُصطفى وراه وَأَصحابٌ فُربانِ وخ وَصْمرَة 


«جانم فدای أن سرها که بالای نیزه پدیدار بود بر پیکانهای درخحشنده و سوی شام به 
ارمغان برده شد. جانم فدای آن گونه‌های خاک آلوده و آن پیکرهای برهنه در دشت افتاده. 
بهار يتيمان وبیوه زنان بودند. برآنهاگریه كن و درهنگام شبگیر تلاوت قرآن می‌کردند. 
علمهاي دين پیغمبر مصطفی واصحاب قربان و حج و عمره بودند». 

از عبد الله بن ربيعة جميّرى روایت است که گفت: من در دمشق نزد یز یدبن معاویه بودم 
كه زحربن قيس بیامد يزيد گفت: وای برتو جه خبر؟ گفت: مژده می‌دهم به فتح وفیروزی که 
خداوند روزی کرد. حسين بن على با هيجده تن از خاندان و شصت تن از شیعیان خويش به 
کشور ما آمدند ماسوی آنها شتافتيم و از آنها خواستیم تسلیم شوند وفرمان اميرعبيدالله را 
كردن نهند يا جنك را آماده باشند جنگ را بر تسلیم برگز یدند يس ما از اول آفتاب بتاختيم و از 
همه جانب آنان را فرو گرفتیم تیغها به کار افتاد وسرهارا شکافتن وانداعتن كرفت و أن دسته 
مردم بگریختند اما سنگری نبود به فراز ونشیب يناه می‌بردند وپشت تبه و ماهور پنهان 
می‌شدند. به خدا قسم ای امیرالمژمنین به اندازة کشتن ذبیحه يا خواب قیلوله نگذشت که 
همه آنها راكشتيم واینک پیکر آنها برهنه و جامه هاشان در حون آغشته و چهرشان خاک آلود 
آفتاب برآنها می‌تابد و بادها گرد برایشان می‌پراکند وعقاب وکرکس به زيارت آنان آیند در 
بیابان نحشک افتاده‌اند (اين احمق نمی‌دانست که داعیان حق هرگز خوار نشوند و ستم دو 
روزه قدر آنها نکاهد پس از این پادشاهان به زیارت او افتخار کنند وتاجداران پیشانی 
برآستان او سایند). 

يزيد سر به زیر انداحت آنگاه سر برداشت و گفت: من از شما خوشنود می‌شدم اگر او را 
نمی‌کشتید واگر آنجا بودم او راعفو می‌کردم. 

و در روایت نورالابصار سيّد شبلنجی و تذكرهُ سبط است که: او را بیرون کرد وهیج صلت 
نداد. 

مولف گوید: خود آن حضرت خبر داده بود چنان که از ابی جعفر محمدین جریر روایت 
شده است به اسناده از ابراهيم بن سعيد واين ابراهیم هسنگامی که بازهیربن قین صسحبت 
حسین طب را اختیار کرد با او بود وگوید: 

امام باز هیر گفت: ای زهیر بدان که اینجا زیارتگاه من است واينء یعنی سر مرا از پیکر 
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جدا می‌کنند وزحربن قيس أن را برای يزيد می‌برد به اميد صلت اما أو را چیزی نمی‌بخشد. 

ومترجم گوید: اين محمدبن جریر طبری از علمای امامیه‌است‌وغیراز محمدبن جرير 
طبری معروف صاحب تاريخ است وابن جر یر امامی راکتابی است‌در دلائل امامت ومعجزات 
ائمّه ي مدينة المعاجز از آن بيار نقل کرده است. 

باز برسر سخن رویم و به حديث ارشاد بازگردیم؛ پس‌ازآنکه عبيدالله زياد سر امام طا را 
برای يزيد بفرستاد امر کرد زنان وکودکان آن حضرت را برك سفر ساختند وعلی‌بن 
الحسین في را امر کرد غلی بر كردن نهادند و در دنبال سر با مخفر ' بن ثعلبه عائذی وشمرین 
ذی الجوشن بفرستاد رفتند تابه‌آن‌مردمی‌که سرراه برده بودند رسیدند وعلی بن الحسین يه 
باکسی سخنی نگفت تابه دمشق رسید. 

و از کتب شيعه و سئّى روایت شده است که: حاملان أن سر مقس در اول منزل که فرود 


آمدند به شرب ونشاط نشسته بو دند که دستی از دیوار پدیدار شد وقلمی آهنین داشت و چند 
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بیم و هراس آنهارا بگرفت و از أن منزل كوج کر دند. 

و در تذكره سبط از ابن سیرین روایت کرده است که: سنگی يافتند که پانصد‌سال پیش از 
بعثت پیغمبر لخ درآن به خط سریانی نوشته بود به عربی نقل کردند: اترجو امّة البیت. 

وسلیمان بن يسار گوید: سنگی یافتند برآن نوشته بود: 


امد آن تسرد القِيامَة فَاطِمٌ رقییضُها بدم الحُسَينٍ طخ 
وبل یمن شفعاژه خضماژه والصّور فى یوم القِبامَة بخ 


لبّه روز قيامت فاطمه تلا بيايد و پیراهنش آغشته به خون حسین لب باشد. وای بر کسی 
که دشمن وى بايد شفاعت او کند در وفتی که صور قيامت دمیده شود. 

و از تاريخ خمیس نقل است که: روانه شدند در راه به ديرى رسیدند فرود آمدند تا 
بخوابند نوشته‌ای بر دیوار دير دیدند: جوا أمّة البّیت. راهب راپرسیدنداز آن, خط 
ونویسنده آن گفت: اين خط پانصد سال پیش از آنکه پیغمبر شما مبعوث شود اینجا نوشته 


بو2. 


.١‏ مخغر به ضبط تاريخ طبرى اگر صحيح باشد به حاء مهمله وفاء مشدّده و زلء نقطه دار است ودر متن نفس المهموم به خاء معجمه وفاء 
مشدذه وراء مهمله است و مردیدین نام در جای دیگر ندیلم. 


[] ۲۸۴ ترجمة کتاب نفس المهموم 

سبط ابن جوزي مسندا روایت کرد از ابی محمد عبدالملک بن هشام نحوی بصری در 
ضمن حدیثی که: چون آن مردم در منزلی فرود آمدندی سر رااز صندوقی که برای أن ساخته 
بودند بیرون آوردندی وبر نیزه نصب کردندی وهمه شب پاس او داشتندی تاوقت رحیل باز 
آن را در صندوق می‌نهادند يس در منزلی فرود آمدند دير راهبی بود سر را به عادت بیرون 
آوردند وبرنیزه نصب کردند وپاسبانان پاس می‌دادند و نيزه را به دير تكيه دادند نيمة شب 
راهب نوری دید از آنجا که سر بود تا به آسمان کشیده وبرآن قوم مشرّف گشت و گفت: شما 
کیستید؟ گفتند: اصحاب ابن زیاد. پرسید: اين سر کیست؟ گفتند: سر حسسين بن على بن 
ابی‌طالب و فاطمه دختر رسول‌خدا. پرسید: بيغمبر خودتان؟ گفتند: آری. گفت: جه بد مردمی 
هستید اگر مسیح را فرزندی بود ما او را درچشم خويش جای می‌داديم. 

آنگاه گفت: شما می توانید کاری کنید. گقتند: جه کار؟ گفت: من ده هزار دینار دارم آن را 
بستانید و سر را به من دهد امشب نزد من باشد و چون خواستید روانه شوید أن را بگیرید. 
بپذیرفتند سر را به او دادند وپولها را بگرفتند؛ راهب سر را برداشت و بشست وخحوشبوی 
کرد وروی زانو گذاشت وهمة شب بگریست تا سبيده صبح بدمید گفت: ای سرامن غير 
خویشتن چیزی ندارم وشهادت می‌دهم به یگانگی خحدا واینکه جد تو پیغمبر او بود 
وشهادت می‌دهم که من خود مولی وبندة توام آنگاه از دير بیرون آمد واهل بيت را خدمت 
می‌کرد. 

ابن هشام در سيره گفت: سر را برداشتند و روانه شدند چون نزدیک دمشق رسیدند با 
یکدیگر گفتند: آن مال را زودتر ميان خويش قسمت کنیم مبادا يزيد بر آن واقف شود و از ما 
بستاند يس کیسه‌ها را آوردند و گشودند و آن زرها سفال شده بود و بر یک سوى آن نگاشته: 

«ولاحسین الله فلا ما يعمل الظَالِمُونَّه' و به روی دیگر: سمل لین موی متقلس 
يَنقَلِبُونَ»' آنهارا در بَرَدى " ريختند. 

شيخ اجل سعيد بن هبة الله راوندى در حرائج این خبر را به تفصيل آورده است و در آن 
كتاب گوید: راهب چون سر شريف را به آنها باز گردانید از دير فرود آمد و در كوهى تنها به 
عبادت برو ردكار پرداخت. و هم در آن کتاب كويد که: رئيس آن جماعت عمر سعد بود و او 
آن مال از راهب بگرفت و چون دید سفال شده است غلامان خود را فرمود در نهر ريختند. 


3 سوره ابراهیم. أيه ۴۲ 
؟. سوره شعراك أيه ۲۲۷. 


۳ بردی - بفتح باء ورلء ودال در آخر أن الف - نهرى است در دمشق از جانب مغرب به ضهر مىأيد ولز مشرق بیرون می‌رود. 
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موّلف گوید: از تواريخ و سیر معلوم می‌شود که عمرسعد باآن جماعت نبود و بعید تراز این 
آنکه درکتاب مز بور گوید: عمر سعد روانة ری شد اما به ولایت خود نرسید و خداوند جان او 
رابگرفت و درراه بمرد اما قول صحیح آن است که عمربن سعد را مختار کشت در سرای او به 
کوفه ودعای حضرت امام حسین ل دربارة او مستجاب شد که گفت: لاله لَك من 
یَذبَخك بَعدِى عَلى فراشك». 
سيّد رحمه الله گوید: ابن لهیعه وغیر او حدیثی روایت کردند و ماموضع حاجت از أن را 
بياوريم گفت: طواف کعبه می‌کردم ناگهان مردی را دیدم مي‌گفت: خدایا مرا بیامرز ونه پندارم 
بیامرزی. گفتم: ای بندة خدا از خدای بترس وچنین سخن مگوی که اگر گناهان تو 
به‌اندازفدانه‌مای‌باران وبرگ‌درختان‌باشدوتوبه کنی خداتو را بیامرزد كه آمرزنده ومهربان 
است. گفت: نزدیک من آى تاداستان خويش با تو گویم نزدیک اورفتم گفت: بدان که ما پنجاه 
مسسردبوديم وس رحسین ا رابب ه‌شام‌می‌برديم چون شام مسی‌شد 
سررادرصندوقی‌می‌نهادیم‌وگر دآن‌به‌شر اب‌می‌نشستیم شبی‌یاران من شراب نوشیدند 
تامست شدند و من تلوشیدم وقتی تاریکی‌شب‌ما راگرفت رعدوبرقی ديدم و درهای آسمان 
را نگریستم گشوده وآدم ونوح وابراهيم واسماعیل واسحق و پیفمبر ما محمد - صلی‌الله 
علیه‌وآله - فرود آمدند باجبرئیل وبسیار فرشتگان و جرئیل نزدیک صندوق آمد وسر را 
بیرون آورد و به خويش چسبانید وبوسید وهمچنین پیغمبران يكايك وپیغمبر مايلاظة 
1 بگریست وپیغمیران او را تعزیت وسرسلامتی دادند جبرئیل با او گفت: ای محمد خداوند 
تبارک وتعالى مرافرمود مطيع تو باشم هرجه بفرمایی دربارة امت خويش اگر خواهى زمين 
را بلرزانم كه زیر و رو شود چنان که بافوم لوط كردم؟ بيغمبر قو فرمود: ای جبرئیل 
نمی‌خواهم چون که روز قبامت شود با انها درحضور خداوند به هم خواهم رسید. آنگاه 
فرشتگان سوی ما آمدند تا ما را بکشند من گفتم: الامان الامان يا رسول‌اله فرمود: برو 
لاغفُراللهٌ تك. 


٠‏ فصل دوازدهم /در ذکر چند واقعه در راه شام 

بدانکه ترتیب منازلی که در آن فرود آمدند وشب ماندند یاگذشتند معلوم‌نیست و در 
هیچیک از کتب معتبره ذ کر نشده است بلکه در بیشتر آنها کیفیت مسافرت ایشان مذكور 
نیست اما دریعض منازل حوادثی اتفاق افتاد كه دراين کتاب بدانها اشارت می‌کنيم. 

ابن شهرآشوب در مناقب گوید: از مناقب حسين ًة آثاری است که از مشاهد ميان راه از 
كربلا تا عسقلان ظاهر كشت در موصل نصیبین وحماة وحمص ودمشق وغیرذلک وایین 
مواضم را مشهدالرأس نامند. 

مول ف گوید: از اين عبارت آشکار گردید که سرمبارک را در اين جای‌ها مشهدی معروف 
بود اما مشهد دمشق جایی است معلوم و من به زیارت أن مشرف گشتم. 

واما مشهد رأس الحسین "3 در موصل در روضة الشهداء گوید که: آن مردم چون به 
موصل رسیدند خواستد به‌شهر اندر آیند سوی‌اهل آن‌شهرفرستادند وزاد وعلوفه خواستند 
واينكه شهر را أرايش کنند وآیین‌بندند مردم‌موصل متّفق گشتند که حوائج آنهارافراهم کنند و 
بیرون فرستند و آنها به شهر نيايند و در بیرون شهر منزل کنند و از همانجا به شام روانه شوند 
وآنها نیز چنین کردند در یک فرسنگی موصل فرود آمدند وسر مطهررا برسنگی‌نهادند و از 
آن قطرۂ خونى برسنگ بچکید يس از آن در هر سال روز عاشورا از آن خون می‌جوشید و 
مردم از اطراف نزدیک آن سنگ می‌آمدند وعزای آن حضرت برپا می‌کر دند وهمچنین بود تا 
به عهد عبدالملك مروان بفرمود كه آن سنگ را به‌جای‌دیگر بردندودیگراشری از آن معلوم 
نكشت لیکن درآن مقام گنبدی ساختند ومشهد نقطه نام نهادند انتهی ملخضاٌ 

اما واقعةٌ نصیبین در کامل بهایی مسطور است که: چون به نصیبین رسیدند منصور بسن 
الیاس به آراستن شهر بفرمود بیش از هزار آيينه به کار آرایش رفت و أن ملعون که سر مطهر 
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امام ل با او بود حواست به شهر درآید اسب فرمان او نبرد اسب دیگر حواست أن نيز فرمان 
نبرد تاچند اسب عوض کرد ناگاه سر مطهر را دیدند برزمین افتاده است ابراهیم آن را برداشت 
ونیک درآن نگریست وبشناخت آنهارا ملامت کرد اهل شام چون این بدیدند از وی او را 
بکشتند وسر را بيرون شهر گذاشتند و به شهر نبردند. 

مؤلف گوید: شاید آنجا که سر شريف افتاده بود مشهدی شد. 

و هم در کامل بهایی است که: حاملان سر می‌ترسیدند قبایل عرب ناگاه برسر آنان ریزند 
وسر را بستانند راه معروف را رها کردند وبیراهه مي‌رفتند وهرگاه به قبیله‌ای می‌رسیدند 
می‌گفتند اين سر خارجى است وعلوفه از آنها می‌خواستند. 

اما مشهد رأس الحسین لا در حماة در ریاض الاحزان از بعض کتب مقاتل روایت کرده 
است که مژلف آن گفت: به سفر حج رفتم به حماة رسیدم در باغستانهای آنجا مسجدی ديدم 
آن را مسجد الحسين لب می‌گفتند به درون مسجد رفتم در یکی از ساختمانهای آن پرده از 
دیوار آويخته ديدم آن را برداشتم سنگی ديدم در دیوار مورب کار گذاشته بود ونشانة كردن 
درآن هویدا ديدم وبرآن حون خشک شده مشاهده کردم یکی از خادمان مسجد را پرسیدم از 
آن سنگ و نشانة كردن و آن خون منجمد گفت: این سنگ جای سر مبارک حسین بن 
على ني است که وقتی مردم آن را به دمشق می بردند براین سنگ نهاده بودند الخ. 

اما مشهد رآس الحسین در جمص! که ابن شهرآشوب نام آن برده است تفصیل أن را 
درجایی نیافتم و نیز آن مشاهد که وی فرمود از كربلا تا عسقلان است ندانستم مگر پهلوی در 
شمالی صحن مولانا ابی عبد الله ا مسجدی است که آن را مسجد رأس الحسین له نامند و 
يشت کوفه نزدیک نجف اشرف مسجدی است كه آن را مسجد حتانه نامند وزیارت 
ابىعبدالله الحسین طا درآنجا مستحب است یرای آنکه وقتی سرمطهر أن حضرت را در 
آنجا گذاشته بودند. 

ومفید وسیّد وشهید - رحمهمالله - درباب زیارت امیرالمومنین - صلوات‌اله عليه - 
كو يند: وقتی به عم رسیدی و آن مرضع حثانه است آنجا دو ركعت نماز گزار چون محمدبن 
ابى عُمير از مُفضل بن عمر روایت کر ده است که: حضرت صادق ّا از برابر أن ستون کج که 
درراه نجف است بگذشت و درآنجا دورکمت نماز بگزاشت او را گفتند: اين نماز برای 
چیست؟ فرمود؛ اين جای سر جدم حسین بن علی لا است وقتی از كربلا آوردند اینجا 


.١‏ حمص به کسر حاء وتخغیف مهم متل حبر شهری است ميان دمشق وحلب. در مجم البلنان گوید: قبوری از لولاد جعفر طیار 


[] ۳۸۸ ترجمة کتاب نفس المهموم 
نهادند و از اينجا نزد عبیدالله بردند. 

وصاحب جواهر - رحمه الله -گفت: شاید همین موضع سر مبارک أن حضرت را دفن 
کردند. ومولف از کلام وی‌تعجب نمود. 

اما مشهد رأس الحسین در عقلان در مشکوة الادب ناصری گوید: بدانکه در حلب 
جابی است مشهور موسوم به مشهد البقط در جبل جوشن که کوهی است مشرف برحلب و 
کتاب مناقب ودیگر قبر احمد بن مُنير عاملي است که ترجمة وی را در امل‌الامل ومؤلف در 
فوائدالرضويه آورده است. 

مترجم گوید: ابن شه رآشوب از بزرگان علما ومفاخر شيعه است وکتاب مناقب او بی‌نظیر 
است و هر كس درآن به دقت نگرد داند که وی بايد صدها برابر بحار خوانده باشد تا آن اندازه 
مناقب برگزیده وگرد آورده باشد. وتألیف چنان کتاب جز به تأیید خداوندی برای بشر عاجز 
میشر نیست. اما وضع اینگونه کتب باوضع کتب تاريخ مخالفت دارد, مثلاً مسلّمات دشمن را 
ولو ضعیف در مقام احتجاج براو ذ کر بايد کرد برخلاف تواریخ وسیر که نظر به واقعه است نه 
برحجّت تمام كردن لذا منقولات أن کتاب را نباید در سباق تواریخ آورد. 

ياقوت حموی در معجم البلدان گوید: جوشن کوهی است در مغرب حلب ومس سرخ را 

وگویند: از آن هنكام که خاندان حسین بن علی«9 از آنجا بگذشتند عمل معدن پرافتاد؛ 
چون زوجة حسین ها حامل بود و درآنجا جنين بیفکند و از آن صنعتگران معدن که آنجا 
بودند آب و نان خواست اجابت نکردند دشنام دادند وبرآنها نفرین کرد از آن هنكام باز 
هركس در معدن کار کند سود نبرد. 

و در جنوب آن کوه جایی است که مشهد ال قط گویند ومسجد الدکه هم كو یند و آن سقط 


را محسن بن حسین طبه نامیدنك. 
مؤلف گوید: وسزاوار است دراینجا بگویم: 
e‏ میا و 1 ۹ 2 
انظ إلى حفا هذا الاسم كيف [قى ي الًواخضر سالاقی من الال 


يعنى بخت این اسم را بنگر که چگونه رسيد او را از متاخران مانند آنچه رسيد از سابقين. 
مرجم گوید: آن غبارت را معجم‌البلدان در ذیل جوشن آورده است و در ذیل حلب گوید: 
نزدیک باب الجنان مشهد على بن ابی‌طالب لل است که او را درخواب بدانجا دیدند وداخل 
باب العراق مسجد غوث است در آن سنگی است کتابتی برآن نگاشته آن را خط على بن 


فصل دوازدهم /در ذکر چند واقعه در راد شام ۲۸۹ ل] 


ابى طالب - رضى الله عنه - دانند و درجانب غربی شهر دردامنة كوه جوشن قير محسن بن 
حسين است. و كويند: چون اسيران اهلبيت را از عراق به دمشق می‌بردند بدانجا رسيدند 
فرزندى سقط شد يا طفلى همراه آنها بود در گذشت درآنجا دفن کردند ونزديك آن مشهدى 
است زيبا و مردم حلب بدان تعصّب دارند وبنايى محكم کرده‌اند و مال بسيار به مصرف 
رسانيده وكويتد عل یط رادرخواب بدانجا ديدند. 


فصل سیزدهم /در ورود اهل بيت به شام 

شيخ کفعمی وشیخ بهایی و محدّث کاشانی گفتند: روز اول صفر مسر حضرت 
سیّدالشهدالل را به شام درآوردند وبنىاميّه آن روز را عید گرفتند واندوه مؤمنان دراین روز 
تازه گر دد. 

كانّت منم بالعراتي تَعُدّها أمَوبَةٌ پالشام ین آعيادها 

يعنى در عراق عزاها برياى بود که امويان شام آن راعيد خويش شمارند. 

و از ابی‌ریحان بيرونى در آثار الباقيه نقل است که: روز اول صفر سرحسين تلا را به 
دمشق درآوردند ویزیدین معاویه آن را پیش دست خود نهاد و به جوب دستی بردندانهای 
بيشين او می‌زد و می‌گفت: لَستُ مِنْ دف الخ. 

ودر مناقب از ابی مخنف است که: چون سر آن حضرت را بر يزيد در آوردند بوبی خوش 
از أن می‌دمید بهتر از هر عطری. 

سيّد (ره) گفت: آن مردم سر حسین ا و زا سردن چون نزدیک دمشق رسیدند 
ام کلشوم نزد شمر آمد وشمرهم از فرستادگان بود وفرمود: ای شمر به تو حاجتی دارم. پرسید: 
حاجت تو چیست؟ فرمود: چون ما رابه شهر درآوری از دری بر که نظاره گیان اندک باشند و 
باآن مردم كه همراه تواند بگوی سرهارا از ميان کجاوه‌ها بیرون برند و ما را از آنها دورتر 
دارند که از بسیاری نگاه کردن رسوا شدیم. اما شمر درجواب أن سؤال امر کرد سرهارا برنیزه 
کنند وميان کجاوه ها آرند از لجاجت ودشمتی وآنهارا از وسط نظارگیان بگذرانید باهمان 
حالت ٿا به دروازة دمشق رسیدند وآنهارا بر پله‌های درمسجدجامع بایستانیدند جایی که 
اسیران را نگاه می‌داشتند: 


7 دك ۰ 2 ِ- - م 2 عم ص 3 ۳ 4 
بتفیی النُْساءٌ الفاطِييّاتٌ اصبخت من الاسر بَسترفن من ليس یرف 


فصل سیزدهم /در ورود اهل بيت به شام ۲۹۱ [] 


وَمذاټرزوها جَهِرَةٌ بن ُدورها عَشيّة iE‏ كف 
نقد فطع الاکباد خزناً مُصانها ود د الآحشاء تهفو وشرجف 


يعنى: «جائم به فداى دختران فاطمه -سلامالله علیها -از کسی مهربانی چشم داشتند که به 
آنها مهربانى نمی‌نمود. چون آنهارا از پرده بيرون كشيدند درآن شبی که حمايت کننده‌ای نبود 
تادشمن را براند وآنان رادر زینهار خود حفظ کند. از آن هنكام در پرده از جلالت قدر 
وبزرگی مستور شدند وهیبت نور الهی پوشش آنهاگشت مصیبت ایشان جگرها رااز غم پاره 
كرد ودلهارا به لرزه آورد»!. 

از یکی از بزركان تابعين روايت است كه چون سر مبارک حسين َة را درشام ديد يك ماه 
خود را پنهان کر د يس از يك ماه او را يافتند از سیب غيبت وى پرسیدند؟ گفت: نمى بينيد جه 
بلایی برما آمد واين شعر انشاء كرد: 


جاژا پرأیك باب نت مخ سرلا بساماه تسرميلا 
ا فتلوا چهاراصایدین رَسُولا 
فكلو فطشانا ولم يربو فى قَتلِك لبیل وَالتَئزيلا 
کرو ۳ نوا يك اكير اهليل 


۱ لز عبارت سيّد - رحمه له - چنان معلوم می‌شود که: اسرا را یاسرهای مطهر باهم به شام بردند وباهم وارد شهر شدند. 

وهمين که از عبارت او مفهوم مي‌شود در ذهن غالب مردم مرکوز است اما لز دو روایت معتبر که احتمال ضعف وکنب درآن دو داده 
نمی‌شود معلوم می‌گردد که: سر مطهر را زودتر فرستادتد واهل بیت رايس از آن, يك روایت آنکه سر مطهر اول ماه صفر به دمشق رسید 
ابن را لبوریحان بیرونی ودیگر علما روایت کردند وابوریحان سخت پای بسته به صحت منقولات خويش ومردی متستق دقیق بود وعفل 
وعلات مؤيد أن است؛ چون عامل وحا کم وسرهنگ سلطان همیشه برای چاپلوسی واظهار خدمت خود خبر مفلوب شدن دشمن وسر اورا 
هرجه زودنر به امیر خود می‌رساند همچنان که وقتی حضرت را شهید کردند قورأً سر مطهر را باخولی بن يزيد به كوفه فرستادند وبقیه 
سرها واسراء را فردای أن روز آوردند عبیداهه نيز برای اظهار خدمت به يزيد سر مطهر سیدالشهدا و را با چابک سولران تندرو هرجه 
زودتر به شام فرستاد و آنها اول صفر رسیدند به رسم چایاران. 

ودر روایثت صحیح ومعتبر دیگر دربارة اهل بیت بگذشت كه لبن زياد آنهارا درکوفه به زندان کرد ونگاهداشت وبه يريد نامه نوشت 
ودستوری خواست که آنهارا نگاهدارد يا روانة مدینه کند. و اين قصه را چنان که گفتیم عوانة بن حکم نقل کرد که خود مورّخى معتبر بود 
وکتاب درتاريخ بنی‌امیه نوشت وبسیار قدیم است که اکر واقعة طف را خود درنیافت بامردمی که أن واقمه را دریافته بودند معاصر بود ودر 
عهد أو هنوز پیرمردانی که عبیدالله را دیده واسراء را مشاهده کرده بودند حیات داشتند. 

وروایات دیگر به اعتبار اين دو روایت نیست. يس طریقه جمع أن است که سر مطهر أن حضرت را زود فرستادند واول صفر به شام رسید 
ولهل بيت طبن را وهمچنین سایر سرهارا بس از أن فرستادند باهم یالول سرهارا ويس از أن اهل بيت را و نزدیک دمشق باز سرها را 
بيرون فرستادند و با اهل بيت وارد کردند برای نظارة مردم وترغيب آنها والله العالم. 


[] ۳۹۲ ترجمة کتاب نفس المهموم 


یعنی:«ای بسر دختر محمد و سر تو را آوردند خون آلوده وگویی به سبب ربختن 
حون تو آشکارا وعمدا پیغمبر و324 را کشتند. تو را تشنه کشتند و ياس قرآن وتأويل آن را 
درکشتن تو نداشتند برای تو بانگ به الله أكبر بلند کردند با آنکه به کشتن تو اه اکبر ولاله 
الاالله را کشتنده. 

در بحار است که صاحب مناقب به اسناده از زيد از پدرانش روایت کرده است که: سهل 
بن سعد گفت: به بيت المقدّس می‌رفتم گذارم بر دمشق افتاد وشهری ديدم جویهای آب روان 
و درختان بسيار, پرده‌ها و حجابهای دیبا آويخته مردم را ديدم شادماني مي‌نمایند وزنان دف 
وطبل می‌زنند باخود گفتم: شامیان را عیدی باشد که ماندانیم پس چند تن ديدم با یکدیگر 
سخن می‌گفتند پرسیدم: شما شامیان را عیدی است که مانمی‌دانیم؟ گفتند: ای پیرمرد گویا تو 
بیابانئی چادرنشین؟ گفتم: من سهل بن سعدم محمد ول را دیده‌ام. گفتند: ای سهل عجب 
نداری که آسمان خون نمی‌بارد وزمين اهل خود را فرو نمی‌برد؟ گفتم: مگر چه شده؟ گفتند: 
این سر حسين له عنرت محمد گار است از عراق ارمغان آورده‌اند! گفتم: واعجبا سر 
حسین نل را آوردند و مردم شادی می‌نمایند؟! باز پرسیدم: از کدام دروازه می‌آورند؟ 
اشارت به در وازه‌ای کردند که أن را باب ساعات گویند. 

سهل گفت: در ميان گفتگوی ما ناگهان ديدم بیرقهای پی در پی بيدا شد وسواری ديدم 
بیرقی در دست داشت پیکان از بالای آن بیرون آورده و سری برآن بود روشن شبیه ترین 
مردم به رسو لخدا و وناگاه ديدم از يشت سر وی زنانی برشترآن بی‌روپوش سوارند 
ونزديك شدم و از زن نخستين برسيدم: كيستى؟ گفت: سكيئة بنت الحسين لبا گفتم: حاجتی 
دارى تابرآورم که من سهل ' بن سعد ساعدى هستم جد تو راديدم وحديث او راشنيدم؟ 
كفت: ای سهل به حامل اين سر بگو که أن را بيشتر برد تا مردم مشغول به نگریستن أن شوند و 
به حرم پیغمبر يلوق نگاه نکنند. 

سهل گفت: نزديك أن نيزه دار شدم گفتم: توانى حاجت مرا برآوری و چهارصد دينار 
بستانی؟ گفت: حاجت تو چیست؟ گفتم: اين سر را از حرم جلوتر برى. بذيرقت و آن زر بدو 
دادم وسر را در حقه گذاشتند وبر يزيد درآمدند من هم با آنها رفتم ويزيد را دیدم بر تخت 
نشسته وناجی برسر دارد در ویاقوت درآن نشانیده وبرگرد او پیرمردان قريش بودند چون 


حامل سر براو داخحل شد گفت: 


.١‏ سهل بن سعد ساعدی انصاری زمان رحلت پیغمیر پانزده ساله بود وآخرین كس بود از صحابه كه به مدینه وفات یلفث به سن نودو 


فصل سیزدهم /در ورود اهل بيت به شام ۲۹۳ [] 


أوفر ركابى فِضَّةٌ وَذَهَبا نا نت السَميّدَ المحَجيا 
لت خبرالناس اما وبا وَخَرَهُم إذ یسیون با 


يزيد گفت: اگر می‌دانستی بهترین مردم است چرا او را کشتی؟ گفت: به طمع جایزه نو. 
يزيد به کشتن او فرمود وسرش بریدند. 

آنگاه سر امام ا را در طبقی زین نهاد و می‌گفت: كيف رابت یاحین: دای حسین 
قدرت مرا چگونه دیدی؟» 

مترجم گوید: نديدم در کتب مقاتل باب الساعات را تفسير کنند ودوست ندارم تا بتوانم 
نکتۀ مبهم و مطلبی تاريك درترجمه بماند مگر تفسير آن برمن صعلوم نباشد یا از خوف 
تطویل وملال خوانندگان از ذکر أن خودداری کنم. ۱ 

بیشتر مردم امروز می‌پندارند آلت ساعت را فرنگیان نزدیک به عهد ما ساخحتهاند و باور 
نمی‌کنند درزمان يزيد بالای درواز؛ شهر دمشق ساعت بود ولیکن چنین نیست بلکه در أن 
عهد وپیشتر هم صاعت بود ومخترع اصلی آن معلوم نیست مردم او را فراموش کرده‌اند منتها 
اهل فرنگستان رقاص در ساعت به کار برده‌اند برای تنظیم حرکات و درقدیم بغیر رقاص 
تنظیم می‌کر دند. 

امام فخر رازی که معاصر خوارزمشاهیان است در تفسیر خود در جلد اول در ذیل اية 
هاروت و ماروت واقسام سحر به مناسبت گوید: 

قسم پنجم کارهای شگفت انگیزی است که از ترکیب آلات به نسبت هندسی ظاهر 
می‌شود وگاهی قوه متتچیله را به ادراک اموری می‌دارد مانند دو سوار که با یکدیگر نبرد 
می‌کنند ویکی دیگری را می‌کشد (خیمه شب بازی) و مانند اسب سوار که در دست 
شیپوردارد وهرساعت که از روز می‌گذرد و شیپور می‌زند بی‌آنکه برآن دست گذارند. و روم 
وهند صورتها می‌سازند که ببینند ميان آنها و انسان حقیقی فرق نمی‌گذارد حتی گریه و خنده 
بلکه ميان خند؛ شادی و خنده خحجلت و خندۀ سرزنش و شماتت تمیز می‌دهند. تااینکه 
گوید: از اين باب است ترکیب صندوق ساعات و علم جر اثقال که چیز بزرگ وسنگین را با 
آلتی سبك وسهل برمی‌دارند واینها درحقیقت نباید از اقسام سحر شمرده شود. 

و درشرح‌حال احمدبن على بن تغلب بغدادی فقیه حنفی گویند: پدرش ساعتهای 
مشهور در مدرسة مستلصریه بغداد ساعت. و نيز خاندان ساعاتی در دمشق و فاهره بودند از 
فرزندان رستم بن هردوزء واو در ساختن ساعت ماهر بود و به امر نورالاین محمود زنگی 
ساعت جامع دمشق را اصلاح کرد وفرزند ابوالحسن على بن رستم شاعر معروف به 


[] ۳۹۴ ترجمة کتاب نفس المهموم 
ابن‌الساعات را ابن خلکان كويد درقاهره دیدم. 

وجرجى زيدان درآداب اللّغة گرید: رضوان بن محمد کتابی در علم ساعات تصنیف كرد 
و صورت آلات آن را درآن کتاب كشيده است وکار هریک ونام آن وجای أن را به تفصیل ذکر 
کرده است ونسخه‌ای از آن درکتابخانة خديويّه است و چون از حسن نقل کرده است قول او 
را دراینجا آوردم وگرنه به جرجی زیدان وامثال وی از مولّفین عصری مسیحی برای کمی 
تدبّر ومسامحه در نقل وقلّت فهم اعتماد ندارم واغلاط فاحش درکتاب او بسیار است مثلاً در 
قرّاء سبعه که از همه جيز معروفترند نام کسانی را نیاورده و به جای أن يزيدين قعقاع را ذکر 
کر ده است. 
مولف گوید: صاحب کامل بهایی خبر سهل بن سعد را مختصر تر آورده است و درآن 
گوید: ديدم سرهارا برنیزه‌ها و سرعباس بن على ديه در پیش آنها بود نیک درآن نگریستم 
گویی می‌خندید وسر امام 3 بشت همۀ سرها و جلوی زنان بود آن را هيبتى عظیم بود 
وروشنی تابان ومحاسنش مدوّر باندکی سفیدی ويه رنگ حضاب شده گشاده چشم ایروها 
باریک وكشيده. پیشانی بازء ميان بینی اندک برآمده. لبخند زنان» دیدگانش گویی سمت افق 
می‌نگریست سوی آسمان و باد در محاسن او افتاده به راست وچپ می‌برد گربی 
امیرالمژمنین ل است. 

و هم در کامل بهایی است که: اهل بیت راسه روز بر درواز؛ شام بداشتند تا شهر را آیین 
بستند هرجه تمامتر و به هر زيور و آرایش وآيينه که بود بیاراستند چنان که هیچ چشم مانند 
آن ندیده بود. آنگاه از مردم شام به اندازة پانصد هزار مرد و زنان دف‌زنان بیرون آمدند و 
امیران بادف و صنج و شیپور با هزاران مرد وزن و جوآنان می‌رقصیدند ودف و صنج می‌زدند 
و طنبور می‌نواختند و مردم شام به گونه گون جامه ها وسرمه و حضاب عویش را آراسته 
بودند واین روز چهارشنبه ۱۶ ربيعالاوّل' بود وبیرون شهر از بسیاری مردم مانند عرصة 
محشر شده يود در یکدیگر موج می‌زدند و چون روز بلند شد سرهارا به شهر درآوردند و 
چون وقت زوال شد به درخانه یزیدین معاویه رسیدند از بسیاری ازدسام کوفته و مانده و 
برای يزيد تختی نهاده بودند گوهرنشان وسرای او رابه هرگونه زیور آراسته وبرگرد تخت او 
کرسیهای زین وسیمین نهاده دربانان يزيد بیرون آمدند وآنهاراکه حامل سر بودند به سراى 
.١‏ مترجم گوید: دراین روایت شانزدهم ربیع الاول چهارشنبه است و اين هم مؤبد گفتار أن كسان است که عاشورا را دوشنبه داننده 


چون برحسب زیچ روز اول ربیع‌الاول ۶۱ چهارشنبه است وپانزدهم نيز چهارشنبه وبااین روایت یک روز اختلاف دارد برای اختلاف 
ریت وحساب اما غرة ربيعالاول سال ۶۰ که ناسخ‌التواریخ برگزیده است شنبه بود وشانزدهم یکشنبه می‌شود. 
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او درآوردند چون داخل شدند گفتند: به عرّت امير قسم که خاندان ابی‌تراب را به تمامی 
کشتیم وبرانداختيم وبرکندیم وشرح حال بگفتند و سرها پیش او گذاشتند و دراین مدّت که 
اهل‌بیت در دست آنها اسیر بودند هیچکس نتوانست برآنها سلام کند ناگهان درایین روز 
پیرمردی از مردم شام نزدیک على بن الحسین #2 آمد و گفت: الحمدْلله الذى فَتَلْكُم. 

شيخ مفید (ره) گفت: چون به در سرای يزيد رسیدند مخفر (در طبری مخفر به هاء 
بی‌نقطه وفاء مشدّده وزای نقطه دار ونسخة اخباوالطوال محقّن است به نون) بن ثعلبه آواز 
برآورد که اینک مخفرین ثعلبه آتی آمیرالم منین الام الفُجرّة. على بن الحسین هه فرمود: 
آن بچه که مادر مخفر زایید بدتر ولئیم‌تر است. و بعضی گویند: يزيد اين جواب داد. 

و شيخ صدوق در امالی روایت کرده است از دربان ابن زياد و ما ول حدیث را در وقايع 
مجلس عبیدالله زياد نقل کردیم بس از آن گوید: مژده به اطراف بلاد فرستاد واسراوسر 
امام طا را روان؛ شام کرد وجماعتی از آنها که همراه ایشان رفتند برای من گفتند كه: نوحة جن 
را تاصبح مى شنيدند وگفتند: چون زنان واسیران را به دمشق داخل کردیم روز بود. سنگدلان 
و درشتخویان اهل شام می‌گفتند: ما اسیرانی زیباتر از اینها نديديم شماکیستید؟ سکینه دختر 
امام حسين نل گفت: ما اسیران آل محمدیم. پس آنهارا بر پلّه کانهای مسجد که هميشه جای 
اسیران بود برپای داشتند وعلی بن الحسین طايه باایشان بود جوان بود وپیرمردی شامی نزد 
ايشان آمد و گفت: الحمذَلله الذى فلکم وأهلکم وقطم فرون الفتئّة»: سياس خحدای را که 
شمارا کشت وهلاک ساخت و شاخ فتنه را ببرید. و از ناسزاگفتن چیزی فرونگذارد. 

چون سخن او به آخر رسید على بن الحسین طب با ار گفت: آیا کتاب خدارا نخوانده‌ای؟ 
گفت: چرا خوانده‌ام. فرمود: اين آيت را نخوانده‌ای: 

دقل سکم له آجرللا الو فى القُربِى»!؟ یعنی: از شما مزد رسالت نخواهم مگر 
خویشان و نزدیکان مرا دوست دارید»؟ 

بير مرد گفت: خوانده‌ام. امام فرمود: ما همانهاييم. باز فرمود: آیا این أيت نخواندی: 

واتما بريد الله مب نکم الّجس آمل ابیت ويهر كم تطهیرآه ۳؟ 

گفت: چرا. پس آن شامی دست به آسمان برداشت و گفت: خدایا سوی تو باز گشتم و از 
دشمن آل محمد وکشندگان آنها سوی نو بیزاری می‌جویم قرآن را خواندم وتا امروز متوجه 
اين آیت ها نشدم. 


3 سمرة شورا؛ آیه ارو 
4 سپره احزاب» أيه n‏ 
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وشيخ طوسى از حضرت صادق له روايت كرده است كه: چون على بن الحسین ليها 
پس از شهادت حسين لب ييامد (ظاهراً به مدينه) ابراهيم بن طلحة بن عبيدالله (ظاهراً ابراهيم 
بن محمدبن طلحه) به استقبال او رفت و گفت: يا على بن الحسين نيك كه غالب شد؟ واو 
سرش را بوشيده بود و درمحمل نشسته. على بن الحسين له فرمود: هركاه خواستى بدانی 
كه غالب شد و وقت نماز آمد اذان واقامه بگوی. 

مترجم گوید: به نظر می‌رسد که مؤلف اين سئوال وجواب را در دمشق می‌دانست که در 
سیاقت اخبار شام ودخول اهل‌بیت آورده است وطلحه جد ابراهیم همان است که با 
امي رالمؤ منين ا به مخاصمت برخاست وجنگ جمل برپای کرد وکشته شد وكينة او هنوز 
دردل فرزندانش بود از اين جهت وقتی حسين ۷99 کشته شد شادمانى نمود وزخم زبان زد 
على بن الحسین را اما جاهلانه وامام ا جوابی دندان شکن داد وی را که: اولاد ابی‌سفیان كين 
کشتگان بدو وحنین از ما می‌جویند ومی‌خواهند به کشتن وآزار ما انتقام از پیغمبر کشند 
ودين آن حضرت را براندازند اما دين اسلام در قلوب مردم جای گرفته است و چون هنكام 
نماز آمد همه جا آواز به آشهذ اَن مُحَمّدارَسُولٌ الله بردارند وبنىاميّه منع نتوآنند بس دشمن ما 
غالب نشد. 

در اخبارالط وال ابوحنيفة دینوری است: 

گویند ابن زياد على بن الحسین 898: را بازنان دیگر سوی يزيدبن معاویه فرستاد همراه 
زحربن قيس ومحقن بن ثعلبه " وشمربن ذی الجوشن پس رفتند تا به شام رسيدند و به شهر 
دمشق بر يزيد درآمدند وسر حسين شم پیش يزيد گذاشته شد آنگاه شمربن ذی الجوشن 
گفت: 

این مرد با هيجده تن از اهل بيت و شصت مرد از شیعیانش نزد ما آمدند ما سوی آنان 
شتافتيم وخواستیم فرمان اميرعبيدالله را گردن نهند يا رزم را آماده شوند الى آخر. ومشهور 
ميان مور خین است که اين سخنان را زحربن قيس كفت -لعنه الله - و أن را در فصل یازدهم 
در فرستان ابن زياد سرهای مطهر را به شام تقل کردیم. ۲ 

مترجسم گوید: اين زحربن قيس راابن حجر در اصابه ذکر کرده است وگوید: 
باامیرالمژمنین لا بود و آن را از ابنكلبى؛ یکی از بزرگان شيعه نقل کرده است و بعید 


.١‏ احتمال فوی می‌رود محفن به خاء نون به صيغة اسم آلت صحیح باشد ودرنسخ مختلف است چنان که گذشت. 
۲. درنسخخة اخبارالطوال به جای جزر جزور خرز خروز است و ما سابقاً جنين ترجمه کردیم: (نگذشت مگر بقدر کشتن ذبیحه) ولی 
دراینجا بايد ترجمه کرد «نگذشت مگر به اندازة دوختن چند درز مشگ». 
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نمی‌نماید؛ چون گروهی از مردم در هرزمان مواقق مقتضای همان زمان رفتار می‌کنند زمان 
دولت على نسبت باوی دوست صمیمی بودند و در دولت يزيد فرزند او راکشتند وپسر 
زحربن قيس جُهّم نام داشت و باهفت هزار کوفی در سياه قتیبه باهلی بود و آن سپاه به دسيسة 
سلیمان بن عبدالملک بر قیبه بشوریدند و او را کشتند با آن خدمت که به اسلام و به دولت 
بنی‌امیّه کر ده بود. 

و در تاريخ آمده است كه : قتيبة باهلی خراسان وافغانستان وترکستان را بگشود وشهر 
کاشغر را فتح کرد ونزدیک خاک جين شد شاه چنین سوی او نوشت: مردی را از اسراف 
پیروان خويش نزد ما فرست تاخبر شما از او بيرسيم ودين شمارا باز دانیم. قتيبة بن مسلم 
دوازده مرد برگزید و آزمایش کرد خردمند وتیزهوش, نیکوروی و با اندام» زیباموی 
ونیرومند. وهمه چیز دادشان از جامه‌های خز ودیبای نازک وسفید و نعلین وعطر وبندگان 
واسبان كوه پیکر ویدک وآلات رزم وبزم وسفیر. همچنین بايد امروز هسم چنین کنند 
وبدینگونه سفرا فرستند. ورئیس آنان هبيرة بن مُشْمْرِجٍ نام داشت و بااو گفت: بروید 
وعمامه‌های خود وا ازسر برندارید و از آن كفت که: عمامه شعار مسلمانی بود وتغيير لباس 
در بلاد بیگانه علامت ضعف است ونگاهداشتن آن دلیل عرّت وقوّت وامروزهم علمای 
فرنگستان گویند: 

ضعیف هميشه در لباس, تقلید قویتر از حویش کند و آن راموجب عرّت خود داند با آنکه 
دلیل مقهوريّت است. وقتیبه به اين جهت گفت: هرگز عمامه از سر برندارید و چون نزد 
امپراطور رفتید با او بگویید که قتیبه رئيس ما سوگند ياد کرده است که باز نگردد مگر خاک 
کشور شمارا در زیر بى سپرد وبند برگردن مهتران شما گذارد و خراج از شما بگیرد. آنها 
رفتند تا دارالملک جين رسیدند به حمام رفتند ولباس رقیق پوشیدند و به هر زیور خود را 
آراستند وعطر بكار بردند ونزد امپراطور درآوردندشان اعيان مجلس بدانها ننگریستند وشاه 
آنهارا رحصت انصراف داد روز دیگر آنها را بخواست. با جامه‌ای سنگین وگرانبها رفتند 
وروز سوم ساز حرب پوشیدند و درآمدند تمام ساخته وشبی امپراطور جين هبّیره را بخواند 
و گفت: بزرگی کشور وبسیاری سپاه ولشکر وآلت وعدت مرا دیدی دانستی که من از شما 
نمی‌ترسم وشما مانند تخم‌مرغی هستید دردست من؟ و پرسید: اين سه زی ولباس شما 
درسه روز چه بود؟ 

هبیره گفت: آن اول جامه وزی ما بود درخانه واهل خود وآنکه روز دوم دیدید جامة 


امارت و حضور نزد امرا وسوم زی حرب بود؛ يعنى ما وحشی نيستيم و به غارت نيامديم 


[] ۳۹/۸ ترجمة کتاب نفس المهموم 


مُدَنیتی داريم و به آبادی آمدیم ونیرویی داریم با ادب و دين توأم. 

طبری گوید: پادشاه جين گفت: روزگار خود را نیکو تدبیر کردید. و گقت: با امیر خود 
بگوی بازگر دد که شما اندک مردميد با او ومی‌دانم برای تاراج مال ما آمده ات از انت 
حرص وگرته سپاهی فرستم شمارا هلاک کنند. 

هبیره گفت: چگو نه اندکند آن قو می كه یکسوی لشکرشان در کشور تو است دیگر سوی 
در رستنگاه زیتو یعنی مصر وآفریقا و چگونه حریص مال باشد و برای غارت آید آنکه 
نعمت دنيا درکف اوست و از آن چشم بوشيده وروی به حرب آورده است. رسم غارتگران 
آن است كه چون مال به دست آرند بگریزند و در کنجی نشینند وبخورند اين رسم با همّتان 
جهانگیر است که ماداریم وامير ما سوگند ياد کرده است که باز نگردد مگر خاک شمارا زیر 
قدم سپارد وبند برگردن مهتران شما نهد و خراج ستاند از ما. 

پادشاه جين گفت: اين سهل است اندکی خاک باشما فرستم تاگام برآن نهد وچند تن 
مهترزاده فرستم برگردن آنها بند نهد و باز گرداند و مالی فرستم. و سوادة ين عبدالله شلوکی 
گوید: 

لاقیب فى اند این بعتم لاضن إن سلکوا رین الشنهج 


کُسَروالجْفون عَلَى القذى خوف الدی حساشی الکریم هُبيرة بن مُشمرح 
لم برض خير الختم فى أعناقِهم وران ذف SE‏ بل جمرع 
5 ع 3 9 رن و ۳ 7 

اذى رسالتّك السستی إمسسترعيتة راتاك مين حنث السّمین بمخرج 


اما سلیمان بن عبدالملک با قتيبة باهلى دل بد کرد وگروهی از سرهنگان سياهاو رابفريفت 
وبرانگیخت تابرسر او ريختند واندک مردم از اهل بيت وبرادران وفرزندان وججند نفر از 
دوستان با او بودند دفاع کردند تا همه کشته شدند و از جمله برادرانش عبدالرحمن وعبداله 
وصالح و حصین وعبدالکريم وپسرش کثیر را پیش چشم او کشتند وسرهاى آنهارا جدا 
کردند و به شام برای سلیمان فرستادند. وگو بند: وقتی مردم برسراپر دة او قاختند ریسمانهارا 
باز کردند دیدند جراحات بسیار برپیکر قتیبه رسیده است جهم پسر زحربن قيس بارفیق 
خود سعد گفت: فرود آی وسر او جداکن. گفت: می‌ترسم لشکریان شورش كنند. گفت: 
مترس من درکنار توأم. 

پس فر ود آمد سر او را جداكرد. و گویند: پس از آن مردی از قبيلة باهله اين جهم را به کین 
قتیبه بکشت وفتل قتیبه در سال ۹۶ بود وقیرش درحوالی کاشغر است واین شعر عبدالرحمن 
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بن جمانة باهلی پیش از اين بگذشت: 
وان سنا شبزین قر بلَنجرٍ بر بصينستانَ يالك ین قب 
باز به روایت دینوری باز گردیم؛ دینوری گفت: بس زنان اهل بيت عصمت را بریزیدین 
معاویه درآوردند وزنان حرمسرای يزيد ودختران معاویه و کسان وی چون آنهارا دیدند 
فریاد کشیدند وبیتابی نمودند وشیون کردند وسر حسین ل پیش دست يزيد بود سکینه 
گفت: والله سنگین دل تر از يزيد ندیدم ونه کافر ومشرکی را بدتر و درشت‌خوی تر از او. 


سوی سر می‌نگریست و می‌گفت: 
لیت آشسیاخی در شهدوا جَرَعَ الحْزرج من وَقع الاسل 


آنگاه امر کرد سر حسين ا رابر درمسجد دمشق نصب کردند. 

سبط در تذکره گوید: از يزيدبن معاویه مشهور است و درتمام روایات مذکور که: چون 
سر مطهر را پیش روی او گذاشتند اهل شام را نزد خويش بخواند و به خیزران برآن می زد 
واشعار ابن زبعری را مى خواند: ليت اشیاخی الخ. 

ژهری گفت: چون سرها را آوردند يزيد در بالاخائة مشرف برجیرون نشسته بود واین 


شعر که گفتة خود اوست می‌خواند: 
لَمَابَدَت تلك الحُمُولٌ آسرتّت تلك الشّمُوس على دی جیرون! 


يعنى: 9 چون آن كاروانيان پدیدار شدند و آن آفتابها بر په‌های جيرون تافتند كلاغ بانگ 
زد گفتم: خواه بانگ زنی و خواه نزنی من از بدهکار وام خود را ستاندم». 

مترجم گوید: به حساب معلوم کردیم هنگام ورود اهل بيت به شام برحسب روایت کامل 
بهایی یعنی شانزدهم ربیع‌الاول سال ۱ ۶هجری اواخر قوس واول زمستان بود و درچنان ایام 
عیّاشان مجلس لهو را در باغ و صحرا نتوانند برد ناچار يزيد برای چنین ایام منظری بلند و 
باصفا که مشرف بر صحرا بود ساخته داشت و درآنجا نشسته بود که اسرا را آوردند واو تماشا 
می‌کرد ومقصود او از بدهکار؛ بيغمبر اکرم ٤ا‏ است که از آل ابی‌سفیان بسیار کشته بود و 
آنها کین مقتولشان را می‌جستند. 


۱ در معجم البلدان گوید جیرون نزدیک دروازة دمشق سقفی مستطیل لست بر ستونها بنا کرده وبرگرد أن شهری است واز یکی از اهل 
سير نقل کرده لست که: یکی از جبابره درزمان قدیم قلعة أن را ساخت ويس از أن صائبين أن را عمارت کردند ودر داخل أن معبدى برای 
مشتری ساختند وچنان می‌نماید که: اين بنادر زمان یاقوت بود وگویا معبد بت‌پرستان فنیقیها يود چون بناهای عالی وعجیب داشت 
تفزجگاه اهل دمشق يود 
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در اخبار اهل سنت آمده است که: هند مادر معاویه ظاهراً در فتح مکه مسلمانی كرفت و 
بازنان دیگر با پیغمبر يليا بيعت کرد به مضمون أيه كريمة «لایَسرفن وَلا بزتین»" تا به اين 
جمله رسید: و لايَقئّلنَ أَولادمُنْ» زئان عهد کنند فرزندان خود رانکشند به سقط وغير أن هند 
خودداری نتوانست کرد و گفت: مافرزندان خود را تاکوچکند نکشیم و چون بزرگ شدند تو 
آنهارا بکشی وكينة خود را ظاهر ساخت وهمین كينه در اولاد او بود تاوقتی يزيد گفت: ما وام 
خود رايس كر فتيم. ۱ 

باز به کلام سبط در تذكره بازكرديم كويد: ابن ابىالدنيا كفت كه: چون باجوب بردندان 


بيشين آن حضرت می‌زد اين اشعار حصين بن الحمام مُرّى را خواند: 


صَبّرنا وكان الصسبر ناجیه بأسيافِئا يفرينَ(كذا) هاماً ومُعصّما 
فاق ماماین رووس أَحِبَةٍ إليناوَمُمكائوا أعق واظلما 


يعنى: «شکیبایی نمودیم و شکیبایی خوى ماست (واسیافنا یفرین) و شمشیرهای ما 
می‌برد ومی‌شکافد سر ودست راء می‌شکافيم سرهای دوستان خود را وآتها آزارنده تسر 
وستمکارتر بودند». 

مجاهد گقت: نماند کسی مگر او را دشنام داد و عيب كفت وترک او کرد ابن ابی الدنیا 
گفت: ابوبرز؛ اسلمی (بفتح باء وسکون راء) نزد او بود گفت: ای يزيد چوب خود رابردار که 
بسیار ديدم ر سوللخد اک اين دندانهارا می‌بوسید. 

وابن جوزى در کتابشس موسوم به الرد على المتعصب العنید گوید: عجب از عمربن سعد 
وعبيدالله بن زياد نباید داشت (چون بازنده گان و مرده‌ها دشمنی کر دند) بلکه عجب از يزيد 
مخذول است که (كينه جویی ازسر بریده می‌کرد) و به چوب بر دندان بيشين حسین طق ميزد 
ومدینه را غارت کرد گیرم حسین ا خارجی بود آیا این کار باخوارج رواست آیا در شرع 
نباید آنهارا به خاک سيرد؟! و اينكه گفت: می‌توانم خاندان رسالت را به بندگی گیرم. هركس 
چنین کند ومعتقد به آن بود هرجه او را لعنت کنی کم کرده‌ای واگر آن سر مطهّر را احترام 
مىكرد و نماز می‌گزاشت برآن و در طشت نمی‌نهاد و به چوب نمی‌زد جه زیان داشت وی را 
ومقصود او از کشتن حاصل شده بود ولیکن کینه‌های عهد جاهلیت بود که وی را برایین 
داشت ودلیل آن شعری است که گذشت ليت اشیاخی الخ, 


۱ سوره ممت حنه: آيه ۸Y‏ 
۲ سوره ممتحنه, آبه 1¥ 
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ابن عبدربه اندلسی در عقدالفربد از ریاشی روایت کرده است باسناده از محمدین حسین 
بن على بن ابی طالب #4 (ظاهراً محمدبن على بن الحسین است ونام على سقط شده است) 
كفت: ما را نزد يزيد بردند بس از كشتن حسين طق و ما دوازده بسر بوديم وبزرگتر از همه 
على بن الحسین ني بود و ما رابر يزيد درآوردند هریک دست به گردن بسته يس با ما گفت: 
بندگان اهل عراق شمارا به قتل رسانیدند و من از خروج ابی‌عبداله ل وکشتن وی آگاه 
نبودم. 

شيخ ابن نما گفت: على بن الحسين هله گفت: مادوازده بسر بودیم در غل بسته مارا 
بریزیدبن معاویه درآوردند چون نزدیک او ایستادیم گفتم: تو را به خدا سوگند جه پنداری 
واگر رسول خداتفكك مارابراين حال نگرد جه کند؟ يزيد بامردم شام گفت: دربار؛ اینان جه 
بينيد؟ 

مولف گوید: ملعونى سخنى زشت كفت كه آن رانقل نكردم. 

مترجم كويد: آن ملعون رأى به کشتن آنها داد ومّلی به زبان عربى آورد که به جاى آن ما در 
فارسی گوییم: شير را بچه همی ماند بدو. واين مؤدبّانه تر است از آن مثل عربى. اینگونه 
مطالب راکه ناقلین روایت کردند بايد طوری ذ کر کرد که هم معنی پوشیده نماند و هم رعایت 
ادب شده باشد اما هیچ نقل نکردن پسندیده نیست. و اگر موزخان احساسات وعواطف را در 
نقل وقایع بكار يرند هیچ داستانی چنان که واقع شده است به سمع متاخرین نمی رسد. 

به سیاق کتاب بازگردیم؛ نعمان بشیر گفت: ای يزيد بااهل بيت حسین و آن كن که اگر 
بيغمبر لو آنهارا براین حال می‌دید آن کار می‌کرد. 

وفاطمه دختر امام فرمود: ای يزيد اینان دختران پیغمبرند که اسير تو شده‌اند. از سخن او 
مردم رادل پشکست و هر كس درآن سرای بود بگریست چنان که فریادها بلند شد على بن 
الحسین ليه گفت: من در غل بسته بودم گفتم: ای يزيد آبا اجازت می‌دهی من سخنی گویم؟ 
گفت: بكو اما هجر مگوی. 

گفتم: در جايى ايستاده ام كه شايستة چون من کسی یاوه گوبی نيست! اندنشه كنى اگر 
رسول‌خدای 9 مزا در غل ببیند بامن جه كند؟ يزيد با اطرافیان خود گفت: او را بگشایید. 

در اثبات الوصية مسعودی است که: چون سین شهید شد على بن الحسین يك را 
باحرم روانة شام کردند وبريزيد درآوردند وابوجعفر فرزندش دوسال و چند ماه داشت او 
راهم بردند يزيد گفت: ای على بن الحسین جه دیدی؟ فرمود: آنچه خداوند مقدّر فرمو ده بود 
پیش از آنکه آسمانها و زمین را بیافریند. يزيد باهمگنان مشورت کرد در امر وی رأی به قتل او 
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دادند وهمان كلمة زشت که بیش گذشت گفتند. 

ابو جعفر طا لب به سخن گشود وخدای راسپاس كفت وستایش کرد و بایزید گفت: 
مردم تو به حلاف مشاورین فرعون رأى دادند چون که او وقتى از جلسای مجلس خويش 
دربار؛ موسی وهارون رأى خواست گفتند: آرجه وأْاة او را بابرادرش مهلت ده واينها به قتل 
ما اشارت کردند بی‌موجبی نیست. 

يزيد پرسید: موجب چیست؟ 

ابو جعفر فرمود: آنها زيرك وعاقل بودند واینها كول واحمق چون پیغمبران واولاد آنهارا 
نمی‌کشند مگر بی‌پدران وحرام‌زادگان (خواستند فرعون رسوا نشود واینها رسوايى تو 
خواستند) بس يزيد سر به زیر انداعت. 

(تذکرة سیط) على بن الحسين ًه با زنان به ریسمان بسته وبرهنه برجهاز بودند پس 
على طا فرياد زد: ای يزيد جه گمان بری به رسول دای اگر ما را به ریسمان بسته و 
برهنه برجهاز شتر بیند؟! پس هیچکس درآن مردم نماند مگر همه بگریستند. 

(شیخ مفيد وابن شهرآشوب) گفتند: چون سرهارا نزد يزيد گذاشتند وسرحسین تفا 
درآنها بود به چوب بردندان پیشین آن حضرت زدن كرفت و گفت: اين روز به جای روز بدر 


واين شعر خواند: 
فلق هامأين رجال أَعِرَةٍ عَلّبنا وهُم كاثوا أَعَنّ وأظلما 
ويحيى بن الحکم برادر مروان بن حکم بايزيد نشسته بود كفت: 
لهام بسارض الف آدنی قرابة ين ابن زياد العبدٍ ذِى الخسب الوَغْلٍ 


ميه آمسی تسلها مد الجصی وينت رَسُولٍ الله ليس لها تسل" 

يعنى: «آن لشکر که در زمين كربلا بودند درخویشی به ما نزدیکترند از ابن زياد بندۀ 
بدگهر. سميّه نسل و تبارش به شمارء ریگهاست ودختر پیغمب رحد ام بی فرزند ماند». 

يزيد چون اين بشنید دست بر سينة یحیی زد و گفت: مادر مرده خاموش باش. 

مترجم گوید: پیش از ان گفتیم که: زياد فرزند سمیّه را معاويه ملحق به خويش کرد 
وشوهر سميّه بندهُ بنی ثقیف بود ویحیی بن حکم همان هنكام از اين الحاق راضی نبود و 
می‌گفت: بنی أمبّه از شرفای قريش اند وزیاد بنده زاده است نباید داخل قبیلة ما شود. دراینجا 
نیز اشارت به همان عفيده می‌کند که ابن زياد ازما نیست وحسین ا واولاد بيغمبر علض باما 


١.در‏ تاريخ طبری مصرع اخير جنين است : ویس لب المُصطفى اليوم من سل وقافیه به ابن روایت اصح است. 
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خويش اند مانباید بیگانه را بر خويش مسلط کنیم. 

و نیز گوییم: درجنگ صفین یکی از مردان سپاه معاویه که نسبت عالی نداشت به مبارزت 
امیرالمژ منین لا آمد معاویه می‌تر سید که آن حضرت به دست أن مرد کشته شود واين ننگ 
است که قرشی را غير قرشى بکشد وعرب درآن وقت تعضب خحویشی داشتند که راضی 
نبودند خویشان آنهارا هرچند دشمن باشند بیگانه بکشد. واینکه مروان در مدينه باولید 
می‌گفت: حسین را درهمین مجلس به قتل رسان برای اين بود که ولید هم از بنىاميّه بود و او 
را هم‌شأن حسین می‌دانست. 

۱ ابوالفرج از کلبی روایت کرده است که: عبدالرحمن بن حکم بن ابی العاص نزد یزیدبن 
معاویه نشسته بود که عبيدالله بن زياد سر حسین 3 را نزد او فرستاد چون طشت پیش يزيد 
گذاشتند عبدالرحمن بگریست و گفت: 

بیغ آمیرالمومنین لا کن كَمُوتِر قوس ویس لها بل 

و پس از آن دو شعر بالاء لهام بجنب الطف» وزن شعر اول مشوّش است و در روایت ابن 
نمااين ابیات را نسبت به حسن بن حسن داده است. 

شبخ صدوق از فضل بن شاذان روایت کند که گفت: از حضرت امام رضاطظية شنیدم که 
چون سر مبارک حسين هو را به شام بر دند يزيد -لعنه الله - خحوان طعام نهاد و با اران خويش 
به نان حوردن نشست وفقاع می‌نوشیدند چون فارغ شدند سررا گفت در طشت زیر تخت 
نهادند وبساط شطرنج برتخت گسترد و به بازی پرداخت وحسین وپدرش وجدش - 
سلام‌الله علیهم - را به زشتی نام می‌برد وسخربه وافسوس می‌کرد وهرگاه برحریف غالب 
می‌گشت فّاع برمی‌داشت و سه جام می‌نوشيد وته جرعه را نزدیک آن طشت روی زمین 
می‌ریخت. 

پس هركس از شیعیان ماست بايد از آب جو خوردن وشطرنج باختن پرهیز کند و هركس 
نظرش به فقاع و شطرنج افتد بايد ياد حسین 8 کند ويزيد و آل او رالعن فرستد تاگناهانش را 
خداوند پاک گرداند هرچند به اندازۀ ستارگان باشد. 

و هم از آن حضرت روایت شده است : نخستین كس که دراسلام آب جو برای او ساختند 
يزيد بود در شام وقتی برای او آوردند خوان نهاده بود وسر مبارک حسین له نود اوبود پس 
خود بياشاميد و به ياران نعود داد و گفت: بنوشید که اين شرابی خجسته و میمون است و از 
مبارکی آن است که اول باری که آن را تناول می‌کنیم سر دشمن ماحسین نزد ماست و خوان 
طعام ما برآن نهاده است و باجان آرام وقلب مطمئن طعام مى خوريم. 


[] ۴۰۴ ترجمة كتاب نفس المهموم 

يس هركس از شیعیان ماست بايد از آب جو بپرهیزد که آن شراب دشمنان ماست. 

" در کامل بهائی از کتاب حاویه روایت کرده است که: يزيد شراب نوشید و از آن برسر 

شریف ريخت يس زن يزيد آن را بگرفت و به آب شست و به كلاب خوشبو کرد درآن شب 
سيّدة النساء فاطمة الزهراء - سلامالله علیها - را درخواب دید او را برآن کار نیک آفرین گفت. 

وشیخ مفید روایت کرد که : يزيد باعلی بن الحسين 2 گفت: پدرت پیوند خویشی 
ببرید وحق مرا نشناخت و در ملک بامن به نزاع برخاست وخدای تعالی با او أن کرد که دیدی. 

على بن الحسین طلا فرمود: «ماآصابِ من مُصِيبَة فى الارض ولا فی کم الا فی کتاب ین 
قبل آن تیرأها ان ذلك غلّی الله تسینه!. 

اه یک ترمدو ین شا تا کر الخ ور عا لتر شه لبي هار 
أفرينش و أن برخدا آسان است». 

يزيد با پسرش خالد گفت: جواب بازگوی. خالد ندانست جه بگوید يزيد گفت: 

بگو: ‏ وما آصابکم من مُصِيبَةٍ نيما کیت آیلیکم ویعفو عن گثبر»" يعنى. اهر مصیبتی که 
شمارا رسد برای آن کاری است که از دست شما صادر شد و خداوند بسیاری از گناهان راعفو 
می‌کند!. 

آنگاه زنان وکودکان را بخواند وپیش روی خود بنشانید با هیثتی دلخراش و گفت: خحدا 
زشت گرداند پسر مرجانه رااگر ميان شما واو خويشى بود اين کارها نمی‌کرد وشما را به این 
حالت نمی فرستاد. 

مترجم گوید: يزيد به کار پدرش طنز مى زند كه گفت: زياد برادر من است ویزید می‌گوید: 
اگر راستی زياد برادر معاویه بود عبيدالله هم مانند معاویه با حسین بن على لهه خویش بود. 

على بن ابراهیم قمی از حضرت صادق لو روايت کرده است که: چون سر مبارک حسین 
بن على را نزد يزيد بردند باعلی بن الحسین ط» و دختران امیرالممنین ی وعلی بن 
الحسین 2 در غل بسته بود يزيد گفت: «الحمدلله الذی قل آباك» حمد خدای راکه يدرت را 
کشت. على بن الحسین 9 فر مود: خدا لعنت کند كشندة پدرم را. يزيد برآشفت و به کشتن 
او فرمود. 

على بن الحسين ها فرمود: اگر مرا بکشی دختران پیغمبر خداء3 را که به منازلشان 
بازگرداند که غير من محرمی ندارند. يزيد گفت: تو خود بازگردانشان آنگاه سوهان خواست 


۱ سوره حدید, أيه ۲۲. 


۲ سوره شوری؛ أيه ۳۰ 
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و به دست خود جامعه راکه برگردن امام بود بریدن كرفت و با او گفت يا على می‌دانی از اين 
کار جه خواهم ؟ فرمود: آری می‌خواهی کسی را برمن منت نباشد غير تو.' يزيد گفت: به خدا 
سوگند غير اين نخواستم آنگاه يزيد گفت: 

دما آصابكُم ین مُصِيبَة یم كَسَبّت يل يكم». 

امام فرمود: هرگز اين آيه دربارة ما نازل نشده است بلكه آيت دیگر مطابق حال ماست: 
«ماآصاب ین مُصيبَة فى الأرضٍ ولا فى آنفیکم الا فی كتاب من قبل آن تبرأها». 

پس ماييم كه از آنچه از دست رفته اندوه نمی‌خوریم و به انجه از نعمت مارا رسد 
نمی‌بالیم وناز نمىكنيم. 

در کتاب عقدالفرید است که: چون حسین بن على ليه ناراضی از ولايت يزيد به کوفه 
آمد يزيد سوی عبيدالله كه والی عراق بود نوشت به من خبر رسیده است که حسین به کوفه 
می‌آید و درميان همه زمانها زمان تو و درهمۀ شهرها شهرتو و درهمۀ حاکم‌ها خود تو بدین 
واقعه مبتلا شدید واين آزمايش است برای تو يا آزاد می‌مانی یا به بندگی باز می‌گردی؛ (یعنی 
حکم می‌کند که زياد برادر معاویه نبود). 

يس عبیدالله. حسین لب را بکشت وسراو را باحرمش سوی يزيد فرستاه چون سر رانزد 
او گذاشتند به شعر حصين بن جماحم مزنی تمشل جست هلق هاما الخ كه گذشت على بسن 
الحسين #4 در اسيران بود فرمود: اولى تر آن است كه به كلام خداوند تمثل جويى؛ نه شعر 
قوله تعالى: «ماآصاب من مُصِبَة فی الأَرضٍ ولا فی آنشیکم الا فی کتاب من قبل آن تبرأها إن ذلك 
عَلَى اللو سیر يكيلا تأسوا عَلى مافاتَكُم ولاتفرَحُوا ہما آنيكم وال لامج کل ُختال فَخُورِه'. 

يزيد برآشفت و تيز شد ودست برريش خو د كشيد و گفت: آیت دیگر از کتاب خدا 
مناسب تر است تو راويدرت را: «وما أصابَكُم ن مُصِيبَةٍ قم بت آیدیکم وعفو صن گس ۲ 

اى اهل شام دربارة اینها جه رأى مىدهيد؟ مر دی کلمه‌ای كفت كه مفاد آن كشتن آنهابود. 
ونعمان بن بشیر گفت: بنگر تارسولخد ام اگر اینهارا بدین حالت مىديد چه می‌کرد تو 
نیز همان کن. يزيد گفت: راست گفتی بند از ایشان بردارید, و مطبخ مهيا کرد وکسوت داد 
و حائزت بسیار بخشيد و گفت: اگر ميان بسر مرجانه وایشان قرابت بود آنهارا نمی‌کشت. و به 


مدینه شان بازگر دانید. 


.١‏ امام بايد جنين فطن وزیرک باشد که مردم از متابمت وی عار ندارند وغرض خداوند از نصب او حاصل شود ته اینکه صغقل باشد 
وفریب خورد که مردم خودرا از وی برئر شمارند چنانکه گذشت. 
. سور ه حديد آیات ۳۲ "رز 


۳ سوره شوری» أيه ۰۳۰ 


[] ۴۰۶ ترجمة کتاب نفس المهموم 


و در مناقب وغير أن روایت کرده‌اند که: يزيد روی به مهین بانری بنی هاشم یعنی 
ز ینب لا کرد و درخواست که سخن كويد : زينب اشارت به على بن الحسين ها فرمود که 
او سرور وسخنگوی ماست» امام به اين شعر تمثل کرد: 

لانْطعَمُوا أن هیئونا نْنْکرمُکم وَآن تکف الاذی متکم وتؤدُونا 
له ملع آنا فيكم وَلاتَلُومُكُم ان سم تحِيُونا 

« طمع نكتيد که شما ما را خوار كنيد و ما شمارا گرامی داریم واينكه مادست از آزار شما 
بردارپم وشما ما را آزار كنيد خدا داند که ما شمارا دوست نمی‌داريم و شما را هم ملامت 
نمی‌کنيم اگر مارا دوست ندارید». 

يزيد گفت: ای جوان درست گفتی لیکن جد وپدرت خواستند امیرممنان شوند سپاس 
خداراکه آنهارا کشت و خون آنهارا بریخت. امام لب فرمود: نبوت وامارت پدران ونياكان مرا 
بود پیش از آنکه تو متولّد شوی. و برای اين سکینه ما می‌گفت: سنگین‌دل‌تر از يزيد ندیدم 
ونه کافر ومشرکی بدتر و ستمکارتر ازوی. 

درمناقب از يحيى بن حسن نقل کر ده است که: يزيد باعلی بن الحسین گفت: عجب است 
پدرت دو فرزند خود را با هم على نام نهاد. امام فرمود: پدرم پدرش رادوست داشت چند بار 
به نام او نامیك. 

سيّد (ره) گوید: سر حسين لبه را پیش روی خود نهاد وزنان را يشت سر خود بنشانید تا 
سررا نبینند اما على بن الحسین اه آن را بدید ودیگر سر ( گوسفند وغیرآن) تناول نفرموده 
اما زینب چون سر را بدید دست به گریبان فرو برد و آن را چاک زد وآواز سوزناک که دلهارا 
پاره مىكرد فرياد زد: ويا خسیناء يا خبیت اللّه ياابنَ مَك وى يَاابنَ فاطِمَةٌ الزّهراء وَسَيّدَةْ النْساءٍ 
ياابنَ پت الُصطفى». 

راوى گفت: به خدا قسم هركس را درمجلس بود بگریانید ويزيد - لعنهالله - خامرش 
نشسته بود آنگاه زنى هاشميه درسراى يزيد بود شیون كنان برحسین نه فرياد می‌زد: 
وياحسيناه يا سيّد اهل يبتاه بای مُحَمّداه ياربيع الارامل واليتامئ با قتيل اولاد الاد عياء». 


راوى گفت: هركس پشنید بگریست. 
مما يزيل القلب عن مُسَتَفَرُها ّبر ند القیظٍ فى الصدر داريا 
َقوف يناث الوّحي عند طَلِبقِها بحال بها بُشجينَ خَنَّى الا عادبا 


فصل سیزدهم /در ورود اهل بيت به شام ۴۰۷ [] 


دختران وحی است نزد آزادکرد؛ خود به حالتی که حتی دشمنان را دلريش می‌کردنده. آنگاه 
يزيد چوب خیزران خواست وبدان ثنایای ابی عبداله َة را می‌کاوید. ابوبرزة اسلمی روی 
بدو آورد و گفت: وای برتو ای يزيد آیابه جوب دستی خود بردهان حسین بن قاطمه -سلام 
الله علیهما -میزنی گواهی می‌دهم که ديدم بيغمبر 96 را که ثنایای او وبرادرش حسن ل 
را می‌مکید و می‌گفت: شما سيّد جوانان اهل بهشتید. پس خدای قاتل شمارا بکشد ولعن کند 
وجهنم رابرای او آماده سازد وبدبازگشت‌گاهی است. 

راوی گفت: يزيد خشمگین شد و به بیرون كردن او فرمود کشان کشان بيرونش بردند و 
گفت: به اين اشعار ابن زبعری تمثل جست: 


لبت آشیاخی ببّدرٍ شهذوا جع الَررَج من وقح الأسل 
الوا واسنتهلوا قرعا عم ف الوا بایزید لاتسل 
قد فتّلنا القرغ ِن سادایهم وَعَدَلئاءُ ببَدرٍ قاعتدل 
نيبت هاشم بالمُلكِ فلا خبه جاء ولا وحن زل 
لس مین خنذف إن لم انم من نی آحمَدَ ماکان فعل 


مترجم گوید: ظاهرا شعر دوم واخير از خود يزيد است ومعنی اين است : ای کاش پیران 
وگذشتگان قبيلة من که در بدر کشته شدند می‌دیدند زاری كردن قبیلۀ خمزرج را از زدن نیزه 
(درجنگ احد) ازشادی فریاد می‌زدند ومی‌گفتند: ای يزيد دستت شل مباد. مهتران وبزرگان 
آنهارا کشتیم اين را بجای بدر کردیم وسربسر شد. قبیلة هاشم با سلطنت بازی کردند نه 
خبری از آسمان آمد ونه وحی نازل شد من از دودمان خندف نیستم اگر کین احمد اة را 
ازفرزندان او نجویم. 
مترجم گوید: ابن زبعری (به کسر زای نقطه دار وفتح باء یک نقطه وسکون عين و فتح راء 
مهمله درآخر آن الف) نام او عبدالله بن زبعری بن قيس بن عدی بن سعد بن سهم از قريش بود 
گویند: در قريش از او نیکوشعرتر نبود و در بلاغت سرآمد همه اما دشمن بيغمير اکرم يلإ 
و مسلمانان بود و در اشعار خود بسیار جسارت می‌کرد و مردم رابه مخالفت تحریص می‌کرد 
تابعداز فتح مکه مسلمان شد و از ماتقام عذر حواست واشعاری در مدح پیغمبر كفت از 
جمله؛ 
یس ارزشول الإلهإنَ لس‌انی راق مافتقت إذ آنسابوز 
اذ آجاری الشيطانَ فى سنن الغی ومن مال مسبله متبورٌ 


[] ,۴۰۸ ترجمة کتاب نفس المهموم 
جئننا بالیقین والبر والصّمد... قي وفی الصدق والیقین السروز 


یعنی: ای فرستاد خدا زبان من می دوزد آن راكه شکافتم وقتی گمراه بودم تاوقتی 
باشیطان راههای ضلال را می‌پوییدم و هر كس باشیطان راه رود هلاک شود امر یقینی ونیکی 
وراستی آوردی و در راستی ویقین شادمانی است. 


و نیز در ضمن قصیده گوید: 
فاعف قذالك والداي کلاهُما زارخم سالك راجسم روم 
ETE‏ رت 4 + ۰ ي 2 3 , م عا وه م 
وَعَليك ین سَمة المليكٍ صلامه نورا زوخاتم مسختو 
اعمسطاك تعد مه #رمائه . رفا ون رمان الاب ه عظيمٌ 


یعنی: ببخشا - پدر و مادرم هردو فدای تو ومهربانى كن که تو مهربان (با دیگرانی) 
ودیگران با تو مهربانند از نشانه‌های خداوند برتو علامتی است و أن نور درعشان است 
(درروی تو) ومهر نبوت است برتو نهاده" برهان خداوندی تو را برتری داده است ودوستی 
تو رادر دلها نهاده وبرهان خدا بزرگ است. 

واشعار در کفر وزندقه بيش از اين گفته بود وپشیمان شد و از اشعار نیکوی او درزمان 


کفرش اين سه بيت است: 
إل للخير ولِشَرٌمَدَى لكلا ديك ون وجل 
كل نوس زئیيم زایل وَبَناتٌ الذهر يَلعَبنَ يكل 
والعطباث خساش ببتهم وَسواء قسبر شخ وَسْقِلَ 


«نیکی وبدی هردو مذتى دارند و به انجام رسند. هر سختی وهر نعمتی نابود می‌شود 
ودختران روزگار باهمه بازی می‌کنند. مال دنیا که به سردم داده شده است دست به دست 
می‌گردد وقبر دولتمند و درویش مانند یکدیگر است*. 

باز به ترجمة کتاب باز كرديم؛ راوی گفت: زينب دختر على بن ابی‌طالب برحاست و 
كفت: :لحم له رب العالَمِنَ وَصَلَّى الله على رَسُولِهِ وآلِهِآجمَهِين دق ال سشبحائه تُمَكانَ ماق 


NE 
و این بیت او صریح است که نور در رخسار يبدمبر او وهمجنين مهر نبوت در يشت دوش أن حضرت خارق عادت بود ودلیل‎ ۱ 
صدق أن حضرت بود. وجون این زبمری معاصر است باآن حضرت دليل به صحت روایانی است که دربار؛ مهر نبوت واصنال أن آمده‎ 


است. 
x‏ 
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هر حم و 


لین آساوًا السوآى آن كَذَّبُوا بآبات له وكاتوا بها هزون أظندت باريد یت آخذت عَلَينا آفطاز 
الارض وآفاق الشماء فُاصبحنانساق كما تُساق الأساری أن بنا عَلَى الله وان ويك ر ام وان 
درك مطل خطرك زیمت يأنؤك ورت نی جات لاه سرا ت و ریت الذنيا لك 
متَولفة والأئور مُتّسِفَةٌ وَحِينَ صفاك مُلکنا ضلطائتا فمهلاً مَهلاً سيت قول الله عََزَوَجَلٌ 
لمحتب اذب كروما ُملى لهم خرآلاشیهم انمائملی لهم لِيَزدادُوا إثماً ولَّهُم حَذابٌ لبج 

یعنی: اسپاس خدای را که پروردگار جهانيان است و درود خداوند بر پیغمبر وخاندان أو 
باد همه. خدای سبحانه راست گفت: دنم کان عافْبَهة...» سزای آنها که کار زشت کردند زشت 
باشد که آیات خدارا تکذیب کردند و به آن استهزا نمودند. ای يزيد آيا پنداری که چون 
اطراف زمين وآفاق آسمان را برما بستی وراه چاره برما مسدود ساختی تا مارا برده وار به 
هرسوی کشانیدند مانزد خدا خواریم وتو گرامی بَرٍ وی واين غلبة تو برما از فرٌ وآبروی 
تواست نزد خداء پس بینی بالا کشیدی وتكبّر نمو دی و به خود بالیدی خرّم وشادان که دنیا در 
جنير کمند تو بسته وکارهای د تو آراسته ملک وپادشاهی تو را صافی گشته اندکی آهسته ترء آیا 
قول خدای تعالی را فراموش کردی «ولاتحسینْ...» کافران نپندارند که چون مهلت دادیم 
ايشان راء خوبی ایشان خواهیم نه چنان است بلکه ما آنهارا مهلت دهیم تا گناه بیشتر کنند 
و آنان راعذابى باشد در دناک». 

«آمِنَ القدل ياابنَ الطُلَقاءِ تخد يرك حراثر رك وَاماءكَ وَسَوقَكَ بَئاتِ سول الله سَبايا؟ قد مَتَكتَ 
ور وابد يت وجوهَهُنَ تحدویهنْ الأعداءً من بد إلى بَلَدِ وَبستَعْرِفهُنْ آهل المَناهِلٌ وَالمَناقِلَ 
وَتتُصَفْحُ وجو وت والدنی والشَّرِبِفٌ لبس مهن ِن رجالِهِنٌ ون وَلا ِن حُماتِهِنٌ 
حَمِنَ وکیف برتجی مُراقَبَة م قبة من قظ وکا الاک وت لحم من وماء الشهذا و کیف لایستبا 
فى شم تیانع الاشغان متفر ل یر منم ولامستعظم 
لاملا زاست و انوا وير تسب عاق ایا یی نإل ید شباب آمل الجَسنَة 

ای پسر آن مردمی که جد من اسیر شان کرد پس از آن آزاد فرمود از عدل است که تو زنان 
وکنیزان خود را پشت پرده نشانی ودختران رسو ل يلق را اسیر بدین سوی و آن سوی 
کشانی پردة آنهارا بدری روی آنان را بگشائی, دشمنان آنهارا از شهری به شهری برند وبومی 
وغریب چشم بدانها دوزند ونزدیک ودور, وضیم وشریف چهرة آنهارا می‌نگرند؟! از مردان 
آنها نه پرستاری مانده است نه یاوری نه نگهداری ونه مدد کار ی. 

چگونه اميد دلسوزی وغمگساری باشد از آنكه دهانش جگر پاکان را بجایید وبیرون 


[] ۴۱۰ ترجمة کتاب نفس المهموم 
انداخت وگوشتش از حون شهیدان برویید؟! چگونه به دشمنی ماخانواده شتاب ننماید آنکه 
سوی ما به چشم کینه وبغض نگرد باز مىكو بى: «لاهلو...»؟! ای يزيد دستت شل مباد و به 
چوب آهنگ دندان ابی عبدالله الحسین سيد جوانان اهل بهشت کر دی نه خود راگناهکار دانی 
ونه این عمل رابزرگ شماری!ه. 

َيف لاتقول ذلك وقدتکات القرحَة واستاصلت الشافة باراقيك بدماء ده محمد ولاز 
زوم ار من آي فد الط وتوف اجك زعمث لك تناه قر نیک نوم 
رلک شللت و بکمت ولمتکن فلت ماقلت زقعلت ماقعلث اللُّم ذاقنا انتم مْن 

ظَلّمنا وأحلل غَضَبَكَ بِمَنِ سَفَكَ دماءنا وفتل خماننا وله ماقربت الا جلك ولا حرّزت الا لحمَك 
رن لی زشول ال ضلی اله ل وله ہما لت من فك دماء ره ونكت من ری 
فی جترته ولحمَیه خی يَجِمَعٌ الله سَملَهُم وم ند شَعتَّهُم وخ بختهم ولا َحسَبْنٌ سَبَنّ لین يلوا فى 
سيبل الله آمواتاً بل أحياء عند زتهم يُررَقُونَ وَكفى بالله حا كما محمد ولق خصیما وَبجَبرِئيل 
ظهيرا». 

«چرا نكو یی که زخم را ناسور كردى و شكافتى و ريشه راريشه كن كردى و سوختی» 
حون ذريّت پیغمبر يق راريختى كه از آل عبدالمطلب ستاركان زمين بودند اکنون ياد 
اسلاف ونياكان خود کردی و آنان را خواندى (ونازشست خواستى غم مخور) که درهمين 
زودى نزد آنان روى وآرزو كنى كاش دستت خشک شده بود وزبانت گنگ و آن سخن 
نمی‌گفتی و آن عمل نمی‌کردی. 

خدایا داد ما را بستان و از اين ستمگران انتقام مارا بکش وخشم تو فرود آید برآنکه حون 
ما بریخت و حُمات ما را بکشت. به خدا قسم که پوست خودت را شکافتی گوشت خودت را 
پاره پار کردی» و بررسول خدا يك درآیی با آن بار که بردوش داری از ریختن خون 
دودمان وی وشکستن حرمت عترت و پارۀ تن او جايى که خداوند پریشانی آنهارابه جمعیّت 
مبدّل کند و داد آنها بستاند ومپندار آنهارا که درراه دا کشته شدند مرده‌اند بلکه زنده‌اند ونزد 
پروردگار خود روزی می‌خورند همین بس که خداوند حاکم است ومحمد یل خصم و 
9 

سم من سول لك ومن مکنك رقاب المُسِلِمِينَ شس لِلظَالِمِينَ بدا یم شَرمکانا وا ضقف 

دز جوت عل الوا خاک لی لزق مقر بعك وّاستکیر توییخك 
لک لبون عبری وَالسُدُو حَرَئ آلا اجب كل الج لقتل جزب اللهٍالجباء خرب الشيطانِ 
لاء هذ الآبدى تَنطف من دمائنا والآواء تحت ین وین َلك لت الطَواهد الوا کی 
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تنتابها العواسل وَتَعفرّها مهات الفراجل». 

«آن کس كه کار را برای تو ساخت وپرداخت وتو را بار كردن مسلمانان کرد به زودی 
بداند که پاداش ستمکاران بد است و آگاه گر دد که متام کدام يك شما بدتر ولشکر کدام یک 
ضعیف تر است. واگر مصائب روزگار بامن اين جنایت کرد ( ومرابه اسیری به اینجا کشانید) 
وناچار شدم با تو سخن گویم باز قدر تو را بسيار يست دانم وسرزنش های عظیم كنم تو راو 
نکوهش بسیار (وحشمت وامارت تو سبب ترس ووحشت من نشود و خود را نبازم ونترسم 
واين جزع و بیتابی که درمن بینی نه از هيبت تواست) لیکن چشمها گریان است ودلها برپان 
(از مصیبت برادر وخاندانم)" سخت عجیب است که حزب خدا به دست طلقا و حزب 
شیطان کشته می‌شوند خون ما از سرپنجه‌های شما می‌ریزد وگوشتهای ما از دهنهای شما 
بیرون می‌افتد و آن بدنهای پاک وپاکیزه را گرگان سرکشی می‌کنند وکفتاران آنهارا درخاک 
می‌غلطانند». 

مترجم گوید: کنایات در عبارات اين خطبه بسیار است مثلا جو یدن گوشت کنایه از ظلم 
است. همچنین سرکشی كردن گرگ وکفتار از آن بدنها ک‌نایه از غربت آنهاست؛ چون 
زینب 9 يس از چندماه يقين داشت آن بدنهای پاک را به خاک سپردند. 

و نیز حدیث ام ايمن را خود او برای امام زین العابدین 3 روایت کرد و گفت: گروهی را 
خداوند مقذر فرموده است که أن بدنهارا دفن کتند. 

و به روایتی خود امام و در دفن آنها حاضر كشت چنان که بيش از اين گفتیم. بس 
سرکشی گرگان وکفتاران کنایه از آن است که قبر آنها در آن وقت در غربت و در بيابان بود 
جایی دور از خویش وتبار ودوست وآشناکسی به زیارت آنها نتوانستی رفت مگر حیوانات 
صحرا و ما در فارسی می‌گویيم از تنهایی وبی‌کسی چشم مرا کلاغ بیرون میآورد وتنها بودن 
قبر درمکانی که کسی ياد آن نکند براقارب كران است؛ چنان که شاعر كفت درمقام دلتنگی 
و جزع: 


١‏ در جلاءالعیهن در ترجمه چنین آورده است: واينكه من قدر تور کم می‌شمارم وسرزنش تورا عظیم می‌دانم نه برای أن است که 
خطاب در تو فایده مىكتد بعداز آنکه دیده‌های مسلمانان را گریان وسینه‌های يشان را بربان کردی وموعظه جه سود می‌بخشد در 
دلهای سنگین وجانهای طاغی وبدنهای مملو از سخا حق تعالی ولعنت رسول خدا وسینه‌ها که شیملان درآن آشیان کرده وبه اعانت اين 
قسم كروه؛ تو کردی آنجه کردی بس زهی تمججب است کشته شدن پرهیزکاران وفرزندان بیغمبران وسلاله اوصياى ایشان به دستهای 
آزادشدگان خبيث ونسلهای زناكارلن فاجر که خون ما از دستهای ایشان می‌ریزد وگوشتهای ما از دهانهای ایشان بيرون می‌افند...» 
وترجمه «تنتابُها العواسل وتعفر ها امهات الفراعل» را نياورده لست وچون در بسیاری از کلمات دیگر نيز مخالف با عبارت عربی 
است احتمال می‌رود که مرحوم مجلسی - رحمه الله - نسخه دیگر از این خطبه داشتند که عبارت أن غير از اين عبارت بود وأن جمله 
«تنتابها العواسل» وتیز ودلئن جرت علی» را نداشت. 


[] ۴۱۲ ترجمة کتاب نفس المهموم 
وَقَبِرٌ خرب يسمَكانٍ تفر ی قرب قبر خرب ہر 
تمه خطبه :وین داش تناکا غرم حين لاد مامت ت يداك ومارك 
بقلم للعبيد إلى الله المُشتكى وَعَلَيه المُعوْلُ قکد کید واضع سَعيّكَ وناصب هد قوالله 
لاتمخو زکزنا ای وَخینا لاد رڭ دنا ولاثرجش منك عارها وَهل ريك لیامت إلا 
عَدَد وَجسفک الايد بوم نایی المٌنادی آلا لت الله غلی الظَالِمِينَ فالحَملله رب العالیین الّذِى 
عم لوا بعاد وَالمَعهرَة و ولاخرنا بالشهادة وَالَحمَةٍ وال اله آن یکلم الثواب وج 
هم المزبد وَيَحسن سر عَلینا لین الجلاقة اه رجيم وَدُودٌ حَسبنااللهُ ود نعم الوکیل 
هاگر امروز به گمان خود غنيمت به دست آوردی و سود بردی به همین ودی زیان کنی 
وقتی که نیابی مگر همان راکه دست تو از پیش فرستاد و خداوند بربندگان ستم نکند شکوه به 
خدا بریم واغتماد براو کنیم يس هرکید که داری بکن وهرچه کوشش خواهی بنمای 
وهرجهد که داری بكار بر به خداسوگند ذكر ما را از یادها محو نتوانی کرد ووحی ما راکه 
خداوند فرستاد نتوانی میرانید و به غايت مانتوانی رسيد رگ ابن مغ راا خرش ترا 
سترد رأی تو سست است وشمارة ايام دولت تو اندک و جمعیت تو به پریشانی گراید آن روز 
که منادی فر ياد زد: آلالّمنة الله عَلَى الظالمین َالحَمدْلله رب العالّمين سپاس خدارا که ال ما را 
به سعادت ومغفرت ختم کرد و آخر ما را به شهادت ورحمت فائز گر دانید از خدا خواهیم که 
ثواب آنهارا کامل کند وبیفزاید و خود او برما نیکو حلف بود: ونه رَحِيمٌ وَدُودٌ حَسبنا ال وَنعمَ 
الوَكيل». 
يزيد كفت: 
باَیحَة تُحمَدٌ ِن صوائج ماو اموت على التُوائج 
فریادی است که از زنان شایسته است» نو حه كران را مرگ دیگران سهل نماید. 
مولف گوید: درنامة ابن عباس به يزيد مسطور است که: کدام شماتت بزرگتر از آنکه 
دختران و کودکان وزنان خاندان رسولخدات ليق را اسیر وگرفتار وغارت زده از عراق به 
شام بردی تا قدرت خود را به مردم بنمایی وببینند مارامقهور کردی وبرخاندان رسول 0 
چیره کشتی وکین خويش وتبار کافرخو را در روز بدر به گمان خود از ما کشیدی ودشمنی 
پنهان را آشکار کردی و آن بغض که مانند آتش در چوب آتش زنه پوشیده بودی ظاهر 
نمودی تو وپدرت خون عثمان را دستاویز أن كيئه نوزی‌ها ساختید وای برتو از عذاب 
خداوند حاکم روز جزا. به حدا سوگند که اگر از زخم دست من برهی از زحم زبانم نرهی 
سنگ وخاکت دردهان باد که سخت بی خر د وناکسی وخاک پرسرت که نکوهیده مردی 
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وبدان غرّه مباش كه امروز برما ظفر يافتى به خداقسم اگرچه امروز ما مغلوب تو شديم فردا 
غالب شويم نزد آن حاكم عادلی که در حكم ستم نكند و به همین زودی تو رابارنج وسختى از 
اين جهان بيرون برد كناهكار ونكوهيده ومنفور» يس هرجه می‌توانی خوش بزى ای پدر 
مرده وگناه افزون كن والسّلامٌ عَلى من اب لُدی. 

شيخ مفيد گفت: فاطمه بنت الحسين گفت: چون به نزد يزيد نشستيم دلش برما بسوحت 
بس مردى شامى سرخ فام برخاست و گفت: ای أميرالمؤمنين اين دخترک رابه من ببخش 
ومرا خواست و من دختری زیباروی بودم برخويش بلرزیدم وپنداشتم این کار توانند و به 
جامة عمّه‌ام زينب درآویختم واو می‌دانست اين کار نشدنی است و با آن مرد گفت: دروغ 
گفتی به خداسوگند اگر بمیری چنین شوخ چشمی نه تو توانی کرد ونه يزيد يزيد برآشفت و 
گفت: دروغ گفتی به خدافسم که می‌توانم واگر خواهم بکنم. زینب فرمود: هرگز نتوانی واللّه 
خداوند تو را براین قدرت نداده است مگر از دين مابیرون روی ودين دیگر گیری. 

يزيد از خشم برافروخت و گفت: در روی من این سخن می گویی يدر وبرادرت ازدین 
بیرون رفتند. زینب فرمود: تو وجد وپدرت اگر مسلمان باشید بدین جذ و پدر و برادر من 
هدایت يافتيد. يزيد گفت: ای دشمن نمدا دروغ گفتی. زینب فرمود: تو امیری ودست دست 
تو است به ستم دشنام می‌دهی و به قدرت زور می‌گوبی؛ گویا شرم کرد و خاموش شد. 

شامی آن کلام باز گفت: يزيد جواب داد دور شو خدا تو را مرگ دهد و از زمین بردارد. 

وسبط در تذکره از هشام بن محمد مانند اين اورده است مختصر تر. 

وصدوق درامالی وابن اثیر درکامل نيز مگر آنکه به جای فاطمه بنت الحسین ا بنت 
على طا گفته‌اند. ٍ 

و سیّد در ملهوف گفت: مرد شامى نگاه به فاطمة بنت الحسين لا افکتد و گفت: 
یاامیرالمژمنین اين دخترک را به من بخش. فاطمه باعمَة خويش گفت: يتيم شدم كنيز هسم 
بشرم؟! زینب گفت: ولا كرامَة کاری است نشدنی. شامی گفت: کیست ؟ يزيد گفت: دختر 
حسین. او گفت: حسین بسر فاطمه وعلی بن ابی طالب ليه ؟ يزيد گفت: آری. شامی گفت: 
خدا تو را لعنت کند آیا عترت پیغمبر را می‌کشی وذریت او را اسیر می‌کنی به خدا قسم 
پنداشتم اينها اسیران رومند. يزيد گفت: به خدا قسم تو راهم با آنها ملحق می‌کنم امسر کرد 
گردنش زدند. 

و در امالی صدوق است که: يزيد زنان حسین ط3 را با على بن الحسين فا به زندانی کرد 
که از سر ما وگرما محفوظ نبودند تا چهرة آنها پو ست انداخت. 


ل] ۴۱۴ ترجمة کتاب نفس المهموم 

و در ملهوف است که راوى گفت: يزيد عطیب را بخواند وامر کرد بالای منبر رود 
وحسین وپدرش راذمٌ کند خطیب به منبر برآمد و در ذم امیرالمژمنین وحسین 24 سخن از 
اندازه بدر برد ومعاو یه ويزيد را فراوان بستود. على بن الحسين لهي فریاد زد: ای خطیب وای 
برتو خوشنودى آفریدگان را به خشم آفریدگار خریدی: وإشئَرِيتَ مَرضات المَحْلُوقِينَ سعط 
الخالق»؟ بس جای خود را در دوزخ آماده بین. 

ابن سنان خفاجى در مدح اميرالمؤمنين -صلوات الله عليه -نیکو گفته است: 

أَعَلَى المنابر عون به سيف نَصِبّت لحم آعوادها 
وموّلف گوید: نام اين شاعر ابو محمد عبدالله بن محمدبن سنان ونسبت او به خفاجه 


بنی‌عامر است و قبل از بيت مذكور گوید: 


یام کرت وَفِى آفواهها ال قرآنْ فيه ضلالها وَرَشَادُها 
اعلى المتابر الخ. 
تلك الحلایق بینکم بدریه یل الحْسَينٌ وَمَاخَبَتَ أحقادها 
والله ولا تیمها وَعَُدَّتها رف الرّشاد یزیدذها وزیادها 


مولف گوید: شيخ ما محدّث نوری وعلامةُ مجلسی -رحمهمالله - از دعوات راوندی 
نقل کرده‌اند که: جون على بن الحسین نف را نزد يزيد بردند می‌خواست أو را به بهانه‌ای 
بکشد پیش روی خود بایستانیدش و با او به سخن پرداخت شاید کلمه‌ای برزبانش گذرد 
وبهانة کشتن او گردد وعلی ا هرکلمه را پاسخی می‌داد وتسبیح کوچکی در دست داشت 
دربین سخن با انگشتان می‌گردانید. يزيد - لعنه الله -گفت: گن با تو سخن می‌گویم وتو بامن 
تکلّم می‌کنی وسبحه می‌گردانی اين چگونه روا باشد؟ 

امام لو فرمود: پدرم برای من حدیث کرد از جذم که چون نماز بامداد بگزاشتی سخن 
نگفته سبحه بكر فتى وگفتی: داللَّهُمْإنّى آصبحث آسبخك واحمَدك واهلّك ایرد وسجُذة 
ِعَددٍ مأأدِيرُ په سَبِحَتِى) اين دعا میخواند وسبحه می‌گردانید وهرسخن که می خواست 
می‌گفت: غيراز تسبيح ومى فرمود که: اين سبحه گردانیدن ذ کرکردن محسوب است و من در 
بناه آنم تا شب به بستر روم و چون در بستر می رفت همان دعا می‌خواند وسبحه زیر بالین 
می‌نهاد و برای او تسبیح محسوب می‌گردید از وقتی تاوقتی و من دراين کار اقتدا به جات 
خویش کردم. 

يزيد بارها با او گفت: من با هیچیک از شما سخنی نمی‌گویم مگر جوابی می‌دهید مُقَنْع و 
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ازاو درگذشت وصات داد و به رهايى او امر کرد. ومراد از جد او شاید رسول يليك باشد 
چون يزيد - لعنه اللّه - برای امير المؤمنين طا فضلى معتقد نبو ده است. 

(ملهرف) راوی گفت: يزيد -لعنه الله - أن روز على بن الحسین طاو را وعده داد که سه 
حاجت را روا کند و آنان را درمنزلی فرود آورد که از سر ما وگرما حفظ نمی‌کرد وبدان‌جا 
ماندند تاچهره‌هاشان پوست انداخت وتا درآن شهر بودند برحسین ا شیون وزاری 
می‌کردند. سکینه گفت: چون چهار روز از ماندن مابگذشت درخواب ديدم وخوابی طولانی 
نقل کرد و درآخر آن گفت: زنی ديدم درهودج سوار دست بر سر نهاده پرسیدم کپست؟ گفتند: 
فاطمة بنت محمد ٤یش‏ مادر يدرت -سلامالله علیهما -گفتم: به خدا سوگند نزد او روم و 
آنچه با ما کردند با او بگویم» پس شتابان رفتم تابه اورسیدم وپیش او بایستادم گریان 
ومی‌گفتم: ای مادر به خدا حق مارا انکار كردند ای مادر به خدا جمعیّت ما را پریشان ساختند 
ای مادر به خدا حريم ما را مباح شمر دند ای مادر به خدا يدر ما حسين ل راکشتند. گفت: ای 
سکینه دیگر مكو که بند دلم را گسیختی اين پیراهن پدر تو است از من جدا نشود تابه لقای 
پروردگار رسم. 

شيخ ابن نماگفت: سکینه در دمشق در خواب دید گوبی ينج شتر از نور روی بدو آوردند 
وبرهر شتری پیر مردی نشسته است وفرشتگان گرد آنهارا بگرفته‌اند وخادمی با آنها راه 
می‌رود پس شتران بگذشتند و آن حادم به طرف من آمد ونزدیک من رسید و گفت: ای سکینه 
جد نو برتو سلام می‌فرستد. گفتم: سلام براو باد ای فرستادة رسو ل خدا ل توکیستی؟ 
گفت: خادمی از بهشت. گفتم: اين پیرمردان شترسوار کیستند؟ گفت: اول آدم صفوة الله است 
دوم ابراهيم خلیل الله وسوم موسی كليمالله چهارم عیسی روحالله - علیهم السلام -گفتم: آنکه 
دست برمحاسن دارد وافتان و خیزان است کیست؟ گفت: جد تو رسول‌اله است 46 گفتم: 
به کجا خراهند رفت؟ گفت: سوی يدرت حسین سب 

پس روی به طرف او کرده دویدم تا آنچه ستمکاران يس از وی با ما کردند با او بگویم 
دراين ميان ينج کجاوه از نور ديدم می‌آیند و در هرکجاوه زنی بود گفتم: اين زنان کیستند؟ 
كفت: اوّلی حوّاء مادر بشر است دوم آسية بنت مزاحم وسوم مریم بنت عمران و چهارم 
خديجه بنت خو یلد وپنجمی که دست برسر نهاده افتان وخیزان است جده تو فاطمه است 
بنت محمد يلبق مادر پدرت. 

گفتم: به خدا قسم با او بگریم که با ما چه کر دند پس بهاو پیوستم و پیش او ایستادم گریان 
وگفتم: ای مادر به حدا حق ما را انکار کردند ای مادر به حدا جمعیت ما را پریشان ساختند ای 
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مادر به خدا حریم ما را مباح شمردند ای مادر به خدا پدر ما حسین لب راکشتند. گفت: دیگر 
مگوی ای سکینه كه جگر مرا آتش زدی وبند دلم را پاره کردی اين پیراهن حسین ا است 
بامن و ازمن جدا نشود تابه لفای پروردگار رسم. يس از خواب بیدار شدم وخواستم اين 
خواب را پوشیده دارم با کسان خودمان گفتم اما ميان مردم شايع شد. 

(بحار) از هند زوجذ يزيد روایت است که گفت: در بستر خفته بودم در آسمان را دیدم 
گشوده وفرشتگان دسته دسته نزد سر مطهّر حسين لو می‌آمدند ومی‌گفتند: السلام عليك 
يااباعبدالله السلام عليك یابن رسولالله در آن ميان پارة ابری ديدم از آسمان فرود آمد ومردان 
بسیار برآن بودند ومردی درخشنده روی ماتند ماه درمیان آنها بود پیش آمد وخم شد 
ودندانهای آبی‌عبداله ا را ببوسيد و می‌گفت: ای فرزند تو را کشتند می‌شود تو را نشناخته 
باشند از آب نوشیدن تو رامنع کردند ای فرزند. من جد تو پیغمبرم واین يدرت على مرتضی 
واين برادرت حسن -عليهم السلام -واین عم تو جعفر واین عقيل واين دو حمزه وعبّاسند. 

وهمچنین یکی یکی خاندان را شمرد. ۱ 

هند گفت: ترسان و هراسان از خواب برجستم و روشنایی ديدم از سر حسین می تافت در 
طلب يزيد شدم او را درخانة تاریکی یافتم روی به دیوار کرده و می‌گفت: مالِى لِلحُسين مرا 
باحسین چکار وسخت اندوهگین بود حواب را با او گفتم سر به زیر انداخت و گفت: چون 
بامداد شد حرم بيغمبر ف را بخواست و پرسید اینجا بمانید دوستتر دارید یابه مدینه 
بازگر دید و جائزتی گرانبها به شما دهم؟ گفتند: اول بايد برحسین ی عزاداری کنیم. گفت: 
هرجه خواهيد كنيد پس حجره‌ها وخانه‌ها خالی کرد در دمشق وهرزن قرشيّه وهاشمیّه جامه 
سياه پوشید وبرحسین لا شیون وزاری کردند هفت روز على مانقل. 

ابن نما گفت: زنان در مدت اقامت در دمشق به سوز وئاله ژبان گرفته بودند و با آه وزاری 
شیوه مىكردند ومصیبت آن گرفتاران بزرگ شده بود وجراح زخم أن داغداران از علاج 
فرومانده (السى للم الكلئ عال طِبّه) درخانهاى جای داده بودندشان که آنهارا از سر ما 
وگرما حفظ نمی‌کرد «حّی شرت لجلود قسآل یدبع کی الخدور ول الور والضبر 
طاعِنٌ وَالجَرَحٌ میم وَالحُْنُ هن دیج». 

یعنی: «پس از پرده نشینی وسایه پروری رخحسارشان يوست انداخت وصدید جاری 
كشت شکیبایی رفته رشتة صبر گسسته واندوه باایشان پیوسته», 

کامل بهایی از کتاب حاویه ثقل کرده است که: زنان خاندان نبت شهادت پدران را از 
فرزندان خر دسال پنهان می‌داشتند ومی‌گفتند: پدرانتان به سفر رفته‌اند وهمچنین بود تایزید 
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آنان را به سرای خویش درآورد وحسین ا را دخترکی خردسال بود چهارساله شبی از 
خواب برخاست سخت پریشان و گفت: پدرم کجاست که من اکنون او را دیدم چون زنان این 
سخن بشنیدند. بگریستند وکودکان دیگرهم و شیون برخاست ویزید بیدار شد وپرسید: جه 
خبر است؟ تفحص کردند وقضیه بازگفتند يزيد گفت: سر پدرش رانزد او بريد آوردند و در 
دامنش نهادند گفت: این چیست؟ گفتند: سر پدرت. آن دخترک رادل از جای برکنده شده 
وفریادی زد وییمار شد درهمان روزها دردمشق درگذشت. واین روایت در بعض کتب 
مفصلتر آمده است که بر آن سر شریف دستمال دیبقی افکند وپیش آن دختر نهادند وروپرش 
از آن برداشتند وگفتند: اين سر يدر تواست آن را از طشت بر داشت و دردامن نهاد و می‌گفت؟ 
کیست که تو رابه خون خضاب کرد؟ ای پدر که رگ گلوی تو را برید؟ ای پدر که مرا به اين 
کوچکی يتيم کرد؟ ای پدر پس از تو به که امیدوار باشیم؟ ای يدر اين دختر يتيم را که بزرگ 
کند؟ و از این قبیل سخنان نقل کند تا گرید: دهان بردهان شریف پدر نهاد گریه سخت کرد 
چنان که بيهوش افتاد او را حرکت دادند از دنيا رفته بود و چون اهل بيت این بدیدند صدا به 
گریه بلند کردند و داغشان تازه شد و هر کس از اهل دمشق برآن آگاه شد زن یا مرد كريان 
شدند. 
(بحار) صاحب مناقب وغیراو گفتند: يزيد -لعنه‌اله -خطیبی را امر کرد برفراز منبر برآید 
وحسین نهذ وپدرش علی ا راناسزا كويد پس خطیب سياس وستايش خدای را سجاى 
آورد و آن دوبزرگوار را ناسزاگفت و درستایش معاویه ويزيد سخن درازی کرد وهر امر 
نیکی بدانها نسبت داد يس على بن الحسین یه فر یاد زد: ای خطيب وای برتو خشم خداوند 
رابه خوشنودی آفریدگان خريدى يس جای خويش را درآتش آماده بین. 
آنگاه فرمود: ای يزيد مرا رخحصت ده تابرفراق اين منبر روم و سخنانی گویم که حوشنودی 
خدا درآن باشد واهل مجلس از شنیدن آن اجر وئواب برند يزيد راضی نشد مردم گفتند: 
یاامیرالممنین اجازت ده به منبر رود شاید از او چیزی شنویم گفت: اگر برفراز منبر رود تامرا 
باآل ابی‌سفیان رسوا نكند فر ود نيايد. گفتند: يا امیرالمژمنین اين نوجوان خردسال جه تواند 
كرد؟ يزيد كفت:كام اين خاندان رادركودكى به علم برداشتند شاميان اصرار کردند تارخصت 
داد وزین‌العابدین ل به منبر برآمد خداى را سپاس كفت وستايش کرد وخطبه خواند که 
اشگها روان كشت ودلها به فزع آمد آنگاه فرمود: 
بت وا اس و و ام و 
وَالمَحَيةَ فى لوب المومنین وَفَضّْلنا بان من الل المَختار مُحَمْدٌ وا ليق وبتاالطیاژ وسنا 
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سای ی ی تن نت ی 
تسبی ایا الاش اب مَك ویلی الخطبه» 

یعنی:«ای مردم به ماشش جيز داده شد (كه به مردم دیگر هم کم وبیش دادند) و هفت چیز 
دادند بدانها برد يكران برتری يافتيم (وغیر ما را ندادند) اما آن شش چیز دانش است وبردباری 
وبخشش وفصاحت ودلاوری ودوستی در دل مزمنان. اما آن هفت چیز که بدانها برتری 
داریم بردیگران پیغمبر مختار محمد لا از مااست و صذیق (كه به او اول ایمان آورد یعنی 
على طا ) از ماست وجعفر طیّار از ماست و حمزه شير خدا ورسول اولِهةٍ از ماست ودو سبط 
این امت از مایند هركس مرا شناسد, شناسد و هر كس نشناسد گوهر ونژاد خويش را بگریم 
ای مردم منم پسر مکه ومناء الى آخر الخطبه. 

در کامل بهایی است که :حضرت امام زین العابدین ل روز جمعه از يزيد دستوری 
خواست که خطبه بخواند يزيد رخصت داد و چون روز جمعه شد ملعونی را گفت برفراز 
منبر رود وهرچه برزبانش آید ناسزا به على وحسين ل بگوید و شيخين را ستايش کند. به 
منبر رفت وهرچه خواست گفت. امام لب فرمود: مرااذن ده که من هم خطبه بخوانم. یزید از 
آن وعده که داده بود پشیمان شد واذن نداد پسرش معاویه خرد بود گفت: ای پدر از خطبه 
خواندن او جه خیزد اذن ده تا خطبه بخواند. يزيد گفت: شمااز امر این خانواده درچه گمانید 
آنها علم وفصاحت را به ارث دارند از آن ترسم که خطبة او فتنه انگیزد وو بال آن به ماارسد. و 
مردم پای‌مردی کردند تا اجازت داد پس زین‌العابدین طا به منبر تشریف ارزانسی داشت و 
گفت: 

لحم ای لایدیة لَه الام الى ائفاد لهالاو الى لول یه ينه وال خر ال ی لاآخر 
لأخربته والباقى بعد قُناءِ الخُلي در اللْيالِى والأيامَ وم قبما تم الاقسام فَباركاللَّهُ الم لك 
العَلام». 

يعنى: «سپاس خداوندی را که وجودش را آغاز نيست و هميشه هست ونابود نگردد 
نخستین موجودی است که اول بودن او راابتدا نيست وآخری است که آخریت او راانتها نه؛ 
پس از نابود شدن آفر بدگان باقی ماند شبها و روزهارا اندازه معمّن کر ده است ونصیب هریک 
از مردم را عطا فرموده است بزرگ است خداوند پادشاه دانا». 

وسخن را بدانجا كشيد که وان الله أعطانًا الیلم والجلم السُجاة والسخاوَا الَحة فى 
لوپ المزینین وین ول له وَوَصِيهُ ود لشهداء مقر الط فى الجّة قیبطا هذه الم 
وله الیل الد جال یا لاش من عرفتی فد ری ون م یعرفنی قآ بختبی و 
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نسبی آتابن مَك ونی تابن مزع والضفا آنا اب منم الک پاطراف الژدی آنا خر من 
اعد زارندی اقب یر من طاف وَسَعُى آنا ابن حير ن حب و تی (لبی ظ) آنا ابن من آسری يه إلى 
مسجل الاقصی تابن مَن بُلِعْ به إلى سدر و المُنتھی آنا ابن من دَنى فتدلی فُكانَ قاب فُوسَین أو آدنی 
نان من آوحى إِلَيهِ الجَلِيلُ ما أوحى آئا ابن الحُسَین القَِيلٍ بکربلاء آنا ان علی الم قضی آنا ابن 
مح مُحَمدٍ المُصطَفى وا فاطِمة الُهراء ی یج الکبری ی در المُنتهى آنا ابن شجر ۱ 
وی ابن ال الما تا اب من کی لبد الجن فى الظّلماء آنا ابن من ناح علد الیو ی 
الهواء». 
چون سخنش بدینجا رسيد مردم آواز به گر به وناله بلند کردند ویزید ترسید فتنه برخیزد 
موذن را گفت اذان نماز كويد (روز جمعه خطبه پیش از نماز است برخلاف عید) و چون 
خطبه به انجام رسد اذان نماز گویند پس موذن برخاست و گفت الله اکبر الله اکبر امام ا 
فرمود: آری «اللّهُ كبر واعلی وج وَآكرَمٌ مِمًا آخاف زأحذر» یعنی: خداوند بزرگتر وبرتر 
وبزرگوار تر وگرامی‌تر از هرچیز است که از آن بیم و هراس دارم (واو مرا از شر همه نگاه می 
دارد). 
چون مؤذن گفت: «آشهّد آن لاإله الا له امام گفت:آری هركس شهادت دهد من هم با او 
شهادت دهم و بامنکر آن همداستان نباشم که معبودی جز او نيست و پروردگاری غير أو نه. 
و چون گفت: «آشهد اَن مدا سول الله لو عمامه از سربرگرفت و موذن راگفت به 
حق این مُحمّد ساعتى خاموش باش وروی به يزيد کرد و گفت: ای يزيد اين پیغمبر عزیز 
وبزرگوار جد من است يا جد تو اگر گویی جد تواست مردم همة جهان دانند دروغ گریی 


۱. درکتاب جلاه العیون چئین ترجمه كرده است: منم فرزند آنکه مقام أبرلهيم را به ردای خود برداشت و من ندیدم رگن را به معنى مقام 
ابراهيم ف 

ودر تواریخ ذکر يا اشارتی به برداشتن أن مقام مبارک با رداء نیافتم بلكه رکن گوشه‌های کعبه است که ركن عراقى وشامی ویمانی ومغربى 
كويند: وگاهی بر حجرالاسود اطلاق كنند که در رکن عراقى است؛ چون أن را حجرالرکن می‌گفتند وبه كثرث استعمال حجر حذف شده 
وبرای تسهيل به رکن تنها اكتغا می‌کردند وكعبه را درزمانى که ييغمبر ولخي به رسالت مبعوث نشده بود تجدید عمارت کردند. 

طبری گوید: چون بنا به أن حد رسید که بايد حجرالاصود را نصب کنند قبائل درآن خلاف كردند ونزاع برخاست و مصهم به جنگ شدند 
بنی عمدالدار كاسة بزرگ پرخون آوردند ودست درآن نهادند وپیمان بستند به جنگ وقریش چهار ينج روز درنگ نمودند وباهم مشورت 
می‌کردند که جلوگیری أن قتنه را چگونه کنند تا ابواميّة بن مغيرة سالخوره نرلز دیگر قرشوان گفت: هركس نخست از درمسجدالحرام 
درآید هرجه فرمان دهد اورا كردن نهيد و فتنه نمانگیزید. بس اول کس که درآمد بيغمبر وص بود كفتتد: این امین است حكم ليرا 
بپسندیم این محمد است؛ چون نزديك رسيد وخبر بگفتند فرمود: جامه أوريد آوردند وركن را برگرفت يعنى حجرالاسود را وبه دست خود 
درآن جامه نهاد وفرمود: هر قبیله جانبی از اين جامه رابه دست كيرد وبردارد برداشتند نا محاذی محل أن رسید خود أن را به دست خود 
درجای نهاد وبرآن بنا فرمود وقریش أن حضرت را پیش از نزول وحی امین می‌گفتند انتهی. 

واين کار در نظر قریش ودیگر قبایل بزرگ آمد و أن را نعمتی دانستند برعرب که اگر تبود بنای كعبه نانمام مانده وجنگ عرب را تمام 
می‌کرد وظاهرا أن عبارت جلاء سهو است در ترجمه واقه العالي 
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واگر جد من است يس چرا يدر مرابه ستم کشتی و مال او را تاراج کردی وزنان او رابه اسارت 
آوردی؟! اين سخن را بگفت ودست به گریبان برد و جامة خويش چاک زد وبگریست و 
گفت: به خدا قسم اگر درجهان کسی باشد جذش پیغمب رت آن کس منم پس چرا این مرد 
يدر مرابه ستم کشت و مارا مانند رومیان اسیر کرد؟ 

آنگاه گفت: ای يزيد اين کار کردی بازگویی محمَّدٌ رَسُولٌ الله وروی به فبله ایستی؟ وای 
برتو از روز قيامت که جد و پدر من درآن روز خصم تواند. 

پس يزيد بانگ زد مؤذن را که اقامه كويد ميان مردم غريو وهیاهو برخاست بعضي نماز 
گزاشتند وبعضی نماز نخوانده پرا کنده شدند. 

و هم درکامل بهایی كويد: زینب ‏ نزد يزيد فرستاد ورخحصت خواست برای برادرش 
حسين ال مجلس عزا برياى دارد يزيد - لعنه الله - رخصت داد وآنان را در دارالحجاره فرود 
آورد هفت روز بدانجا ماتم داشتند وهر روز زنان بسيار نزد ايشان می‌آمدند ونزدیک بود 
" مردم درسرای یزد ریزند و او را بکشند مروان آگاه گر دید و گفت: مصلحت نیست اهل بیت 
-حسين 0 رادراین شهر نگاهداری یرگ سفر بساز وایشان را سوی حجاز فرست ویزید 
برك سفر ایشان بساخت و به مدینه روانه کرد. بنابراین روایت مروان بدان وقت درشام بود. 

صاحب مناقب از مدائنی نقل کرده است که: چون سيّد سجاد نژاد وتبار خمويش بیان کرد 
يزيد یکی از عوّانان خود راگفت: او را درآن بوستان ببر وخونش را بریز و همانجابه خاک 
سپار. يس او را دربوستان برد او به کندن قبر يرداخت وسيّد سجّادلية به نماز ایستاد چون 
خواست آن حضرت را به قتل رساند دستی از هوا پدیدار شد وبررخسار او زد که به روی 
درافتاد و نعره کشید وبیهوش شد. 

خالد فرزند یزید این بدید (لیس لو جهه ی رنگ از رخسارش بپرید وسوی يدر رفت 
و ماجرا بگفت يزيد به دفن آن عوّان درهمان گودال فرمود وسيّد سجٌاد رارها کرد وجای 
حبس زین العایدین طب امروز مسجد است. 

صاحب بصائر الذرجات از حضرت امام جعفر صادق طا روایت کرد که: على بسن 
الحسین طت را باهمراهان نزد یزیدین معاویه بردند آنهارا درخانة ويران مسکن دادند یکی از 
ایشان گفت: مارا دراین خانه منزل دادند که سقف فرو افتد و مارا بکشد. پاسبانان به زبان 
رومی گفتند؛ اینهارا بنگرید از خراب شدن خانه می‌ترسند باآنکه فردا آنهارا بیرون می‌برند 
ومی‌کشند. على بن الحسین له فرمود: هیچیک از مازبان رومی رانیکو نمی‌دانست جز من. 

و هم در کامل بهایی از کتاب مذکور که: يزيد امر کرد سرهارا از دروازه‌های شهر 
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بیاو یختند. 

و هم درآن کتاب است که: سر آن حضرت طا را چهل روز برمنار؛ مسجدجامع آویختند 
وساير سرهارا يردر مساجد و دروازه‌های شهر ویک روز هم بر در سرای يزيد بیاو یختند. 

شيخ راوندی از منهال بن عمرو روایت کرده است که: من در دمشق بودم وسر حسین ا 
رابدانجا آوردند مردی پیشاپیش آن سر سورة کهف می‌خواند تابه اين آيت رسید قوله تعالی: 
«آم خیبت أن اصحاب الکهفب والرّفیم کائوا ین آياتنا عَجبه'. 

خداوند سر راگویا گردانید و به زبان فصیح گفت: عجيبتر از قصة اصحاب کهف کشتن و 
به تحفه فرستادن من است. 

مجلسی (ره) پس از نقل خطبة على بن الحسین 9 گوید: در روایتی آمده است که یکی 
از دانشمندان بهود درمجلس يزيد بود پرسید: این جوان کیست؟ گفت: على بن الحسین فلا 
گفت: حسین پسر كه بود؟ گفت: على بسن ابی طالب. گفت: مسادرش؟ گفت: فاطمة بنت 
محمد لوص . عالم يهودى گفت: سبحان الله پسر دختر پیغمبر خود را به این زودی کشتید 
پاس حرمت خحاندان او را يس از وی نداشتيد به خدا قسم که اگر موسی بن عموان نبیره‌ای از 
خود گذاشته بود معتقدم که او را می‌پرستيدیم شما دیروز پیغمبرتان از جهان رفت برسر 
فرزند او ريختيد واو را کشتید چه بد امتی هستید. 

يزيد بفرمود تا سه بار مشت برگلوی او زدند دانشمند برخاست و می‌گفت: خواه مرا 
بزنید وخواه بكشيد یا رها كنيد من درتو رات خوانده‌ام که هركس فرزند پیغمبری را بکشد 
پیوسته ملعون باشد و اگر مُرد در آتش دوزخ بسوزد. 

سید (ره) گفت: این لهیعه ( بروزن سفینه نامش عبدالله قاضی مصر بود و از معتبرین اهل 
سنت است) ازابی الاسود محمدپن عبدالرحمن روایت کرده است که گفت: رأس الجالوت 
مرا ديد و گفت: ميان من و داوود هفتاد بشت فاصله است و هرگاه بهود مرا ببینند تعظیم 
می‌کنند اما شما ميان فرزند پیغمبرتان و خود آن بزرگوار یک پدر فاصله است او راکشتید؟ 

و از زین العابدين ا روایت است که: چون سر مبارک حسین سل را نزد يزيد بردند 
مجلس شرب آماده می‌ساخت و آن سر را پیش روی خود می‌گذاشت و در حضور او شراب 
مى خورد روزی سفیر پادشاه روم در مجلس آمد واو از اشراف وبزرگان روم بود گفت: ای 
پادشاه عرب اين سر كيسث؟ يزيد گفت: تو را با این سر چکار؟ گفت: چون به کشور خود 


بازگردم شاه مرا از هرچیز که دیده باشم بپرسد خواستم خبر اين سر را نیز بدانم وبگویم تا در 
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شادی وسرور با تو شریک شود. 

يزيد گفت: اين سر حسین بن على بن ابى طالب است. رومی گفت: مادرش کیست؟ گفت: 
فاطمه دختر رسو لخد الفط ترسا گفت: بیزارم از تو ودين توء دين من بهتر از دين 
شماست پدرم از نبیرگان داوود است ومیان من واو پدران بسیار است ترسایان مرا بزرگ 
دارند وخاک پای مرابه تبّرك برند وشما فرزند دختر پیغمبر تان رام ىكشيد باآینکه یک مادر 
درمیان است پس اين جه دين است که شما دار ید! 

آنگاه گفت: آیا داستان کلیسای حافر را شنیدی؟ يزيد گفت: بگوی تابشنوم. گفت: ميان 
عمّان وچین دریایی است پهن یکسال راه است و درآن دريا زمین معمور نیست مگر 
جزیره‌ای آباد درمیان آب است هشتاد فرسنگ در هشتاد فرسنگ که شهری در زمین بدان 
بزرگی نیست و از آنجا ياقوت وکافور آرند و درختان آن عود وعنبر است وساکنان آن دين 
عیسی طا دارند وجز پادشاه نصاری را درآن جا تصرف نیست و کلیسا بسیار بدان‌جاست» 
بزرگتر از همه کلیسای حافر است ' و در محراب آن حقه‌ای آویخته است زرّين وشمی در آن 
است گویند اين سم آن حر است که عیسی 3 وقتى برآن سوار شد وگرد آن حمّه را به دیبا 
آراسته اند وهر سال گروهی ترسابه زیارت آن روند وبر گرد آن طواف می‌کنند ومی‌بوسند و 
در آنجا حاجت ها از خدای خواهند. 

باشج خرى که آن را سم خر عیسی ًه پندارند جنين کنند شما دخترزادة پیغمبرتان را 
می‌کشید جه شوم مردمید شماو جه نامبارک دینی است دين شما. 

يزيد گفت: این نصرانی را بكشيد که مرا در کشور خود رسوا نکند؛ چون ترسا دریافت 
گفت: کشتن من می‌خواهی؟ يزيد گفت: آری. گفت: بدانکه دوش پیغمبر شمارا درخواب 
ديدم می‌گفت: ای نصرانی تو اهل بهشتی و از سخن او مرا شگفت آمد. «شهّد أن لاإله له 
وََسْهَدُ آن مُحْمٌداً رَسُولُ الله 14 وبرجست آن سر مطهر را به سینه چسبانید ومی‌بوسید 


.١‏ مترجم گوید: حديثى که يقينأ يا به ظن قوی برخلاف راقع باشد نقل كردن أن جایز نیست مگر به ضعف یا کذب أن اشاره شود واين 
حدیث را مرسلاً روايت کردملند وسندی برآن نیاورده‌اند وبه نظر محصول می‌آید يا تغییر وتصرفی درآن شده است» چون به تواتر معلوم 
است که ميان دریای عمان وچین يعنى در اقماتوس هند جزلتر بسیار است واکثر مردم أنججا نه قدیم نصرانی بهده‌اند ونه امروز درزمان 
يزيد نصاری به اين فواحی راه نيافته بودنده اکثر در بحرالژوم بودند وجزاتر آنجا را درتصرف داشتند اما اینکه نصاری به حضرت 
عيسى لاجلا ومادرش احترام بسیار می‌کنند وبه اندک مناسبتی مکاتی را متبزک می‌شمرند وبه زیارت أن می‌روند صحیح است وشاید 
کلیسای حافر درمحل دیگری بوده است غيراقيانوس هند وبا درانجاست بی أن تفاصيل كه دراين روايت آمده است ونقل اينكوته 
احادیث بدون تنبيه یرضعف أن موجب تزلزل مردم می‌شود مخصوصاً ملاحده أن را دستاويز مقاصد خويش وتمسخر مؤمنين می‌کنند. 
وعلأمه حلى (ره) درنهاية الاصول كويد: ملاحده عمدأ حديث برخالاف عقل جمل كردند ودر أحاديث داخل كردند تا مردم را ازدین نفور 
کنند. 
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ومی‌گریست تاکشته شد رضوانالله عليه. 
در تذكرة سبط است كه زهری گفت: چون زنان ودختران حسین طا برزنان يزيد 
درآمدند زنان يزيد برخاستند وشیون نمودند و مانم بپاکردند آنگاه يزيد باعلی‌اصغر گفت: 
اگر خواهی نزد ما باش و با تو نیکی نماييم واگر خواهی تو را به مدینه بازگردانیم؟ فرمود: 
می‌خواهم به مدینه روم او را باخاندانش به مدینه بازگر دانید. 
وشعبی گفت: چون زنان حسین برزنان يزيد درآمدند بانگ واحسیناه برآوردند يزيد 


ياصَيحَة تُحمّدٌ ین ضوائح ماأَهْوَنَ الموتٌ عَلَى الواح 
وا ف ا ال و أن خی ر ان ينو و اتاد اب اه 
و-حسين و او رادوست داشت - اشعاری دربار ؛ او كفت از جملة آنها اين ابیات است: 


یه ای لأحِبٌ داراً تفا بها سکن والژباب 
اجهما وابسذل فسوق جهدی ويس لعادل عسندى صتاب 
ولش (ولستط )لهم وان عَتبوامُطيعاً تسسات اوتا اترات 


ورباب را يزيد و مهتران قريش خواستگاری کردند نپذیرفت و گفت: يدر شوهرى پس 
از رسول خدا تك زيبنده نيست و یکسال پس از حسين لا بزيست و از اندوه درگذشت 
پس از آن حضرت زیر سايه نرفت. 

سيد (ره) گفت: روزی زین العابدین ٌه بیرون آمد و دربازار می‌گشت منهال بن عمرو 
کوفی با او بازخورد و گفت: شب بر تو چون گذشت یاابن رسولالله؟ فرمود: مانتد بنی اسرائیل 
درآل فرعون وحن أبنائهُم وَيَسنّحِيُونَ نسائّهُم »۱ ای منهال, عرب می‌بالد بر قبائل دیگر که 
محمد ا عربی بود وقریش برعرب فخر می‌کند که پیغمبر ازایشان است و ماکه خاندان 
اويبم گرفتار وکشته و آواره‌ايم له وا وا اليه راجعونْ از این مصیبت که برما گذشت! مهيار جه 


تون له صولذی نت تحت أريجلهم أولاته وسوا 
بای خکم بَنُوهُ بَتِعُونكُم وَفُخوكم نکم صَحْبٌ لَه تبع 


.١‏ سوره بقره. أيه ای 


[] ۴۲۴ ترجمة کتاب نفس المهموم 

به جه موجب فرزندان او پیرو شما شوند بااینکه ناز شما به اين است که یار او و پپرو 
او بید. 

وحکایت شده است که: يزيد لعنه الله گفت: سر حسین طا راببردر مسرایش بیاو یختند 
واهل بيت را به درون سرای درآوردند چون زنان درآن سرای رفتند همة آل معاویه وآل 
سفیان به گریه وفریاد وشیون افتادند وجامه وزیور از تن برکندند و ماتم گرفتند سه روز 
وگویند: حجره‌ها وخانه‌ها دردمشق خالی کرد و هیچ زن هاشمیه وقرشیه در دمشق نماند مگر 
سياه پوشپد وهفت روز ماتم گرفتند على مانقل. 

(ارشاد) آنگاه امر کرد زنان را باعلی بن الحسین یه در سرايى جداگانه فرود آوردند و آن 
سرا پیوسته به سرای يزيد بود چند روز درآنجا پماندند. 

(كامل -بهایی) چون زنان درآمدند زنان آل ابی‌سفیان پیش باز رفتند ودست وپای دختران 
رسول بإ رایبوسیدند وزاری کردند وبگریستند وسه روز ماتم گرفتند هند شیون وزاری 
کرد وجامه چاک زد و از پرده بدر آمد پای برهته وسوی يزيد شد ویزید در مجلس خاص بود 
و گفت: ای يزيد تو فرمودی سر حسین ا را بردر سرای من بالای نیزه كنند ویزید بدان 
وقت نشسته بود تاجی برسرداشت كوهراً كين از در ویاقوت وجواهر گرانبها چون جفت 
خود را برآن حال دید برجست و او را بپوشید و گفت: ای هند بردخترزاد؛ رسول‌خدا بگری 
وزاری کن. 

و در روایت دیگر آمده است که: هند زو جۀ يزيد دختر عبدالله بن عامربن گرّیز (بروزن 
زبیر) زوجة حسین 1 بود چون هند درآن مجلس عام نزد يزيد آمد گفت: آیا اين سر پسر 
فاطمه لط بنت رسول‌ال است که در سرای من آویخته‌ای؟ يزيد برجست و او را پیوشانيد و 
گفت: آری ای هند زاری كن وشيون نما بردخترزادۀ پیغمبر ا وگریه كن چون که همه 
قبيلة فريش براو گریه می‌کنند خدا ابن زياد را بکشد که عجله کرد و يس از أن اهلبيت رادر 
سرای خخاص تحويش منزل داد وهر صبح و شام که طعام می‌خورد علىبن الحسین لاي را نزد 
خود به طعام می‌نشانید. 

در کامل ابن اثير و ملهوف است كه: هركاه يزيد صبح یاشام طعام می‌خورد 
زین‌العابدین 9 را می‌خواند نزدیک خود روزی او را باعمروبن حسن لق بخواند عمرو 
پسری خردسال بود گویند یازده ساله با زین‌العابدین ًا بيامد يزيد با او گفت: با این یعنی 
پسرش خالد جنگ می‌کنی عمرو گفت: مراکاردی ده و او راهم بده تا جنگ کنیم. يزيد او را به 
خويشتن جسبانيد وكفت: دشَنْشَةٌ آعرفهامن آرم هل لد الحيّةُ الأالحَيّةه واين دو مَْل در عربی 


قصل سیزدهم /در ورود اهل بيت يه شام ۴۲۵ ]ا 


در مقام تحبین گفته شود ما به جای أن در مقام تحسین گوییم شير را بچه همی ماند بدو. 

و در کامل گوید: به قولی چون سر ابی عبداله 3 به يزيد رسيد از ابن زياد حرسند شد 
وکار او را پپسندید و صلت داد وبر رتبتش بیفزود اما اندکی بگذشت که دشمنی مردم ولعن 
ونفرین ودشنام آنهارا نسبت به خود بشنید پشیمان شد و می‌گفت: جه زیان داشت اگر رنج و 
آزار او را تحمّل می‌کردم و او را در سرای خويش می‌آوردم وهرچه می‌حواست درفرمان او 
می‌گذاشتم هرچند پادشاهی مرا وهن بود اما قرابت رسول خدات لي را مراعات کرده بودم. 
خدا لعنت کند ابن مرجانه را که راه چاره برروی مسدود کرد و حسين ا از ار درحواست 
دست دردست من نهد ويا به یکی از مرزهای کشور رود وتاآخر عمر بدانجا باشد ابنزياد 
نپذیرفت و او رابکشت و به کشتن او مرا مبغوض مسلمانان کرد و تخم دشمنی من در دلهای 
أنه کاشت وبرٌ وفاجر را دشمن من کرد کشتن حسین لب را بزرگ شمردند جه بد کرد بامن 
ابن مرجانه خداى أو را لعنت کند وبروی خشم كير د. 

موّلف گوید: کسی که در افعال يزيد واقوال او تیک بنگرد بروى آشکارا گردد که چون سر 
مطهر حضرت ابی عبدالله لي واهل‌بیت او را آوردند سخت شادمان كشت و أن جسارتها با 
سر مطهّر کرد و آن سختان كفت وعلی بن الحسین ليه را باسایر خاندان درزندانی کرد که از 
گرماو سر ما محفوظ نبودند تاچهرة ایشان يوست انداخت اما چون مردم آنهارا شناختند 
وبزرگواری ایشان بدانستند و مظلومی آنها بدیدند ومعلوم گردید که از خاندان 
رسولند يك از کار يزيد کراهت نمودند و او را دشنام دادند ولعن کردند و به اهلبيت 
-علیهم السلام - روی نمودند ويزيد برآن آگاه شد خواست خویش رااز خون آن حضرت 
بر نمايد نسبت قتل به ابن‌زیاد داد و او را نفرین کرد و پشیمانی نموه برکشتن أن حضرت 
ورفتار خويش را با علی بن الحسين فق نیکو کرد و آنهارا در سرای خاص خويش فرود 
آورد برای حفظ ملک وپادشاهی تا دل مردم رابه خويش جلب کند نه آنکه راستی کار ابن زياد 
را نپسندیده باشد و از کشتن آن حضرت پشیمان شده باشد. 

ودلیل براين» داستانی است که سبط ابن جوزی در تذکره روایت کرده است که: ابن زياد را 
نزدیک خود بخواند و مال فراوان او رابخشيد وتحفه‌های بزرگ داد ونزدیک خحوه نشانید 
ومنزلت او را بلند گردانید و او را به اندرون خود برد نزد زنان خود وندیم کرد وشبى مست 
بامطرب گفت: بخوان و حود اين ابیات بدیهه انشاء کرد: 

إسقنى شرا دی تشاشی ' م يل فاسق مئلها ابنَ زياد 


.١‏ مشاش سر استخوان است. 


[] ۴۲۶ ترجمة كتاب نفس المهموم 


صاحب اسر وَالأَمانَةٍ عندى ولتّسدید مفتمی ژجهادی 
فال الخارجی آعنی خسیناً وَمُبِيدَ الاعصداء والخشاد 


ابن اثير در کامل از ابن زياد تقل کرده است که: ابن زياد بامسافرین شُرَیح یُشکُری در راه 
فتل او را اختیار کردم. 


٠‏ فصل چهاردهم. /فرستادن يزيد حرم محترم حضرت سیدالشهداء 390 را 

به مدينة رسو ن 2 و وارد شدن ایشان به آن شهر و ماتم کرفتن ایشان 

بسدانکه چون يزيدبن معاویه دختران رسول‌خدا و آن ذرّيت پاک را رخصت داد 
برحسین له عزاداری کنند و ماتم گیرند وعلی بن الحسين ی را وعده داد سه حاجت 
برآورد و سه روز یا هفت روز ماتم گرفتند چون روز هشتم شد ايشان را بخواند و ماندن در 
دمشق را پیشنهاد ایشان کرد نبذير فتند وگفتند: ما رابه مدینه بازگردان که جد ما بدان شهر 
هجرت فرمود. 

بس بانعمان بن بشیر که از صحابة رسو لخدا تيكل بود ( در قصَهُ مسلم ذکر او بگذشت 
وأو امير کوفه بود بدان وقت) گفت: برگ سفر اين زنان را بساز هرجه شایسته‌تر ومردی از 
شامیان امین وپارسا برگزین و باایشان بفرست و سواران واعوان همراه ايشان كن آنگاه 
کسوت وعطاها داد ومشاهره وانعام مقزر کرد. 

شيخ مفید گفت: چون خواست برگ سفر ايشان بسازد على بن الحسین ليو را بخواند 
وخالی کرد و گفت: خدا پسر مرجانه را لعنت کند به خدا سوگند اگر من بودم و يدرت هرجه 
می‌حواست می‌پذیرفتم وتا می‌توانستم مرگ را از او دور می‌کردم اما حدا چنین قرمان کرده 
بود و چون به مدیته بازگشتی از آنجا سوی من به نامه نویس وهرحاجت که داری بخواه 
وخلعت برای او وخاندان رسالت مقر ر کرد و از جمله نعمان بشير را همراه ایشان کرد و 
گفت: شبانه آنهارا ببرید و تو خود اندکی دور از ایشان و در پی ايشان باش چنانکه چشم تو 
آنهارا بیند واگر درمنزلی فرود آیند دورتر فرود آی و خود باهمراهان برگرد ایشان پاسبان 
باشيد و درجایی دورتر فرود آیید که اگر یکی از ایشان حاجتی خواهد شرم ندارد. 

بس نعمان باایشان روانه شد و باایشان در منازل فرود می‌آمد ومهربانی »بی‌کرد وباس 


[] ۴۲۸ ترجمة کتاب نفس المهموم 
ایشان می‌داشت تا به مدینه رسیدند. انتهی. 

از یافعی نقل است که: حافظ ابوالعلا همدانی گفته است که: چون سر حسين ب به يزيد 
رسید به مدینه فرستاد وچند تن از بستگان بنی‌هاشم را بخواست و باگروهی از بستگان 
ابی‌سفیان وحرم محترم حسین له هم به مد ينه گسیل داشت وبرگ سفر ایشان بساخت وهر 
حاجت که داشتند برآورد. 

و در ملهوف كويد که: يزيد باعلی بن الحسین 39 گفت: آن سه حاجت که تو را وعده 
دادم بكرى ۳ انجام دهم. 

آن حضرت فرمود: اول آنكه: سر پدرم سین ل را به من نمايى كه از آن توشه بركيرم. 

دوم آنکه: هرچه از ما گرفتند باز گردانی. 

سوم آنکه: اگر مرا خواهی کشت کسی را با اين زنان به حرم جذشان فرستی. 

يزيد گفت: اما روی پدرت هرگز نخواهی دید واما کشتن تو از آن درگذشتم. اما زنان را 
دیگری به مدینه باز نگرداند مگر تو واما آنچه از شما بردند من چند برابر در عوض أن بدهم. 

امام ا فرمود: مال تو را نخواهيم و آن ارزانی تو باد آنچه را از ما گرفتند خواستم برای 
آنکه جرخ نخ‌ریسی فاطمه دختر محمد يريكلا ومقنعه و قلاده وپیراهن او درآنها بود پس 
يزيد فرمان داد آنهارا بازگردانیدند و خود دویست دینار بیفزود وامام أن را بر فقرا انفاق کر د 
و یزید امر کرد اسراء رابه وطن خود به مدینه باز گردانیدند. 

در بعض مقاتل است که: چون خواستند به مدینه باز گردند کجاوه‌ها آوردند و آراستند 
وسفره‌های ابریشمین گستردند و مال بسیار برآنها ريختند و گفت: یا ام کلثوم اين اموال 
عرض أن مصیبتها که به شما رسید. ام كلثوم فرمود: ای يزيد چه بی شرم وسخت‌روی مردی 
تو برادر ومر دان خاندان مرامی‌کشی و به جای أن خواهی ما را به مال دنیا دلخوش کنی به حدا 


من آین تخجَلٌ أوجة وه سَکبّت بات الفُجور حَيائها 


(کامل. بهائی) روایت است که: ام كلنوم خواهر حسین لب در دمشق در گذشت. 

ابوعبداتله محمدبن عبدالله معروف به ابن بطوطه در رحلۀ معروف خود گوید: در دهی در 
علیهما -است و گویند: نام او زینب بود وپیغمبر 926 او را (کنیت) ام کلوم داد برای شباهت 
به خالهاش ام كلثوم دختر پیخمب 16 ومسجد بزرگی برآن ساخته‌اند وب ركرد آن مساکنی 


۱. حافظ ابوالعلاء همداني نامش حسن است ویلفوت در ممجم‌الادباء ترجمة لور به تفصیل آورده است. 


به مديئة رسول ۴۲٩‏ [ل] 


است و اوقافى دارد مردم دمشق كويند قبر ست ' ام كلئوم است. 

سيد (ره) گفت روايت شده است كه: سر حسین ًه را به كربلا باز كردانيدند و باجسد 
شريف دفن كردند. وعمل طايفه براين است وغير اين هم روايت شده است و ماتقل نكرديم 
رن تداق ساو اختضار انعر 

مؤلف كويد: کلام اهل اثر در مدفن رأس شريف مختلف است گروهی گفتند: يزيد أن را 
نزد عمروبن سعيد بن عاص عامل مدينه فرستاد عمرو كفت: هركز نمی‌خواستم أن را براى 
من فرستد فرمان داد در بقيع نزد قبر مادرش فاطمه دفن کر دند . 

وبعضی گویند: آن سر در خزانة يزيد بود تامنصوربن جمهور به خزانة او درآمد آن را در 
سبدی سرخ رنگ يافت و به سیاهی خضاب شده بود آن را لزدیک باب الفرادیس دفن کرد. 

وبعضی گویند: سلیمان بن عبدالملك مروان آن را درخزانة يزيد يافت و درپنج جامة دیبا 


.١‏ مترجم گوید: این مشهد که أبن بطوطه ذکر کرده لست امروز تسه به زینب کبری مي‌دهند. مشهد دیکر در تربت باب الصغير 
درخود دمشق است منسوب به آم کلثوم ومشاهدی چند لمروز درآن تريت است منسوب به اهل‌بیت از جمله مشهد سکینه بنت الحسین» 
مشهد سيده زينب صفری مکّاه به ام کلثوم فاطمة صنری بنت الحسین, عبدالله بن امام زين العلبدين 3 عبدالله بن امام جعفر 
صادق ی رؤوس شهدا ياقوت در معجمالبلدان درضمن وصف دمشق قبوری از صحابه وتابعين واهل‌بیت که بدانجا مدفونند ذ کر کرده 
است و از اهلبيت ام الحسن بنت امام جعفر صادق تم وعلی بن عبدالله بن عباس وپسرش سلمان وزوجه‌اش امالحسن بنت على بن 
ابى طالب سا وخديجه دختر امام زينالعابدين 3 وسكينه بنت الحسين.. : 

وخود او گوید: صحیح أن لست كه سيكنه در مدينه مدقون گشت وديكر محمدين عمرين على بن لبى طالب ی وفضّه كنيز فاطمة زهرا 
- سلاماثه عليها - واز صححابه بلال وابوالدردا را نام برده است كويد: بيرون شهر نزدیک مشهد خضر قبر محمدبن عبفأله بن الحسين 
بن احمدين اسماعيل بن جعفر صادق له است ودر باب الفراديس مشهد حسين بن على يلآ لست. 

وگوید: درجامع دمشق از جهت مشرق مسجد عمربن الخطاب ومشهد على بن ابى طالب ومشهد حسين وزينالعابدين طا ومقصود از 
مشهد بنایی است که به یاد أنها برباى كتند برای علاقه وخصوصيتى كه أن مكان باایشان داشت وباب الفرادیس درب شمالي مسجد 
بزرگ دمشق كويا سر میطهر زا درآنجا أويخته بودند ویس از أن که وليدين عبنالملك چهار در برای مسجد ساخت صوسوم به باب 
القراديس شد واين جامع که وليد ساخت پیش از وى كليساى تصارى بود به نام يحبى بيغمبر ط3 . 

۲ مقوجم كويد: قول صحيح در مدفن حضرت سيّدة النساء زهرا - سلاالله عليها - أن است که: در خانة خود بود و این قول شيخ 
صدوق (ره) لست در ففيه, وكلينى در كافى. وشيخ طوسى در تهذيب كويد أن کس كه كفت: فاطمه - سلامالله عليها - دوبقيع مدفون شد 
از صواب دور است. و قول آنکه گوید: در روضة مطهره دفن شد و آنکه گوید: درخانه خود قولشان به هم نزديك است. 

مترجم كويد: مقصود شوخ طوسى - رحمه أله - اين است چون خانة فاطمه - سلام‌اله عليها - ملاصق أن جزه مسجد است که روضه 
گوپند والبته درآن وقت درجای در ديوار وشبااکی فاصله نبود ممكن است اطلاق روضه برخانة مپارک أن حضرت به علاقة مجاورث. و 
أنكه گفت: در روضه مدفون است مقصودش همان خانه است؛ چون اكر فاطمه زهرا در روضه مدفون باشد در غير خانة خود بايد اورا 
درمسجد پیفمبر که از زمان آن حضرت تاکتون پیوسته مجمع خلايق يود دفن کرده باشد واين با تسثر فبركه مقصود اهل بيت بود مناسب 
نيسث و چون در أن عهد دفن كردن درخانه معهود بود هيخ علث ندارد بكوييم با أن قصد تسثركه داشتند حضرت زهرا را لز خلنه بيرون 
برند ودر مسجد يا دربقيع دفن کنند. 

پس در صخت قول مشایخ تلائه ترد نبايد كرد واكنون قبر مطهر أن حضرت در ضريح بيغمبر رس وشت سر أن حضرت است و 
خانه حضرت زهرا - سلاماله عليها - ملاصق خانة عايشه بود که رسول دا درانجا دفن شد. 


[] ۴۳۳۰ توجمة کتاب نفس المهموم 


كفن كرد و باجماعتی از اصحاب خو د برآن نماز گزاردند ودفن کردند. 

ومشهور ميان علمای امامیّه آن است که: يابا جسد شریف دفن شد و على بن الحسین لكا 
آن را بازگردانید يا نزدیک قبر اميرالمؤ منین طق دفن شد. چنان که در اخبار بسیار وارد است. 

مترجم گوید: به قول صاحب جواهر نزدیک قبر امیرالمززمنین لا همان مسجد حتانه 
است ومرحوم مجلسی گوید: در جلاء احادیث بسیار دلالت می‌کند برآنکه مردی از شیعیان 
آن سر مبارک را دزدید و آورد و در بالای سر حضرت امیرالممنین ی دقن کرد و به این 
سبب در آنجا زيارت آن حضرت سنت است انتهی... 

من بنده مترجّم اين کتاب هرچند تفخص کردم در بحار وتهذیب وكافى که مجلسی در 
بحار به آنها حواله کرده است یک حديث هم نیافتم بلکه روایت تهذيب صریح است در 
فاصله بين مدفن رأس شر یف وقبر امي رالمؤ منين ليا . 

ابن شه رآشوب گفت: سید مرتضی در بعض مسائل خويش گفته است: سر مطهر 
حسین م4 را از شام به كربلا باز گردانیدند و به بدن ملحق کردند. 

وشیخ طوسی فرماید: زیارت اربعین به همین علّت بايد کرد. 

و در تاريخ حبيب السیر گوید: يزيدبن معاوبه سرهای شهداء را به على بن الحسین تلا 
تسلیم کرد و آن حضرت آن سرهارا روز بیستم صفر به ابدان طاهره بازگردانید آنگاه به مدينة 
طیبه توجه فرمود. وگوید: اصح روایات در مدفن سر مکرم اين است. 

مترجم گوید: اختيار اين قول از خواندمیر عجيب مىنمايد چون رسيدن اهل بيت -علیهم 
السلام -روز بیستم به كربلا عادتاً محال است با مسافتی که ميان کوفه و شام است و مدّتی که 
در شام ماندند. 

وسبط در تذکره بنج قول نقل کرده است: یکی آنکه در كربلا بابدن مطهر دفن شد. دوم در 
مدینه نزدیک قبر مادرش. سوم به دمشق. چهارم به مسجد الرّقه. پنجم در قاهره. و گفت: 
اشهر آن است که با اسراء به مدینه باز گردانیدند آنگاه از آنجا به كربلا فرستادند و با بدن دفن 
شد. تا آنکه گوید: بالجمله سر یا بدن مطهر هرجاکه باشد او خود در دلها و ضمایر جای دارد. 

مترجم گوید: خلفاى فاطمی سری از شام به قاهره بردند و آرازه درانداعتند سر 
حسین 3 را آوردیم برای سياست ملک و توجّه دادن مردم به قاهره واعتباری به قول پنجم 


بیست. 


سبط كو يد: بعضی اساتید ما دراین معنی شعری خواند: 


به مدينة رسول ۴۳۱ لأا 


لاتطلبوا المولى الحُسَينَ برض شرق آوبقرب 
ااا وضو ترق فتدهده يفيل 

(ملهوف ) راوی گفت: چون زنان و عيال حضرت ابى عبدالله 3 از شام بازگشتند و به 
عراق رسيدند با آن دليل كه همراه بود گفتند: ما را از كربلا بر ؛ و چون به مصرع رسيدند 
جابربن عبدالله انصاری را يافتند باجند تن از بنى هاشم وخاندان پیغمبر فة براى زيارت 
حسين ا آمده بودند و با هم بدان مقام مبارک رسیدند بگریستند وزارى کردند سيلى 
برروی زدند ناله‌های جانسوز سر دادند وزنان قراى مجاور به ایشان پیوستند وچندی 
بماندند. و در مقتل ابن نما نزدیک همین آورده است. 

مترجم گوید: بسیاری از علما زیارت اهل بیت قبر مطهر را درروز اربعین مستیعد شمرند 
مخصوصاحاجی مير زاحسين نوری -رحمه الله - در لؤلؤ ومرجان سخت انکار کرده است و 
ما پیش از اين گفتیم دلیلی بر انکار اصل زیارت در روز اربعین نداریم. اما به ظنّ غالب زيارت 
هنكام رفتن به شام بود نه باز گشتن واگرگوییم: بعض روات دراین خصوصیّت سهو کرد و 
هنكام بازگشتن كفت آسانتر می‌نماید که گوییم: اصلاً زيارت نکر دند. 

وغالب علائم ضعف در احادیث از تصرفی است که روات کردند در خصوصيات سهواً 
واصل آن مجعول نیست با این شهرت و به روایتی که شيخ طوسی در تهذیب روایت کرد 
زیارت اربعین را مانند جهر بسملله الرحمن الرحیم شعار شيعة شمرده است ونقل شعاثر در 
اعتبار مانند متواتر است؛ چون نمی‌توان در شعاثر اهل مذاهپ دروغ نقل کرد. و زیارت 
اربعين ازقدیم در زمان انمّه 32 شعار شيعه بود و به ظنْ غالب از زمان زیارت امام زین 
العابدین ا اين شعار در ميان شيعة عراق ماند. 

در اینجا اریاب تقوی واهل ورع از ذاكرين می‌پرسند نقل وقایع مشکوکه مانند طفلان 


.١‏ يعنى: مولانا لب عبدالله الحسين سم را در زمين مشرق يامغرب جستجو نكنيد همه را رها كنيد وسوی من آیید که قبر لو دردل من 
اسمته 

وسبط لزاين بیث تنبیه أنان خواست که از اختلاف اخبار وحشث کنند. 

و از اینجا بايد متنته شویم که اگرچه در اخبار و احادیث اختلاف است دين را زياني نياشد؛ چون اصول دين ما به برلهین عقلی که علمای 
كلام در کتب خويش ذکر کرده‌اند ابت ومبرهن است وبه قدری آسان که همه كس می‌تواند با حذف اصطلاح, ادراک أن کند واحتیاجی به 
اخبار أحاد نداریم وممیجزات وآیات پیفمبر و به قرآن و تقل متوانر قطمی ثابت است. و در فروع دين فقها می‌توانند حديث قطمی 
وغبر قطعى وصحیح و فعیف را تشخیص دهند و همچنان که حديث مجعول بسیار است حديث صحیح نيز بسار است وبرعالم 
تشخیص أن دشوار نیست واينكه عوام اخباريين پندارند که بايد همه مردم به مضامین همه احادیت معتقد باشند البته یاطل است؛ چون 
خداوند عالم به محال تکلیف نمی‌کند ومردم را نمی‌توان معتقد به صخت همة احادیث کرد ونه مأمور به تشخیص حدیث صحیح از سقیم 
دانست اما پلاگرفتن اصول دين به ادله کلامیه سول است. 


[] ۴۲۲ ترجمة کتاب نفس المهموم 


مسلم (ره) وعروسی حضرت قاسم (رض) وقضیّه فاطمة صغرى ومرغ و امثال آن در منابر 
چگونه است؟ درجواب‌گویيم: اگر ذا کر نسبت قضیه را به کتابی که از آن نقل کرده است بدهد 
و به مستمع چنان وانمود نکند که يقيناً صحیح است ضرر ندارد وگرنه تدليس است وتدلیس 
درروایت جایز نیست. و چون غالب مردم متوجّه اين احکام نیستند لازم است چند مسأله 
برای توجّه خواننده ذکر شود تااگر راوی خود مجتهد نيست در امثال آنها رجوع به مجتهد 
اعلم کند و این هم از مسائل تقلیدی است. 

اگر مستمع ازنافل حدیث بخواهد بامتوقع باشد یا در حاطرش مرکوز باشد و چنان داند 
که راوی واقع را نقل می‌کند جایز نیست نقل كردن غیرحدیث متواتر ومقرون به فرائن 
قطعیه, واگر مستمع حديث مظنون خواهد می‌تواند حديث ظلّی نقل کند. 

در غيراين صور در نقل سير ووقایم جایز است متابعت طریقۀ اهل تاريخ دراعتماد كردن 
براحادیثی که ناقل آن موثق ومطلع بوده است چون اين رسم از زمان انمّه تاکنون ميان 
مور خین بود وبرکسی انکار نکر دند. اما مخالفت آن طريقه خروج از اصطلاح و تدلیس است. 

نقل حدیث باسند جائز است خواه سند أن ضعیف باشد یا صحیح مگر نقل كردن حدیث 
به سند ضعیف برای کسانی که جاهل به اسنادند و چنان وانمودکردن که اين حديث معتبر 
است و قابل اعتماد تدلیس است. 

نقل حدیثی که قیناً یا به ظنّ غالب مجعول است بدون تنبيه برآن جایز نیست. و نقل 
حکایات مشتمل برحکمت ومواعظ و حجّت مذهبی مانند حکایات کلیله ودمنه وحکایت 
حسنیّه وبلوهر و یوذاسف وامثال آنها جائز است به طوری که تدلیس نشود. 

هرچند جایز است دعایی که از امام وارد نشده کسی بخواند يا بر عبارات ادعیه وزیارات 
مأثوره چیزی بیفزاید ته به قصد تشریم. اما برای محدّث ونافلین حديث جايز ليست نقل 
كردن ونسیت دادن به معصوم بلکه نقل آن معصیت و از گناهان کبیره است و جواز خواندن 
موجب جواز نقل از معصوم نیست. 

بلی اگر دعا وزیارت غير مأثور را نقل کند با تصریح به اينكه مأثور نیست ضرر ندارد. 
واگر دعایی نقل کند و هیچ تصریح نکند که از معصوم ست با از غير معصوم مشکل است و 
چون غالب مردم ذهنشان به مأثور می‌رود موجب تدلیس است. 

اضافه كردن لر وسلام وامثال آن در متن احاديث اگر شوهم آن نشود که در امل 
حدیث بوده است ضرر ندارد. 


به مدينة رسول ۴۳۲ ل[] 


تدلپس نشود؛ يعنى ناقل صریحاً بگوید نقل به معنی کرده‌ام با عادت برآن جاری باشد مانند 
نقل احاديث در منابر به زبان غير عربی. 

فرقی بين نقل حدیث شفاهاً ویاکتبا نیست وندليس وتحریف در هردو حرام است. 

در نقل حدیث به معنی شرط است که حاصلل مضمون حدیث محفوظ ماند وچیزی برآن 
افزوده و باکاسته نگردد؛ مثلاً اكر امام بفرماید:«الآن نکر ظهری وَقَلّت حبتی» وکسی بگو بد: 
«الان پشتم شکست وامیدم ناامید شد وچاره ازدستم رفت» جایز نيست برای آنکه امیدم 
ناامید شد درعبارت امام نیست و (قلت حبلتی) یعنی جارهام كم شد نه از دستم رفت مگر 
آنکه صر يحاً بگوید که: امام قريب به اين مضامین فرموده يا به عنوان زبان حال بخواند. 

تغيير الفاظ حديث به طورى که معنى محفوظ باشد وتدليس نشود ضرر ندارد؛ مثلاً 
ضمير به جاى ظاهر وظاهر به جاى ضمير آوردن ومقذر رامذكور ساختن ولفظى رابه 
مرادف يا قريب المعنى تبديل كردن مثل «إِنكَسَرَ به» «انضَم) وهمجنين مختصر يا مفصّل 
کردن» به طوری که معنى تغيير نکند جايز است. مثلاً دا لین واه را به ای مؤمنين» 
ودیاابناءالدنیا» را به «ای کسانی که فر یب دنیا و مال دنیا را خوردید» وهکذا. 

تغيير لفظ حقیقی به مجازی يا مجازی به حقيقى که معنی را تغيير ندهد وتدلیس نشود 
جایز است؛ مثلاً ويّداةٌ مَبسُوطتان» را گویی: خداوند عالم جواد است يا بالعکس. 

وهمچنین تغییر صيغة ماضی به مضارع و بالعکس درصورتی که از زمان منسلخ باشد 
مثل دكانّ الل قلیماً حكيماً» را گزیی: «خداوند دانا و حكيم می‌باشد» و به لفظ جامع طوری 
جایز است که معنی محفوظ ماند وتدلیس نشرد و به اصطلاح مطوّل معانی أَّل بايد محفوظ 
ماند نه ثوانى. 

و نقل است که: مردم از یکی از علماى متورّع خواستند واقعة عاشورا را در منبر بیان کند 
فرمود: حضرت سيد الشهداء ملا روز دهم محرم در كربلا شهید شد. و از منبر فرود آمد ونه 
از این جهت بو د که نقل غير آن جایز نیست بلکه چون مردم از کثرت اعتقاد به آن عالم قول او 
راحجّت می‌گرفتند و توقع داشتند آنچه يقيناً مطابق واقع باشد بگو يد به متواتر اکتفاکرد و در 
جایی که مستمع چنین متوقع باشد تکلیف همین است اما هميشه مردم از همه كس این نوقع 
نار ند 


سيّد گوید؛ راوى گفت: آنگاه از كربلا جدا گشتند وروانة مدینه شدند بشیربن حذلء' 


۱. مترجم گوید- حذلم به حاه بی‌نقطه وذال نقطه دار يروزن جعفر صحیح است ودر احتجاج خطبة زینب (رض) را از حذام بن ستير 
روایت کرده است أن نیز ظاهراً تصحیف حذلم است وبشیر وستير معد م يا مؤخّر نيز قرين بروحدت وتصحیف است واین مرد همراه أسراء 


[ ۴۴ ترجمة کتاب نفس المهموم 

بشیرین حذلم گفت: چون نزدیک مدینه رسیدیم على بن الحسین فرود آمد وفرمود: بارها 
بگشودند وخیمه برافراشت وزنان را فرود آورد و گفت: ای بشیر خدای يدرت را رحمت 
کند که شاعر بود تو نيز شعرگفتن توانی؟ گفت: آری یاابن رسولالله من نیز شاعرم. حضرت 
فرمود: به شهر مدینه رو وخبر مرگ ابی عبدالله را بگوی. بشیر گفت: براسب خويش سوار 
شدم وتازان رفتم تابه مدینه رسیدم و به مسجد رسول‌خدامل9 درآمدم و آواز به گریه بلند 
ردم و این عراز انشا شروت 


باأهل یشرب لاْقاغ نکم بها یل الْحْسَينٌ فادمعی مدراژ 
الجسم من يكرتّلاء مُضَرَحٌ والرأس منه على القناة داز 


بشیر گفت: گفتم اين على بن الحسين له است با عمّها و خواهران بيرامون شهر شماو 
نزديك منازل شما فرود آمده است من فرستادهٌ اويم سوى شماو جاى او رايه شما نان 
می‌دهم بس در مدينه هیچ زن پرده نشین نماند مگر از خانه بيرون آمد زارى و شیون كنان و 
من ندیدم مرد و زن گریان بیش از آن روز ونه روزی تلختر بر مسلمانان از آن و کنيزکی ديدم 
برحسین لليّةِ زبان گرفته بود و می‌گفت: 


نمی سَيِّدِى ناع ئعاهٌ شأوجما ام رضنی ناع نسعاه فسافجما 
فَعَبئَى جودا بالدموع واسكبا رودا بدمع بعد دمعكمامّعا 
عَلى مَن ذهی عرش الجلیل فُزعرّعا فَاصَبَحَ هذا التجد والدينٌ َجدّعا 
لى ابسن یی الله وَابِن وَصيّه وان كان مَنًا شاحط الذار اشسعا 


يعنى: «نحبر مرگ مولاى مرا داد حبر دهنده ای يس دل را به درد آورد و چون أن خبر داد 
مرا بیمار ساخت و اندوهگین کرد. بس ای دو دیدۂ من اشگ بریزید و بسیار بريزيد بازهم 
اشگ بریزید و با هم اشگ بريزيد. برآن کسی که مصیبت او عرش خدای بزرگ را به لرزه 
آورد پس اين مجد وبزرگی ودين ناقص وخوار گشتند. گریه كن برپسر دختر پیفمیر 
و جانشین او. !كرجه منزل وسرای او از ما سخت دور است». 

آنگاه گفت: ای خبرگزار اندوه ما را برای حسین لل تازه کردی وزخمهایی که التيام نيافته 
بود باز بکاویدی تو کیستی؟ گفتم: بشیربن حذلم مولای من على بن الحسین اه مرا فرستاد 
واو در فلان جا باعبال وزنان ابىعبدالله لا فرود آمد. پس از من جدا گشتند و پیشتر از من 


سد 


بود و در دمشق محاقظ ومأمور رسیدگی به آنان بود ودر سفر مدينه همرله ايشان آمد. 
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بدان موضع روانه شدند و من اسب را زدم تاباز كردم ديدم همه جاها وراهها راگرفته‌اند از 
اسب فرود آمدم وكام بركردن مردم نهادم تا نزدیک خیمه رسيدم. على بن الحسين © به 
درون خیمه بود بيرون آمد ودستمالى در دست داشت سرشگ بدان پاک مىكرد و يشت سراو 
خادمى كرسى در دست داشت بگذاشت و آن حضرت برآن نشست و گریه كلوى او كرفته 
بود وخویشتن دارى نمی‌توانست و أواز مردم به كريه بلند شد وزنان وکنیزان ناله و زارى 
می‌کردند و مردم از هرطرف دلداری و سرسلامتی می‌دادند و آن زمين يكباره فرياد بود پس 
به دست اشاره قرمود خاموش باشند جوم ني Si‏ كلت 

آلحَمدَلِلَهرَبُ الماّیین ماك توم لین بارىء الخلائي آجمین الى غد قار رلفع فى 
السَموات العُلى وَثَرْبَ فد النُجِؤْى تحمَذه عَلى حظاء م الأمُور ونجایع الدّمُورِ وام اف 
وَمَضِاضَة اللواؤع و تج الرّزء ریم المَصايْتِ الفاظِعَة الكاظة ة الفادحة الجایْحة ايها الوم من الله 
وله الخمد ابتلانا يِمَصَائْبَ جَلِيلَةٍ لمع فى الإسلام عَظِيمَةٍ قل بويد الل الحُسَين وَسبِىَ نساوه 
وص ص زدژوا بآ فى البلدان من فوق عال السنان وّمذه الور َة الى لاميثلها رزه اها الاش نی 
رجالات مگ رطق لزنم مهبم تحرش متها کی قن ۱ 
انهمالها فد ّت السّبعٌ اداد لته ویک الحا ر پآمواجها وَالسَّمُواتٌ يأركانها والارض بارجائها 
زالأشجار بآخصانها لین وَلْجَجٌ البحار وَالمَلائِكَةٍ المَُرْبُونَ وَآَهلُ السَمُواتٍ َجمَون ییا 
الاش اَی قلب لايَنصَدع له قت آم ی فزاد لان البو آم آئ مع نستغ مع هه الثُلمّة الى تَلّمَت فى 
الاسلام ولم یی آيّهَاالئَاسش آصبحنا مَطودین مُشَرُوِينَ مَذودينَ وشاسبین َن الأمصار کانا آولاد 
رلو وکاب ين یرجم جر جِتَرمناة وَلَامَكرُوهٍ إرتكبتاة للم فى الإسلام لمناها ماسّمعنا بهذا فى 
بای لین إن هذا إلا اخولاق الل لون لب معدم بهم فى تايناكما تَقَدّم إلبهم فى الوصاية بنا 
نما آزداژوا لی مافَعلُوا بنا لو له راون ین مُصِيبَةٍ ماأعظّمها زآوبجعتها وآنجنها وکا 
وَآفظعهما مرها وَافدحهما فمنداله تحتیٍ فيما آصابنا وَمابَلَمَ بنا فاه َزِزٌ ذُوانتِقام». 

ترجمه: اسياس خدای را که پروردگار اهل و نيت ومالك ووو لا اح يشل سا 
آفریدگان, آنکه بلند است وبرآسمانهای افراشته مستولی ونزدیک است چنان که سخنان 
آهسته را می‌شنود او را سپاس گوییم ببرسختی های بزرگ وآسيب های روزگار وآزار 
مصائب دلخراش وگزش بلاهای جانسوز واندوه بزرگ ومصیبت عظیم رسواکننده ورنج 
آور وگران وبنیاد کن. 

ای مردم خداوند تبارک وتعالی وله الحمد ما را به مصائب عظیم بیازمود ورخنة بزرگ 
دراسلام يديد آمد ابوعبدالله الحسين کشته شد وزنان وفرزندان او اسیر گشتند وسراو را در 
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شهرها برنیزه بگردانیدند اين مصیبتی است که مانند آن هيج مصیبت نیست؛ کدام يك از 
مردان شما پس از کشتن او شادی نماید وکدام دل است که برای او اندوهگین نشود وکدام 
چشم است سرشگ خود را نگاهداری تواند و از ريزش باز دارد آسمانها به آن سختی برای 
کشتن او بگریستند و دریاها باامواج وآسمانها باارکان وزمین از همه جوانب و درختان 
باشاخها و ماهيان وانبوه آب دریاها وفرشتگان مقرب همه واهل آسمانها بگر یستند! 

ای مردم کدام دل از کشتن او نشکافد وکدام قلب برای او ناله سرندهد وکدام كوش است 
كه داستان این رخنه که در اسلام پدید آمد بشنود وکر نشودا 

ای مردم ما آواره شدیم ورانده ودور از خانمان از وطن جدامانده مانند بردگان ترک وكابل 
نه گناهی کرده بودیم ونه ناپسندی مرتکب شده يا رخنه در اسلام آورده: «ماسَممنا بهذا ی 
آبائنا الأَوّلِينَ إن هذا الإختلاق». 

به خدا قسم بيغمبر َة اگر به جاى آن وصيتها به کشتن ماامر می‌فر مود بیش از اين که با 
ماكر دند نمىكر دند وله وله راجِعُونَ»' جه مصيبت بزرگ و دردناک ودلخراش وسخت 
ورسوا وتلخ وبنياد كن است از خداى چشم داريم اجر اين مصيبت راكه به مارسيد که أو 
غالب ومنتقم است». انتهى الترجمه. 

راوى گفت: صوحان بن صعصعة بن صوحان برخاست و زمينكير بود وعذر خواست از 
تخلّف برای رنج باى خويش اماما عذر او را بپذیرفت ونيكو گمانی نمود وشکر كفت 
ورحمت بريدرش فرستاد. 

جزری وابن صبَاغ مالكى گفتند: يزيد مردى امین باخاندان پیغمبر ی از شام روانة 
مدينه کرد و سواران چند همراه ایشان بفرستاد. 

و در اخبارالدُول گوید: اين مرد نعمان بن بشیر بود باسی مرد آنهارا فرستاد شبانه با آنها 
می‌رفت واهل بيت پیشتر بودند چنان که چشم او ايشان را می‌دید و چون در منزل فرود 
می‌آمدند او وهمراهان دورتر بار می‌گشودند وبرگرد ایشان مانند پاسبان بو دند ونعمان از 
حوایج ایشان می‌پرسید ومهربانی می‌کرد تابه شهر مدینه درآمدند پس فاطمه دختر على بن 
ابی‌طالب ا باخواهرش زینب گفت: این مر د با مانیکی کرد آیا بینید كه چیزی به وی صلت 
دهیم؟ زینب گفت: به خدا قسم که چیزی نداریم جز اين زیورها بس دو دست بند ودو 
بازوبند خویش را بیرون آورده برای نعمان فرستادند وعذر خواستند نهمان همه را 
بازگردانید و گفت: اگر من حدمت شمابرای دنیاکرده بودمی اين صلت پذیر فتمی ومراکافی 


. سوره بقرهه أيه ۵۶ا 
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بوداما من اين حدمت برای خدا کردم و قرابت شما با رسو لخدا یا . 

وزوجه -حسين ل رباب دختر امرؤالقيس مادر دخترش سيكنه با او بود و بااسرااو رابه 
شام بردند و به مدينه بازگشت اشراف فريش او را حواستند نپذیرفت و گفت: پس از 
رسو ل تیدا قا ديكرى رابه پدر شوهرى خود نمى بندم ویک سال پس از آن بزیست و 
زیر سقف نرفت تافر سوده كشت و از اندوه بدرود زندگانی گفت. 

وبعضی گویند: یک سال در كربلا برسر قبر شوهر بماند يس از آن به مدینه رفت و از 
اندوه در گذشت. 

در بعض مقاتل است که ام کلثرم چون روی به مدینه داشت می‌گریست وابیاتی می‌خواند 
که از جملة آنها اين است: 


مَودِيئَةٍ جسدنا لاتقبَلِينا قباالختراتِ وَالأحزانٍ جنا 
الاافاخير رَسُولٌ اللَّهعَئًا بساا ند تجعنافى آبينا 
خَرَجِنا منك بالآهلينَ جمعا رجعنا لارجال وَلابَسنِينا 
وکنا فی الخزوج پجمع سَملٍ رَجعنا بسالقطيقة خائفينا 
وَمَولاا الحُسينٌ نا نيس رَجَسعنا لسن به رَهسينا 
فَنَحنٌ الضائعاتٌ ار وَنَحنٌّ النَائْحَاتٌ عَلى آجينا 
آلا یساجذنا قستلوا حُسَسيئاً وَلَم روا جتاب ال فِينا 
آلا یساجخذنا بسلفت ۳ مُناهاواشتفی الآعداءٌ فيا 
مد مَتَكُو الساء وَحَملُوها عَلَى الآقتاب قهراً آجمَهینا 


مولف گوید: ابیات بسیار است از ترس اطاله همة آنهارا نیاوردیم. 

راوی گفت: اما زینب دو جانب در مسجد را به دست گرفت و فریاد زد: ای جذاه خبر 
مرگ برادرم حسین را آوردم. وزینب هرگز اشکش نمی‌ایستاد وگریه وناله سبك نمی‌کرد 
رهرگاه على بن الحسین :را می‌دید اندوهش تازه تر می‌شد وغمش افزوده‌تر می‌گشت. 

سيّد رحمة الله گفت: از حضرت صادق و روایت شده است که: امام زین العابدین ط 
چهل سال بر يدرش بككريست روزها روزه بود وشبها به بندگی خداى ايستاده چون هنكام 
افظار می‌شد غلام وی خوردنی وآشامیدنی می‌آورد ونزد او می‌نهاد و مىكفت: ای سيد من 
تناول فرمای. امام می‌فرمود: بسر بيغمبر راگرسنه کشتند پسر پیغمبر را تشنه کشتند و چندبار 
تکرار می‌کرد ومی‌گریست تا خوردنی خود را به سرشگ خويش تر می‌ساخت وآب را به 


0 ۴۳۳۸ ترجمة کتاب نفس المهموم 
اشگ مى أميخت وهمچنین بود تابه رحمت حق پیوست. 

مترجم گوید: كاه باشد که اسم عدد را مجازاً برمقداری نزدیک به آن اطلاق کنند واين از 
قواعد لغت وفصاحت خارج نیست؛ مثلاً چیزی نزدیک ده من است به تقریب گویند ده من؛ 
وگروهی نزدیک هزار نفرند گویند هزار نفر به تقريب» مگر حشویه که مجاز را در قرآن روا 
ندانند. 

وبعض عوام كه از مجاز چیز دیگر می‌فهمند وپندارند اماملا مجاز در کلام خويش 
نیاورد با آنکه خدا و پیغمبر مجاز در کلام آورند چون باشد که امام مجاز نگوید: گوییم 
رحلت امام زین العابدین 38 - چنان که شيخ طوسی در کتاب تهذیب ودیگران گفته‌اند - 
درسال ۹۵ بود سی و چهار سال پس از وافعة عاشورا وسی و چهارسال به جهل سال نزدیک 
است امام جعفر صادق طِيِةٍ به تقريب چهل فرمود و از آن سی وچهار خواست. 

واينكه فرماید: آن حضرت همه روز روزه بود وهمه شب به عبادت ایستاده نيز به تغليت 
و مجاز است؛ یعنی غالبا روزه بود چون روزه بعض ايام حرام است و بعضی مکروه و نیز 
صوم دهر مطلقا مرجوح است. 

باز به ترجمه کلام سيد باز گردیم: یکی از موالی وبستگان آن حضرت حکایت کرد که 
روزی به صحرا بيرون رفت و من در بى او رفتم او را يافتم برسنگی در شت پیشانی نهاده 
است و من ناله وكرية او را می‌شنیدم وهزار بارگفت: : لاله الا اف حقاً حقا لاله الا له بدأ ور قاً 
لااله الا ال ايماناً و صدفام. 

پس سر از سجده برداشت و محاسن وروی او را دیدم از سرشگ دیده تر بود گفتم: یا 
سیدی وقت آن نرسیده است که اندوه تو تمام شود وگریۀ تو اندک گردد؟ بامن گفت: ویحک 
یعقوب بن اسحق بن ابراهیم پیغمبر و پیغمبرزاده بود ودوازده فرزند داشت حداوند یکی از 
آنهارا ناپدید کرد موی سرش از اندوه سپید شد وپشتش از غم خم كشت و دیده‌اش از گریه 
نابینا شد با آنکه فرزندش در جهان زنده بود و من يدر وبرادر و هفده نفر از خاندان خود را از 
دست دادم ديدم کشته وافتاده بودند چگونه اندوه من به آخر رسد وگریه‌ام اندک شود؟ 

شيخ ابو جعفر طوسی - رحمه الله - باسناده از خالدبن شدیر روایت کرده است که گفت: 
امام صادق نی را پرسیدم از مردی که جامة خويش را برمرگ پدر و مادر و برادر و یکی از 
خویشان خود بدرد فرمود: باكى نیست موسی بن عمران بربرادرش هار ون يا جامه چاک 
زد ونباید مرد یر مرگ فرزند ونه شوهر برمرگ زن جامه بدرد اما زن می‌تواند برمرگ شوهر 
جامه چاک کند. تااینکه فرمود: دختران فاطمه چ گریبان برحسین ا دریدند ولطمه 
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بررخسار زدند وبرمثل حسين سزاوار است لطمه برروی زدن وكريبان دريدن. 

از دعائم الااسلام از جعفربن محمد لاي روايت است که فرمود: یک سال برحسين ا 
نوحه كردند هرروز وهرشب وسه سال از آن روزی که آن مصيبت برآن حضرت رسيد. 

مترجمكويد: دعائم‌الاسلام تصنيف قاضی‌نعمان مصرى است كه شرح حال او در ذيل 
قصَة شهادت زاهر مولی عمروین الجمَّق گذشت وعبارت‌منقول‌اندکی‌ابهام دارد. 

بُرَقَى روایت کرده است که: چون حسین لب شهید شد زنان بنی‌هاشم يلاس سياه در بر 
کردند و از كرما وسر ما رنجي نمی‌دیدند وعلي بن الحسین 9 برای آنها طعام ماتم 
می‌ساخحت. 

ثقة الاسلام کلینی - رحمه الله -از ابی عبدالله صادق طا روایت کرده است که: چون 
حسین له کشته شد زوجة كلبيّةُ او یعنی رباب ماتم كرفت براو می‌گریست و زنان و کنیزان با 
او می‌گریستند تادیگر اشگ در چشم آنها نماند و درآن ميان دیدند كنيزكى اشگش روان است 
او را بخواند و با او گفت: چون است که درمیان ما اشگ تو تنها روان مانده است؟ گفت: هرگاه 
كه مانده مى شوم شربتی سويق می‌نوشم. أن زن بفرمود خوردنی ساختند وسویق ها آماده 
کردند بخورد وبیاشامید وبخورانید وبنوشانید و گفت: می‌خواهم بدین خوردن نیرو تازه 
کنیم برگریستن برحسین طول . 

و هم فرمود که: برای آن زوجة کلبیّه چند مرغ اسفرود (باغریقره) تحفه آوردند. زن گفت: 
اینها جیست؟ گفتند: فلانی ارمغان فرستاده است تادر طعام ماتم حسین ا به کار بری. گفت: 
ما عروسی نداریم تامرغ بریان خوریم اینها به جه کار ما آیند. بس بفرمود از سرای 
براندندشان چون بیرون رفتند دیگر کسی آنهارا ندید گویی ميان آسمان وزمین پرواز کردند 
اثری از آنها مشاهد نشد. 

و ازحضرت صادق طا روایت است که: هیچ زن هاشمیه سرمه به چشم نکشید و خحضاب 
نکرد و از هیچ سرای هاشمی دود برنخاست تا ينج سال بگذشت وعبیدالله زياد -لعنهالله - 
که شل 

از تاريخ ذهبی نقل است که: در سال ۲ روز عاشورا معزالدوله اهل بغداد را ملزم 
کردکه‌مجلس سوگواری سازند و بر حسین ا نوحه‌کنند وبفرمود بازارهارا بستند و 
پلاسهای سياه بیاو یختند وهیچ آشپز خوردنی نبخث وزنان شیعی رویهای خود را سیاه کرده 
بیرون آمدند لطمه برروی زنان و نوحه خوانان و چند سال اين کار کرد. 

و از تاريخ ابن وردی است که: در سال سیصد و پنجاه و دو معرّالدوله بفرمود نو حه کنند 
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ولطمه زنند وزنان موی پریشان کنند ورویها به سیاهی بینداپند برحسین َء و اهل سنت از 
منع آن عمل فرو ماندند که دولت در دست شيعه بود. 

در کتاب نحطط و آثار مفريزى است که: ابن زولاق در کتاب سيرت مر لین الله گفت: 
روز عاشورای سال سیصدو شصت و سه گروهی از شيعه وپیروان ايشان به مشهد كلثوم و 
نفیسه رفتند وگروهی از سواران وپیادگان اهل مغرب با آنها رفتند نوحه گری و گریه 
برحسين طية . 

و در بعض كتب هست كه: در سال ۴۲۲ در بغداد ماتم حسين نه برباكردند به زارى و 
شيون واهل سنت بشوريدند وكار به بيكار رسيد تاكروهى به قتل رسيدند و بازارها ويران 
کت 

مترجم گوید: معرّ لدين الله از حلفای فاطمی مصر و مغرب است از شيعة اسماعیلیه 
و معرّالدوله دیلمی از پادشاهان آل بويه است که درایران وعراق عرب حکومت داشتند و از 
شيعة اثنی عشریه بودند. 

واين معزلدین الله ابوتمیم سعدبن اسماعیل بن محمد بن عبيدالله بن محمدبن جعفرین 
محمدبن اسماعيل بن جعفر صادق ۲ا است پادشاه جهارم از سلسله فاطمیان» ولادت ار در 
شهر مدينه است که جد او مهدى عبيدالله درآفر يقا ساخته و پایتخت آنها آن شهر بود و پس از 
آن منتقل به منصوره شدند. 

تازمان خلافت اين معز که سرداری کاری و شجاع بدو بيوست نامش جوهر وهمة 
کشورهای شمال آفریقا را از اقیانوس اطلس تا مصر برای او بگشود و از اقیانوس اطلس 
ماهی شکار کرد و برای معرّ فرستاد وپادشاهان مراکش رادر قفس آهنین روانة منصوره کرد و 
از آنجا به مشرق آفریقا آمد ومملکت مصر را فتح کرد و شهر قاهره را درمصر بساخت و به 
اين جهت اين شهر را قاهر؛ معزيّه گویند. و دارالملك معز از منصوره به قاهره منتقل ككشت 
وجزاثر دریای مدیترانه و تنگة جبل الطارق در تصرف آنان بود وجزیرة خضراء که بندر 
اسپانیا بود درآن ننگه و غير آن را" در تحت فرمان آوردند. 


.١‏ ما برای اين خلفاى اسماعيليه امامت وولایت ثابت نمی‌کنيم وأنها باخلفاى بنی‌عباس وبتىامهه درنظر ما يكسائند بلكه در منایمت 
احکام شرع وحفظ اصول اسلام اهل سنت به ما تزدیکترند از شيعة اسماعيليه. 

ولیکن بعض اهل حديث گفته‌اندکه: مردی درجزيرة خضرا خدمت تواب يا فرزندان مهدی سا رسيد و گمان كردماند أن سلاطین مغرب 
اولاد امام دوازدهم ما بودند با آنکه امرای جزيرة خضراء و سایر تواحی مغرب ونزاب وفرزندان مهدی اسماعیلپه بودند نه مهدی منتظر - 
عجلافه تعالی فرجه - که امام دوازدهم است و شهر مهدیه در مغرب هم منسوب به مهدی اسماعیلی است که عبیداله نام داشت 
ودعوی مهلويت مي کرد 
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و معرٌ حود جندى در جزيرة سردانیه بود وامروز اين جزيره متعلّق به مملكت ايتالياست 
و آن راساردنی م ىكويند. 

و گویند: چون معرّ به مصر آمد در شهر اسکندریه نزدیک منار؛ُ معروف بنشست و مردم 
را موعظه کرد که: من به كشو ركشايى نیامدم بلکه آمدم حح و جهاد را برپای دارم ومذهب جد 
خود را رواج دهم ومخصوصاً نام حجّ وجهاد برد برای آنکه در مدّت خلافت اجدادش 
گروهی ملاحده در شرق طفیان کرده بودند به نام فرامطه وجانب‌داری از خلفای فاطمی 
می‌نمودند به اميد آنکه چون ایشان قوّت یابند به شمشیر آنها مذهپ الحاد را رواج دهند. و 
هیچ حکمی از احکام اسلام در نظر ملاحده جاهلانه تر از حجٌ وجهاد نیست؛ حون تعقل 
نمی‌کنند کسی تحمّل رنج سفر کند و نفقة بسیار به مصرف رساند و در بيابان قفری برگرد 
احجاری چند بگر دد ومیان صفا ومروه هَرِوَلّه کند وهفت ریگ به ستونی افکند و باهمان رنج 
وزحمت به ملک خود بازگردد. 

وهمچنین جهاد در نظر آنها لغو است وگویند: جه لازم کسی راکشتن واسیر كردن و مال 
او را به تاراج بردت برای آنکه از خیال باطلی به حیال باطل دیگر برگردد. و عاقلانه رين 
عبادات به نظر بی‌دینان زکات و کمک به فقراست. و گویند: مالی که بيهرده صرف حجّ و جهاد 
می‌شود بايد صرف فقراء کرد و أن راهم نمی‌کنند. 

معرّ برای بیزاری جستن از اين قبیل عقاید گفت: من برای اقامه جهاد و حجْ و ترویج دين 
جد خود آمدم. 

وابن خلکان گوید: چون به قصر قاهره درآمد به سجده افتاد وبرخاست دو ركعت نماز 
بگزاشت. و هم او كويد که: جوهر چون مصر را بگشود بفرمود برخطبة نماز جمعه اين 
عبارت افزودند: واللَّهُمٌ صل لى مُحَمّدٍ المصطفی وَعَلى علق المرتضی رَعَلى فاطِمَةٌ لول 
وَعَلى الحَسَنٍ والحُسين بطي السُولٍ لین ذهب ال مهم الرجش وَطْهْرَهُم تطهرا الم صل 
عَلَى الأَيْمّةٍ الطاهِر ین آباءِ آمِير لین 

وروز جمعة هيجدهم ربيع الآخر سال ۳۵۹ جوهر خود در جامع ابن طولون باسباه خود 
نماز جمعه بگزاشت وخطیب عبدالسّمیع بن عمر عباسى خطبه خواند وفضايل اهل بيت 
-عليهم السلام - در خطبه بياورد و برای جوهر دعا كرد و بسم الله الرحمن الرحيم رابه رسم 
شيعه به جهر خواند وسورة الجمعه والمنافقین را در دو ركعت فرائت كرد وقنوت خواند و 
در اذان حئ على خیرالعمل گفت. در جامع ابن طولون يس از آن در مساجد ديكر حئ على 
خیرالعمل گفتند وجوهر آغاز بناى جامع آزهر نهاد الى آخر. 
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ولادت معز لین الله روز دوشنبه بازدهم رمضان سال ۳۱۹ در شهر مهدیّه بود وروز 
یکشنبه هفتم ذيحجّه سال ۳۴۱ به تخت نشست وروز یکشنبه سه روز مانده از محرّم سال 
۷ خبر فتح آفریقا تااقيانوس اطلس بدو رسید ونیمۀ رمضان همین سال مژد؛ فتح مصر بدو 
دادند وروز دوشنبه هفت روز مانده از شوّال سال ۳۶۱ از منصوريه به جزيره سردائیه رفت و 
روز پنجشنبه پنجم صفر سال ۳۶۲ آهنگ مصر فرمود وروز شنبه پنج روز مانده از شعبان 
همین سال وارد اسکندر یه شد وروز سه شنبه پنجم رمضان از اين سال به قاهره آمد و به شهر 
قدیم مصر نرفت وروز جمعه بازدهم ربیع‌ال خر سال ۳۶۵ در قاهره در ذشت و به قولی 
سیزدهم أن ماه. 

ولی اين قول صحيح نیست؛ زيراكه به زیج هندی حساب کردم يازدهم ربیع الآخر مزبور 
جمعه بود نه سيزدهم واين ايام که دراين تواریخ ذکر شد همه را از زیج استخراج كردم مطابق 
بود یا به یک روز اختلاف و از اینها دقت وصحت قول اهل تاريخ در این قضایا محقق 
می‌شود. 

اما سيّده نفیسه که دستة شیعیان روز عاشورا نزد قبر او رفتند به امر معوّ لدين الله دختر 
حسن بن زيد بن حسن بن على بن ابى طالب لا است عمَهُ پدر حضرت عبدالعظیم شا 
وزوجة اسحق بن امام جعفر صادق مه و از او دو فرزند داشت قاسم وام کلئوم. ولادت نفيسه 
در مک معظمه به سال ۵ بود ودر مدینة متژره به زهد وعبادت پرورش يافت. روزها روزه 
و شبها به بندگی خدا ايستاده و ملازم حرم جدّش بيغمبر ل بود سی حجٌ بگذاشت وبيشتر 
پیاده. 

از زینب برادرزادة وی نقل است که گفت: عم خود را چهل سال حدمت کردم ندیدم 
شبی بخوابد و روزی افطار کند گفتم: أيا برخود ترم نم ىكنى؟ گفت: چه ترحّم كنم که 
گردنه ها در پیش است وجز رستگاران از آن نگذرند. 

و روایت کرده‌اند که: در مصر همسایه‌ای داشت يهودى زن او به حمّام می‌رفت دختری 
زمینگیر داشت برای ننهایی او را به خانۀ نفیسه برد که ملول نشود تا از حمام بازگردد از آب 
وضوی او قطراتی به آن دختر رسید شفا یافت بالجمله چنان بود که عر وس امام جعفر 
صادق طبر چنان باید. 

وابن خلكان گوید: باشوهرش اسح به مصر آمد. و بعضی گویند: قدوم او به مصر در 
سال ۱۹۳ بود و چون مردم مصر آن کرامت از وی بدیدند قصد زیارت او کردند. وفاتش در 
سال ۲۰۸ است و به اتفاق مورّخين در مصر مدفون شد. 
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رگویند: شافعی بدو تبرک‌می‌جست واز او دعامى خواست وام کلثو م که قبرش در قاهره 
است دختر قاسم ین امام صادق طب است. 

وسيّد شبلنجی اخبار سیّدهُ نفیسه را باجماعتی از سادات اهل بيت در کتاب نورالابصار 
آورده است ومناسب است شیعیان به آن قبور متبرّ که توسّل جویند؛ و گاهی در مو سم حج به 
زیارت آنها روند تابه برکت آنها مذهب تشبّع در مصر هم رواجی كيرد و مردم مصر شیعیان 
را بد وبشناسند وندانسته تهمت‌های ناروابه آنهانزنند چتان که بهمتاسیت قبور اهل بیت 
در دمشق گروهی شيعه درآنجا تجمّع کر دند و به برکت آن مزارات قوّت گر فتند. 

باز به ترجمة کتاب باز گردیم. از ابی ريحان بیرونی در آثار الباقیه نقل شده است که: روز 
عاشورا رامتبز ک می‌شمردند تا قتل حسين ا در أن روز انّغاق افتاد و باآن حضرت و 
اصحاب او کاری کردند که جفا کارترین مردم در هيج امّت روا ندارد از کشتار وتشنگی 
وشمشیر وسوختن وسر برنیزه زدن واسب تاختن» بس أن را شوم شمردند. اما بنى اميه 
جامةنو پوشیدند وزیور کردند وسرمه کشیدند وعید گرفتند وولیمه ومهمانیها دادند 
وشیرینها وطعامهای خوش خوردند و مردم در ایام دولت آنها برآن رسم بودند يس از آن هم 
برآن طريقه ماندند. اما شیعه نوحه وزاری می‌کنند و به اندوه می‌گریند و در مدينة السلام وغیر 
آن از شهرهای دیگر اظهار غم می‌کنند و به زيارت تربت مسعوده می‌روند وعامة مردم چیز 
نو خريدن ونوکردن متاع و کالای خانه را دراین روز شوم دارند. 


باب چهارم 
در آنچه ظاهر شد يس از شهادت 
حضرت ابی عبد اه الحسین لاهو از گریستن آسمانها 
وزمین واهل آنها ونالهُ ملائکه به خدای تعالی در امر آن حضرت 
ونوححة جن و مرائی که برای أن حضرت گفتند 


٠‏ فصل اول /در كرية آسمان و زمین 
شيخ ابوجعفر طوسی از مفید از احمدبن ولید از پدرش از صفار از ابن عیسی از ابن ابی 

فاخته روایت کرده است که گفت: من وابوسلمه سراج ویونس بن یعقوب وفضیل بن يسار 
نزد ابی‌عبدالله جعفرین محمد دق بودیم من گفتم: فدای تو شوم در مجلس اينها (عمَال 
خلفا) حاضر می‌شوم و در دل خود ياد شما می‌کنم جه بگویم؟ فرمود: ای حسین چون در 
مجالس اینان حاضر شوی بگوی: «اللهم رن الرّخاء وَالسّرُور یعنی: خدایا ما را آسایش وشادی 
نصیب كن که اگر گفتی به مقصود خو د رسی گفتم: فدای تو شوم من ياد حسین نه م ىكنم چه 
بگویم؟ فرمود: بگوی صَلَى الله عَلّیک يا آباعبلیالله و سه بار تکرار کن. آنگاه روی به جانب ما 
کرد وفرمود که: اباعبدالله الحسین ا چون کشته شد آسمانهای هفتگانه وزمینها و آنچه در 
آسمان وزمين وبين آنها بود و هر کس در بهشت ودوزخ است وهر مو جودی که دیده می‌شود 
پا دیده نمی‌شود براو گریه کردند مگر سه چیز که گریه نکردند. 

گفتم: فدای تو شوم أن سه چیز که نگریستند چیستند؟ فرمود: بصره‌ودمشق وآل خکم بن 
ابی‌العاص انتهی. 

مترجم گوید: از نسبت گریه به جمادات عجب نباید داشت هرچند بعض مردم سست 
عقيده از جهالت براینگونه امور طنز می‌زنند وشیخ طوسی - رحمه الله - در تفسیر آية 
«قمابکت عَلَيِهِمٌ الماء والارض وَماكانُوا مُنظرين»' در سورة دخان از تفسیر تبيان گوید: در 


گریة آسمان وزمین سه قول است: 
قول اول آنکه: مراد از آسمان وزمین, اهل آسمان وزمین است؛ یعنی: اهل آسمان وزمین 
گریه کنند یانکنند. 


۹ سيره دخان» أيه‎ .١ 


[] ۴۴۸ ترجمة کتاب نفس المهموم 


دویم آنکه: اگر آسمان وزمین برکسی می‌گریستند برایشان نمی‌گریستند وعرب چون 


خواهد مرگ کسی را بزرگ شمارد گوید: 
آفتاب در مرگ او تاریک شد و ماه بگرفت و آسمان وزمین برمرگ او كريه کردند. وشاعر 
گفت: 
البح تسیکی شجوها البق یلمع فى المامة 
ودیگری گوید: 
امش بشت لبنت كايا یکی لبك نُجُومٌ الیل ولضعر 


سوم آنکه: برایشان نگریست آنچه بر مؤمن می‌گرید و آن جای نماز و مکان بالارفتن 
عمل صالح او است کنایه از آنکه عمل صالح نداشتند ومزمنان عمل صالح دارند. 

وسدی گفت: چون حسین ني کشته شف آسمان براو گریست وككرية او سرخی اطراف آن 
است آنتهی به تلخیص. 

واين معانی که شيخ - رحمهالله -از کلام عرب نقل کرده است در فارسی نيز استعمال کنند 
چنان که جايى را نام برند واهل آنجای را خواهند. 

مثلاً كويند: شهر بشورید یعنی اهلش بشوریدند. و فلان کشور فقیر است یعنی اهملش 
فقیرند. و نیز درمقام تعظیم مصیبت گو بند: آسمان وزمین و درودیوار گریه می‌کردند. سعدی 


گوید: 
گیتی بر او چو خون سیاوش گریه کرد خون‌سیاوشان زدوچشمش‌روان برفت 
و نیز گوید: 

آسسمان راحسق‌بود گرخون‌بگریدبرزمین 


برزوال ملک مستعصم امیرالمسومنین 

دجله خونابست زین بس گرنهدسردرنشیب 
خاک نخلستان بطحاراکند درخون صجین 

روی دربا درهسم انندرایین حدیث هولتاک 
می توان دانست بسررویش زسوج انتاده‌چین 
واينكه در وجه سوم گفت: مُصلّی براو گربه نمی‌کند يا مصلّی وجای نماز برمؤمن گربه ۱ 
می‌کند. در فارسی نظير دارد وقتی عالمی از دنيا برود گویند مسحراب ومنبر براو گریه 
می‌کردند. واگر تازه دامادی درگذرد گویند: حجله پراو می‌گریست. واگر بزرگی از دنيا رود 
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نظير آن چپزی كو يند. باز به ترجمه کتاب باز گردیم. 

شيخ صدوق از جَبّله مكيه روايت كرده است كه گفت: از میثم تمّار (قده) شنيدم كه 
می‌گفت: به خدا قسم اين امت پسر بيغمبر خود راروز دهم محرم می‌کشند ودشمنان خدا آن 
روز را فرخنده دارند واين امر شدنی است و درعلم خدا گذشته است واميرالمؤمنين ليه 
پیمانی بامن سپرده است و أن را می‌دانم ومراخبر داد که هرچیز براو بگرید حتّی وحش بیابان 
و ماهیهای دریاها ومرغان هوا وخورشيد و ماه وستارگان آسمان وزمین ومزمنان جن و انس 
وهمة فرشتگان آسمانها وزمینها ورضوان و مالک وحَمَلَهُ عرش. وآسمان خون وخاکستر 
بارد. تا اينكه كفت :ای جبله اگر نگریستی آفتاب را سرخ مانند حون تازه بدانکه 
سیدالشهداء ا کشته شده است. 

جَبله گفت: روزی بیرون رفتم آفتاب را بردیوارها ديدم تابیده بود مانند چسادرهای به 
عصفر رنگ کرده که بردیوار بياويزند فریاد زدم وگریستم وگفتم: والله سیّدنا الحسین ا 
کشته شد. 

شيخ ابوالقاسم جعفربن قولّویه قمی (قده) باسناده از ابی عبدالله ا روایت کرد که: هشام 
بن عبدالملک سوی يدر من فرستاد و او را به شام برد چون بروی درآمد گفت: يا اباجعفر 440 
ما تو را خواستیم تاچیزی بپرسیم که سائل از آن نشاید غير من و مسوول غير تو ونپندارم 
کسی جواب آن را داند مگر یک تن که جواب آن را داند. پدرم گفت: اميرالمؤمنين از هرجه 
خواهد بپرسد اگر جواب آن را بدانم بگویم واگر ندانم بگویم نمی‌دانم که راست گفتن اولی 
است. 

هشام پرسید: خبر ده مرا از آن شبی که على طلا کشته شد مردمی که درآن شهر نبودند 
چگونه آ گاه شدتد بر قتل وی و به جه نشان دانستند؟ (كويااين معنی هشام را معلوم بود که در 
بعضی بلاد دور از کوفه پیش از آنکه چاپار وپیک تواند خبر رسانید از قتل اميرالمؤمنين آگاه 
شدند وخبر آن ميان مردم شايع كشت دانست اين سرٌ غيب است وچاره جز سؤال از امام 
محمدباقر نیست». 

و باز گفت: اگر آن را دانستی وجواب دادی مرا خبر ده که آیا مانند أن نشانه برای غير قتل 
على سب نیز اتفاق افتد؟ 

پدرم گفت: يا امي رالمؤمنين چون آن شب فرا رسيد که اميرالمؤمنين عسلى بسن ابی‌طالب 
| کشته شد هیچ سنگ از زمین برنداشتند مگر زیر آن خون تازه وسرخ يافتند و أن شب که 
هارون برادر موسى كشته شد همان علامت پدیدار گشت وهمجنين آن شب که يوشع بن نون 
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کشته شد و آن شب که عیسی بن مریم به آسمان رفت و أن شب که شمعون بن حون الفا 
کشته شد و آن شب که حسين بن على ًه به شهادت رسید. 

پس رنگ روی هشام بگردید و تيره شد وخواست پدرم را آزار رساند پدرم گفت: یا 
اميرالمؤمنين بندگان خدارا بايد فرمان پادشاه بردن وراست گفتن ونیکخواهی نمودن واینکه 
من جواب امیرالممنین را گفتم از هرجه پرسید برای آن بود که دانستم او تكليف مرا در 
اطاعت خود می‌داند پس به من گمان نیکو بر 

وهشام گفت: اگر خواهی سوی اهل خود باز گرد. پس پدرم بیرون آمد وهشام:هنگام 
بیرون آمدنش بااو گفت که: پیمان كن بامن و خحدای گواه باشد برماکه اين سخن را تامن زنده‌ام 
باکسی نگویی. پدرم پیمان کرد به چیزی که وی را خوش آمد. 

مولف گوید: در این حديث آمده است که: هارون کشته شد بااينكه به عقید؛ ما او به مرگ 
خدايى از دنیا رفت. 

وملف حدیثی در اين باب روایت کرد و گفت: شاید اين کلام را بر مذاق هشام فرمود 
وعقيدة هشام اين بو د که: هارون کشته شد چنان که يهود به موسی چنین نسبت دادند. 

مترجم گوید: امام فا در حضور هشام صریحاً فرمود: برای کشته تسدن حسین بسن 
على لي حون از زیر سنگ بیرون آمد و با بنىاميّه چنین سخن گفتن سخت خطرناک بود 
وامام از آن باک نداشت و خویش را ایمن از آزار او می‌دانست پس مخالفت با هشام در اینکه 
هارون کشته شد یا به مرگ خدایی از دنيا رفت مهم نیست. 

واولی أن است که بگوییم: اطمینان به صحت نقل اين خصوصیات نیست وراوی چون 
کلامی طويل از امام بشنود ممکن است در بعض کلمات أن سهو کند وامام مردن هارون 
فرمود راوی از خاطرش محو شد و به جای أن کشتن نقل كرد وامثال اين در نقل کلام دیگران 
در احادیث بسیار اتفاق افتد وشیخ طوسی در تهذیب واستبصار بسیار از اين سهوهارا ياد 
کرده است. 

واينكه اخباریین گویند: علم داریم به صخت همه احادیث و بعض علما که گریند: ظن 
اطمینانی داریم ( یعنی ظنْ قوی نزدیک به علم) به صخت همه احادیث به تمام خصوصيات 
والفاظ البته صحیح نیست؛ و ما درمحل خود ثابت کرده‌ايم در اين احادیث موجوده اخبار 
مجعوله ومُحَرّفه وآنکه عمداً ياسهو ادر آن تصرّف کرده اند بسيار است و روش علمای سابق 
ما مانند علامه حلّی وشهیدین وامثال ایشان برتتبع اسناد حدیث وتقسیم آن وتمیز حدیث 
صحیح از سقیم بود نه آنکه محدّث استرآبادی واتباع وی گفته‌اند و باکثرت احادیث کاذبه 
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علم یا اطمینان به صخت همه باقی نمی‌ماند. 

و نيز نسبت دادن مطالب مشكوكه به امام معصو م از گناهان کبیره است و داخل كردن 
چیزی که صحت أن معلوم نیست در دين بدعت است. و بعض احادیث را مخصوصا بايد 
كفت از امام نیست تا عقید؛ مردم به دين محکم شود و از زمان محدّث استرآبادی که اخبار 
واحادیث همه را صحیح پنداشتند وقرآن وسنت فتواتره وعقل را رها کردند واحادیث 
ضعیفه را اساس دين گرفتند بی‌دینی وسستی عقيده شايعتر كشت برای آنکه مردم حرافات 
ومعانی نامعقول در ضعاف احادیث بسیار دیدند. 

وفقیه محقق ابن ادریس (ره) گوید: هل هَدَمَ الدین الا آخبار الاحاد؟» حصوصاأکه 
اخباريين مردم را مجبور می‌کنند عين ظاهر لفظ حدیث را بی توجیه وتأویل بايد پذیرفت 
وعقل رامتابعت نباید کرد. 

اما قضيهُ فوت هارونء يهود هم می‌گو بند: به مرگ خدایی از دنیا رفت و هم يرشع بن نون 
را به عقید؛ُ يهود نکشتند اما شمعون الصفا که وصی بلافصل وجانشین حضرت عيسى ل 
است نصاری گویند: در شهر رومیّه به شهادت رسید و درآنجا دفن شد وامروز کلیسای 
بزرگی برقبر او است وتولیت آن با پاپ اعظم است واهل فرنگ آن را به غایت محترم شمرند 
و به زیارت آن روند ونام پدرش در نسخه کتاب ماحمون است والبته تصحیف اسم عبری 
است و نصاری اتعتلاف دارند گروهی گوبند: يونس بود وگروهی گویند یوحتا» اقا لغت 
صفا به معنی سنگ است و درزبان یونانی سنگ را پطرس گویند وامروز فرنگیان به تخفیف» 
پطر يا بير گویند و از آن ملقب به صفا گشت که حضرت عیسی او را به منزلت نخستین سنگ 
بنای دين خود شمرد وأو را به اين عنوان خطاب کرد. 

ومناسب است دراینجا بگویيم که در شریعت حضرت موسی در بسیاری از نجاسات 
واحداث که به بدن کسی می‌رسید تخود را پاک نمی‌کرد حق نداشت داخل جماعت مؤمنين 
شود و از معاشرت و سخن گفتن ومعاملات ممنوع بود واين محرومیت را فطع می‌نامیدند. 

و در حدیثی در تفسیر على بن ابراهیم وارد است که: وإذا أصاب أَحَدَهُمُ لول قَطْمُوه» يعنى 
آن مرد نجس شده را قطع معاشرت می‌کردند و در ميان جماعت راه نمی دادند واکنون هم 
بازن حائض و نفساء همین عمل کنند. و کسی که تفسیر على بن ابراهیم را بیند يقين داند که 
ضمیر جمع در قَطَعُوه به بنی‌اسرائیل برمی‌گردد وضمير مفرد بِأَحَدَّهُم؛ واگر غرض قطع بول 
بود بايد قطعه بگوید. 

وكويا یکی از روات يس از شنیدن اين کلام از امام ا با خواندن در کتاب ضمير قطعوه را 
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به بول برگرد انید يعنى وقتی نجس می‌شد بول را از بدن او می‌بر پدند. 

و روایت کرده است: دقَرَضُوا لْسُومُهُم پالمَقاریض» یعنی: با قیچی می‌بریدند وغرض از نقل 
حدیث اين بو د که بدانی چگونه تحریف در احادیث می‌شود. 

مولف گوید: در اين مقام سزاوار است نقل حدیث زهری بتمامه: 

ابن عبد ریّه در عقذالفرید گفت: حديث زُهَرى در قتل حسين ا آنگاه مسنداً آن را از 
عمروبن قيس و از عقيل روایت کرده است که گفتند زهری گفت: با قتیبه به آهنگ مصیصه 
بیرون شدیم وبر عبدالملک بن مروان درآمدیم در ایوانی ایستاده بود ودو صف مردم بر دو 
جانب در ایران ایستاده بودند هرگاه حاجتی خواستی با آنکه نزدیک او بود می‌گفت واو با 
دیگری همچنین تا به در ايوان می‌رسید وکسی ميان أن دو صف مردم راه نمی‌رفت. ژهری 
گفت: آمدیم بر در ایوان ايستاديم عبدالملک با آنکه برجانب راست ایستاده بود گفت: شب 
قتل حسین در بيت المقدس جه شد و آيا دراین باب به شما چیزی رسید؟ 

پس هريكى از آنکه يهلوى او بود بيرسيد تابه در رسيد هیچکس جوابی نداد زهری كفت 
من كفتم: دراين باب چیزی دانم وكفتار مرا یکی یکی به هم كفتند تابه عبدالملک رسيد واو 
مرا بخواند من ميان دو صف رفتم تا به عبدالملک رسيدم وسلام كردم گفت: كيستى؟ گفتم: 
محمدبن مسلم بن عبدالله بن شهاب زهرى. وعبدالملك مرا به نسب بشناخحت و او مردى بود 
بسيار جوياى حدیث. وپرسید: روز قتل حسین ًا در بيت المقدس جه اتفاق افتاد؟ و 
درروايت دیگر است که يرسيد: أن شبى كه فرداى أن حسين لا كشته شد در بيت المقدرس 
چه اتفاق افتاد؟ 

زهرى گفت: حديث كرد مرا فلان ونام اين راوى را براى ما ذکر نكرد كه: آن شبی که على 
بن ابى طالب وحسين بن على 9 فرداى آن كشته شدند هيج سنگی از بيت المقدس 
برنداشتند مگر زیر آن خون سرخ تازه مشاهده كرديد: عبدالملک گفت: راست گفتی آنکه اين 
حدیث رابه تو گفت بامن هم كفت من وتو دراين حدیث مُنفرديم. آنگاه مرااز علت مسافرت 
پر سید گفتم: به مرابطی آمدم» یعنی درمرز اسلام نشینم از حال وقصد کفار آگاه باشم. گفت: 
ملازم دربار ما باش. من چندی نزد او بماندم و مال بسیار مرا داد و آنگاه دستورى خواستم که 
به مدینه باز گردم رخصت داد وغلامی بامن بود و مال بسیار همراه داشتم در صندوقی و آن 
صندوق گم شد كمانم به غلام رفت به وعده ووعید هرجه کردم اقرار نیاورد پس او را برزمین 
افکندم وبررسینه‌اش نشستم وآرنج برسينة او گذاشتم وسخت می‌فشردم وقصد فتل او 
نداشتم اما او بمرد و پیش روی من جان داد و من به مدینه آمدم و سعیدین میب 


فصل اول /در كرية آسمان و زمین ۴۵۲ [] 
واباعبدالرحمن و غروة بن زبير وفاسم بن محمد وسالم بن عبدالله را پرسیدم از کار خویش 
همه گفتند: توبه یرای تو ندانیم خبر به على بن الحسين 3 رسید ومرا نزد خود خواست نزد 
او رفتم وفصَ؛ خويش بگفتم فرمود: گناه تو را توبه ای است دو ماه پی دربى روزه دار و بنده 
آزاد كن وشصت مسکین طعام ده اين کار کردم. 
> . وباز آهنگ حدمت عبدالملک نمودم و به او خبر رسیده بود که آن مال از دست من بشده 
است چند روز بر درسرای او بودم اذن دخول نداد يس نزد معلّم فرزند او نشستم یکی از 
پسران او را تعلیم می‌داد که: چون برامیرالمزمنین درآید جه بگوید؟ و باآن معلّم گفتم: هر 
اندازه اميد داری عبدالملک تو را صلت دهد من به تو دهم به شرط آنکه به اين پسر بیاموزی 
كه چون بر امیرالمژمنین درآيد و او را از حاجتش پرسد بگوید حاجت من أن است که از 
زهری راضی بشوی. آن کار کرد و پسر را آن سخن بیاموخت واو نزد عبدالملک بگفت 
و عبدالملک بخندید وپرسید: زهری کجاست؟ گفت: بر در سرای است مرا اذن داد وداخل 
شدم وبیش روی او بایستادم گفتم: يا أميرالمؤمنين حدیث کرد مرا سعيدبن مسیّب از ابی 
مُریره از بيغمبر تا كه فرمود: «لالدغ امون مين محر مَرّتین» بعنی مؤمن از یک سوراخ 
دو بار گزیده نمی‌شود. 

مولف گوید: مصیصّه (بروزن شریفه به تخفیف هردو صاد يابه تشدید صاد اول ) شهری 
است برکنار جیحان درمرز شام ميان انطاکیه وکشور روم است و از جاهایی است که 
مسلمانان در قدیم مرزداران می‌نشانیدند. ومصیصه نیز از قرای دمشق است نزدیک باب لَهيًا 
جایی بر درواز؛ دمشق. و در اين حديث زهری مقصود جای اول است چون که برای مُراټطی 
آمده بود. وقول عبدالملک که گوید: من وتو دراين حديث مُنفردیم یعنی دیگری غير ما أن را 
روایت نگرد. چون یکی از دو معنی غریب در اصطلاح اهل حدیث أن است که متن آن ریک 
نفر نقل کند. 

مترجم گوید: نظیر اين سؤال را هشام از امام محمدباق رو کرد به روایت سابقه و چون به 
روایت مختلف نقل شده است احتمال کذب درآن بعید است. و تعجّب خلفا از اين بود که 
چگونه آواز؛ قتل اميرالمؤمنين ياحسين 52 در أفواء افتاد دربیت‌المقدس ياشهر دیگر پیش 
از آنکه به وسائل أن زمان رسیدن خبر ممکن باشد و از هر عالمی استفسار می‌کردند. 

شيخ ابوالفاسم جعفربن یه قمى از زهَرى روایت کرده است که: چون حسین ا 
کشته شد سنگی در بيت المقدس نماند مگر زیر آن خون سرخ نازه یافتند. 

و هم او از حارث آعور روایت کرده است که: على بن ابی طالب 3 فرمود: پدر و مادرم 
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فدای حسین ی كه بشت کوفه کشته می‌شود و به حداقسم كوبى می‌بینم حيوانات صحرایی 
از هرنوع برقبر او كردن کشیده می‌گریند وشبها شیون می‌کنند تاصبح و چون چنین شد 

و از را روایت است که حضرت صادق ل فرمود: ای ژرازه آسمان سرحسين لا 
چهل روز خون گریست وزمین چهل روز گریه کرد به اينكه سياه وتاریک شد وحورشید 
چهل روز گریست به مُنکیف شدن وسرخ گشتن ( تفسیر چهل روز کش وف بيايد ان‌شاءالله) 
وكوهها پاره شد و از هم بريخت و دریاها شکافته شد وفرشتگان چهل روز گریستند وهیچ 
زن از ما حضاب نکرد و روغن بكار نبرد و سرمه نکشید وسر شانه نکرد تاسر عبيدالله بن زياد 
- لعنه الله - را بیاوردند و پس از أن پیوسته اشگ می‌ريختيم وجدّم هركاه یاد او می‌کرد 
می‌گریست تا محاسن او به آب دیده تر می‌شد و هر کس كرية او را می‌دید از سوز دل اشگ 
می‌ریخت وفرشتگان که نزدیک قبر او هستند گریه می‌کنند. 

تااينكه گفت: هیچ چشمی واشگی محبوبتر نيست نزد خداوند از آن چشم که براو اشگ 
ریزد وهیچکس براو گریه نکرد مگر فاطمهع8# وپیغمب ردام را خوشتود ساخت و حق 
مار ادا کرد. 

وهيج بنده محشور نشود در قيامت مگر چشمش گریان باشد غير آنکه برجذم گریه کند 
که او باجشم روشن محشور گردد به شادمانی» و خحوشی وخرّمی در روی او پدبدار باشد و 
همه مردم در هول و هراس باشند وایشان ایمن» و مردم در عرض اعمال باشند و آنها با 
حسين ا حدیث گویند و زیر عرش نشسته باشند در زیر ساية آن و از سختی حساب 
نترسند. با آنها گویند: به بهشت درآیید. نخواهند و مجلس وحديث حسین تلا را بربهشت 
بگزینند. و حوران بهشتی سوی آنها فرستنه که ما آرزومند شماییم باولدان مین آنه سر 
برندارند برای آن شرور وکرامت که درآن مجلس بینند وگروهی را از دشمنان ایشان به موی 
پیشانی گر فته کشان سوی آتش می‌برند. 

وگروهی كويند: «فمالنا ین شافهین وَلاصَدِيقٍ حَمِيم»' ومنزلت آنهارا می‌بینند ونمی‌توانند 
به ایشان نزدیک شوند و به آنان برسند وفرشتگان پیغام از جانب ازواج وخزانه داران آنها 
می‌آورند که: جه کرامات ایشان را مقر است؟ می‌گویند: نزد شما می‌آییم. پس گفتار ایشان را 
به ارواحشان می‌رسانند وشوق ایشان افزوده می‌گردد برای آن کرامت وقرب منزلت که از 
حسين للب دارند و می‌گویند: الحمد خدای را که هول بزرگ را از ما دور داشت واهوال قيامت 


س 


.١‏ سوره شعراء آبه وء 
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را از ماكفايت كرد و از آنچه مىترسيديم ما را برهانید و مراكب می‌آورند وشتران اصيل با 
جهاز و پالان وبرآن سوار می‌شوند وخدای را ستایش می‌کنند وسپاس می‌گوبند و درود بر 
محمد وآل او می‌فرستند تابه منازل خويش در بهشت رسند. 

از امي رالمؤمنين 88 روایت است که: در رحبه بود یعنی میدانی در کوفه واین آیت تلاوت 
می‌کرد: «قّما کت عَلَبِهمُ السّماءُ لار وما اوا مُنظرين»' و درآن هنكام حسین ا از یکی 
ازدرهای مسجد خارج شد فرمود: اين فرزند من کشته می‌شود وآسمان وزمين براو گریه 
می‌کنند. 

و ازابىعبدالله 18 روایت است که: برای کشته شدن حسین ا آسمان وزمین بكر يستند 
وسرخ شدند وبرهیچکس گریه نکردند مگر بریحیی بن زکریا وحسین بن على 33 . 

و به مضمون اين حديث احادیث بسیار از كتب عامّه وخحاضه روایت شده است. 

و از ابی عبدالثه لا روایت است که: قاتل بحیی بن زکریا ولد الزنا بود وقاتل حسین ا 
هم ولدالزنا بود وآسمان برکسی گریه نکرد مگر برآنها. راوی كفت گفتم: آسمان چگونه گریه 
می‌کند؟ فرمود: حورشید در سرخی طلوع می‌کند و در سرخی فرو می‌رود. 

و از داوود بن فرقد روایت است که گفت: در خانة ابی‌عبدالله نشسته بودم کبوتر راعبی ؟ 
ديدم بانگ بسیار می‌کند أبوعبدالله کا دیری سوی من نگریست و گفت: ای داوود می‌دانی 
جه می‌گوید؟ كفتم: لاوالله فداى تو شوم فرمود: يركشندكان حسين ل نفرين می‌کند» از اين 
مرغان در منازل خود نگاه داريد. 

مؤلف در حاشیه گفته است: در حياة الحیوان گوید: راعبی مُتولّد از قمری وکیوتر است و 
. درآواز خود قرقرهاى دارد وسجعى که قمری وکبوتر ندارند واين سبب فزونی بهای او است. 
7. حسین بن على بن صاعد برټری که متولی قبر حضرت رضاقة بود از پدرش از حضرت 
رضاطا روایت کرد که: اين جُغد به عهد جذم رسول دایص در منازل وقصنر وسراهای 
مردم سکنی داشت وهرگاه مردم طعام می‌خوردند می‌پرید وپیش روی ايشان می‌نشست 
وخوردنی وآشامیدنی برای او می‌نهادند می‌خورد ومی‌آشامید و باز به جای خود باز 
می‌گشت و چون حسین بن على نيك کشته شد از آبادیها گریزان شد و به ویرانه‌ها وکرهها 
وبیابانها پناه برد و گفت: بد امتّی هستید شما که بسر پیغمبرتان راكشتيد و من برجان خويش 
ایمن لیستم. 

۲ به راء و حين هردو مهمله. 
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مترجم گوید: راوى اين حنديث مجهول و روايت ضعيف است و شواهد بسيار دلالت 
دارد که بوم بيش از شهادت آن حضرت هم ويرانه نشین بود وظاهراً اين مرد بُربری که خادم 
قبر حضرت ر ضا بوده است اين حديث را از آن امام نشنیده است يا حديث به این کیفیت 
نبوده مثلاً امام فرمود: حق دارد جغد که از اين مردم می‌پرهیزد برای آنکه بسر پیغمبرشان را 

شيخ صدوق - رحمهالله - روايت کرده است از حضرت صادق3 از پدرش از جذش 
که: حسین بن على -علیهم السلام - روزى پربرادرش حمن ا درآمد چون بدو نگریست 
بگریست حسن طا گفت: با اباعبدالله از جه گریه می‌کنی؟ گفت: گریه می‌کنم از آنچه باتو 
کردند. حسن ل گفت: آنچه بامن کردند زهرى است که در پنهانی به من نوشاندند ومرا 
بکشتند اما روزی مانند روز تو نیست يا اباعبدالله كه سی هزار مرد برتو تازند وهمه ادعاکنند 
از امت محمد لا هستند ودين اسلام دارند بس برکشتن وریختن حون تو و شکست 
حرمت تو واسیر كردن فرزندان وزنان تو و تاراج باروبنه توهم قول کردند دراین هنكام 
لعنت بر بنی امیّه فرود آيد و آسمان خون و خاکستر بارد و هرچیز برتو گر یه کند. حتّی و حش 
دربیابان و ماهی ها در دریا. 

و در زیارتی که سیّد مرتضی خواند اين عبارت آمده است: مد ضرع بِمَصِرَعَكَ الاسلامٌ 
تعطّت الحْدّوة ولا حکاغ وَأَظلَمَتٍ الم وانکتف الشّمش وَآظلَمَ المَمَرُوَاحتَبَسَ القیث الط 
واه العرش وَالشماءُ وَاقَعرّت الأرض زالبطحاء وَشَمل البلاء واختلفت الا مواء جع بك الرشول 
رآزعجت ابول وطاشت المفول». 

ابن حجر در ضواعق گوید: ابونعيم اصفهانی در دلائل النبوّة از نصرة ازدیّه روایت کرده 
است که: چون حسین ل کشته شد آسمان حون باريد بامداد که برخاستیم حب وکوزه‌ها 
پراز خون بود. 

و دراحادیث دیگرهم مانند آن روایت شده‌است. و از آیاتی که روز فقتل آن حضرت ظاهر 
شد اين بود که: آسمان راسياهى عظیم بگرفت چنان که ستارگان در روز پدیدار گشتند و هیچ 
سنگی برنداشتند مگر زیر آن خون سرخ تازه دیدند. 

وابوشيخ روایت کرده است: آن عَدّسكه در لشکر ايشان بود حاکستر شد واين عدس در 
کاروان يمن بود به عراق می‌آوردند وهنگام قتل حسین ا به‌ایشان رسید. 

مترجم گوید: دراین روایت تصحیف است؛ زیرا که عراق معدن خبوب است. وس یا 


طعام دیگر را از يمن به عراق نمی‌آورند وآتچه آوردند وّرس بود تصحیف به عدس شده و 
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برای يزيد فرستاده بودند وامام ا آنهارا تصرّف فرموده و بس از كشته شدن آن حضرت 
سباه ابن سعد غارت كردند, چنان که شرح أن بگذشت. 

أبن عُیّینه از ده خود روايت کرد که: ساربانى با او اين خبر بگفت و اسپرک أو خاكستر 
شده بود. 

وناقهاى كشتتد در كوشت او جيزى مانند موش ديدند و چون پختند مانند عَلقم تلخ بود 
وآسمان برای كشتن او سرخ شد وآفتاب بگرفت چنان كه ستارگان در نیمروز يديدار شدند و 
مردم گمان کر دند قيامت برپا شد وهیچ سنگی بر نداشتند مگر زیر آن حون سرخ تازه بود. 

وعثمان بن ابی شيبه روایت کرده است که: آسمان بس از کشتن حسین له جتان سرخ بود 
که از سرخحی آن دیوار به نظر می‌آمد به چادرهای مُعَصفر پوشیده است وستارگان به یکدیگر 
می‌خوردند. وعغصفر كل کافشه است. 

وابن جوزی از ابن سیرین روایت کرده است که: جهان سه روز تاریک شد آنگاه سرخی 
درآسمان يديد آمد. 

ابوسعید گفت: هیچ سنگی برنداشتند مگر زیر أن حون سرخ تازه یافتند وأسمان خون 
باريد چنان که مدتّها اثر آن درجامه ها پدیدار بود پس از آن هوا بکشود. 

وثعلبی وابونعيم همان احادیث خون باریدن را نقل کرده‌اند وابونعيم برآن افزوده است 
كه: چون بامداد برخاستيم حب ها وکوزه‌ها پراز حون بود. 

و در روایتی است که: مانند حون چیزی برجامه ها ودیوارها یافتند درخراسان و شام 
وکوفه» واينكه سرحسین ٌه رادرسرای ابن‌ز یادآوردند ازدیوارها حون روان بود. 

و ثعلبی روایت کرده است که: آسمان بگریست وگریة آن سرخی أن است. 

وغير او گفت: کرانه‌های آسمان ششماه سرخ شد پس از فتل آن حضرت و پیوسته پس از 
آن سرخی دیده می‌شد. 

وابن سیرین گفت: به ما خبررسید که: اين سرخی که با شفق است پیش از کشته شدن 
حسین لقي نبود. 

مترجم گوید: قول ابن سيرين حجّت نیست و آن را از معصوم نقل نکرده است و سرخی 
شفق را پسیغمبر علامت وقت مغرب قرار داد بی‌خلاف واین‌سرخی‌که هنكام قتل 
سیدالشهداء للا پدید آمد سرخحی فوق عادت بود چنان که سابقاً بگذشت. 

وابن شعدان گفت: اين سرخی در آسمان پیش از قتل آن حضرت دیده نشد. ابن جوزی 
گفت: و حکمت ظهور اين سرخی آن است که ما چون خشم كيريم سرخی در رحسار ما 
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بدیدار گردد وخداوند از جسمیت مبرّاست؛ بس غضب خود را از قتل حسین هي به سرخی 
افق نمود برای اظهار بزرگی جنایت. کلام صواعق به انجام رسید و از شرح قصيده همزیه 
مانند اين روایت شده است. 

در تذکرۂ سبط است از هلال بن د کوان که: چون حسین طق شهید شد دو ياسه ماه گذشت 
دیوارهارا گو یی خون آلوده می‌دیدیم از هنگام نماز صبح تا غروب آفتاب. و گفت: به سفری 
رفتیم بارانی برما باريد که نشانة آن درجامه‌های ما بماند مانند خون. 

از مناقب ابن شهرآشوب نقل است که: قر ظة بن عبيدالله گفت: نیمروزی آسمان بر 
قطيفةسفيد بیارید نیک نگر یستم خون بود و شتر به جرارفت برای آب نوشیدن آب خون بود 
ودانستیم که همان روز حسين ا کشته شد» سرخی از جانب مشرق برآمد و سرخی از جانب 
مغرب ونزدیک بود در وسط آسمان به یکدیگر رسند. 

و از و دالجمان سيُوطى نقل است که: منجمین گویند: خورشید منکسف نمی‌شود مگر 
در بيست و هشتم یا بیست و نهم برای مُقارنه که گفته‌اند: فَائَلَهُمُ له 

در صحیحین آمده است که: روز رحلت پیغمبر يَف آفتاب بگرفت و آن دهم ماه ربیع 
الاؤل بود چنان که زبیربن بكار روایت کرده است. وروز قتل حسین .42 هم آفتاب بگرفت 
چنان که در تواریخ مشهور است و آن دهم محرم بود. 

ومولف گوید: شيخ شهید در ذکری روایت کرده است که: عَلَى المّشهور خورشید روز 
عاشورا منکسف شد وقتی حسین ها به شهادت رسید. چنان که ستارگان ميان روز هویدا 
گشتند. واين رابیهقی وغیر او روایت کرده‌اند. 

وپیش از این گفتیم که: ابراهیم فرزند پیغمبر چون از دنیا رفت آفتاب بگرفت. 

وژبیرین تکار در کتاب انساب روایت کرده است که: وفات ابراهیم در دهم ربیع‌الاول بود. 
واصحاب ما روایت کردند که: از علائم ظهور مهدی ا کسوف شمس است در نصف اول 
ماه رمضان انتهی. 

مترجم گوید: در احادیث اهل سنت آمده است که: آفتاب روز وفات ابراهیم فرزند 
رسولشدام 9 بگرفت و مردم گفتند: گرفتن آفتاب برای موت ابراهيم و مصیبت 
رسول 6اا بود. پیغمبر فرمود: خورشید و ماه دوآیتند از آیات خداوند عرو جل نه برای 
مردن کسی منکسف می‌گردند ونه برای زنده بودن کسی و چون آنهارا گرفته دیدید حدای را 
بخوانید ونماز گزارید تا گشوده شود انتهى. 

اما وفات ابراهیم در روز دهم ربیع الال مسلم نیست شاید روز دیگر بود که کسوف 


فصل اول /در كرية آسمان و زمین ۴۵٩‏ [] 


آفتاب درآن معتاد باشد. و پیش از اين مؤلف از شیوطی در عَقودٌ الجمان نقل کرد که: اين 
حدیث رد منجميّن است. 

ولکن قول صحیح آن است که شيخ مرتضى انصاری - رحمه‌الله -از سید مر تضی و شيخ 
کراجکی نقل کرده است که: کسوف و خسوف واقتران کواکب وامثال آنها براصول صحیحه 
وف اغد مخ که مش ات و در آنا ها تمر کد واا نة حت مر وه 
برخلاف احكام و تأثیر کواکب در خير وشر انتهی. 

وطعن سيوطي وامثال وی برمنجمین از جهل است يا تجاهل» و حساب کسوف 
و حسوف مانند حساب بهار و پائیز وايام هفته است و همچنان که نمی توان گفت: شب بيست 
و هفتم ماه نو رزیت شد همچنین نمی‌توان گفت: در غير وقت معيّن کسوف اتفاق افتاد. 

وغزالى در مقدم کتاب تهافة الفلاسفة كويد: قسم دوم از مطالب فلاسفه امورى است که 
مخالف با هیچ اصلی از اصول دين نیست ومؤمن به انبيا ناچار نیست انکار آن کند مثل اینکه 
گویند: حسوف ماه برای أن است که زمين ميان ماه و حورشید فاصله می‌شود و ماه چون از 
خورشید نور می‌گیرد وقتی در ساية زمين افتاد نور حورشید برآن نمی‌تابد. و مثل اينكه 
گوبند: در کسوف آفتاب جرم ماه ميان چشم بیننده و آفتاب حایل می‌گردد... و ما در صدد باطل 
كردن اينها نیستیم؛ چون غرض به آن تعلق نم ىكيرد و هر کس پندارد باطل كردن اين مقالات 
خدمت بدين است به دين جنايت كرده است و أن راسست گردانیده؛ چون براهين هندسى 
وحسابى براين مسائل قائم است وشكى درآن نگذاشته و هر کس از این علوم آ گاه باشد وادَّلهُ 
آن را بداند چنان که از بيش خبر دهد در فلان روز وفلان ساعت كسوف مى شود ومدّت أن تا 
إنجلاء چه اندازه است اگر به او كويند: اين برحلاف شرع است درعلم خود شک نمىكند 
بلكه در شرع شك م ىكند. 

واینها که از غير طريق صحيح يارى شرع می‌کنند زيانشان برشرع بيش از آنهاست که رد 
برشرع می‌کنند چنانکه كفتهاند: «عَدُوٌ عاقِل خی مین دی جاهل» يعنى: دشمن دانا به از نادان 
دوست. 

تا اینکه گوید: بزرگترین اعتراض مُلاحده بر دين وقتی است که کسی برای يارى شرع 
صريحاً یکی از اين قبیل امور را برخلاف شرع داند بهانه به دست آورند وكويتد: اگر شرط 
دینداری معتقد شدن به اینهاست يس نباید دیندار بود. 

ومقصود مااين است که: عالّم به هر شکل باشد فعل خداست انتهی. 

و ما سابقگفتيم :امثال اين کسوفات در غیروقت اگر به سند صحیح ثابت شود برای حائل 


[] ۴۶۰ ترجمة كتاب نفس المهموم 
شدن اجرام دیگر جوی است نادرالوقوع نظیر ذوات الاذناب واحجار سماوی, و در لغت 
مانعی نمى بينيم که برعجه های سخت که گاهی در عربستان انفاق می‌افتد نيز اطلاق کسوف 
صحیح باشد وعَجّه شنهای ريز است که چون برمی‌خیزد هوارا تاریک می‌کند چنان که روز 
چراغ لازم می‌شود؛ و چون می‌نشیند يا باران برآن می‌بارد همه چیز را آلوده می‌کند. 

ومطالب بسیار در زبان اهل شرع است که نباید حمل بر اصطلاح خاض اصحاب فنون 
کرد چنان كه گویند: مکه در مرکز زمين يا مرکز عالم است و از زمین کرة زمين نخواهند بلکه 
ربع مسكون وبر قديم خواهند ومکه در وسط ربع مسکون است چنان که دوري آن از شرق 
اقصی وانحر چین يا مغرب اقصی وبلاد مراکش تقریبا مساوی است و نيز از پانزده درجه 
عرض جنوبی و ۵۵ درجۀ عرض شمالی تا مکه مساوی یکدیگر است و زمين در زبان همه 
كس به معنی کره زمين نیست؛ چنان که مردی گوید: زمین خود را فروختم قطعه را خواهد نه 
كره راء 

و نیز در قرآن است که: ذوالقرنين خورشيد را دید درجشمة كل آلوده غروب مىكند اين 
غروب به اصطلاح نجوم نيست بلكه چنان است كه مسافر درياكويد: ديدم آفتاب رااز آب 
بيرون می‌آمد و درآب فرو مىرفت. 

وگاه باشد که اين مسافر خود عالم به جغرافیا و نجوم بود باز اين گونه سخن گوید؟! 

واين معنی را واضحتر در تفسیر منسوب به خواجه عبدالله انصاری ديدم درچند جای و 
از آن اجزایی تزد من است و تفسیری است به فارسی فصیح سخت نیکو بروفق مذاق اهل 
شرع و آیات را درسه نوبت تفسیر کرده است: نوبت اول ترجمه فارسی» ونوبت دوم مبسوط 
وکامل وسهل, ونوبت سوم اندکی دقیقتر وعلمی‌برای خواص. و اگر مسلمانان اقدام به طبع 
آن کنند بسی سودمند افتد. ویکی از وزرای دانشمند که شاید راضی نباشد نام او برده شود 
ازغایت علاقه كه بدین تفسیر دارد اجزای أن را از اطراف بلاد اسلام از ترکیه و افغانستان و 
غيره فراهم کر ده است. به ترجمه بازگردیم. 


٠‏ فصل دوم /در ناله و زاری كردن فرشتکان سوی خدای‌تعالی 
در امر آن حضرت و کریستن ایشان 

ابوجعفر محمدین حسن طرسی از حضرت صادق طب( روایت کرده است که: چون کار 
حسين ليه به آنجا که كشيد فرشتگان سوی خداوند عرو جل زاری کردند و گفتند: ای 
پروردگار آیا اين آزار را باحسين للا بركزيدة تو وفرزند پیغمبرت مرتکب می‌شوند؟ امام 
فرمود: يس خداوند ساية قائم را برای ایشان برپای داشت و گفت: به اين انتقام می‌کشم از 
ستمکاران بروی. 

شيخ صدوق از ابان بن تغلب روایت کرده است از ابی عبداله صادق له که گفت: 
چهارهزار ملک به یاری حسين له فرود آمدند آنان را اذن جنگ نداد بازگشتند باز رخصت 
طلبیدند وفرود آمدند آن حضرت به شهادت رسیده بود. و اکنون نزدیک مرقد او آشفته 
وگردآلو د براو گریه می‌کنند تاروز فیامت. ورئیس آنان فرشته‌ای است نامش منصور. 

. مولف گوید: احادیث بسیار روایت شده است که: چهار هزار ملک نزدیک قبر او تاقيامت 
گریه می‌کنند. 

و دربعض آن احاديث است که: هیچ زاثری به زيارت نرود مگر به پیش‌باز او روند وبیمار 
نگردد مگر عیادت أو کنند وهیچیک نمیرد مگر برجناز؛ او نماز گزارند و يس از مردن برای او 
استغفار كنند وآمرزش از یخرب وهمة این فرشتكان درزمين به انتظار ظهور حضرت 
قائمند صلواتالله عليه. 

وشيخ ابن قولويه از عبدالملک بن مقرن از ابی عبدالله جعفر صادق 19 روايث کرده است 
كه گفت: چون زيارت ابی عبدالله 28 كنيد بيوسته خاموش باشيد ودم فرو بنديد وسخن 
مگویید مگر به نيكى. و فرمود: فرشتگان شب و ر وز که نگهبان حلقند چون (از آسمان فرود 


[] ۴۶۲ ترجمة کتاب نفس المهموم 

آیند) فرشتگان حاثر را ملاقات و با آنها مصافحه کنند اینها از شدت گریه جواب ندهند تا 
هنكام زوال شود يا تافجر روشن گردد يس از آن سخن گویند و از خبر آسمانها پرسند اما 
دربین اين دو وقت سخنی نگویند و از گریستن دعا سستی ننمایند. 

از خریر روایت است که گفت: باابی‌عبداله له گفتم: فدای تو شوم اجبل شما خانواده 
بسیارنزدیک است با این حاجت مردم به شما؟ فرمود: هریک از ما را صحیفه‌ای است که 
هرجه بايد انجام دهد در مت زندگی خود درآن مکتوب است و چون به انجام رسید داند که 
اجل او فرا آمده است و نبى يليو نزد او يد وخبر مرگ او بدهد وآنچه نزد حدای تعالی برای 
او آماده است (ازنعمت ورحمت) او را برآن آگاه کند و چون آن صحيفه به دست حسین لل 
بدادند ومرچه بايد بکند يا نکند برای او تفسیر کردند و آن را بخواند هنوز از کارهای کردنی 
چیزها مانده بود به جهاد بیرون رفت و آنچه مانده بود واقع كشت و فرشتگان از حداوند 
تعالی دسترری خواستند یاری وی را ودستوری رسید اما تاخويشتن راساختند وآمادۀ آمدن 
گشتند آن حضرت به شهادت رسیده بود و چون فرود آمدند او راکشته بافتند گفتند: 
پروردگارا ما رارحصت دادی فرود آییم و او را یاری كنيم اکنون به شهادت رسیده است؟ 
وحی رسید که: ملازم بارگاه او باشيد تاهنگام رجعت واینک براو زاری كنيد وبسرآنچه از 
دست شمارفت افسوس خورید زیرا که اختصاص به او یافته‌اید. پس فرشتگان پیوسته گریه 
می‌کنند وافسوس می‌خورند وبدین عمل تقرّب به خدا مى جويند تاهنگام رجعت يار او 
باشند. 

از صفوان جمّال روایت است از ابی عبد الله ليا كه گفت: درراه مدينه كه به مکه می‌رفتم با 
آن حضرت گفتم: یاابن رسولالله تو را اندوهگین و شکسته خاطر می‌بینم؟ فرمود: اگر آنچه 
من می‌شنوم تو نیز بشنوی البتّه تو را از اين سژال باز دارد. گفتم: جه می‌شنوی؟ فرمود: 
فرشتگان از خدا به تضرّع می‌خواهند که کشندگان امیرالمژمنین و حسین ټك را لعن فرستد 
وزاری وشیون جن وجزع وكرية ملائکه را برگرد وی می‌شنوم کیست با این حال خوردن 
وآشامیدن و خواب بروی گوارا باشد؟ 

و در بحاراز حسن بن سلیمان روایت کرده است باسناده از ابی‌معاویه از عمش از 
جعفرین محمد از پدرش از جدش و گفت: پیغمب رم فرمود: آن شب كه به آسمان رفتم 
صورت على بن ابی‌طالب 1 را درآسمان پنجم ديدم گفتم: ای حبیب من جبرئیل ايسن 
صورت چیست؟ جبر یل گفت: ای محمد ا فرشتگان آرزو کردند صورت على 3 را 
وگفتند پروردگارا بتی‌آدم در دنیا هرصبح و شام از نظر بررخسار على بن ابی‌طالب 3# 


در امر آن حضرت و کریستن ایشان ۴۶۳ [] 


محبوب حبیب تو محمد 9 وجانشین ووصی وامین او بهره می‌برند ما راهم از صورت او 
بهرهور گردان جتان که اهل دنیا بهره‌ور گشتند حداوند صورت او را برای آنها از نور قداس 
خود بیافرید پس على طبه نرد ایشان است شب و روز به زیارت او فائز می‌گردند وصبح و 
شام به روی آو می‌نگرند. 

و نیز گفت: خبر داد مرا أعمّش از جعفربن محمد طا از پدرش که گفت: چون ابن ملجم 
ملعون برآن حضرت ضربت زد آن ضربت در صورت آن حضرت که درآسمان بود نمودار 
كشت و ملائکه پیوسته أن را می‌بینند وبرکشنده او لعن مي‌فرستند و چون حسپن بن 
على به شهادت رسید آن فرشتگان فرود آمدند و آن حضرت را برداشتند و درکنار آن 
صورت على ا كه درآسمان پنجم بود بداشتند پس هركاه فرشتگانی از آسمان بالا فرود آیند 
یا از آسمان اول بالا روند به آسمان پنجم برای صورت على و او را نگرند ياحسين غ را 
خون‌آلود ببینند بريزيد وابن‌زیاد وکشندگان حسین بن علی ا لعن کنند تا روز قیامت. 

أعمّش گفت: حضرت صادق طا برای من فرمود: اين از علم مکنون ومخزون است وجز 
باكى که شايستة آن باشد مگوی. 

مترجم گوید: امام 6 فرمود: اين از علم مخزون است به علّت آنکه ذهن اکثر مردم از 
شنیدن هرلفظ به معنی مادّى آن منصرف می‌شود وهر جيز را غنصری و مادی پندارند و 
معانی دیگر را چون بیند منطبق باعلم ناقص آنها تمی‌گردد منکر می‌شوند اما آنکه می‌داند 
موجود منحصر در محسوس نيست وعوالم بسیار است داند که ممکن است امام ًة آوازی 
بشنود ودیگری نشنود و نیز داند هرچیز را در هر عالمی صورتی است چنان که 
میرفنلیرسکی گوید: 

جرخ با این اختران نغز و خوش وزيباستى ١‏ صورتی در زیر دارد آنچه در بالاسنی 

وعالم ملانکه و سماوات ومُجرّدات به منزلة عقل عالم کبیر است و صورت هرچیز درآن 
است مانند عقل ماکه صورت چیزها درآن هست. و مرد دیندار بايد چون حديثى شنيد و او را 
مستبقد آمد بی تأمّل رد نکند بلکه درآن توقف کند وعلم آن رابه اهلش واگذارد. و اینکه 
گویند: مخالف عقل را بايد تأویل کرد برای کسی است که در علوم عقلیه و نقلیه راسخ باشد 
مانند علامه حلّى و خواجه طوسی - رحمهمالله -نه آنکه فرق ميان يقين و ظَنّ ومستبعد 
ومحال نمی‌گذارد. 


[] ۴۳۶۴ ترجمة عتاب نفس المهموم 


٠‏ دو شيون كردن جنّیان بر حضرت سید الشهداء څا 
ابن قولویه روایت کرده است از میثمی که: سه تن کوفی به آهنگ پاری حسین للا بیرون 
شدند در دهی که شاهی نام داشت فرود آمدند دو نفر دیدند یکی بير ودیگری جوان وسلام 
کردند بير گفت: من مردی از جتیانم واين برادرزاد؛ من است خواست یاری اين مظلوم کند و 
من چیزی به خاطرم می‌رسد. جوانان انسی گفتند: آن چیست؟ گفت: بپرّم وخبر او را برای 
شما بیاورم تا با بصيرت بروید. گفتند: نیکورأیی است. گفت: آن روز وشب غائب كشت 
وفردا بیامد أوازى شنیدند وکس را ندیدند می‌گفت: 


وال ساجثکم خی بَضُرّت به بالط نتفر الحَدّينٍ مَنحُورا 
وله فة ُدمى لحُورحُم مغل المصاببح يُطفونٌ الدذّجى ورا 
ود حَتَدث قلوصی کی أَصایَهُم ین قبل آن تتلاقیالشّد الحورا 
قعاقيّنى فده وَاللَهُ بالِمُه وکان آمسراقسضاه الله مقدورا 
کان الحسین راجا بستضاء به لك یلم آنی نم افل زورا 
مُجاوراً لرسول الله فى ضرف وَللوَصِئْ وَلِلطيّارٍ مسسرورا 


یکی از آن جوانان انسی جواب داد: 


(ذهب قلازال قسبه انت صاکئه إلى القِيِمَةٍ بسقی الشیت مَمطورا 
ود کت سَبيلا نت سالکه ود شَرِبْتَ بکأس کان مَغْرُورا 
57 ا 4 ۶ بن #رو 2 4 

وفستیه نسرفوا لسله آنفتهم وف ارّتوا المال والاحباب الدورا 


سبط در تذکره گوید: مداینی از مرد مَدَّنى نقل کرده است که گفت: چون حسین لل روانة 
عراق گردید من هم به اميد آنکه به خدمت او برسم بیرون شدم چون به رَبَذه رسیدم مردی 
ديدم نشسته گفت: یا عبدالّه گویا به یاری حسین ی خواهی رفت؟ گفتم: آری. گفت: من نیز 
همین خواهم اندکی اینجا باش كه من رفیق خويش را فرستاده‌ام اکنون بازآید وخبر بیاورد؛ 
بس ساعتی نگذشت که رفیقش آمد گریان أن مرد پرسید خبر جيست؟ گفت: «واللّه 
ماحئتکم...». 

ابه خدا سوگند نرد شما نیامدم تا او را در طف ديدم هردو گونه‌اش خاک آلوده و حر شده 
وبرگرد او جوانانی بودند از گلویشان حون مىريخت مانند چراغ بودند که از تاب رعسار 
تاریکی را می‌زدودند من شتران خویش را به شتاب راندم شاید به ایشان رسم پیش از اينكه 


در شیون كردن جیان بر حضرت سيد الشهداء ۴۶۵ [] 
حوران بهشتی را ملاقات کنند اما قدر الهی مانع آمد و خداوند آن رابه انجام رساند امری بود 
خدا فر موده ومفذر کرده. 

حسين 3 روشنی است که از او كسب نور کنند وخدا داند که من دروغ نگفتم. همساية 
رسول خدالیا در غرفه ها وهمسابه وصی او لگ وجعفر طیّار ست شادان4. 

و از شعر سوم که گوید: شتران خود را به شتاب راندم معلوم می‌شود که اين شاعر انسی 
بوده است نه جنی و باشتر تر برای يارى أن مظلوم می‌رفت نه به پریدن. واين حکایت از معصوم 
نیست تا حجث باشد. 

ابن شه رشوب در مناقب گوید: جنْ تا یک سال برسر قبر پیخمبر َلك برحسين 18 
می‌گ ریستند. 

و در همان کتاب است که: دعبل گفت: پدرم از جدّم از مادرش شعدی بنت مالک حخزاعیه 
ا SS‏ 


بنَ الشهید وَياشَهيدا هَحَُه | | خير الشمُومة عفر الطَّبَارٌ 
0 فى الج منك وَقّد فلا با 
و در روایت غير مناقب است که: دعبل كفت من خو د در فصیده گفتم: 
ژر يرق بر يالهراقي مُسزارٌ زاعسص الجمارٌ من نهاك حمارٌ 
یسم لازورك بِاحُسَينٌ لك الفدا قسومی وَمَسن طفت عليه زا 
لك الصَحَبَةٌ فى قُُلُوبٍ ذَوى النهى ری مدو مَقَةٌ وَوِمسارٌ 
بسابن الشهید ويا هيدا مه خير الم مومة عفر اليا 


مؤلف گوید: ظاهرا اين دو بیت اقتباس از شعرى است که مردی در حضور موسى بسن 
جعفر ی خواند. 

ابن شه رآشوب گوید: حکایت کنند که: منصور نزد موسی بن جعفر له فرستاد وعرضه 
داشت: روز نوروز بنشیند تامردم به تهنیت آبند وهرچه مال پیشکش برای خلیقه آورند آن 
حضرت بستاند. 

امام لق فرمو د: من هر جه دراخبار جذّم جستجو کردم از این عيد خبری نیافتم از أيين 
فارسیان است که اسلام براندانعت معاذالله چیزی راکه اسلام براندانعت ما احیا يکنيم. 

منصور گفت: برای سیاست لشگر اين کار بايد کرد (كه عَجَمند) وتو را به حداسوگند 


[] ۴۶۶ ترجمة کتاب نفس المهموم 

می‌دهم که بنشینی, أن حضرت بنشست" بزرگان و سرهنگان و سپاهپان به حدمت او شرف 
شدند وتهنیت گفتند وهدایا و تخف بسیار آوردند حادم منصور بالای سر آن حضرت 
ایستاده بود و هرچه می‌آوردند شماره برمی‌گرفت در آخر پیرمردی فرتوت بیامد و گفت: ای 
دخترزاد؛ رسو لخدا تويلا من مردی درویش و بی‌چیزم مالی ندارم که تقدیم كنم ولیکن 
جدّم درمرثیة جد تو حسین طا سه بيت كفت أن را تقدیم می‌کنم: 


7 جت لد ل علاك فسرنده برغ الهباج وقد علاك با 
و سم نَفَذتك دون خرائر ار يَدَعَونَ جَدَكَ وال مم زار 
ألا تقضشت انشهاغ عاقيا عن جسوك الاجلال وّالاکباز 


حضرت موسی بن جعفر له فرمود: هادية تو را پذیرفتم بنشین خحسدای متعال تو را 
برومند گرداند. سوی أن خادم التفات فرمود که: نزد امیرالمژمنین رو وخبر اين سالها با ار 
بگوی وبپرس با آن جه بايد کرد؟ خادم رفت و بازگشت و گفت: امیرالم و منین می‌گوید: همه 
أن مال به او يخشيدم تاهرچه خواهد کند. حضرت موسی بن جعفر 9 با آن پیرمرد فرمود: 
مال را برگیر که همه را به تو بخشیدم. 

سبط ابن جوزی در تذکره گوید: در ذ کر نوسه كردن جر برآن حضرت وزهری از ام سلمه 


.١‏ مترجم این کقاب گوید: به مقتضای این روایت حضرت صوسى ین جمفر اښ درزمان منصور نيز به عرلق آمد ومنصور ده سال 
پس از حضرت امام جمفر صادق له زيست ودرسال ۱۵۸که به حج رفت روز ششم ذى الحجه نزدیک مکه در حال احرام درگذشت وده 
سال از امامت حضرت موسی بن جمغر 80 در زمان منصور بود واحتمال بودن ابن واقمه وگفتگو درمدینه مسكن نیست؛ چون منصور 
دراین ده سال دوبار يه حح رفت یکی درسال ۱۵۲ ودیگر درسال ۱۵۸ ودرهيجيك از اين دوسال نوروز درایام حج نبود بلکه در جمالی 
الاولی يأ پیش از أن بود. وبرفرض صححت ابن حدیث دلائت دلرد که نوروز را عيد گرفتن اگرنه برای احپاي سنت مجوس باشد جایز است 
واولی أن است که مرد مؤمن به قصد وقوع نصب اميرالمؤمنين جل به خلافت در این ايام آن را عيد گیرد؛ چون برحسب بعضی روايات 
أن روز نوروز بود من از زيج هندی استخراج کردم تحویل آفتاب به برج حمل درسال دهم هجری چهارشنبه بيست و يكم ذی الحجه بود 
سه روز پس از غدير خم وجشن گرفتن بس از سه روز هم مناسب است. 

وبه روایت عغلی بن خُنيس از حضرت صادق لي بسیاری از وفایع در نوروز اتفاق افتاد واهل علم را دران سخنی است وگروهی أن را 
ضعيف شمارند ويه نظر من روایت مجعول نیست اما سهوى از روات دران راه یافته از جمله وقایع نوروز: وزیدن بادهای لواقح ودمیدن 
شکوفه وگل است ودرآن شکی نیست ودیگر قرار گرفتن کشتی خوح بر کوه جودی ودر تورات آمده است که:کشتی روز ۱۷ لز ماه ۷ برکوه 
آرلراط قرار كرفت وروز لول لز ماه لول زمین خشک بود که نوح بیرون آمد وظاهرا روز لول لز مله لول همان نوروز لست و سال رسمی بهود 
از اول بهار بود وسال شرعی لول پاییز. ودیگر کشته شدن عثمان وخلافت ظاهری اميرالمؤمنين لي ولیکن کشته شدن عتمان در 
هیجدهم ذى الحجه سال ۲۵ بود در برج سرطان و ضعف حديث از این جهن است كويا امام فرمود: غدبر نوروز E‏ 
غدير اميرالمؤمنين طلا به خلافت ظاهری رسید وراوی لز آن نوروز فهميد اما اينكه در روايت است که: مبعث پیخمبر: 
Sa E‏ وى نكي رحن لا تيجا اتا LE GE‏ 
عرب بعض سالهارا سيزده ماه می‌گرفنند واين حساب منظم زیچ به برکن حكم خدا درقرآن و برافتادن نسىء است. 


0-2000 درشیون کردن جلیان بر حضرت سید الشهدا* ۲۶۷ [] 
روایت کرد که گفت: صدای جن را نشنیدم مگر درآن شبی که حسین ا کشته شد شنیدم 
گوینده‌ای می‌گفت: 
آلا يساعَينٌ فساحتفلى بجهدٍ وَمَن یکی علّی الشّهَداءِ بعدى 
على رَهطٍ تَقَودهُمُ المنايا إلى محر فى ثوب عبد 


دانستيم كه حسین ل كشته شد. 

شغبی گفت: اهل كوفه شنيدند یکی هنكام شب مىكفت: 
آیکی قستيلاً يكسربلاء صرح الجسم بالدماء 
أبكى فتیل الطَّعاةٍ ظُّلماً يشر خيرم سنوی الوا 
آبکی قتیلاً یکی عَلیه ين سان الرضٍ وَالسَماءٍ 
مك اخلوه زاستحلوا مساحَرَم الله فى الاساء 
يايأبى جسنه المُعرَى لا مس ال بسن والخیاء 
سل الؤزايالها مَراءٌ وَمالِذا الو يسن عَزاءٍ 

وليكن قرينه برايتكه خواننده جنی بود دراين حكايت نيست. 

زهرى گفت: جن برآن حضرت نوحه كردند وگفتند: 

وبسلوطنَ ودا كلد ناير نقياتٍ 
ویس لیس لااب السود بعد القَصبيّاتِ 


ابن قولویه از ابی زياد فندی روايت کرد که: وقتی حسين بن على طا شهید شد كجكاران 
صدای جنّ را هنگام سحر در قبرستان شنيدند ومی‌گفتند: 
مسح الرسول جيئهُ فَلَهُبَرِيقَ فى الحُدُودِ ‏ آبَواه ین لبا ریش وَجدء خير الجٌدود 
و از على بن خََرّور روايت است که از ليلى شنيدم می‌گفت: نوحة جن را برحسين بن 
على شنيدم: 
یا بودی بالدمُوع قاتا یکی زین بجرفة دوجم 
ياعينٌ آلهاك الاد بطيبةٍ عن ذکر آل محمد عي وق بجع 


[] ۳۶۸ ترجمة کتاب نفس المهموم 
۳ 2 فا ۳۳ ا و ۳۳ 
بائت ثلثا بالصيد خشومهم ین او حوش وكلهُم فى مصرع 
از داود رقى روایت است که گفت: جدّة من برای من حکایت کرد که: چون حسین بن 
ما وال 7 هه 2 ۶ ات مه 
اف سرون دنسر رابکی ققد خی ابر 
ایکی ابن فاطِمَة الْذٍی ورد السرات فما صَدَر 


فسلابكيتك جرفقَة ند المشاء وب الشّخر 
ا 0 ۳ ۰ 5 ۳ امه 0 
لبيك ساجری هرق وما حمل الشجر 


در مناقب است از نوحة جنّيان: 
إحمَرّت الأرض من قتل الختین كما احمَد عِندَ قوط الجوئة المَلَقُ 
و نیز: ۰ 
آبکی ابنّ فاطمَة الُذى من تله شاب الشّعر 
وَل قله ژازاشسم ول قتله خسف الق مر 
مترجم كويد: از نوحه و زارى كردن جن وشنيدن گروهی از مردم اشعار آنان راعجب 
نبايد داشت؛ زيراكه وجود جن به نص قرآن ثابت است و درعلم حكمت نيز تجسّم وتَّمَثل 
موجودات غيبى ومجردات در نظر بعض مردم درپاره‌ای اوقات مُبرهُن گر دیده است وهم به 
تجربه رسيده و نیز در همه طوایف ولغات لفظی هست برای دلالت كردن بر جن لابد چیزی 
دیدند ومحتاج به تعبیر از آن شدند وکلمه‌ای برای آن وضع کردند واگر ندیده بو دند برای آن 
لغظی نبود مثل آنکه ما تلگراف راندیده بودیم لفظی هم برای آن نداشتيم. وئیکن بعض مردم 
مادّى وجاهل گمان می‌کنند هرموجودی معحسوس است و بايد همه كس همه چیز راببینید 
ووجود روح و خداوند متعال وجن وعالم قبر وبرزخ وامثال آن را انکار می‌کنند واگر خواب 
دیدن شايع نبود آن راهم منکر می‌شدند ومی‌گفتند: ممكن نیست يك نفر چیزی ببیند 


در شیون كردن جنیان بر حضرت سيد الشهداء ۴۶۹ [] 
ودیگران نبینند اما حکمام جائز می‌شمارند که موجود مجرّد که عادةً دیده نمی‌شود گاهی 
برای بعض مردم مُتَمَئّل گردد هرچند دیگران نبینند وفرشتگان برای انبیا همجنين شتمثل 
می‌شدند آنهار | می‌دیدند وسخنشان می‌شنبدند ودیگران هيج نمی‌دیدند ونمی‌شنیدند 
بااینکه درکنار پیغمبران نشسته بودند. و ما نمىكوييم همۀ قصه‌ها که از جن نقل می‌کنند 
صحیح است و نمىكوييم همه باطل است و حکایات از جن نیز مانند حکایات از انس دروغ 
و مجعول دارد و صحیح هم دارد واگر يك داستان از بزرگان و سلاطین وعلما برخلاف واقع 
نقل کردند مثل آنکه شيخ الرئیس از اصفهان صدای چکش مسکران کاشان می‌شنید دلبل آن 
. نیست که شیخ‌الرئیس اصلاً وجود نداشت. 

همچنین اگر قصّدْ مجعول از جن نقل کنند دلیل عدم وجود جن نیست اما اينكه جنيان 
شعر عربی می‌گفتند نيز عجیب نیست؛ زیر که تَمَثْل صورت يا صوت غیبی برای هرکسی 
مطابق فکر وروح اوست. 

قال تعالی: «ولو ناه مَلکا لَجَعَلناه رجلاً وا علبهم مايَلبَشون» . 

مژلف فصلی آورده است در مرائى عربی, واين بندۀ مترجم فائده مُعتدّيه در نقل ترجمة 
آن ابیات ندیدم الا آنکه مناسب است حکایاتی از دعبل که مؤلف در اين فصل آورده است نقل 
شود. 

(بحار) در بعض مؤلّفات اصحاب ديدم دعبل خزاعی كفت که: برسيّد ومولای خويش 
على بن موسی الرضائه درآمدم درچنین روزها (ایام عاشورا) او را دیدم محزون وغمناک 
نشسته ویاران برگرد وی چون مرادید فرمود: خوش آمدی ای دعبل خوش آمدی ای ناصر ما 
به دست وزبان, آنگاه جای برای من بگشود ومرا درکنار خويش بنشانید و گفت: ای دعبل 
دوست دارم برای من شعر خوانی که اين روزها روز اندوه ما اهل بيت وشادی دشمنان ماست 
مخصوصأ بنیامیّه. ای وعبل هركس برما بك ريد یابگریاند ولو يك نفر رائواب او برخداست. 

ای دعبل هركس دیده‌اش اشگ ریزد برمصیبت ما وبگرید برای آنچه ما را رسید از 
دشمن» خداوند او راباما و درزمرة ما محشور کند. 

ای دعبل هركس برمصیبت جذ من حسین بگرید خدای تعالی البنّه گناهان او را بيامرزد. 
آنگاه برخاست وفرمود: ميان ما وحرمش پرده زدند وزنان را پشت پرده نشائیدند که بر 
مصیبت جد خويش حسين طا گریه کنند آنگاه رو به من کرد وفرمود: ای دعبل برحسين ا 
مرثیه بخوان که تو تازنده‌ای ياور و مادح مایی پس در یاری ما کوتاهی مکن تا توانی. 
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ل] ۳۷۰ ترجمة كتاب نفس المهموم 


دعبل گفت: كريه گلوی مرا بگرفت و اشگم روان كشت واين اشعار راگفتم: 


أفاطِمٌُ لوخِلتٍ الخسین مُجَدَلاً ود مات قطفاناً بط رات 
إذا سامت الخد فساطم عِسندَهُ واجریت دمع العسين فى الوّجَسناتٍ 
آفاطِمٌ شومی ياابنة الخیر وّاندیی جوم سمواتِ بسارض فسلات 
فبوزبک وان وأخرى بطيبةٍ 2 وزأخرئ بقح نالهاضلوانی 
يور بط اهر ین بحنب قربلا شُسعرشهم فسیها بتسط رات 


ولوا مطا نا ی التراق فلتي شوفیث هم بل جین زناتي 

موّلف گوید: دعبل را غیراز اين قصيده تائيه اشعار در مصیبت حسین لي بسیار است. 

ابوالفرج در اغانی گوید: دعبل از شیعیان مشهور است و به على ل محبّت داشت و 
قصيدة او مداٍش أياتٍ خلت الخ. از نيكوترين اشعار و بهترین مدایح است که در اهل‌بیت 
گفتند و أن قصیده را برای على بن موسی الر ال به خراسان برد و آن حضرت ده هزار 
درهم مسکوک به نام خود به وی صلت داد واز جامه‌های خويش خلعتی بخشید و مردم قم 
سی هزار درم دربهای أن خلعت می‌دادند نپذیرفت سرراه بروی گرفتند و به قهر بستانيدند. 

دعبل گفت: شما اين خلعت را برای تقرب به خدا مى خواهيد و خداوند آن را برشما حرام 
کرده است پس سی هزار درم بدو دادند سوگند باد کرد که نمی‌فروشیم مگر قطعه‌ای از آن به 
من دهید که درکفنم باشد يس به اندازة یک آستین جدا کردند و أن در كفن أو بود. 

وگویند: قصيدة مدا رش يات رابر جامه توشت و در آن احرام بست وفرمود: آن را هم در 
کفنش گذارند. و هميشه مردم از زبان او می‌تر سیدند او هم از خلفا می‌ترسید چون بسیار آنان 
را هجاگفته بود وپیوسته گریزان از خلق و آواره می‌زیست. 

و هم دراغانی است مُسنداً از عبدالله بن سعید اشقری که گفت: دعبل بن على برای من 
حکایت کرد که: چون از خلیفه بگریختم شبی درنیشابور ماندم تنها وشبانه خواستم 
قصيدهاى در مدح عبد الله بن طاهر گویم من دراین انديشه بودم که ناگهان شنیدم کسی گفت: 
السلام عليكم و درهم بسته بود بدنم بلرزيد وسخت بترسيدم گفت: حدای تو راسلامت دارد 
مترس كه من یکی از برادران توام از جئيان يمَّنء یکی از برادران ما از عراق بیامد وقصیدۀ 
مدارش آياتٍ را برای ما بخواند خواستم آن را از خود تو شنوم پس من آن را خواندم 
وبگریست تا بیفتاد و گفت: آیا برای تو حدیثی نگویم تا درنیت خويش استوارتر گردی و به 
مذهب خود سخت تر متمسّك شوی؟ گفتم: جرا. گفت: مدّتها نام جعفرین محمد لاله را : 


در شیون كردن جّیان بر حضرت سید الشهداء ۴۷۱ [] 
می‌شنیدم به مدینه رفتم شنیدم می‌فرمود: حدیث كرد مرا پدرم از پدرش از جدّش که 
پیغمبر یلص گفت: تنها على وشیعیان او رستگارند. 

آنگاه بامن وداع کرد که باز گردد وگفتم: يَرْحَمُكَ الله اگر خواهى نام خویش بامن 
بازگوی؟ گفت: ظبیان بن عامر. 

موّلف گوید: دعبل به سال دویست و چهل و شش درگذشت شيخ صدوق از على بن دعبل 
روایت کرده است که گفت: پدرم دعبل را چون مرگ فرا رسید رنگش بگردید وزبانش بسته 
شد ورویش سياه كشت نزدیک شد من از مذهب او برگردم اما سه روز پس از مرگ او را 
درخواب ديدم جامه‌های سفید دربر داشت وکلاهی سفید بر سر او را گفتم: ای يدر خدای 
عرو جل باتو جه کرد؟ گفت: ای يسرك من آن سیه شدن روی وبند آمدن زبان من که دیدی از 
شراب‌خواری بود در دنیا و همچنان بودم تارسولخدامل9 را دیدار کردم وجامه‌های سپید 
بوشيده بود وکلاهی سفید برسر داشت بامن گفت: توئی دعبل؟ گفتم: آری يارسولالله. 
فرمود: از اشعار خویش که دربارة فرزندان من گفته‌ای بخوان. پس من اين اشعار خواندم: 


لاأضحَك الله سِنّ الدّهر إن شجکث وال أحمد مَظَلُومونَ قد فهروا 
مي وه :يم و ۳ م كي و رم ام ومد و 
مُشوّدُونَ نفوا من عقر دارهم كانهم قدججنوا مساليس مغْتَمْرٌ 


دعبل كفت: رسول دا فرمود: احسنت ومرا شفاعت کرد و جامه‌های خويش رابه 
من داد اینهاست و اشارت به جامه‌های تن خود کرد. ۱ 
صدوق - رحمه الله -گوید: ابانصر محمدبن حسن کرخی کاتب راشنیدم می‌گفت: برقبر 


دعبل بن على خزاعى نوشته دیدم: 
اقدلله وم بلقا وبل آن لاإلة الا مهو 
وها مُخلصاً عَصَاءُ بها يَرَحَمُهُ فى القِيامَة اللَّهُ 
آللَهُ مَولاه الول وین بعدهما الوم مُولاهٌ 


مؤلف گوید: حسين بن على ني را بسیاری از شعرا رثا گفتند كهاكر هم خواهيم 
برگزیده‌های آن وأبياوريم جندين مجلد شود. 

ابوالفرج در مقاتل الطالبیین گوید: حسین لي راگروهی از متأنخران شعرا رثا گفتند که از 
کراهت تطویل ذکر آنها نکردیم اما از متقذمان چیزی از مراثى به ما نرسید وشعرا از ترس 
بنی‌امیّه اقدام به آن نمی‌کردند و صاحب بن‌عبّاد نیکو گفت: 


[] ۴۷۲ ترجمة کتاب نفس المهموم 
إن بر المداح (الملاح‌ظ )من مَدحنهة شستراء اس لاد یی کل ناد 
ابن شه رآشوب از آمالی مفید نقل کر ده است که «ذر» زنی بود نو حه گر و فاطمه - سلامٌالله 
علیها -را درخحواب دید که بر قبر حسین لب افتاده بود می‌گریست وفرمود: او را به اين ابيات 


توحه کند: 
با العسینان فيضا واس هلالاتغيضا 
وابکیا بالط مَيتاً سرك الصَدرٌ رضسیضاً 
نم أيرضة قستيلاً لا ولاک ان مسریضاً 


یعنی: ای دو جشم اشگ ريزيد وسرشگ بباريد و حشک نشوید. 
وبگریید كشتة طف را که سینه‌اش کوبیده شد. 


کشته‌ای که من پرستاری او نکردم وبیمارهم نبود. 


فصل في ذکر بعض ماقیل من المراثی فيه صلوات الله عليه 
فى تذكرة السبط قال السدی : ول من رثاء عَفَيَةُ بن عَمرو العَبَسى فقال: 


إِذَا الَینْ قرت فى الحيوة وانشم 
وَمازلتٌ أبكِيه وآرشی لسجوه 
وَنَادَيثُ مین حول الحُسَين قصائباً 
تلام على آهل لبور یکسرتلا 
لام بآمال القیسی وسالشحی 
وله رح الزُوَارُ روا بره 


لبعضهم: 

لاتأمن الدهسر ان الاهسر ذْوَضِيرٍ 
آخنی على جترز الهادى فشتتهم 
اما الاهسر آلی آن يبَدْدَهُم 
وَأَرضٍ طوس وسامراء ود شمئّت 


مرثية السيّد الرّضی: 


۳ ل ء 3 72 
خافونْ فى الدنيا فاظلم تُورّها 
سود مَسينى قمسئها وَرَفسيرُها 
م ۳ و 

ك 1 ۶ ,م ر 2م 
وف ل‌لهاینی سَلاميَرْورها 
توديه تكباة الرزیساع ومسوزرها 
1 08 142 لي مشک ھا وه برها 


وذو لساتين ی انیا وجهین 
فما تسری جايعاً سنقم بشخین 
سار ذى جنا آو کی دين 
بكربلاء وتسعض پ‌الغرايين 
بغدادُ دري حلا وضط قَبِرَينٍ 


یساسادتی ألمي آلفی أساً ومن 
آبکی عَلَى الحَسَنٍ الصَسمُوم مُضطهّداً 


[] ۴۷۴ ترجمة کتاب نفس المهموم 


آبکی علبه خَضِيبَ الشیّب من دبه 
® 


وقال ربیع بن انس رثاه عبيدالله بن الحرٌ ققال: 


و ا اگ 


قول أمِسيرٌ غادر اى غادر 
وتفیی على خجذلانه واعستزاله 
فااتدمى لا آکون تسصرله 
وی على أن لم آكُن ین خمانه 
قى الله أرواح الذِينَ نازژروا 
رتفت عَلى أطلالهم وَمحالهم 
تعمرى لقد کائوا سراعا إلى الوّعغا 
تأسّوا عَلى نصرين ينث ينهم 
مان رأی الراژن أفضَّل نهم 
تلهم ظُلماً وَتربحواودادنا 
لسعمرى نقد راغمَمُونا بسقتلهم 
یم مِراراً آن أسير بسجحقا 
فَكُفُوا ولا ررکم وی کستانس 


آلاکنت قائلت الشهید بن فاطِمَةً 
وَبيمَةٍ هذا ال اکث العهد لائمة 
لاگل تفي لامتسد نادمة 
لذو خسرة مساان تفارق لازمة 
على نضره شقیا ین العَيثِ دائمة 
كاد الخشی يَنفَضٌ وَالعَينٌ ساجمَة 
مصالیت فى الهیجاء خماءٌ خضارمة 
بأسيافهم آساد فيل صَراغِِمة 
عَلَى الارض قد أضحت لذلك واجمة 
دى الوت ساداتٌ وه قماقمة 
نکم ناقم یستا ملیکم وَناقمة 
إلى فئة رات عن الخسق ظالمة 
شد علیکم ين روف لد بالمة 


وَلمابَلُعَ ابن زيادٍ هذه الابياتُ طَلَبَهُفَقَعَدَ على قَرَسِه ونجی مِنهُ قال آخَرُ من أبياتٍ وقد مر 


بكربلاء: 

کُسرلالازلت كربا تلا 
گم ضلی روک لتا ضرف 
يارَسُولَ الله لو أبضرتهم 
ین زییض يُمنعٌ ال وین 
جروا جزر الأاضاحی تسله 
هايفاثِ برَمُول اللو ی 
نيس هذالِرَسُولٍ للع با 


مالقى عند آهل المصطفی 
عاطش يُسقى آن‌ابیت القئا 
0 ام ۳ ۳ 
يرك ام 0 ۳ 

شده الخوف وغئرات الخطا 
اه خایش آصحاب الکساء 
۳ 5 ۳ 

اة الط فیان وَالكفر جرا 


فصل فى ذكر بعضي ماقیل مِنَ المراذی فيه صلوات الته عليه ۳۷۸۵ [] 
بساچبال المجدٍ مرا فلا رسدور الارض ورا سنا 
جستل الل هالْذِى ناکم سیب الحُرْنٍ فلکم زالیْکا 
لاآری کم بسلی ولا ززژوگم بی وان طال المَدى 

وکر الشعبی وَحَكاهُ ابن سعد آیضاّقال مَوْ شلیمانْ بن قَنّه' بکربلافتظر إلى مصارع الوم 
یکی حتّی كاد أن يَموتّ نم قال: 
وان تيل الط ین آل هاشم اذل رقاباًمِن فريس فذّلت 
مَرَرتُ لی آبياتٍ آل شم تلم أرما آسئالها يوم خلت 
فَلا بهد الله الدیار وأملها وان أَصبَحت مِنهُم يزعمى تخلّت 
من لأر آصخت تريضة لفق شین لاه اتشتزت 
فقال له عبدالثه بن حسن هلا قُلتَ اذل رقاب المسلجین فَذَّلْتِ. 
وَآنشّدنا أبوعبدالله مُحَمَدّبنٌ لبندیجی البغدادی قال آنقدنا بعض مشایضنا نب الهبارية 
الشاعر اجتاز يكربلا فجلس يبكى عَلى الحُسين وآهله وقال بديها: 
سین وَالمَبعُوتٌ جَدّكَ بلهدی سما کون الحَقٌ ضنه مُسائلى 
و كنت شاهد كربلا لبذلت فى تتفیس کزيك جهد بذل الباذل 
وَسْقِبِتٌ حَدٌ اتيف ین آعدائكم غللا وَحَدٌ الشمهری البازل 
لكِئّى أَخْرتُ نك إشقوتى فبلابلى بين الفَرَى باب 
هينى حرمت الْصرّ ین آعدایکم فائل ین خزن ودمع سائلٍ 
ثم نام فى مكاته فرأى رسول الله ل فى المنام فقال له: یا فلان جزاك اللَهُ عنّى حيرا فان 
الله قد کب مِمّن جاهد بین يَدى الحُسين .اقول وله وقال آخر من آبیات وقد مَرَ يكربلا 
لازلت الآبيات قائلٌ هذه الابیات السيّد الرضی (ره) 
وله ايضاً من قصيدة يرثى بها الحسين 3 : 
ورب قائلة وَالقِِمٌ شسحفینی 202 بناظر ين مظاف المع مَمطُورٍ 
فض فیک تللآحزانآولة ‏ اشنم لى خن عور 
نك هبهات ات الشمع لایمتی لاف فهَمُ الحسزنْ الا بسوم عساشور 


سس سس و 


.١‏ بقاف مفتوحه وتاء دو نقطه مشدده. 


[] ۳۷۶ ترجمة کتاب نفس المهموم 


يوم دی الطْمنّ فيه لابن فاطمة 
وخ لسوت لاقف مه 
لله مُلقى عَلَى الرمضاء عض به 
تحتو عله الأب ظِلاً سره 
تهائة الأسد آن ندئو لسمصرعه 
وَمُوردٌ غسمراتِ الضسرب رنه 
نس تطیل عَلَى الآيَام بقدژها 
آفری په ابن زياد لوم قنضره 
ود آن ی تلانی مسساجَنّت يده 
بى یناث رول الله ينهم 
إن یقن الموث نهم پابن نجي 


0 
نان مسطرد الكعبّين مسطرور 


إلا بوطى ین الجرد المسحافیر 


من باردٍ ین عباب الماء مقرور 
ا كا uc‏ 

نار تحكمفى جسم ین النور 
قم الرذی عد افسدام وتشسمیر 
عن النُواظِر آذیال الأعماصير 
وَقَدأقا تلا ضیر مَقبور 
جرت اليه المَنايا بالمصادير 
ارم بو 
وک ان و 
يو وه ه 1 م ك 

والدین غض المَبادى غير مسئور 
فطال ماعاد رَيَانَ الأظسافير 


2م و 
وسسسسفية ر 


للسيّد حيدرين سليمان الحلّى امام شعرا ء العراق بل سَيّد الشُعَراء فى الندب والمرائى على 


الاطلاق من مرئية طّويلة أنتخبتّها تَحَدُزا مِنْ 


له ابر سازوایسی هذه 
تلق ای شد الم > اء 
بلقي بدن شه الضلاح ی 
ماکان اوفخها صَبِيحَة قابَلتٌ 
مه ا نتن ل او امه 
قهرت بنی الزُهراء فى شلطانها 
ضاقّت به الدّنيا تخب تَوَجهَتَ 
فاستوطأت ظهر الجمام وَحَوَلّت 

طلعت ییات ت الحُنُوفٍ يعْصبَةٍ 

يح و ۳ 

إن تغرّنبعة مسر لبس الى 
TT‏ َه لؤفى 


5 زر 
جع پىرائ رجه 


الا طالة: 


آلارض التتسيطة زایّلی آرجائها 
قدب مجع الشقاح بوائها 
بالبیض جبهتَه تربق دمائها 
سبکت بلذات الشجور خبائها 
واستاأصلّت بسصفاجها آمرائها 
رَآَتِ الخئوف أمامها وَوَرامَها 
بسلفر عن ظهر الهَوانٍ وطائها 
کانوا الشبوف قضائها وَمَضْائَها 
فى الرّوع من مهج الیدی سَوداها 
خی يجَدَلَ أو يميد لحالها 
الا تلهّب سييفه قأضائها 
كرهت تفوش الدَارعينَ ضلائها 


فصل فى ذکر بعض ماقیل من المراشی فيه صلوات الله عليه ۴۷۷ [] 


شم قسد مه صمح ال جوم واه 
رجم | لشماء ین سحك انه 
آبسناء توت ماقدت آسیائها 


ومن مرثية لَهُ ايضاً: 
با فهر ین ذاك الا 
للسضّيم آمبحت شالت حى 
فساست بعد الوم فى حَبِوَةٍ 
حَسئ علی الموت نى غالب 
نسومی اما آن تجلی علی 
أو ترجهى بسالموت مَسحمُولة 
یاف نسم ندر یر الوشی 
نومك تحت اليم لاقن كى 
ال یهام أ الخ 
ترق الشسمش ولا عسیُها 
َه لَكُم ی السبى كم لاحت 
كيف بسناتٍ الوحي آعداتكم 
لمقد سرت آسسرى قلی حالةٍ 
سافط لادم آأجفائها 


وَمِن مَرثية لَه رحمه الله: 

اميه مُورى هی الحُْمُولٍ وانچدی 
مُبُوطاً إلى آنسابکم وان خفاضها 
تطازكموا الان كل فتراجفوا 
ما ذا اذى آحسابکم شرفت به 
عجیث لِسمّن يى ول النعل راس 
دموا هاشماً وال خر بسعقد تابه 


ان بن عَذباتِهِ خسوزاشها 


بالط آن مَلقَى الكماةً لقائها 


ليست مُسباكَ لوغ تلك الضَّبا 
ماما الهرٌ بذاك الإا 
ينك بسالآمن فخلی الحُبا 
مسااسر الموثٍ بحر ا 
آشسلاء خرب خَيلَكَ المُشربا 
لى العسوالسی آضلبا آ فلا 
آتٌ‌اولا یر الموافسی آبا 
آسهرپ الأجفان بيص القظبی 
یس الجفاظ الم آیسن الإبا 
باقع تسعمی قسبل أن تسغربا 
تسصونالم تبد قبل الشبا 
تدخل بالغ سیلبا 
كَالجْمرٍ عن ذوب خسی ألْهبا 


مالك فى العُلياء فوزة مسهّدٍ 

تسب ذاک ولا طسیبِ مولب 
إلى حيث آنسم وافعدوا شر مَقعٍ 
فَاصِعَدَكّم فى المُلك آشرّف تصقد 


تنه تسترا د عافداً تاج سَيِّرٍ 


عَلَى الجبهاث المُسئَئِيراتِ فى الشدی 


[] ۴۷۸ ترجمة کتاب نقس المهموم 


ودنک ئو زالمار موا چساوا 
سل عبد شمس هل بری جرم هاشم 
وسل لابسی شسفیان ماآنت ناقِمٌ 
تنك شك روات 
ولا شل 8 الشف لَوعَةٌ واجدٍ 
بنتٍالوّحي خرلوجهه 
درت آل حرب آلها یسوم قستله 
لعمرى لن لم بقض فوق وسادةٍ 
وان كلت هِنديّة البيض شسلوه 
ران لسم بايد قله فس سيفو 
نقد ا شمة 


ص م *» 


عدا أبن 


SF 


لر زد ار 


ونال نس فی 8 57 


رأی أن هر الذّل اخشسن مركباً 


فار آن يسعى لى جَمَرَةٍ الوفی 
فضی ابن علی رالجفاظ كِلاهُما 
نقد وضعت اوزازها حربٌ هاشم 


من مر ثیه له ایضا: 
قد هدن البسوع وهی ربیغ 
مجا للم تسغدییضا 
وَأسى ابت تِ النُسيالى عليه 
أَئّ یسوم پشسفرة البفى فيو 
مع E‏ امم وجه 
يشبُونٍ للحرب شات فللشو.. 
تفت الط 


زفت موا 


السیکم الی وجو میسن العصسار اسود 


۰7 و . مه 4 كق د 2 
انلك يوم الفتح دنب محمد 


دف تم اسهم كَل فععاء مسوبّد 
وَجس ره حزان وَخَسرةٌ کم 
ضریعاً فلی خر القسرى المستولاٍ 
آراقت 2 الاسلام فسى مسيف ملحل 
فموث آخسی الهيجاء فير موسَّدٍ 
فسلحم کسریم القوم طعمٌ المُهَنَدٍ 
نذاك اوه الصدق نی كل متشه 
قفَأشمّمة شوک اليج المُسَدَدٍ 
جسیاض الردئ له المُئْردٌد 
من المَوتِ حَِيثٌ الوت صنه بمَرصَدٍ 


برجل ولابعطی المقادَةّ عن تلد 


مَل ت ری ماءه ت پضة سیّد 
وَقالّت یام القائم اهر مَوعِدِى 


اين لاایسن بجي 

لسمصاب د تسحمرانیه ي الوم 

هو للخشر فی لوب رضسیع 

عسادآنف الاسلام وضو جدیع 

الموتِ قالموث من لقاها مَروْم 

س جود ين خولها وَرُكوم 
.مص روگ 


aE‏ 00 بحر 
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زا ی e‏ 4 > 
ا 
وت شهار وه مه 
و رجال 
ا مر | لمسزية هم 
وله الطرف حیث سار ايش 
تسقف بسقف موقفاً ین الحزم الا 
۱ دسر 
كيف يلوى عَلَى الدّنِيّةِ جيد 
فَتَلفى الجَمُوءعَ فرداً ولکن 
رنه من بسنانه وَكَأَنْ ين 
و , 3 1 
رح اليف بالنفوس ولکسن 
بأبى كالئاً على الط خدراً 
سطعَوابعده قرا ویا خسبل 
قوضی یاخیام فليا نزار 
واس لا الي اة نوم 


ودمسيی کنخ الجباو لوی 
وله انا رهية الله: 


آثسربة وادی الطف حَيّاكِ ذُواالفزش 
دید الوی ماضى العَرِيمَةٍ الا 


بئفسی آباء ”هلها عمداشها 
م 2 طشاً دون الح ۲ 4 مه 


5 ی ۳ م 2 2 
سراصا ممت فوق الضراح نفوشها 
نعاد ابن ام الموتٍ قرداً بصارم 


من سنا البيض فيه رق لموع 
ولتم الخدید فيه طلَوم 
فسلطیر الزدی لها ونوم 
فى خشی الموتٍ من لقاها ضدوم 
مى بسنأ حفائظ ودر 2 
لستنايا الشغر الم وف طلَوم 
وله الیف حَيثُ بات ضجی 
ويسسه یس فسیرو المستروع 
وی ال والخسام الصسنيع 
لرسوی الله الوا الحَُضُو 
آو تجَلّى الكسفاح وَمُو ضریغ 
1 عضو فى الروع نة جوع 
زيو خد سیفه مطبوع 
مهرها الموثٌ والخضابٌ الشجبغ 
موی خوهة الخسام المَنِيعٌ 
ورد e‏ نت الصاح 
نتسلقد و نوض المماد الر نیع 

سین عَلى الم عید ضریع 
ليس بجدیک صكها وَالدّمُوٍعٌ 


رد 5 شت فی الو چ ۳ 


زجیع الوی نم یلو جنباًغلی فرش 
جتیالختفپالیض الظَّبى والقنار الرقش 
بسانیدة كسادّت تسطيرٌ مس الهسبش 
وأورّدَها عَدْبَ ی ذوالصرش 

ييب قوی الصَّحْرٍ الاضَمٌ لَدَى البطش 


[] ۴۸۰ ترجمة کتاب نفس المهموم 


يَخُوضُ الوغی ثبت الجنانٍ (ذاانبری 
فلولا القضا لم يبق نافِحُ ضَرمَةٍ 
قففاجاةسهمٌبَرنةيَدَالشقا 
موی لائري نحط ين ملکونها 
قلهفى لِذَيَاكَ الحسَينٍ وّقدغدا 
ی توت وا با بسئوره 
علی المُسختار آحسمّا آن ری 
ثلاث فلی الرمسضاء غَسَّلَهُ الد ماء 
اعظغ خَطبٍ آمقَب القلب لومة 


مت 


39 


۳ 


نوزعن ماضم الخبا ين فایس 
وَعادّت ينات الوّحي آسری حَواسراً 
بت ود مُسخیاها بسایدٍ تحت 


سَبايا قراماها الشهول إلى الى 0 
واكرمٌ خساق اله ين مباوو 


يرْى له ال الکسرام على الشری 
رمم خير ان الله ضلی غلیهم 


وَمِنَ الرّثاء للسيّد مَهدی الحلی ره: 
بسابى مسر الیو آاخت 
ست آنسی الحُسشسین اد أحدقت فيه 
آقبلت نحو خربه ثل مَجرى الیل 
رمام ساب يرود الخسرب 
ك ینوا للقراع والخ تف ی خطو 
و و۳ 
وَعَسلى القع والقبا 
ناحال نظا ملي نغ 
وتقى محمد الوضا یسرقد القوم 
إن سطى رجت التسيطة تىي 


بصاریه بنشي من السوت ماینشی 


وتسد تكسف الغا ئن الق 
لعز الأسلاك فالخ 
َو من شور اريم الخد 
کرم ابه بالژمح والجسم للوحش 
2 م 0 3 2 مع 

وکسفنه الذاری ولم رين نعش 

2 

جوم الهدا بالخيل وَالذَبل الرتش 
وين سابغاتٍ بسلهیاج وين قرش 
وَاحشائهاكادت ندوب من الهش 
مِنَ الوط لم يملكن قبضاً ین الرْعش 


ذل لاب آفلال الشّقا ناهكاً يمشى 


ضَحايا زسافی الریح بردا لها نشي 


اسلا وَالحَامِلُونَ عَلَى القرش 


فى با کسربلا ئقاسي ظسماها 


مس نود تنستوذها آُسراها 


7 2 ۲ 1 025 ۶ اها 
ددا إذَاس هٌدِيرَ حساها 


وسم م البس‌اسمُون نی مسلنتاها 
ج رالشجوم نوق سراما 

بعضب دى الهم راما 
سد ا الكسبع الباق راما 
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مش وواللسه لو آراد لأفنى 
وَانسقنى الُهر لساقواطیسم بستلی 
فستصازخن من جسوی نادباتٍ 
لمم اَن الم ایغ يتكم 
أَفَلمتم بان دز فلاکسم 
مافهدناكم تُسسامُونَ ضيماً 
خر فلبی لَهَنَّإِدَ رن أسرئ 
صسادياتٍ قرئی وأعنافُها فى السيرٍ 


إذقبا جين e‏ رجيم 
قدنکتها 


مرثية طويلة للمولى الکاظم الارزی ره: .. 


ى الم عالِمٌ ابسلتها ید لیر 
بساسَمد دع سنك دَعوَى الحُبٌ ناجيه 
آیسن الأول كان اشسراق الرّمسان بهم 
جاةء الرمان عَلَيهُم فير مُکسترث 
با نسری الدهسر قسد دارّث دوایره 

وان نل مینك مِقدارٌ د 
سیف تام من جور الرمان يد 
له من نی فيافى کسربلاء ثوواً 
مااومضت فى الوغی يَوماً يودهم 
بسطوبوثل ملال کل بَدرِوَدُجَى 
اس ولیس لها الا الوفى آجم 
ص‌الوا لس ولاتضاء الله مسكهم 
سل كرتلاكم سوت مِنهُم هلال ودی 


عَبَب 


مسساحَوَتةٌ فسبرازُهسا وَسَسماها 
آل خسرب من فيا وَشقا 

مسن سَماءٍ الددين الختيفي ذُكاها 
نسادياً کسهف رما وجسماها 
ياتى غسالب بوت دضساها 
حت فى ثرايهم طآفاها 
بات جاجد سيداها 
4 شید لسلمعالی تناها 
حساسرات بسن عد صون خسباها 
تسس لوب لسسحامى جسماها 
او سسنادین لجاب تدلهها 


مسارم ال هسسر لاب فك ذاآائر 


9 A ۾ سم و یه‎ ef 


إشراق ناحية الآكام ساره 


وی حر مايه ال هس لم بجر 
على الکسرام فسلم يق ولم نذر 
هَل ابسن أذ م لا مضه الخَطر 
خانت بال على يجسيرة الخسيرٍ 
زیندهم لم مایجری بسن القدر 
الا وف اض حاب الهسام يالمَطَرٍ 
وَلامَخالِيبٌ سیر البيض والشمر 


م ب بستر کسوا مسن ټی سفيانَ یمن آئر 


ها نلک لان جُم الرمَر 


[] ۴۸۲ ترجمة کتاب نفس المهموم 
وَواجِسدُ المصر اذنس ابنة نسائبة 
ين آل أحمد لم ترك سوابقه 
إذا تضى برد الیل نة جد 
راشبل السضر مى نحوه عمجلا 
ف‌اصدر اللْصرَّلم يَطمع بسمورده 
لاقاك مسفرداً اقسصی جموعهم 
صالوا وصلت وَلكِن ین مِنك هم 
م تدع آجساهم الا وک ان لها 
يام ساق المسنایا طوع راحسته 
لله دم خك اذناجی نسفوسم 
24 جى نسفوسهم 
خی دضتك من الأقدار داعية 


ماآنصّفتك الظٌبی با شمش دار 
وم ادعتك القنيا لب غابتها 
واصیحت ضرصاثٌ الهلم دارسة 
نم آنش مسن مر الهاوی جحاجحة 
RR‏ 0 

قدغميرَ الطسعن ينهم كل جارحة 
لهفى لرأيك والخطار بسرفمه 
ین المُسعرَّى زشول الله فی مَاإً 
إن بسترلواحضرة الُفلى ذ ام 
وان آنا الأول مد 
يى أمَبّة آن نسازت كلاكم 
م ويد الز بستسقى الرشساذبه 
وَیسنزل المسلاً الآملى إخدميه 


مسن ال وایب كانتت غسيرة السبر 
۰ سم 5 2 = 1 مه 
ی كلاونة ف خرا لسمفنخر 
قما رأى مه الا آسرف الخَبّر 
سين فلا إلى ولاه بتر 
قسعاد خسیران بين الورد والضدر 
او e‏ مگ هی 2 
النقش فى الرّملٍ غير النقشى فى الخجر 
بحوابٌ مُسصغ لآمر اليف مُوْتَمِرِ 
مر ب ا وار لا 
موةوفة بين قوليه حدی ودری 
3 ۳ ۳ 
بصادت الطسمن دون الکساذب الاشر 
إلى جور زیر الماك مُقتدِر 
حاشاك بسن فقشل غنها ویسن ور 
57 07 6 1 7 
الشمس مسمروفة ب‌الفین والاثرٍ 
كالحمد لم سفن نها سائِرَ اور 
إذلمتَدُبلِحَياءٍ ينك أوحخدر 
PE 7 >‏ 5 5 
فى كربّلاء ولسم تریح وى الصرَرٍ 
انها السجر الخالى ِن الثّمَر 
بُسسقون ين كدر يكثون من عقر 
۶ 5 
الا المکس‌ارم فى امسن من الفسیر 
قسسراً فیسجد زأش المجد والخطر 
كائوا بسمَنزلهةالاشسباح لِلصُوَرٍ 
ين حَضْرَةٍ المَلَكِ الأعلى عَلى سر 
فقَدصَفت لهم الأخرى بلاكدر 
02 32 ۳ 0 - 
مَسوصُولَة رر الملا بالرَّمَرِ 
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بافاتَة ابسن والأنیا سدنهم 
ليشت یکم هذا الْذِى َرَت 
لن مسبرتم على آمتالها كرمأ 
فهاکموها يات اللَّهِمَرئية 


۳4 


یسرجسوالاضالة بسنکم یسوم مسحشره 


وله ضی الله عنه: 
گنت بی نت ین ما ال 
آسیش مان او قسلی احبر 
ع مصاحبة بَهَ الدنا فلس لها 
ات سوت ی 
آتام دازت بشهر المجد دائ 
بام طسل مِن المُختار اى دم 
آمزز يسناصِرٍ وین الله شنفودً 
سوصی الاجسبة الأتقبضوابِيَدٍ 
وان جسرى اخد الآقدار فساصطير و 
شقيا هته ماکان آکسزنها 
0 د و اس 
سول وال بف لولاللَهُ يَمَقَهُ 
یاخيزة العذر ان آنک رتم 
mE‏ 
ومُذرقى يبر الهسیجاء ء اسمَتها 
ل مسوعظة الى كم وفعت 
كان سياف از تس تهل دما 
نلم یروا ميئل ذاك اليف مُعتنصاً 
لو اكه وم‌سادفت قسلکا 
یسفری الجُشوم بعضب یر ذى لِقَةٍ 
غرم فى عُرى الاتسدار نافذة 


تسمتقة 
ع 
- 
شر 


عِصِمَة اللَفَرِ الساصينَ بسن تسقر 
فن الذدهر اول مشروب نكسم كَدِرٍ 
وال ضيه شض أجسر مُصِطيرٍ 
من عبد عَبِدِكُمٌ المَعرُوفٍِ بالأزرى 


سانظر ی تفي واسستیقظ من ان 
عبهات آن سکس الدّنيا إلى سکن 
الأ غارَقَةُ اكان لمكن 
لِلفاطِمِيّنَ آطسمان عمسن الوَطْنٍ 
مساک ان رها الا على شخن 
زأدیسیت أ سین من آبسی خسن 
یی تجمم ین نى مَبَاده لون 


لا ی الٍین فى سِرٌوَفِى عَلَنِ 


ابر یی القّذر الجاری من الفسطن 
فى فى ظامی الماضی مسن ذم هن 
قن المسنایا لامل الب ول لین 
آبسی پسان لاری رسای البدن 
فان داعِسيةٌ الهيجاء تمرفنی 


إِنَّ الو لوخاز بمَيرٍ اليف لم يكن 


مَواعِظاً بن قروض الطأمعن و الشتن 
مسن آل سُفيانَ وی قسلب وفسی أَذُنٍ 
صَفائحٌ البرق خلت مدا الزن 
لك الأوابدَ لسم ينكل ولم یهن 
لو یک الاملى مَلَى الأكْنٍ 
لولاقتٍ الوت قادتة يِلاوَسَنٍ 


[] ۴۸۴ ترجمة كتاب نفس المهموم 


حى اذا لم نصب منة العدا فرضاً 
واصبحت ظلماث ال محدقة 
قسل لٍلمقادیر ند آحدئت حادثة 
آی_نل شمر اذل الله جَسبهته 
واحسرة الب نیا على َو ۳ 
بام بقل حى الوحش مِلَنْهُ 
هسيهات ان الشدی والیسلم قددفنا 
لقد مُوّت يسن نار کل راسِيَةٍ 
اللخوادث لادازت دوایسم‌ها 
اَی الشمُوس توازت بعد ماترکت 
لهفى عَلى ناطقاتِ العم كيف غدت 
ټوم يكت فيه عَينٌ المَكرْماتٍ دما 
يومٌ اجسال القذا فى عصين فاطِمَةٍ 
لم تدر اَی رَزايا الَف تندبها 
إن رُلزِلت هذ الشقفلى فلا قَجَبٍ 
تبكى على سَیّهٍ کانت له شیم 


رفوه اليل هن موئوزة و امن 
غاب صَبح الهدى فى الفاجم الجن 
ین الختسین بذاك النسیّر الحَسَنِ 
ضرمة الشکل ماكاتت ولم تكن 
تلقى حُسَيئاً بذاك المُلتَقَى الخَمَنِ 
دک و اش وف على عَسَالَة ادن 
زابسنْالجابة مَطبُومٌ قلی الین 
وَلاتَزية بعد الروج لب لیدن 
كانت OE‏ الایسجاد کال کسن 

یت الجَسبَلَ القدیی يالوَمَنٍ 
فسی ضدر كَل كمال لب تین 
وَأقصّحٌ لسن ينها آخرش لسن 
على الکسريم فلت فاضِل الود 
خی استّحال وصاء المع كَالمُرْنِ 
صرباَلّى الهام آم یبا قلی البَدَنٍ 
دارّت عَلَى القَلَكِالأعلى رَحَى المخن 
يَجِرِى يها المجد مَجری الماء فى العُضْنِ 


وَمِنَ الرّئاء للشيخ جعفر الحطی (ره) ره وقد اوردنا لها فی آخر مَتل أصحاب | لجسي 


7 ۳ ۲ u ر‎ 


كسس فیندالون عسنة كالم 
ناكس الو سنبی سوب 
سحامی وراه الطاهرات مُجاهداً 
فَمَااللَيتُ وب لٌشبال هيج ضّی الطْوی 
ولاش مفت أذنسى لاد اد 
إلى آن آسال الطسمنٌ والضسرت نَفسَهُ 
نلهنی لَه اليل نهن صادز 
زامظمٌ شىء آن نس مرا له على 


کید ين آعمداثه مایکاید 
ټی خَلفَهُنَ الضضاریات وار 
لَدَى الخرب فالهاماث مِتهُ سَواجِدٌ 
يتفيى وى ذا المُحامى المُجَاهِدٌ 
بِأسْججعَ ينه جين فل المُساعِدٌ 
بائبت مسنة فى اللقاء وَهُوَ واجِدٌ 
فخْرّكما هوى إلى الأرض ساجد 
خضيبٌ الحسوایی من دماء وَواردٌ 
جناجن صَدرٍ ابسن التبى مَقاعِد 


فصل فی ذكر بعض ماقیل منْ المراثی فيه صلوات الله عليه ۴۸۵ [] 


وان آنش لاآنسی السا فک الما 
خوارج قن آبسیانها زوسی بعدها 
سسوافسز تعد الصون مالو جومها 
اذا من لبن القَلائِدَ لت 
وثلوئ خَلى آمضادهن مَعاضِدٌ 
تادب لو ن الجسسبال سَمعئها 


یت ی لطمن ۳ سول 
1 َ يْردَدنَ :قناع اها 


وَمِنَ الرثاء لِلسَيّد حيدر الجلّی (رء): 
بتلوی لوي الجيد ناكِسة الطرفب 
وی الآرض فلتنثل كنائة تُبلها 
وا مسضر الحسمرام لا تتنشرى اللواء 
رغال رى الجُفون على القذا 
لتنض نزار الوس تدسره ضنها 
يى البسيض آحسابا راما زاوها 
لسم إذا من ساقها الحَربٌ شرت 
فَكَسيفٌ رضیتم ین خرارة زتصرها 
انم بایکم آنا لحسش ین تنازعت 
بم آنسوفب آکرهوا الشسمر فسانثشت 
أبا حسم أبسنائك اليو 1 ۳ 


ملد تن لفی إلبه المسقاد 
لاكَرْممَقصُودٍ #سبکیه فاقِدٌ 
وَهُم لِسَراحَسينٍ الفلاة مواد 
عَلْيهِنَ بن حمر الساء مَجَاسِدٌ 
فطاً ربع عَسن آوطساره وضو اج 
ارجساس خسرب ببالخريتي قاو 
راق الا دوع وسواود 
بسن الأسسر فی أعناقِهنٌ فَلائِدٌ 
بسن الُسرب إذ بت ِئهَا المَعاضِدٌ 
تداعت أعاليهنٌ ری سو اجد 


جوم لی هر القلاة رواد 


نع ينها القاسباتٌ اللاي 


رای بالحّك ناد 
تن 


هن الحَمامٌ الواسد 


نم یس سهم فى وفاضِهم وشفی 
دلوا التِومَآجدَرٌبِاللفِ 
لمن أنت سعد الوم مُمِدُودَةٌ الطرفب 
سید آبسی الضْيم مساهی للسزففب 
- وآسيافاً مى البسرق فى الخطفي 

هن نسابها قد فنصت د شفة الحتفي 
ود لب بالئّلم والشمر بالقصفي 
بماء الطلا ینکم بی القوم تستشزی 
سا القناختی وی فى ثری الَف 
نکش قسیفاً وَهى رافِفَةٌ الانفي 
پسقادمة الاسياف عن خسطة الخسني 


[] ۴۸۶ ترجمة کتاب نفس المهموم 

نت عسطفها ت خوالمَسييّة اذابث 
لد حشدّت خشه الیطاش عَلَى الرّدی 
قوت حیث لمم كدت لها ال رب را 
سل الطف عنم آين پالامی طَّبوا 
وَمَل رََحفٌ هذا البوم أبقى لِحيّهم 
مسوا ئحت ظِلْ المُرجِفاتٍ جَمِيْهُم 
یلك عَلَى الرسضاء ضرعی جُسُومُهُم 
موا بالائوف الشمٌ دما وَيَعِدَهُم 
ول ملك المسوئور؛ قائم 


و 


خذى باقلوبِ الطالبِيينَ قر حة 


تاد فتّدي لدل م عدم الم 5 


عسطاشاً مسبت خی بنوی انب 
وَلاقبّضت بالرُعب مِنهاعَلى الکف 
ایس استفلوا ییوج من مره الَف 
ميد وضی بستنهض الحی للرحنب 
ريع وفى يُقرى القسنامهج الصسفب 


اف ید خسری إلى مورد الحَستفي 


ونسوتهم هاتيك دي عَلَى الفجب 
تال رار تُنشق التقع فِىأنفي 
يدقع عن اليم وَمُوَبلاكَفٌ 
زول الليالى وى دايسنة القسرفب 


ومن الر ثاء له نادبا لمولانا صاحب الرّمان عمجل الله فرجه : 


من حصامل بسولی الله مآلكة 
این الأولّى دون الموت إن هضت 
ابیز سَسيفَكَ آن تصدی حَدِيدَيةُ 
وا اد es‏ أن نها 
لم ۱ 
EE‏ : 
لاصسیر او تسضع اله‌جاء ماحملت 
حمل أنك قسدماً آسقطُوا حتف 
یلك أنفالكُم فی الضاصيين آم 
م‌_داله رم قتد وافستك صارخة 
یسملان سَسمعَك بسن أصسواتٍ ناعِبَةٍ 
تسنعی اليك دماء غاب ناصرها 
مَفْوحَة لم چب مِندَإستنفائتها 


1 2 و لق انه 
/ ِ 7 
بهم لدى الرّوع وجه الضسبی | 6 


کآن فك خسال موش حدم 
نت آنت رمم يما سوه سم 
كيف سبفی لبهم لاب هم 
لا جلمك ان الوم مساحلَموا 


بطقة مسعها مساء الم خاض دم 


1 و یج رم نطو 


7 مکی 


EERE 


إلا ياأدمّع تكلى شقها لآم 


فصل فى ذکر بعض ماقیل مِنَّ المراشی فيه صلوات الله عليه ۴۸۷ []) 


حت سین بسدیها فتبة ربت 
قرم 
هناشع برقم حت ای كرا 
وَخائِضِينَ وسمار الموتٍ طافحة 
مسوا إلى i a e‏ 
ولا ضاضة یسوم الط إن یلوا 
وحایرات آطس از القسوم نها 
كات بخیث عَسلَيها وها سرت 
كنا يتن مسي آن لایطوف بسه 
فَعُووِرَت سين آیسدی القضوم حاصرة 
نادت ومسا بسعدهم نها مُعاتبةٌ 
قىسومى الأولى عقدت دما مأزرُم 
عَهدِى بهم صر الأعمارٍ نانهم 
مابالّهُم لفغت ينهم شوم 
يافادياًبمطايا العسزم مها 
َرَج عَلَى الحی ین عمرو الُعلى فارح 
وَحَئ ينهم لححماةً ليس يابنهم 
آلمشسپیین قسری طَيرَ السّسماء وَلَهُم 
كُماهً خسرب قرى فسى کل بسادية 
ال نس لاداز لهم بها 
یف مهم موقفاً نغلی قوب به 
بحفت راثم هرام تسری بردت 
وَمِنَ الرئاء للشيخ صالح التميمى (ره): 
ساموپ امبی فی فستل حدم 
شيل يتفض كل زره وززشن 
قستیل كاه الفصطفى وَاسنْ عه 


من نحرها صب عَسئّها الظبا الحدّمٌ 
خَرّی القَُنُوبٍ عَلَى ورد الرَدّى ازْدَحَمُوا 
لالدتسا والاالآدشخ الَجُمُ 
ختی نَشْواوَِدافُم يلۇە گرم 
آمواجها البيضٌ نی الهامات تَلتَطِمُ 
قصارعُوا الوت فيها والقسنااجم 
وُعباً هُداةً ليها درَها هجَمُوا 
رادقا رس يسن مزمم جرم 
حتی ال لاك ولا آنهم دم 


تسبی لیس لهامن فسیه تَعتَصِمٌ 


لى الخ بانیم وا ولام موا 
لابب هرمُون ول هامَة السرم 
فسرواوفد خملتّا الایسیق الأسم 
هما ی به n‏ وَالحُسرَمُ 
ينهم بخیث امان الباش الکرَم 
تن رگ فليو فى الوغی الم 
بمنعةالجارفييبهم شيد الْحَسرَمُ 
فتلئ بأسيافهم لم حوها ارم 
الها الوحش أو آضسياقُها الم 
فى فُسورة الشتب زاسأل ما الّذِى بهم 
ينها الحَمِيّة آم قد ماتت الشيم 


جَدِيدٌ عَلَى الایسام سامى المَعالِم 
عَلِيَ واجری ین ڌم دمع فساطم 


[] ۴۸ ترجمة کتاب نفس المهموم 


ول یل قد كته الماء دما 
وناحت فلي الجن خی بدالّها 
إذا مسساسدقی لس البلاة و 
ات تاه ۳ الآمر رت 
إذا كرت للطْفلٍ حل تراصه 
أن أقدم إلينا یسابن أكرّم من مّشی 
كم لك انسصاراً لدیستا وّشيعة 
ودع مأمون الرّسالة وامنطی 
رح مهال حر المسراق تَُحَفَهُ 


او 2 0 5 ا 
د نالا ین ليُوثِ ضراضم 
وازهسی وَجسوهاً مِن دور کوایل 
و وا د و 
کب هم سسوم الط فوفی ول ظبا 
شسداضاسکاهذا وذا مستَبسْماً 
وساسَمعت آذنسی میسن الاس ذاهباً 
مد ضیروا ضير الكرام وقد قَضُوا 
إلى آن فدت آشلائهُم سی شرایها 
فلهفی نز مولای الختیی وقد غدا 
ری فَسومهٌ صَسرعى ویسنظر سوه 
هنال اند عدن بجا ل انه 
قله ا فبك الاس فى الق 
r‏ 
ولم اآراة الله انسفاذ آمسر؛ 
بيع له سهم تبون حره 
کے و 4 ١‏ 1 7 
نهدت عرّوش الدين والطهس الهدى 


عبطا فما قسدژ الوم اشواجم 
خسیین حاكيه مود القسمایم 
مَعاهِدَ كُوفانٍ بسنو العسزارم 
وم اد قسمث الا پسسم الآرافسم 
تک بات أقعدت قل نایم 
يَسياضٌ میب بل شد الاثم 
على قسدم ين شرا الآعاجم 
رج الأكسراماً فوق خیل قرام 
مُستون المسراسسيل الهجان الزوایسم 

تصالیث خرب ين دُوّابة هاشم 
نک مان أرزاق التشور تسام 
دی الروع آمضی من خدود الصوارم 
وأجسرئ نوالاین بخور زر 
واوفی ذماماً بسن وفع الأمسائم 
مالك شغلٌ شافل بالجماچم 
مسوورا وا تفه المئُون ام 
إلى الوت تعلو a‏ ادم 
على رة بسنقم خقوق المکارم 
وَسيداً 0 دأ فى ری تلات 
تسجلین اباب البكا وَالمائِم 
وَتَلكَ خُطُوبٌ لم تدع حزم حازم 
على أصله نی طیب خیم الجرائيم 
وَأشجّعٌ من قد جاءَ ین صلب آدم 
على آهل بسدر والفیر المُزاجم 
باطوم مناد إلى کم حسام 
تسوا تسحرى ليسته قلاصمى 

وامسبح ركس الق وای الدعائم 


فصل فى ذكر بحض ماقیل مِنَ المراشی فيه صلوات الله عليه ۴۸۹ [] 


وم تهب ارب 
صویل بئات المُصطفى مُداتى لها 


تحن کما ناخ الان اا 
سا ۳ لمكم و مسار 
علبکم تلا الله مساهَبّتِ هبّتِ السا 


وین الر اء لتعضهم (ره): 
أببدر الب دار آل زار 
فووا الم ركس روا کل عمد 
طَرّزوا البسیض مِن دماء الاعادی 
واسطوا ین علی الأرض أرضاً 
آف رال سایغات دلاص 
خَالِقُوا الم ین يض المُواضِى 
فَابمَكُوها سوای معا نان 
الیک بالرغم ی توس 
يوم جرت بالط کل وین یمین 
نزار تسضوا سود الثهانى 
طاطخ الروش ان رأس الحُْسَينٍ 
لالد هساشِمِيَةٌ عَلَوياً 
تمدو ۱ کم عن الجن نیب 
ق آن لاك فوا لوا 
لات دوقواالمَيينَ وَافَضُواظُماءً 
لاش توا لال نهر با 
متکوا عسن نسایکم فْل جد 1 
شأئها الوح ليش دآ 


للشافعی کمافی ينابيع المَوَدَةٍ وغيره: 
ویمائتی نومى وشيب لمتی 


مون الجبال لزایسیات العظائم 
جوا فستیل اف دایسی القوائم 

لاسززدمعا من بکاء الخمایم 
تنایئل ساقدزفت ین مَطاعِم 
وس ار الاغضصان مَرٌ التسسائم 


n‏ 8 5ه 
نقبوابالقتام وجه الهار 
فافواالليض بالظبَى البستّار 
وار ق وال سماءَ سَماءً عبار 
وامستطوا لاس زال تب اليهار 
وسم ت انف نسح کم بالضْفار 

م ۳ 
ن سین على البَييطة عار 
FF‏ اد محر 
یی شی شین اش 
aE‏ 
وتاب تست كه اهار 
مسن كسس بسالعشی والایکسار 


f 


[] ۴۰ ترجمة کتاب نفس المهموم 


رب قى وال شولا سیب 
عَرْلرَلَتِ الذّنيا لال خمد 
قَمَن مُبِلِعٌ عَنى الخسین 240 رسالة 
فتلا بسلا جر كان قيب 
صل على الختا ن آي انم 
لین كان نى حب آل نسحم 

مم شُفعائى یسوم حشري وَسَوقَفِي 


رارق عسسينى والرف اد غريب 
کات لها سم الجبال تَذُوبُ 
وان كرهتُها ان فش رفس لو 
یی بماء الأرجوان خَضِيبٌ 
وَوْؤْى له ان ذا جيب 


7 0 2 
مهم باشانین لوب 


باب پنجم 


در ذ کر فرزندان حسین ع وزوجات آن حضرت 
وفضل زیارت وستم خلفا بر قبر شریف او 
ودر آن چند فصل است. 


. فصل اوّل /در ذکر فرزندان و بعض زوجات آن حضرت لا 

شيخ مفید گفت: حسین فا راشش فرزند بود: 

.١‏ على اکبر» کنیت او ابرمحمد و مادرش شاه زنان دختر کسری يزدگرد است. 

۲ على اصغرء که باپدرش در طف به شهادت ر سید و ذکر او پیش از این گذشت مادرش 
لیلی دخختر ابی‌مرة بن مسعود ثقفى است: 

۳ جعفربن حسین» بی عقب است مادرش قضاغیه بود و درحیات يدر بدرود حیات 

۴. عبدالله صغیر بود در دامن پدرش تیری بیامك و او را ذبح کرد و ذکر او نیز پیش از این 
بگذشت. 

۵ سكينة بنت الحسین» مادرش رباب بنت امرقالقیس بن عدی کلبیّه است و هم او مادر 
عبداة بن الحسین است. 

۶ فاطمه بنت الحسین» مادرش ام اسحق بنت طلحة بن عبيدالله تيميّه است. 

على بن عیسی اربلی در کشف الغمّة در ذکر اولاد أن حضرت كويد كمال الدين گفت: 
اولاد آن حضرت ده تن بودند شش پسر وچهار دتحتر» پسران على اکبر وعلی اوسط که 
زین‌العابدین 39 است و ذکر او بيايد انشاءالله وعلی‌اصغر ومحمد وعبدالله وجع اما علی 
اکبر بايدرش بود جهاد کرد تا کشته شد وعلی اصغر نيز کودک بود تیری به وی رسید وشهید 
كرديد. ۱ 

وبعضى كويند: عبدالله نيز بابدرش به شهادت رسيد. 

ودختران او زینب وسكينه و فاطمه بودند واين قول مشهور است. وكروهى كفتند: 


[] ۴۹۴ ترجمة کتاب نفس المهموم 


چهارپسر ودو دعتر داشت وقول اول مشهورتر است. اما ذکر جاوید ونسل فرخندة او از 
على اوسط زین‌العابدین به روزگار ماند نه از دیگرفرزندان انتهی. 

موّلف گوید: شماره اولاد أن حضرت را گفت ونام بعضی رانبرد چون که از چهار دختر سه 
دختر باد کرد وابن شاب گفت: او راشش پسر آمد وسه دختر؛ على اکبر با يدر به شهادت 
رسید وعلی‌اوسط امام سیدالعابدین ‏ وعلی‌اصغر ومحمد وعبدالّه شهید و جعفر وزینب 
وسکینه وفاطمه. 

حافظ عبدالعزیزین اخضر جنابذی گوید: فرزندان حسین بن على 4ا شش پسرند ودو 
دختر؛ على اکبر که بايدرش کشته شد وعلی‌اصغر وعبدالله وجعفر و سکینه وفاطمه. ونسل 
حسین 4 از على اصغر یعنی امام زین العابدین باقی ماند و مادر او امّولد بود وأو بهترین 
مردم زمانه بود. 

وزهری گفت: من هاشمی به از او ندیدم. 

صاحب کشف الغْمّه گفت: حافظ عبدالعزیز على اكبر وعلی اصغر را برشمرد و علی اوسط 
رااز قلم بیتداخت و به قول صحیح آن حضرت سه فرزند على نام داشت چنان که کمال‌الدین 
گفت. و زین العابدین علی اوسط است و تفاوت ميان قول کمال‌الدین و قول حافظ چهار تن 
است انتهی کلام على بن عیسی. 

مولف گوید: در نام مادر امام زین العابدین 2 ميان اهل حديث و سیر حلاف است. سبط 
ابن جوزی گفت: مادرش امولد بود. وابن قتیبه گوید: كنيزكى سدیه بود او را غزاله يا سلامه 
می‌گفتند. و از کامل مُبرّد نقل است که: نام مادر على بن الحسین سلامه بود از فرزندان یزدگرد 
ونسب او معروف است و از زنان نیک بود. 

وبعضى گویند: او خوله وبعضی سلامه يا شلافه پا بره گفتند. 

و در ارشاد گوید: مادرش شاه زنان دختر یزدجرد بن شهر یار بن کسری است وگویند: نام 
او شهربانو است. وامیرالمزمنین له حریث بن جابر حنفی را ولایت ناحیه‌ای از نواحی 
مشرق داد واو دو دختر یزدجردبن شهریاربن کسری را برای اميرالمؤمنين ل فرستاد و آن 
حضرت یکی را که شاه زنان بود به فرزندش حسین ٤‏ بخشید و از او ز ین‌العابدین متولد 
كشت ودیگری رابه محمدبن ابی‌بکر داد و از او قاسم متولّد شد پس قاسم وامام زین‌العابدین 
پسرخاله بو دند. 

مولف گوید: احتمال قوی می‌دهم که اسم اصلی او سلافه بو د و به سلامه تصحیف كشت يا 
بالعکس. و شاه زنان لقب است و شهربانو یه نامی است که امیرالم منین لته او را بدان نامید. 


فصل اول /در ذکر فرزندان و بعض زوجات آن حضرت ۴۹۵ [] 

حکایت کنند که: آن حضرت پرسید: جه نام داری؟ گفت؛ شاه زنان دختر کسسری. 
امي رالمؤمنين طا فرمود: نه شاه زنان نیست برامت محمد 19244 (وشاه زنان به معنى 
سیدةالنساء است) بلکه تو شهربانو وخواهرت مروارید است". 

گفت: آری. واما غزاله یابَرّه نام امٌولدی بود حضرت امام حسین لا را که على بن الحسین 
را پرستاری می‌کرد و آن حضرت او را مادر می‌گقت؛ چون روایت شده است که: مادر آن 
حضرت هنكام وضع حمل از دنیا رفت يس امام حسین ّا او را به یکی از کنیزان سپرد 
تاپرستاری کند امام زین العابدین طا مادری غیراو نمی‌شناخت و مردم او را مادر امام زین 
العابدین ًة می‌دانستند الخ. 

بس معلوم گردید اينكه گویند: آن حضرت مادر خود رابه مولای خود تزویج کرد 
مقصود أن حاضنه بودکه پرستاری او می‌کرد و مر دم او را مادر می‌نامیدند انتهی کلام الم لف. 

اما سكينة بنت الحسین 9 نامش آمنه وگروهی گفتند امینه بود. (مترجم گوید: در تاريخ 
ابن خلكان أميمه است) و مادرش رباب دختر امر و القيس بن عدى است. 

ومؤلف كتاب مختصری از شرح حال امرژالقیس آورده است و پیش از اين به تفضيل در 
حاشيه ذكر أن كرديم و به تكرار نبردازيم. و گوید: اين اشعار راامام دربارة سكينه ورباب 


فر موده است: 
لمر إلى لحب دارا كود بها سَكَيئَة وَالؤُبابٌ 
جما وَابدَلُ بل مالى یش عاتب عندى عِتابٌ 
فلس لَهُم وان عابوا مُطيعاً خیونی او بشني الاب 


وهشام كلبى گفت: رباب از زنان نیک وبرگزیدگان آنها بود وبعداز قتل حسین ا او را 
شده است كه: در رثاى شوهر خويش گفت: 


2 5 7 7 ۳ 7 
ان الْذِى كان ورا ستضاء به يكربلاء قتيل غير مد فونٍ 
يبط ال جُزاك الله صالِحَة نا وجبت خُسرانَ الموازین 


.١‏ شاه زئان همان است که ما امروز ملكه مىكوييم وهمجنين شهربانو يعنى بانوی کشور وسملکت؛ وشهر درزمان قديم به معنی 
مملکث بود وايرانشهر می‌گفتند يعنى مملكت ايران. يس هردو لقب است وهيجيك اسم خاض نيست اما سُلافه وغزاله وه نيز نام 
فارسى نیستند وطبرى كويد: نام لو جيدا بود واه العالم. 

ويكى از زوجات أن حضرت عايشه بنت خليفه بن عبدالله جحفيه بود كه هنكام خروج مختار درکوفه يود وجسد قرات بن زحرين قيس را 
از مختار خواست وبه خاک سيرد چنان که درتاريخ طبری است. 


[] ۴۹۶ ترجمة کتاب نفس المهموم 


قد كنت لي جبلاً صعباً آلوذبه وت تضخبنا بالرّحم وَالدين 
مَن لِلينامى ومن لِلسَائْلِينَ ومّن يُعْنِى وبأوى إليه کل یسکین 
n‏ و ۰ ۶ 2 ري #4 ۸ 

والله لاأنتغى هرا بصهرکم خی أغْيْبَ بین الرّمل وَالطينٍ 


يعنى: «أن كس که نور بود و مردم از روشنی او بهره می‌گرفتند در کر بلا کشته شد و او رابه 
خاک نسپردند ای دخترزاد؛ پیغمبر! خدا تو را جزای نیکو دهد از ما و تراژوی تو سنگین 
برآید. کوهی سخت بودی پناه به تو می‌بردیم و بامهربانی و دين صحبت ما می‌داشتی. 

اکنون کیست که یتیمان وسائلان رارسیدگی کند وکیست درویشان را بی‌نیاز گرداند 
وبیچارگان را يناه دهند؟ به خدا قسم که من پیوند مصاهرت باکسی نبندم يس از شما 
تادرخاک و شن پنهان شوم». 

جَرّری گفت: زوجه حسین طا رباب دختر امرژالقیس با او بود واو مادر سکینه است و او 
را به شام بردند با دیگر خاندان آن حضرت بس از آن به مدینه بازگشت واشراف قریش او را 
خواستگاری کردند گفت: پدر شوهری بس از رسو لخدا ليك نخواهم؛ ویک‌سال يس از 
أن حضرت بزیست در اين یک سال زیرسقف نرفت و پیوسته اندوهناک بود تبافرسوده 
ورنجور كشت و درگذشت. وگروهی گفتند: یک سال برسر قبر آن حضرت بماند يس از آن 
به مدینه باز گشت و از غایت اندوه درگذشت. 

اپوالفرج گفت: در روایت آمده است که: سکینه در مجلس عزائی بود ودختر عثمان هم 
درآن مجلس بود و می‌گفت : من شهید زاده‌ام سکینه خاموش بود تامؤذن بانگ برداشت : 
آشهّد آنَّ مُحَمَّداً سول اللّه گفت: اين پدر من است يا يدر تو؟ دختر عثمان گفت: من دیگر 
باشما مهاخرت نمی‌کنم. 

ومیری از فائق نقل کرده است که: سکینه بنت الحسین کودکی خرد بود نزد مادرش رباب 
آمد كريان» مادرش پرسید: تو را چه شده است؟ گفت: «مَرّت بی دییرةقلسََني پابرة» يعنى: 
ازنبورکی برمن گذشت و به نيش کوچک مرا بگزید». و گوید: دبره زنبور عسل است و ذبیره 
تین 

سبط ابن جوزی از سفیان ثورى روایت کرد كه: وقتی على بن الحسين ليه آهنگ حج 
فر مود خواهرش سیکنه سفره برای او ساخيت هزار درم درآن صرف کرد وفرستاد و چون 
امام ا به يشت خر رسيد ( سنگلاخ نزدیک مدينه) بفرمود آن را ميان درويشان وبیچارگان 
تقسیم کردند. 


فصل اوّل /در ذکر قرزندان و بعض زوجات آن حضرت ۴۹۷ ل] 


ابن شهر آشوب در مناقب گوید: وقتى حضرت سیدالشهداء طا شهید شد هفتاد وچند 
هزار دینار وام داشت و على بن الحسین ديك بدان مشغول» چنان که بیشتر روزها از خوردن و 
آشامیدن وخواب فرو مانده بود در خواب دید مردی با او گفت که: اندوه قرض پدر مدار که 
خداوند أن رااز مال نحیس قضاکرد. امام فرمود: به خدا سوگند دراموال پدر خود مالی به نام 
نحیس نمی‌شناختم شب دوم باز همان خواب دید كسان خود را از آن مال بپرسید زنی گفت: 
پدرت را بندۀ رومی بود نحیس نام و چشمه آبی در ذٍی‌خشب بیرون آورده بود از أن چشمه 
پر سید جای آن بگفتند واندكي از آن واقعه بگذشت ولیدبن عتبة بن ابى سفيان سوی على بن 
الحسین هة پیغام فرستاد که شنیدم يدرت را چشمة آبی است در ذى خشب أن را نحيس 
گویند اگر فروختن آن خواهی من خریدارم. امام فرمود: برگیر در مقابل آنکه قرض پدرم را 
ادا کنی ومقدار آن را بفرمود: وليد گفت: قبول کردم. وشبهای شنبه را از آن آب برای آپیاری 
ملک خواهرش سکینه (رض) استثنا فرمود. 

وفات سکینه در مدینه بود روز پنجشنبه ينج روز گذشته از ماه ربيعالاوّل سال صدوهفده 
و درهمان سال خحواهرش فاطمه بنت الحسین لا وفات یافت. مادر فاطمه. ام اسحق دختر 
طلحة بن عبيدالله است وام اسحق پیش از اين زوجة حضرت امام حسن ا بود وطلحة بن 
حسن را آورد وطلحه در کودکی درگذشت و پس از امام حسن ليه ام اسحق به عقد امام 
حسین ا درآمد وفاطمه را آورد. 

مترجم گوید: تاريخ وفات حضرت سکینه بدان تفصیل صحیح نیست؛ چون پنجم ربیع 
الاول ۱۱۷ پنجشنبه نبود بلکه یکشنبه بود وپانزدهم چهارشنبه وشاید به اختلاف رزیت 
حساب پانزدهم پنجشنبه بود. «ولِحمس حلونْ» در اصل «لخمس عشرة خلون» بوده است. 
وعشر سهواً از قلم نُسَاخ افتاده است. 

و به روایت دیگر: فاطمة بنت الحسین در سنة ۱۱۰ درگذشت و سکینه زوجة مصعب بن 
زبیر بود وزبیر همان است که با طلحه جنگ جمل را برپای کردند و ثروت بسیار داشت چنان 
که درشذرات الذهب گوید: دوملیون و چندصدهزار درم دين او بود ادا کردند وثلث او راهم 
جدا کردند و از باقیمانده هشت یک به چهارزن دادند به هریک یک میلیون و دویست هزار 


مه 


درم رسيد ومصعب از دست برادرش ولايت عراق داشت وعبدالملى مروان مصعب را 
بكشت وسکینه به عقد عبدالله بن عثمان بن حکیم بن خرام درآمد و بس از او به عقد زيدبن 
عمروبن عثمان بن عفان. وسليمان بن عبدالملک او را به طلاق او آمر کرد. 

و از حضرت سكينه در كتب وتواريخ وادب بسيار نوادر و لطائف منقول اصت العهدة 


[] ۳۹۸ ترجمة کتاب نفس المهموم 
على الناقل. 

اما فاطمه را يس از رحلت حسن مثنی عبدالله بن عمروبن عثمان بن عفان بخواست ویک 
میلیون درم صداق او داد وشرافت أن مخدره را از اینجا بايد دانست که مردی از بنىاميّه نوادۀ 
امیرالمومنین علی و را که بنی‌امیّه برمنبرها سب می‌کردند بخواهد واين مقدار صداق دهد 
وبدین مباهات کند وفاطمه از اين شوهر دوم پسری آورد موسوم به محمّد. 

باز به ترجمة کتاب باز گردیم. 

ابوالفرج كفت: مادر فاطمه ام اسحق دختر طلحه است. مادر ام اسحق جرباء بنت قُسامة 
بن طَى است او را جرباء كفتند از غايت زيبايى او هرزن زيباكه پهلوی او می‌ایستاد روى 
جرباء را زیباتر از خود مىديد. 

(مترجم كويد: جرباء به معنى دختر بانمك است) وام اسحق درخانة حسن بن على بن 
ابی‌طالب بود چون هنكام وفات او برسيد حسينلىة را بخواند و گفت: ای برادر اين زن را 
برای تو می‌پسندم أو را از خانه‌های خود بیرون نکنید و چون عد؛ او بسر آبد او رابه عقد 
خويش درآور. امام حسین ا بس از وفات برادر او رابه عقد خود آورد و از حسن پسری 
آورد به نام طلحه درکودکی درگذشت وفرزند نگذاشت. 

مترجم گوید: پیش از اين در ذکر شهادت قاسم گفتیم که: فاطمه دختر امام حسين 3 
درهمان سال شهادت آن حضرت به دهسالگی وبلوغ رسید؛ زیرا که فاصلة بين شهادت امام 
حسن وامام حسین فا بیش از اين نبود وگفتیم: فاطمه در كربلا نوعروس بود. 

از تقریب ابن حجر نقل است که: فاطمه بنت الحسین ثقه بود از طبقة چسهارم پس از 
صدسال از همجرت درگذشت وسالخورده بود. 

وشیخ مفید گوید: روایت شده است که: حسن بن حسن لل از عم خود حسین سل یکی از 
دو دختر او را خواست حسین له فرمود: برای تو دخترم فاطمه را برگزیدم که به مادرم 
فاطمه دختر ييغمبر يلق ماننده‌تر است. 


٠‏ فصل دوم /در فضیلت زیارت حضرت سید الشهد!ء ل 

مستحب است زیارت حضرت ابی‌عبدال الحسین مظلو م بلکه تأكد استحباب 
زیارت آن حضرت از ضروریات مذهب شيعة ائنی عشریه است چنان که وارد شده است: را 
یاه فرص على کل موّین» يعنى: زیارت آن حضرت فرض است برهرمزمن. 

ووارد است که: زیارت او برمرد وزن واجب است و هر کس ترك أن کند حي خداورسول 
را ترك کرده است بلکه ترک آن عقوق است نسبت به رسول خدا وليك ونقص ایمان ودين 
است و هر کس ترك آن کند بىعلتى اهل دوزخ است. 

مترجم گوید: چند حديث درا ثال اين معأئى وارد گردیده است وم قصود از فرض» 
استحباب مؤكد است که گاهی در لسان امه برآن اطلاق می‌شود وقرینة اراد؛ اين معنی 
اجماع علماست برعدم وجوب واجماع آنها بی‌رأی معصوم محال است. واینکه فرمود: 
هركس آن را ترک کند اهل دوزخ است برای آنکه عادتاً دوستان آن حضرت ومعتقدین به 
امامت بی‌علت ترگ زیارت نکنند واگر کسی ترک کرد عمدأً بی‌علتی اين عمل کاشف از سوء 
اعتقاد اواست و آزاین جهت اهل دوزخ است. و خود ما اگر بشنویم مسافری از آشنایان 
مابرای شغلی به كربلا رفت وچند روز بماند واصلاً به زيارت نرفت يقين دانیم كه درایمان 
وی نقصی است؛ بلکه باائمَهُ دیگر نیز. 

وپاره‌ای اعمال ستحب است که تهاون به آن در عادت کاشف از بی‌ایمانی است. 

حضرت امام محمدباقر ل بامحمدبن ملم فرمود: شیعیان ما را امر كنيد به زیارت قبر 
سین بن على لهه که آمدن نزد قبر او برهرمزمن که اقرار به امامت او دارد واجب است از 
حدای تعالی. 

وامام جعفر صادق له فر مو د:اگر یکی از شما همه روزگار عمر خود حح گزارد وزیارت 
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سین ا نکند حقى از حقوق رسول خدارا ترک کرده است؛ چون حق حسين غا از خداى 
الواح ات بور مسلمان. 

وفرمود: آن كس كه به زيارت قبر حسين هه نرود وخويشتن را از شيعة مايندارد در 
حقيقت از شيعة ما نیست واگر بهشتی باشد درآنجا ميهمان اهل بهشت است. 

و با ابان بن تغلب فرمود: ای ابان کی به ؤيارت قبر حسین ل رفتی؟ گفتم: بسیار زمان 
است که نرفته‌ام. فرمود: سبحان ربی العظیم وبحمده؛ تو از رئیسان شيعه باشی و به زیارت 
حسين لب نر وی هركس كه زيارت او کند خدای تعالی به هرگام حسنه‌ای برای او نويسد و به 
هرگام گناهی محو کند وگناهان گذشته و آیند؛ او را بیامرزد. 

در روایات بسیار آمده است که: باترس هم زیارت قبر حسین نولا را ترک نکنید و هر كس 
باترس او را زیارت کند خداوند روز فزع اکبر او را ایمن گرداند وئواب درآن روز به قدر 
خوف است و هر كس از آنان بترسد و باترس زیارت کند خدای عرّوجل او را درسایة عرش 
جای دهد و هم صحبت او حسین ل باشد ز یر عرش خدای و او را از اهوال روز قيامت ايمن 
گرداند. 

و در چند روایت وارد شده است از حضرت صادق لب که: مالدار را سزاوار است هر سال 
دو بار به زیارت قبر حسین شم رود بی چیز را سالی یکبار. وفرمود: آنکه منزلش نزدیک 
اش بیش ان بک ما درک ریات كد وا مركن دور ات فرسة مال بای 

و در حدیث دیگر: سزاوار نيست تخلف از زيارت آن حضرت بيش از جهارسال و از 
حضرت ابی الحسن سل است که هركس در سال سه بار به زیارت قبر ابی‌عبداله ل رود از 
فقر ايمن گردد. 

در زیارت آن حضرت احلاص و شوق بايد داشت و هركس به شوق به زيارت او رود از 
بندگان گرانی خدای تعالی وزیر برجم حسین 3 باشد و هر كس او را زیارت کند و از آن 
خشنودی خدا خواهد خدای تعالی او را از گناهان بیرون آورد مانند فرزندی که از مادر متولّد 
گردد وفرشتگان بدرقة او کنند. 

و در روایتی جبرئیل ومیکائیل واسرافیل بدرقة او کنند تابه خانۀ خود آید. 

از حمران روایت است که: به زیارت قبر حسین غا رفته بودم چون بازگشتم حضرت 
امام محمدباقر باعمربن على بن عبد الله بن على به دیدن من آمدند وامام بامن گفت: ای حمران 
بشارت باد تو راكه هركس قبرهای شهیدان آل محمد يلتق را زیارت کند و از آن خشنودی 
خدای تعالی وصلت پیغمبر او را خواهد از گناهان بیرون آيد مانند آن روز که از مادر متولّد 
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شده است. 

از حضرت امام جعفر صادق 1 روایت شده که: چون روز قيامت شود منادی فریاد زند 
که: زژار حسين له کجایند؟ گروهی برخیزند که شمارة ایشان را جزخدای عروجل کسی 
نداند خداوند گوید: زیارت قبر او برای جه کردید؟ گویند: ای پروردگار رسول‌خدا وعلی 
وفاطمه - صلوات‌الله علیهم -را دوست داریم و از آن آزارها که به آن حضرت رسید دل ما 
بسوخت به زیارت او رفتیم. خطاب آید که: ای محمد وعلی وفاطمه وحسن وحسین 
-عليهم السلام - با آنها پیوسته شوید که شما باایشان و در درجة ايشان باشید وزير يرجم 
رسو لخدا فراهم گر دید. پس درساية آن يرجم نشینند و آن را عل یط نگاهدارد تاهمه 
با هم به بهشت روند وهمه در پیش أن علم و در طرف راست وچپ باشند. 

مترجم گوید: بشت علم را نفرمود شاید برای آنکه امام له تاهمة شیعیان داخل بهشت 
نگردند خود در يهشت نرود وشاید غرض چیز دیگر است والله العالم. 

و در احاديث بسیار آمده است که: زیارت آن حضرت موجب آمرزش گناهان ودخول 
بهشت وآزادشدن از آتش و ريزش گناهان ورفم درجات ومستجاب شدن دعاهاست. 
هركس نزد قبر حسین طا آید وحق او را بشناسد خداوند گناه گذشته و آیند؛ او را پیامرزد. 

و در روایت دیگر است که: شفاعت اور دربار؛ هفتاد گناهکار بپذیر د ونزد قير او حاجتی 
نخواهد مگر روا گرداند. 

حضرت صادق 3 باعبدالله بن النجٌار گفت: شما به زيسارت حسین لو می‌روید و در 
کشتی می‌نشینید؟ گفت: گفتم آری. فرمود: اين را دانسته ای که اگر کشتی بگردد و شما را در 
آب ریزد منادی قرياد می‌زند که شما پاک شدید وبهشت شمارا گوارا باد. 

. وفائد حاط يا أن حضرت گفت: شیعیان نزد قبر حسین می‌آیند بانوحه حوان وطعام؟ 
حضرت فرمود: شنیده‌ام هركس نزد قبر حسين ًا آید وحق او را بشناسد گناه گذشته و آينده 
او آمرزیده شود. 

مترجم گوید: اين عمل که اکنون مرسوم است درعهد امام هم بود وامام ا أن را تقریر 
فرمود. ۱ 

و در روایت آمده است که: زار حسین ¥ چهل سال پیش از دیگر مردم به بهشت 
درآیند و آن كس كه به زیارت حسین ل رود گناهان خود را بردر سرای خويش گذارد و از 
آن بگذرد چنان که یکی از شما ازجسر می‌گذرد و آن را در پس بشت خود می‌گذارد؛ یعنی: 


ازشهر خود بیرون نرفته و به زیارت نرسیده گناهانش آمرزیده می‌شود. 
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در حدشی وارد شده است که: روز قيامت بازؤار قبر حسین ا گویند: دست هركس را 
خواهيد بگیرید و به بهشت روانه شوید يس مرد زاثر دست هركس راکه دوست دارد بگیرد 
حتّی آنکه مردی با دیگری كويد: مرا نمی‌شتاسی که من فلانم که فلان روز پیش پای تو 
برخاستم؟ او راهم به بهشت می‌برد وکسی او را باز نمی‌دارد. 

از سلیمان بن خالد از حضرت صادق ل روایت است که سلیمان گفت: از آن حضرت 
شنیدم می‌گفت: خدای تعالی در هروقت روز وشب صدهزار بار سوی بندگان می‌نگرد و هر 
كس را خواهد می‌آمرزد هركس را خواهد عذاب می‌کند مگر زوار قبر حسین ا واهل‌بیت 
را که همه را می‌آمرزد و نیز می‌آمرزد و هر کس راکه آنها شفاعت کنند. پر سیدند: اگرچجه 
مستحق دوزخ باشد؟ فرمود: اگرچه مستحق دوزخ باشد مگر ناصبی را. 

و در روایات بسیار آمده است که: زیارت آن حضرت برابر حج وعمره و جهاد وعتق بلکه 
معادل بیست حجٌ بلکه افضل از بيست حج است؛ بلکه هشتاد ححْ مَبِرُور برای او نوشته 
من و 

ووارد است: برابر حجّى است که بارسول خحدا ارف گزارد. 

و در روایت دیگر است که: هركس به زیارت او رود وعارف به حق او باشد مانند کسی 
است که صدحج بار سو لخدا گزارد و هر كس پیاده به زيارت او رود خداوند به هرقدم 
كه بردارد وبگذارد ثواب آزادكردن يك بنده از فرزندان اسماعیل ًا برای او نویسد. 

حضرت صادق ل فرمود: اگر فضل زيارت وقبر او رابرای شماكويم حج راترک 
مىكنيد آبا نمی‌دانید كه خدای تعالى كربلا را حرم امن كرفت بيش از آنکه مکه را حرم كيرد. 

وازآن حضرت روايت است که گفت: روزى حسين نقذ دردامن رسو ل خدا و 
نشسته بود بيغمبر با او بازى مىكرد عايشه گفت: يارسول الله اين فرزند را جه قدر دوست 
داری؟ گفت: وای برتو چگونه او را دوست ندارم كه ميوهُ دل وروشنى چشم من است. وبدان 
که امت من او را می‌کشند هركس او را زیارت کند خداوند برای او یک حج از حجهای من 
بنویسد. گفت: یار سول الله یک حج از حجهای تو؟ فرمود: بلکه دوحج از حجهای من. گفت: 
دوحج از حجهای تو. فرمود: آری. وهمچنان عايشه می‌پرسید ورسول‌خدا برعدد می‌افزود 
تابه تود حج وعمره از حجهای رسول‌خدا 6اش رسید. 

از قداح از حضرت ابی‌عبدالله صادق روایت است که قداح گفت: پرسیدم ثواب آنکه به 
زیارت قبر حسین 1 رود چیست اگر حق او را بشناسد وسرکش ونافرمان نباشد؟ فرمود: 
هزار حج مقبول وهزار عمرة مقبوله برای او نوشته می‌شود واگر شقی باشد در سعدا نوشته 
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می‌شود وپیوسته در رحمت پروردگار غوطه ور باشد. 

و در احادیث بسیار آمده است که: زیارت أن حضرت موجب طول عمر وحفظ جان و 
مال و فزونی روزی وزدودن آندوه وروا شدن حاجات است؛ بلکه کمتر جيزى که به او دهند 
أن است که خحدای تعالی جان و مال او را حفظ کند تابه اهل خود بازگردد و چون روز قیامت 
شود او را حفظ کند نیکو تر. 

وحکایت شده است که: چون خبر شهادت آن حضرت به اهل بلاد رسید صدهزار زن نازا 
نزد قبر آن حضرت رفتند وهمه فرزند آوردند وعرب می‌گفتند: زن نمی‌زاید مگر به زیارت 
قبر مردی کریم رود 

از حضرت امام محمدباقر 3 روایت است که: حسین 3 به ستم کشته شد و به اندوه 
وتشنة دل افسرده, خداوند قسم ياد کرد که هرگاه غمگین وافسرده دل وگناهکار وتشنه 
ورنجور به زیارت او رود وخدای رانزد قبر او بخواند و به حسین له تقوب جوید به خداى 
عروجل» خداوند غم از او دور کند ومسئلت او را عطا فرماید وگناه او را بیامرزد وبرعمر او 
بیفزاید وروزی او را وسیع گرداند «فَاعبرُوابأآولی الأبصار»'. 

از ابى يعفور روایت است که گفت: باحضرت صادق م1 گفتم: شوق من سوی تو موجب 
شد مراکه برای تشرّف به حدمت تو درراه رنج بردم. فرمود: از پروردگار خود كله مکن چرا 
نرفتی نزد کسی که حق او برتو عظیم‌تر است از من. (راوی اهل عراق بود به مدينه مشرّف 
شده بود برای رسیدن به حضور امام و دراه رنج بسیار دید وشکایت از رنج راه کرد امام 
با او آن کلام فرمود راوی گفت:) أن کلام امام که فرمود: چرا نرفتی نزد کسی که حق او برتو 
عظیم تر است از من, برمن دشوارتر آمد از آنکه فرمود: از پروردگار خود شکایت مکن. 
وگفتم: كيست که حق او بر من عظیم‌تر باشد از تو؟ فرمود: حسین ا چرا نز د او نرفتی كه 
خدای را بخوانی وحوائج خود را آنجا ازاو بخو اهی؟ 

و از آن حضرت است که فرمود: آن كس که حسین طا را زیارت نکند» از خير بسیار 
محروم گردیده است و از عمر او یک سال کاسته شده. 

و در چند روایت آمده است که: زیارت آن حضرت افضل اعمال است و به هردرهم که 
انفاق کند هزار درهم أو راعوض دهند. 

و در حديث ابن سنان فرمود: به هردرهم هزاردرم وهزار درم برای أو محسوب شود 
وشمرده تا ده باو وفرمود که: پیغمبران و مرسلین وائمّهُ وفرشتگان به زيارت او آیند و برای 


۱. سوره حشره آیه ۲ 
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زژار او دعا کنند در آسمان بیشتر وآنان را مژده‌ها دهند و به دیدن آنها فر حناک شوند. 

و غير از این هم بسیار در فضل زیارت آن حضرت آمده است و برای تبر ک چند حدیث 
در اینجا ذ کر می‌کنيم: 

از شيخ ابوالقاسم جعفربن محمدبن قولویه روایت شده است به اسناده از معاوية بن 
وهب که گفت: رخصت طلبیدم که به حضور امام جعفر صادق لا مشرّف شوم فرمود: درأى. 
درآمدم یافتم او را درخانه بر مصلی نشسته من هم نشستم تانماز بگزارد و پس از نماز شنیدم 
با پروردگار مناجات می‌کرد و می‌گفت: ای کسی که کرامت را مخصوص ما گر دانیدی و مارا 
وعدة شفاعت دادی و جانشینی پیغمبر را حاص ما فرمودی و علم گذشته و آینده رابه‌ما دادی 
ودل مردمان راسوی ما راغب گردانیدی من و برادران و زائران قبر پدرم حسین نه را بیامرز 
که مالهای خو يش را انفاق کر دند و تن خویش رابه رنج افکندند تابه ما نیکی کرده باشند و به 
صلت ما اميد ثواب از تو دارند وپیغمبر تو رايَلكقة بدان شاد کردند و فرمان ما را پذیرفتند و 
دشمن مارا اندوهگین ساختند و از اين کار رضای تو خواستند پس پاداش ایشان ده به اينكه 
از آنها راضی گردی و شب و روز حافظ آنها باش و خاندان و فرزندان آنها رادر غیبت آنها به 
نیکوتر وجهی نگاهدار و با آنها باش و شرّ هر ستمگر عنید و هر ضعیف وشدید و شیاطین 
جن و انس را از ایشان دور كن و بزرگترین آرزوهای آنها راکه در غربت از تو دارند به آنها بده 
و زیارت مارا که بر فرزندان و کسان و خویشان خود برگزیدند (مکافات كن و اجرده). 

خدایا دشمنان ما زیارت ما را برایشان عيب می‌گیرند اما عیب گیری آنها را مانع زیارت ما 
قرار نمی‌دهند از برای مخالفت با مخالفین ما پس بیخشای بر آن رویها که آفتاب رنگ آنها را 
بگردانید و آن چهره‌ها که بر قبر مطهر ابی عبداله ةٍ ماليده و سوده می‌شود و آن چشم‌ها که 
سرشگ آنها برای دلسوزی بر ما روان می‌گردد و أن دلهای بىقرار که برای ما می‌سوزد و أن 
فریادی که برای ما بلند می‌شود. 

خدایا من آن جانها و آن بدنها رابه تو می‌سپارم تا آن هنكام که به حوض برسانی آنها را 
روزی که همه مردم تشنه باشند. 

و همچنین دعامی‌کرد در حال سجده به اين مضمون تافارغ شد. گفتم: فدای تو شوم‌اگر 
این دعا که از تو شنیدم دربارة ملحدان خدانشناس کرده بودی نپندارم آتش بر آنها اثر کند به 
خدا قسم آرزو کردم که زبارت آن حضرت کرده بودم و به حج نمی‌آمدم. فرمود: تو به او 
بسیار نزدیکی (ظاهراً درکوفه منزل داشت) چه مانم می‌شود تو را از زیارت او؟ باز فرمود: 
آنهاکه در آسمان برای زوّار آن حضرت دعا می‌کنند بیش از آنند که در زمين دعا می‌کنند. 
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در بحار گوید: موف مزار كبير باسناده از اعمش روایت کرده است که گفت: در کوفه 
منزل داشتم و مرا همسایه‌ای بود بسیار نزد او می‌رفتم و شب جمعه بود نزد او بودم با او گفتم: 
جه گویی در زیارت قبر حسين ؟ گفت: بدعت است و هر بدعتی گمراهی است و هر 
گمراهی در آتش. خشمگین از نزد او برخاستم وگفتم: سحرگاه باز نزد او روم و از فضائل 
امیرالمؤمنین لب برای او آنقدر حدیث گویم که چشمش کور شود. و گفت: رفتم و در 
بکوفتم و آوازی از يشت درآمد که: اول شب به زیارت رفت. من شتابان يشت سر أو بیرون 
رفتم تابه حاثر رسیدم پیرمرد را دیدم در سجده است و از رکوع و سجده ملول نمی شود بااو 
گفتم: تو دیروز می‌گفتی زیارت بدعت است و بدعت ضلالت و ضلالت در آتش و امروز به 
زیارت آمدی؟ گفت: ای سلیمان ملامت مکن که من برای اين خاندان, امامت ثابت نم ىكردم 
تا در اين شب خوایی ديدم هولناک؛ گفتم: جه دیدی؟ گفت: مردی ديدم شانه بالا که زیبایی و 
حسن او را وصف كردن نتوانم و گروهی برگرد او بودند و همراه او می‌آمدند اسب سواری 
پیشاپیش او بود بر سر تاجی چهار گوشه داشت و بر هر كوشة أن گوهری درنعشان که پرتو 
آن تا سه روز راه می‌تافت. گفتم: کیست؟ گفتند: محمدبن عبدالله يلكو گفتم: آن دیگران؟ 
گفتند: جانشین او علی‌بن ابی طالب .باز ديدم شتری از نور و بر آن کجاوه‌ای است از نور 
ميان زمين و آسمان می‌پرید گفتم: اين ناقه از آن کیست؟ گفتند: خد يجه دختر خو يلد و فاطمه 
دختر محمد ی گفتم: آن جوان كيست؟ كفتئد: حسن بن على ة. گفتم: آهنگ كجا 
دارند؟. گفتند: به زيارت حسین بن على 92 می روند که به ستم در كربلا شهید شد. پس فصد 
آن کجاوه کردم و ر قعه‌ها ديدم می‌ریزد از آسمان و در آن نوشته: «أماناًمِنَ له جل ذکره روا 
الحسين بن على لاك لله الجُمُعَة» آنگاه هاتفی از آسمان فریاد زد که: ما وشیعیان ما در درجة 
عِلی بهشت باشیم. ای سلیمان! به خدا قسم از اين مکان جدا نشوم تا روح از بدن من جدا 
گردد. 

مترجم گوید: اعمش ابومحمد سلیمان بن مهران اسدی کاهلی مولی بود یعنی از بستگان 
بنی اسد غير عرب و اهل سنت غالبا او را موثق دانند و وفات او در سال وفات حضرت امام 
جعفرصادق مق است الا آنکه وفات آن حضرت ماه شوّال است و وفات اعمش در ماه 
ربیعالاوّل سال ۱۳۸. 

ابن الماد حنبلی در شَذْرات الذهب گوید: مُحدّث کوفه و عالم آنجا بود. ابن مدينى گفت: 
هزار و سیصد حدیث روایت کر د. وابن مبینه گفت: عالمترین مردم کوفه به قرآن و فرائض و 
حافظترین آنها حد يث را اعمش است. یحیی قطان گفت: علامّة اسلام است. 
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وَكبع گفت: هفتاد سال تکبیر اول نماز جماعت از او فوت نشد. و خریبی گفت: پس از او 
عابدتر از وی نیامد. و مالک از او به ارسال روایت می‌کند؛ چون از خود اعمش حدیث نشنید 
و خوش طبع بود روزی نزد طلبٌ علم آمد و گفت:اگر آنکه در خانة من است (یعنی 
زوجه‌اش) نزد من مبغوض‌تر از شما نبود بیرون نمی‌آمدم و روزی مردی حواست ميان 
اعمش و زوجه‌اش رااصلاح کند با زوجة اعمش گفت: از اینکه چشم شوهرت کم سو است و 
آب از آن روان است و ساق پایش باریک است غم مخور که او امام و پیشوای عصر است. زن 
گفت: من او را برای دیوان رسائل نمی‌خواستم. اعمش گفت: تو بیشتر عيوب مرا به زنم 
نمودی. 

روزی جولایی بااو گفت: در شهادت جولا جه گویی؟ گفت: با دو عادل يذير فته است. 

وقتی ذ کر اين حدیث نزد او شد که هر كس هنكام تهجد بخوابد شیطان در كوش او بول 
کند اعمش گفت: چشم من همان از بول شیطان علیل شده است'. 

هشام بن عبدالملک برای او نوشت: فضائل عثمان و مساوی على لا را برای من بنویس. 
نامه را بگرفت و بخواند و گوسفندی نزدیک او بود نامه را دردهمانش گقاشت تابخورد 
(گوسفندان عربستان کاغذ می‌خورند) و با فرستاد؛ هشام گفت: اين است جواب کاغذ. 
فرستاده الحاح کرد و به آشنایان اعمش متوسّل گردید و گفت: تو را جواب نبرم هشام مرا 
می‌کشد جواب نوشت: بسمالله الرحمن الرحیم اگر مناقب همة اهل زمين برای عثمان ثابت 
باشد تو را سودی ندارد و اگر مساوى همة مردم (نعوذبالله) علی طا را باشد تو را زیانی 
نرساند خو یشتن را باش والسلام انتهی کلام ابن العماد. 

وابوعلی در رجال خود اعمش را از روات شيعه شمرده است و علامةُ حلى و دیگران از 
علما وی را از شيعه نشمردند و صحیح أن است که اعمش از دوستان اهل بيت بود اما شیعی 
امامی نبود و شاید کسی برای ائمّه - عليهم السلام - معجزه و منقبت و فضائل معتقد باشد و 
زیارت قبور آنها را مرجب نيل به سعادت داند و شفاعت ایشان رانزد پروردگار مقبول 
شمارد اما آنها را معصوم نداند در اين صورت او امامی مذهب نیست. 

و گروهی از اهل سنت همچنین بودند و هستند و با همة آن فضائل که برای انمّه قائل 
بودند چنان نبودکه اگر آنهادر حکم دینی چیزی می‌گفتند و علمای دیگر چیز دیگر يقين کنند 
به بطلان قول دیگران و صحت قول ائمّه - علیهم السلام - و احترام اين مردم از ائمّه نظير 
احترام ماست از حضرت عبدالعظیم و حضرت عباس وزینب -سلامالله علیهماجمعین -. 


.١‏ شرح این حدیث را درحواشی لرشاد الفلوب ديلمي ذ کر کردمام. 


فصل دوم /در فضیلت زیارت حضرت سيد الشهداء ۵۰۷ [] 

و از اعمش فتاوی خاصه نقل کرده‌اند بر حلاف مذهب اهل بيت يس وى معتقد به 
عصمت آنها نبود اگر جه ازدوستان بود. و گاه باشد که عامه اطلاق شيعه بر آنها کنند چنان که 
ابن‌ابی‌الحدید و صاحب لسان العرب را شیعی شمرند و حق با علمای سابق است که اعمش را 
از شيعه نشمر دند. 

و علامة حلّی -رحمهالله - در کتاب نهاية الاصول از علائم کذب حدیث شمر ده است که 
واقعه عادةٌ بايد مشهور گردد و فقط یک تن آن را نقل کند نظیر افتادن مون از مناره روز 
جمعه و بودن شهر بزرگی ميان بصره و بغداد بزرگتر از هر دو. بنابراين كوييم اعمش در عهد 
خود مردی گمنام نبود و بلکه از زراره وابی‌بصیر معروف‌تر بود واگر امامی بود پوشیده 
نمی‌ماند. 

به ترجمه باز گردیم. از شيخ ابوالقاسم جعفربن مُحمدبن قولویه از پدرش از ابن محبوب 
از حسین دخترزادة ابى حمزه ثمالی روایت است که گفت: در آخر دولت بنی‌مروان به قصد 
زیارت قبر حسین طا بیرون رفتم پنهان تا به کربلا رسیدم در کناری از آن فریه پنهان شدم 
تانیمی از شب بگذشت سوی قبر رفتم چون نزدیک شدم مردی روی به من آمد و گفت: 
بازگرد که اجر زيارت را یافتی واکنون به قبر نتوانی رسید. من ترسان بازگشتم تانزدیک 
سپیده دم سوی قبر رفتم و باز همان مرد آمد و گفت: اکنون بدان نخواهی رسید. من گفتم: خدا 
تو راسلامت دارد چرا به آن نمی‌رسم از کوقه برای زیارت آمدم ميان من وقبر آن حضرت 
مانع مشو می‌ترسم هوا روشن شودواهل شام مرا اینجا ببینند وبکشند. گفت: اندکی باش که 
موسی بن عمران طب از خدای دستوری خواست تا قبر آن حضرت را زبارت کند وخداوند 
وی را رحصت داده است باهفتاد هزار فرشته فرو د آمدند و از اول شب درحضور اویند و در 
انتظار طلوع فجر نشسته پس از آن به آسمان می‌روند. من گفتم: خدا نو راسلامتى دهد 
کیستی؟ گفت: من از آن فرشتگانم كه به پاسبانی قبر حسین ل وآمرزش خواستن برای زار 
او مأموريم. 

من بازگشتم ونزدیک بود از اینکه شنیدم عقل از سرم پرواز کند باز چون سپیده دمید رفتم 
وکسی مانع نشد پس نزدیک قبر شدم وسلام کردم ونفرین برقاتلان ونماز صبح بگزاشتم و از 
ترس اهل شام شتابان بازگشتم. 

از ابن قولويه باسناده از اسحق بن عمّار روایت است که گفت: باحضرت صادق لب گفتم: 
یابن رسولالله شب عرفه درحاثر بودم نزدیک سه هزار مرد نیکوروی و خوشبوی سپید جامه 
ديدم همه شب نماز می‌کردند خواستم نزدیک قبر روم وببوسم ودعاهایی كنم از انبوه مردم 
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نتوانستم به قبر رسم هنگام سپیده دم سجده کردم وسر برداشتم کسی را ندیدم. ابو عبداله ليه 
گفت: دانستی که بودند؟ گفتم: نه. فرمود: پدرم از پدرش روایت کرد که: چهارهزار فرشته 
برحسین ‏ گذشتند هنكام شهادت پس سوی آسمان بالا رفتند وحدای تعالی به ایشان 
وحی کرد: ای فرشتگان شما برفرزند حبيب وبرگزید؛ من محمد تن كذشتيد و او را 
می‌کشتند یاری او نکردید پس به زمين رويد نزدیک قبر او ژولیده وگردآلوده وبگریید براو و 
آن فرشتگان بدانجا هستند تا قیامت. 

و نیز مسنداًاز مضل بن مر روایت است که ابوعبدالله څا گفت: گو یا می‌بینم فرشتگان 
را بامؤمنان مزاحمت می‌کنند برقبر حسین ل پرسیدم آیا در نظر مزمنین پدیدار می‌گردند؟ 
فرمود: هیهات هیهات ولیکن به خداسوگند بامومنان همراهند وبرروی آنها دست می‌کشند 
وخداوند برای ززار قبر حسين له هربامداد وشام خوراک بهشتی می‌فرستد وفرشتگان آنان 
را خدمت می‌کنند هیچ بنده حاجتی از حوائج دنیا وآخرت از خدا نخواهد مگر آنکه خداوند 
آن حاجت راروا سازد. 

گفتم: به خدا قسم که کرامت اين است. گفت: ای مفضل می‌خواهی برآن بیفزایم؟ گفتم: 
آری یا سیّدی. فرمود: گویی بينم تختی از نور نهاده است و گنبدی از یاقوت سرخ برآن زده 
وگونه گون گوهر درآن نشانیده وگویا بینم حسين ا برآن تخت نشسته ویرگرد او نودهزار 
گنبد سبز است وگویا می‌بینم مؤمنان او را زیارت می‌کنند وبراو سلام می‌دهند خداى 
عرو جل گوید: ای دوستان من از من حاجت بخواهید كه بسیار رنج بردید وخواری کشیدید 
وآزار دیدید وامروز روزی است که حاجتی از حوائج دنیا وآخرت از من نخواهید مگر أن را 
رواسازم برای شما پس خوردنی وآشامیدنی ایشان از بهشت باشد به خداسوگند که اين 
کرامتی است که نظير و مانند ندارد. 

مرحوم مجلسی - رحمهالله -گوید: فرستادن طعام در برزخ است وبرافراشتن گنبد 
دروقت رجعت به قرينة قول امام ل که فرموده: از حوائج دنیا وآخرت. 

مترجم گوید: برمن معلوم نشد که مقصود مرحوم مجلسی چیست و أن کلام امام ا 
چگونه قرینه بررجعت وبرزخ می‌شود؛ البته أن نعمت وسعادت وخدمت ومهربانی ملائكه 
وطعام بهشتی محسوس نیست چنان كه امام خود فرمود: هیهات هیهات یعنی فرشتگان را 
باچشم سر نمی‌بینند وه مانطور که خدمت ملانکه درهمان هنكام زیارت است ولی 
غير محسوس طعام بهشتی وگنبدهای سرخ وسبزهم درهمان هنكام زيارت است درعالم 
معنى وغیبت نه بعداز مردن زاثر درعالم برزخ وهنگام رجعت واین احتمال باعبارت حديث 
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موافقتر است از آنکه مجلسی فرموده است: 

وتأویل ظواهر الفاظ به طوری بايد کرد که مخالف قواعد لغت نباشد. و نيز اين حدیث 
منافات ندارد باحدیث سابق که اسحق بن عمار فرشتگان را دید؛ زيراكه مقصود اینجا دیدن 
مُشمر وعام است مانند دیدن زوّار یکدیگررا که امام فرمود: هیهات هیهات. اما دیدن بعض 
مردم دربعض حاللات را نفی نکر دند. به ترجمه بازگردیم. 

و هم ابن قولویه باسناده از عبدالله بن حَمّاد بصریٌ از حضرت صادق ا روایت کرده 
است که بامن گفت: خداوند شمارا به جيزى مزيت داد درجوار شما که هیچیکس را مانند أن 
نداد وگمان ندارم که قدر أن را به شایستگی بشناسید و به حق آن قیام كنيد ومر دمی دیگر 
قابلیت أن یافتند و به لطف الهی بی کوشش خود به اين سعادت نائل گشتند وبرشما سبقت 
گرفتند. 

گفتم: فدای تو شوم اين فضیلت که اين همه و صف کردی ونام نبردی چیست؟ 

فرمود: زیارت جد من حسین ا که دور از اهل در زمين غربت شهید ومدفون شد اگر 
کسی به زيارت او رود گریان باشد واگر نرود اندوهكين واگر قبر او رانبیند از فراق او بسوزد 
واگر قبر او را ببیند بافرزندش که زیر پای او مدفون است بروی رحمت آرد در بیابانی است 
که دور از خويش وتبار از حقش بازداشتند وبرگشتگان از دين متمق شدند برکشتن او و او را 
باجانوران دشت تنها گذاشتند و از آب که بست ترین جانوران از آن می‌نوشند منع کردند 
وحق رسول خدا يك وجانشین وخاندان او را ضایع گذاشتند؛ بس مظلوم درخاک رفت و 
باخویشان وشیعیان خود بخفت جایی از تنهایی سهمگین و از جد خود دور در منزلی که 
هیچکس به زیارت او نرود مگر آن مؤمن که خداوند دل او را به ایمان آزموده است و حق ما 
رابه او شناسانیده. 

گفتم: فدای تو شوم من به زیارت او می‌رفتم تا به کار دیوانم گماشتند واموال سلطان به من 
سپردند ونزد ایشان معروف شدم از تقیه به زیارت آن قبر مطهر نرفتم ومی‌دانم درزیارت او 
خیر هاست. 

فرمود: می‌دانی فضل کسی که به زیارت او رود چیست و نزد ما جه پاداش بزرگ دارد؟ 
گفتم: نی. فرمود: فضل او آن است که فرشتگان آسمان به او می‌بالند وپاداش ما وی را آنکه 
هرصبح وشام برای أو رحمت می‌طلبیم وپدرم حدیث گرد برای من وفرمود: از زمانی که أن 
حضرت به شهادت رسید آن مکان خالی نیست از کسی که براو صلوات فرستد از فرشتگان 
ياجن یاوحش, وهیچ موجودی نیست مگر به حال زاثر او غبطه می‌خورد و آرزوی مقام او 


[] ۵۱۰ ترجمة کتاب نفس المهموم 


می‌کند وخویشتن را به او مسح میکند و از نگریستن به روی زاثر اميد خیر دارد برای آنکه 
چشم آن زاثر قبر او رانگریسته است. 

آنگاه فرمود: به من گفتند: گروهی از مردم نواحی کوفه وغیر أن به زیارت می‌آیند وزنان 
آنها ندیه وشیون می‌کنند درنيمة شعبان برخى به قرآن خواندن وگروهی به قصص واحادیث 
گفتن ودیگر به شیون وزاری كردن ومرثيه خواندن. گفتم: آری چنین است فدای تو شوم از 
آنچه فرمودى بدانجا دیدم. گفت: الحمدلله كه خداوند درمیان مردم کسی رامفذر فرمود که به 
زيارت ما می‌آبد ومدح ما می‌کند ومرثيه برای ما می‌گوپد هرچند دشمنان ما بسیار برآنها 
طعن زنند وجماعتی از خویشان ما وبیگانگان مذمّت آنها کنند واعمال ايشان را بد و زشت 
جلره دهند. 

در کتاب بشارة المصطفی از اعمش از عطیّه عوفی است گفت: باجابربن عبدالله انصاری 
به زیارت قبر حسین نك رفتیم چون به كربلا رسيديم جابر نزدیک شط فرات شد و غسل کرد 
وقطیفه به کمر بست وقطیفه دیگر بردوش افکند آنگاه كيسه بگشود در آن سعد" بود بر تن 
خود بباشيد وهيج گام برنداشت مگر ذکر تمدا کرد تانزدیک قبر رسید بامن گفت: مرا به قبر 
رسان که أن را مش كنم رسانیدم بس بیهوش برقبر بیفتاد من آب براو ریختم تابه هوش آمد 
وسه بار گفت: یاحسین, آنگاه گفت: دوست جواب دوستش را نمی‌دهد؟ باز گفت: چگونه 
جواب دهی كه خون از رگهای كردن تو برآغرش وشانه‌ات فرو ريخت ومیان سر وتنت 
جدایی افتاد من شهادت می‌دهم که تو فرزند بهترین پیغمبران ومولای مؤمنان حلیف تقوی 
وپرهیزگاری و از زاد؛ هادیان پنجم اصحاب کساء وفرزند بزرگتر تقباء مهيبن سروران وسیدۀ 
زنانی. چرا نباشی كه دست سيدالمرسلين تو را پرورید و در دامن پرهیزگاری ببالیدی و از 
پستان ایمان شیرخوردی و به اسلام از شير باز گرفته شدی درزندگی پاک و در مردن پاک اما 


۱ عطیة بن سعد عوفی ساکن کوفه بود از تابعين است وگویند: حجاج اورا چهارصد نازيانه زد که على جد را دشنام دهد نپذیرفت وفات 
لو در سال ۱۱۱ هجری است وجابرين عبداثله اتصاری لز صحابة پیغمبر است ودر صحابه دونن به این نام ونسب بودند وأينكه معروفتر 
است جابرين عبدالله بن عمرو است و أن دیگر ابن رباب وغیراین دوهم در صحابه جابرين عبداله بودند نه اتصاری واین جابرین عبدائله 
معروف که از پیغمبر و بسیار حديث روايت كرده است از شيعيان لمبرالمؤمتين بل بود وجنگ صفين دررکاب أن حضرت ميارك 
با معاویه جنگ می‌کرد وبه نظر می‌رسد که از أن زمان تازمان شپهادت حضرت حسين طب در بصره ياكوقه منزل داشت که روز اربعین 
یاروز دیگر به زیارت أن حضرت مشرف شد اما آخر عمر درمدینه طیبه بود ودر مسجد بینمبر اه حلقة درس و حدیث داشت 
وچشمش نابينا شده بود وموی سر ومحاسن را به صفرت خضاب می‌کرد. وگویند: وصیت کرد حجاج براو نماز نگزارد وبرطبق این روایت, 
حجاج در أن رقت والی مدینه بود. و به روایت دیگر دران وقت رحلت کرد ابان بن عثمان بن عفان والی مدیته بود او نماز بگزاشت وبه 
روایت اول وفات او به سال ۷۴ بود و به روایت دوم يه سال ۷۸اب دنيا برفت. 

۲ سعد کوقی رپشه ای لست فابض وخوشبوی در طب براى محکم كردن لثه وین دندان لخر عطاوان زمان ما أن را تایالاق 
گویند وجابر خودرا بهكوبيدة أن معطر ساخت. 


فصل دوم /در فضیلت زیارت حضرت سيد الشهداء ۵۱۱ ل ] 
دل مؤمنان در فراق تو بسوخت و شک ندارند که تو زنده‌ای وسلام وخوشنودی خدا تو را 
باد. ۽ 

وشهادت می‌دهم که قصّه وداستان تو مانند يحيى بن زکریا بود. آنگاه به اطراف قبر توجه 
کرد و گفت: سلام برشما ای ارواحی که درنواحی قبر حسين منزل کردید و درخرگاه او شتر 
حود را خوابانیدید شهادت می‌دهم كه شما نماز رابرپا داشتید وزکات دادید وامر به معروف 
ونهی از منکر کردید و باملحدان جهاد نمودید و حدای راعبادت کردید تامرگ شمارا فرا 
رسید به آن کسی سوگند كه محمد و را به راستی فر ستاد مابا شما شریک بو ديم درآنچه 
داخل آن شدید. 

عطيّه گفت: من با او گفتم: ماباایشان چگونه شریک باشیم که در فراز ونشیب همراه آنها 
نبودیم وشمشیر نزدیم واين مردم ميان سر و تنشان جدایی افتاد وفرزندان ايشان (يتيم شدند) 
وزنان بیوه گشتند. 

گفت:ای عطيّه از حبیب خود رسولالله شنیدم می‌گفت: هركس قومی را دوست دارد با 
آنها محشور شود و هر کس عمل قومی را دوست دارد درآن عمل با آنها شریک باشد سوگند 
به آن كس که محمد ,َلك را به راستی فرستاد نیت من واصحاب من همان است که حسین 
واصحاب او برآن نیت درگذشتند مرا سوی خانه‌های کوفه برید. 

و چون به نیمه راه رسیدیم گفت: ای عطيّه تو راوصيت كنم وگمان ندارم يس از اين سفر 
به دیدار تو رسم. آل محمد شا را دوست دار که دوست داشتنی‌اند ودشمن آل محمد 6 
را دشمن كير که دشمن گرفتنی‌اند اگرچه بسیار روزه باشند و بادوستان اين خاندان مهربان 
باش كه اگر يك پای آنها بلغزد به بسیاری گناه پای دیگرشان استوار گر دد به محبّت آنان 
وعاقبت امر دوستان بهشت است و بازگشت دشمن به جهنم. 


٠‏ فصل سيّم /در ستم خلفاء برقبر شریف آن حضرت 
ابن اثير در کامل در وقایع سال ۲۳۶ گوید: در اين سال متوكل امر کرد قبر حضرت حسین 
بن على ی ومنازل وسراهایی را که بر گرد آن بود ویران سازند وزمینهارا آبیاری و کشت 
کنند و مردم رااز آمدن آنجاباز دارند پس درمیان مردم آن ناحیت جار کشیدند هركس رايس 
از سه روز نزدیک اين قبر يافتيم او را در مطبق به زندان کنیم. مردم بگریختند وترک زیارت 
کردند وآنجا ویران شد وكشت کردند ومتوکل سخت دشمن على بن ابى طالب لب وخاندان 
او بود و هر کس را می‌شنید ولایت او وخاندان او دارد امر می‌کرد مال او را بستانند وخونش 
بريزند زیکی از ندیمان وی عباده مُحنْث نام داشت زیر جامه‌های حود برشکم بالشی 
می‌بست و سربرهنه می‌کرد وموی نداشت وپیش روی متوكل می‌رقصید ومطربان 
می‌خواندند «قّد اقبل الاصلّعٌ ا بطينُ خَلِيفةٌ المُسلیین» ومتوکل شراب می‌خورد ومی‌خندید 
روزى درجنين حال مُنتصر فرزند او حاضر بود به عباده اشارت کرد و او را نهيب داد عباده از 
بیم او خاموش ماند متوكل گفت: تو را چه شد عباده برخاست وخبر بگفت ومنتصر گفت: 
یاامیرالمزمنین آن کسی که اين سگ تقليد او می‌کند و مردم می‌خندند پسرعم وبزرگ خاندان 
تو ونازش وفخر تو بدو است واگر خواهی گوشت او را بخوری خود بخور و به این سف 

وامثال وى مخوران متوكل خنیا گران راگفت با هم بخوانید: 
غار الفتى لابن عَمَهِ رأس القتى ی حر أَمَهٍ 

۰" واين یکی از موجبات قتل متوكل به دست منتصر گردید. 
ابوالفرج در مقاتل الطالبيين كويد: متوكل برآل ابىطالب سخت مىكرفت و باآن گروه 
درشتى مىكرد و به کار ايشان اهتمامى شديد داشت وكينه ودشمنى بسيار وسخت بدگمان 


بود بديشان ووزير او عبيدالله بن يحيى بن خافان هم نسبت به آن خاندان بدرأى بود وهر 


فصل سیّم /در سمتم خلفاء برقبر شریف آن حضرت ۸۵۱۳ [] 


رفتار زشتی را در نظر او نیکو می‌نمود پس بدرفتاری رابه بایه‌ای رسانید كيه همیچیک از 
بنی‌عباس بيش از او بدان پایه نرسانیده بو دند چنان که قبر مطهر حضرت حسین ا را شخم 
زد ونشانة آن را یرانداخت وبرراه ززار پاسگاه مرتب کرد تاهرکس به زیارت می‌رفت 
می‌آوردند و او را می‌کشت يا به شکنجه‌های سخت آزار می‌کرد. 

احمدبن ججعد وشاء برای من یعنی ابوالفرج حکایت کرد واو آن جسارت متوكل را دیده 
بود و گفت: سبب شخم زدن قبر ابىعبدالله الحسین ا آن بود که زنی مطربه کتیزکان بسیار 
زیر فرمان داشت و ب پیش از آنکه متوكل به خلافت رسد أن كنيزكان را برای متوکل مي‌فرستاد 
چون به شراب می‌نشست برای او می‌خواندند وقتی أن مطربه را نزدیک خود طلبید رفتند 
ونیافتندش به زیارت قبر حسين 4/8 رفته بود خبر به آن زن رسید شتابان بازگشت وکنيزکی 
راكه متوکل می‌خواست و با او الفت داشت بفرستاد متوکل پرسبد: کجا بودید؟ گفت: بانوی 
مابه حج رفته بود و ما را باخود برده» ماه شعبان بود. 

متوکل گفت: درماه شعبان به حج کجا رفته بودید؟ کنيزک گفت: به زيارت قبر حسين 9 
رفته بودیم متوکل از خشم برافرو حت بانوی او را بخواند بیاوردند و به زندان فرمود واملاک 
او را بگرفت ومردی را از ياران خود که ديزج نام داشت ویهودی بود ومسلمان شده بود 
سوی قبر حسین ا فرستاد تا آن را شخم زنند و آثارش رامحو کنند وساختمانهای اطراف را 
ويران سازند دیزج رفت و گرداگرد او هرجه بود وسران کرد و به اندازة دویست جريب 
اطراف قبر را شخم زد تا به قبر آن حضرت رسید هیچکس نزدیک آن نشد گروهی از بهود 
بیاورد آن را شخم زدند وآب برگرد آن روان ساختند و پاسگاهها مرتب کرد فاصلة هر پاسگاه 
تاپاسگاه دیگر یک ميل تااگر کسی به زيارت رود او را بگیرند ونزد متوکل فرستند. 

محمدبن حسین آشنانی گفت: در أن ايام از ترس مدتی به زيارت نرفتم تادل برخحطر نهادم 
ومردی عطار بامن همراه شد و به زیارت رفتیم روز دركنجى پنهان می‌شدیم وشب راه 
مى ر فتيم تابه حوالی غاضریه رسیدیم ونيمة شب از آن ده بیرون شدیم و از ميان دو پاسگاه 
گذشتیم باسبانان خواب بودند تاجاى قبر رسيديم عين أن برما معلوم نشد تفحض كرديم تا 
به نشانه ها وعلائم آن را يافتيم صندوقى كه بر آن بود كنده وسوزانيده بودند وآب برآن قبر 
شریف جاری کرده وآنجا که آجرچین است مانند گودالی فرو رفته بود زیارت کردیم 
و خویش را برقبر افکندیم از آن بويى شنیدیم که عظری بيش از آن بدان خوشى نبوبیده 
بودیم من با آن عطار که همراه بود گفتم: اين جه بويى است؟ گفت: به خدا فسم که عطری 
مانند اين تاکنون نشنیده‌ام پس وداع کردیم وبرگردا گرد قبر در مواضع بسیار نشان گذاشتیم 


[] ۱۴ ترجمة کتاب نفس المهموم 
تامتوکل کشته شد باجماعتی از آل ابی‌طالب وشیعیان سوی أن قبر رفتیم و آن نشانه‌ها که 
گذاشته بودیم بیرون آوردیم وقبر را به حالت اول باز كردانيديم. 

و باز ابوالفرج كفت که: متوکل عمربن فرج رجحی را به عاملی مدینه ومکه فرستاد وآل 
ابی‌طالب را از ملاقات مردم منع کرد واحسان مردم را از آنها بازداشت واگر شنيد کسی 
باایشان نیکی نموده است شکنجه‌های سخت کرد وغرامتهای سنگین كرفت وآنها از 
پریشانی جنان شدند که جند زن علویه یک پیراهن بي بيشتر نداشتند وهنگام نماز به نوبت 
مي‌پوشیدند وبرهنه بشت چرخ می‌نشستند ونخ می‌رشتند تامتوکل کشته شد منتصر برآنها 
مهربانی واحسان کرد و مالی فرستاد ميان ایشان پخش کردند و درهمه چیز مخالفت پدر کرد 
از بس او ورقتار او راناخوش داشت 

شيخ طوسی در امالی باسناده از محمدبن عبدالحمید روایت کرد که گفت: همساية 
ابراهیم دیزج بودم و در مرض موت او به عیادتش رفتم او را سنگین وبد یافتم چنان که گریی 
از دیدن چیز ی هولنا ک ودهشت زده است و به سابقة آشنایی وانس والفت که در میان بود از 
حالش پرسیدم و باآنکه به من ثقه داشت و هميشه اسرار خود بامن می‌گفت حال خود از من 
پوشیده داشت و به طبیب اشارت کرد و طبیب به اشارت او متو جه شد اما از حال او چیزی 
ندانست تاعللاجی کند وبرخاست بیرون رفت و مکان خالی ماند من از حال أو پرسیدم گفت: 
به خدا سوگتد به تو خبردهم و از خدای تعالی آمرزش می‌طلبم متوکل مرا به نینوا فرستاد 
سوی قبر حسین طا تا آن را شخم زنم ونشان قبر را محو كنم شبانه باکارگران وبیل و کلنگ 
بدانجا رسيديم غلامان وهمراهان خود را گفتم که آن عمله را به خراب كردن وادارند وزمین 
را شخم زنند و خود از غایت تعب و ماندگی افتادم وخوابیدم ناگهان ديدم هیاهوی سخت 
برخاست وفریادها بلند شد وغلامان مرا بیدار کردند ترسان برجستم وگفتم: چه خبر است؟ 
گفتند: امر عجیبی! گفتم: چیست؟ گفتند: : جماعتی برگرد آن قبرند نمی‌گذار ند بدانجهت رویم 
TT‏ برحاستم تاحقیقت امر معلوم كنم ديدم همچنان است که می‌گویند اول 
شب بود ومهتاب تابیده گفتم: شماهم تیر بیفکنید. افکندند اما تيرها سوى ما بازگشت 
واندازندۂ آن راکشت من سخت ترسان شدم وتب ولرز مراگرفت همان وقت از آنجا روانه 
شدم وخحویش را به دست متوكل كشته ديدم چون آنچه درباره آن قبر به من دستور داده بود 
انجام ندادم. ابوبريره كفت با او كفتم: شرٌ متوكل از او بگردید او را دوش به تحريك منتصر 
فرزندش بکشتند دیزج گفت: شنبدم اما تن من از رنجوری به حذی است که اميد زندگی 
ندارم ابوبريره گفت: اين سخن دراول روز بود هنوز شام نشده دیزج ازدنیا رفت. 
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مترجم گوید: متوکل در سال ۲۳۶ قبر مطهر را خراب کرد وکشته شدن او يازده سال بعداز 
آن در شب چهارشنبه سه روز گذشته از شوال سال ۲۴۷ بود و نیز از روايت ابوالفرج معلوم 
شد که خرابی قبر مطهر آن حضرت مدنها طول کشید اما از اين روایت امالی چنان مستفاد 
می‌شود که ابراهیم ديزج کار ناتمام گذارده بیمار شد و بازگشت وپیش از اينكه متوکل از 
تقصیر او آگاه گردد هم متوکل کشته شد و هم ديزج مرد واینها با بازده سال فاصله مناسبت 
ندارد. 

و از بعض روایات مجلسی - رحمهالله - معلوم می‌شود که متوکل دو بار به آن امر شنیع 
فرمان داد یکبار در سال ۲۳۶ که همه مورخحان نوشته‌اند ویکبار در سال ۲۴۷ اتدكى پیش از 
آنکه کشته شود گویا چون اول آن ابنیه ومنازل را ويران کردند مردم چندی ترسیدند وترک 
زیارت کردند چندسال گذشت وکار سختگیری از شدت افتاد باز قبر را به علائمی که گذاشته 
بودند درخفا می‌رفتند وزیارت می‌کر دند وتدر یجأً جماعتی در آن نواحی اجتماع کرده بودند 
متوکل دانست وابراهيم دیزج را فرستاه که باز سخت كيرد وآثار قبر را ازمیان ببرد. باز به 
ترجمة کتاب باز گردیم: 

ابن نیس گفت: ابوالفضل روایت کرد که: مُنتصر شنید پدرش متوکل سب فاطمه 
- صلواتالله علیها - می‌کند مردی را از آن پرسید گفت: کشتن متوکل واجب است مگرآنکه 
هركس پدر خود را بکشد عمر دراز تیابد. منتصر گفت: باک ندارم که به کشتن يدر اطاعت 
خدا كنم وعمر دراز نیابم يس پدر را بکشت وهفت ماه پس از وی بزیست. 

و هم در کتاب امالی طوسی از قاسم بن احمد اسدی روایت کرده است که: چون متوكل 
جعفربن مُعتصم را خبررسید که مردم عراق درزمین نینوا برای زيارت قبر حسین ما فراهم 
می‌گردند یکی از سرهنگان خود را باسپاهی كران فرستاد تاقبر را بازمين هموار کنند و مردم 
را از زیارت واجتماع باز دارند پس آن سرهنگ به كربلا رفت ودستور متوکل را انجام داد به 
سال ۲۳۷ وگروهی از مردم بشوریدند وبرگرد او اجتماع کردند وگفتند: اگر همه ما کشته 
شویم باز هركس زنده ماند از زیارت دست باز ندارد چون معجزات ودلائلی دیدند وبدین 
قبر اقبال کردند آن سرهنگ برای متوکل نوشت. خليفه جواب داد که: دست از ایشان باز دار و 
به کوفه رو و چنان باز نمای که برای اصلاح امر ایشان رفته‌ای ومقصود تو رفتن به شهر کوفه 
است وامر بدين قرار بود نا سال چهل وهفت ومتوکل را خبر رسید که مردم دهها واهل شهر 
کوفه به زیارت آن قبر می‌روند جمعیت آنها بسیار شده است و بازاری دارند سرهنگی را 
باسپاه فرستاد ومنادی ندا کرد که هركس زيارت قبر کند از او بیزاریم وقبر رانبش کرد وزمین 
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را کشت ومرد از زيارت بازماندند وخواست برآل ابی‌طالب و شيعه سخت كيرد کشته شد 
و آنچه می‌خواست انجام نگرفت. 

مترجم كويد: مورّخين ۲۳۶ نوشته‌اند و۲۳۷ دراین روایت صحیح نیست. 

و نيز طبری صر يحأكويد: در همان سال ۲۳۶ قبر مطهر را حراب کردند. و سابقً از عبارت 
ابوالفرج معلوم شد سالها آن قبر مطهر خراب بود وطبری خود آن زمان را درک کرده بود 
وروایاتی که دلالت دارد متوکل به خراب كردن قبر توفیق نيافت صحیح نیست. وآنها که 
گفته‌اند از غايت محبّت وغلوٌ دوستي گفتند نه شقاوت اين مردم كمتر از لشگر عبيدالله بود 
ونه قبر مبارک محترمتر از بدن شريف ابىعبدالله ا كه برآن اسب تاختند. و پشیمان شدن 
متوكل وسرهنگ خود را بازداشتن از منع زيارت بود پس از خرابی موقتّاً نه از خراب كردن. 
؛ و درهمان کتاب امالی از عبدالله بن رابيه روايت كردكه: من به سال ۲۴۷ حج گزاردم چون 
بازكشتم به عراق آمدم واميرالمؤمنين ا را زیارت كردم ترسان از عمال دولت و از آنجا 
آهنگ زبارت قبر حسین ا کردم بکشت وآبیاری زمين مشغول بودند و به چشم خويش 
ديدم گاوان را می‌راندند تامحاذی محل قبر می‌آمدند و از آنجا به راست وجب می‌رفتند وكام 


برقبر نمی‌نهادند زیارت نتوانستم کرد و به بغداد آمدم وم ىكفتم: 


تَاللّهِ إن كانت اميه قد ات قتل ابن بنت تَبيّها مَظلُوما 
فَلقدآناةبنوابيهيتلها هذا لمر نَبرْهُ سهدوما 
آسفوا علی أن لابَكُونُوا شابَعوا فى تله فَتَتَبِعُوهُ زمسیما 


و چون به يغداد آمدم هاى هوی شنيدم بر سيدم گفتند: مرغ خبر قتل جعفر متوكل آورد 
تعجب نمودم وكفتم: خدایا این شب به جاى أن شب. 

و در همان كتاب از يحيى بن مُغيره رازى روايت کرده است گفت: نزد جريربن 
عبدالحميد بودم که مردى از عراق آمد جرير پرسید: از مردم جه خبر دارى؟ گفت: رشيد 
فرمان كرده بود قبر ابی‌عبداله لي را شخم زنند و آن درخت سدر كه آنجا بود ببزند جرير 
دست سوی آسمان برداشت و گفت: الله اكبر. دراين باب حدیثی از رسول نخدا ليك به 
مارسيده است كه سه بار گفت: دِلَمَنَ ال قاطِعَ السّدرَة يعنى: خدا لعنت کند پرنده درخت كار 
را. معنى أن را تاكنون ندانسته بوديم ومقصود ازبريدن درخت كنار گم كردن قبر حسين ا 
بود تامردم به نشانه ان را نیابند. 


مترجم كويد: جریرین عبدالحمید ضبی ابوعبدالله از محدّثين اهل سنت است و در ری 
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می‌زیست به سال ۱۸۸ به سن ۷۸ درگذشت ويحيى بن مغبره رازی گویا ازشا گردان او است 
وحال او برای من مجهول است واين گفتگو دلالت برآن دارد كه هارون‌الرشید هم پیش از 
متوکل قبر أن حضرت را خراب کرد وشخم زد و تفصیل أن را درغیر این اثر ندیدم ومشهور 
نیست گوبا به اين امر فرمان داد وزود پشیمان شد ومنع شدید نکر د مانند متوکل. 

ومؤيّد اين که به عهد هارون نیز این جسارت باقبر مطهر شد حکایتی است طرلانی که 
شيخ طوسی در امالی از ابی‌بکربن عیاش راوی عاصم قاری روایت کرده است ومژلف 
نیاورده است و خلاصة آن سرزنش وملامت ابوبكر است موسی بن عیسی هاشمی والی کوفه 
را برشیار كردن قبر مطهر وآزار وحبس كردن اوابوبکر را والبتّه این واقعه راجع به جسارت 
متوکل نیست؛ زیرا که ابوبکربن عیاش وهارون هردو درسال۱۹۳ درك ذشتند وابوبکر 
درزمان متوکل نبود. ۱ 

وطبری درتاریخ خود از على بن محمد از عبدالله از قاسم بن يحيى روایت کرد که: 
هارو نالرشيد در پی ابن داوود وخذام قبر ابىعبدالله ا درحایر فرستاد آنهارا آوردند حسن 
بن راشد وی را بدید و از كارش پرسید گفت؛ این مردء یعنی رشيد در پی من فرستاده است 
وبرجان خويش می‌ترسم از شرّ او گفت: چون به حضور هارون رسی بگوی اين مرد. یعنی 
حسن بن راشد مرا برقبر گذاشته است. چون أن سخن بگفت هارون گفت: اين کلام ساختة 
حسن می‌نماید او را حاضر کنید. چون حسن بیامد هارون پرسید: برای جه اين مرد را متولی 
حاثر کرده ای؟ حسن گفت: خدا رحمت کند آنکه او را متولّی حاثر کردم موسی فرمود: او را 
درحاثر گمارم وهرماه سی درهم اجری دهم. هارون گفت: او را به حاثر بازگردانید و آن 
مقرّرى که ام موسی معيّن کرده به وی دهید. وام موسی مادر مهدی است آنتهی. باز به ترجمه 
بوكر 

دركتاب امالی از عمربن فرج رُجحى روايت كرده است كه: متوکل مرا بفرستاد تاقبر 
حسين بن على طق را خراب كنم بدان ناحيت رفتم وفرمودم كاوان برقبرها راندند برهمة آن 
قبرها بگذشتند و چون به قبر مطهر آن حضرت رسیدند گام برنداشتند عمرگفت: من چوب 
برگرفتم وگاوان را می‌زدم چنان که چوبها دردست من بشکست به خداقسم که كام برقبر 
نگذاشتند. 

و از کتاب مناقب است که : مُسترشد ازمال حاثر وکربلا برداشت و گفت: قبر به صزاضه 
حاجت ندارد و آن را رلشكريان ببخشيد و چون بیرون آمد خود وپسرش راشد کشته شدند. 


خانمه 
در شرح حال توایین وخروج مختار وکشتن وی 


مؤلف گوید: دراینجا اكتفا مىكنيم به آنچه ابن اثير درکتاب کامل آورده است. 

ومترجم گوید: کتاب کامل اقتباسی از تاريخ طبری است وعبارت طبری فصیحتر و معانی 
آن کاملتر است ونسخة قدیم کتاب نفس المهموم دراین قسحت تصحیح کامل نشده است 
برخلاف فصول وابواب سابقه, و اغلاط مطبعه زياد دارد لذا در ترجمة خانمه مجبور شدیم از 
تاريخ طبری آن را تکمیل کنیم واين ترجمه براصل کتاب فزونی دارد. 

چون حسین 38 به شهادت رسید وابن‌زیاد از لشگرگاه تخبله بازگشت و به کوفه آمد 
شیعیان یکدیگر را سرزنش کردند وپشیمان شدند ودانستند خطای بزرگی از ايشان صادر 
شده است که حسین فلا را خواندند ویاری او نکردند تانزدیک آنها به شهادت رسید و دیدند 
اين ننگ شسته نشود وگناه از ایشان زایل نگردد مگر کشندگان او را بکشند» پس در کوفه نزد 
بنج تن از رژسای شيعه اجتماع کردند سلیمان بن صَرد خزاعی که از صحابة رسول حداطية 
بود ومسیّب بن نجبة فزاری از اصحاب اميرالمؤمنين ل وعبدالله بن سعد بن تفیل ازدی 
وعبدالله بن وال تیمی تیم بكربن وائل ورفاعة بن شاد بجلى که از برگزیدگان اصحاب 
على بو دند پس در سرای سلیمان بن صرد خزاعی فراهم آمدند ونخست مسیّب بن نجبه 
آغاز سخن کرد و گفت: بعد خمداللّه اما بعد خدای تعالی ما را به درازی عمر بیاز مود تافتنه ها 
ديديم و از حدای تعالی خواهانيم ما را از آن كسان قرار ندهد که فردا با آنها گوبند: ولم 
تمرم ما که فيه من تَذَّكٌر؛: آيابه شما عمر ندادیم به آن اندازه‌ای که هركس پندپذیر است 
پند پذیرد. 

وامیرالمژمنین على له فرمود: عمری که خداوند بهانة فرزند آدم رايس از أن نمی‌پذیرد 
شصت سال است وهریک از ما به اين سن رسیده است و ما گروه شيعه هميشه خودستایی 


۱. سوره فاطر أيه ۳۷. 
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می‌کردیم و به نیکوکاری خود می‌باليديم واما خدا ما را دوجای دروغگوی دید دربارة بسر 
دختر پیغمبرش ول و او را رسولان ونامه‌ها فرستاد وراهی برای بهانة ما نگذاشت و مارا 
پی در پی پنهان و آشکارا به يارى خود خواند اما ما از بذل جان دريغ كرديم تانزدیک ما به 
شهادت رسيد نه به دست یاری او کردیم وته به زبان جانبداری, ونه به مال وعشیرت خود 
مددگاری او نمودیم پس نزد خدای تعالی عذر ما چه باشد وهنگام دیدار رسول‌خدا جه 
كوييم که فرزندان حبیب او وعترت ودودمان وی درنزد ماکشته‌شدند؟ بمه‌خداس و گندکه 
عذری ندارید مگ رکشندگان‌او ویاورانآنهارابکشید یاخود کشته شوید شاید خداوند از ما 
خوشنود گر دد با این حال من از عقوبت او درروز قيامت ایمن نیستم. ای مردم مردی را بر 
حویشتن امارت دهید که ناجار شمارا امیری بايد و علمی که برگرد آن فراهم شوید. 

ورفاعة ين شذاد برخاست و گفت: اما بعد خداى عرو جل تو رابه بهترین گفتار راه نمود و 
مارا به راه صواب خواندی و به حمد خدا وصلوات رسول آغاز کردی و به جهاد فاسقین 
وتوبه كردن از اين گناه بزرگ دعوت کردی و مااز نو می‌شنویم ومی‌پذيريم وگفتی: آمیری 
برگزینید كه يشت شما بدو گرم باشد وبرگرد علم او فراهم شو ید مانیز همین رأی داریم اگر 
آن امير تو باشی تو رابپسندیم و به نیکخواهی تو دل بندیم وميان ما محبوب باشی اگر رأى تو 
ودیگر ياران باشد اين کار به پیرمرد وبزرگ شيعه كذاريم که صاحب رسول خدا ٤ل‏ است 
و صاحب سابقه و به دلاوری ودیانت وعقل وتدبیر او اطمینان داریم. وعبدالله بن سعد نظیر 
همین سخن بگفت وبسیار مسیّب وسلیمان راستایش کردند ومسیّب گفت: راه صواب همین 
است کار خو د را به سلیمان بن صر د گذار ید. 

يس سلیمان به سخن گفتن پرداخت و پس از ستایش باری‌تعالی كفت که: خداوند مارا به 
روزگاری انداخت که زندگانی در آن ناخوش ومصیبت بزرگ است و جور وستم برگز بدگان 
شيعه را فرو گرفته است به خدا قسم که می‌ترسم پس از اين بهتر از اين نباشد و ماگردن 
كشيديم ومنتظر بودیم خاندان پیغمبرما محمد يلف بيايند وآنهارا نويد يارى دادیم و به 
آمدن تحریص کردیم چون آمدند سستی کردیم وفروماندیم وناتوانی نمودیم وکار را بشت 
كوش افکندیم ونشستیم تافرزند پیغمبر يلوك ودودمان وخلاصه وپار؛ گوشت تن او کشته 
شد فریاد می‌زد وداد می‌خواست کسی داد او نداد بدکاران او را آماج تیر و نیزه کردند وستم 
نمودند بروی وداد ندادند ايلك برخیزید که خدا برشما خشم گرفته است ونزد زن وفرزند 
نروید تا خداى از شما خوشنود گردد وبخوداوسوگندکه‌نبندارم خوشنودگردداز شمامگر 
باکشندگان او نسرد كنيد و از مرگ نهراسید که هیچکس از مرگ نترسید مگر خوار شد. 


خاتمه ۵۲۲ [] 

و مانند بنی اسرائیل باشيد كه بيغمبر شان گفت: شما برخويش ستم کردید که گوساله را په 
خدایی گرفتید بس سوی پروردگار بازآیید ویکدیگر را بکشید. چسنان كردند بسرسر زانو 
ی ای سین 
را بکشند اگر شمارا به مانند آن خوانند جه خراهيد کرد شمشیر در دست آماده باشید و نيزه 


هارا برافراشته دارید وتا توائید ساخته شوید ونیرو كيريد واسب سواران فراهم كنيد تا شما 
را بخوانند و به جهاد بیرون روید. 

خالدبن سعد بن نفیل گفت: اما من به حدا سوگند اگر دانستمی که چون خود را بکشم از 
گناه بیرون روم وحدای عزوجل از من خشنود گر دد خويش را بكشم و من همه حاضران را 
گواه گیرم که هرجه دارم برمسلمانان صدقه است و به آن مسلمانان را تقو یت كنم تابابدکاران 
جهاد کنند و ازمال خود برای خود نگاه ندارم مگر سلاحی که بادشمن بدان رزم دهم. 

وابوالمُعتمر حتش بن رُبيعه کلابی مانند اين سخن كفت سلیمان گفت: هركس از اینگونه 
حدمت خواهد کرد نزد عبدالله بن وال تیمی آورد و چون اموال نزداو فراهم گر دد برك فقیران 
وبینوایان را بدان بسازيم. 
۱ وسلیمان بن صرد به سعدین خذيفة بن یمان نامه نوشت و او را برقصد خويش آگاه 
گردانید و او را باشیعیان مدائن به باری خود خواند وسعد آن نامه را برای شیعیان بخواند همه 
پذیرفتند وسوی سلیمان نامه نوشتند و او را آكاه ساختند که مانیز بياييم ویاری کنیم. 

وسلیمان به مثنی بن مخربه عبدی هم نامه فرستاد به بصره درهمان معنی که به سعد 
فرستاده بود مثنی جواب فرستاد که ما گروه شيعه خدای‌راسپاسگزاريم برآنچه شما قصد آن 
کردید و ما نیز به تو بپیوندیم در هرزمان‌که‌معین‌کنی. و درزیرنامه نوشت: 

صر اني قد اتيك معلماً الى آخر الابیات ۱ 

وآغاز کار آنها در سال ۶۱بود پس از قتل آن حضرت و پیوسته ساز جنگ می‌دیدند و 
مردم رابه پنهانی به خونخواهی حسین لا می‌خواندند ودسته دسته مردم بدانها می‌پیوستند 
تایزید بمرد درسال ۴ پس ياران سلیمان نزد او آمدند وگفتند: امير گمراه درگذشت وکار 
حکرمت سست گردید اگر خواهی برجهیم وعمروبن خُريث جانشین ابن زياد را بگیریم 


.١‏ تمام ابيات اس است: 


طویل القرى نهد الشوام فص ملح على فاس التجامأروم 
بِكُنّ فتی لايملاً لوغ نْحره محش عض للخرب غير سووّم 


آضی ذقة ينوي الالة بسعیه ضَزوب بنصل السیفب غبز یم 


[] ۵۲۴ ترجمة كتاب نفس المهموم 


وبند كنيم و به خونخواهی حسين ل دعوت آشکارا نماييم و درجستجوی کشندگان 
حسین تفا برآييم و مردم راسوی خاندان پیغمبر يد خوانیم که حق آنهارا به ستم بكر فتند. 

سلیمان بن صردگفت: شتاب منمایید که من درایین کار نگریستم ديدم کشندگان 
حسين ا مهتران کوفه ودلیران عربند وخحون حسين ا را بايد از آنها حواست و چون از 
قصه شما آگاه گردند سخت گیرند و چنان بينم كه پیروان من اگر اکنون بیرون آیند موفق 
نشوند و دلشان شفا نیابد و در دست دشمن چون گوسفندان کشته شوند ولیکن دعات پراکنده 
سازید و به اين کار دعوت کنید. 

چنان کر دند و پس از مرگ يزيد مردم يسيار بدانها بيوستند واهل کوفه (یعنی اشراف آنها 
غير پیروان سلیمان بن صرد) عمروبن خریث را براندند و باعبداله بن زبير بيعت کردند 
وسلیمان ویاران او مردم رابه خود دعوت می‌کردند. 

و چون شش ماه از هلاک يزيد بگذشت مختاربن ابىعٌبيده به کوفه آمد روز نیمه رمضان 
وعبدالله بن يزيد انصاری از جانب ابن زبير هم به امارت کوفه آمد هشت روز مانده‌از رمضان 
و ابراهیم‌بن محمدبن‌طلحه‌راهم به‌عاملی خراج " با اوفرستاده بود. 

مختار مردم را به کشتن کشندگان حسین طا می‌خواند و می‌گفت: من از جانب مهدی 
محمدبن حنفیه آمدم ونماینده ووزیر اویم بس گروهی از شيعه به وی پیوستند. ومختار 
می‌گفت: سلیمان بن صرد جنگ آزموده نیست وبصیرت درحرب ندارد بیرون خواهد آمد 
وخویشتن را باهمة همراهان به کشتن خواهد داد. وخبر به عبدالله بن يزيد والی ابن زبیر 
رسید که دراین روزها کوفه بروی بشورد و با او گفتند: مختار رابه زندان کن, و او رااز عاقبت 
کار بترسانیدند. عبدالله گفت: اگر باما حرب آغازند ودست يازند مانیز برایشان تازيم امااگر 
مارا رها کنند درطلب آنها نرویم اينها حون حسین ا را حواهند خدا آنهارا رحمت کند 
ایمنند بیرون آیند وآشکار شوند وسوی قاتل حسین روند و ماهم پشتیبان آنها هستیم اینک 
ابن‌زیاد کشندة حسین ا وکشندة نیکان وبرگزیدگان شما روى به ايشان دارد او را دریک 
منزلی جسر مُنبج دیدند رزم باوی وآماده شدن برای جنگ با او اولی است از آنکه درهم افتید 


۱. مترجم كوهد : جرجی زیدان ودیگران از مولفین جدید مسیحی و پیروان ایشان گمان برند خراج اسلام همان زكات است واین از 
غایت نادانی است ؛ چون زکات مصارفی معين دارد ومردم به اختیار می‌دهند وتوانند مال خودرا لز والى بوشیده دارند ورالی حق تفحص 
وتفتيش ندارد وشرط وجوب أن در بسیار بلاد تباشد مائند آها که برئج خورند وچهارپایانشان درهمه سال صحرا نروئد. وضراج برای 
مصلحت ملک است که تاب اين شرایط ندارد وباید از زمين شهر یا کشتزار از هرنوع غله وکاشتی خواه زکوی باشد با غیر آن وباغ ودکا كين 
وغیر أن كرفت مگر زمين کفار که اهل أن به اختیار خود مسلمان شوند ولز دادن مالیات معافند وظاهرأ در ممالک اسلامی متحصر است 
به مدینه وبحرین» ودرمکه خلاف است. وسیرت خلفا برگرفتین خراج بود از زمان ائمه ؤي وبعداز آن وائ مه طا هم آن را تقرير 
وتجویز فرمودند وخمس وزکات برای آمور خير وقربات است ته مصالح ملکی. 


اا خاتمة 058 ل] 
و يكديكر را بكشيد و چون دشمن بيايد ناتوان شده باشيد وأرزوى او همین ناتوانى شماست 
واكنون کسی که شمارا دشمن‌ترین خلق خداست آمده است کسی که او و يدرش هفت سال 
برشما حكومت کر دند وبارسايان ودینداران‌شمارا کشتند واوست که حسين له راکشت 
وشماخون‌او رامی‌خواهید پس‌نوک سرنیزه‌های خود را رو به ایشان فراداريد وروی خويش 
را بدان مخراشید وبدائید من نیکخواه شمایم. 

ومروان ابن زياد را به جزیره فرستاده‌بودکه چون‌ا زآن‌جافارغ‌شودوکارآنجارا راست 
كرداند به عراق رود و(جزيره نواحى شمال عراق است اطراف موصل) چون عبدالثه بن يزيد 
سخن بير داخت ابراهيم بن محمد بن طلحه گفت: ای مردم گفتار اين منافق شمارا فريب 
ندهد به خداقسم که اگر کسی برما بيرون أيد او را يكشيم واگر يقين دانيم کسی خواهد برما 
خروج کند پدر رابه جرم پسر وپسر رابه جرم يدر وخويش رابه جرم خويش وکدخدایان را 
به جرم زيردستان مؤاخذت كنيم تاهمه تسليم حق شوند وفرمان برند. 

مسيّب بن نجبه از جاى برجست وسخن او ببريد و گفت: ای زادۀ دو بيمان شكن ' آیا مارا 
از شمشير وخشم خود می‌ترسانی به خدافسم تو از اين كمترى وتو راسرزنش نمىكنيم اكر 
با ماكينه ورزی كه يدر وجذ تو راكشتيم واميدوارم از اين شهر بيرون نروى تا سيّمى آنان 
شوی. (آنگاه‌روی به عبدالله بن يزيدكه از جانب عبدالله زبير حاكم بودكرد) و گفت: اما تو ای 
امير سخنی گفتی درست واستوار و من می‌دانم آنکه در طلب حون حسين لا است نیکخواه 
تو باشد وگفتار تو را بپذیرد. ابراهیم بن محمدین طلحه گفت: به خدا سوگند که عبدالله بن 
يزيد نفاق کرد و باطن خود آشکار نمو د البنّه کشته می‌شود. 

عبدالله بن وال برخاست و گفت: ای مردک تیمی چرا خود را میان ما وامیر ما داخل می‌کنی 
به خدا قسم توکه برما امارت نداری فقط مأمور گرفتن خراجی به کار خود پرداز به خدا قسم 
توهم مانند جد و يدر پیمان شکنت می‌خواهی کار مردم را تباه سازی آنها کاری کردند زشت 
وزشیی آن به حودشان بازگشت. 

پس گروهی از آنها که باابراهیم وبررأی او بودند خشمگین شدند ودشنام از دو سو روان 
شد وعبدالله از منبر به زیر آمد وابراهیم او را بترسانید که نامه به ابن‌زبیر نویسد و از او 


شکایت کند وعبداله اين بشنيد ونزد ابراهيم رفت وعذر خواست که من ازاین کلام حواستم 


۱. طلحه جڌ ابن ابراهیم و محمد پدرش هردو درجنگ جمل کشته شدند وهردو با لميرالمؤمنين بو بيعت کردند از این جهت مسیب 
گفت: ای زادة دو پیمان شکن. 


[] ۵۲۶ ترجمة کتاب نفس المهموم 
ميان اهل کوفه حلاف نيفتد ابراهیم از او پذیرفت " وعذر خواست. پس از أن باران سلیمان 
آشکارا سللاح جنگ پخش می‌کردند و خو د را آماده می‌ساختند. 


ذکر آمدن مختار يه کوفه 

هشام بن محمد کلبی از ابی مخنف از نضربن صالح روایت کرد که: شیعیان مختار را 
دشنام می‌دادند وعتاب می‌کردند برای عملی که از وى صادر شد دربارة حسن بن على نيه 
وقتی در ساباط مدائن او را خنجر زدند و به قصر ابیض بردند تازمان حسين له شد و آن 
حضرت مسلم بن عقيل را به کوفه فرستادمسلم‌در سرای مختار فرود آمد. و آن سرای امروز 
(يعنى به عهد هشام) از آن مسلم بن مسیّب است پس مسختار بامسلم بسن 
عقیل‌بیعت‌کر دونیکخواهی‌نمودو مردم‌رایه‌متابعت‌وی خواند تاوقتی‌مسلم‌بن‌عقیل خسروج 
کرد مختار در یکی از قرای ملکی خود بود و آن ده را «لقف» می‌گفتند و با مسلم خروج نکرد 
چون مسلم نابهنگام بیرون‌آمد وهمراهان‌او از پیش آگاه نبو دند وقتی با او گفته بودند: هانی را 
زدند و به زندان کر دند بیرون آمده بود. 

و چون خبر حروج مسلم به مختار رسید باچندتن از بستگان خويش از ده به شهر آمد 
پس از غروب آفتاب به باب الفیل رسید وعبيدالله زياد بدان وقت عمروبن حریث را با رایت 
در مسجد نشانده بود مختار متحيّر بایستاد وندانست چه کند خبر او به عمروین حریث رسید 
او را بخواند وآمان داد ومختار تابامداد زیر رايت عمروبن حریث بماند چون روز شد عمارة 
بن ولید بن عقبه خبر او باابن زياد بگفت و چون روز بلند شد و در دارالاماره را بگشودند و 
مردم را اذن دخول دادند مختار هم با دیگر مردم بروی درآمد عبيدالله او را پیش خود خواند و 
گفت: توبى که مردم را می‌شورانیدی وسپاه فراهم می آوردی تایاری مسلم بن عقيل کند؟ 

مختار گفت: من چنین نکردم اکنون‌ازشهربیرون‌آمدم وزير رايت عمروین حریث 
نشستم. وعمرو هم گواهی داد که راست‌می‌گوید.پس عبیدالله‌برروی مختارزد جنان که پلک 
چشم‌اوبرگشت و گفت:ا گرشهادت عمروبن‌حریث‌نبودتو رامی‌کشتم وبفرمود او را به زندان 
.١‏ مقرجم کوید: بس از مردن يزيد این زبیر دعوی خلافت کرد وقريش به أو ميل کردند وکسی باور نمی‌کرد بنىاميه بنوانند ملک 
خويش نگاهدارند که مردم سخت رنجیده بودند لما مروان درشام برتخت خلافت نشست ودشمن او این زبير بود ولشگر به عراق فرستاد 
تا عمال أبن زبیررا براند عبدافه بن يزيد والی کوفه مردی عاقل بود ومی‌دانست بايد اهل کوفه را راضی نگاهدارد نابتواند به یاری آنها 


باتامیان نبرد کند اما ابراهیم جوان بود وبغض وکینه وتعضب را برمصالح ملکی ترجیح می‌داد ونمى خواست شعیان را که مخالف مرام او 
بودند آزاد گذارد هرچند صلاح ممکت باشد وهمیشه علدت جوانان ابن است. 


. ذکر آمدن مختار به کوفه ۵۲۷ [] 
کردند و در زندان بود تاحسین بن علیطل: کشته شد. آنگاه مختار زائدة بن قدامه ‏ را بخواند 
و او را نزد عبذالله عمر به مدینه فرستاد تااو نامه به يزيد نویسد وشفاعت مختار کند ویزید 
نامه برای عبیدالله فر ستد در رهایی مختار. 

زائده به مدینه رفت وپیغام بگذارد وعبداله عمر صفیّه حواهر مختار را به حبالة نکاح 
داشت يس عبدالله نامه به يزيد نوشت وشفاعت مختار کرد و آن نامه‌را بازائده بفرستاد يزيد 
نامة او بخواند و برای عبیدالله نوشت مختار رارها کند عبیدال‌او رارهاکرد و گفت: از سه روز 
بیشتر در کوفه مباش ومختار يس از سه روز آهنگ حجاز کرد. 

مترجم گوید: قول صحیح در حبس مختار ورهایی او همین است که ابن زياد او را به زندان 
کرد ويزيد به رهایی او فرمود و يس از اين درسال ۶۷مصعب بن زبیر او راکشت. و حجاج در 
سال ۷۵ هشت سال يس از کشته شدن مختار والی عراق شد. 

واينكه مرحوم مجلسی در جلاء‌العیون وبحار نقل کرده است که: حجاج مختار را چند بار 
حبس کرد وعبدالملک مروان برای او نوشت مختار را رها کند او را رها کرد وخداوند او را 
نگاهداشت تاکشندگان حسین ا را کیفر کند صحیح نیست؛ زیرا که درزمان ولاایت حجاج 
ومستولی بودن عبدالملك برعراق مختار کارهای خود را کرده وکشته شده بود ود ولت به ابن 
زبیر رسیده واو هم کشته شده بود و پس از آن حجاج والی کوفه شد. 

مرحوم مجلسی (ره) اين داستان را از کتابی که در دست مردم متداول بود و أن را تفسیر 
امام حسن عسکر یا می‌گفتند نقل کرده است وعلمای ما آن را مجعول دانند؛ چنان که 
علاّمۀ حلی - رحمه‌الله - دررجال خود گوید: محمدبن قاسم مفسّر استرآبادی یعنی راوی 
اين تفسیر ضعیف و دروغگوست کتاب تفسیری از او روایت کنند که از دو مرد مجهول دیگر 
روایت کرده است. تااينكه گوید: اين تفسیر موضوع است وسهل دیباجی مهم يه وضع أن 
است انتهی. 

وبودن همین داستان دراين تفسیر دلیل برصخت قول علامة حلی ومجعول بودن اين 
تفسیر است. اما مجلسی وپدرش - رحمهمالله - آن را معتبر می‌شمردند از این جهت از آن 
نقل کرد 

باز به ترجمة کتاب باز گردیم: 

مختار آهنگ خجاز کرد و دراه حجاز نرديك واقصه مردى به نام ابن يرق مولى ثقیف او 


.١‏ مترجم كويد: این زائدة بن قدامه ثقفی پسر عم مختار است ومردی دیگر بدين نام ونسبت حدیث معروف ام ايمن را روايت كرد 
وبايكديكر اشتباه نشود اولی لز عهال حکاج شد ودوم محذث بود صدسال پس از لولى مىزيست وبه سال ۱۶۱ درگذشت. 


[] 058 ترجمة کتاب نفس المهموم 
را دیدار کرد وسلام داد و از علت چشم او بپرسید مختار گفت: أن مادر... یعنی ابن زياد به 
چوب زد تا چنین شد که بینی. باز گفت: خدا مرا بکشد اگر بند بند انگشت او را نبرم واندام او 
را پاره پاره نسازم. 

ومختار از کار ابن زبیر پرسید ابن عرق جواب داد: او يناه به خانة خدا برده و مردم پوشیده 
بااو بیعت می‌کنند واگر نیرو گیرد ومردان او بسیار گردند آشکار شود. مختار گفت: بگانه مرد 
عرب آمروز او است واگر رأی مرا بپذیرد وپیروی من کند مردم را به فرمان وم وگرنه 
من كم از دیگران نیستم ای ابن عرق فتنه آغاز شد واینک رعد وبرق آن نمو دار گ" گشت وگریی 
مانند اسب برانگیخته شده است وبتاخت و تاز آمده است و پای آن در دنبالهٌ لكام می‌پیچد 
وناگهان أن را ببینی وبشنوی درجایی پدیدار گردید وبگویند مختار باپیروان خود از 
مسلمانان به خونخواهی شهید مظلوم ومقتول در كربلا برخاسته است که بزرگ مسلمانان 
وفرزند سیدالمرسلین بود؛ یعنی حسين بن على فيك به پروردگار قسم که به سبب کشتن او 
بکشم أن اندازه‌ای که به حون یحیی بن زکریا کشته شدند ومختار روانه شد وابن عرق از 
گفتار او شگفتی می‌نمود. ابن عرق گفت: به خدا قسم آنچه مختار گفته بود ديدم وداستان او را 
باحجاج گفتم بخندید و گفت: اين ابیات راهم مختار گفت: 
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من باحجاج گفتم: اين سخن را به حدس وتخمين می‌گفت يا خبر از آینده داشت و از 
راهی به وى رسیده بود؟ حجاج گفت: به خدا قم جواب سوال تو رانمی‌دانم ولیکن له ده 
عجب مردی دیندار وسلحشور ودلیرانکن و دشمن‌شکن بود. (مترجم گوید: اين روایت از 
ابی‌مخنف نيز دلیل بر کلام سابق است که كقتيم: در زمان حجاج مختار کار خود را تمام کرده 
وکشته شده بود). 

آنگاه مختار نزد ابن زبیر آمد وابن زبیر کار خويش رااز او پوشیده داشت مختار از او جدا 
كشت ویک سال ناپدید بود ابن زبیر از حال او بپرسید گفتند: در طائف است و خویشتن را 
مأمور از جانب نمدا می‌داند برای انتقام وهلاک ساختن ستمگران. 

ابن زبیر گفت: خداى او را بکشد جه مرد غيبكو و دروغ زن است اگر خدا ستمگران را 
هلاک کند مختار یکی از ایشان باشد. به خدا سوگند. در اين گفتگو بودیم که مختار در مسجد 
پدیدار كشت وطواف کرد ودورکعت نماز بگزاشت وبنشست و آشنایان گرد او به حدیث 


ذكر آمدن مختار به کوفه ۵۲٩‏ ل] 


بنشستند ونرد أبن زبير نيامد ابن‌زبیر عباس بن سهل را نزد ای فرستاد او برفت و از حال مختار 
بيرسيد و گفت: چون تو مردی, چرا بايد دوری گزینی از چیزی که اشراف فریش وانصار و 
ثقیف برآن اجماع کردند؟ و هیچ قبیله‌ای نماند مگر رئيس آنها نزد ابن زبیر آمد يس بااين مرد 

مختار گفت: من سال گذشته نزد او آمدم او کار خود از من پنهان داشت چون از من 
بی‌نیازی نمود خواستم به او بنمایم كه من هم از او بی‌نیازم. 

عباس گفت: امشب نزد او آی و من نیز هستم؛ پذیرفت و پس از نماز عشا تزد ابن زبیر 
آمدو گفت:با توبیعت می‌کنم به شرط آنکه بی‌من هیچکار نکنی واينكه من هرروز پیش از 
همه مردم برتو درأيم و چون‌غالب‌شدی بزرگتر وبهترين مناصبرابهمن دهی. 

ابن زبیر گفت: با تو بيعت می‌کنم برمتابعت کتاب خدا وسنت رسول وی. مختار گفت: 
بایست ترین بندگان من چنین بيعت می‌کنی به خدا قسم كه با تو بيعت نمی‌کنم مگر باهمان 
شرایط که گفتم. 

ابن زبير ظاهرا بپذیرفت و بامختار بيعت کرد ومختار با او بود و در جنگ حصين بن نمير 
داد مردی داد وسخت بكوشيد وبرمردم شام عرصه تنگ آورد (ابن حصين بن نمير را يزيدبن 
معاویه فرستاده بود به جنگ ابن‌زبیر واو مکه را حصار داد وکعبه معظمه را بسوخت روز 
شنبة سيم ربیع‌الا ول سال ۶۴ تاخبر مردن يزيدبن معاویه برسید حصار برداشتند و چون يزيد 
بمرداهل عراق به اطاعت ابن زبیر درآمدند). 

وپنج ماه بگذشت مختار دید ابن زبیر او را عملی نمی‌دهد هركس راکه از کوفه می‌آمد 
ازحال مردم می‌پرسید تا هانی ابی حَيّه وادعی آمد مختار از حال مردم بپرسید هانى گفت: 
کارها همه مر تب وهمه براطاعت ابن زبیرند الا اینکه گروهی از مردم که درحقيقت اهل شهر 
آنها هستند اگر مردی باشد که به رأی آنها عمل نمايد و آنهارا گرد هم جمع کند می‌تواند به 
یاری آنها مذتی برزمین فرمانروایی کند. 

مختار گفت: من که ابواسحاقم به خدا سوگند آنهارا گرد یکدیگر برحق فراهم می‌کنم. 
پس برمرکب خود نشست و به جانب کوفه راند تابه نهر حيره رسید روز جمعه' غسل کرد 
واندکی روغن بكار برد و جامه ببوشيد وسوار شد و به مسجد قبيلة کون ومیدان كِندّه 


.١‏ مترجم این کقاب گوید: روایت آمدن مختار روز جمعه پانزدهم رمضان در غايت اعتبار است واول ماه رمضان ۶۴به حساب شنبه 
است وممکن است با ریت یک روز اختلاف داشته اشد وأين کلام مؤيد أن است که دربارة عاشورا گفتيم دوشنبه يود وباحساب یک روز 
اختلاف دارد. 


[] ۵۳۰ ترجمة کتاب نفس المهموم 


بگذشت وبرهر مجلس که می‌گذشت برمردم آن سلام می‌کرد و به فیروزی مژده میداد و 
می‌گفت: آمد چیزی که آن را دوست دارید. و از قبيلهُ بنی‌بداء گذشت عبيدة بن عمرو بُدثی را 
از کنده بدید و با او گفت: بشارت باد به فیروزی تو اباعمروی که نیکو رأی بودی خدای گناه 
برای تو نگذاشت مگر همه را آمرزید ولغزش تو راببخشید واين عبیده مردی دلاور وشاعر 
بود ودوستدار علی طا مگر آنکه از شرب شکیب نداشت 

عبيدة گفت: خداوند تو را مژده به خير دهد که ما را مژده دادی آیا تفسیر اين مژده راهم 
م ىكوبى؟ گفت: آری شب نزد من آي. آنگاه بر بنی هند بگذشت واسماعیل بن كثير را دیدار 
کرد و مرحبا گفت و گفت: امشب تو وبرادرت نزد من آیید که چیزی آورده‌ام که شمارا خرش 
آید. و يس از أن برقبیلاٌ همدان بگذشت و گفت: چیزی آوردم که دوست دارید. آنگاه به 
مسجد بزرگ کوفه آمد و مردم سوی او گردن کشیدند يس نزدیک ستونی به نماز ایستاد 
تاهنگام فريضه شد بامردم نماز جمعه بگزاشت وبين نماز جمعه وعصر همچنان درنماز بود 
آنگاه به سرای خويش رفت وشيعيان نزد او می‌آمدند واسماعیل بن کثیر وبرادرش عبيدة بن 
عمرو نزد او آمدند و از اخبار پرسید داستان سلیمان بن صَرّد بگفتند وگفتند: به همین‌زودی 


خروج کند. 
پس مختار ستایش پروردگار به جای آورد و گفت: مهدی ' فرزند جانشین رسول مرا نزد 


.١‏ از کلام مختار وعمل او معلوم می‌شود که خبر آمدن مهدی صحیح است ودرهمان زمان معروف بود وگرنه مختار أن حديث را 
دستاویز خويش نمی‌کرد. وتفصيل اين اجمال آنکه: بشارت ظهور مهدی م3 را دراخرالزمان پیغمبر و داد و أن را علمای اهل 
سنت در صحاح معروفه ودیگر کنب خود به اسانید متعدذه روایت كردطند چنان که شک در صحت أن نیست ودعوی مهدویت برای 
محمدین حنفیه در قرن لول هجری وبرای محمدین عبداله حمیسی در قرن دوم دلیل برآن است که مسلمانان أن قرون هم معثرف به 
مهدی ا بودند. وان حديث رسول موس ند رشان معروف بود واینها همه به تراتر معلوم لست وسححت أن قابل ترديد نوت ونيز 
همه مسلمانان به نزول عیسی بن مریم درآخرالزمان مقزند حتى روايت أن را بخاری ومسلم نيز أوردطند وزنده بودن يكتن سالهای 
بسيار نزد موحد محال تيست؟ چون خداوند به هرجيز قادر است وابن سه مذهب بزرگ توحبدی که مذهب بهود ومسيحى ولام است 
هريك به أن معتقدند چنان که بهود كويند: ایلیا اكنون درأسمان زنده است ودرأخرائزمان میاید وتصارى ومسلمانان دريارة مسيح همین 
كويند ملحدان قدرت خدارا باور ندارند انکار مهدى لز آنها غريب نیست. 

ونيز گوییم مهدی عباسى این نام برخود نهاد اما زمين را براز عدل نكرد وكار نيكى از لو صادر شد که برانداختن ملاجده يعنى بىدينان 
بود وأنها قبل از وى در دستگاه دولت رخنه کرده بودند وغالب مشاغل مهم را منحر به خويش ساخته ومهدی می‌دانست كه وجود ايسان 
سيب فساد دولت است. واگر پادشاهی بخواهد سلطنت خودرا مستقر سازد وکشور خویش را امن دارد بايد بيدين را دردستگاه دولت راه 
ندهد که بیدین دزد است وبی‌وفاه. 

بلعمی درترجمهٌ طبری گوید: همه علما ملفقند كه: مذهب زنادقه بدتراست از جهودی ومغ وبث برستيدن. 

ونيز كويده این زنادقه گفتندی: پینامبر لا مردی حكيم بود وبه حکمت این مذهب بنهاد وبیشتر أن مردمان مهتران بودند.- واين 
مهتران خلق را بدين مذهب خواندندی وخلايق ايشان را اجابت كرده بودند وهم لز دبيران وعقلا وخدلوندان ادب ومهترزادگان از خاص 
وعام وخلق بسيار اندرين مذهب آمده بودند به وقت مهدى و أن کسان که دشوار آمدی شريعت مسلمانان نگاهداشتن وبه نماز كاهلى 
كردندى واز جنابت تن شستن گران می‌آمدشان ودست درآب سرد کردن وتابستان روزه داشتن و زكات دادن سخت أمدشان واز هوا ومراد 


ذکر آمدن مختار به کوفه ۵۳۱ [] 


شما فرستاد امین ووزير اویم وبرگزیده وامير» ومرا فرمود بیدینان را بكشم وخون اين 
خاندان را بخواآهم و ستم ستمگران را از بیچارگان دفع كنم پس شما پیش از همه كس اجابت 
او کنید. با او دست دادند وبیعت کردند ونزد شیعیانی که برگرد سلیمان بن صرد بودند فرستاد 
و همان کلام كفت و گفت: سلیمان مرد جنگ دیده وآزموده نيست می‌خواهد شمارا بیرون 
برد و خود و شمارا به کشتن دهد "و من دستوری دارم برطبق أن رفتار می‌کنم دوستان شمارا 
يارى می‌کتم ودشمن شمارا می‌کشم ودل شمارا شفا می‌دهم پس سخن مرا بشنوید وفرمان 
مرا بپذیرید ودل خوش دارید ویکدیگر رامژده دهید كه من ضامن هستم آرزوهای شمارا 
برآورم. 

و از اینگونه سخنان می‌گفت تابسیاری از شیعیان را به خویش مايل کرد وپیوسته نزد او 
می‌رفتند و او رابزرگ می‌داشتند. اما مهتران وبزرگان شيعه با سلیمان بن صرد بودند ودیگری 
را با او برابر نمی‌شمردند وسلیمان برمختار سخت كران بود منتظر بود تاکار سلیمان به کجا 
انجامد و چون سلیمان سوی جزیره بیرون شد. 


عمرسعد وشْیّث بن ربعی وزيدين حارث بن ریم با عبدالله بن يزيد خطمى وابراهیم بن 


دل باز ایستادن وفرمان خدای عزوجل بردن قوله تعالى «قل لِلموْمِنِينَ يقُضَوا من أبصارهم وَيَحفَفلُوا فُرُوجَهُم...»( سوره نور 
آيه ۳۰) ونگاهداشتن امر خدای عزوجل سخت كران است پس این مهتران که به وقت مهدی اجابت كرده بودند اندرين مذهب درآمدند. 
ويس از اینها بلعمى داستان اتغاق زنادقه بالين مقفع را آورده است که گفتند: همه فخر مسلمانان به قرآن است که گویند: اگر همه سخن 
كويان از آدمیان ويريان كرد آیند ابن همه خلایق هرگز این چنین حدیث نگویند. وابن مققع متمهد گردید تاقرآنی بیاورد وحجت 
مسلمانان رانقض کند وهمه بيدينان وى را به مال ونعمت ووسائل هدد کنند. ولو شش ماه بنشست وهيج نتوانست واز مارضه یک آیت 
«ياأرض ابلّمی ماعّك» به تصدیق خود ویارانش فروماند. 

وباز بلعمى گوید: ایشان به مذهب خود می‌افزودند تا به وقت مهدی خواستند غلیه کنند پس مهدی ایشان را هلاک کرد تالزاین مهتوان 
ومردمان كس نمائد. 

ومترجم کوید: غرض بلعمی أن است که از اين بیدینان کسی در دستگاه دولت ومشاغل عامه نماند وگرنه به عهد بنیعباس وپس از 
ایشان هم ملاحده بودند تا به عهد ما ومهدى مأمورين دولت را تتبع کرد که هركس بی‌نماز وملحد وبیدین بود براند واگر بسار قوی بود 
بکشت. واين خلفا معتفد بودند که اگربیدین هم در کشور هست نباد در شغل دولتی دخل كند وبايد کار در دست اهل دين باشد و أزلد 
بودن کفار به معنی همه کاره بودن آنها نيست ملاحده وبیدینان زمان ما پندارند اين مذهب زندقه چیزی است نو که تاعفول يشر ناقص 
بود درزمان قدیم أن را نيافته بودند وامروز به ترفی علوم وروشن شدن افکار أن را یافنند. ولى حقيقت این است که بیدینی مخصوص 
مردم شهوت برست وعفول ضعیفه است که قدرث برادراک معانی باریک وغهرمحسوس ندلرند وضعیف العقل همه وقت بود 

۱ عبارت مختار که ترتاريخ طبری نقل کرده است این است: «إِسّى قد چم من قِبَل ون الآمرٌ وعدن الفضل ومين 
لو صبن والإمام النهری بَأمر فيه الشبفاء وکشف الفطاء وق الأعداء ومام لنعماء ان سُلَيمانَ بن رد يَِحَمُنَاالل 
وَإيَاه انم هو عُشعه من العشم و خفش بال يس بزی تُجرمة للأمُورٍ ولائهُ لمٌ بالگروب..» وأزاينجا توان دانست که چون 
اختیار نصب امیر باعامة مردم باشد کسی را برمی‌گزینند كه بیشتر اورا دوست دارند ومصالح ملک را مراعات نمی‌کنند وهمانطور که مختار 
ازییش دیده بود سلیمان فاتح نشد ودخالت عامه مردم در امر حکوست همچنان که محاسن دارد مفامند نیز دارد وامام معصوم را بايد که 
خدا معيّن فرمايد 


[] ۸۳۲ ترجمة کتاب نفس المهموم 

محمدین طلحه گفتند: مختار از سلیمان برشمبا سخت تر است سلیمان رفت بادشمن شما 
کارزار کند ومختار می‌خواهد درشهر شما وبر شما برجهد او را بگیرید و به زندان كنيد تاکار 
مردم راست گر دد. ناگهان آمدند وگرد او را گرفتند چون مختار آنهارا بدید گقت: شمارا جه 
مى شود به خدا قسم «ِعدٌ ماظَف رت أكفكم: دست شمااز آنچه خیال بسته‌اید کو تاه است وبدان 
نتوانید ر سید. 

ابراهیم بن محمدبن طلحه باعبدالله گفت: بازوی او را ببند وپای برهنه وپیاده او را ببر. 
عبدالله گفت: باکسی كه دشمنی با ما نموده است اين کار نكنم و ما او را په گمان كر فتهايم. 
ابراهیم بن محمد باعبدالله گفت: اين آشيانة تو نيست بیرون رو وپااز انداز؛ كليم فراتر مکش. 

مترجم گوید: ابراهیم خود از قريش بود و خلافت را برای مختار ثقفی شایسته نمی‌دانست 
اما عبدالله از قريش نبو د كينة سخت نداشت. 

باز ابراهیم گفت: ای پسر ابی عبید اين کار ها كه از تو نقل می‌کنند چیست؟ مختار گفت: 
هرجه می‌گویید باطل است يناه می‌برم به خدا از اينكه مانند يدر وجدت خیانت كنم آنگاه او 
رابه زندان بردند بی‌بند. 

گروهی گویند: براو بند نهادند و در زندان میگفت: قسم به پروردگار دریاها و درختان 
ودشت وپیابانها وفرشتگان نیکوکردار وبندگان برگزیده که همه ستمگران رابه نیزه وتیغهای 
هندی بان بکشم باگروه انصار که نه بيخرد وبد دل باشند ونه خودخواه و شرير (جون 
گروهی اهل ورع در دين تعصّب داشتند اما فریب می خوردند وگروهی دیگر زيرك بو دند اما 
نظم دنیای خو د می‌خواستند و خودخواه وشرير بودند ومختار هردو دسته را مغضوب 
داشت) تا عمود دين را برپا دارم و این شکاف که در اسلام يديد آمده است به هسم پیوندم 
وسينة مؤمنان را شفا دهم وخون پیغمبران را خواهم؟ از زوال دنیا باک ندارم و از مرگ 
نهراسم. 

و هم در داستان خروج مختار گویند: هنگامی که نزد ابن زبیر بود با او گفت: من قومی را 
می‌شناسم که اگر مردی دانا و خردمند و باتدبیر باشد وبداند جه کند لشکری برای تو از ایشان 
بیرون آرد که بالهل شام به یاری آنها پیکار توانی كرد. ابن زبیر پرسید: آنها کیانند؟ گفت: شيعه 
على 3 در کوفه. گفت: تو أن مرد باش و او را به کوفه فرستاد او به کوفه آمد و در ناحیتی 
نشست برحسين طا می‌گریست ومصیبت او را یاد می‌کرد و مردم او را دیدند ودوست خود 
گرفتند و او را به ميان شهر کوفه بردند وبسیار گرد او بگرفتند تاكارش نیرو كرفت وبر ابن 
مطیع خروج کر د. 


۵ 


داستان بیرون رفتن سلیمان بن صُرّد وتوّابین يه جنک اهل شام ۵۱۲ ل] 


مترجم گوید: روايت اول اصح است. زيراكه اگر ابن زبير شيعه على را په خود نزدیک 
می‌کرد همه قريش وبزرگان از گرد او يراكنده می‌شدند؛ چون شيعه امير عادل و بانقوا 
می‌خواستند و آن أمراراكه برگرد ابن‌زبیر بودند نمی‌پسندیدند وقریش نيز اميرالمؤمنين 
وشیعیان رادوست نداشتند چنان که در حيات آن حضرت بنج تن قرشی با او بو دند محمدبن 
ابی‌بکر وجُعدبن هُبیره خواهرزادة آن حضرت وهاشم مرقال وابوالربیع بن ابی العاص 
ومحمدبن ابی‌حذیفه وسیزده قبیله با معاویه بودند. 


داستان بیرون رفتن سلیمان بن صرد وتوابين به جنک اهل شام 

درسال ۶۵ سلیمان بن صرد خزاعی آهنگ حرو ج کرد وسران ياران خويش را بخواند اول 
ربیم‌الاخر و عده گذاشته بودند چون به تخیله آمد درمیان حاضران بگردید شمارة آنان را 
اندک یافت حكيم بن مُنقذ كندى وولیدبن عصير (غضین ظ) کنانی رابه کوفه فرستاد بانگ 
برآوردند: «يالثاراتٍ الحُسین» واين دو نخستین كس بودند که به اين سخن آواز برداشتند. 
چون فردا شد سپاهیان وی دوبرابر شدند و در دفتر خود نظر کرد ودید شانزده هزار كس 
بيعت کرده‌اند و گفت: شٌبحان الله از اين شانزده هزار بیش از چهارهزار نیامدندا با او گفتند: 
مختار مردم را ازتو باز می‌گرداند ودو هزار تن بدو پیوستند. سلیمان گفت: هنوز ده هزار 
می‌ماند مگر اینان ایمان ندارند وخدا وپیمان او را ياد نمی‌آورند سه روز در نخیله بماند ونزد 
آنهاکه مانده بودند می‌فرستاد نزدیک هزار نفر از بدانها پیوستند. 

يس مسیّب بن نجبه برخاست و گفت: رحم الله آنکه به کراهت به حرب بیرون آید از او 
سودی نتوان برد وقتال آن کس کند که بانيّت ور ضا آید پس منتظر کسی مباش و درکار خويش 
جد نمای. 

سلیمان گفت: رأی نیکودادی و در ميان ياران خويش بپای حماست و گفت: ای مردم 
هركس از آمدن رضای خدا وآخرت خواهد از ماست و ما ازاوییم وخدای بروی رحمت کند 
درحال حيات و پس از مرگ اما هركس دنیا خواهد به خداقسم كه ما فیء نخواهیم كرفت و 
غنيمت به دست نخواهیم آورد مگر خوشنودی خدا و ما را زروسیمی نیست و مالی نداریم 
مگر همین شمشیرها که بردوش داریم وتوشه بقدر سذ رمق» هركس دنیا خو آهد با ما نیاید. 
يس ياران او از همه سوی آواز برآوردند که ما به طلب دنيا بیرون نیامدیم بلکه از پشیمانی 
وتوبه و برای خواستن حون بسر دختر پیغمبر يلك آمدیم. 

و چون سلیمان آهنگ حرو ج کرد عبدالله بن سعد بن نفیل گفت: اندیشه‌ای به حاطرم آمد 


[] ۸۳۴ ترجمة کتاب نفس المهموم 
بگویم اگر صواب باشد از دای است واگر خطا باشد از من است مابه خرنخراهی 
حسین له بیرون آمدیم وکشندگان او همه درکوفه‌اند از جمله عمر سعد وسران محلاأت شهر 
وقبائل اینهارا بگذاريم به کجا رویم؟ ياران او گفتند: رأی همین است. 

سلیمان گفت: رأى من اين نیست؛ چون قاتل او کسی است که سياه فراهم کرد و گفت: 
حسین لب را امان ندهم تافرمان مراگردن نهد وحكم خويش دربارة او به انجام رسانم کشندة 
او اين فاسق فاسق زاده عبيدالله بن زياد است يس از خدای خير خواهید وروانه گردید اگر 
خدا شمارا فیروز گرداند امیدواریم کار دیگران آسانتر باشد و مردم شهر به خوشی طاعت 
شماکنند آن وقت هركس را درقتل آن حضرت شریک بود بكشيد و از حد بیرون نروید واگر 
به شهادت رسید باز جای دريغ وافسوس نیست؛ چون بابدعهدان کارزار کرده‌اید وثشواب 
خدا بهتر است برای نیکوکاران و من دوست دارم که سرنیزه خود رانخست سوی بزرگ 
بدعهدان وستمگران افراشته كنيد واگر بااهل شهر خویش درآویزید ناچار هركس پدر 
یابرادر یاخویش خود را ياكسى که راضی به کشتن أو نیست کشته بیند پس خير از خدا 
خواهید وروانه شوید. 

مترجم گوید: اگر کسی پرسد: این مردم بی رخخصت امام زین العابدین ‏ ون صریح او 
چرا به جهاد رفتند وآیا گناهکارند يا مصیب؟ 

در جواب گوییم حضرت امام زین العابدین 2 از مردم کناره کرده بود و حال او مانند 
حال امام زمان به بود به عهد ما و چتان که دراحکام ضروریه درزمان ما نمی‌توان منتظر 
ظهور آن حضرت شد مثلاً رسیدگی به اموال ایتام ومحجورین وقصاص ودفاع و حدود؛ زیرا 
كه از ترک آن فتنه‌ها برخیزد واشرار مسلط شو ند ومی‌دانیم خداوند در غیبت امام زمان ‏ از 
ماخواسته است جان يتيمان را از مرگ نگاه داريم و از فتنه وفساد وقتل وغارت و تسلّط کفار 
برمسلمانان بقدر قوت جلوكيريم بااینکه اینها وظایف امام است. 

همچنین اصحاب سلیمان بن صرد دانسته بو دند تکلیف آنها مجاهدت است و توب آنها به 
کشتن قاتلین حضرت سیدالشهداء لا هرچند امام زين العابدین ا صلاح حویش در اقدام 
نمی‌دید اما نهی نفرموده بود و در این باب تمشک به یه قرآن کردند که چون بتی اسراثیل بت 
برست شدند نحداو ند آنهارا امر کرد به کشتن یکدیگر واگر کسی به قرآن يااجماع یاعقل بداند 
حکم خدارا مثل اين است که از لفظ امام شنیده باشد. 

باز به کتاب باز گردیم: 


چون خبر بيرون رفتن سليمان بن صرد به عبدالله بن يزيد وابراهيم بن محمدبن طلحه 


داستان بیرون رفتن سلیمان ين صٌرّد وتوابین به جنگ اهل شام ۵۱۵ ل] 


رسید بااشراف کوفه نزد سلیمان آمدند مگر آنها که شریک درخون حسین لو بودند بیرون 
نيامدند وعمرسعد درآن وقت از ترس دشمنان خویش در قصر امارت می‌خوابید وعبدالله و 
ابراهیم باسلیمان گفتند: مسلمان برادر مسلمان است با او حیانت نورزد ودغلی نکند وشما 
برادر واهل شهر مایید و محبوبترین مردم نزد ما پس دل ما را به مصیبت خود داغدار مكنيد و 
به خروج خویش از شمارة ما نکاهید با ما باشید تاماهم آماده شویم و چون دشمن نزدیک 
مارسید باهم برسر آنها رویم وکارزار کنیم و گفت: اگر بمانید حراج ج وخی ونواحی آن را به 
شماگذارم. 

وابراهیم بن محمد همین گفت: سلیمان پاسخ داد که: اين سخن محض از تیکخواهی 
گفتید وحق مشورت ادا کردید اما کار ماباخدا و برای او است و از او حواهیم مارابه راه 
صواب بدارد واکنون جز رفتن در انديشه نداریم ان‌شاء‌الله تعالی. 

عبدالله گفت: اندکی بمانید تاسپاهی انبوه فراهم کنیم و باشما فرستیم باعدد بسیار بادشمن 
روبرو شويدء وشنيده بودند كه عبیدالله از شام باسپاه بسیار آمده است سلیمان نیذیرفت 
وبعداز غروب جمعه ينج روز گذشته از ربیع الاخر ۶۵روانه گردید. 
جمعه بود). 

تابه دیرالاعور رسیدند بسیاری از بيروان او گريخته بودند وسلیمان گفت: دوست 
ایشان را نانعوش داشت پس از آمدن آنها مانع شد و شمارا به اين مزیّت مخصوص کرد و از 
آنجا گذشتند تابه قبر حسین له رسیدند " یکباره فرياد زدند وبگریستند وگریه بیش از آن 
روز کس ندیده بود ویک شبانه روز آنجا بماندند وصلوات براو می‌فرستادند وتضزع 
می‌کردند و از جمله سخنان ایشان بود: 

اللّهِمَ ارخم خسیناآلشهیدین الشهيد المَهدٍی بن المهدی الصد بق بن الصّديق َللَهُمْ نا نشهد له 
آنا على دینهم وَسَبِيلِهِم وآعداء فاتلیهم واولیاء مُحبیهم». 

و نيز كويند: چون سليمان بن صرد وياران او به قبر آن حضرت رسیدند يكباره بانگ 
برآوردند که: ای پروردگار ما پسر ودختر پیغمبر خود را تنها گذاشتیم پس گناهان گذشته ما را 
.١‏ جوخی به فتح جيم وخاء معجمة در آخر أن الف: روستایی است در واسط و پیش لز این كفتيم خراج در اسلام؛ غيرلز زکات وخمس 


استد 


آ. هركس لزكوفه به جانب موصل وجزیره رود از كربلا كذرد ولز این جهت گفتیم زیارت اربعين هنكام رفتن لهل بيت به شام بود 


[] ۵۲۶ ترجمة کتاب نفس المهموم 


بیامرز وتوبة ما رابپذیر وبرحسین لد واصحاب او درود فرست که شهداء ومزمنان بودند و 
ما تو راگواه كيريم که بردین آنانیم وبرهمان عقيده که درراه آن به شهادت رسیدند واگر مارا 
نیامرزی ونبخشی زیانکار باشیم. و از نگریستن آن قبر مطهر اندوهشان افزوده كشت و چون 
خواستند روانه شوند هريك برای وداع جانب قبر رفتند و مردم انبوه شدند چنانکه 
برحجرالاسود. 

و از آنجا به انباء رفتند وعبداله سوی آنها نامه فرستاد: ای یاران ودوستان ما سخن ما 
بپذیرید وفرمان دشمن مبرید شما مهتران وبرگز يدكان اين شهرید و چون دشمن شمارا بیند 
وبرشما دست يابد طمع او دربازماندگان بیفزاید واگر آنان برشما فیروز گردند شمارا 
سنگسار می‌کنند يابدين خودشان برمی‌گردانند وهرگز رستگار نشوید ای قوم دوست ما 
وشما یکی است ودشمن ما وشما یکی است واگر همه بردفاع متفق باشیم برآنها فیروز آثیم 
واگر اختلاف نمائیم شوکت ما شکسته شود ای مردم مرا در نیکخواهی خود راستگو دانید 
وفرمان مرا مخالفت نكنيد و چون نامه مرا بخوانید بازگر دید والسلام. 

سلیمان وهمراهان او گفتند. تادرشهر بودیم اين مرد نزد ما آمد وهمین مطلب خواست 
نپذیرفتیم اکنون که آمادهُ جهاد شدیم ونزدیک زمین دشمن گردیدیم برگشتن کاری 
خردمندانه نیست. 

از اینها معلوم گردید که چون کسی از کوفه به شام خحواهد رفت از كربلا گذرد واهل بيت 
هم وقت رفتن به شام از کربلا گذشتند وزیارت اربعین هنكام رفتن بود چنان که گذشت. 

وسلیمان درپاسخ او نامه نوشت وسپاسگزاری کرد و گفت: اين مردم اکنون راضی شدند 
كه جان خویش را دراه حدا دهند و از گناه بزرگ توبه کردند وروی به خدا آوردند وتوکل 
براو کردند وبدانچه فرمان او است تن دادند. 

چون نامه به عبدالله رسيد گفت: این مردم باجان خود بازی می‌کنند دل يرمرك نهادند 
ونخستین خبر که از آنها رسد کشته شدن باشد به خدا سوگند که در اسلام باسربلندی به 
شهادت ر سند. 

و از آنجا رفتند تابه قرقیسیا رسیدند ساخته و آمادهُ جنگ وزفرین حارث کلابی بدانجا 
بود و در قلعه متحصن شد وبیرون نیامد سلیمان مسیب بن نجبه را سوی او فرستاد و 
درعواست که زفر بازاری بيرون فرسند ومسیّب به دروازة قلعه آمد وخویشتن را بشناسانید 
ودستور ورود خواست وهذیل بسر زفر نزد يدر خويش شد و گفت: مردی نیکو هيئت که 
مسيّب بن نجیه نام دارد اذن می‌خواهد. 


داستان بیرون رفتن سلیمان بن صُرّد وتوّايين به جنك اهل شام ۵۴۷ [] 

پدرش گفت: ای فرزند اين پهلوان طايفة مُضرّالحخمراء است اگر ده تن از مهتران آنان را 
شماری یکی او است ومردی خداپرست وپارسا ودیندار است او را اذن ده. آذن داد بيامد زفر 
او را درکنار خويش بنشانید و از او پرسید. مسیب حال وقصۀ خود بگفت. زفر گفت: 
مادرواز؛ شهر را یستیم تابدانيم رزم ما را خواهید یادیگری راو مااز کارزار باشما عاجز 
نيستيم اما آن را نیز خوش نداریم که شنيدهايم شما مردان نیکوکار و خوش سیرتید آنگاه بسر 
خويش را بفرمود بازاری بیرون فرستد ومسیب را هزار درم واسبی بداد مسیّب مال را 
بازگردانید واسب را بپذیرفت و گفت: شاید اسب من از راه بماند وبدین نیازمند كردم 
وزفرنان وعلف وآرد بسیار فرستاد چنان که از بازار بی‌نیاز شدند مگر اينكه کسی تازیانه يا 
جامه حریدی. 

وفردا از قرقیسیا كوج کردند وزفر به مشايعت آنها بیرون رفت و گفت: ازرقه بنج امير 
روانه گشتند: حصین بن نُمير وشرحبیل بن ذى الکلاع وادهم بن محرز وجبلة ين عبدالله 
خثعمى وعبيد الله بن زياد باسپاه بسيار به عدد خارها و درختان بيابان واگر خواهيد درشهر ما 
بمانيد و باهم متفق كرديم و چون دشمن آید باهم جنگ كنيم. 

سليمان گفت: اهل شهر خودمان از ما همین خواستند نپذیرفتیم. زفر گفت: بس زودتر 
خود را به عين الورده رسانید و آنجا سرچشمه‌ای است بشت به شهر كنيد وروی به روستا 
وآب وعلف در دست شما باشد و از اين سوی که ماهستیم أيمن باشید يس زودتر منازل را 
درنوردید و ما جماعتی بزرگوار تر از شما نديديم وامیدوارم بيشتر به آنجا رسيد واگر با آنها 
درآویختید در دشت گشاده تیراندازی و نيزه بازی نکنید که شمارة آنها از شما بیش است 
وایمن نیستم از اینکه شمارا فرو گیرند ومحاصره کنند وپیش آنها نایستید تابر حا کتان افکنند 
وصف نیارایید كه شما پیادگان ندارید وایشان هم پیاده دارند و هم سواره و هم پشت 
یکدیگرند ولیکن دسته دسته شوید ودسته هارا ميان ميمنه وميسرة لشکر ايشان پراکنده 
سازید وهردسته را دسته‌ای دیگر مددکار وهمراه باشد که چون دشمن بریک دسته تازد گروه 
دیگر به مدد آنان روند وبرهانندشان ولختی بياسايند واگر دسته‌ای بخواهد جای خود را 
تغییر دهد بتواند. واگر یک صف باشید و پیادگان آنها حمله کنند و شما را از جای بکنند و از 
صف عقب زنند صف شما بشکند وهزیمت افتد. 

آنگاه بدرود کردند ویکدیگر را دعا کردند و به شتاب راندند تابه عین الورده رسیدند در 
غربی آن فرود آمدند وپنج روز بیاسودند ومراکب را آسوده کردند واهل شام باسپاه بيامدند تا 
يك مرحله از عین الورده سلیمان بياخاست وياد آ خرت کرد و ترغیب درآ فرمود و گفت: اما 


[] ۸۲۸ ترجمة کتاب نفس المهموم 
بعد دشمنی که برای رزم او شبانه روز راه نوردیدید نزدیک شما آمد بس صادقانه بكوشيد 
وشکیبایی کتید كه خدای باصابران است و هیچیک از شما يشت به جنگ نکنند مگر به قصد 
آنکه از سوی دیگر تازد یا به دسته‌ای از ياران خود پیوندد و آن دشمن راكه يشت کند 
وبگریزد تكشيد وخستگان را به حال خود گذارید و قصد جانشان نکنید واسیران را مکشید 
مگر آنانکه بس از اسير شدن بازدست به تيغ برند که سيرت على طا بااهل دعوت باطله اين 
بود. 

باز گفت: اگر من کشته شوم امير شما مسيّب بن نجبه است واگر او کشته شود امير عبد الله 
بن سعدين نفیل است واگر او هم به شهادت رسد عبدالله بن وال و يس از او رفاعة بن شداد. و 
خدا رحمت کند آن راكه برپیمان خويش باخدا استوار باشد. 

آنگاه مسیّب را باچهار صد سوار بفرستاد و گفت: روانه شو تا پیش لشگر ایشان رسی 
برمقدمة أن حمله بر اگر کار بروفق مراد رفت فبها وگرنه بازگرد ومبادا پیاده شوی یابگذاری 
یکی از همراهان تو پیاده شود يا تنها بایکی از افراد دشمن روبرو گردد مگر چاره‌ای از آن 
نباشد. 

بس مسيب أن روز و شب برفت وسحر فرود آمد و چون بامداد شد ياران خويش را به 
هرسوی فرستاد تا هرکه را ببینند نزد او آرند. 

پس مردی بیابانی آوردند خر می‌چرانید پرسید: از لشکریان شام کدام با ما نزدیکترند؟ 
گفت: به شما نزدیکتر سپاه شرحبیل بن ذی الکلاع است که یک ميل از تو دورتر است واو 
باحصین اختلاف دارند حصین می‌گوید: سر هنگ سپاه منم وشرحبیل مىكويد: منم. واکنون 
منتظر فرمان ابن زیادند او با مسیب وهمراهان بشتافتند ناگاهان پرسر آنها ریختند وبریک 
جانب لشکر حمله کردند و أن سپاه بشکست ومسیب مرد بسیار کشت وخسته بسیار کرد 
و چهارپایان فراوان بگرفت وشامیان لشگرگاه را رها کردند وبگر یختند وياران مسیب هرجه 
خواستند به غنيمت گرفتند و با مال بسیار نزد سلیمان بازگشتند. 

خبر به ابن زياد رسید حصين بن نمير را شتابان بفرستاد با دوازده هزار مرد واصحاب 
سلیمان به مبارزة آنها بیرون شدند. چهارروز مانده از جمادی الاولی (و در طبری گوید: 
چهارشنبه هشت روز مانده از جمادی الاولی وآنکه در متن کتاب است تصحیف است و به 
حساب نجو می اين روایت طبری صحیح است) برمیمنه عبدالله بن سعد راامیر کرد وبر 
میسره مسیّب بن نجبه رأ وسلیمان خود درقلب بایستاد و حصین بن نمیر بر ميمنه جَبَلةَ بن 
عبدالله وبرمیسره ربیع بن مُحارق غنوی راامیر ساخت و چون نزدیک یکدیگر رسیدند 


داستان بیرون رفتن سلیمان بن رد وتوّابین به جنک اهل شام ۵٩۹‏ لأ 
شامیان ایشان رابه اطاعت عبدالملک مروان وقبول خلافت وی خواندند واصحاب سلیمان 
به خلع عبدالملک وتسلیم عبيدالله بن زياد واینکه پیروان ابن‌زبیر را از عراق برانند وامر 
امامت را به اهل بيت بيغمبر يق گذارند وهریک دعوت دیگری را رد کرد وميمنة سلیمان 
بر ميسرة اصحاب حصین تاختند ومیسره اینها بر میمنه آنها و سلیمان از قلب سياه حمله كرد 
واهل شام را بتارانیدند چنان که به لشکرگاه بازگشتند و پیوسته اصحاب سلیمان پیروز بودند 
تاشب درمیان ایشان چون پرده‌ای حاجب شد. 

و چون فردا شد سياه ابن ذى الکلاع به شامیان پیوست وعبيدالله أو را باهشت هزار مدد 
فرستاده بود واصحاب سلیمان همه روز مسخت بکسوشیدند تنها برای نماز دست از رزم 
بداشتند و چون شب شد ازهم جدا شدند وخستگان در هردو طرف بسیار بودند وقضاصان 
برگرد ياران سلیمان می‌گشتند وآنان رابه جنگ ترغیب مىكردند. 

و چون بامداد شد ادهم بن محرز باهلی باده هزار تن شامی به مدد شامیان آمد وعبيدالله 
آنهارا فرستاده بود وروز جمعه جنگی سخت کردند تا چاشگاه آنگاه اهل شام به بسیاری 
عدد غلبه کردند و از هرسوی آنان را فرو گرفتند و سلیمان حال ياران را بدید فرود آمد وفر یاد 
زدای بندگان خداى هركس خواهد زودتر نزد پروردگار رود و از گناه پاک شود سوی من آید 
بس نیام شمشیر بشکست وگرده بسیار نیامها شکستند وهمراه آنها نبرد کردند وکشتاری 
بزرگ کردند در شامیان ویسیار خسته کر دند چون حصین بن نمير شکیب ودلیری آنان را دید 
پیادگان را به تبرانکندن داشت وسواره وپیاده گرد آنان را بگرفتند سلیمان -رحمهالله -کشته 
شد یزیدبن حصین تیری براو افکند بیفتاد وبرخحاست و باز بیفتاد وجان سيرد و چون سلیمان 
کشته شد علم را مسیّب بن نجبه برداشت وبر سلیمان درود فرستاد. آنگاه پیش رفت وساعتی 
نبرد کرد و بازگشت باز بتاخت و چندبار چنین کرد تا او نیز کشته شد -رضى الله عنه - وچند 


مرد کشته بود. 
وطبری از ابی‌مخنف روایت کرد که او هنكام قتال اين رجز می‌خواند: 
تدقلمت ميالة الذّوائب واضِحَةٌ اللّباتٍ واشرائب 
آتى نداة الرّوع والنّعْالِبِ أشجّع ین ذى لْبَدٍ مُوایب 
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و چون او کشته شد عبد الله بن سعد بن نفيل علم برداشت و برآنها درود فرستاد واين أيت 


[] ۴۰ قرجمة کتاب نفس المهموم 
بخواند:«قیهم من تَضى تحبه ینم من يَنتَظِر وما بو بد یلگ 
۱ و هر کس از قبيلة ازد بود گرد او بگرفتند و همچنان که ايشان در نبرد بودند سه سوار از 
جانب سعدبن حذیفه برسید وخبر آورد که وی با یکصدو هفتاد تن مدایتی می‌آید. و هم 
سیصدتن بصری با می بن مخربه عبدی در راهند مردم شادمانی نمودند عبدالله بن سعد 
گفت: اگر آنها به ما برسند و ما زنده باشیم و چون فرستادگان برادران خویش راکشته دیدند 
سخت افسرده شدند و به کارزار پرداختند وعبداللّه بن سعد کشته شد او را برادرزاد؛ ربیعه بن 
مخارق کشت وبرادرش خالدبن سعدبن نقیل بر قاتل برادر تاخت وشمشیر براو سپوخت 
مردی از یارانش او را درآغوش كشيد ودیگران آمدند و او را برهانیدند و خالد راکشتند. 

ونزدیک علم کسی نبود فریاد زدند وعبدالله بن وال " رابخواندند او با گروهی گرم پیکار 
بود پس رفاعة بن شداد بتاخت واهل شام را از گرد عبدالله بن وال بپراکند وعبداله علم به 
دست كرفت ودلیرانه بکو شید ویاران را گقت: هركس زندگانی خواهد که پس از أن مرگ 
نباشد وآسايشى که رنج بعداز آن نبود وشادمانی که اندوه در دنال ندارد به رزم با این فاسقان 
به خدا تفرب جوید که آمشب به بهشت رویم. 

آن هنكام عصر بود پس بایاران خويش حمله کرد مردان بسیار بکشت و آنهارا براند باز 
شامیان از همه طرف برگشتند تا آنهارا به جای اول كه بودند بازگردانیدند وجای آنها چنان 
بود که تنها از یک سوی حمله برآنها می‌توانستند و چون شام شد ادهم بن محرز باهلی از 
شامیان نزدیک عبداله بن وال آمد شنید می‌خواند: دولا تسب این قَُُوا فی سيل الله 
آمواتا...» ادهم از شنیدن آن برآشفت که اين مردم مارا به منزلت مشرکین دافند وکشتگان خود 
را شهید پندارند وبراو حمله کرد وضربتی بردست او زد که آن را جدا کرد ودور شد و گفت: 
چنان پندارم كه آرزو داری درمنزل خود ماده بودی. 

ابن وال گفت: به خطا این گمان بردی به خدا سوگند دلم نمی‌خواهد تو دست داشته باشی 
مگر برای همین که من به سبب بریدن دست خود اجر برم وگناه تو بیفزاید واجر من بزرگ 
گردد. از اين سخن خشمگین شد وبراو تاخت و تیغی بروی زد که از آن به شهادت رسید. و 
همچنین ر وی به دشمن بود و از جای خود عقب نمی‌رفت واين عبدالله از فقها وغیّاد بود. 

وَطَبَرى گوید: روزه و نماز بسیار می‌گزاشت وفتوا می‌داد. 


. سوره احزاب. أيه ۳ 
.وال به صينة اسم فاعل لز هولى» مانند قاض. 
. سوره آل عمران» أيه چ 


داستان بیرون رفتن سلیمان بن صّرّد وتو ابین به جنک اهل شام ۵۴۱ [] 


مترجم گوید: از عهد قدیم درزمان انمه ميان طايفه شيعه واهل سنت گروهی مجتهد واهل 
فتوا بودند ودیگران مسائل از آنها فرا می‌گرفتند. 

و چون ابن وال کشته شد اصحاب او نزد رفاعة بن شداد بجلی آمدند وگفتند: علم را تو 
بردار. رفاعه گفت؛ بياييد بازگردیم شاید روز دیگر خداوند مقذر فرمايدكه بياييم که برایشان 
سخت تراز امروز بود. عبدالله عرف احمر گفت: اگر برگردیم بردوش ما سوار گردند ویک 
فرسخ نرفته همه ما هلاک می‌شویم واگر یک تن از ما برهد چادرنشینان وى را دسنتگیر 
وتسلیم آنها کنند و به زاری کشته شود واکنون نزدیک غروب است بهتر آن که همجنين 
سواره کارزار کنیم تاشب تاریک شود اول شب براسبان نشسینيم وشتابان برانیم قابامداد و 
حون بامداد شود به آرامی وآهستگی تاهركس بتواند زشمی وخسته خود را همراه برد و 
منتظر دوستش شود وبدانیم از کدام راه می‌رویم. 

رُفاعه گفت: رأى نیکویی است وعلم رابرداشت و کارزاری سخت شد شامیان خواستند 
پیش از شام کار ايشان را یکسره کنند نتوانستند چون عراقیان سخت می‌کو شیدند. 

وگویند: مردی موسوم به عبدالله بن عزیز کنانی ( در طبری کندی است) پیش سياه شام 
آمد وفرزندی خرد داشت محمد نام وفریاد برآورد که آیا مردی از بنی کنانه درميان شما 
هست؟ مردی آمد واو پسر خود رابه او سپرد که به کوفه رساند او را امان دادند نپذیرفت. 

و در روایت طبری از ابی‌مخنف است که: آن بسر چون از يدر جدا شد.گریه می‌کرد 
وبیتابی می‌نمود ودل شامیان به حال او وفرزندش بسوخت وناشکیبی نمودند وگریستند و او 
از نزدیک قوم خود به جانب دیگر لشکر دشمن رفت و قتال کرد تاکشته شد. 

باز به عبارت دیگر باز گردیم: و هنگام شام كَرَب بن يزيد جمیّری باصد سوار پیش آمد 
وکارزار کرد سخت وسپاه بسر ذى الکلاع خمیّری امان براو عرضه کردند نبذيرفت و گفت: 
مادردئیا درامان بودیم اکنون بیرون آمدیم تاامان آخرت يابيم وجهاد کردند تابه شهادت 
رسیدند. 

ويس از این صحیرین حذيفة بن هلال مزنی باسی تن از مزینه بیرون آمدند وجهاد کردند 
تابه شهادت ر سیدند. و چون شام شد شامیان به لشکرگاه خويش بازگشتند ورفاعه نگریست 
هركس از اسبش پی بریده یاخودش مجروح بود او رابه کسان وعشیرت وی سپرد و آن شب 
همه راه رفتند چون بامداد شد امير لشکر شامیان حصین بن ثمیر برای لبر د بیامد کسی را ندید 
و به دنبال ايشان نفرستاد وآنها رفتند و از هر پلی می‌گذشتند آن را ویران می‌کردند تابه 


[] ۵۴۲ ترجمة کتاب نفس المهموم 
قرقیسیا رسیدند " زفر باایشان گفت: بمانید وآسوده شو ید سه شب بماندند. 

و طبری گوید: خوراک و علف فرستاد و جرّاحان روانه کرد و برای علاج خستگان وسه 
شب همه را مهمان کرد وتوشة راه داد وبرگ سفر ساخت وایشان را روانۀ کوفه کرد و سعدبن 
حذيفة بن يمان بامردم مدائن تاهیئت آمدند وخبر آنان راشنیدند و بازگشتند وسعدبن 
خذیفه مُثنی بن مخربه عبدی را در قرية صندودا دیدار کرد وخبر قتل وهسزيمت اصحاب 
سلیمان را بگفت وهر دو درآنجا بماندند تأخبر رسید که رفاعه نزدیک است؛ چون او نزدیک 
ده رسید به استقبال بیرون شدند و با هم بگر یستند ویک شبانه روز بماندند پس از آن هرکدام 
به شهر خويش بازگشتند و چون رفاعه به کوفه رسید مختار درزندان بود و از زندان سوی 
رفاعه نامه فرستاد: اما بعد مرحبا به آن گر وه مردم كه نخدا از کشتگان ایشان راضی شد و 
بازگشتگان را پاداش عظیم مقرّر داشت به پروردگار خانه فسم که هیچکس از شماگامی ننهاد 
ووبربلندی برنیامد مگر ثواب خدای برای او بزرگتر بود از دنيا و مافیهاء سلیمان تکلیف خود 
را انجام داد و خداوند - تعالی -او را سوى خود برد وروح او راباپیغمبران وصذیقان وشهدا 
وصالحان محشور کرد واوکسی نبود که شما به دستیاری او فیروز گردید منم آن امير مأمور 
وامين مأمون, کشندة ستمگران وکینه‌جوی از دشمنان دين پس بسیج كنيد وآماده باشید 
وشادمانی نمایید ویکدیگر را مزده دهید و من شمارا به کتاب خدا وسنت پیغمیر ااا 
وخونخواهی خاندان ودفع ستم از ضعفا و جهاد بافاجران می‌خوانم والسالام. 

وطبری از هشام از ابی مخنف روایت کرده است که گفت: شنیدم مختار نزدیک پانزده 
روز درنگ کرد یعنی بعداز بیرون رفتن سلیمان بن صرد و بایاران گفت: «عَدوّالفازیکم هذا 
آکتر ین غشر ودود الشُهرِ کم تجيئكم تبأهتز من طمن تر وضرب هبر وَقتلٍ جع ومر زجم فَمّن لها 


.١‏ طبری از ابی مخنف از سلیمان بن ابی راشد از حميدين مسلم روايت کرده است وحمیدبن مسلم از توابین است گفت: چون أملاة 
بازگشتن شدیم عبداشه بن غزيه برسر کشنگان بایستاد وگفت: خدا شمارا رحمت کند که راست كفتيد وشیکیبایی نمودید وما دروغ گفتیم 
وگريختيم وچون روانه شدیم وبامداد شد ديديم عبدالثه بن غزیه بابیست مرد دیگر بسیج بارگشتن كردهاند قابلاشمن چهاد کنند ورفاعه 
وعبدالله بن عوف احمر ودیگران آنها راسوگند دادند که مانند شما مردم با نيت وهمت روا نيست از ما جدا گردید وسبب سستی ما شوید 
وبه اصرار آنها رامنصرف کردند مگر يك تن از بنی مُزينه که اورا عُبیدة بن فيان مىكفتند نخسث باما مد وظاهرا فانع شد اما چون از او 
غافل شدند بازکشت و به شمشير براهل شام حمله کرد وکشته شد 

وحمیدبن مسلم گفت: اين مرد بامن دوست بود می‌خواستم بدانم بروی جه گذشت مردی أزدى را درمکه ديدم سخن از أن روز به ميان 
آمد گفت: شگفت ترين چیز که در روز عين ورده ديدم أينكه پس از هلاک أن قوم مردی با شمشیر برما حمله کرد ما به رزم او بيرون شدیم 
بی اسبش بریده بود ومىكفت: انی ماه إلى الله فِرَ ر ضوانگ النَهُم آبدواسر» تا کشته شد. حمید كفت اشگ من لز شنیدن 
أن روان شد أن مرد پرسید: تورابلا وخویشی بوده است؟ گفتمد نه ولیکن دوست وبرادر من بود. گفت: اشگ تو بایستاد برمردی مُضری که 
بر گمرآهی کشته شد گریه می‌کنس ؟ گفتم: گمراه نبود وبر هدی وبه بهنت کشته شد. گفت: خدا تورلهم به آنجای برد که اورا برد. گفتم: أمين 
وتورا بدانجا برد که حصين بن نمیر را برد انتهی ملخصاً. 


خروح مختار در کوفه ۵۳۲ [] 

آنالها لائکذین آنالها». 

یعنی: برای این مجاهد فى سبیل الله که سلیمان باشد روزهارا بشمارید از ده روز بیشتر و 
از يك ماه کمتر خبری عجیب رسد زخم نيزه کاری وضرب تيغ دردناک وکشته شدن گروه 
بسیار وکاری نامعلوم كه سر به جه آرد. پس مرد کار کیست منم مرد این کار باشما دروغ 
نگویند منم مرد اين کار انتهی. 

وقتل سلیمان وهمراهان او درماه ربیع الاخر بود به عهد خلافت مروان حَکم مروان در 
همان سال ماه رمضان در گذشت و چون عبدالملک بن مروان خبر کشته شدن سلیمان را 
بشنید برفراز منبر شد و خدای را سياس كفت وستایش کرد و گفت: اما بعد خداى شبحانه 
سلیمان بن ضَرّد را که برانگيزندة فتنه ورأس ضلال بود از سران اهل عراق بکشت وشمشیر 
فرق مسیّب بن نجبه را بشکافت وعبداله بن سعدازدی وعبدالله بن وال بکری دو مهتر دیگر 
از آن گمراهان وگمراه کنندگان را تباه ساحت ودیگر کسی که يارائى خحلاف داشته باشد 
وسرکشی تواند کرد باقی نمانده است. 

ملف گوید: در این روایت اشکال است که آن وقت عبدالملک به خلافت نرسیده بود. 

ومترجم گوید: اين حکایت دلالت برآن ندارد که عبدالملك درآن وقت خلیفه بود 


وشایدهم سهو از روات است وخبر مروان را به پسرش نسبت دادند. 


خروج مختار در کوفه 

مترجلم اين كناب گوید: مختار بن ابی عبید؛ ثقفی از ذهات وشجاعان عرب است پدرش 
سردار لشگر اسلام بود در قادسیه باسپاه پزدگرد جنگ کرد وکشته شد وعلمای رجال در ذم 
ومدح مختار مختلفند وگویند احادیث متناقض در بار وی رسیده است اما این بنده مترجم 
آنچه حدیث دربارة او ديدم متناقض ندیدم و حساب بندگان در قيامت با خداست هركس 
رابه مقتضای عمل و نيت جزا دهد و مختار هم مانند اغلب مردم کار نیک وزشت به هم 
آميخته داشت مردم را به محمد بن حنفیّه می‌خواند و دعوی مهدویت برای او می کرد وطایفه 
کیسانیه شيعه بدو منسوبند. 

وگویند: يس از امام حسین لا برادرش محمد امام است واو زنده است و مهدی موعود 
او است وأخرالزهان ظاهر شود وزمین را پراز عدل و داد کند. 

وسيّد اسماعیل حمیری ابتدا از اين طايفه بود. وگروهی گفتند: به همین مذهب از دنيا 
رفت. وبعضی كو بند: به مذهب اماميّه برگشت واللّه العالم. 


[] ۸۴۴ ترجمة کتاب نفس المهموم 

وپیروان مختار درزمان خود او همه مذ هب کیسانیه نداشتند بلکه چون دیدند مختار 
جانبداری اهل‌بیت می‌کند و به طلب خون حسین برخاسته است و درمذهب به آنها نزدیک 
تر است از بنی اميّه و ابن زبیر متابعت او کردتد و نیز محمدین حنفیّه او رابه حال خود گذاشت 
ومحمدین حنفیه رأس دعوت کیسانیه نبود به دلیل آنکه ابن زبیر وعبدالملک مروان پس از 
کشته شدن مختار وشکست اصحاب وی متعرّض ابن حنفیه نشدند واگر او رأس أن دعوت 
بود البته او را مانند زيد ودیگران از بنی‌هاشم می‌کشتند و آزار می‌کر دند. 

وطبری از هشام از ابی مخنف روایت کر ده است که: محمدبن حنفیه سوی شیعیان کوفه 
نوشت: از محمدبن على (بى دعوت خلافت ومهدویت) سوی شیعیان كوفه. اما بعد به 
مجالس و مساجد رويد وياد حدا کنید أشكار وپنهان و از غير مسلمانان صاحب سر مگیرید 
وآنان را به راز خويش آگاه مسازید همچنان که از گروهی ستمکار می‌ترسید برجان خود از 
گروه دیگر دروغگوی بترسید بردین خود وبسیار نماز گزارید وروزه كيريد ودعا كنيد که 
هيجيك از بندگان خدا برای دیگری سود وز يان ندارد مگر خدا خواهد و هر کس درگرو کار 
وکرشش خویش است وهیچکس بار از دوش دیگری برندارد «وَاللة اب غلی کل تفس يما 
كُسَبت فَاعلَمُوا صالحا دموا لافیکم خسن لانکوئوا ین الغافلينَ راللام قلیکم» 

و از ابن‌امه به صراحت واضح می‌شودکه: ابن الحنفیّه طريقت اثمَه ما -سلاماللهعليهم -كه 
مردم راامر هوک وق به ات مه پم وما قار اا و 
ورفتن درمساجد وجماعت آنان ومتابعت احکام خلفاء ولو به تقیّه تافساد وفتنه در کشور 
اسلام بيدا نشود. 

و می‌گفتند: منتظر فرج باشید و تاقائم آل محمد ظهور نکند طمع در امارت نبندید وائمّةُ ما 
- علیهم السلام - طالب دنیا نبودند ورواج دين می‌خواستند اما رژسای طوائف دیگر برای 
ریاست عجله داشتند وطالب چیزی که آنان را به دولت نرساند نبودند واتباع خويش را به 
مخالفت خلفا وسایر مسلمانان ترغیب می‌کردند. 

اگر گویی: از اجماع اهل هر ملت و طریقتی علم به مذهب رئيس آنان حاصل می‌شود 
جنان که مى بينيم مالکیان دست باز نماز می‌گزارند يقين می‌کنیم که مذهب مالک اين است. و 
چون بينيم شیعیان در وضو مسح برپای می‌کنند دانیم مذهب ائمّه في مسح بود. واگر اجماع 
صحیح نباشد فقه واحکام باطل شود. 

همچنین از اتفاق كيسانيه براینکه محمد حنفیه مهدی موعود بود معلوم می‌شود او هم 
خود را مهدی می‌دانست که اتباع وی قائل به آن شدند؟ 


خروج مختار در کوفه ۵۴۵ [] 

در جواب كوييم: معلوم نیست کیسانیّه اتباع محمد حنفیه پودند واجماع وفتی حجت 
است که متابعت پیروان از کسی معلوم باشد و به هرحال ساحت محمدبن حنفیه از این 
دعاوی باطله منژه است. 

اماميّه را به تواتر دانیم متابعت انمه لټ می‌کردند وهمچنین اهل لغت وعربیت متابعت 
فصحا می‌کر دند درعلوم خويش وبسیاری ازاصحاب علوم نقلیه چنین بودند واجماع آنها 
حجت است ومرد باریک بين بايد از تدبر در اين وفایع حقیت مذهب شيعة اماميّه را آشکار 
ببیند که گویند: در هر زمان امام معصوم بايد و چون غير معصوم خلیفه شوداگر مردم فرمان 
او را اطاعت کنند وگردن نهند ظلم شايع شود واگر بشورند ونافرمانی کنند فتنه ببرخیزد 
وآسایش نماند وراهها خطرناک گردد وزراعت وتجارت تباه شود و چون پیغمبر و اين 
دين حنیف را بیاورد ومسلمانان متحدٌ گشتند وآفاق را بگرفتند و مال وغتائم يسيار شد آمرا 
خواستند مانند پادشاهان وکام دیگر امم مُطَّلقُ العنان هرجه خواهند کنند و در بى لذات 
وتجمّل روند و مردم تعرض نکنند واين روش باحکومت دینی سازگار نبود و مردم خويش 
را مكلّف به حفظ قواعد دين ونهی از منکر می‌دانستند وتحمّل فق وفسجور امراء را 
نمی‌کردند تادرزمان عثمان بر عمَال وی بشوریدند وعثمان نتوانست مردم را راضی کند او را 
بکشتند و چون امام معصوم نباشد کار بين دومحظوراست هم‌سکوت مردم خطرناک است و 
هم نافرمانی واعتراض ودلیل ما برامامت هممان‌است که خردمندان‌جهان پرآن متفقند و تجربه 
شاهد که امر هیچ قوم‌وملت بی‌سلطان ورئیسی نافذالکلمه استقامت نپذیرد واگر حکومت 
نباشد و مردم از آن فرمان نبرند کار جهان راست نگردد. 

ومخالف دراین باب در صدر اسلام خوارج بودند که می‌گفتند: امیر و خلیقه نخواهیم 
وبی‌سلطان ووالی کارها مستفر باشد ونظاثر اين مردم خودشان برخویش امير برمی‌گزینند 
وگاه باشد امیر ایشان جبارتر از ساير آمرا باشد. 

پس از این كوييم: شيعة اماميّه از فرق دیگر که وجود سلطان را لازم شمرند از دو جهت 
ممتازند. 

اول آنکه كو یند: همین که عقل حکم می‌کند حکم خدا نیز همین است ومخائفين ما گو یند 
خداوند - تعالی - را بامثال اين امور عنایت نیست وتدبیر حکومت وظيفة خود مردم است. 

ماكوييم چون خداوند تعالی در بی‌قدرترین مسائل حکم وعنایت دارد مانند مضمضه 
واستنشاق ومسواک» چگونه به امری که محتاخ اليه أَمَم عظیم است عنایت نکند و مالطف را 


براو واجب دانیم وعنایت وی رابر بندگان لازم شمریم. 


[] ۵۴۶ ترجمة عتاب نفس المهموم 

ودیگر گرییم: چون خداوند به اطاعت سلطانی فرماید وبرمردم پذیرفتن اوامر وی را 
واجب کند بايد آن سلطان به ظلم وگناه وآزار واسراف و مانند. آن امر نکند و تاخدا نداند کسی 
معصوم است مردم را به اطاعت او نفرماید. 

و به عبارة أخرى: بهترین طرز حکومت آن است که قوة مقّنه خدا باشد وقوة مجربّه نيز 
مردی که خدا معیّن فرماید معصوم از همه گناهان وخطاها. ومخالف مايا بايد بگوید اين 
بهترین طرز حکومت نیست يااين بهتر هست اما خدا اين طرز بهتر را برای »ردم نخواسته 
است! وهیچیک از اين دورا مرد موحد نگوید مگر لطف خدارا نسبت به بندگان انکار کند. 
والعياذبالله. 

واگر بامردم اين زمان از اين مقوله سخن گویی جواب دهند: اينها مسائل سياست است نه 
دیانت. اما دین اسلام به همه چیز ربط دارد و درهمه باب حکم کر ده است. 

وگروهی گویند: چون خدا می‌دانست مردم فرمان امام نمی‌برند وحکومت معصوم را 
نمی‌پذیرند چرا آنان را به این امر تکلیف کرد؟ 

و درجواب گوییم: در امور تشریعی خداوند حکم می‌کند به چیزی که می داند مردم 
اطاعت نمی‌کنند تاحجت تمام شود چنان که ابو جهل وکفار دیگر را به ایمان آوردن فرمود. و 
نیز از همه كس تقوا خواست از همه گناهان بااینکه می‌دانست‌هیچکس بی‌گناه نخواهد ماند. 
لیکن بايد عصمت را غایت ومطلوب خویش ساخت و به جهد بدان نزدیک شد. 

در حکومت هم بهترین طرز آن است که حاكمء امام معصوم باشد و باید مر دم به این غایت 
خود را نزدیک کنند هرجه ممکن شود واگر مردم فرمان امام معصوم نبرند نقص او نیست 
چنان که تو اجیری درخانه آوری اگر وسائل کار او را آماده سازی واو کار نکند حجت تو تمام 
بود هرچند آن وسائل به کار نرود؛ امام امام است خواه مردم فرمان او برند يانيرئد. 

بزرگترین حکمای اسلام ابونصر فارابی درکتاب تحصیل السعادة گوید: «المَلِكُوالامامٌ 
هوبماهیته وضناعته مك امام سواء ود من یل ينه آم لم بوجد أطيع م لم بطع وج وم 
یوت لى طرضه آم لم جد کم آنْ لطبیبِ طَبيبٌ ماه ودره غلی لاج الرضی وَجد 
مرضی آم لم جد إلى آخره». 
اما داستان مختار 


وعبدالله بن مطيع را که از دست عبدالله زبير والی کوفه بود براند و سببش آن بود که چون 
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سلیمان بن صرد کشته شد و بازماندگان اصحاب وی به کوفه بازگشتند مختار در زندان بودو 
او را عبدالله بن يزيد خطمی وابراهيم بن محمدبن طلحه به زندان کرده بودند و پیش از اين 
ذکر آن بگذشت ومختار از زندان به آنها نامه نوشت وستایشها کرد ونوید فیروزی داد و به 
آنها چنین می‌نمود که: محمدبن على معروف به ابن الحنفیه او را به خونخواهی حسین للا 
فرموده است باری نامة او را رفاعة بن شذاد ومثتی بن مخربةٌ عبدی وسعدبن حذيفة بن یمان 
ويزيد بن انس واحمربن شمیط احمری وعبدالله بن شذاد بجلی وعبدالله بن کامل بخواندند. 

(طبری گوید: آن نامه را سیحان بن عرو از زندان آورد و آن را در كلاه خود ميان ابره 
وآستر پنهان كرده بود) پس ابن کامل را نزد مختار فرستادند وبيغام دادند مامطیع فرمانیم 
وهرچه گویی آن کنیم اگر خواهی بياييم وتو رااز بند برهانیم. 

عبدالله بن کامل برفت وبگفت ومختار شاد گشت و گفت: من خود دراین ایام بیرون آیم 
واو نزد ابن عمر فرستاده بود که مرا به ستم به زندان کردند وخواسته بود نزد عبدالّه يزيد 
وابراهیم بن محمدبن طلحه شفاعت او کند ابن عمر نامه نوشت و شفاعت کرد بپذیرفتند و از 
زنذان بیرونش آوردند وپیمان گرفتند از او و سوكند دادند که شوری برپای نکند وتا آن دوتن 
درکوفه‌اند به فتئه برنخیزد واگر فتنه انگیزد هزار شتر نزد کعبه نحر کند وبندگانش نرو ماده 
آزاد باشند چون از زندان بیرون شد و به سرای درآمد با موئّقين خود گفت: خدا دشمن آنها 
باشد جه بیخرد مردمند پندارند من اين بيمانها بسر برم به خدا سوگند خوردم که خروج نكنم 
اما من اگر سوگتدی خورم وخلاف آن را بهتر بینم کفارت دهم وخلاف كنم وخروج من 
براینها بهتر است از خانه نشستن اما قربانی هزار شتر وبنده آزادکر دن از حذو انداختن برمن 
آسانتر است و من دوست دارم کار من درست شود وهیچ مملوک نداشته باشم. 

ويس از آن شيعه نزد او می‌رفتند ومتفقاً بدو رضا دادند وپیروان او بسیار می‌شدند وکار او 
قوت می‌گرفت تاوقتی که عبدالله زبیر عبدالله يزيد خطمی وابراهیم بن محمدين طلحه را 
عزل کرد وعبدالله ابن مطيع را عمل کوفه داد وحارث بن عبدالله راعمل بصره. بُحَيرين ریسان 
جمیّری باآن دو گفت: امشب بیرون مروید که قمر در ناطح است. حارث بن عبدالله بپذیرفت 
واندکی درنگ کرد اما عبدالله بن مطیع گفت: ماهم برای نطح می‌رویم؛ یعنی, برای شاخ زدن 
وبودن قمر درناطح مناسب ماست (ناطح دو شاخ برج حمل است) و آخر به شاخ رسید 
وگفته‌اند «البَلاءُ مُوکل پالمنطق» وعبدالله مردی دلیر بود وابراهیم به مدینه رفت و خراج کوفه 
را به ابن زبیر باز نداد و گفت: خراج نگرفتم که در کوفه فتنه بود ابن‌زبیر دست از او بازداشت 
وعبدالله بن مطیع ينج روز مانده از رمضان به كوفه رسید وایاس بن ابی مضارب عجلی را به 
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شحنگی کوفه گماشت و او رابفرمود به نیکورفتاری وسخت گرفتن برمتهمان. و بالاي منبر 
رفت و خطبه خواند و گفت: 

اما بعد امي رالمؤمنين يعنى عبدالله زبیر مرا به شهر شما فرستاد ومرزهای کشور شمارا به 
من سيرد وفر مود فیء شمارا جمع آورم وفزونی أن را از کشور شما به جای دیگر نفرستم 
مگر شماراضی باشيد واينكه به وصيّت عمربن خطاب و به سيرت عثمان بن عفان رفتار كنم 
پس از خدای بترسيد وراست باشيد وخلاف ننماييد ودست بی‌خردان خود را بكيريد تافساد 
نكنيد واگر اين كار نكنيد و از جانب من مکروهی به شما رسد خويش را سرزنش كنيد به 
خداسوگند كه ناراستان سركش را شكنجه مسخت كنم وكجى گردنکشان منّهم را راست 
كردانم. 

مترجم كويد: عبدالله بن مطيع به اين سخن ثابت كرد كه او وابن زبير نیز جانبداری از 
روش عثمان مىكردند وراضى نبودند مردم به کار واليان اعتراض کنند. 

سائب بن مالک اشعرى برخاست و گفت: هم اکنون به تو بگوییم که ما راضى نیستیم 
فزونى فىء ما را به جاى دیگر برى و بايد آن را ميان ما بخش كنى وامًا سيرت تو بايد چون 
سيرت على بن ابى طالب طا باشد و به سيرت عثمان راضى نيستيم نه درمال ونه در رفتار با 
مردم و به سيرت عمربن الخطاب نيز راضى نیستیم در فىء هرچند رفتار وى برما آسانتر 
است از رفتار عثمان وزيان آن كمتر. (چون گاهی رفتار عمرین الخطاب با مردم نيكو بود). 

پس يزيد بن انس گفت: سانب بن مالک درست كفت و رأى ما نیز همین است. ابن مطیع 
گفت: به هر سیر ت که شما دوست دارید ویپسندید رفتار می‌کنيم. آنگاه از منبر به زیر آمد پس 
یزیدین انس اسدی باسائب گفت: ای سائب نخدا تو را برای مسلمانان نگاهدارد که گوی 
فضیلت راربودی به حداقسم من هم می‌خواستم برخیزم و مانند مقالت توسخنی بگویم. 

مترجم گوید: اين روایت دلالت دارد که اهل کوفه از سيرت عمرین خطاب هم راضى 
نبودند واين را ابومخنف از حصيرة بن عبدالله روایت کرده است وگوید: او ادراک آن عهد 
کرده است و چون ابن مطیع از منبر فرود آمد ایاس بن مضارب نزد او رفت و گفت: سائب بن 
مالک از سران اصحاب مختار است سوی مختار فرست نزد تو آيد و چون بيامد او رابه زندان 
كن تا کار مردم راست شود چون مختار قوی گشته است وهمین ايام برجهد وشهر را تصرّف 
کند. ابن مطيع زائدة بن قدامه (پسرعم مختار) را باحسین بن عبداللّه بر سمی همدانی بفرستاد 
(برسم بروزن بُرئّن) بامختار گفتند: امیر را اجابت كن. مختار آهنگ رفتن کرد زائده اين آیت 
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بخواند: «واذ یمک بك لین کفروا وک أو وله أو خر حول . بس مختار جامه بیفکند و 
گفت: قطيفه روى من اندازید که می‌لرزم وتب مراگرفته است وسرمای سخت درخویش 
مى يابم نزد امير رويد وحال من بگویید. آنها سوی ابن مطیع بازگشتند وحال او بگفتند او 


و مختار اصحاب خویش را بخواند در سراهای پیرامون واطراف منزل خود جای داد 
وخواست درماء محرم در کوفه خروج کند مردی شبامى نامش عبدالرحمن بن شریح» 
سعیدبن مُنقذ ثوری وسعربن ابي سعر ختّفی واسودبن جراد کندی وقدامة بن مالک جشمی 
را بدید و با آنان گفت: مختار می‌خواهد ما را به خروج وادارد ونمی‌دانیم او را ابن حنفیه 
فرستاده است بياييد سوی ابن حنفیه رویم وخبر مختار بگوییم اگر مارا رخصت دهد پیروی 
او کنیم واگر ندهد از وی ببرهيزيم به خدا قسم که چیزی برای ما نیکوتر از سلامت دين 
مائیست. 

گفتند: راست گفتی پس نزد ابن حنفیّه رفتند و چون براو درآمدند از حال مردم بپرسید 
بگفتند وحال مختار را نیز بگفتند واینکه ایشان را دعوت می‌کند به متابعت خويش و از وی 
رخحصت خواستند در متابعت مختار چون از کلام فارغ شدند. ابن الحنفیه خداى را سپاس 
كفت و ستایش کرد وفضل اهل بيت ومصیبت ایشان را یاد کرد و درضمن کلام خويش گفت: 
اما آن كس که به خونخواهی ما پرخاست من دوست دارم خداوند داد مارا از دشمنان ما 
بستاند به دست هركس که خواهد اسو دبن جراد کندی گفت: بیرون آمدیم و با هم گفتیم ما را 
رخصت داد واگر از خروج مختار راضی نبود می‌گفت نکنید. 

پس بازكشتند و گروهی از شیعیان چشم به راه ایشان داشتند ورفتن آنها برمختار سخت 
كران بود و می‌ترسید بازگردند و چیزی آورند که شيعه را از پیرامون او بپراکند چون آنها به 
کوفه بازگشتند پیش از آنکه به خانه‌های‌خودروند نزدمختارآمدند مختار پرسید. جه 
آوردید؟ گفتند: ما را به یاری تو فرمود. مختار گفت: الله اکبر شیعیان را نزد من گردآورید 
هركس نزدیک بود بيامد مختار گفت: چند تن خواستند درستی دعوی مرابدانند نزد امام 
مهدی رفتند و از اينكه من آوردم بپرسیدند محمد حنفیه خبر داد که من وزير و پشتوان و 
فرستادة اویم و شمارا به متابعت من فرمود در آنچه شما را به آن می‌خوانم از جهاد با فاسقان 
و خواسئن حون اهل‌بیت برگزید؛ پیغمبر بس عبدالرحمن بن شریح برخاست و تفصیل 
بگفت و گفت: این خبر را حاضران به غایبان برسانند و بسیج حرب كنيد وآماده باشید و چند 
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تن از ياران او برخعاستند و قريب به آن گفتند بس شيعه برگرد او فراهم شدند از جمله شعبی و 
پدرش شراحیل بود. 

مختار حواست خروج کند بعض اصحاب او گفتند: اشراف کوفه همه دشمن مايند و با ما 
به نزاع برخیزند و اگر ابراهیم اشتر بما پیوندد اميد است نیرو كيريم و بر دشمن فیروز گردیم 
که او جوان است و مهتر قبيلة خويش و بزرگ‌زاده است وعشیرتی دارد باعرّت و عدد بسیار. 

مختار گفت: او را بخوانید سوی او شتافتند وشعبی هم باایشان برفت و حال خود بگفتند 
ويارى از وى طلبیدند ودوستی پدرش را باعلی ا وخاندان او یاد کردند ابراهيم گفت: 
اجابت شما كنم در طلب خون حسین ا وخاندان او به شرط آنکه کار را به من گذارید. 
گفتند: تو شايستة امیری باشی الا آنکه مختار از جانب مهدی آمده است و او را به قتال كردن 
فرموده است و ما را به فرمان برداری از وی. 

ابراهیم خاموش ماند وچیزی نگفت آنها بازكشتند وخبر بگفتند سه روز مختار درنگ 
کرد آنگاه با بيش از ده تن از اصحاب خود از جمله شعبی وپدرش نزد ابراهیم رفتند ابراهیم 
بالشها گسترد و آنها نشستند ومختار را درکنار خود بنشانید پس مختار گفت: اين نامه ای 
است از مهدی بن اميرالمؤمنين که امروز بهترین مردم روی زمین است وپدرش بهترین مردم 
بود يس از انبیا ورسل واو از تو حواست یاری ماکنی و هم يشت ما باشی شعبی گفت: أن نامه 
بامن بود چون سخن مختار به انجام رسيد بامن گفت: أن نامه را به او ده شعبی نامه را بدو داد 
بخواند نوشته بود: 

از محمد مهدی سوی ابرآهیم بن مالک اشتر سلامٌ علیک من سوی تو حمد می‌کنم خدایی 
راکه نیست پروردگاری جزاو اما بعد من وزير وامين خود راكه او را خود من پسندیدم 
وبرگزیدم نزد شما فرستادم و او را فرمودم به پیکار دشمن وطلب خون اهل بيت خود پس تو 
خود باعشیرت و هر کس که اطاعت تو کند برخیز و او را یاری كن واگر یاری من کنی واجابت 
دعوت من نمایی رتبت تو نزد من فزونی یابد ولگام اسبان وسواران به دست تو سپارم وتو را 
"سپاهسالار كنم وهرشهر ومنبر ومرزی که برآن دست یابی از کوفه تا بلاد شام تو را دهم. و 
چون از خواندن نامه فارغ شد گفت: ابن الحنفيه پیش از امروز برای من نامه نوشت و من هم 
برای او نوشتم هرگز غير نام خود ونام يدر خود را درنامه ياد نکرد. 

مختار گفت: آن زمان دیگر بود وامروز زمان دیگر است. ابراهيم گفت که: می‌داند اين نام 
محمدبن حنفیه است؟ گروهی شهادت دادند از جمله یزیدین انس واحمربن شمیط وعبدالله 
کامل ودیگران همه مگر شعبی و چون ابراهیم شهادت آنها بشنید از بالاى مسن برخاست : 
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ومختار را به جای خود نشانید وبیعت کرد و آن جماعت برخعاستند وبیرون آمدند وابراهیم 
باشعبی گفت: چون است که تو شهادت ندادی و پدرت شهادت نداد آیا اینها درست گواهی 
دادند؟ شعبی گفت: اينها مهتران فرار وبزرگان شهر ودلاوران عربند البته مانند ایشان مردمی 
دروغ نگویند!. 

پس نام ايشان را نوشت و نگاه داشت وابراهیم عشیرت وفرمانبرداران حود را بخواند 
وهرشب نزد مختار می‌رفت وکارها راست می‌کردند تارأيشان آن شد که شب پنجشنبه 
چهاردهم ربیع الال سال ۶۶ خروج کنند. 

مترجم گوید: به حساب مُستخرج از زیج اول ماه ربیع الاول مزبور پنجشنبه است بس 
چهاردهم چهارشنبه می‌شود ویک روز اختلاف رژیت ممکن است چتان که در عاشورا 
كفتيم. 

شبى ابراهیم نماز مغرب را باياران خود بگزاشت و با سلاح تمام به آهنگ مختار بيرون 
آمد وبيش از اين اياس بن مضارب باعبدالله بن مطيع گفته بود که مختار دراين یکی دوشب 
خروج خواهد کرد و من فرزند خود را به کناسه فرستاده‌ام تونیز اگر در هريك از میدانها یک 
تن از ياران خويش رابا گروهی از اهل طاعت فرستی مختار وکسان او بترسند وبیرون نیایند. 

ابن مطیع عبدالرحمن بن سعدین قيس همدانی را به ميدان سبیع فرستاد و گفت: شر قوم 
خود را کفایت كن ودست به پیکار مبر وکعب بن ابی کعب خثعمی را به میدان بشر فرستاد 
وزحربن قيس کندی را به میدان کنده و عبدالرحمن بن مخنلف رابه میدان صائديين وشمربن 
ذى الجوشن را به سالم و يزيدبن ژویم را به مراد وهریک را گفت: مبادا از جاتب شما شزی 
خیزد. وشبث بن ربعی را به شبخه فرستاد و گفت: چون فریاد آن مردم رایشنیدی سوی آنان 
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شو. 

واين جماعت روز دوشنبه دراین میدانها رفته بودند وابراهیم اشتر شب سه شنبه 
خواست نزد مختار رود شنيد میدانها رااز پاسبان وسپاهی پرکرده‌اند وایاس بن مضارب که 
شحنگی شهر داشت با پاسبانان بازار وکوشک رافرو گرفته است ابراهیم صدتن زره پوشیده 
همراه خود برداشت وروی زره قبا پوشیده بو دند پاران او گفتند: از راه کناره كير گفت: به نخدا 


۱. مترجم کوید: شعبى از فقهای جمهور است نامش ابوعمرو عامرین شراحیل بن سعيد شعبی همدانی است ولادت لو سال ضشم از 
خلافت عتمان است وگویند كاتب عبداله بن مطيع بود وقبل از أن کاتب عبدائله بن يزيد خطمی وشاید ابن حکایت بااصحاب مختار 
وابن اشتر منافات دارک وگوبند: وقتی از جانب عبدالملک به سفارت روم رفت. وفات او درسال ۱۰۴ است وموافق روایت مثن» وی شیعی 
کیسانی بود يا عامی جود متمایل به شيعه: ويه هرحال از اهل مذهب مانبود؛ زيراكه شرط امامی بودن قائل بودن يه عصمت امام است 
وشغبی خود درفقهء مقهبی داشت. 
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قسم که از ميان بازار وقصر گذرم تادشمن مابترسد و به آنها بنمایم ايشان در تظر ما زبونند 
پس از باب‌الفیل بگذشت ونزدیک سرای عمروبن حریث رسید ایاس بن مضارب با پاسبانان 
وسلاح ايشان را بدیدند ایاس پرسید: کیستید؟ گفت. من ابراهیم بن اشترم. ایاس گفت: اين 
همه مردم با تو جه می‌کنند و جه درانديشه دارید من تو را رها نمی‌کنم تانزد امیر برمت. 
ابراهیم گفت: راه بده. گفت: نمی‌دهم مر دی همدانی با ایاس بود او را ابوقطن می‌گفتند وایاس 
پاس حرمت او می‌داشت او نيز باابراهیم دوست بود ابن اشتر گفت: ای اباقطن نزدیک من آی 
ابو قطن پنداشت که ابراهیم از او می‌خواهد نزد ایاس بن مضارب شفاعت او کند نزدیک رفت 
وابراهیم نیزه که در دست ابوقطن بود بگرفت و در گودی گلوی ایاس فرو برد او را بیفکند 
ویکتن از همراهان خود را گفت سر او را برداشتند وهمراهان ایاس پراکنده شدند ونزد ابن 
مطیع رفتند. 

ابن مطیع بسر ایاس را که راشد نام داشت به جای او به شحنگی گماشت و پاسبانان را به 
وى سيرد و به جای او سو يدبن عبدالرحمن مُنقرى را به کناسه فرستاد وابراهیم بن اشتر نزد 
مختار آمد و گفت: ما وعده گذاشته بودیم شب آینده بیرون آییم اما امشب اتفاقی افتاد که 
ناچار بايد بیرون شد وخبر بگفت مختار از کشته شدن ایاس شادان كشت و گفت: آغاز فتح 
است ان شاء الله تعالی» آنگاه با سعیدین منقد گفت: برخیز وآتش درچوب ونی افکن وبلند 
نگاهدار وعبدالله بن شداد را گفت: بااو روانه شوید وفریاد كنيد یأمنصور امّت. و باسفیان بن 
لیلی و قدامة بن مالک گفت: برخیزید وفریاد زتید بالثاراتٍ الحسين. 

آنگاه سلاح‌دربرکرد وابراهیم‌پامختار گفت: كسان ابن مطیع درمیدانها ایستاده‌اند 
ونمی‌گذارند یاوران ما به ما ملحق شوند واگرمن‌باهمراهان خویش نزدقبيلةخود روم و هر 
كس فرمان مرا برد بخوانم و با آنها در محلات کوفه بگردیم و به شعار خود بانگ برآوریم 
هركس خواهد با ما بیرون آید تو نيز درجای خود باش و هر کس نزدتوآید او را نگاهدار و 
باهمراهان خویش نزد تو باشند که| گرمن‌دیرکردم‌کسی‌با توباشدتامن بيايم. 

مختار گفت: همین کار کن وبشتاب مبادا به پیکار امیر ایشان روی يا باکسی جنگ آغازی 
مگر آنها آغاز رزم کنند پس ابراهیم با همراهان خويش نزد قبیلة خود رفت وبیشتر آنهاکه 
فرمان او را می‌پذیر فتند گرد او فراهم شدند و با آنها درکوچه‌های کوفه می‌گشت و از آنجا که 
پاسبانان ابن‌مطیع بودند پرهیز می‌کرد تا به مسجد قبیلۀ سکون رسیدند گروهی از سواران 
زحر بن قبس جعفی نزد او آمدند اما فرمانده نداشتند ابراهیم بر آنها تاخت و به بتارانیدشان تا 
به میدان کنده و می‌گفت: خدایا تو دانی كه ما برای خاندان پیغمبر تو3 غضب کردیم و 
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برای ایشان بشوریدیم بس ما را بر اين قوم فیروزی ده. 

و ابراهیم پس از هزيمت ايشان به میدان اثير رسيد و آنجا به شعار خويش فریاد زدند و در 
آنجا بسیار بایستاد و شوّیدبن عبدالرحمن منقری جای ایشان بدانست خحواست به ایشان 
دستبردی زند شاید نزدابن‌مطبع آبرو ورتبتی یابد وابراهیم ناگهان او را پیش روی خود دید و 
با پاران گفت: ای شر طه خدا پیاده شو ید که خداوند تعالی شمارا فیروزی دهد نه این مردم را 
که در حون خاندان نبی 1 غوطه خوردند ياران پیاده شدند وابراهیم بردشمن حمله کرد و 
آنان را تا بيابان بتارانید و از شهر بیرون کرد وآنها به مزيمت شدند چنان که هنكام گریز سوار 
یکدیگر می‌شدند ویکدیگر رااسرزنش می‌کردند وابراهیم در بى آنها رفت تابه کناسه. 

ياران ابراهیم با او گفتند: در پی ایشان رویم که هول وهراس در دل‌آنهاافتاده است و 
فرصت غنیمت بايد شمرد گفت: اين کار صواب نیست بهتر آن است که نزد مختار رویم که 
خداوند به سبب ما ترس از او زائل کند وبداندما راچه رنجی‌رسید وبصیرت او افزون شود و 
نیرو تازه کند و من می‌ترسم سپاهیان ابن مطيع برسر او نیزرفته باشند. 

پس ابراهیم بیامد تابر در سرای مختار بانگ‌ها شنيد برخاسته ودید مردم به کارزارند و 
شبث بن ربعی از سبخه آمده بود ومختار یزیدبن انس را درروی او افکنده بود و نیز حجارین 
ابجر عجلی ومختار احمرپن شميط را به مقابلۀ او فرستاده وهمچنان که مردم نبر د می‌کردند 
ابراهیم از جانب کوشک دارالاماره بیامد و حجار وهمراهان او را خبر برسید که ابراهیم 
می‌آید او نیامده اینها درکوچه ها پراکنده شدند وقیس بن طهفة نهدی بانزدیک صدمرد از 
أصحاب مختار بیامد وبر شبث بن ربعی تاخت که بايزيدبن انس رزم می‌دادند وراه دادند تا 
آنها به هم پیوستند وشبث بن ربعی نزد ابن مطيع آمد و گفت: این سرهنگان را که درمیدانها 
گذاشته بخوان و مردم دیگر با آنها ضم كن و به حرب مختار فرست که قوت گرفته است 
ومختار بیرون آمده کار ايشان سروسامان گرفته است. 

ومختار را خبر رسید كه شبث بن ربعی ابن مطیع را چه نصیحت کردباجماعتی از یاران 
خود يشت دير هلد در سبخه پهلوی باغ زائده رفت وابوعثمان نهدی در قبيلة 
شاکر فر یادز دو آنهارابه یاری‌مختارطلبید وایشان‌درسراهای‌خویش‌بودند می‌ترسیدند بیرون 
آیند چون کعب خثعمی از فبّل ابن‌مطیع‌نزدیک آنهابودودهانه کوچه‌هارا گرفته بود ابوعثمان 
باگروهی از باران خويش بیامد و بانگ زد: یالثارات الحسین یامنصور امث ای مر دم راه یافثه 
امین ووزیر آل محمد بیرون آمد و دردیر هند است مرا سوی شما فرستاد تاشماوا بخوانم 
ومزده دهم پس بیرون آیید خدا شمارا رحمت کند. 
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بیرون آمدند وفرباد می‌زدند: یالثارات الحسین. و باکعب درآویختند ونبرد کردند تاراه 
گشوده شد سوی مختار شتافتند وعبدالله بن قتاده بانزدیک دويست كس بیرون آمد و به 
مختار پیوست کعب راه برآنها بگرفت و پس از اينكه دانست از قبيلة اویند رها کر دشان تابه 
مختار پیرستند. 

وشبام که طایفه‌ای از قبیلۀ همدانند آخر شب بیرون آمدند وخبرایشان به عبدالرحمن بن 
سعید همدانی رسید وپیغام داد: اگر می‌خواهید به مختار بيونديد از ميدان سبیع نگذرید آنها 
نیز رفتند و به مختار پیوستند وسه هزار و مشتصد تن از دوازده هزار نفر که با او ببعت کر ده 
بودند بيش از سپیده دم گرداوفراهم شدند و چون فجر طالع شد آنان را بساخت و بایاران 
خود نماز صبح بگزاشت هنوز تاریک بود. 

وابن مطیع سرهنگان وسپاهیان حود راکه‌درمیدانها گذاشته‌بوددرمسجد گرد آورد 
وفرمود راشدبن ایاس ميان مردم فریاد زند: هركس امشب به مسجد نیایدازاو بیزاریم پس 
مردم فرآهم‌شدند. وابن‌مطیع شبب‌پنربعی را باسه هزارتنبهحر بمختار فرستاد 
وراشدبن‌ایاس را باچهارهزار پاسبان يس شبث بن ربعى روانه‌شد وقتی خبراو به مختار رسید 
از نماز صبح فارغ شده بود مردی را فرستاد که تفصیل خبر شبث را بیاورد. 

سعربن ابی سعر حنفی از اصحاب مختار بود وتا آن وقت نتوانسته بود خویشتن را به او 
برساند و آن وقت رسید وابن ایاس را درراه دیده بود خبر او را بیاورد و بامخعتار گفت ومختار 
ابراهیم اشتر را باهفتصد مرد وبعضی گویند باششصد سوار وششصد پیاده به حرب راشدبن 
ایاس فرستاد ونعیم بن هبیره برادر مصقلة بن هبیره را به رزم شبث. وفرمود: شتاب كنيد 
ومگذارید آنها برشما تازند که شمارة ایشان بیشتر است پس ابراهیم سوی راشد شدومختار 
یزیدین‌انس رابانهصدمرد در موضع مسجد شبث بن ربعی پیش خود بداشت بس نعیم بن 
مصقله به مبارزت شبث رفت وسخت بکوشید سعربن ابی سعر راامیرسواران کردو 
خحودباپیادگان‌بود وتاچاشتگان جنگ کردند ویاران شبث به هزيمت شدند چنان که به خانه 
های خويش رفتند. 

ما شبث بانگ زد و آنهارا بخواند گروهی بازگشتند وناگهان پراصحاب نعیم که پراکنده 
بودند تاختند ونعیم کشته شد وسعربن ابی سعر اسیر كشت وسپاهیان ایشان گروهی گر يختند 
وجماغتی اسیر گشتند وشبث عربهارا آزاد کرد وموالی را بكشث وموالی بستگان قبائل بودند 
از غير عرب و چنان که از مطاوی تاريخ مختار معلوم گردید عجمیان بسیار در سپاه مختار 
بودند ومختار آنان را به خويش نزدیک می‌کرد چون دردین اسلام فرق ميان عرب و عجم 
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نیست بس از مسلمان شدن اما رسای عرب مخصوصاً فرشیان به اين حکم تن نمی‌دادند 
وعلت اينكه هیچیک از آنان باامیرالمژمنین ٌه نبود همین بود که می‌دانستند آن حضرت 
فرق ميان قبائل نمی‌گذارد ومیثم که عجمی بود از همه کس به او نزدیکتر بود. 

وگویند: از قريش ينج تن با آن حضرت بود وسيزده قبیله بامعاو یه وشبث بیامد نامختار را 
احاطه کرد ومختار را از کشتن نعیم وهنى افتاده بود زابن مطيع یزیدین حارث بن ژویم را 
بادوهزار مرد فرستاد تادهانة کوچه هارا گرفتند ومختار سواران را به يزيدبن انس سپرد و 
خود باپیادگان بایستاد سواران شبث برآنها تاخنند وگروه مختار برجاي خود پاي فشردند 
ویزیدبن انس گفت: ای گروه شيعه شما درخانۀ خو د نشسته بودید و از دشمن خويش فرمان 
برداری می‌کر دید با این حال شمارا می‌کشتند ودست و پای شمارا می‌بریدند وچشمان شمارا 
بسیرون می‌آوردند وبرتنة درشتان خرما می‌آویختند به جرم اينكه دوستار خاندان 
رسو ل 9 بودید اکنون که با این مردم درآويخته و به ستیز برخاسته‌اید اگر بر شما دست 
يابند آیا می‌پندارید که باشما چه خواهند کرد به حداقسم که یک چشم باز از شما نمی‌گذارند 
و شمارابه زاری می‌کشند و باشماو با اولادو ازواج واموال شماکاری کنند که مرگ از أن بهتر 
است به خداقسم که شمارا از ايشان نجات ندهد مگر راستی وشکیب و نیزه به کاربردن 
وشمشير زدل. 

پس آمادۀ حمله شدند ومنتظر فرمان بودند وبرسر زانو نشستند واما ابراهیم اشتر به جنگ 
راشد رفت و با راشد چهارهزار مرد بود ابراهیم یاران خود را گفت: از بسیاری اینان مترسید 
به خداقسم که یک تن مرد کار به از ده تن اينان است وخدا صابران را یاری کند وخزيمة بن 
نصر را باسواران پیش فرستاد و خود باپیادگان می‌رفت و باعلمدار گفت: توباعلم خويش به 
همراه هردو دسته باش. 

و مردم سخت جنگیدند و خزيمة بن نصر عبسی بر راشد تاخت و او را بکشت و بانگ 
براورد که من راشد را کشتم به حدای کعبه. و اصحاب راشد به هزيمت شدند. 

و ابراهیم و خزيمه و ياران ايشان پس از کشتن راشد سوی مختار شدند و پیشتر مزدة 
کشتن وى را به مختار فرستاده بود آنها تکبیر گفتند و قوی دل شدند ویاران ابن مطيع سست 
گردیدند ووهن درایشان افتاد وابن مطيع حسان بن فائدبن بكر عَبَسى را باسپاهی انبوه 
لزدیک دوهزار تن برسر راه ابراهیم فرستاد وابراهیم آهنگ سبخه کرده بود تالشكريان ابن 
مطيع که بدانجا بو دند پراکنده سازد وابن مطیع خواست ابراهیم را از آنها باز دارد ابراهیم 
برایشان تاخت و آنها بی‌مقاومت بگریختند وحسان عقب لشگر رفت تا یاران خویش را از 
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گریختن باز دارد خزيمه او را بدید وبشناحت و گفت: ای حسان اگر خويشى ميان ما نبود 
اکنون تو را می‌کشتم خويش را برهان واسب او بلغزید او را بینداخت مردم گرد او بگرفتند 
وساعتی رزم آزمود خزيمه با او گفت: تو را امان دادم خويش رابه کشتن مده و مردم دست از 
او بداشتند و باابراهیم گفت: اين پسرعم من است او را امان دادم گفت: حوب کردی واسب او 
را بخواست آوردند او را سوار کرد و گفت: يه اهل خويش ملحق شو. 

وابراهيم سوی مختار آمد شبث بن ربعی را دید باسپاه حو د گرد او را بگرفته‌اند ویزیدین 
حارث بردهانة کوچه‌ها بود تانگذارد کسی به سبخه آپد بيش ابراهيم باز آمد تااو را از 
پیوستن به مختار مانع كردد اما ابراهیم خزيمة بن نصر را باگروهی در برابر يزيدبن حارث 
بگذاشت و خود با یاران آهنگ مختار کرد او ویزیدین انس و باشبث درآویخت وشبث 
وهمراهان وی را بتارانید تا به خانه‌های کوفه رفتند وخزيمة بن نصرهم بریزیدین حارث 
تاخت وگروه او را تارو مار کرد وسوی دهانه‌های کو چه‌ها شتافتند وسختار خواست به 
کوچه‌های کوفه درآید تیراندازان تير باريدتد و از آنجا راه ندادند ومختار برگشت و مردم 
هزيمت شده نزد آبن‌مطیع رفتند وخبر کشته شدن راشد بشنید خويش را بباخت ودل از کف 
بداد وعمربن حجاج ژبّیدی با او گفت: ای مرد خويشتن دار باش ومترس وسوی مردم بیرون 
رو و آنهارا به قتال دشمن بخوان که مردم در شهر بسیارند وهمه هواخواه تو مگر همان گروه 
كه از کوفه بیرون رفته اند وخداوند آنهارا ذلیل خواهد کرد و من اول كسم که اجابت دعوت 
تو كنم يس گروهی رابه من سپر و به دیگران نيز مأمور حرب کن. 

ابن مطیع برعاست و مردم راملامت كرد وبر هزيمت وبیرون شدن سوی مختار ورزم با 
او تحریص کرد اما مختار چون دید يزيدبن حارث نمی‌گذارد داخل شهر گردد سوی 
خانه‌های مُرّينه واحمس و بارق رفت ومحلّت آنها از خانه‌های شهر جدابود مردم آنجا ياران 
مختار را آب دادند واو خود روزه بود آب نياشاميد احمربن شميط باابن کامل گفت: آيا مختار 
روزه دار است؟ گفت: آری. گفت: اگر افطار کند در دفاع قويتر باشد. گفت: او معصوم است 
وتکلیف خود را بهتر می‌داند. احمر گفت: راست گفتی استغفرالله .١‏ 

مختار گفت: هم اینجا رزم دهیم که رزم رانیکو محلی است ابراهیم گفت: اين قوم را 
خداوند بتارانیده است وهول در دل ايشان افکنده به شهر بايد رفت كه هیچ مانعی از گرفتن 
فصر دارالاماره پیست. 

پس مختار هر پیرمرد بارنجور را باباروبنه ومتاع آنجا بگذاشت واباعثمان نهدی را امير 


.١‏ از اینجا معلوم می‌شود که شيعه درهمان زمان معتقد بودند ولی أمر بايد معصوم باشد هرچند درتشخیص ولی اشتباه کرده بودند 


اتا داستان مختار ۵۵۷ [] 


ایشان فرمود وابراهیم پیشاپیش او می‌رفت و از أن سوی ابن مطيع عمروبن حجاج را 
بادوهزار تن فرستاده بود ومختار به ابراهیم پیغام داد که: سپاهیان عمرو را درهم بيج وبگذر و 
برایر ایشان مایست. 

ابراهیم أن را درنوردید ونایستاد ومختار يزيهبن انس را فرمود: عمروبن حجاج را نگ اه 
دار واو برابر عمرو رفت ومختار در بى ابراهیم ييامد تادرجای مصلای خالدین عبدالله 
بایستاد. وابراهیم خواست از طرف کناسه به کوفه درآید شمربن ذى الجوشن بادو هزار كس 
بیرون آمد وراه براو بگرفت ومختار سعیدبن منقذ همدانی رابه مقابلت او فرستاد وابراهیم را 
فرمود همچنان جانب شهر رود ابراهیم برفت تا به کوی شبث رسید نوفل بسن مساحق را 
بادوهزار مرد و به قول اصح با ينج هزار بدانجا دید وابن مطیع منادی کرده بود مردم مساحق 
پیوندند و خود بیرون آمده و در کناسه ایستاده بود وشبث بن ربعی را در قصر گذاشته. ابراهیم 
اشتر نزدیک ابن مطيع آمد ویاران خود را گفت: پیاده شوید ونترسيد از اينكه گویند شبث آمد 
يا آل عتیبه آمدند يا آل اشعث وآل یزیدبن حارث وآل فلان ویکی‌یکی خانواده‌های کوفه را 
شمردو گفت: اگر اینها ز عم شمشیر بچشند از پیرامون ابن مطیع پراکنده شو ند مانند گلة بز که 
از گرگ گریزند. همچنان کردند وابراهیم بايين دامن قبارا برگرفت وبرکمربند خویش زد 
وقبارا روی زره يوشيده بود وبرآنها تاخت چیزی نگذشت که همه بگریختند چنان که 
بردهانة کوچه ها درراه بردوش هم سوار می‌شدند ویکدیگر را می‌فشردند. 

وابن اشتر به نوفل بن مساحق رسید عنان اسب او بگرفت وشمشیر بركشيد که او را بکشد 
نوفل گفت: تو را به نخدا ای بسر اشتر آیا بامن كينه داری ویاخونی طلبکاری از من؟ ابراهيم او 
رارها کرد و گفت: به ياد داشته باش. ونوفل هميشه اين منت را به خاطر داشت. 

وهمراهان ابراهیم دنبال گر یختگان به کناسه درآمدند و از آنجا به بازار ومسجد رفتند 
وابن مطیع را درقصر به حصار افکندند واشراف ومهتران کوفه باابن مطيع به قصر آندر بودند 
مگر عمروبن حریث که به سرای خويش رفت و از شهر بیرون شد ومختار آمد تادرکنار بازار 
وابراهیم را به حصار بداشت ویزیدبن انس واحمرین شمیط با او بودند وقصر را سه روز 
محاصره کردند وحصار سخت شد شبث باابن مطیع گفت: چاره براي خود وهمراهان 
خويش بينديش به خدا قسم که ما نه برای خويش چاره توانیم کرد ونه برای تو. 

ابن مطبع گفت: صلاح در جه بینید؟ شبث گقت: رأى آن است که برای خودت و ما امان 
طلبی وبیرون رویم و خود وهمراهان را به هلاک نیفکنی. 


۱ يعلى جایی که بمداز این مُصلآى خالاین عبدالله قسری شد 


[] 004 ترجمة عتاب نفس المهموم 

ابن مطیح گفت: هرگز از او امان نطلبم كه کار برای اميرالمؤمنين درحجاز وبصره راست 
شده است. 

شبث گفت: بس بیرون رو چنان که کسی آگاه نشود ونزدیکی از ثقات خويش در کوفه 
پنهان شو تانزد امير خويش یعنی: ابن زبیر روی. 

آنگاه ابن مطیع بااسماء بن خارجه وعبدالرحمن بن مخنف وعبدالرحمن بن سعیدبن 
قيس ومهتران کوفه گفت: رأى شما چیست؟ آنها نیز باشبث موافقت کردند پس بماند تاشام 
شد و با آنها گفت: من می دانم اين فتنه‌ها را مردم فرومایه برپای کردند واشراف وبزرگان شما 
فر مانبر دارند با ابن زبير می‌گویم و از طاعت و احلاص شمااو را آگاه می‌گردانم تا خداوند 
فرمان خود را انفاذ کند آنها پاسخی نیکو دادند وستایش کردند واو بیرون رفت و به سرای 
ابی‌موسی فرود آمد. 

ویاران وی در قصر بگشودند وگفتند: ای فرزند اشتر أيا ما درامانیم؟ گفت: آری. بیرون 
آمدند و بامختار بيعت کردند ومختار به قصر درآمد وشب درآنجابگذرانید ومهتران واشراف 
كوفه به مسجد رفتند وبعضی بر در قصر بودند ومختار بیرون آمد و بالای منبر رفت وخدای 
را سپاس كفت وستایش کرد و گفت: الحمدله که دوستان را نويد ظفر داد و دشمنان را وعید 
جذلان وضرر وتاانجام روزگار کار چنین باشد وعده‌ای است انجام شدنی وحکمی است 
نفاذیافتنی وزیان کرد هركس دروغ كفت ای مردم علمی برای ما برافراشته شد وغایتی معیّن 
كشت و مارا گفتند أن رايت را بردارید وسوی أن غايت بشتابید و از أن تگذرید دعوت 
خواننده را شنیدیم وگفتار گوینده را اسنماع کردیم جه اندازه زن ومرد از حبر مرگ وکشتن 
من‌گوش‌ها را پر کردند دورباد آنکه بشت کند و بستیزد وفرمان نبرد و دروغ كويد وسرپیچد. 
اکنون ای مردم به متابعت من درآیید وبيعت كنيد که بيعت هدایت ورشاه است قسم به خدايى 
که آسمان رأ مانند سقف بلند برافراشت وزمين را دره‌ها وراهها ساخت بس از بيعت على بن 
ابی‌طالب وآل او لا بیعتی صوابتر از این بيعت نیست. 

آنگاه از منبر به زیر آمد و به درون کوشک رفت واشراف و مردم براو درآمدند وبیعت 
كر دند برکتاب خدا وسنت رسول او وخونخواهی اهل بيت وجهاد بافاسقان ودفاع از 
ضعفا وقتال با هرکس که با اتباع مختار قتال کند وصلح باکسی که با آن صلح کند. 

و از بیعت کنندگان منذربن حسّان وپسرش حسّان بن منذر بودند چون از نزد وى بیرون 
آمدند سعیدبن مُنقذ ثوری باگروهی از شیعیان آن دورا بدیدند وگفتند: اين دو از سران 
ستمکارانند برآنها تاختند وهردورا بکشتند. 


اما داسقان مختار ۸۵٩‏ لأ 
۱ وسعید می‌گفت: شتاب نكنيد تارأی امير رابدانيم آنها نپذیر فتند و چون مختار آگاه شد آن 
کار را ناپسندیده داشت وکراهت نمود ومختار مردم را نویدها می‌داد ودل اشراف را سوی 
خود جذب می‌کرد وسیرت نیکو نمود و با او گفتند: ابن مطیع در سرای ابی‌موسی است هیچ 
نگفت تاشام شد صدهزار درم برای او فرستاد و گفت: با این مال بسیج سفر كن و من دانستم 
درکجا پنهان شده‌ای واينكه مانع تو از رفتن نداشتن برك سفر است وميان ایشان دوستی بود. 
ومختار دربیت المال کوفه نه ملیون درهم ياقت أن مال را برداشت و به سه هزارو پانصد 
كس كه پیش از حصار ابن مطيع بدو پیوسته بودند هريك راپانصد درهم داد و به شش 
هزارتن دیگر که يس از حصار بدو ملحق شدند و در سه روز محاصره بودند هریک را 
دویست درم. 

مترجم گوید: همه آنچه ميان سپاهیان قسمت کرد دوملیون و نهصد وپنجاه هزار درم 
می‌شود ومقصود راوی اين نیست که همة مال را بخش کرد واین همه مال در شش ماه 
حکومت ابن مطیع درکوفه از حراج آنجا يس از مصارف باقیمانده بود و از بسیاری آن عجب 
نباید داشت. 

وجهشیاری در کتاب‌الوزراء فهرستی از خراجهای أن زمان آورده است از جمله مالیات 
ری را دوازده ملیون درهم و صد ملیرن دانه انار و هزار رطل زردآلو گفته است. 

و از اهواز ۲۵ ملیون درهم و سی هزار رطل شکر. و از فارس بيست و هفت ملیون درهم 
غیراز میوه‌ها ومحصول دیگر و از کرمان چهارملیون و دویست هزار درم و از مكران 
چهارصدهزار و از سیستان چهارملیرن و ششصدهزار و از خراسان بيست و هشت ملیون و 
از گرگان دوازده ملیون و از طبرستان شش ملیون وسیصدهزار و از فومس یک ملیون و 
پانصدهزار و هكذا ساير بلاد را براین قياس بايد کرد واينها همه حراج زمین بود وبدان عهد 
مالیات دیگر مانند كمرك وغیر أن از مال منقول نمی‌گر فتند. 

باز به ترجمة کتاب باز گردیم: 

ومختار به مردم روى خوش نمود و بااشراف عرب می‌نشست وعبدالله بن كامل شاكرى 
رارئيس شرطه يعنى يليس كرد واميرى نگهبانان خاصَه خود آباعمرة كيسان را' داد روزی 
كيسان بالاى سر او ايستاده بود واوروى به اشراف عرب آورده با آنها حديث مىكفت يك تن 


.١‏ مترجم گوید: قائلين به امامت محمد حنفيه را كيسانيه كويند منسوب به این مرد که نگاهبان مختار بود وعرب وقتی توهين 
جماعتى را می‌خواستند آنهارا نسبت يه مردی از عجم می‌دادند يعنى از دین عرب بيكانهاند چنان که كاهى شيعه را فیروزانیه كويند يمنى 
منسوب به فيروز کشندهٌ عمر. 


[] ۵۶۰ ترجمة کتاب نفس المهموم 


از عجم از دوستان ابی‌عمره با او گفت ابااسحق یعنی مختار را نبينى که چگونه دل به عرب 
داده است و به ما هیچ نمی‌نگرد؟ مختار پرسید: دوست تو جه گفت؟ ابوعمره سخن او 
بازنمود. مختار گفت: بادوست خود بگوی که بر تو دشوار نیاید که من از شمایم وشما از منید 
ودیری خاموش بماند واين آیت تلاوت کر د: وان المجر مین مُنَتَقِمُونَ»'. چون عجمیان اين 
کلام بشنیدند دلشاد شدند ویکدیگر را مژده دادند که از دشمنان انتفام خويش خوآه ند 
گرفت. 

مترجم گوید: حداوند ميان عجم وعرب فرق نگذاشت يس از مسلمان شدن اما اشراف 
عرب مخصرصاً قر بش وبنىاميّه هنوز عادت جاهلیت داشتند وموالی یعنی: مسلمانان غير 
عرب را درکار حکومت و سیاست دخل نمی‌دادند واين عادت هم دين را یان داشت و هم 
دنياراء چون بیشتر متدینین واهل تقوا و علم ونحو وفرائت بدان عهد عجم بودند واین موالی 
خود را به اسلام اولی می‌دانستند واميرالمؤ منين ا رادوست داشتند برای اينكه به حاق 
حکم اسلام عمل می‌کرد وگرد مختار فراهم آمده بودند برای همین ؟. 

واول رایتی که مختار بست برای عبدالله بن حارث بود برادر مالک اشتر بر ارمَییّه و 
محمدبن عُمّيرة بن عُطارِد را برآذربایجان وعبدالرحمن بن سعیدبن قيس رابرموصل 
واسحق بن مسعودرابر مدائن وارض جوخی وقدامة بن ابی عیسی بن زمعه نصری حلیف 
ثقیف را بر بهقباذ اعلی ومحمدین کعب بن قرظه را بر بهقباذ اوسط وسعدبن حذيفة بن یمان 
را برحلوان و او را به قتال گردان دامن كردن راهها فرمود. 

وأبن زبیر محمدین اشعث بن فیس را برموصل امير کرده بود و چون مختار والی شد 
وعبدالرحمن بن سعيد را به موصل فرستاد محمد از موصل به تکریت رقت ونگران بود 
تاکار مردم به کجا انجامد آنگاه از تکریت سوى مختار روانه شد و با او بیعت کرد و چون 
مختار از كارهاى خود فارغ شد برای مرافعات مردم می‌نشست و فصل دعاوی می‌کرد آنگاه 
گفت: مرا کارهای دیگری است که از قضا باز می‌دارد وشریح را منصب قضا داد اما ريح 


می‌تر سید حویش رابه رنجوری زد. 


۱. سوره سجده؛ أيه ۲۲. 
۲ ایرانیان پیش از اسلام باكتاب وقلم آشناتر بودند از عرب ويس از مسلمان شدن هم به ضبط وندوین علوم پرداختند وابن حجر در 
اصابه گوید: مردی از عجم موسوم به ابوشاه پای منبر حضرت یفمبر و نشسنه بود چون خطبة بليغ ومواعظ أن حضرت را شنید 
بس از انجام خطیه به محضر مبارک مشرق شد وعرضه داشت که این مواعظ را دستور بفرمایید بنوپسند. أن حضرت فرمود: اکتبوا لابی 
شاه از اول در فکر ضبط ونوشتن بودند هرچند علوم عجم پیش از اسلام بسیار اندک بود وقابل اعنناه نبود چنان که از تاريخ مملکت خود 
وشاهان پیش لز ساسانیان هيج آگاه نبودند وهرچه می‌دانستند غلط بود اما به سبب اسلام در علوم ترفی کردند. , ) 


۳ 
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ومی‌گویند : شریح عثمانی بود واو برحجربن عدی گواهی داد تا معاويه او را بکشت و 

پیغام هانی بن عروة رابه قوم مذحج نرسانید وعلى 3 او را از منصب قضا عزل فرمود از این 

روی شریح خويش را به بیماری زد ومختار به جای او عبدالله بن عتبة بن مسعود راگماشت 
او رنجور شد و عبدالّه بن مالک طائی را منصب قضا داد. 


کشتن مختار کشتدکان حسین 4 را 

در این سال ۶ مختار بر کشندگان حسين ا كه در کوفه بودند سخت كرفت وسبب أن 
بودکه جو نكار خلافت در شام برمروان حکم مستقیم شد دولشکر فرستاد یکی سری حجاز 
وامير آن بیش بن دُلجه قینی بود ودیگری به عراق با عبيدالله زياد؛ وپیش از اين كفتيم که: 
ميان أو وتژابین جه افتاد و با آنان جه کرد ومروان هرجا را که ابن زياد به تصرف درآورد به 
فرمان او گذاشت وفرمان داده بود سه روز کوفه را تاراج کند وعبيدالله ناجار شد درجزیره 
بماند ونتوانست به عراق آید چون درآنجا قيس عیلان به قیادت زفرین حارث برطاعت 
ابن‌زبیر بودند و عبیدالله يك سال بدانجا سرگرم کار آنان بود و چون مروان درگذشت ‏ 
وپسرش عبدالملک به جای او نشست ابن زياد را به همان کار داشت و او را به کوشش وجد 
فرمود وابن زياد نتوانست زفر وقیس راکه در طاعت او بودند به فرمان عبدالملک درآورد 
روی به موصل تافت وعبدالرحمن بن سعيد عامل مختار سوی او نامه کرد که ابن زياد به 
زمین موصل درآمد و من موصل را خالی کرده به تکریت رفتم ومختار يزيدبن انس را بخواند 
و او را به موصل فرستاد وفرمود: در نزدیکترین موضع أن فرود آید تا مختار سپاه به مدد او 
فرستد. 

يزيد كفت: بگذار من حود سه هزار سوار آنچنان که حود خواهم برگزینم وكار رابه من 
گذار كه هرجه صلاح بينم انجام دهم واكر نيازى داشتم خود بفرستم ومدد بخواهم. مختار 
بيذيرفت واو سه هزار تن چنان که می‌خواست برگزید وازكوفه روانه شد ومختار خود او رأ 
بدرقه كرد بامردم وهنگام بدرود وى راكفت: چون به دشمن رسيدى وی را مهلت مده 
وفرصت رادرياب وتأخير مكن وهرروز خبر تو به من رسد واگر مدد خواستی بنويس 
هرچند من نو را مدد خواهم فرستاد خواه تو بفوستى ومدد بخواهی يا نفرستی ولخواهی تا 
بازوی تو بدان فویتر شوه وهراس دشمن بیفزاید و مردم دعای سلامت کردند او نیز مردم را 
دعاکرد و گفت: از خدا برای من شهادت خواهید که اگر فیروز نشوم شهادت از دست نرود 
ومختار به عامل خود عبدالله بن يزيد نامه نوشت که بگذار يزيد هرجای خواهد درزمین 
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موصل فرود آید وهرچه خواهد انجام دهد ومیان او ومقصدش مانع مشو پس يزيد به مدائن 
رفت و از آنجا به ارض جوخی وراذانات روانه شد تا به موصل رسيد و درجایی موسوم به 
بئات تَلَى' فرود آمد. 

وخبر به ابن زياد رسید گفت: در برابر هرهزار تن دوهزار فرستم پس رُبيعة بن مُخارق 
غنوی راباسه هزار کس فر ستاد وعبدالله بن جمله خثعمی را باسه هزار رُبيعه یک روز پیش از 
عبدالله به راه اقتاد ونزدیک يزيدبن انس در تلّی فرود آمد ويزيد بیمار بود سخت چنان که 
مردم او رابه دشواری برحمار نگاه می‌داشتند با این حال بیرون آمد ویاران خويش را بساخت 
وبر قتال تحریص کرد و گفت: اگر من هلاک شوم امير شماورقاءبن عازب آسدی باشد واگر 
او نیز هلاک شود عبدالله بن ضمرة عذری واگر او هلاک شود سعر بن ابی سعر خنفی. 

و فع اشير امير كر ونون وس زا ورور ا و امیر جوا ان کی زود شوه 
برتختی ميان پیادگان بيفتاد و گفت: اگر خواهى دشمن رابرانيد از امير خويش دور كنيد واگر 
خواهيد بگریزید. 

وهمجنين بر تخت افتاده فرمان مىداد وگاه بيهرش می‌شد و باز به هوش می‌آمد و از 
سبيده دم روز عغرفه تا هنكام چاشت رزمى سخت بيوستند وشاميان شكسته شدند و به 
هزيمت رفتند ولشكريان يزيد ربيعه رادرياقتند يارآن او كريخته واو خود تنها مانده پیاده 
فرياد می‌زد: ای دوستان حق من ربيعه بن مخارقم شما جنگ با بندگان كريخته مىكنيد كه از 
اسلام روى بگردانیده‌اند وازدين بيرون رفته ترس ندارند از شماو به زبان عربى تكلم 
نم ىكنند پس كروهى به وى پیوستند وجنگی سخت شد وشاميان باز شكسته شدند ورُبِيعَة 
بن مُخارق سردا رشان كشته شد وكشندة او عبدالله بن زرقاء أَسَدى وعبدالله بن ضمره عذرى 
بودند. 

وشکست خوردگان ساعتی رفتند درراه عبدالله بن جُمله وسپاهش گریختگان را دیدند 
وآنان راباز كردانيدند ويزيدين انس در ينات 5 فرود آمد وشب بماندند ودیده به 
آنها كماشتند وياس مىدادند جون روز شد وعيد قربان بود به رزم بيرون شدند وتاظهر نبرد 
كردند وظهر دست از قتال كشيدند ونماز ظهر بگزاشتند و باز به جنگ پرداختند شاميان 
بگريختند. 

وابن جُمله باكروهى پای فشردند ورزمی سخت شد وعبداله بن قراد خشعمی از لشکسر 
عراق ابن جُمله را بکشت وکوفیان لشکر آنهارا تاراج کردند وبسیار کشتند وسیصدتن اسیر 


لم چیه صم 


١‏ به فتح نا وتشديد لام والف يروزن حتى يأ بیای 
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گرفتند ويزيد بن انس سردار عراقیان به کشتن آنها فرمود اما خود بیمار بود سخت وتاآخر 
روز درگذشت ویاران وی او را به خاک سپردند اما خویشتن را باختند و برای مردن 
سردارشان دلشکسته شدند واو ورقاءبن عازب اسدی را خليفة خويش کرده بود و هم او 
بروی نماز گزاشت آنگاه باهمراهان خود گفت: رأى شما چیست به من حبر رسید که آبن‌زیاد 
با هشتاد هزار مرد روی به جانب مادارد و من هم مانند یکی از شمایم ورأى من اين است که با 
اين حال توانایی مقابلت باشامیان نداريم که يزيد درگذشته است وگروهی از ياران ما 
بپراکنده‌اند واگر اکنون باز گردیم گوبند چون سردار ما بمرده است باز گشته‌ايم و باز هيبت ما 
دردل آنها بماند واگر با آنان به مقاتلت شویم خویش را به حطر افکنده‌ايم واگر ما را امروز 
بشکنند شکستی كه دیروز برآنها آوردیم بی اثر ماند؟ گفتند: نيكورأيى است و بازگشتند و 
چون خبر به مختار واهل کرفه رسید خبرهای بی‌اصل در ذهنها افتاد وگفتند: يزيد کشته شد 
وشامیان لشگر ما را شکستند ومردن او را به بیماری باور نکردند وگفتند: مسختار شکست 
خود را پوشید» می‌دارد. 

پس مختار ابراهیم اشتر را باهفت هزار مرد بقرستاد و گفت: چون با سپاه یبزیدبن انس 
بازخوردى امير همه آنها تو باش وايشان را بازگردان‌و باسباابن زياد به‌رزم پرداز. 

پس ابراهيم در حمام أعيّن اردو زد وسباه را بساخت وروانه شد و چون او برفت بزرگان 
ومهتران كوفه نزد شبث بن ربعى رفتند وگفتند: مختار به غير رضاى ماخويش راامير ماكرده 
است و بستگان ما را از غير عرب برگرد خويش فراهم كرده و آنان را اسب واستر داده و مال 
وغنائم ما را به آنها بخشيده است وشبث پیرمرد آنان بوده هم درک زمان جاهلیت کرده بود و 
هم درک اسلام. گفت: بگذارید من وی را يبينم و از این باب سخن كنم پس نزد مختار رفت 
وهرچه راناپسندیده بودند از کارهای او ياد كرد وهرچه شبث می‌گفت مختار پاسخ می‌داد که 
آنهارا راضی می‌کنم وآنچه دوست دارند انجام می‌دهم تاسخن به بستگان قبائل وغیر عرب 
رسید که چرا در مال وغنيمت شریکند؟ 

مختار گفت: اگر من غير عرب را از خود دور كنم و مال و غنیمت رامخصوص شما 
گردانم آیا با بنىاميّه وابن زبیر جنگ می‌کنید و عهد وپیمان می‌بندید وخدارا گواه می‌گیرید 
وسوگند می‌سپارید نا من مطمثن گردم؟ 

شبث گفت: در اين باب مرا مهلت ده تا نزد اصحاب خويش باز كردم واين مطالب درمیان 
نهیم وبرنگشت ورأی همه آنان بر قتال مختار قرار كرفت پس شبث بن ربعى ومحمدبن 
اشعث و عبدالرحمن بن سعيد بن قيس وشمر نزد کعب بن ابی‌کعب خثعمی ر فتند و دراین 


[] ۶۴ ترجمة کتاب نفس المهموم 
باب با او سخن گفتند او هم باایشان هم رأى شد و از آنجا نزد عبدالرحمن بن مختّف ازدی 
رفتند و او را به قتال مختار خواندند گفت: اگر از من می‌شنوید خلاف نکنید. گفتند» چرا؟ 
گفت: برای آنکه مى ترسم ميان شما تفرقه افتد و از آن سوی گروهی از دلیران شما بامختارند 
وچند تن رانام برد و نیز بندگان وبستگان شما با اویند و درمرام ومقصود متفق‌اند وبستگان 
شمااز غير عرب از دشمنان كينهور ترند يس یادلاوری عرب وکینه ورزی عمجم باشما در 
آویزند وبستیزند واگر اندکی شکیبایی كنيد واهل شام وبصره برسند شر آنهارا از شماکفایت 
کنند ب ی آنکه به جان یکدیگر افئيد و خون هم بريزيد. گفتند: تو رابه خداکه باما حلاف مکن و 
رأی ما را تباه مساز. گفت: من هم يك تن از شمایم اگر مى خواهيد خروج كنيد و پس از روانه 
مدن ابراهیم برجستند وهر رئیسی در میدان بایستاد وخبر به مختار رسید قاصدی تندرو در 
پی ابراهیم اشتر روانه کرد واو در ساباط وی را دریافت و گفت: هرجه زودتر بازگرد ومختار 
نزد سران قبایل فرستاد كه هرچه می‌خواهید من آن كنم که ميل شما باشد. گفتند: می‌خواهیم 
امارت رارها کنی برای آنکه تو گفتی ابن حنفیه تو را فرستاده است بااینکه او تو را نفرستاد. 

مختار گفت: از سوی خویش جماعتی بفرستید و من هم می فرستم و آنقدر درنگ كنيد تا 
حقيقت آشکار شود ومی‌خواست کار را عقب اندازد تا ابراهیم اشتر بيايد. وهمراهان خود را 
گفت: دست از آنها باز دارند واهل كوفه دهانه کو چه هاراگر فته بو دند که آب و آذوقه به مختار 
واصحاب او نرسد مگر گاهی که نگاهبانان غافل گردند و عبدالله بن سبیع بیرون آمد درمیدان 
با قبيلة شاكر درآويخت ونبردى سخت كردند تاعقبة بن طارق جشمى وعبدالله بن سبي 
رسيد وشر نی شاکر رااز او بگردانید و این دو تن نزد حمات خويش بازگشتند عقبة بن طارق 
در ميدان بنى سَلول به قبيلهُ قيس بيوست وعبدالله بن سُبّيع به اهل يمن ملحق شد. 

از آن سوى فرستادة مختار به شام همان روز به ابن اشتر رسيد وابن اشتر از همانجا 
بازگشت و تالختی از شب بيامد واندکی آرام كرفت و جهاريايان بياسودند و باز به راه اف تاد 
وهمه شب راه مىرفت وفرداى أن روز هم تاعصر به باب الحشر رسيد وشبه در مسجد آمد 
وآنجا بگذرانید وشجاعان قوم با او بودند. 

اما از مخالقان مختار گروهی از اهل يمن درميدان سبیع فراهم بودند چون هنكام نماز شد 
هیچیک از سران ايشان راضی نشد که دیگران امامت کنند عبدالرحمن بن مخثف گفت: اين 
اول اختلاف است کسی را به امامت پیش دارید که همه او را می‌پسندید, بزرگ قراء شهر 
رُفاعة بن شداد بجلی امام شما باشد او پیوسته امام جماعت ایشان بود تا جنگ با مختار 


بيو ستيل. 


را 
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مترجم گوید: تعجب نبايد کرد از اينكه در مخالفان مختار گروهی از شيعيان خاص مانند 
رفاعة بن شداد وگروهی از اشقیا مانند شمربن ذی الجوشن با هم بودند؛ زیرا که شمر وامثال 
او می‌ترسیدند مختار آنان را بکشد وبراندازد و آن شیعیان خالص نیز او را امیر برحق 
نمی‌دانستند ويه مُجاَلّت ومدارا ومراعات مصالح وتدبیر وسیاست پای بند نبودند تا 
بامختار همراه شوند ودور نيست اشقياى آن جماعت گروهی از نیکان شيعه را فریب داده 
وبرانگیخته بو دند تابه وجاهت وآبروی ایشان مختار را بدنام ومنفور كنند, و چون به مقصود 
رسیدند به قلع و قمع اين قوم پردازند. وگروه دیگر از شیعیان که به مختار پیوسته بودند 
می‌گفتند: به او پیوندیم بهتر است تا به ابن زبير وبنىاميّه كه اگر وافعاً هم برحق نباشد برای 
مصالح شخصی خود تااندازه‌ای مقاصد شيعه را انجام می‌دهد). 

باز به ترجمه بازگردیم: 

مختار سپاه خويش را دربازار مهیّای جنگ ساخت وبدان وقت درآنجا بنایی نکر ده بودند 
میدانی بود برای خرید وفروش آنگاه مختار ابراهیم بن اشتر را به جانب قبیلة مُضر فرستاد در 
کناسه وامیر ايشان شبث بن ربعی ومحمدبن كُميربن عُطارٍ د بودند. 

ومی‌ترسید ابراهیم را سوی اهل يمن فرستد مبادا درکشتار ایشان تقصير کند که خود 
یمانی بود ومختار خود سوی قبایل يمن شد و نزدیک خانۀ عمروبن سعيد بایستاد واحمربن 
شميط بجلی وعبدالله بن کامل شاکری را پیش فرستاد وهریک را فرمود: از فلاان راه روید که 
به میدان سبیع سر بیرون می‌آورد وآهسته با آنها گفت: قبیله شبام مرا پیغام فر ستادند که از 
يشت برآنها خواهند تاخت آن دوتن از همان راه که مختار فرموده بود رفتند واهل يمن را 
خبر رسيد دربرابر آنان بیرون آمدند وجنگی سخت پیوسته شد ویاران احمربن شمیط 
وعبدالله بن کامل شکست یافتند وبگریختند تا نزد مختار آمدند مختار خبر بيرسيد گفتند: 
شکست خوردیم واحمربن شمیط خود باجماعتی از همراهان خويش فرود آمد اماکسی از 
ابن کامل خبر نداشت. 

واصحاب وی می‌گفتند: ما نمی‌دانیم او جه شد. مختار با أن جماعت كريخته بيامد تابردر 
خانه ابىعبدالله جُدلى ( به ضم جيم وفتح دال) به ایستاد وعبدالله بن قراد (به ضم قاف) 
خلعمی را باچهار صد كس به طلب ابن کامل فرستاد و گفت:اگر او کشته شده بود تو به جای او 
امیر باش و بااین مردم قتالكن واگر زنده است سيصدتن از ياران خويش بدو سپار و باصدتن 
سوی میدان سبیع رو و از ناحية حمّام قطن (به فتح قاف وطاء) بن عبدالله به آن سياه ملحق شو. 
او برفت تا ابن کامل را پافت زنده بود و باجماعتی از باران خود که هنوز نگريخته بودند 


[) ۵۶۶ ترجمة کتاب نفس المهموم 
بادشمن نبرد می‌کرد وسیصد مرد بگذاشت و خود باصدکس رفت تا درمسجد عبدالقیس 
رسید باکسان خويش گفت: من دوست دارم مختار فیروز شود اما خوش ندارم که اشراف 
قبيلة خويش را به دست خود هلاک كنم واگر خود بمیرم دوستر دارم که آنان به دست من 
کشته شوند پس اندکی بایستید شنیده‌ام قبيلة شبام از يشت سر برآنها خواهند تاخت شابد 
بيايند و ما به عافیت حلاص شویم قبول کردند وأو درهمانجا بماند ومختار مالک بن عمرو 
نهدی وعبدالله بن شریک نهدی را سوی احمرین شميط فرستاد و مالک مسردی دلاور بود 
باچهار صدنفر بیامد تاباحمربن شميط رسیدند ودشمنان از همة جوانب او رافرو گرفته 
بودند وجنگ سخت بود. 

اما ابراهیم آشتر رفت تا به مُضر رسید وشيث بن ربعی راباکسان او پند داد و گفت: 
باز گردید که من نمی‌خواهم یکی از اين طایفه به دست من کشته شود نپذیرفتند ورزم دادند 
ابراهیم آنان را شکست داد وتارومار کرد و حسّان بن فاید عبسی را جراحتی رسید وى را 
سوى خانه بردند درخانه درگذشت. 

و از جانب ایراهیم به مختار مژده آمد که قبایل مُضر شکست یافتند ومختار اين مده را 
باحمربن شميط وابن کامل رسانید آنها جائی گر فتند وبکوشیدند. 

اما قبیلة شبام ابوالقلوص را برخویش امير کردند تا از يشت بر قبایل يمن تاؤند و آنها خود 
با یکدیگر می‌گفتند اگر بر قبائل مضر وربیعه تازيم به صواب نزدیکتر باشد. ابوالقلوص 
خاموش بود و هیچ نمی‌گفت تاپرسیدند: تو چه گویی؟ گفت: خدای تعالی فرماید: «الوا 
الّذِينَ لونکم من الكقَارِ»'. يعنى: با آن کافران که نزدیک شمایند کارزار کنید. 

پس باوی سوی قبایل يمن تاختند و چون به ميدان سبیع آمدند اعسر شاکری را بردهانه 
کوچه دیدند او را بکشتند و به میدان آمدند فریاد می‌زدند: «یالثارات الحسین» ویزیدین 
عغمیرین ذی مرّان همدانی أن آواز بشنید و گفت: «یالثارات عثمان» ورفاعة بن شداد گفت: ما 
رابه عثمان جه کار آن مردمی که به حونخواهی عثمان برخیزند یاری ايشان نكنم پس گروهی 
از قوم وعشیرت وی برآشفتند و بااو گفتند: مارا تو آوردی و ما اطاعت تو کردیم اکنون که 
شمشیر برسر ما کشیدند می‌گویی برگردید وقوم خود رارها کنید. 

رَفاعة بن شداد روی بدانها کرد و گفت: 


آناابنْ شداد على دين قلی لس بسغشمان بسن آردی بولن 
لاضلینْ اليوم فيمَن يُصطلى بحر نار الخرب غير مسوتلی 


. سوره تویه, أيه از( ۷ 
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بعنی: من پسر شذادم ودين عل ی دارم ودوست عثمان بسر اروی نیستم وامروز به 
تاب آتش جنگ بامردان دیگر گرم کار می‌شوم وكوتاهى نمی‌کنم. 

واروی نام مادر عثمان است و(ما پیش از این گفتیم پیش از خلافت بنی‌عباس مذهب اهل 
سنت به اين طور که اکنون هست و هم عثمان را دوست دارند هم امیرالم و منین ی را رانج 
نبودوموافق مدلول این شعرگروهی ناصبی بودند وعثمانی وگروه دیگر شيعه بودند ودشمن 
عثمان واین مذهب اهل سنت امروز اختراع بنی عباس است) و کارزار کرد تاکشته شد 
ورفاعة از ياران مختار بود چون دروغگویی او را دید خحواست وى را ناگهان بکشد و گفت: 
قول رسولخد اتل مرا از قتل او بازداشت که فرموده است: 

هركس که مردی وی را برجان خويش ايمن داند و از او نترسد و او را بکشد من از او 
بیزارم. 

و چون گروهی از مردم کوفه برمختار بشوریدند او نیز با آنها شد و چون دید يزيدبن 
عمیر فریاد می‌زند: «یالثارات غثمان» از آنها جدا شد و به مختار پیوست وفتال کرد تا کشته 
شد. ویزیدین میر بن ذى مران ونعمان بن صهبان جرمی هم کشته شدند. 

نعمان مردی پرهیزکار وعابد بود ودیگر از کشتگان فرات بن زحربن قيس وعبدالله بن 
سعید بن قيس وعمربن مخنف بودند وزحربن قيس را جراحت رسید وعبدالرحمن بن 
مخنف کارزار کرد سخت وزخمی شد مردان وی راروی دست برداشتند واو مدهوش بود و 
ازدیان برگرد او جنگ کردند و مردم يمن را هزیمتی افتاد زشت و از سراهای وادغِين پانصد 
اسير گر فتند ودست بسته نزد مختار آوردندومختاربفرمود یکی یکی رابرمن عرضه دارید و 
هر كس در قتل حسین له حاضر بود به من نشان دهید نشان دادند ودویست و چهل و هشت 
تن از آنها بکشت. 

واصحاب مختار از هركس که رنجشی دیده بو دند به این بهانه می‌کشتند مختار چون اين 
بدانست به رها کردن باقی اسیران فرمود و از آنها پیمان گرفت که به يارى دشمن وی 
برنخیزند وشوری برپانکنند ومنادی کرد که: هركس در خانه به روی خویش بندد أيمن است 
مگر آنکه درخون آل محمد 9 شریک بوده است. وعمروبن حجاج ژبیدی از آنان بود بر 
شتر نشست وراه واقصه پیش گرفت. 

ابومخنف گفت: تاکنون کسی خبر او ندانست معلوم نیست آسمان او رادرربود يازميناو 
ارود 

وبعضى گویند: اصحاب مختار او رايافتند از شدت تشنگی افتاده بود سر او را جداکردند. 
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و چون فرات بن زحربن قيس کشته شد عايشه دختر خليفة بن عبدالله قى که زوجه 
حسین طا بود سوی مختار فرستاد ودستوری خواست لاشۀ او را به خاک سپارند مختار 
رخصت داد او رابه خاک سپردند. 

ومختار یکی از غلامان خويش راکه زربی نام داشت در طلب شمربن ذی الجوشن 
فرستاد واو باچندتن از اصحاب خويش كريخته بود زربی به آنها رسید وشمر باباران خويش 
گفت: از من دور شوید تا چون مرا تنها بيند به طمع کشتن من نزدیک آید ودست‌رس باشد 
آنها دور شدند وغلام طمع در قتل شمر بست و نزدیک شد شمر براو حمله کرد و او رابکشت 
و از آنجا رفت تادر قرية موسوم به ساتيد ما فرود آمد و از آنجا نيز به دهى برکنار فرات رفت 
نامش کلتانیه در نزدیکی تلی. وکسی را به ده فرستاد تا یک تن عجمی راگرفت و آورد شمر او 
را بزد برای ترهیب آنگاه نامه بدو سپرد که برای مصعب بن زبیر برد. 

أن عجمی به ده رفت وابوعمره مولای مختار درآنجا بود و أن ده را پاسگاه کرده بود که 
ميان کوفه و بصره دیده بانی کند و آن عجمی که شمر فرستاده بود عجمی دیگر را دید در ده و 
از آن آزار که شمر با او کرده بود شکایت نمود وآنها درگفتگو بودند یکی از ياران ابی‌عمره 
كيسان نامش عبدالرحمن بن ابی‌الکنود برآنها بگذشت و آن نامه را دردست أن مرد بدید که از 
جانب شمر به مصعب نوشته بود از آن عجمی پرسید: شمر کجاست؟ او جای شمر را بگفت 
ودیدند سه فرسنگ بيش نيست سوی او شتافتند وهمراهان شمر با او گفته بودند از این ده 
روانه شویم که مبادا از اين ناخیت آسیبی رسد. 

شمر برآشفت و گفت: آیا از مختار کذاب اين سان هراس بايد داشت به خدا سوگند که سه 
روز همین جا می‌مانم و به جای دیگر نمی‌روم اما حداوند بیم در دل ایشان افکند وهنگامی که 
خوابيده بودند از زمين آواز سم اسبان به گوششان رسید گفتند: بانگ ملخ است اواز سخت تر 
شد وخواستند برخیزند ناكاه سواران را دیدند از بالای تل مشرف برایشان گردیده 
وتکبیرگویان می‌آمدند وگرداگرد چادرها را فرا گرفتند ياران شمر پای به فرار نهادند شمر 
خود برخاست بُردی برخويش پیچیده ومردی بيس بود وپیسی از بالای برد وی نمایان 
فرصت ندادند جامه ببوشد وسلاح برگیرد دست به نیزه برآنها حمله کرد واو تنها مانده بود 
اصحابش از وى دور ناگهان صدای الله اکبر شنیدند وکسی می‌گفت: آن ناپاک يليد کشته شد ` 
ابن ابی‌الکنود او را بکشت وابن ابی‌الکنود همان بود که نامة شمر راباآن مرد عجمی دیده بود 
و لاش او را پیش سكان انداختند. ۱ 


وطبری كو يد: ابومخنف از ابن ابی الکنود روایت کرد که: من أن نامه را در دست أن 
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عجمی ديدم ونزد ابی‌عمره آوردم و من شمر را کشتم. مشرقی پرسید: در آن شب شنیدی 
شمر سخنی گوید: گفت: آری بیرون آمد ساعتی بانیزه نبرد کرد آنگاه نیزه را بينداخت و به 
خيمة خود رفت وبیرون آمد شمشیر به دست و می‌گفت: 

بهم ليس رین باسلا جهما مُحَيَاهُ یدق الكاهلا 
َم بر يوماً قن عَدُوٌّ ناكلا الاک ذا مفاتلاً آو قساتلا 
برخم ضَربأ وبر و العاملا 
ومختار پس از شكست شورشيان از ميدان بیع به قصر آمد وسراقة بن مرداس بارقى 
اسير بود و با او می‌آوردندش و به آواز بلند گفت: 
مو 9 7 34 وت اك 2 ۳ رگ اس 
من عَلّن البوع باغیر صُعَدَ یر من حل پشحر والجند 
وخر من حیاول ی أو سَجّد ۱ 
حطاب به مختار کند وكويد: امروز برمن منت نهى ای بهترين مردم قبيله معد وای بهترين 
کس که در شحر و جند ‏ ساکن شد وبهترين کس که تحیّت كفت وتلبيه كرد وخدای راسجده 
كرد. 
مختار او را به زندان فرستاد وفردا او را بخواند او نزد مختارآمد وايناشعار بگفت: 
آلاآبسلغ آباإسحق آنا تزونا زوه کات عَلينا 
2 1 وت ی ده 7 4 4 TT‏ 
خرجنا لانری الضعفاء شيا وکسان خسروشنا بسطرا و خینا 
7 وممااء ۳ et.‏ ۳4 2 4 .1 3 2 0 
نسریهم فى مَصافِهِمٌ قليلا وَهُم مثل الدبى حین الشقینا 
هرت عر نله ای بلقت نی غسبا 
١ ۳ 2 2 0 ۳‏ ص ۳ إلى e4‏ وه 
كتصر محم فی ټوم بَدرٍ وَيَومَ الشسعب اذلافی حنينا 
ناسجع إذ ملكت فلوسلکنا لجُرنا قِى الحُكومة وَاعتَدَينا 
قبل ت وة مى فالی سَأشكر ان جَمَلتَ المد دیتا 


یعنی: خبر به ابا اسحق (مختار) ده که ما شورش کردیم شورشی که به زيان ما بود. بیرون 


۱. شحر وجند دو شهر از يمن است. 
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0 آمدیم وضعیفان را به چیزی نگرفتیم و به خودستایی در حطر بیرون آمدیم آنان رادر مصاف 

اندک ديديم و جون با آنها برخورديم به بسيارى مانند ملخ بودند. چون آنان را ديديم به رزم 
آنها شديم و چون آنها ما را دیدند به رزم ما آمدند و از ايشان مارا آسیبی شديد آمد وضرب 
نيزه به آماج رسیده تابازگشتیم خدا تو را فیروزی داد بردشمن در هرروز بالشکریانی که به 
خونخواهى حسين ل فر یاد می‌زدند چنان که محمد لا دربدر ووادى ځنین فیروز كشت 
اکنون که ملک به دست گرفتی عفو بيشه كن هرجند اگر ما ملک می‌يافتیم ستم مىكرديم و از 
اندازه بدر می‌رفتیم توبة مرا ببذير که من سپاسگزارم اگر عقوبت عاجل را به تأخیر اندازى. 

راوی که يونس بن ابی اسحق است گفت: أَصلمٌ الله الآمير سُراقه به آن عدابی که معبودی 
غير او نیست سوگند می‌خورد که فرشتگان را دید براسبان دورنگ سوارند ومیان آسمان 
وزمين به يارى تو جنگ می‌کردند بادشمن. 

مختار گفت: بالای منبر رو و مردم رابیا گاهان. پس به منبر رفت وبگفت وفرود آمد وبااو 
خالى کرد و گفت: من می‌دانم تو هیچ ندیدی وخواستی من تو را نکشم و من دانستم مقصود 
تو چیست تو را آزاد کردم هرجای خواهی رو ویاران مرا از راه مبر وسراقه از آنجا بیرون شد 
به مصعب بن زبیر پیوست دربصره و گفت: 


آلا بلغ آبا أسحاق آنی رابت البُلقَ ذهماً مُصمتات 
کفرث بوحیکم وَجَعَلتُ تذرً عَلَى تالم حَنَّى المَماتِ 
آری عَسيئَئَ مالم سبصرا لاا عالِمٌ بالرْمات 
اذا تالواآفول هم كَذِبتم زان خَرَجُوا لست لهم آداتی 


یعنی به مختار حبر ده که من اسب دورنگ ندیدم همه اسبهارا سياه يك تيغ ديدم و به 
وحی شماکافرم ونذر کردم تاهنگام مرگ باشما نبرد كنم به چشم های خو د نمودم چیزی را 
که ندیده بو دند وهردوی مابه یاوه گوپیها علم داریم. 

وقتى اصحاب مختار سخن گویند با آنها گویم دروغ گفتید واگر بیرون آیند سلاح حرب 
برای مقاتله آنها دربر کنم. 

در آن روز عبدالرحمن بن سعید بن قيس همدانی هم کشته شد وسه تن ادعای قتل او 
کردند سعر بن ابی سعر وابوالزبیر شبامی ومرد دیگر سعر می‌گفت: من ليره براو می سوحتم 
وابوالزییر گفت: من ده ضربت شمشیر براو زدم يا بیشتر پسرش گفت: بزرگ قوم خود را 
می‌کشی وفخر می‌کنی؟ گفت: «لاج قوماً ومون ال َاليوم لاجر دون من حاذاللة وَوَسْولَةٌ 
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وَلوكانوا آبائهُم أوأبنائهُم أو إخواتهم آوعشيرتهم». 

مختار گفت: همه شما کارنیکو كرديد و جون جنگ به انجام رسيد هفتصدو هشتاد تن 
کشته برشمردند وبیشتر کشتگان آن روز مردم يمن بود وشماره کشتگان مُضر در کناسه به 
بيست تن نمی‌رسید واين جنگ شش شب مانده از ذى الحجه سال ۶۶ بود واشراف از کوفه 
بگریختند و در بصره به مصعب بن زبیر پیوستند. 

ومختار مصمم شد کشندگان حسین لو را براندازد و گفت: دين مااين نیست که 
کشندگان حسین طلٍ را بگذاريم زنده وآزاد راه روند که خاندان رسول6 را بدیاوری 
باشم واگر آنهارا رها كنم کذابم چنان که مرانام کذاب کر دند. و من از حدای تعالی يارى طلبم 
برکشتن ایشان نام ايشان را برای من بگویید و در تَبّم ايشان باشيد و آنهارا بكشيد که خوردنی 
وآشامیدنی برمن گوارا نیست تا زمین را از آلودگی چرک آنان پاک گردانم و از کشندگان اهل 
بيت 94 یکی عبدالله بن سید جُنَى ودیگر مالک بن نُسَيربَدىٌ وحَمّل (به فتح حاء و میم) بن 
مالک محاربی بودند مختار را گفتند او در پی ايشان فرستاد و از قادسیه آنهارا بگرفتند ونزد 
مختار آوردند شب هنكام بود مختار گفت: ای دشمنان خدا وقرآن و دشمنان پیغمبر ال 
وخاندان وى حسين بن على ًه کجاست او را نزد من آورید کسی که در نماز مأمور به 
صلوات فرستادن براو هستیم بکشتید؟! گفتند: خدا تو را رحمت کند ما را برعلاف رضای ما 
به حرب او فر ستادند برما منت گذار ومکش. گفت: شما چرا برحسين طا منّت نگذاشتید و او 
راكشتيد! 

و با مالک بن تسیر بدَىٌ كفت: آیا تو بُرنس آن حضرت را بر دا" شتى؟ عبدالله بن کامل گفت: 
ا ی 
کردند وهمچنان از دست وپای او حون برفت تا بمرد. و آن دو تن دیگر را پیش آوردند 
عبدالله بن کامل عيدالله بن سید جهنی را کشت وسعربن ابی سعر حَمّل بن مالک را 

و باز مختار عبدالله بن کامل را در قبایل فرستاد زيادين مالک را از بنی‌ضبّیعه ( به صيغة 
تصغیر) وعمران بن خالد را از قبیله غنزه وعبدالرحمن بن ابىجُُشكارة جلى وعبدالله بن 
قيس خولانی را بگرفتند ونزد مختار آوردند و چون آنهارا بدید گفت: ای کشندة نیکان 
وريزندة حون سیدجوانان اهل بهشت خداوند امروز شمارا به خون او بگرفت و أن ورس 
برای شما روزی نحس آورد واینان آن ورس که باحسین ا بود غارت کرده بودفد وبفرمود 
تا آنهاراکشتند. 


۱. سوره مجادله, أيه ۲۲. 


[] ۷۲ ترجمة عتاب نفس المهموم 


آنگاه عبدالله و عبدالرحمن پسران صلخب رانز داو حاضرکر دند وحمیدین مسلم گوید: 
کردند وبردند تابردر سرای مردی همدانیر سیدندنامش عبداللهبن وهب پسر عم اعشی 
شاعر همدان او راهم دستگیر کردند و با هم‌پیش مختاربردند وبفرمود هرسه را دربازار 
کشتند. وحمیدبن مسلم كويد و به نجات خويش اشارت می‌کند: 


الم تشرنی عَلى دهش جروت وَلْم آکد انجو 
رجا الله اسقدنی ولم أل ضیز؛ ارو 


مترجم گوید: حمیدبن مسلم روز عاشورا درمیان لشکر عبیداله بود و آن هنگام که 
لشکریان برای تاراج خیام آمدند وقصد کشتن امام زین العابدین لب کردتد او مانع شد و 
باسلیمان بن ضَرّد نیز به عين الورده رفت دراین وقت که ياران مختار او رابگر فتند خداوند او 
را از چنگ مختار نجات داد و درآنجا گفتیم در مذهب ما احباط باطل است وعدل خداوندی 
مقتضی است هركس عمل نیکی کند پاداش أن را بیابد هرچند در دنيا چنان که خداوند 
عزوجل فرمود: «قَمَن يعمل مثفال ذَرّةْ یرای . وبسیاری از قضایارا حمیدبن مسلم روایت 
کرده است. 

باز مختار عبدالله بن کامل را سوی عثمان بن خالد بن اسیر دهمانی وآبی اسماء بشربن 
سوط قانصی فرستاد و آنها درخون عبدالرحمن بن عقيل بن ابى طالب وبردن سَلب او شریک 
بودند ابن کامل باکسان خويش هنكام نماز عصر گردا گرد مسجد بنی دهمان را بگرفت و 
گفت: اگر عثمان بن خالدين اسیر دهمانی را برای من نیاورید گناه همه بنی دهمان از روز 
خلقت تاقیامت به كردن من اكرهمة شمارا از تيغ نگذرانم. گفتند: ما رامهلت ده تااو را بيابيم. 

رفتند باسواران تا آن هردو تن رادر میدان‌نشسته‌یافتند ومی‌خواستندسوی جزيره (شمال 
عراق) بگریزند آنهارا بگرفتند ونزد ابن کامل آوردندگردن‌آنهارابزد و به مختار خبر داد 
مختار گفت: باز گرد و جِثَّهُ آنان را بسوزان برگشت ولاشة آنان را بسو زانيد. 

ومختار معاذین هانی را باباعمر؛ كيسان كه امير پاسبانان خاص خود بود به طلب خولی 
بن يزيد اصبحی فرستاد واو در بيت الخلاء پنهان شد ومعاذین هانی باایی عمره گفت: 
درسرای خويش است او را بجوی. زن خولی بیرون آمد ونامش عَيُوف بنت مالک بود از آن 
هنكام که سرحسین ا را آورد وی را دشمن داشت فرستادگان مختار پرسیدند: شوهرت 


۱ سوره زلزال ايها . 


کشتن عمرسعد وچند تن‌دیکر ۵۷۳ [] 
کجاست ؟ گفت: نمی‌دانم و په دست اشارت به بي تالخلاكرد بدانجا درآمدند دید ند زیر سَبَدِ 
بزرگی پنهان شده است او را بیرون آوردند و درآن وقت مختار درکوچه‌های کوفه می‌گشست 
وهمان وقت که ابوعمره را به طلب خولی فرستاده بود خود ارهم در دنبال آنان بیامد 
وابوعمره برای مخختار پیغام فرستاد خولی را دستگیر کردیم فرستاده درراه مختار را بدید و 
خبر بداد مختار باابن کامل بود به سرای خولی آمد وبفرمود: در پیش چشم زنش او را کشتند 
وجسدش را بسوشتند ومختار بایستاد تا خاکستر شد وزنش عیوف دشمن او بود. 


کشتن عمرسعی و چند تن دیگر 

مختار روزی ها یاران خود گفت: فردا مردی را خواهم کشت که پایهای بزرگ دارد و 
چشمان درکاسه فرو رفته وابروی برجسته و از کشتن او بندگان مؤمن وفرشتگان مقرّب شاد 
كردند. 

هیثم بن آسوّد تَتَعى نزداو بود اين سخن بشنيد ودانست غرض وى عمر سعد است چون 
به سراى خويش بازگشت يسر خود را که عُريان نام داشت بخواند وآنچه شنيده بود بگفت و 
به ابن سعد بيغام فرستاد عمر گفت: خدا يدرت را جزای خير دهد چگونه مختار بااين عهد 
وبيمانهاى محكم مرا بكشد وعمربن سعد هراس در خاطر راه نمىداد جون پیش از اين 
عبدالله بن جُعدة بن هُبیره را که خواهرزادة امي رالمؤمنين 4 ونزد مختار محترم يود شفيع 
خويش كرده بود و از مختار امان نامه برای عمر سعد ستانده ومختار دران نامه شرط کر ده بود 
كه اگر عمر سامح و مطيع باشد و از ميان شهر واهل خود بيرون نرود او راامان باشد ومختار به 
آن امان ملتزم است وخدا گواه مگر آنکه (بُحدِتٌ حَدَثاً) و از حدث كردن كاه قضاى حاجت 
ضروری خواهند وگاه فتنه‌جویی ومختار معنی اول قصد کرده بود وعمرسعد معتی دوم فهم 
کرد. 

به هرحال عمر سعد يس از شنیدن خبر شبانه از سرای خود بیرون شد ونزد خمامه رفت و 
باخود گفت به سرای خو د بازگردم وهمانجا باشم بازگشت وفردا باردیگر نزد حمامه رفت و 
به نیکی از بستگان او كفت که: مختار مرا امان داد و پس از آن چنین و چنان گفت. مولای او 
گفت: کدام کار بد تر از اینکه از خانه واهل خویش خارج شدی و به اینجا آمدی عمر به خانة 
خويش بازگشت و از آن سوى مختار را گفتند عمرسعد بگریخت گفت: هرگز نمى تواند 
بگریزد که زنجیری درگردن او بسته است او را بازگرداند وهرچه جهد کند نرهد. 

باری بامداد مختار اباعمره را به طلب او فرستاد ابوعمره بیامد و گفت: أجب الامیر امير را 


[] ۵۱۷۴ ترجمة کتاب نفس المهموم 
اجابت كن عمر از جای برخاست وپاي او در جَبّهاش پیچید وبیفتاد ابر عمرو به شمشیر او را 
بزد وبکشت وسر او را بگرفت و در دامن خود نهاد و نزد مختار آورد حفص بسر عمرسعد 
نزد مختار نشسته بود مختار گفت: اين را می‌شناسی؟ گفت: آری رانا له وا اله راجفودْ». 
وزندگی پس از وی زشت است. ۱ 

مختار گفت: راست گفتی وبفرمود او راهم کشتند و كفت آن به جای حسین لب واين به 
جای على بن الحسین ا وهرگز برابر هم نیستند به خداقسم اگر سه ربع قريش را بکشم 
تلافی یک بتد انگشت او نکرده ام. 

و چون مختار اين دوتن رابکشت سر آنهارا بامسافر بن سعیدین نمران ناعطی وظبینان بن 
عمار؛ تمیمی سوی محمدین حنفیه فرستاد. 

ابومخنف گفت: موجب تصمیم مختار به قتل عمرسعد أن بود که يزيدبن شراحیل 
انصاری نزد محمدین حنفیه رفت و پس از سلام از هرجاسخن گفتند تا گفتگو از مختار پیش 
آمد وابن حتفیّه كله کرد از اينكه مختار دعوی تشيّع م ىكند وکشندگان حسین ا درکنار او 
بر تختها می‌تشینند و با هم سخن می‌گویند و چون یزیدین شراحیل بازگشت گفتار محمدین 
حنفیه را بامختار بگفت ومختار چون عمرسعد وپسرش را بکشت سرآنهارا برای ابن حنفیه 
فرستاد ونامه نوشت که: من برهرکس دست یافتم از کشندگان حسين بن على نيك او را 
بکشتم و در جستجوی دیگران هستم. ونسخت نامه او را طبری نقل کرده است. وعبدالله بن 
شریک كفت: ديدم (اهل تقواوورع وعلم و خبر راکه) رداهای مطْرّز می‌پوشیدند ویرتسهای 
سياه برسر می‌گذاشتند ومُلازم ستونهای مسجد بودند (بيوسته به نماز وبندگی نخدا ایستاده) 
هرگاه عمرسعد برآنها می‌گذشت می‌گفتند: اين قاتل حسین له است پیش از آنکه آن 
حضرت رابه فتل رساند. 

وابن سیرین گفت: على ًه باعمرسعد گفته بود: چگونه باشی وقتی که در مقامی ایستی 
مخيّر ميان بهشت و جهنم وجهنم را اختيار کنی. 

(مترجم كويد: از اين روايت معلوم شد که اهل علم وتقوا درآن عهد جامه وشعار حاص 
داشتند). 

باز مختار سوى حکیم بن طفيل طائى سُنْبُسى فرستاد او جامه و سلاح حضرت عباس بن 
علی اټ رابرداشته وتيرى برحسین ا افكنده بود و خود او مىكفت: تیری انداختم به زیر 
جامة آن حضرت رسيد وزیانی نرسانید. وعبدالله بن کامل او را دستگیر کرد وبیاورد كسان او 
نزد عدی بن حاتم رفتند و او را به شفاعت برانگیختند عدی از دنبال ایشان شتافت تابه 


کشتن عمرسعد وچند تن ديكر ۵۷۵ ل] 
ابنكامل رسید وهرچه كفت وشفاعت کرد ابن کامل نپذیرفت و گفت: اختیار بامن نیست 
باامير است نزد او رو و ما درپی تو بياييم عدی سوی مختار شتافت ومختار شغاعت او رأ 
دربارة جماعتی از عشیرت وی که در میدان شبیع طغیان کردند پذیرفته بود شیعیان 
می‌تر سیدند درباره او نیز بپذیرد باابن‌کامل گفتند: بگذار اين خبيث را بکشیم و او را برهنه 
کردند وگفتند: فرزند امیرالمزمنین 32 را پس از کشتن برهنه کردی تو را برهنه کنیم که 
خودت ببینی ونير برحسین لا انکندی کارگر نشد بر تو تير افکنیم که کارگر شود وبراو تير 
باریدند تامانند خارپشت گردید وبیفتاد وعدی بن حاتم برمختار درآمد مختار او را برمسند 
خويش نشانید وتکریم کرد وعدی شفاعت حکیم بن طفيل کرد. 

مختار گفت: ای اباطریف تو روا می‌داری کشندگان حسین فا را شفاعت کنی؟ عدی 
گفت: برحکیم بن طفیل دروغ بسته‌اند واو از کشندگان نبود مختار گفت: اگر چنین باشد او را 
رها کنیم درآن ميان ابن کامل بيامد و خبر قتل او بداد مختار گفت: چرا شتاب کردی و پیش از 
اینکه نزد من آورید او را بكشتيد اين را به زبان گقت اما در دل خود از کشته شدن او شادان 
بود. 

ابن کامل گفت: شیعیان اختيار از کف من بربو دند. عدی گفت: به خدا سم دروغ می‌گویی 
ترسیدی کسی که بهتر از تو اس یعنی: مختار شفاعت مرادربارة او بپذیرد از این جهت او را 

ابن کامل برآشفت وخواست عدَّى را دشنام دهد مختار به دست و دهان اشارت کرد که 
خاموش باش وعُدّی از جای برخاست از مختار خرسند بود و از ابن کامل ناراضی و به 
هركس می‌رسید از وی كله می‌کرد. 

ومختار در بى قائل على بن الحسین لك فرستاد واو از عبدالقیس بود ومُرّة بن مُنقذبن 
تُعمان نام داشت مردی دلیر بود ابن کامل گرد سرای او را بگرفت او براسب سوار و نيزه به 
دست بیرون آمد و نيزه برعبیدالله بن ناجية شبامی زد او را برزمین انداخت اما زیانی نرسانید 
وابن‌کامل او رابه شمشیر می‌زد واو دست چپ را سير کرده بود تااسب بشتاب أو را از ميان 
جماعت بیرون برد وبگر یخت و به مصعب پیرست و از کشته شدن برست اما دستش خحشک 
شك: 

ومختار در بى زیدین ژقاد فرستاد واو می‌گفت: تير بر جوانی افکندم که دست برپیشانی 
گذاشته بود وسپر تير کرده تیر دست او را بر پیشانی بدوخت ونتوانست دست را از پیشانی 
جدا کند وهنگامی كه تير بدو رسید گفت: خدایا اینان ما را اندک دیدند وخوار کردند خداپا 


ل ۷۶( ترجمة کتاب نفس المهموم 

آنان را بکش چنان که ما را کشتند و خوار گردان چنان که ما را خوار کردند و يس از آن تیری 
برآن جوان افکند و او را بکشت و می‌گفت: نزدیک او رفتم جان سپرده بود آن تير را که بدو 
کشته شده بود از شکمش بیرون آوردم و آن تير پیشانی را هرچه کردم بیرون نيامد پیکان در 
پیشانی بماند وچوبة آن جدا شد. 

و چون ابن کامل سرای او را فرو كرفت شمشیر دردست بیرون آمد ومردی دلیر بودابن 
کامل گفت: به شمشیر و نيزه براو حمله نکنید بلکه تير وسنگ براو ببارید چنان کر دند بیفتاد 
وابن کامل گفت: بنگرید اگر زنده است او را بیاورید دیدند رَصَمَى داشت آوردند وآتش 
خحواست و او را زنده در آتش سوزانیدند. 

ومختار در طلب سنان بن انس فرستاد که می‌گفت حسین مه را من کشتم به بصره گر يخته 
بود دست براو نیافتند سرای او را ویران کردند. 

و نيز عبدالله بن عقبه غنوی را طلب کردند به جزیره گريخته بود وسرای او راهم ویران 
کر دند. 

ومردی دیگر از بنی‌اسد را طلب کردند امش حرملة بن کاهل بود ویکی از باوران 
حسين له راكشته بود او یز گريخته بود ودست بروی نيافتند. 

(مترجم گوید: در تاريخ طبری از گرقتن حرملة بن کاهل یا گریختن او ذکری نیست 
وهمین گوید: عبدالله بن عفبةٌ غنوی را طلب کردند بگریخت وشاعر ليثى ابن ابی عَمّب درباره 


ابن عبدالله و حرملة بن کاهل گوید: 
وَعِندَ َنئ قَطرَةٌ ِن دمائنا فی َس آخری عد ودک 


و در روايت غير او آمده است که: حرملة بن كاهل را مختار بكشت وحضرت 
زین‌العابدین 3 حرمله را نفرین کرده بود ومختار هون دانست دای امام به دست او 
مستجاب گر دید سجده شکر کرد). 

ومختار در طلب مردی دیگر فرستاد ونامش عبدالله بن غروة خثعمی واو می‌گفت: من 
دوازده تير برایشان افکندم هیچیک کاری نشد او هم بگریخت و به مصعب پیوست ومختار 
نراق ای راو تست 

وعمروین صَبیح صدایی را طلب کرد واو می‌گفت: چند بار نيزه به کار بردم وچند تن از 
آنان را زخم رسانیدم اماکسی را نکشتم او را شبانه نزد مختار آوردند ' وبفرمود نیزه‌ها آوردند 
.١‏ طبری گوید: شب بالای بام خفته بود وشمشیر زیربالین نهاده لورا نا گهان از بستر بگرفنند وشمشیرش را برداشتند وهمان شب نزد 
مختار آوردند ومختار ورا حبس فرمود تلبآمدلد شد بارعَام,داد ومردم به کوشک درآمدند وعمروین صبیح را دريتد درأوردند واو اصحاب 


در ذکر رفتن ابراهیم اشتر به قتال ابن زياد ۵۷۷ [] 


وبروی سمو ختند تاجان داد. 

و در بى محمدبن آشعث فرستاد او در دهی نزدیک قادسیه ملک خود بود رفتند او را 
نیافتند به مصعب پیوسته بود ومختار سرای او را ويران ساخت و باخشت وگل أن سرای 
حجرپن عدی راکه زياد بن أبيه خراس کرده بود بساخت. 


:٠‏ در ذکر رفتن ابراهیم اشتر به قتال ابن زياد 

دراین سال ۶هشت روز مانده از ذی الحجّه ابراهیم بن اشتر به رزم ابن زياد بیرون شد 
دو روز يس از فراغت از جنگ میدان سبيع ومختار دلیران اصحاب وروشناسان وبزرگان 
وخردمندان را با او بفرستاد که حرب دیده وآزموده بودند ومختار به بدرقة او بیرون رفت 
تاوقتی ابن اشتر به دير عبدالرحمن بن أَمٌ الحَكم رسيد دید ياران مختار در برابر او آمدند 
وکرسی را مانند هميشه براستری سفید نهاده بودند و أن را بر پل بداشته وکرسی به حوشب 
برسمی سپرده يود واو می‌گفت: خدایا زندگی مارا در طاعت خويش دراز گردان و مارا یاددار 
وفراموش مکن وگناهان ما را بیامرز وهمراهان او آمين می‌گفتند ومختار گفت: 

ما وَرَب المُرسَلاتِ فا تن بعد صف صَفًا 
ود ألفب تاسطین الفا 
۰ 

یعنی: سوگند به پروردگار آن فر شتگان که در بى هم فر ستاده می‌شو ند مادشمنان رابکشیم 
یک صف پس از صف دیگر و پس از هزار ستمگر هزار ستمگر دیگر. 

مترجم گوید: از اینگونه سخنان مختار بسیار می‌گفت و از اين جهت بدو نسبت کهانت 
دادند وگفتند: دعوی علم غيب می‌کند. وشاعری دراین معلی گفت: 


ماشرطة الدجال تحت لوائه باضْل یمن هَرَهُ المُخْتارٌ 
آیسنی قیسی آوئِقُوا ذجالکم بسجلی المُبارَ ونم أحرارٌ 
لَوكانَ عِلمُ الب عِندَ آجیگم توطّات کم به الأحبارٌ 
وَلَكانَ آمراًبَيّناً نیما حضی تأنسی به الآنباءٌ وَالأَخبارٌ 
إنّى لارو آن يُكَذْبَ وَحبَكُم طمن يی عصاگٌم وَحِصارٌ 


مختار را خطاب كرد ومی‌گفت: ای مردم كافر وفاجر اگر شمشير دردست داشتم شمارا معلوم می‌کردم که قوت بازوى من به جه حذ است 
واکنون که يايد کشته شوم همین بهتر که شما مرا بكشيد که شريرترين خلق خدایید أنكاه به مشت برچشم لبن كامل كوفت ابن کامل 
بخندید ودست لورا بگرفت ونگاه داشت وگفت: اين مرد به قول خود چند تن ار خاندان رسول را طمن زد ومجروح ساخت. ‏ . 


[] ۵۷۸ ترجمة کتاب نفس المهموم 

اما قضيّة کر سی» مؤلف کتاب ياد نکرده است واین بنده مترجم روایت طبری از ابسی 
مخنف را دراینجا بياورم كه معتبر تر است وبر روایات دیگران اعتمادی نیست گوید: مختار 
باخاندان جُعدة بن هْبيرة بن ابی وهب مخزومی گفت: 

کرسی على بن ابى طالب 3 را برای من بیاورید و جعدة بن هبیره خواهرزادة 
امیرالم منین على 4 است و مادرش اءهانی بنت ایی طالب بود آل جُعده گفتند: آن کرسی نزد 
ما نیست ونمی‌دانيم کجاست تابياوريم. مختار گفت: سخن جاهلانه مگویید وکرسی را 
بياوريد آنها پیش خود گفتند: هرکرسی که بیاوریم و بگوییم كرسى امیرالمؤمنین است قبول 
می‌کند کرسی ای آوردند او بپذیرفت وقبیلة بنی‌شاکر وبنی شبام واصحاب مختار آن کرسی 
را استقبال کردند و آن را در حرير ودیبا پوشیدند ومختار موسی بن ابی موسی اشعری را به 
نگاهبانی کرسی فرمود وکرسی را بدو سپرد و پس از آن به علتی از او بگرفت و به حوشب 
برمی داد واين منصب وی را بود تا مختار کشته شد و ابوأمامه یکی از اعمام آعشی داستان 
کرسی را با دوستان خود نقل‌کرد و گفت: امروز برای ما وحی آمد که مانند آن کسی نشنیده 
است و در آن خبر همه‌چیز هست. 

و از غير ابی‌مخنف نقل کرده است که مختار گفت: در بنی‌اسرائیل تابوت سکینه بود که 


آثار آل موسی و آل هارون را درآن نهاده بودند و دراین امت مثل أن هست. وآعشی شاعر 


همدان بدین کرسی اشارت کرده است: 
واقسم ماكُرسيكم بسَكِينة وان كان قد لت علیه الكفائف 
وان ليس کالتابوتِ فينا وان سَعَت شام خوالبه ونهد خارف 
وی امرؤٌ احببتٌ آل مُحَمدٍ تابمث وَحياً ضَمّنته المتصاجف 


و بالجمله كرسى تدبيرى بوداز مختار كه بدان تبرک جويند ودل قوی کنند و به نام كرسى 
امي رالمؤمنين ني درحفظ أن بکوشند در جنگ وغير آن و ازاینگونه تدابير سلاطين بسيار 
کنند. چنان كه كو يند: دروازة نجف را شاه عباس بردر سراى خويش نص ب کرد تا مردم آن را 
ببوسند واحترام كنند ودر ظاهر احترام أو شده باشد. 

باز به ترجمة كتاب باز كرديم: 

مختار ابراهيم اشتر را وداع كرد و گفت: اين سه اندرز از من ببذير نخست آنکه در پنهان و 
آشکار از خداى عزوجل بترس و دررفتن شتاب فرماى و چون به دشمن رسی زود کار 
يكسره كن. ومختار بازكشت وابراهيم رفت تادر راه اصحاب كرسى را دید گرد آن راگرفته 


کشته شن ابن زياد ۵۷۹ [) 
دست به آسمان برداشته دعا می‌کردند ابراهیم گفت: خدایا ما را به گناه بى خردان مگیر سوگند 


به آنکه جان من به دست اواست اين روش بنی‌اسرائیل بود كه گرد گوساله گرفتند و آنها 
برگشتند وابراهیم روانه شد. 


کشته شدن ابن زياد 

چون ابراهیم از کوفه بیرون رفت شتاب فرمود تا باسپاه ابن زياد پیش از اينكه داخل عراق 
شود مصاف دهد وابن زياد بالشکر بسیار انبوه از شام آمده بود وموصل را مسخر کرده 
وابراهیم برفت تا از خاک عراق بگذشت و به زمين موصل درآمد وبرمقدمة لشکر خويش 
یل بن لفط نخعی را که مردی دلیر بود بگماشت و چون به ابنزياد نزدیک شد لشگریان 
خويش را بساخخت و آمادۀ پیکار کرد وهمچنان به تعبیه وساخته می‌رفتند و ازهم جدا 
نمی‌شدند مگر اينكه طفیل را به رسم دیدبانی می‌فرستاد تابه نهر خازر رسیدند در اراضی 
" موصل در دهی موسوم به بار بیثا فرود آمدند وابن‌زیاد و هم نزدیک ایشان درکنار آب فرود 
آمد ویکی از همراهان ابن زياد عُمَيربن ُباب شلمی نام داشت ابن‌اشتر را پیغام فرستاد که من 
رأی تو دارم ودشمنی باپسر زياد ومی‌خواهم امشب تو را دیدار كنم ابن‌اشتر پاسخ داد: شب 
نزد من آی بیامد و گفت: ابن زياد میسره رابه من سپرده است والبته خويش را همزیمت 
می‌دهم ومی‌گریزم تاشما فیروز گردید وابن اشتر از او پرسید: رأی تو چیست براینکه ما گرد 
خويش خندق كنيم و دوسه روز توقف کنیم؟ عمیر گفت: این کار مكنيد که به سود دشمنان 
شماست و آنها همین خواهند که جنگ به تأخير افتد که چند برابر بيش از شمایند وسپاه اندک 
تاب تأخیر ندارد ولیکن در رزم شتاب نمایید وزود کار يكسيره كنيد که دل آنها را از شما 
هراس گرفته است واگر دست به دست كنيد آهسته آهسته برد آزمایند و به حرب شماخوى 
گیرند وهول ايشان زائل شود ودلیر گردند. 

ابراهیم گفت: اکنون دانستم نیکخواه منی و درست گفتی رأی همین است وامیر ما نیز 
همین نصیحت کرد. 

عمير گفت: از رأی مختار درنگذرید که او مردی است در جنگ پرورش يافته و بارآمده 
وورزیده شده وچیزها آزموده است که ما نیا زموده‌ایم وهمین امروز صبح کار يكسرهكن. 

وعمير بازگشت وقبائل فیس که درجزیره ونواحی موصل بودند از وقعة مرح راط با آل 
مروان دل بد داشتند ولشکر مروان طايفة کلب بودند ورئیسشان ابن بجدل يود وشبانه ابن 
اشتر نگاهبانان را به کار داشت و خود هیچ چشم برهم ننهاد تاسحر شد آن وقت لشگریان را 


[] ۵۸۰ ترجمة کتاب نفس المهموم 


بساحت و گرو هان را آماده کرد وسرداران لشکر را معین فرمود سفیان بن يزيد بن معفل ازدی 
زاترميسة وغل ین مالک یی رامش كماكت ویرادرعاوری کرد عبار ین سن 
عبدالله را امیری سواران داد وسواران او اندک بودند وآنان را نزدیک خود نگاه داشت و 
درمیمنه وقلب قرار داد وسرداری پیادگان را به طّفيل بن لقيط داد وعلم به مُراجم بن مالک 
سپرد و چون سبيدة صادق بدمید نماز صبح در تاریکی بگزاشت وبیرون آمد وصفها راست 
کرد و هرسرداری رابه جای خود فرستاد وابراهيم خو د پیاده شد و پیاده راه می‌رفت و فرمان 
رفتن داد و مردم را تحریص می‌کرد ونوید فیروزی می‌داد واندکی رفتند به تلّی بزرگ 
رسیدند مشرف برسپاه ابن‌زیاد و آنها هنوز از بستر خواب برنخاسته بودند. 
` يس عبدالله بن زهیر سَلولى را فرستاد تااز حال آنان آگاه گر دد وخبر بیاورد چون برگشت 
گفت: سخت بترسیده‌اند وسست شده مردی را دیدم می‌گفت: ياشيعة آبی تراب ياشيعَة 
مُختار الکذّاب. گفتم: ميان ما وشما چیزی بزرگتر از دشنام هست وابراهيم اسب خحواست 
وبرنشست وبرعلمداران بگذشت و آنان را تحريص می‌کرد وکارهای زشت ابن زياد را 
برمی‌شمرد و می‌گفت: اين عبيدالله بن مرجانه است کشنده حسین بن على وپسر فاطمه - 
سلام‌الله علیهم -كه ميان او و دختران وزنان وپیروان او وميان آب فرات مانع شد ونگذاشت 
از آن بنوشد ونگذاشت نزد پسرعمّش رود و با او صلح کند... 

ولشکر ابن زياد پیش آمدند خصین بن تمیر کونی را برمیمنه وغقیربن ُباب سَلمى را 
برمیسره گماشته بود وشرخبیل بن ذى الكلاع جميّرى را سردار سواره کرده بود و چون دو 
صف به یکدیگر نزدیک شدند حصین بن نمیر با ميمنة شامیان برمیسرة اهل عراق تاخت على 
بن مالک جشمی پای فشرد و از جای نرفت تاکشته شد وعلم او راقرّة بن على برداشت او نیز 
باچندتن از دلاوران کشته شدند ومیسر لشکر ابراهیم شکسته شد وپای بگریز نهادند پس 
علم آنهارا عبدالله بن ورقا ابن جناده برادر زادة حبشی ( به ضع حاء وسکون باء) بن جناده 
بر داشت و پیش گریختگان دوید و گفت: ای لشگرخدا سوی من آیید واینک امیرشما 
باعبيدالله در نبرد است بياييد سوی او بازگردیم بازگشتند دیدند ابراهیم سریرهنه ایستاده 
است وفریاد می‌زند: ای لشکر نخدا سوی من آبید من فرزند اشترم بهترین گریختگان آن 
است که باز حمله کند ولس مُسيئاً من آعتب. یعنی: آنکه بازگشت گناهکار نباشد. 

پس پاران او بازگشتند وميمنة لشکر ابن اشتر برميسرة لشکر عبیدالله تاختند به اميد آنکه 
عمیربن حباب می‌گریزد. نگریخت وپای فشر د وجنگی سخت کرد و از گریختن ننگش آمد 
چون ابراهیم اين بدید گفت: براین سواد أعظم تازید که اگر آنان شکسته شوند آن دیگران 


کشته شدن ابن زياد ۵۸۱ ل] 
چون مرغانی که نهيب دهی وبرّمانى از راست و چپ بگریزند بس باهمراهان بدان سوی 
شتافت اندکی با نیزه پیکار کردند آنگاه دست به تيغ وگرز بردند و به جان یکدیگر افتادند و 
بانگ آهن مانند آواز زن جوب جامه شویان بود درخانة ولیدبن عقبة بن معيط وابراهیم باعلم 
دار گفت باعلم خويش در ميان ایشان رو او گفت: جای رفتن ندارم. گفت: راه همست برو 
ودیگران نمی‌گریزند ازشاءالله وهرچه او پیش می‌رفت ابراهيم هم به تيغ حمله می کرد و به 
هركس مىرسيد می‌زد ومی‌انداخعت وابراهيم مر دان را پیش کرده آنها مانند كله بره از گرگ 
می‌گر يختند وهمراهان او یکباره حمله کر دند و جنگ سخت شد واصحاب ابن‌زیاد شکسته 
شدند و از دو جانب بسیار کشته شد. 

وبعضی گفتند: نخستین كس که بگریخت عمیرین حباب بود وثبات او درآغاز جنگ 
فریپ بود. 

و چون لشکر يان ابن زياد شکست یافتند ابن اشتر گفت: من مردی راکنارنهر خارز کستم 
وعلمی داشت تنها او را بجویید که من بوی مشگ شنيدمازوى دستان‌او سوی مشرق 
افتادو پاهابه جانب مغر باو راجستند ابن‌زیادبودو ابراهیم‌یک‌ضربت برکمرش زده بود واو 
دو نیمه شده وبیفتاده بود سر او را جداکردند ولاشه او را بسوزانیدند. 

وشریک بن جدير تغلبی برحصین بن نمیر سکونی حمله کرد و می‌پنداشت عبيدالله أو 
است و با یکدیگر دست به گریبان شدند و تغلبی فریاد می‌زد: مرا با اين روسپی زاده با هم 
بکشید مردم آمدند وحصین بن نمیر را کشتند. 

وبعضى گویند: همین شریک عبيدالله راكشت واين شریک باامیرالم ز منین على ما بود 
در جنگ صفین و چون ایام حلافت آن حضرت يه سرآمد به بیت‌المقدس رفت و همانجا بود 
تا حسین بلقل به شهادت رسيد باخدا عهد گرد که اگر کسی به نحونخواهی آن حضرت برخيزد 
باوی رود وابن زياد را بکشد يا خود کشته شود و چون مختار برحاست سوی وی شتافت و 
باابراهیم اشتر بیرون رفت تادولشکر به هم رسیدند بایاران خويش حمله برسواران شام کرد 
و صفهارا یکی یکی بدرید تابه ابن‌زیاد رسید وهیاهو برخاست چنان که جزبانگ آهن شنیده 
نمی‌شد و چون غائله فرو نشست هردو تن را کشته یافتند. ولی روایت اول اصح است: 
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كل عيش فد اراد باطِلاً غير ركز الرّمح نی ظل الفسرس 


مترجم كويد: بيش از اين در ضمن شرح ورود اهل بيت به مجلس عبيدالله از مدائنى نقل 
شد نظير این شعر وحكايت از جابر يا جبير از قبيلة بكر وائل و نيز شرخبیل بن ذى الكلاع 


[] ۸۸۲ ترجمة کتاب نفس المهموم 


حمیری کشته شد و سفیان بن يزيد ازدی وورقاءبن عازب اسدي وعبيدالله بن زهیر سلمی 


هریک دعوی فتل او مىكردند. 
عميينة بن لهساء برادرزادة ابن زياد با او بود چون لشکریان او بگریختند خواهر خويش را 
برداشت وبرد واین رجز می‌گفت: 
ان تسصرمی جسبالنا نما اریت فِى الهیجا الم المُعلما 


چون سياه عبيدالله شکسته شدند وبگریختند ابراهیم به دنبال ایشان تاخت و آنها خود را 
در نهر انداختند و غرق شدگان بیش از کشتگان بردند و از لشکر ایشان همه جيز غارت کر دند. 

ابراهیم يس از اين فتح بشارت به مختار فرستاد و خبر درمدائن بدو رسید. 

مترجم گوید: طبری از ابی مخف از مشرقی از شعبی روایت می‌کند که: من و پدرم بامختار 
به مدائن مى رفتيم چون از ساباط گذشتیم گفت: مژده باد شمارا که لشکر خدا فاتح شدند و 
يك روز تا شب در نصیبین يا نزدیک أن مزه شمشیر رابه آنها يعنى به شامیان چشانیدند و 
كفت چون به مدائن درآمدیم بالای منبر رفت وخطبه خواند و مارابه جد وکوشش وثبات در 
طاعت و خونخواهی اهل بيت 2 می‌خواند که مژده ها بى در بى رسید به کشته شدن عبیدالله 
و شکست اصحاب او. 

ویکی از همسایگان شعبی با او گفت: ای شعبی اکنون ایمان می‌آوری؟ شعبی گفت: به جه 
ايمان آورم؟ به اینکه مختار علم غيب مىدائست گفت: هرگز به اين ایمان تخواهم آورد. أن 
همسايه گفت: مگر مختار خبر نداد که لشكر عبيدالله منهزم شدند؟ شعبى كفت كفتم: مختار 
كفت در نصيبين شكست يافتند و آن شهر درخاى جزيره است با آنکه آن لشكر در خارز به 
هزميت رفتند از زمين موصل الى آخر ماقال. 

باز به ترجمه كثاب بازكرديم. 

وابراهيم به موصل آمد وعمّال به بلاد فرستاد برادرش عبدالرحمن بن عبدالله رابه 
نصيبين فرستاد واو برسنجار ودارا ونواحى أناز زمين جزيره دست يافت وزفربن حارث را 
به ولايت قرقيسا گذاشت وحاتم بن نعمان باهلى را برحران ورهاط وسميساط واطراف آن 
وغمیرین حُياب سَلمی را عاملى كفرتُوثاً داد 

وابراهيم خود در موصل بماند وسر عبيدالله بن زياد را باسرهای سران لشکرش برای 
مختار فرستاد و آنهارادر قصر ريخته بودند ماری باریک پدید آمد و در ميان آن سرها بگردید 
تا به سر عبیدالله رسید دردهان او رفت و از بینی او بیرون شد و از بینی او به درون رفت و از 


دهانش بیرون شد چندبار این کار کرده اين را ترمذی درجامع خود تقل کرده است. 


کشته شین ابن زياد ۵۸۳ ل] 

ومغیّره گفت: نخستين كس در اسلام كه سكة قلب زد عبيدالله بود. و یکی از دربانان 

عبيدالله نقل کرد كه: چون حسين و كشته شد با او به قصر رفتم رويش برافروخت و اتش 
كرفت و به آستين اشارت بروى كرد و گفت: این حديث باکسی در ميان منه. 

ومغيره گفت: مرجانه با پسرش عبيدالله پس از قتل سین هة گفت: ای ناپاک بسر دختر 
بيغمبر راكشتى هرگز بهشت را نخواهی ديد. 

مؤلف گوید: آنچه از کامل نقل کردیم به پایان رسید و در بحارالانوار از شواب الاعمال 
روایت کرده است واو به اسناد خود از عماربن عُمَير تمیمی که: چون سر ابن زياد واصحاب 
او - عليهماللعنه - را آوردند من نزدیک آنها شدم و مردم می‌گفتند: ماری بیامد و درمیان 
سرها گشت تا به سرعبيد الله رسید در سوراخ بینی او رفت و از آن بیرون آمد در سوراخ بینی 
دیگر او رفت. 

و از کامل الزیاره از عبدالرحمن غنوی روایت کرده است در ضمن حدیثی که: يزيد 
ملعون پس از کشتن حسین لب بهره‌ای از زندگی نیافت ومرگ او زود فرا رسید و درمستی 
جان داد شبانه و بامداد او را یافتند رنگش بگشته گویی به قیراندوده وسیاه گشته است و به 
حسرت درگذشت و هر کس برکشتن امام لب فرمان يزيد برده بود یادرجنگ او شرکت کرد 
به دیوانگی یاخوره وپیسی مبتلا كشت و درنسل او بماند. 

و در اخبارالدول قرمانی است که: يزيد سال ۲۵ یا ۲۶ متولّد شد ومردی فربه بسیار 
گوشت وپرموی بود مادرش میسون دختر بحدل كلبيه است» تااینکه گوید: نوفل بن 
ابی‌الفرات گفت: نزد عمربن عبدالعزیز بودم مردی نام يزيد برد و او را به امیرالمومنین وصف 
کرد عمربن عبدالعزیز گفت: آیا او را امیرالم زمنین گویی وفرمود او رابیست تازیانه زدند. 

ورویانی در مُستّد مود از ابی الدّرداء آورده است که گفت: شنیدم رسول راا 
می‌فرمود: اول كس که سنت مرا تغییر دهدمردی‌است ازبنىأميّه يزيد نام دارد. 

مرگ يزيد درماه ربیع الاول سال ۶۴است درحوران به مرض ذات الجنب بمر د وجناز؛ او 
را به دمشق آوردند وبرادرش خالدیافرزندش معاویه براونمازگزاشت و او را در مقبرۂ باب 
الصغیر دفن کردند. اکنون محل قبر أو مزبله است وهنگام مرگ سی و هفت سائه بود مدت 
ملکش سه سال و نه ماه. کتاب نفس المهموم اینجا به پایان رسيد. 

اما عاقبت مختار جنانكه در تاريخ طبرى كويد: در چهاردهم رمضان ۶۷کشته شد ومدت 
حکومت او یک سال و نيم بود وعراق را به استثتای بصره در تصرف داشت تادشمنان وى 


درآن شهر فراهم شدند وأنها به فرمان عبدالله زبير بودند ومصعب بن زبیر از جاقب برادرش 


[] ۵۸۴ ترجمة کتاب نفس المهموم 
حاكم آنجا شد وسياه وعذت فراهم کرد به جنگ مختار آمد وسباهيان مختار راشكست دادو 
او را بكشت وهفت هزار تن از يارانش را يس از اينكه سلاح برزمين كذاشته وتسليم شده 
بودند اسير كر دند و به اصرار اهل كوفه همه رااز تيغ بگذرانیدند کاری که بنىاميّه هم نکردند 
بلكه كشتن اسير به اين شناعت درتاريخ جباران کم‌نظیر است يا از جهت شقاوت مصعب و 
قساوت او بود يااز جهت ضعف كه نتوانست لشكريان خود را از آن عمل زشت باز دارد. 

وكويند: عبدالله بن عمر بامصعب گفت:اگر هفت هزار گوسفند ارث يدرت به تو رسيده 
بود یک روز همه را می‌کشتی در خونریزی اسراف كرده بودى. و نيز زن مختار را بي تقصير 

وطبری از روايت واقدى نقل کرده است که: مختار را چهارماه در فصر دارالاماره 
محاصره كر دند.و نیزگوید:سصعب می‌خواست هرج هعجم درسپاه‌مختاراست بکشد 
وعربهارا آزاد کند وعربها قريب هفتصد تن بودند. همراهان وى كفتند: اين جه دینی است که 
تو داری عجم وعرب هردو بریک مذهبند و با این عمل چگونه امیدواری پیروز گردی؟ 
گفت: عربها رانیز آوردند وگردن زد وشاعر در ملامت آنها گوید: 

فتلت َة الالاف صبراً مَعَ المَهدٍ المولّي مُكئَفِينا 

و پس از كشتن آنان کار به قرار اول بازگشت ودولت به دست دشمنان اهل‌بیت افتاد 
ومصيب بماند خی یوم پآمر الله قائم آل محمد يلف كتاب را به نام مبارک پیخمبر ل3 و 
درود بروى ختم كنيم. 


ترجمة موف 

در خاتمه کتاب مناسب آمد مختصر شرح حالی از مؤلف -رحمهالله -بياوريم چون 
درجای دیگر ترجمتی به طريقة اهل رجال از آن مرحوم ندیدم: 

مُعرّف رتبة مُكتسب وقريحة فطری و آثار او جز اینکه خود در فوائد الرضویه اسامی 
مصنفات خويش را ذکر کرده است و آنچه ناشرین كتب او دراول باآخر کتب مطبوعه 
آورده‌اند واز تتبع کتب آن مرحوم معلوم می‌گردد وى ادیبی بارع ومُحدثى خبیر ومطلع و در 
ضبط مطالب دقیق و در فارسی وعربی فصیح و مردی باذوق و خالی از تعصب و شجاع بود و 
مايل بود از آثار خود مردم را پهره‌مند گرداند و از ضبط مطالبی که فایده کمتر داشت احتراز 
می‌جست. 

و در نقل حدیث در سیر وتواریخ به طريقت قدما می‌رفت و به مضمون «الجکمة ضالة 
الموین حیثما وَجَدَها آغذها» سخن حق را از هركس می‌شنید می‌گرفت و جمود نداشت مانند 
گروهی که پندارند هرجه درکتب مؤلفين شیعی است صحیح و آنچه در تواریخ اهل سنت 
است باطل وهمچنان که شيخ مفيد (ره) از مداینی وژبیرین بكار روایت کرده است مولف نیز 
از کتاب کامل وطبری روایت آورده وسنی بودن انان را مائع ندانسته است. 

به هرحال از فرزند برومند أن مرحوم حضرت ثقة الاسلام عمادالاعلام آقای 
«حاح‌میرزاعلی» نفعالله المسلمین بوجوده - درخواستم به قلم شریف خود مختصر شرح 
حالی به طریقت اهل رجال از والد خويش مرقوم دارد كه آهل‌البیت ادری بمافيه ازغايت 
لطفی که باحقير داشتند این تمنا راپذپرفتند و ابتك بیان ايشان به نص لفظه: 

والد حقير عباس بن محمد رضا بن آبى القاسم بن مُحمد القمى الشیخ الاعظم والعماد الارفع 
الاقوم صفوة لد مین والمتأخرين خايم المُحد لين مُستخرج کنو الاخبار وَمحَيى مااندَرّسَ من 


لغ ۵/۸۶ ترجمة کتاب نفس المهموم 
الاثار شحنا وملادُنا ومولانا المحدث القمی انارالله بثرهانه: 

ولادتش در سنه ۱۲۹۴ دربلدۀ طیبه قم واقع شد اول طفولیت وجوانی را در قم گذرانیده 
وفنون ادبیّه را مطابق معمول أن زمان تحصیل وتکمیل نموده و به طوری دراین فن متبحر 
گردید که او را فراء می‌خواندند. 

در سال هزار و سیصد و دوازده به نجف مُشْرّ ف گشتند و چند سالی را به تحصیل و تلمُذ 
نزد بزرگان و اساتید گذرانیدند مخصوصاً حدمت مرحوم سیدالفهاه آي ةلله آنای 
آقاسید محمدکاظم طباطبائی یزدی - رحمهالله - متوفی در سال هزار و سیصد و سی و هفت 
تحصیل فقه نموده و فنون دیگر را نیز نزد اساتید دیگر استفاده نمودند. 

اما از آنجایی که بیشتر به احادیث و رجال و درایه علاقمند بودند مدتی را درخدمت 
حضرت ثقةالمحد ثين وحجةالاسلام والمسلمين مرحوع حاج میرزاحسین نوری - رحمهالله - به 
كسب علم حديث پرداخت چنان كه خود آن مرحوم در كتاب فوائد الرضويه بدين موضوع 
أشاره فر موده است. 

از جمعى از مشايخ اجازه كرفتهاند: یکی شيخ مرحوم محدث نورى است و دیگر از 
سيد حسن صدر موسوى صاحب تکمله امل الآمل و دیگر از شيخ عالم فاضل فقيه محدث 
ادیب اريب مرحوم حاج ميرزا محمد قمى صاحب اربعين الحسينيه و جمعى ديكر از علماء 

و بس از مدتى أقامت در نجف برائر عارضة مزاجى و ضيق النفس که مبتلا شده بود به قم 
مراجعت فرمود و در مولد و موطن اصلى خود اقامت نمود و در خلال این مدت همی جز 
جمع آوری احاديث و تأليف نداشتند درست در خاطر دارم در اول كودكى با مرحوم والدم 
هر وقت از شهر خارج مىشديم ايشان از اول صبح تابه شام مرتباً به نوشتن و مطالعه مشغول 
بودند: و اول تصنيف ايشان فوائد الرجبيه است که به خط خود ايشان نوشته شده و به جاب 
رسيده. و چنانچه خود ايشان می‌فرمودند قبل از بيست سالگی آن را تأليف نمودم. 

در سال ۱۳۳۷ به مشهد مقدس رضوى ها عزیمت فرمود ودر آنجا مجاور گردید و چند 
بار به زيارت خانة خدا مشر ف كرديدند. 

و ضمناً سفرى به هندوستان فرمود و گاهی هم در ايام فراغت به خصوص ايام اقامه عزا 
مردم را به مواعظ و سخنان سودمند موعظه مىفرمودند. 

و در سال ۱۳۴۱ به تقاضای جمعى از آقايان طلاب و محصلين مشهد شبهاى پنجشنبه و 
جمعه درس اخحلاق شروع فرمودند و قريب هزار تن از طلاب و علمای شهر در مدرسة ميرزا 


ترجمة مؤتف ۵۸۷ ل] 
در سال ۱۳۵۲ از مشهد به نجف مشر ف گردیدند به عزم توطن و ضمناً جهار مرتبه به 
سوى شام و بيروت سفر نمودند. 
و به سن ۶۵سالگی شب سه‌شنبه ۲۳ ذى الحجة الحرام سال ۱۳۵۹ در نجف به رحمت 
جنب استادش مرحوم محدث نورى مدفون كرديد -رحمة‌الله و رضوانه عليه. 
مؤلفات مرحوم محدث قمی متجاوز از ۰مجلد است که اکثر آنها به جاب رسیده و نزد 
خواص و عوام مطبوع و مشهور است چنان که بعض آنها هم مکرر طبع شده. 
و چنان که خود می‌فررمودند: بهترین مصنفات ایشان سقيئة البحار است و چون اسامی آن 
کتب در فوائد الر ضویه مذکور است لذا از تفضیل أن در اینجا خودداری شد. 


